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پیشگفتار

ــان »مقاومــت و  ــگارش رم ــل جهــت ن ــج ســال قب پن
ــا  ــات م ــی ادبی ــر«، آکادم ــتان معاص ــتاخیز کُردس رس
ــول  ــود. در ط ــاز نم ــده‌ای را آغ ــت برنامه‌ریزی‌ش فعالی
ــام  ــرده انج ــی و فش ــی گروه ــال فعالیت ــج س ــن پن ای
ــیده‌ایم و  ــت رس ــن فعالی ــام ای ــه فرج ــال ب ــت. ح گرف
ــه در  ــام کســانی ک ــره‌‌ی آن هســتیم. از تم ــاهد ثم ش
ــه ‌نخســت  ــت زحمــت ‌کشــیده‌اند و در وهل ــن فعالی ای
ــن  ــا ای ــگذاریم. ب ــرم آن سپاس ــنده محت ــز، از نویس نی
امیــد و آرزو کــه بــرای همــه مفیــد واقــع گــردد، آن را 

ــم. ــی می‌کنی ــدگان گرام ــم خوانن تقدی

آکادمی ادبی شهید شیلان باقی
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مقدمه مترجم

شــاهکار »رســتاخیزی در ســرزمین خورشــید«، رمــان بزرگــی اســت کــه از طــرف گروهــی نویســنده‌ی بــا 
اســتعداد کُــرد، در مــورد ابعــادی از تاریــخ کُردســتان و جنبــش آزادیخواهانــه‌ی آن و برخــی از وقایــع واقعــی 
تاریخــی، بــه ویــژه دو قــرن اخیــر، بــه نــگارش در آمــده اســت. ایــن شــاهکار متشــکل از چنــد کتــاب اســت 
کــه هــر یــک، تحــت عناویــن کتابــی جداگانــه بــه نــگارش در آمــده اســت و هــر کتــاب، بــه چنــد جلــد  

ــود.  ــیم می‌ش تقس
ــه  نویســندگان ایــن شــاهکار، پــس از تحقیــق و پژوهشــی چنــد ســاله، در ابعــادی مختلــف، توانســته‌اند ب
ــخ  ــر تاری ــای کم‌نظی ــطح  کتاب‌ه ــون در س ــه تاکن ــد ک ــت یابن ــی دس ــز و مهم ــیار ری ــای بس آگاهی‌ه
ــه در  ــی اســت ک ــاب در  ریزه‌کاری‌های ــت کت ــن جهــت، اهمی ــه همی ــز، مشــاهد نشــده‌اند. ب ــتان نی کُردس
مــورد آغــاز و گســترش و فرجــام وقایــع تاریخــی، در خــود می‌پرورانــد.  جــای خوشــحالی اســت کــه بــه 
شــیوه‌ای بــه نــگارش در آمــده کــه در ســطح بالایــی و در ســنین مختلــف، بــرای هــر کســی بــه آســانی قابل 

ــد.  ــق را درک نمای ــد[ حقای ــده می‌توان ــوده و ]خوانن ــم ب فه
هرچنــد ایــن رمــان، در بردارنــده‌ی جوانــب مختلفــی اســت، امــا رمــان بــر فرهنــگ و تاریــخ مــردم کُــرد در 
مناطــق شــمالی کُردســتان تمرکــز دراد و در تــاش اســت کــه روابــط کُردهــا را بــه دیگــر مردمــان آناتولــی، 

معرفــی نمایــد.  
ــده اســت،  ــگارش در آم ــه ن ــی ب ــی ترک ــه زبان ــاب ب ــد کت ــه هرچن ــم ک ــوش نکنی ــز فرام ــن را نی ــد ای بای
ــا و  ــکوفایی قهرمانی‌ه ــی، ش ــغال، نسل‌کش ــی اش ــرد و چگونگ ــه کُ ــدن جامع ــات و تم ــی حی ــا چگونگ ام
چگونگــی گســترش خیانــت از جانــب دشــمنان، چگونگــی مقاومــت خلــق، ملــت، مــردم روســتاها و شــهرها 
و چگونگــی مقابلــه رهبــر و پیشــاهنگان کُــرد را، بــه نمایــش می‌گــذارد. حتــی در آن، یــک دســته مــدارک 
و آگاهــی خاصــی در مــورد گفتوگوهــای مخفــی رهبــران و پیشــاهنگان کُــرد، بــا نماینــدگان دشــمن، وجــود 

دارد کــه خواننــده قــادر اســت وقایــع امــروزی و حتــی تحــولات را بــه آســانی درک نمایــد. 
ــه شــرایط ســخت  ــر گون ــل ه ــان روستانشــین و چگونگــی مقاومت‌شــان در مقاب ــت مردم ــی و طبیع زندگ
طبیعــی و غیرطبیعــی را، آشــکار می‌ســازد. شــاید در لابــه لای برخــی از گفتوگوهــا نــام بعضــی از وســائل 
و آثــار و مایحتاج‌هــای زندگــی ]روزمــره[ و حتــی پوشــاک و ابــزار آلات خاصــی وجــود داشــته باشــند کــه 
اکثــرا مختــص بــه مناطــق مختلــف شــمال کُردســتان‌اند، بــه ویــژه  از طــرف خــود  تــاش خواهیــم نمــود، 
معانــی و کلمــات متقابــل آن را یافتــه و در دســترس قــرار دهیــم، از همیــن حــال در مــورد هــر گونــه کــم 

وکاســتی در ایــن راســتا ]از خواننــدگان[ پــوزش می‌طلبیــم. 

اسرار ازل را نه تو دانی و نه من                        وین خط مقرمط نه تو خوانی و نه من
هست از پس پرده گفتوگوی من و تو                  چون پرده بر افتد نه تو مانی و نه من 

                                                                                        خیام
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۱                                                                           

تکــه ابــری کوچولــو در آســمان آبــی، صــاف و بیکــران، بســان لکّــه‌ای‌ تیــره‌ در گرمــای ســوزان خشــکش 
زده بــود. رود زلال و آبــی فــرات، از عمــق جــاری بــود. جیک‌جیــک پرنده‌هــا از میــان شــاخه‌های درخــت 
ــد.  ــد بودن ــال رفت‌وآم ــخ در ح ــور و مل ــد م ــان‌ها مانن ــاحل انس ــرف س ــر دو ط ــد و از ه ــم می‌پیچی دره

ــاند. ــه می‌کش ــه رخ هم ــود را ب ــکوه[ خ ــده از دوران روم، ]ش ــیده و بازمان ــه‌ی سربه‌فلک‌کش قلع
برخی‌هــا در شــهر نیــز مالــک زمیــن بودنــد، یعنــی هــم در شــهر و هــم در روســتا ملــک و مــال داشــتند. 
ــه کار  ــان را  در ‌ازای ســیرکردن شکمشــان ب ــد. همــه‌ی این‌هــا دهقان برخی‌هــا هــم در روســتا خــان بودن
وا‌می‌داشــتند. چهــار پنــج خانــواده‌ی ثروتمنــد شــهر، در حــوزه‌‌ی تجــاری و سیاســی، بــه توافــق رســیده و 
ــزدور  ــی م ــد، گروه ــای ثروتمن ــن خانواده‌ه ــدام از ای ــد. هرک ــیم می‌کردن ــود تقس ــان خ ــز را در می همه‌چی
ــد و  ــراری داده بودن ــر ف ــل، کســانی کــه دخت ــراد قات ــد. در منطقــه تمــام اف ــرای خــود تشــکیل داده بودن ب
ــز در ازای  ــا نی ــد. آن‌ه ــاه می‌بردن ــا پن ــه این‌ه ــتند، ب ــزاع داش ــران ن ــا دیگ ــر اراضــی ب ــر س ــه ب ــی ک آنان

ــد. ــات ‌ را حــل می‌کردن ــام منازع ــن، تم ــول و  زمی ــت پ دریاف
عبه‌ســیاه1 سردســته‌ی اشــرار، بــا افــراد‌ش و کُتــی کــه همیشــه بــر روی شــانه‌هایش‌ آویــزان بــود، بــرای 
رامــی کار می‌کــرد. از مــرز سی‌ســالگی گذشــته و مــردی قوی‌هیــکل‌ بــود کــه موهــای فرفــری و مشــکی 
داشــت، ســبیل‌هایش ماننــد جــارو رو بــه جلــو کــش خــورده بودنــد. بینــی بــزرگ و تربچه‌ای‌ماننــد، چانــه‌ 
پهــن، دراز و لب‌هــای گنــده‌اش، او را ترســناک نشــان مــی‌داد. از دور دندان‌هــای ســفید‌ در میــان دهانــش 

ــرد. ــه می‌ک ــود، جلب‌توج ــاز ب ــه همیشــه ب ک
ــت.  ــه الاغ داش ــت، س ــی کاری نداش ــا کس ــود و ب ــودش ب ــرش در لاک خ ــردی آرام و س ــته م در گذش
ــایل  ــا وس ــرد و ‍ ب ــا می‌ک ــار الاغ‌ه ــیورک ب ــوان و س ــوزاوا، حیل ــون ب ــتاهای پیرام ــا را در روس صندوقچه‌ه
ــتند و  ــرش می‌گذاش ــه س ــر ب ــه س ــرد. هم ــی می‌ک ــد، دست‌فروش ــه او می‌دادن ــار ب ــه تج ــی ک منجوق‌باف
ــه  ــاز ب ــپ ب ــه خوش‌‌تی ــا روزی عب ــس از ماه‌ه ــد. پ ــاب می‌کردن ــپ« خط ــه خوش‌تی ــه او را »عب در محل
ــی‌اش در  ــک اتاق ــه‌‌ی ت ــروش رســاند و در راه بازگشــت به‌ســوی خان ــه ف روســتاها رفــت، کالاهایــش را ب
ــرد،  ــو ک ــایه‌ها پرس‌وج ــت. از همس ــر‌ش نیس ــد همس ــید، دی ــه رس ــه خان ــی ب ــود. وقت ــراب ب ــه‌ی اع محل
پیــرزن همســایه گفــت: پســرم عبــه، خیلــی وقتــه کــه زنــت نمیــاد خونــه، نمیدونــم کجاســت. از اطرافیــان و 
فــک و فامیــل پرســید. همســر‌ش گــم ‌شــده بــود. پرس‌وجــو کــرد تــا اینکــه ردش را پیــدا کــرد. بــا یکــی 
ــی  ــرای انتقام‌جوی ــرد ب ــزد وی کار می‌ک ــه ن ــری ک ــیاه از تاج ــرد. عبه‌س ــی می‌ک ــاب زندگ ــرار و در عنت ف
درخواســت اســلحه کــرد. تاجــر درخواســتش را رد کــرد و گفــت: بــه مــن مربــوط نیســت. وقتــی ‌کــه رامــی 
بــه ایــن مســئله پی‌بــرد، عبه‌ســیاه را نــزد خــود فراخوانــد و گفــت: ایــن یــه مســئله‌ی ناموســیه، مــن بــه 

تــو مدیونــم، بایــد کمکــت کنــم. بعــد تپانچــه‌ای را بــا مقــداری پــول بــه وی داد.
ــه‌ی  ــه خان ــدا کــرد. شــبی ب ــاه، جایشــان را پی ــاب رفــت، تحقیــق کــرد و در مدتــی کوت ــه عنت عبه‌ســیاه ب
ــام و  ــا قائم‌مق ــی ب ــت. رام ــی بازگش ــزد رام ــاند و ن ــل رس ــه قت ــوقه‌اش را ب ــر و معش ــت، همس ــا رف آن‌ه
ــرد. ده  فرمانــده‌ی پاســگاه دیــداری انجــام داد، پیگــرد قانونــی او را لغــو کــرد و عبه‌ســیاه را پیــش خــود ب
ــس‌ از آن  ــرد. پ ــرار کار می‌ک ــته‌ی اش ــوان سردس ــی به‌عن ــزد رام ــوز ن ــه می‌گذشــت و هن ــال از آن واقع س
ــت. از آن  ــی‌روح گرف ــم، بی‌رحــم و ب ــه، عبه‌ســیاهِ‌ خــوش‌ خلق‌و‌خــو رفــت و جــای او را یــک آدم ظال واقع

Kara Ebê  -1
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‌پــس وی را »عبــه‌ی شــوم« نامیدنــد. همــه‌ی جوان‌هــای محلــه‌ی مطــرب، عاشــق رَویــش، دشــمن رامــی 
ــد، متلــک  ــود. جوان‌هــا ســامش را جــواب نمی‌دادن ــو، تک‌وتنهــا شــده ب ــد. لوت ــر بودن و از لوتوخــان متنفّ

ــی«! ــم آدم ــو ه ــه ت ــد: »آخ ــد، می‌گفتن ــارش می‌کردن ب
ــد. همچــون  ــو پاهایــش را ببین ــود، نمی‌توانســت جل ــس‌ کــه چــاق شــده ب ــیِ شــش‌دانگ مســت، از ب رام
قــارون ثروتمنــد شــده بــود. هرچــه ثروتمندتــر می‌شــد، شــکمش بیشــتر بــاد می‌کــرد. مثــل همیشــه شــب 
ــون نشســته  ــای مجن ــر بیده ــر تجــار، زی ــدا و دیگ ــده، ناخ ــام، قاضــی، فرمان ــا قائم‌مق ــرات ب در ســاحل ف

ــده شــدند. ــز شــراب‌خوری برخاســتند و پراکن ــای می ــد و شــراب می‌نوشــیدند. آخــر شــب، از پ بودن
عبه‌ی شوم گفت: رئیس، برسونمتون خونه؟

رامی فریاد زد و گفت: امشب آزادید، به خونه‌هاتون برید.
وقتــی از ســربالایی می‌‌رفــت، مثــل همیشــه پاهایــش صــدای »رَویــش، رَویــش« درمــی‌آورد. عبــه‌ی شــوم 
بــه ســمت محلــه‌ی اعــراب‌ رفــت. رامــی از ســربالایی بــالا رفــت و جلــو در خانــه‌ی لوتــو ایســتاد. نیمه‌هــای 
ــاحل روشــن  ــای س ــور در کناره‌ه ــراغ کم‌ن ــد چ ــد. چن ــراق، چشــمک می‌زدن ــزرگ و ب ــتاره‌های ب شــب س
ــد داد زد: لوتوخــان،  ــا صــدای بلن ــود. ب ــز جــاری ب ــه همه‌چی ــا ب ــدون اعتن ــد همیشــه ب ــرات مانن ــد. ف بودن

لوتوخــان، اومــدم. بعــد محکــم »تق‌تــق« شــروع کــرد بــه کوبیــدن درِ خانــه! ‌
صــدای آن در دل شــب و در محلــه‌ی اعــراب‌ کــه در دامنــه‌ی کــوه بنــا شــده بــود، منعکــس و پخــش شــد. 
فصــل تابســتان بــود. تمــام ســاکنین محلــه‌ی اعــراب‌ پشــت‌بام ‌خوابیــده بودنــد. یکــی پــس از دیگــری از 

خــواب بیــدار شــدند و بــه صــدا گــوش دادنــد. صــدای پچ‌پــچ‌ از خانــه‌ای بــه دیگــری پخــش شــد.
-بازم رئیس رامی!

-رئیس اومده درِ خونه، این دیگه زیاده‌رویه.
-به خدا نمیشه!

-کولی‌ها رو آدم حساب نمی‌کنه!
-ناموس ما رو ناموس نمی‌بینه!

-بسه دیگه!
-مرتیکه‌ی بی‌ناموس، تموم بیریجیک رو حراج کرده، حالا اومده و چشم به ناموسمون دوخته!

در ایــن میــان رَویــش هــم از خــواب بیــدار شــد. لوتوخــان بیــدار شــد. همــه‌ی ســاکنین محلــه‌ی اعــراب‌ از 
خــواب بیــدار شــدند.

خــواب از چشــم زمیــن و آســمان پریــد. رامــی بــاز شــش‌دانگ مســت و جلــو در ایســتاده بــود. کولی‌هــا از 
ــه‌ی  ــا به‌ســوی خان ــا دوت ــد. یکی‌یکــی‌ و دوت ــه داخــل کوچــه ریختن ــدار شــدند و ماننــد ســایه ب خــواب بی
لوتــو حرکــت کردنــد. لوتــو از پشــت‌بام پاییــن را نــگاه کــرد و بــا عصبانیــت و تنفــر گفــت: آقــای رئیــس، 

ــن وقت‌شــب چــی میخــوای؟ ای
رامی پاسخ داد: لوتوخان، لوتوخان من اومدم.

لوتو گفت: چی می‌خوای رئیس، چی می‌خوای...
ــر راضــی  ــدا و پیغمب ــه خ ــان، اگ ــت: لوتوخ ــود، ‌گف ــبیده ب ــش چس ــه دهان ــش ب ــه از مســتی زبان ــی ک رام
ــد گل‌  ــد، همــه مانن ــدار شــده بودن ــه‌ی اعــراب کــه از خــواب بی ــی محل باشــن، رَویــش رو می‌خــوام! اهال
آفتاب‌گــردان صورتشــان بــه ســمت خانــه‌ی لوتوخــان چرخیــد. در دل شــب تیــره ‌و تــار، زن و مــرد و پیــر 
ــه  ــد، دل ب ــا چمــاق، داس، بیــل، کلنــگ و هــر چــه کــه پیــدا کردن ــد. ب و جــوان رامــی را محاصــره کردن
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ــد و ماننــد ســایه از همه‌جــا فرارســیدند. صدهــا نفــر پیرامــون رامــی را گرفتنــد. رَویــش هــم  تاریکــی زدن
چماقــی بــه دســت گرفــت و پاییــن آمــد. لوتوخــان نیــز از پشــت‌بام ماجــرا را تماشــا می‌کــرد و تــا جایــی 
ــم،  ــر می‌افتی ــو دردس ــیدش! ت ــد، می‌کش ــد! نکنی ــن کار رو نکنی ــت: ای ــاد ‌زد و ‌گف ــت فری ــوان داش ــه ت ک

نکنیــد. صــدای لوتوخــان در دل تاریکــی گــم شــد و کســی بــه او گــوش نکــرد
صدهــا نفــر از چــپ و راســت وی را کتــک زدنــد. زدنــد و زدنــد و زدنــد. همــه‌ی کیــن و نفرتشــان را خالــی 
کردنــد. کیــن و نفــرت نهفتــه در دل آنــان، ماننــد شــاقی چرمــی بــر ســر و صــورت‌ چــاق‌ و چلــه‌ی رامــی 
ــش  ــل خــورد. ســر و صــورت و ابروان ــن قِ ــه پایی ــالا رو ب ــا ســنگ‌ها از ب نشســت. رامــی آغشــته‌در‌خون ب

مجــروح و تــا پاییــن ماننــد تنــه‌ی درختــی قِــل می‌خــورد.
 رامــی روی زمیــن بی‌هــوش و غــرق در خــون بــود. کولــی پیــری کــه کیــن و تنفــرش فروکــش کــرده بــود 
ــرد! طبــق عــرف و عــادات مــا،  ــرد. توله‌ســگ مُ ــا صــدای پختــه و قانع‌کننــده‌ای گفــت: دیگــه بســه، مُ ب
نبایــد مُــرده رو کتــک زد. قبــل از همــه زد زیــر قهقهــه و از ســربالایی رفــت. دیگــران نیــز رمــه‌وار دنبالــش 

کردنــد و بــه ســمت محلــه‌ی اعــراب حرکــت کردنــد.
-آدم تاوانش رو پس داد.

-جاکش مُرد.
-مردک ذلیل.

-دشمن ناموس، مُرد.
ــه خانه‌هایشــان  ــایه‌ای ب ــد س ــک مانن ــر ی ــدند و ه ــی ش ــی دســت‌بردار رام ــا کول در تاریکــی شــب صده
بازگشــتند. ژاندارم‌هــا بــه حرکــت درآمدنــد. وقتــی فرمانــده از ســر میــز شــراب‌خوری شــبانه برمی‌خاســت، 
بــه یــاد ]نحــوه[ بــالا رفتــن رامــی، از ســربالایی افتــاد. قاضــی رســید. قائم‌مقــام از خــواب بیــدار شــد. تمــام 

اشــرار بیریجیــک بــه ســمت محلــه‌ی اعــراب دویدنــد. محلــه‌ی اعــراب محاصــره‌ شــده بــود.
ــود. انســان‌ها از هــر دو طــرف ســاحل  ــاً جــاری ب ــد همیشــه در بســتر آشــنایی خویــش، عمیق ــرات مانن ف
بســان مــور و ملــخ در حــال رفت‌وآمــد بودنــد. زن‌هــا، مردهــا، پیرهــا و جوان‌ترهــا از دهــات مــرغ، خــروس، 
بوقلمــون، گوجــه ‌فرهنگــی، فلفــل، لوبیــای تــازه، هندوانــه و انگــور را بــرای فــروش بــه بــازار می‌آوردنــد و 
روی زمیــن بســاط پهــن کــرده و در انتظــار مشــتری بودنــد. فضــای شــهر بــا خبــر حملــه‌ی اهالــی محلــه‌ی 
اعــراب بــه رامــی ملتهــب شــده بــود. ژاندارمــری از شــب قبــل، محلــه را محاصــره کــرده بــود و اجــازه بــه 
هیــچ حرکــت غیرعــادی نمــی‌داد. همــان شــب عبــه‌ی شــوم بــدون اینکــه بــه کســی چیــزی بگویــد، رامــی 
ــدا نشــد،  ــی پی ــی ســروکله‌ی رام ــال داد. وقت ــاب انتق ــه عنت ــرده« ب ــوان »مُ را ســوار ماشــین کــرد و به‌عن
خبــر کشــته شــدنش در همه‌جــا پیچیــد. همــه‌ی شــهر از ]داســتان[ محلــه‌ی اعــراب و رامــی می‌گفتنــد.

-آدما شورش کردند.
-واقعاً که شورش کردند.

-حق با اوناست!
به خدا از زمین تا آسمون حق دارن!

]مردک[ مست شده و نصفه‌شبی اومده جلو در خونه‌شون.
لوتوخان رو دستگیر کردند!

-میگــن تمــام طــول شــب تــو ســاحل، فرمانــده، قاضــی، رامــی و تاجــر، زیــر درخت‌هــای بیــد، دســت‌جمعی 
نوشیدند...
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-ضمناً از عنتاب زن آوردن تا واسه‌شون برقصه!
-رقاصه کوچه‌ک1 واسه‌شون رقصیده!

- وقتــی رامــی از ســر میــز شــراب‌خوری پــا شــده، مســتقیماً بــه درِ خونــه‌ی لوتوخــان رفتــه و گفتــه کــه 
رَویــش رو میخــواد...

-پس بدون‌تعارف رفته خواستگاری دختره، ها!
-خدا گواهه رَویش هم دختر قشنگیه!

-حیف شد، حالا همه‌شون رو له‌ولورده میکنن، خیلی حیف شد!
-اینا که دین و ایمان ندارن، همه‌شون رو می‌کشن!

رَویــش آن شــب بــا مــادر و بــرادر و خواهرهانــش از شــهر بــه روســتا فــرار کــرد. ژاندارمــری بــه خانــه‌ی 
آن‌هــا حملــه و نــود نفــر را دســتگیر کــرد. فرمانــده نعــره ‌کشــید و ‌گفــت: ایــن کار شــما شورشــه. قیــام علیــه 
ــه. اون رئیــس دولتــه. شــورش کــردن علیــه رئیــس دولــت، شــورش علیــه دولــت محســوب  رئیــس دولت
می‌شــه. جــرم شــورش هــم اعدامــه! کولی‌هــا در پاســگاه بــا لباس‌هــای کهنــه و پــاره منتظــر بودنــد. ســه 
روز تشــنه و گرســنه بودنــد. ژاندارمــری آن‌هــا را یکــی پــس از دیگــری شــکنجه مــی‌داد و بعــد بازجویــی 
ــه2  ــدان چیفتخان ــه زن ــان را ب ــرد. دادگاه آن ــان دســتگیر ک ــا لوتوخ ــر را ب ــارم ده نف ــرد. دادگاه روز چه می‌ک

اورفــا منتقــل کــرد.

2                                                                          
  

ــوه،  ــا‌ی ک ــطح در دامنه‌ه ــه و مس ــای یکپارچ ــنگ و روی صخره‌ه ــر و س ــده از آج ــای بناش ــای خانه‌ه نم
ــا ســطل‌های دستشــان از چشــمه‌‌ای  چنــان می‌نمــود کــه انــگار روی‌هــم چیــده شــده باشــند. ده‌هــا زن ب
کــه حکیــم حبــو3 ســاخته بــود بــا هــزار رنــج و زحمــت از ســربالایی بــه خانه‌هایشــان آب می‌بردنــد. زن‌هــا 
ــه دو  ــا ب ــد. بچه‌ه ــی می‌پرداختن ــه بحث‌هــای ســرپایی عمیق ــد و ب در راه خســته شــده و نفســی می‌گرفتن
گــروه تقســیم ‌شــده بودنــد و ســر حوضچه‌هــا بــا صــدای بلنــد می‌خندیدنــد و بــه ســر و صــورت همدیگــر 
ــرد و  ــگاه می‌ک ــا ن ــه زن و بچه‌ه ــته و ب ــنگی نشس ــره س ــی روی صخ ــم آب ــودک چش ــیدند. ک آب می‌پاش
غــرق در گذشــته بــود. کمــی آنســوتر آب زلال و خنــک چشــمه پــس از خــارج شــدن از حوضچــه‌ی حکیــم 
ــه داخــل وادی جــاری  ــود، ب حبــو، از درون جویــی کــه خــود از صخره‌هــای یکپارچــه و مســطح ســاخته ب
ــار کــه برخی‌هــا به‌صــورت طبیعــی  ــود از درختــان گــردو، تــوت، بیــد و چن ــو ب می‌شــد. سراســر وادی ممل
و برخی‌هــا نیــز توســط دهقانــان کاشــته شــده بودنــد. آب چشــمه‌ی حکیــم حبــو پــس از عبــور از وادی بــا 

چندیــن چشــمه‌ی دیگــر بــه هــم می‌پیوســتند و بــه ایــن صــورت جریــان آب بیشــتر می‌شــد.
روی صخــره‌ بــه گذشــته‌ها فکــر می‌کــرد. در دســت بــاد، بســان بــرگ خزانــی در حــال ســفر بــه گذشــته 
ــه می‌کــرد.  ــو تجرب ــز را ازن ــود و همه‌چی ــاده ب ــاد افت ــه چنــگ ب ــال رؤیاهــای ب ــود. دنب و ناکجا‌هــای دور ب
ــی  ــد. هنگام ــک«4 می‌گفتن ــه آن را »قول ــت ک ــود داش ــی وج ــو، گودال ــمه‌ی حب ــر از چش ــی پایین‌ت کم
ــار  ــه کن ــربازان ب ــی از س ــد، یک ــه«5 می‌بردن ــاره گورنیی ــگاه »زن ــوی پرت ــه را به‌س ــی قافل ــربازان عثمان س

Köçek  -1- در دوران عثمانی و در محافل سلطنتی، مردهای رقاصه که خود را به شکل زن درمی‌آوردند و به رقاصی می‌پرداختند را، کوچه‌ک می‌گفتند.

Urfa Çiftehan Cezaevi -2
Hekim Hebo  -3

qulik  -4

Zinarê Gurniyê  -5
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پرتــگاه آمــد و بــه حبــو گفــت: »تــو تــوان راه رفتــن نــداری، ســربار شــدی« و بــا ضربــه‌ای محکــم حبــوی 
ســالخورده را پــرت کــرد داخــل گــودال! حبــو از پشــت بــه داخــل گــودال پــر از آب افتــاد و همان‌جــا مانــد 

و خشــکش زد.
ــرد.  ــه درون ســینه‌اش فروک ــی وی خنجــری قبضــه ســیاه را ب ــرادر ناتن ــو، ب ــر از آب، عب ــودال پ داخــل گ
ــا آب چشــمه‌ای کــه خــود ســاخته بــود، مخلــوط گشــت. گــودال لبریــز از  خــون جــاری از بــدن پیــرش ب
خــون ســرخ و بــراق ســینه‌ی حبــو شــد. حبــو در برابــر ایــن ضربــه‌ی ناگهانــی بــرادر ناتنــی‌اش، متعجــب و 
غافلگیــر شــد. در آن لحظــه گذشــته‌ی مشــترک بــا عبــو جلــو چشــمانش ظاهــر شــد. در گذشــته بچه‌هــای 
ــا  ــتند. ب ــفر می‌نشس ــک س ــر ی ــد و س ــرسَ می‌کردن ــتان را هَ ــم تاکس ــا ه ــرد، ب ــداوا می‌ک ــار او را م بیم
کمــال تعجــب و پشــیمانی، در گودالــی کــه بــه داخــل آن افتــاده بــود، عبــو را نــگاه ‌کــرد. بــا خــود فکــر 

کــرد: »پشــیمانی کــه فایــده نــداره«!
حکیــم حبــوی ســالخورده، هیــچ احســاس دردی از زخمــی کــه خــون از آن می‌چکیــد، نمی‌کــرد. درد او از 
زخــم خنجــر نبــود، زخــم دیگــری روح او را خدشــه‌دار کــرده بــود. بــه ســختی تمــام توانــش را بکارگرفــت 
و بــه چشــمان عبــو نگریســت و بــا لحنــی سرشــار از احســاس، گریــان، طعنه‌آمیــز و رنجیــده گفــت: بــرادر 

عبــو، تــو مــرا بســیار آزردی!
آب داخــل گــودال رنــگ ســرخ گرفــت و چشــمانش ســیاهی رفتنــد. تمــام اشــیاء پیرامونــش شــروع کردنــد 
بــه چرخیــدن دور ســرش. در گوشــش ســخنان فرمانــده‌ی ژاندارمــری کــه گفــت: »تــو ســربار مــا شــدی« 
می‌پیچیــد. نهایتــاً آخریــن قطــرات خــون درون رگ‌هایــش خالــی شــدند و ســر و دســتش شُــل شــدند و بــه 
کنــار افتادنــد. عبــوی ارمنــی آخریــن نفس‌هایــش را داخــل گــودال پــر از آب کشــید. روســتاییان از آن روز 

بــه بعــد آن گــودال را قــولا حبــو1، یعنــی »گــودال حبــو«، نامیدنــد.
ــه پدربــزرگ ســالخورده‌اش  ــود. آن روز ب کــودک چشــم آبــی هــم در میــان قافلــه‌ی پدربزرگــش )حبــو( ب
نگریســت و ناراحــت شــد. افتــادن حبــو داخــل گــودال و فرورفتــن خنجــر بــه ســینه‌اش، ماننــد نقــش بســتن 
ــک و  ــش ح ــدنی در ذهن ــدگار و پاک‌نش ــی مان ــی، به‌صورت ــوی روغن ــک تابل ــی روی ی ــتانی طولان داس
بــرای همیشــه در آنجــا مانــدگار شــد. هــرگاه از آن یــاد می‌کــرد، بــاز آن لحظــه در ذهنــش زنــده می‌شــد 
ــن  ــا ای ــد، ام ــش کن ــت فراموش ــش می‌خواس ــتند. دل ــینه‌اش می‌نشس ــه‌ا‌ی روی س ــار گرفت ــای غب و درده

ــود، پاک‌شــدنی نبــود. تابلــوی روغنــی کــه در ذهنــش نقــش بســته ب
همــان مــرد روســتایی کــه او را از غــار گرفتــه و بزرگــش کــرده بــود، اول ســر خونینــش را تمیــز کــرد و بعــد 
از طریــق چیزهــای کــه از حبــو یــاد گرفتــه بــود، زخــم را بــا نــخ ابریشــمی بقیــه زد. کــودک چشــم آبــی 
در روســتای خشخشــیک، همــان روســتایی کــه پدربزرگــش در آنجــا مُــرد، بــزرگ شــد. هــرگاه ســر چشــمه 
ــی  ــت اهال ــر وق ــد. ه ــون می‌چکی ــینه‌اش، خ ــق روی س ــم عمی ــد، از زخ ــو را می‌دی ــودال حب ــد و گ می‌آم
ــاره آن  ــد، از شــدت درد ناگهــان به‌خــود می‌لرزیــد و دوب ــان می‌آوردن ــر زب ــام »گــودال حبــو« را ب روســتا ن

ــن زخــم او نمی‌شــد. ــه می‌کــرد. کســی متوجــه ای لحظــه را تجرب
ــد، از  ــدا می‌کردن ــن ج ــر از ت ــه س ــیرباز را ک ــادان شمش ــا، ج ــا از پرتگاه‌ه ــردن ارمنی‌ه ــرت ک ــگام پ هن
ــاه آورده  ــه آنجــا پن ــه و ب ــا گریخت ــز از اشــغال روس‌ه ــن نی ــد. مهاجری ــن انتخــاب می‌کردن ــان مهاجری می
ــد.  ــلمین »گاور«2، بودن ــه غیرمس ــبت ب ــر نس ــن و تنف ــاس کی ــز از احس ــا لبری ــر روس‌ه ــه خاط ــد. ب بودن
ــای  ــی داده و مصیبت‌ه ــات جان ــد، تلف ــت‌داده بودن ــا ازدس ــغال روس‌ه ــرار از اش ــگام ف ــان را هن همه‌چیزش

Qula Hebo  -1

Gavur  -2- کُردها غیرمسلمین و غریبه‌ها را »گاور« می‌نامند...
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ــد. کــودک چشــم آبــی  ــه رفتــار می‌کردن ــرای انتقام‌جویــی، کینه‌توزان ــد و ب بســیاری را متحمــل شــده بودن
ــرد. ــه می‌ک ــاره[ تجرب ــه را ]دوب ــته‌ها‌، آن لحظ ــود و در گذش ــته ب ــمانش را بس چش

ــره‌ی ســوزناک  ــود. نع ــق ب ــرات معل ــراز آب‌هــای زرد و ســرکش ف ــر ف ــان، ب ــاه صــاف و تاب در آســمان م
ــی  ــان‌ها یک ــد و انس ــون می‌چکی ــه خ ــای گورنیی ــرد. از صخره‌ه ــدا می‌ک ــکاس پی ــاح‌ها در آب انع س
پــس از دیگــری، جــان می‌ســپردند. گذشــته‌، ماننــد مــاه در رؤیاهایشــان بــه زنجیــر کشــیده می‌شــد و بــر 

روی آب‌هــای مــواج فــرات، معلــق بــود.
پس از آن روز وی را رمضان نامیدند!

رمضان مسگر!
کســی نــام واقعــی کــودک چشــم آبــی را نمی‌دانســت. همیشــه نــام قدیمــی‌اش را همچــون کتیبــه‌‌ای گلــی، 

در قلبــش محفــوظ می‌داشــت!

3                                                                           

داخــل خورجیــن قاطــر ســرش را چرخانــد و پشــت ســرش را نــگاه کــرد. ســایه‌ی روســتای بــازور1 بســان 
نــگاره‌ا‌ی نیمــرخ در میــان تاریکــی نقــش بســته بــود. ســحر بــا نگرانــی و در تنهایــی در رختخوابــش بــه 
خــود می‌پیچیــد و در انتظــار بازگشــت او بــود. محمــود نیــز ســوار بــر قاطــر بــه افــق مغربــی می‌نگریســت 

ــود! ــه آن روز فراموش‌نشــدنی ب ــاره در حــال سیروســفر ب ــاز دوب و ب
ماه مه بود.

قــرار بــود عروســی از روســتاهای طــرف مقابــل بــه یکــی از روســتاهای ایــن ‌طــرف بیایــد. ســپاهی صدنفــره 
از زنــان، بچه‌هــا، جــوان و پیــر همــراه عــروس بــه کرانه‌هــای آب رســیدند. همــه خنــدان بودنــد. جوان‌هــا، 
دخترهــا، پیرزنــان حکیــم، ســالخورده و عــروس، لباس‌هــای رنگارنگــی پوشــیده بودنــد...، در ضمــن، اســبی 

تزئیــن شــده جهــت ســوار کــردن عــروس، مهیــا شــده بــود.
ــه کناره‌هــای فــرات رســیدند  ــل، ب ــرای رفتــن به‌طــرف مقاب ــد. ب از داخــل یکــی از روســتاها، بیــرون آمدن
ــد.  ــت می‌کردن ــم صحب ــو باه ــادی و هیاه ــا ش ــد و ب ــه می‌خندیدن ــتادند. هم ــارف ایس ــدا ع ــزد ناخ و ن
ــای  ــی در کرانه‌ه ــته‌دوم و قدیم ــی دس ــق پاروئ ــک قای ــا ی ــل، ب ــال قب ــت س ــاً از بیس ــارف دقیق ــدا ع ناخ
ــراه[  ــپاه ]هم ــود. س ــل‌ ب ــل و نق ــرگرم کار حم ــرف، س ــه آن‌ط ــرف ب ــرات، از این‌ط ــلوغ ف ــدان ش نه‌چن
عــروس، روی شــن‌های نمــدار کرانه‌هــای فــرات بــه انتظــار نشســت. یــک دختــر هجده‌ســاله‌ی کُــرد بــا 
لباس‌هــای رنگارنــگ و چشــمانی بلوطــی، موهــای قهــوه‌ی، روســری قرمــز، گردنبنــد مرواریــد، حلقــه در 
بینــی و پیراهنــی بلنــد و تزئیــن شــده‌ از طــا، بــا رنــگ آبــی آســمانی، بــا صــدای بلنــد فریــاد زد و گفــت: 

کجاســت دُهُــل‌زن، کجــا؟
دختر دیگری گفت: دُهُل‌زن در عروسی باید دُهُل بزنه.

-دُهُل‌زن کجاست، بگو بیاد!
- سرنا زن کجاست؟

ــران،  ــوگ دیگ ــوگواربودن در س ــادی و س ــادبودن در ش ــتادند. ش ــرات ایس ــاحل ف ــروس در س ــپاهیان ع س
ــود.  ــزی کــه انســانی اســت، یکــی از ســنن باســتانی کُردهــا ب ســهیم شــدن و ســهیم کــردن در هــر چی

Bazur  -1
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ســنتی قدیمــی، بســیار قدیمــی، متعلــق بــه اعصــار پیــش از آدم و حــوا، بازمانــده از فرهنــگ ایزدبانــوان بــود.
رســیدند و روی شــن‌های خیــس و نمــدار ایســتادند. بــا چشــمانی ناآشــنا بــا خباثــت بــه آســمان و جریــان 
آب ســرکش و زرد، نگریســتند. بــا نگاهــی سرشــار از شــادی، همــه باهــم روســتای طــرف مقابــل را تماشــا 

کردنــد.
زنــانِ ایســتاده روی شــن‌های خیــس و نمــدار کنــار جریــان آب، دلربــا، قدبلنــد و دلنشــین بودنــد. همــه‌ی 
ــای  ــران، پیراهن‌ه ــود. دخت ــکوهمند ب ــان ش ــتند و ایستارش ــان داش ــوان را در قلبش ــگ ایزدبان ــان، فرهن زن
ــاج  ــد ت ــه مانن ــه ســر داشــت ک ــی1 ب ــروس، کلاه کوف ــتند. ع ــن داش ــه ت ــز ب ــبز و قرم ــی، س ــی، ارغوان آب
ــا  ــران گیس‌هایشــان را ب ــود. دخت ــا طــ او پارچه‌هــای رنگارنــگ، تزئیــن شــده ب شــاهی، کناره‌هــای آن ب
ــر  ــده‌ از زی ــای‌ بافته‌ش ــد و گیس‌ه ــانده بودن ــده، پوش ــی ش ــگِ منجوق‌باف ــمی رنگارن ــری‌های ابریش روس

ــود. ــزان ب ــا کمــر آوی ــود و ت ــرون زده ب روســری‌ها بی
ســپاهی از زنــان در عروســی!، مردهــا هــم بودنــد. مــردان غمگیــن و شــاد، شــجاع و دلیــر و گندم‌گــون و 

ــد! ــد می‌زدن ــتند و لبخن ــران را می‌نگریس ــه دخت ــای ک جوان‌ه
دختــر ســبزپوش و رعنــا بــا گیس‌هــای مزیــن شــده بــا گُل و دســتبند طــا، بــاز بــا صــدای بلنــد فریــاد زد: 

دُهُــل‌زن حاضــر نیســت؟ کجاســت؟ داریــم میریــم عروســی، بایــد دُهــل بزنــه!
ــده‌ی  ــد. نوازن ــه وســط میــدان پری ــا ب ــه دســت داشــت روی یک‌پ ــده‌ی دُهُــل‌ درحالی‌کــه دُهــل را ب  نوازن
سُــرنا هــم بعــد از او وارد میــدان شــد. دُهُــل‌زن روی شــن‌های نمــدار شــروع کــرد بــه دور خــود چرخیــدن! 
یــک دختــر پیرهــن آبــی، بــا گیس‌هــای بافته‌شــده از رنــگ ارغوانــی کــه ماننــد یــک ســتاره می‌درخشــید، 
وارد میــدان شــد. دختــر دیگــری او را دنبــال کرد...یــک دختــر دیگــر... و پســرکی جــوان... یــک پیــرزن و 

کودکــی! دُهُــل‌زن روی یک‌پــا ایســتاد و شــروع کــرد بــه نواختــن دُهُــل!
نوازنــده‌ی دُهــل بــا دســت چــپ دُهــل مــی‌زد. کســی نــه شــنیده بــود و نــه دیــده بــود کــه کــس دیگــری 
ــا طنیــن[، دهل‌نــوازی کنــد. دختــران در میــان لباس‌هــای رنگارنــگ دســت هــم را  همچــون او زیبــا ]و ب
گرفتنــد و شــروع کردنــد بــه رقــص و پایکوبــی. اول دو پــا، بعــد »آبــراوی«2، گرانــی3 و بعــد هــم دیریکــی4 
رقصیدنــد. نوازنــده‌ی دُهــل هم‌نــوا بــا سُــرنا، بــر روی شــن‌های نمــدار شــروع کــرد بــه نواختــن و بــه دور 
ــد کــه کســی  ــان در هــوا می‌چرخان ــد. آن‌چن ــا خــود، دُهــل را در هــوا می‌چرخان خــود چرخیــدن! همــراه ب
نمی‌توانســت به‌ســرعت او برســد. نوازنــده‌ی سُــرنا، سَــر سُــرنا را رو بــه آســمان چرخانــده بــود، لپُ‌هایــش 
ــل  ــوای[ دُه ــا ]ن ــس و ب ــینه حب ــت، نفســش را در س ــه داش ــی ک ــام توان ــا تم ــرد و ب ــوا می‌ک ــر از ه را پُ
ــا دســت چــپ  ــد. ب ــه دور خــود می‌چرخی ــا چرخش‌هــای کامــل ب ــده‌ی دُهــل، ب ــی می‌کــرد. نوازن هم‌خوان
ــت  ــر انگش ــد. روی س ــود می‌چرخی ــه دور خ ــت ب ــای راس ــت پ ــت شس ــر روی سرانگش ــی‌زد و ب ــل م دُه
ــای  ــر روی انگشــت شســت پ ــا تکیه‌ب ــط ب ــی‌زد. فق ــو می‌نشســت و دُهــل م ــای راســتش، به‌زان شســت پ
ــود و دســت  ــوزده ب ــای راســتش زان ــزرگ‌ پ ــر روی انگشــت ب ــد و می‌نواخــت. ب ــه وجــد می‌آم راســتش ب

ــرد. ــن می‌ک ــالا و پایی ــل ب ــرم دُه ــک، روی چ ــی ریتمی ــه و به‌صورت ــش بدون‌وقف چپ
فــرات زرد و ســرکش جــاری بــود. دختــران بــه وجــد آمــده و در حــال رقــص و پایکوبــی بودنــد. ســپاهیان 
ــاز در راه رفتــن بــه قــره‌داغ، ســوار بــر قاطــر  عروســی در انتظــار عبــور به‌طــرف مقابــل بودنــد. محمــود ب

kofî  -1-یک کلاه تزئین شده مخصوص زنان در نوع پوشش زنانه‌ی محلی شمال کُردستان است
Abrawî  -2
Giranî  -3
Derikî  -4
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ــدر‌ش( می‌اندیشــید. ــارف )پ ــدا ع ــه ناخ ــرد و ب ــادآوری می‌ک ــود ی ــا خ ــا را ب ــام این‌ه تم
]دهکــده‌ی[ بــازور در میــان امــواج نــور و ســایه‌‌های کــه از فــراز آســمان در مغــرب می‌تابیــد، ناپدیــد و از 
ــه محمــود کــه در حــال رفتــن  ــه خــود ‌پیچیــد و ب چشــم‌ها دور ‌شــد. ســحر تک‌وتنهــا، روی رختخــواب ب
بــود، فکــر کــرد. محمــود همه‌چیــز را فرامــوش کــرده و دوبــاره بــه آن لحظــه‌ی وحشــتناکی کــه پــدرش را 
از دســت داد، می‌اندیشــید. قایــق اولــی پُــر شــد و بــه ســمت طــرف مقابــل وارد آب شــد. بعــد قایــق دومــی...
ناخــدا عــارف در قایــق ســوم بــود. در ایــن ناحیــه‌ی فــرات و در میــان روســتاها، ســه قایــق مسافرکشــی 
می‌کردنــد. ناخــدا عــارف قایــق را بــه ســاحل نزدیــک کــرد. بــه افــراد بازمانــده در طــرف مقابــل نــگاه کــرد 
و بــا صــدای بلنــد و نگــران، گفــت: هنــوز افــراد زیــادی هســتند، قایــق قــدرت حمــل این‌همــه آدمــو نــداره!
دختــری جــوان بــا لبخنــدی سرشــار از شــادی و ]کمــی[ طعنه‌آمیــز، گفــت: ناخــدا قــدرت حملشــو داره، مــا 

بیشــتر بــه هــم می‌چســبیم!
ناخدا عارف: این قایق توان حمل این‌همه آدمو نداره.

زن میانســال و میزبــان عروســی، گفــت: عمــو مــا داریــم میریــم عروســی، دیرمــون شــد، بایــد بــه عروســی 
برســیم. نمی‌توانیــم کــه این‌همــه آدمــو اینجــا ول‌کنیــم و بریــم.

ناخــدا عــارف بــا صــدای بلنــد واکنــش نشــان داد و گفــت: بــه خــدا و پیغمبــر قســم کــه قدرتشــو نــداره! 
ــه! ــل کن ــو حم ــه آدم ــه این‌هم ــق نمی‌تون ــن قای ای

دختــر دلربــای کــه ســروصورتی خنــدان داشــت، بــا حرکتــی جهشــی بــه داخــل قایــق پریــد و گفــت: عمــو 
ــو اصــاً  ــافر بیشــتری رو داره، ت ــل مس ــدرت حم ــق ق ــن قای ــی، ای ــداد کن ــه دادوبی ــداره این‌هم ــی ن لزوم

نگــران نبــاش!
بــا کمــی بــالا و پاییــن کــردن و شــلوغی، همــه او را دنبــال کردنــد و ســوار قایــق شــدند. قایــق پــر از زن 
ــن  ــن ای ــم، م ــت بری ــه، در دو نوب ــل کن ــو حم ــه آدم ــه این‌هم ــت: نمی‌تون ــارف گف ــدا ع ــد. ناخ و بچــه ش

ــرنا هــم ســوار شــدند. ــدگان دُهــل و سُ ــم. آخرســر نوازن ــه آب نمی‌زن شــکلی ب
زن میانســال و میزبــان عروســی بــا لحنــی آرام‌بخــش و متقاعدکننــده‌ای، گفــت: ناخــدا، کمــی عجلــه کــن، 
دیرمــون شــد، راه بیوفــت دیگــه. ناخــدا عــارف، در مقابــل زن کوتــاه آمــد. قبــل از حرکــت، گفــت: محمــود 
پســرم، تــو اینجــا بمــون چشــم و گوشــت بــه وســایل باشــه. تــو ایــن فصــل بــه آب نزنــی هــا، بــه آب زدن 

! که نا خطر
بعد پاروها را به دست گرفت و گفت: به نام خداوند بخشایندهٔ و مهربان!

این‌هــا آخریــن ســخنانی بــود کــه محمــود از پــدرش شــنیده و فرامــوش نکــرده بــود. روی قاطــر از خــود 
بیخــود شــد و بــاز آن لحظــه را در ذهنــش مــرور ‌کــرد.

بــا صــدای بلنــد و دادوبیــداد، بــا همدیگــر حــرف می‌زدنــد. بچه‌هــای داخــل قایــقِ در حــال حرکــت، فریــاد 
می‌زدنــد: زود بــاش عمــو، دُهــل بــزن، عمــو تــو هــم سُــرنا بــزن! نوازنــده‌ی دُهــل هرچنــد لحظــه یک‌بــار، 

چنــد ضربــه‌ای بــه دُهُل مــی‌زد.
قایــق اول به‌طــرف مقابــل رســید. دومــی هــم به‌طــرف مقابــل رســید. قایــق ناخــدا عــارف هــم بــه وســط 
ــا  ــز را ب ــادی داشــت و همه‌چی ــان بســیار پُرســرعتی داشــت رســید. آب در آنجــا ســرعت زی ــه جری رود ک
خــود می‌بــرد. آب زرد، ســرکش و باشــکوه، قایــق را بــا خــود بــرد. ناخــدا عــارف بــه پاروهــا چســبید و بــا 
تمــام قــدرت در مقابــل جریــان آب می‌جنگیــد. ناگهــان ‌صــدای شکســتگی بــه گــوش رســید. آب بســان 
ــه  ــب ب ــران و ملته ــافرین نگ ــد. مس ــق ش ــرعت وارد قای ــرور، به‌س ــک و مغ ــت و چاب ــای چس ــک اژده ی
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جنب‌وجــوش آمدنــد. دادوبیــداد راه انداختنــد. ناخــدا عــارف مــدام فریــاد مــی‌زد: ساکت‌شــین، ساکت‌شــین، 
از ســر جاتــون تکــون نخوریــد. ]امــا[ صــدای او بــا صــدای امــواج آب در هــم ‌تنیــد و کســی متوجــه صــداش 
نشــد. رفته‌رفتــه تــرس و وحشــت در حــال افزایــش بــود. مســافران عروســی بیشــتر بــه حرکــت درآمدنــد 
ــل تهاجــم خشــمگین  ــق قدیمــی در مقاب ــرد. قای ــوذ ک ــق نف و دســتپاچه شــدند. آب به‌ســرعت داخــل قای
امــواج، تعادلــش را از دســت داد و غــرق شــد. صــدای کمــک، فریــاد، گریــه‌ و فغــان‌! از طــرف مقابــل صــدای 
ــه  ــده‌ی دُهُــل سفت‌وســخت دُهُلــش را در آغــوش گرفت ــه فلــک کشــید. نوازن فریادهــای دردناکــی ســر ب

بــود.
وقتــی ناخــدا عــارف ســعی می‌کــرد بچه‌هــا را نجــات دهــد، زن‌هــای کــه شــنا بلــد نبودنــد از تــرس مــرگ 
محکــم بــه او چســبیدند. ناخــدا عــارف، شــناگری ماهــر بــود. ]امــا[ هرچــه دســت‌وپا مــی‌زد نمی‌توانســت 
یقــه‌اش را از دســت‌زن‌ها نجــات دهــد. آب‌زن‌هــا را و زن‌هــا نیــز ناخــدا عــارف را گرفتــه بودنــد و زیــر آب 
می‌کشــیدند. فریادهــای داخــل امــواج آب بــا فریادهــای افــراد ســاحل، در هــم تنیــد. تنهــا نوازنــده‌ی دُهُــل 

بــود کــه محکــم دهلــش را در آغــوش گرفتــه بــود و جــز او کســی نجــات پیــدا نکــرد.
بعــد ســیامند، احســان نــوری، کَــرم و علــی حیــدر، بــه رؤیاهایــش پیوســتند. هنگامــی‌ کــه محمــود ســوار 
بــر قاطــر از خــود بیخــود شــده و بــه آن لحظــات فکــر می‌کــرد، زیــر لبــی بــا درد و انــدوه بــه خــود گفــت: 

ــم! ــرم و برگردون ــته‌هامو بخ ــه‌ی گذش ــتم هم ای‌کاش می‌توانس
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آن شــب اصــاً نخوابیــد. داخــل یکــی از اتاق‌هــای کاه‌گلــی مفــروش نشســت و بــدون اینکــه پلک‌هایــش 
ــار بــه حیــاط خانــه می‌رفــت و ســتارهای بی‌شــمار آســمان  را بجنبانــد، در انتظــار بــود. چنــد لحظــه یک‌ب
ــوه  ــه ک ــط روی قل ــرد. فق ــت می‌ک ــو هدای ــوی جل ــا را به‌س ــان ابره ــد چوپ ــاد مانن ــرد. ب ــا می‌ک را تماش
نمــرود ابرهــای تیــره‌ای مانــده بــود. وقتــی مــاه بــدر از غــرب بســان ســینی‌ای مســی‌ در حــال خداحافظــی 

ــدند. ــر ش ــر و تابان‌ت ــز نمایان‌ت ــتاره‌ها نی ــود، س ب
ــه  ــد، ب ــا تابی ــت اورفت ــاور دش ــای پهن ــر روی زمین‌ه ــی ب ــان تابلوی ــپیده‌دم بس ــظ س ــرخ غلی ــی س هنگام
ــپس  ــد. س ــان ش ــره‌ای نمای ــرخی تی ــک س ــرقی، ی ــپیده‌دم ش ــاد. در س ــت افت ــه حرک ــزی ب ــی غری صورت

ــد. ــد آم ــرخ، پدی ــای س ــواع رنگ‌ه ــب ان ــی، ترکی ــا رنگ‌روغن ــده ب ــی نقاشی‌ش ــون تابلوی همچ
ــا فرماندهانــش در قصبــه‌ی منســکوت1 تشــکیل داد، تصمیــم گرفــت بــه ایــران  در جلســه‌ای کــه شــیخ ب
ــت.  ــرود بازگش ــوه نم ــای ک ــه دامنه‌ه ــدا و ب ــا ج ــرادش از آن‌ه ــا اف ــیامند ب ــب س ــان ش ــرد، هم ــاه بب پن
ــا  ــود، ]ب ــه ماشــه در انتظــار ب ــی از پرنده‌هــا پنهــان می‌کــرد. همیشــه دســت ب ــام را حت مشــارکتش در قی
دقــت[ تحــولات را دنبــال می‌کــرد. ماه‌هــا گذشــته بــود، ســکبان‌بیگ دســتگیر، محاکمــه و زندانــی شــده 
ــرد و  ــد می‌ک ــر رفت‌وآم ــی راحت‌ت ــی نیســت، کم ــرد قانون ــه تحــت پیگ ــود ک ــه ب ــر گرفت ــون خب ــود. چ ب

ــود. ــل ب ــه ای ــوط ب به‌جــای عمویــش، ســرگرم کارهــای مرب
ــث  ــود بح ــا خ ــرد، ب ــر می‌ک ــیخ فک ــت ش ــه شکس ــد، ب ــر باش ــود درگی ــا خ ــی ب ــد، گوی ــب نخوابی آن ش
می‌کــرد و در انتظــار صبــح بــود. باعجلــه همزمــان بــا ســپیده‌دم داخــل رفــت و دوســتانش را از خــواب بیــدار 
کــرد. وقتــی بــا چهــار تــن از دوســتانش در میــان واق‌واق ســگ‌ها ســوار بــر اســب‌های اصیــل شــدند و بــه 
ــا  ــه اورف ــل از ســکبان‌بیگ ب ــد قب ــت: بای ــه بغل‌دســتی‌هایش گف ــد، ب ــرود راه افتادن ــای نم مقصــد دامنه‌ه

برســیم. اگــر اونــا قبــل از مــا بــه اونجــا برســن، کارمــون حســابی بــه هــم میریــزه!
ــه  ــرپایینی ب ــه راه س ــد، از باریک ــب راه پیمودن ــا اس ــاکت و آرام ب ــه س ــاعت‌ها بدون‌وقف ــه س ــس‌ از اینک پ
ســمت کناره‌هــای فــرات پاییــن آمدنــد. چــون باریکــه راه شــیب‌دار، ســنگی و صخــره‌ای بــود، از اســب‌ها 
ــن رســیدند،  ــه پایی ــی ب ــد. وقت ــاده راه را طــی کردن ــد و پی ــه دســت گرفتن ــد و افسارشــان را ب ــن آمدن پایی

ــود. ــق جــاری ب ــه آرام و عمی ــرد و در آنجــا رودخان ــدا می‌ک ــان وادی وســعت پی ناگه
دهکــده‌‌ای فرعــی و کوچــک متشــکل از چنــد خانــوار در دامنه‌هــای وادی وجــود داشــت. وقتــی بــه طــرف 
ــای  ــه کناره‌ه ــا ب ــل از آن‌ه ــد و قب ــرون آم ــه بی ــه از خان ــد. باعجل ــا را دی ــدا آن‌ه ــد، ناخ ــن می‌آمدن پایی
رودخانــه رســید. وقتــی رســیدند، فــوراً آنــان را ســوار قایــق کــرد. از روی فــرات کــه آرام و آهســته در حــال 
جریــان بــود گذشــتند و به‌طــرف مقابــل رســیدند. ناخــدا بــه خانــه‌ی خــود بازگشــت و آنــان نیــز ســوار بــر 
اســب‌ها بــه راهشــان ادامــه دادنــد. ســیامند کــه تمــام‌ روز ســوار بــر اســب راه می‌پیمــود، در فکــر تلگــراف 
ارســالی و ســکبان‌بیگ بــود. در تلگــراف چنیــن آمــده بــود: بــه زنــدان موغلــه2 اعــزام خواهــم شــد، بــرای 

مصــارف اعــزام دویســت لیــره بــردار و بــه اورفــا بیــا!
ــه  ــت ک ــرد. می‌دانس ــیر ‌ک ــرور و تفس ــد را م ــیده بودن ــراف رس ــه از تلگ ــطوری ک ــن س ــا ای ــیامند، باره س

Menesküt  -1
Muğla  -2-شهری در جنوب غربی آسیاست که بر اساس تقسیم‌بندی استانی، موغله یکی از شهرستان‌های ناحیه اژه، در ترکیه بشمار می‌آید.
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ــی را کــه  ــوت1 بازگشــت، چیزهای ــدان آزاد و از خارپ ــدر از زن ــس‌ از اینکــه حاجــی ب ــد. پ ــی دارن چــه معنای
ــود  ــرده ب ــت ک ــکارا درخواس ــت[ آن ــت. ]حکوم ــیامند گف ــه س ــز ب ــود، وی نی ــه ب ــه او گفت ــکبان‌بیگ ب س
ــل  ــام و تحوی ــود را اع ــامی‌ خ ــبه‌نظامی اس ــای ش ــوان نیروه ــر به‌عن ــتاد نف ــا چهارصدوهش ــراه ب هم
دهنــد. ســکبان‌بیگ به‌جــای تحویــل ایــن‌ اســامی، همــراه بــا حاجــی بــدر خــود را تحویــل داد و بیــش از 
یک‌ســال در زنــدان خارپــوت زندانــی شــد. وقتــی حاجــی بــدر از زنــدان آزاد ‌شــد، همــه‌ی چیزهایــی را کــه 
ســکبان‌بیگ در مــورد افــراد منتظــر اعــدام بــه وی گفتــه بــود را در ذهنــش مــرور ‌کــرد. ســخنان حســن 
خیــری نماینــده‌ی درســیم در شــب اعــدام، همیشــه ذهنــش را مشــغول می‌کــرد. گفتــه بــود: ســکبان‌بیگ 
ــه نشــده و  ــه ســتمکاری مواج ــا این‌هم ــده، ب ــود ندی ــه خ ــی ب ــن ظلم انســان در طــول تاریخــش این‌چنی
تحقیــر نشــده. هــر انســانی کــه چشــم و گــوش داشــته باشــه، ذهــن و زبــون داشــته باشــه، نمی‌تونــه اینــو 

قبــول کنــه، اگــه قبــول هــم کنــه، دیگــه انســان نیســت!
ــه  ــا خــود گفــت: چــرا عمــو ســکبان‌بیگ ب ــد ب ــون باشــه. بع ــم بزرگــی در می ــای ظل ــد پ  فکــر کــرد: بای
حســن خیــری گفتــه کــه ایــن حرف‌هــای تــو، شــبیه عفــو کــردنِ بعــد از اعدامــه! فکــر کــرد: پــس ایــن 

حســن خیــری هــم اشــتباهات بزرگــی رو مرتکــب شــده!
ــه  ــود ک ــن ب ــان ای ــد، قرارش ــم داده بودن ــه ه ــه ب ــرد ک ــر می‌ک ــول ناموســی‌ای فک ــه ق ــه ب ــتر از هم بیش
»هرکســی کــه آزاد شــد، نبایــد کُردســتان رو تــرک کنــه، نبایــد ایــن ظلــم رو قبــول کنــه، بایــد بــرای آزادی 

کُردســتان بجنگــه«!
ــر  ــوار ب ــوزاوا س ــای ب ــرد و در بلندی‌ه ــر ک ــا فک ــه این‌ه ــه هم ــاب ب ــروب آفت ــا غ ــان ب ــیامند همزم س
اســب‌های اصیــل بــا نهایــت ســرعت بــه شــهر باســتانی در میــان دیوارهــای قلعــه‌ی ســنگ‌ ســفید، نزدیــک 
ــر طــول داشــتند.  ــار کیلومت ــد، چه ــدن« می‌نامیدن ــی آن را »ب ــان محل ــه در زب ــه ک شــدند. دیوارهــای قلع
ــان  ــه‌ی خلیل‌الرحم ــر حوضچ ــلط ب ــیده مس ــتون سربه‌فلک‌کش ــه‌، دو س ــا و روی قلع ــط دیواره ــاً وس دقیق
ــر اســب گفــت: پســرعمو،  ــد. جــوان راســت‌قامت و ســوار ب ــه چشــم می‌آمدن ــوز در دل تاریکی‌شــب، ب هن

ــا ساموســاتکاپی3 وارد شــیم؟ از دروازه‌ی بایکاپــی2 ی
ــم،  ــراره اونجــا بمونی ــه ق ــه مهمانســرایی ک ــر ب ــی مناســب‌تره، زودت ــه نظــرم بایکاپ ــیامند پاســخ داد: ب س

میرســه.
جــوان گفــت: مثل‌اینکــه در حــال نزدیــک شــدن بــه دیوارهــای قلعــه، بــوی نــان ســاجی گــرم بــه مشــامم 

رســید، یــه بــوی تاریخــی خــوش و عرفانــی رو احســاس کــردم.
ــز شــهر ابراهیمــی واســه غریبه‌هــا کــه گرمــای ســوزان  ســیامند: زندگــی کــردن روی زمین‌هــای حاصلخی
اون آتیــش بپــا کنــه کار آســونی نیســت. مقاومــت مقابــل ایــن گرمــای ســوزان همچــون عــذاب جهنمــه. ولــی 
وقتــی آدم بــه آب‌وهــوا، فرهنــگ و ســبک زندگــی شــهر خــو بگیــره، دیگــه نمی‌خــواد دســت‌بردارش بشــه.

جوان: حداقل به‌اندازه‌ی مکه، مدینه و قدس شهر مقدسیه.
ســیامند در تصدیــق ســخنان مــرد جــوان گفــت: بومیــان اورفــا خودشــون میگــن هیــچ مأمــور و کارمنــدی 
ــی بعــد از اینکــه میــان شــهر، اصــاً دلشــان نمی‌خــواد  ــاد، ول ــه شــهر مــا بی ]دولتــی[ دلــش نمی‌خــواد ب
ترکــش کنــن. پــس یــه چیــز عرفانــی و مرمــوزی تــو ایــن شــهر هســت کــه اونــا رو بــه خــودش جــذب 
Harput -1 و یا Elazığ- ازنظر تاریخی یک شهر کُردنشین است که نام تاریخی این شهر خارپوت است که پس از حمله اعراب به نام یکی از سرداران عرب به معمور العزیز، نهایتاً به 

العزیز، الازیز یا الازیغ، تغییر نام داد
Beykapı  -2

Samosatkapı  -3
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ــه ســمت بایکاپــی هدایــت کــرد. می‌کنــه. بعــد اســبش را ب
جــوان مهاجــر گفــت: مــن و پــدرم بــه ‌قصــد تجــارت خیلــی بــه ایــن شــهر اومدیــم. وقتــی از بیــرون نــگاش 
ــان و  ــه ادی ــو شــهر، می‌بین ــاد ت ــی آدم می ــا وقت ــی محافظــه‌کاری داره، ام ــه هــوای خیل ــگار ی ــی، ان می‌کن
زبــون و فرهنگ‌هــای متفاوتــی کنــار هــم هســتن و خیلــی پیچیــده در کمــال بــرادری و مســالمت‌آمیزی، 

ــن. ــی می‌کن زندگ
شــهر، فرهنــگ اصیــل همیــاری، مهمان‌نــوازی و اشــتراکی و کهــن بازمانــده از ایزدبانــوان نوســنگی و آدم و 
حــوا را بــه میــراث گرفتــه و تــداوم می‌بخشــید. دو چهــره‌ی متفــاوت از هــم داشــت. یکــی چهــره‌‌ای بــود بــا 
مُهــر نمرودیــان و دیگــری، چهــره‌ای ابراهیمــی سرشــار از عشــق! ایــات کُــرد هنــوز آداب‌ورســوم جوامــع 
باســتانی گوتــی، کاســیت، میتانــی، هیتیــت، اورارتــو، مــاد و کوماگنــه کــه الگــوی نخســتین »هوری«‌هــای 
ــا تاریــخ آشــنایی داشــت، وقتــی بــا چشــم بــاز  کُردتبــار بودنــد را تــداوم می‌بخشــیدند. هــر انســانی کــه ب
می‌نگریســت، می‌توانســت ببینــد کــه ایــن شــهر باســتانی، زمانــی مــکان کهن‌تریــن ایزدبانــوان تاریــخ کــره 
ــن  ــته‌اند. شــهر جذاب‌تری ــان داش ــت را در سینه‌شــان، پنه ــکاش حقیق ــی کن ــد طلای ــه کلی ــوده ک ــن ب زمی
الهــه‌ی تاریــخ پهنــاوری بــود کــه تــا آن روزگار بــر روی کــره زمیــن بناشــده بــود، گهــواره صــورت طلایــی 
نوســنگی، داســتان بــه نــگارش درنیامــده‌ی ســارا، هاجــر، عیــن زلیخــا1 و الهه‌هــای اعصــار قدیــم بــود. بــه 
ــیده  ــتون سربه‌فلک‌کش ــره‌ی دو س ــب‌ها، چه ــدید ش ــرمای ش ــاران و س ــید و ب ــاد، خورش ــرف و ب ــل ب دلی
پیــر و مســتهلک می‌نمودنــد، هــزار و یــک غــم روی صــورت اخمــو و چروکشــان نقــش بســته بــود. گویــی 
بدنشــان سوراخ‌ســوراخ شــده بــود؛ امــا بازهــم شکوهشــان را از دســت نــداده بودنــد و راســت‌قامت ســر بــه 

آســمان کشــیده بودنــد. طــی هــزاران ســال همیشــه از بــالا بــه شــهر نــگاه می‌کردنــد.
حوضچــه خلیــل الرحمــان2 زیــر دیوارهــای قلعــه ماننــد یادمــان تمدنــی مرمــوز و راهبــه‌ای باکــره‌ و در خفــا 
نشســته، جلــوه می‌کــرد. منــاره‌ی مســجد بغل‌دســتی حوضچــه کــه از روی ویرانه‌هــای کلیســای قدیمــی 
ــان می‌شــدند. ده‌هــا  ــل انســان نمای ــد شــیارهای کاکل خروســی، ناگهــان در مقاب ــود، مانن ســاخته‌ شــده ب
ــر آن  ــتون‌های زی ــد و س ــم می‌خوردن ــه چش ــا ب ــاجد و حمام‌ه ــام مس ــتی روی ب ــم لاک‌پش ــه‌ی عظی قب

ــه نظــر می‌رســیدند! ــای لاک‌پشــت ب بســان پ
ــت  ــتند. دش ــهر قرارداش ــبزیجات ش ــار س ــه3 و انب ــی باغچ ــدس حلب‌ل ــه‌ی مق ــی حوضچ ــمال غرب در ش
ــا و  ــراب در دهکده‌ه ــرد. اع ــدا می‌ک ــداد پی ــا4 امت ــزرگ آفریق ــرای ب ــا صح ــوب ت ــران از جن ــی ح نامتناه
خانه‌هــای بناشــده از آجــر بــه شــکل قبــه‌ای حــران کــه در دل صحــرا پراکنــده بودنــد، زندگــی می‌کردنــد. 
در حوالــی حــران، زندانــی نفرین‌شــده و منحــوس روی اراضــی پهنــاور و مســطحی در نزدیکی‌هــای زیارتــگاه 
حضــرت ایــوب به‌عنــوان نمــاد صبــر بنــا شــده بــود، زنــدان تضــاد عمیقــی بــا شــهر داشــت. ســنگ‌های 
ســفید دیوارهــای قلعــه بــا چهارهــزار متــر طــول به‌عنــوان مشــاهده‌گر تمــام اعصــار در انتظــار روشــنگری 

1- هاجر به زبان عبری به معنی »غیرمطمئن« است، زنی است که در کتب مقدس و در قرآن به وی اشاره‌شده است. در کتاب مقدس فصل ۱۶ او کنیز سارای )سارا( همسر ابراهیم است 

که توسط سارا به او بخشیده می‌شود تا از او صاحب فرزند شود. اولین فرزند ابراهیم به نام اسماعیل از اوست. نام هاجر در قران ذکر نشده است ولی ماجرای او در سوره ابراهیم و در قرآن، 
مورداشاره قرارگرفته است. او در اسلام زنی تکریم شده است و بر اساس سنت اسلامی، هاجر مادر اعراب و محمد از نسل وی می‌باشد. مراسم حج در اسلام، داستان تلاش هاجر برای 

نجات فرزند خود را بازسازی می‌کند
2-  دو حوضچه‌ در جنوب غربی مرکز شهر اورفا، در شمال کُردستان است. در جهان اسلام باور بر آن است که حضرت ابراهیم در آنجا از جانب نمرود به آتش کشیده شده و با خواست 

خدا، ‌به‌صورتی معجزه‌وار از آتش جان سالم به درمی‌برد. نزد مردم، حوضچه و ماهی‌های داخل حوض، مقدس بشمار می‌آیند؛ زیرا باور بر این است که وقتی حضرت ابراهیم دست به نبرد 
با نمرود ظالم وقت و بت‌هایی که مردم به آن سجده می‌کردند، زد، نمرود او را از بالای تپه‌ای که اکنون نیز برج اورفا در آنجا قرار دارد، به داخل آتش انداخت. در این هنگام خدا به آتش 

دستور داد و فرمود: ای آتش، در مقابل ابراهیم، خنک و سالم باش! با این فرموده‌ی پروردگار، آتش به آب تبدیل شد و چوب‌ها نیز به ماهی تبدیل شدند.
Haleplibahçe  -3- محله‌ای از ایوبیه، از توابع اورفا است

Büyük Sahra Çölü  -4-صحرای بزرگ آفریقا بزرگ‌ترین صحرای گرم جهان در شمال آفریقا با مساحتی حدود ۹ میلیون کیلومترمربع و قدمتی معادل دو و نیم میلیون سال 

واقع‌شده است
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»لابیرنــت1 کهــن تمــدن‌« بودنــد کــه کل قلعــه را بــه محاصــره درآورده بودنــد. در لابــه‌لای ایــن لابیرنــت 
ماننــد »قنــات تمــدن« بعضــی از اعصــار تاریخــی بــه اعمــاق امتــداد پیــدا می‌کردنــد. کُردهــا در وهلــه‌ی 
نخســت و بعــد راهنمــا و شــاهد زندگانــی همــه‌ی پیامبــران و فیلســوفان و تاریــخ اقــوام کهــن بودنــد. کنــار 
هــم قــرار گرفتــن مســجد، کلیســا و کنیســه‌ها، به‌جــای تعصــب، درک متقابــل و زندگــی ‌مســالمت‌آمیز را 
در جامعــه تقویــت می‌کــرد. وجــود بیــش از ســه‌هزار غــار در مرکــز شــهر، اشــاره‌ای بــود بــه یکــی از اولیــن 
شــهر‌های تاریــخ! صحــرا از هــزاران ســال قبــل انبــار حبوبــات بــود. ســال‌هایی کــه بــاران و خــاک بــا هــم 
وصــال می‌کردنــد، خــاک حاصلخیــز، اهالــی را در شــادی و خنــده غــرق می‌کــرد. دختــران بــا لباس‌هــای 
ــرد، مســلمان،  ــرک، آشــوری، یهــودی، کُ ــی، ت ــان عــرب، ارمن ــی می ــل شــدن تفاوت ــدون قائ ــگ، ب رنگارن

ــد. مســیحی، ایــزدی و بت‌پرســت، در اطــراف حوضچــه‌ی مقــدس پرســه می‌زدن
هنگامــی ‌کــه صــدای اذان از مناره‌هــای مســاجد بلنــد می‌شــد، پنــج اسب‌ســوار وارد شــهر شــدند. ســیامند 
قیافــه‌ای همچــون شــخصیت‌ قهرمــان رُمان‌هــا نداشــت کــه هیکلــی، توانمنــد و خوش‌تیــپ بــوده و در هــر 
کاری مقتــدر و خــاق باشــند، برعکــس، ســروکله‌ای گُنــده روی بدنــی لاغــر و نحیــف داشــت کــه انــگار 
پیشــانی‌اش داشــت بیــرون می‌پریــد. قدکوتــاه و ریزجثــه بــود، امــا ]در عــوض[ شــهامت از قلبــش بیــرون 
مــی‌زد، مــردی پُــر جنب‌وجــوش، نیکــوکار و متعهــد بــه خــاک بــود. وقتــی ســوار بــر اســب از بایکاپــی وارد 
ــا اون هم‌فکــر نباشــه،  ــه خــود گفــت: ایــن دولــت، هرکســی رو کــه ب ــا صــدای بلنــد ب شــهر می‌شــدند ب
ــه  ــه کــه می‌تون ــه. فکــر می‌کن ــه دار آویختن ــه. مــدام در حــال اعــدام کــردن و ب ــی‌ارزش و خــوار می‌بین ب

بــا اعــدام و بــه دار آویختــن، ایــن مشــکل رو حــل کنــه!
جوان مهاجر: پسرعمو، کشتن که چاره نیست، این دولت مریضه، گرفتن جان، فقط کار خداست!

-هــر جامعــه‌ای کــه واســه زندگــی بــا زبــان، فرهنــگ، تاریــخ و ریشــه‌های خــودش مبــارزه نکنــه، مســتحق 
نیســت بــراش ارزش قائــل شــد. نبایــد ملتــی خــودش رو تــو ایــن حــال‌وروز گرفتــار کنــه!

-حق با شماست پسرعمو، همه‌چیز دست خود آدمه، نباید دیگران رو مقصر کرد.
-انســان بــودن، بــا صاحب‌اختیــار بــودن بــر خــاک، زبــان و هویــت و حتــی خــود انســان، شــروع میشــه. 

کســی کــه زبــون و فرهنــگ نداشــته باشــه، خــودش هــم وجــود نــداره!
-خــودم میدونــم. وقتــی بچــه بــودم و مدرســه می‌رفتــم، معلــم اولیــن درس رو بــه زبــون عربــی تدریــس 
کــرد، تعجــب کــردم. همــون روز اول و درس اول، اثــرات مخــرب و مانــدگاری بــر قلــب و روحــم برجــای 
نهــاد. حــالا روح هــر بچــه‌‌ی کُــردی، خدشــه‌دار و زخمیــه. هیــچ کجــای دنیــا اینجــور دولــت غــدّاری وجــود 

نــداره!
سیامند: راست می‌گی، ولی این فقط دولت نیست که مقصره، مقصر اساسی خود کُردها هستند.

در حــال صحبــت کــردن وارد شــهر شــدند. بــه کاروانســرای حاجــی کامیــل رفتنــد و در یکــی از 
ــاند. در  ــهر را پوش ــکی، روی ش ــرده‌ای مش ــد پ ــب مانن ــد. ‌ش ــت کردن ــای آن اقام ــن اتاق‌ه متروکه‌تری
تاریکــی شــب کاروانســرای حاجــی کامیــل، کاروانســرای حوســو، کاروانســرای نظامــی یمــن، کاروانســرای 
ــه‌ی  ــان، حوضچ ــرای علی‌خ ــعبان، کاروانس ــرای ش ــی2، کاروانس ــتای اصلان ــرای روس ــی، کاروانس گمرک
ــان  ــی و ســه‌هزار غــار کنده‌شــده روی صخره‌هــا و در می ــن ایوب ــزرگ، درگاه صلاح‌الدی مقــدس، مســجد ب

ــد. ــده بودن ــد ش ــا، ناپدی خانه‌ه

1- هزارتوی

Aslanlı Köyü Hanı  -2



18

شــب، پــرده‌ی ســیاهش را روی شــهر، ســتاره‌ها، بــرج دیدبانــی جدیــد، ســوگماتار1، شــهر شــعیب2، »قنــات 
ــه  ــی هدی ــرت موس ــه حض ــش را ب ــیدن آب عصای ــس از نوش ــا پ ــعیب در آنج ــرت ش ــه حض ــی« ک موس
ــی ســتاره‌ها  ــود. گوی ــرات و تمــام شــهر، کشــیده ب ــه‌ی ف می‌دهــد، دشــت حــران، گله‌هــای آهــو، رودخان
ــزرگ و باســتانی  ــد. شــهر ب ــرود آمــده باشــند، چراغ‌هــای بی‌شــماری روشــن بودن ــن ف ــر زمی از آســمان ب

]ماننــد[ مــاری بــه خــود پیچیــد و در دل تاریکــی، قایــم شــد و خوابــش گرفــت.
ــه  ــن! از وقتی‌ک ــدن زمی ــه کوبی ــردن ب ــز شــروع ک ــاران نی ــوا قطره‌هــای ب ــک شــدن ه ــا تاری آن شــب، ب
در کاروانســرا اقامــت کــرده بودنــد، بــدون وقفــه بــاران می‌باریــد و طوفــان ادامــه داشــت. قــره‌داغ و میــان 
ــه  ــارش شــدید بــرف، بســته شــد. چــون اخبــار مربــوط ب ــه علــت ب راه‌هــای ســیورک و آمــد ]دیاربکــر[ ب
ســکبان‌بیگ کــه در یکــی از مهمانســراهای ]شــهر[ آمــد نگهــداری می‌شــد، فــوراً در همه‌جــا پخش‌شــده 
ــاز  ــرد. ب ــل ک ــد منتق ــدان آم ــه زن ــن را ب ــر مظنونی ــکبان‌بیگ و دیگ ــه س ــنی باعجل ــن حُس ــود، حس ب
ســکبان‌بیگ بــا رشــوه بــه مهمانســرا بازگردانــده شــد و مســتان بــرادرزاده‌اش را جهــت انجــام کارهــای او 

ــت. ــارش گذاش ــراه کن ــوان هم به‌عن
ــل  ــه ضرب‌المث ــن، ی ــه می‌زن ــل پرس ــی کامی ــرای حاج ــراف کاروانس ــوس‌ها اط ــتان، جاس ــیامند: دوس س
ــداره کــه از نفــر ســومی قایمــش  ــا نفــر دوم در میــون بگــذاری معنــی ن ــردی میگــه: وقتــی اســرارتو ب کُ

ــم. ــاط کنی ــی احتی ــد خیل ــن بای ــه! واســه همی ــا رو می‌دون ــر ســومی راز م ــک نف ــی! ی کن
ــگاه می‌کــرد  ــارک بیــرون ســرک می‌کشــید، ن ــه پارکینــگ ماشــین‌های در حــال پ ــا تــرس ب گه‌گــداری ب
ــاق  ــه. دوســتانش اصــاً از ات ــا ن ــد آنجاســت ی ــود محکومیــن را حمــل کن ــرار ب ــد ماشــینی کــه ق ــا ببین ت
ــد و ده  ــه نمی‌آم ــد، به‌هیچ‌وج ــته بودن ــارش نشس ــه در انتظ ــکبان‌بیگ ک ــد. س ــرون نمی‌آمدن ــرا بی کاروانس
روز بــود در مهمانســرای حاجــی کامیــل بــه انتظــار نشســته بودنــد. از آن بــه بعــد ســیامند به‌جــای اینکــه در 
مهمانســرا در انتظــار بنشــیند، بــه خانــه‌ی یکــی از دوســتانش می‌رفــت. بــه صاحــب تمــام خانه‌هــای کــه 
در آنجــا می‌ماندنــد تذکــر ‌داد و گفــت: اگــه کســی پرســید، بگــو اینجــا اومــد، دو روز مونــد و بعــد رفــت. 
ــال  ــر در ح ــدند، خط ــک می‌ش ــه نزدی ــرنخ‌های حادث ــه س ــا ب ــرروزی جاســوس‌ها و پلیس‌ه ــا گذشــت ه ب

نزدیــک شــدن و برنامــه‌ در حــال تضعیــف بــود.
آن شــب بــرای گریــز از تعقیــب، وقتــی از مهمانســرای حاجــی کامیــل بیــرون رفــت، اول بــه مهمانســرای 
ــگ  ــای تن ــرعت از کوچه‌ه ــا را دور زد. به‌س ــت. کوچه‌پس‌کوچه‌ه ــتان رف ــه بدس ــز ب ــا نی ــی و از آنج گمرک
و باریــک ســنگ‌های ســفید بــه ســمت بــالا رفــت. کمــی از میــدان یلــدز3 بــه ســمت شــمال پیــاده رفــت. 
ــا و  ــین پاش ــای حس ــع کوچه‌ه ــه تقاط ــد. ب ــرقی چرخی ــمت ش ــا در س ــین پاش ــه حس ــرف کوچ ــد به‌ط بع
کوچــه‌ی یورگانجــی4 جایــی کــه برجســتگی وجــود داشــت، رســید. در ایــن قســمت کوچــه کــه دیوارهــای 
ــز از  ــرا نی ــای مهمانس ــتگی‌ها و طاقچه‌ه ــود، برجس ــده ب ــنگ‌کاری و محدودش ــت س ــنگ بازال ــا س ــد ب بلن
ــتاد و  ــیامند ایس ــه می‌بخشــیدند. س ــه کوچ ــتانی ب ــذاب و باس ــی ج ــه نمای ــل کوچ ــه داخ ــوب ب طــرف جن
ــدان ۵۸ 5 ظاهــر شــد.  ــش می ــد در مقابل ــه داد. بع ــه راهــش ادام ــد ب ــرد و بع ــت کوچــه را تماشــا ک جذابی
شــب قبــل حاجــی بــدر ایــن میــدان را برایــش تعریــف کــرده بــود و گفــت: می‌گــن روزی حمــام باســتانی 
Sogmater -1-آوار‌های سوگماتار و یا شهر باستانی سوگماتار، شهری باستانی و خرابه است، یکی از محلات شهر باران در شهرستان ایوبیه از توابع شهر اورفاست. باور رایج بر آن است 

که حضرت موسی وقتی از دست فرعون‌های مصر فرار کرده، در این شهر سکونت کرده و در آنجا زندگی کرده
Şuayip şehri -2- شهر شعیب یک منطقه مسکونی است و در دوران روم باستان، )۴-۵ قرن ب.م( تأسیس‌شده. یکی از محلات حران، از توابع اورفا در شمال کُردستان است. حضرت 

شعیب در این ناحیه زندگی کرده و در ادیان مسیحی و یهودی به‌عنوان یک شخصیت دینی، قابل‌قبول است؛ اما در عالم اسلام، او را به‌عنوان یک پیغمبر قبول دارند
Yıldız Meydanı -3
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بازمانــده از روم، زیــر بــار ســنگین ]دیوارهــا[ تــاب نیــاورده و بــا ســروصدا فروپاشــیده‌. فروپاشــیده و ۵۸ نفــر 
ــق  ــدان ۵۸! طب ــن می ــا می‌گ ــه اینج ــالا ب ــا ح ــپرده‌اند. از اون روز ت ــان س ــادرزاد ج ــت م ــل اون، لخ داخ
روایــت دیگــه‌ای اســتاندار وقــت، ۵۸ نفــر رو کــه بــرای حقوقشــان قیــام کــرده بوده‌انــد، در اینجــا بــه دار 

ــتند. ــن اســم رو روش گذاش ــر ای ــن خاط ــه همی ــن ب ــم[ می‌گ ــا ه ــه، ]بعضی‌ه آویخت
ــرش را  ــت س ــار، پش ــه یک‌ب ــد لحظ ــرد و چن ــاده‌روی می‌ک ــک، پی ــنگ‌کاری باری ــای س ــل کوچه‌ه داخ
می‌پاییــد. مهمانســرا‌های باشــکوهی داخــل دیوارهــای وســیع و طولانــی قلعــه وجــود داشــتند. کوچه‌هــای 
ــا  ــراها ب ــاط مهمانس ــای حی ــرف دیواره ــر دو ط ــد. ه ــل می‌کردن ــم متص ــه ه ــراها را ب ــگ، مهمانس تن
ــان کوچه‌هــا  ــل، می ــود. کالســکه‌های چــرخ‌دار و باشــکوه و اســب‌های اصی ــا شــده ب ســنگ‌های ســفید بن
در حــال گشــت‌وگذار بودنــد. چندیــن خانــواده‌ی اصیــل‌زاده و پرورش‌یافتــه بــا فرهنــگ شــهری، در آنجــا 

ــد. ــی می‌کردن زندگ
میــدان ۵۸ بــا چهــار طــرف دیگــر تقاطــع مشــترکی داشــت و چهــار مهمانســرای باشــکوه!‌ هــر مهمانســرا 
کاخــی بــود بــرای خــودش! جــاده‌ی پهــن و آرام‌بخــش ســارای انــو1 در میــان کاخ‌هــا می‌پیچیــد. شــهری 
باســتانی بنــا شــده در میــان قلعــه‌‌ای از ســنگ‌های ســفید! دیوارهــای قلعــه از دروازه قلعــه آغــاز می‌شــد و 
تــا تپــه‌ی تلفنــدر2 ادامــه پیــدا می‌کــرد. دروازه سامســات3، دروازه کاخ4 و جــاده‌ی ســارای انــو5... مــرز وادی 

کاراکویــون6، بدندبیــر7 و بــرج محموداغلــو8 و بــرج تاریخــی اورفــا...
دیوارهــای یکپارچــه‌ی چهــار کیلومتــری قلعــه بــا ســنگ‌های ســفید بنــا شــده بودنــد. نگهبانــان جلــو چهــار 
دروازه‌ی شــهر، بیست‌وچهارســاعته نگهبانــی می‌دادنــد. هــر دروازه‌ای بــرای خــودش رئیســی داشــت و هــر 
ــرک  ــدند را گم ــه از دروازه وارد شــهر می‌ش ــای ک ــود. کالاه ــرار[ مســلح ب ــروه ]اش ــک گ ــس، دارای ی رئی
ــه  ــان را ب ــادار آن ــاک به ــد و ام ــرقت می‌کردن ــد س ــای ثروتمن ــرار از خانواده‌ه ــن اش ــد. گاه ای می‌کردن
ــد. ایــن نیــز در شــهر قدیمــی و مقــدس موجــب نزاع‌هــای خونیــن می‌شــد. دلال هــرروز  ســرقت می‌بردن
صبــح قبــل از بازشــدن دروازه‌هــای شــهر جــار مــی‌زد: اتفاقــی نیفتــاده؟ اگــر اتفاقــی نمی‌افتــاد، کلید‌هــای 
دروازه از خانــواده‌ی مســئول تحویــل گرفتــه می‌شــد و دروازه‌هــا بــاز می‌شــدند. اگــر هــم اتفاقــی می‌افتــاد 
ــی ســر نمــی‌زد،  ــر هــم جرم ــاز نمی‌شــدند. اگ ــا ب ــدا شــدن مجــرم، دروازه‌ه ــا پی ــی‌زد، ت ــی ســر م و جرم
دروازه‌هــای ســنگین آهنــی، بــا ســروصدا بــاز و افــرادی کــه از روســتا می‌آمدنــد بــا کالایشــان وارد شــهر 

می‌شــدند.
بــرای اینکــه ردش را گــم کنــد بــه دور خــود چرخیــد و نهایتــاً بــاز بــه میــدان ۵۸ رســید! چرخیــد و پشــت 
ــرده  ــه ردش را گم‌ک ــن شــد ک ــی مطمئ ــود. وقت ــک کســی نب ــرد. داخــل کوچــه‌ی باری ــگاه ک ســرش را ن
ــار  ــی از چه ــل، یک ــی کامی ــه‌ای حاج ــرای دوطبق ــو مهمانس ــاط جل ــد، بااحتی ــب نمی‌کن و کســی او را تعقی
مهمانســرای باشــکوه و دیدنــی و بــزرگ و ساخته‌شــده از ســنگ ســفید اورفــا، ایســتاد. اطــراف حیــاط قلعــه 
ــد.  ــا ســنگ‌های ســفید ســنگ‌کاری شــده و پیرامــون آن را دیوارهــای بلنــد، محصــور کــرده بودن ــد ب مانن
دروازه‌ی اصلــی یکپارچــه از آهــن ساخته‌شــده بــود! در دل دروازه‌ی ســنگین و یکپارچــه، یــک درِ کوچــک 
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انفــرادی دیگــری کــه فقــط یــک نفــر می‌توانســت از آن عبــور کنــد وجــود داشــت. در دل دروازه، دروازه‌ی 
دومــی ســاخته بودنــد! دروازه‌ی اصلــی بــرای عبــور اســب‌ها و شــترها بــاز می‌شــد. بــا کوبــه برنــزی کــه 
شــکل دســت شــیر داشــت، پشــت ســر هــم ســه بــار، در را زد. زن میانســالی کــه خدمتــکار بــود، در را بــاز 

کــرد و گفــت: ســیامند، پســرم بیــا تــو، حتمــا خیلــی ســردت شــده.
سیامند: خیلی ممنون مادر، سردم نیست.

از زیــر طاقچــه‌ای کــه هــر دو دیــوار را بــه هــم متصــل می‌کــرد وارد مهمانســرا شــد. قبــل از اینکــه وارد 
ــاط وســیع و  ــوت در حی ــار و ت ــر، ان ــرگ‌ درخت‌هــای انجی ــگاه کــرد. ب ــد و پشــت ســرش را ن شــود، چرخی
بــزرگ زرد شــده بودنــد. یــک در ســنگین تختــه‌ای روی دهانــه‌ی چــاه گذاشــته بودنــد، بــرای بــالا آوردن 
آب از داخــل چــاه نیــز یــک ســطل کهنــه‌ی مســی را بــه طنابــی وصــل کــرده بودنــد. کــوزه‌ی ســرامیکیِ 
بزرگــی هــم زیــر ســایه‌ی درخــت تــوت گذاشــته بودنــد. حوضچــه‌ دقیقــاً وســط حیــاط قــرار داشــت. کنــار 
لبــه‌ی حوضچــه درختچه‌هــای گل‌داری بودنــد کــه برگ‌هایشــان زمیــن ریختــه بــود، امــا در فصــل بهــار 

گل‌هــای صورتــی، ارغوانــی، زرد، ســیاه و ســرخ آنــان شــکوفه مــی‌زد.
چوب‌هــای ]خشــک[ در جــای مخصوصــی روی‌هــم ]بــرای زمســتان[ آمــاده ‌شــده بودنــد. زن‌هــای محلــه 
روزهــا در بخــش حرامســرا دورهــم جمــع می‌شــدند، غــذا می‌پختنــد و باهــم می‌خوردنــد. در مهمانســرای 
ــود، قســمت‌های »شبســتان« و »حرم‌ســرا« وجــود  قشــنگ و باشــکوه کــه از ســنگ »هــوار« بنــا شــده ب

داشــتند. چرخــی بیــن شبســتان و حرم‌ســرا بــرای ســرویس غــذا ســاخته بودنــد.
بخشــی از حیــاط وســیع و بــزرگ کــه بــرای محافظــت از گرمــای ســوزان ســاخته بودنــد را ایــوان1 می‌گفتند. 
در فصــل تابســتان خنــک و مفــرّح بــود. حوضچــه، گلخانــه، انبــار، اتــاق تنــور و طاقچه‌هــای داخــل دیــوار، 
هرکــدام بخشــی از ]معمــاری[ خانــه بشــمار می‌آمدنــد. اجاقــی داخــل ایــوان بــود، روی پنجــره‌ی طبقــه‌ی 
بــالا، طاقچــه‌ی کبوترهــا بــه شــکلی خــاص ســاخته ‌شــده بــود. کبوترهــای کاکلــی و پشــمی و ده‌هــا نــوع 
دیگــر، در طاقچــه بــا اســب‌های اصیــل داخــل اســطبل بودنــد. وارد مهمانســرای ســفید، دیدنــی و جــذاب 
شــد. بــا زن خدمتــکار بــه طبقــه بــالا رفــت. وقتــی بــالا می‌رفــت، متوجــه شــد کــه اجــاق‌ روشــن اســت 
و یــک قابلمــه بــزرگ روی اجــاق قــرار دارد. داخــل قابلمــه برنــج، شــکر، گوشــت، انگــور، نخــود و روغــن، 

ترکیــب‌ شــده‌اند و در حــال جوشــیدن اســت. زن‌هــا آن شــب همــه بــا هــم، غــذای »صبحــا«2 پختنــد.

***
ســیامند پس‌ازاینکــه تــا دیروقت‌هــای شــب بــا حاجــی بــدر بــه صحبــت پرداخــت، اول صبــح بــدون اینکــه 
کســی متوجــه شــود، از خانــه بیــرون آمــد و بــه مهمانســرا رفــت. وقتــی وارد مهمانســرا می‌شــد، یکــی بــا 
دادوفریــاد بــه صاحــب مهمانســرا ‌گفــت: ده‌ ســال قبــل، ایــن مــرد جــوان تــو جهنــم‌دره‌ منــو لختــم کــرد 
و همه‌چیــز منــو دزدیــد. اســب، تفنــگ و پنجــاه لیــره منــو دزدیــد. یــا بایــد امــوال منــو پــس بــده، یــا بــه 

پلیــس خبــر مــی‌دم!
صاحــب مهمانســرا نیــز دســت مــرد ]شــاکی[ را گرفتــه بــود و ســعی می‌کــرد وی را آرام کنــد. وقتــی جــوان 

مهاجــر رفــت ســیگار بگیــرد، مــرد بــه او نزدیــک شــد و بــه یقــه‌اش چســبید.
بــاورش نمی‌شــد. دقیقــاً مــرد مقابلــش ایســتاده بــود، صاحــب مهمانســرا بــا جــوان مهاجــر، وارد جروبحثــی 
خشــمگینانه شــده بودنــد. ]ســیامند[ حرف‌هــا را شــنید و بــه خــود گفــت: ایــن اصــاً علامــت خیــر نیســت. 
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ــت نمی‌کشــی  ــو1، مــردک، خجال ــل مــرد رفــت و گفــت: ایب ــه مقاب ــد، ب ــدون اینکــه فکــر کن ــه و ب قاطعان
ــل  ــال قب ــرده، ده‌ س ــش اصــاً دزدی نک ــو زندگی ــوون ت ــرد ج ــن م ــو روز روشــن دروغ میگــی! ای داری ت
ــو از کجــا  ــا، ت ــرده باشــه. ضمن ــن ســن و ســال یاغی‌گــری و دزدی ک ــه در ای ــوده! چطــور می‌تون بچــه ب

می‌شناســیدش؟
ــر شــلوار  ــا موهــای‌ کامــاً کم‌پشــت و شــکمی از زی ــی پنجاه‌ســاله ب ــو، مــردک« مــرد هیکل خطــاب »ایب
بلنــد، مشــکی و کثیــف‌ بیــرون زده، ماننــد گونــی کاه را متعجــب و ترســاند. حافظــه‌اش را تســت کــرد و بــا 
خــود گفــت: از کجــا منــو میشناســه؟ ســیامند بــا تکیــه بــر هــوش قبراقــش، می‌دانســت کــه نــام ابراهیــم 

در شــهر »حضــرت ابراهیــم«، رایــج اســت و بــه همیــن علــت چنــان قاطعانــه پــا پیــش کشــید.
ــد،  ــف، کوتاه‌ق ــوان ضعی ــی ج ــید. به‌خوب ــود اندیش ــا خ ــرد و ب ــث ک ــی مک ــدف وقت‌کُش ــه ه ــرد ب م
ــه  ــاف گرفت ــه از اصن ــخصاتی ک ــام و مش ــات، ن ــه اطلاع ــد. ب ــر گذران ــوش را ازنظ ــتنی و باه دوست‌داش
ــل  ــه گفته‌هــای طــرف مقاب ــان وانمــود کــرد کــه ب ــازی گرفــت و چن ــه ادامــه ب ــود اندیشــید. تصمیــم ب ب
ــن  ــو از ده‌ ســال قبــل می‌شناســم، ای ــه اون ــی گفــت: بل ــا لحنــی آرام و باورکردن بی‌توجــه اســت. ســپس ب

ــد ســیامند باشــی! ــو هــم بای همــون جــوان مهاجــره، ت
مــرد مکــث کوتاهــی کــرد، بــه جــوان کوتاه‌قامــت امــا چســت و چابــک کــه دســتانش را مشــت کــرده بــود 
و هرلحظــه ممکــن بــود حملــه کنــد، نگاهــی کــرد و گفــت: ســیامند، می‌بینــی کــه همه‌چیــز رو می‌دونــم، 
ــد،  ــی رو کــه از مــن دزدیدیــدش، پــس بدی ــد پول‌های ــو رو هــم می‌شناســم. حــالا بای ــو می‌شناســم، ت اون

وگرنــه بــه پلیــس خبــر مــی‌دم!
ــم ‌چشــمانش را  ــه‌ ه ــی یک‌لحظ ــت، حت ــا را می‌گف ــه‌ی این‌ه ــش داشــت هم ــال آرام ــرد در کم ــی م وقت
از چشــم ســیامند برنداشــت. حــالا نوبــت ســیامند بــود کــه متعجــب شــود. مــرد را ســراپا از نظــر گذرانــد و 
بــا خــود اندیشــید و گفــت: درســته، ایــن‌ یــک جاسوســه، قبــل از اینکــه بــه پلیــس خبــر بــده، داره از مــا 

ــا کــی هســتیم! ــده م ــه، فهمی اخــاذی می‌کن
ــاً وســط  ــا خــود اندیشــید: دقیق ــه جروبحــث متوجــه مســتان شــد کــه از در مهمانســرا وارد شــد. ب در میان
ــر هــم شــد، اگــه  ــر موردنظــر هــم رســید، حــالا وضــع از اونچــه کــه هســت، خطرت ــه، خب درگیــری و تل
ــوس  ــه »جاس ــید ک ــش رس ــه ذهن ــه! ب ــر آب می‌ش ــش ب ــمان نق ــه‌ی تلاش ــده، هم ــزارش ب ــوس گ جاس
ــدارم«. فکــر کــرد: حــالا اگــه پــول رو بــه  متوجــه همه‌چیــز شــده، یــک ثانیــه هــم بــرای تلــف شــدن ن
جاســوس بــدم، فــوراً بــه پلیــس گــزارش میــده. هــم پــول از دســتمون میــره، هــم دســتگیر میشــیم. اگــه 
پــول رو نــدم، بــه پلیــس گــزارش میــده، در ایــن صــورت، هــم دســتگیر میشــیم، همــه تمــوم برنامه‌هامــون 

نقــش بــر آب میشــه! بایــد بــه هــر قیمتــی شــده، جلــو اینــو بگیــرم.
ــا لحنــی کــه  ــد و ب ــره شــد، به‌طــرف جاســوس چرخی ــز و کوچــک جاســوس خی ــه چشــمان ری ســیامند ب
وانمــود می‌کــرد ترســیده، گفــت: تــو هــم خــوب میدونــی کــه ایــن جــوان کســی رو خفــت نکــرده از تــو 
هــم چیــزی کِــش نرفتــه. مشــخصه کــه پلیــس تــو رو دنبــال مــا راه انداختــه. انجام‌وظیفــه می‌کنــی. اگــه 
مــا رو هــم لــو بــدی، بهــت جایــزه میــدن. در ایــن صــورت بیــا تــا بــه تفاهــم برســیم. لزومــی نــداره کــه 
ــون[ خودمــون، حلــش  ــن مســئله رو ]می ــم و ای ــم و دشــمن هــم بشــیم. حــرف بزنی ــاد راه بیندازی دادوفری
کنیــم. مگــه تــو پــول نمی‌خــوای؟ مــا از اونچــه کــه پلیــس بــه تــو میــده، بیشــتر میدیــم. تــو هــم بایــد از 

گــزارش دادن مــا منصــرف بشــی؟

İbo -1-ایبو در زبان ترکی، حالت مختصر شده‌ی، ابراهیم است
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ــاه نــگاه کــرد و گفــت: باشــه، بــه تفاهــم برســیم.  جاســوس کمــی فکــر کــرد، بــه مــرد ضعیــف و قدکوت
ــم. ــی نمی‌کن ــم دهن‌لق ــد، من ــس بدی ــو پ ــول من ــه شــما پ ــم بشــیم. اگ ــداره دشــمن ه ــی ن لزوم

-پس پولی رو که جوان ما از تو گرفته، پنجاه لیره است، مگه نه؟
جاسوس تأیید کرد و گفت: دقیقاً پنجاه لیره است.

- اسب هم ده لیره ، میشه شست لیره.
-نمیشــه، اســب مــن از جنــس اصیــل عــرب بــود. حداقــل بیســت‌وپنج لیــره ارزش داره، امــا چــون خاطــر 

شــما رو دارم، بیســت کافیــه.
-باشــه، در ایــن صــورت چنــد میشــه؟ میشــه هفتــاد لیــره. تفنــگ رو هــم ده لیــره حســاب کنیــم. مجموعــاً 

میشــه هشــتاد لیــره، درســته؟
جاسوس، سخنان سیامند را تأیید کرد و گفت: حساب شما درسته، دقیقاً هشتاد لیره میشه.

-پس‌فردا رأس ساعت ده بیا و هشتاد لیره رو از من بگیر!
ــگار  ــه ان ــی ک ــکلی ناگهان ــه ش ــد ب ــد. بع ــری کن ــد، نمی‌توانســت تصمیم‌گی ــتپاچه ش ــی دس جاســوس کم

راه‌حلــی پیداکــرده، گفــت: خیلــی خــوب، امــا بــه یــک شــرط!
-بسیار خوب، چه شرطی؟

-صاحب مهمانسرا!
-یعنی چه صاحب مهمانسرا؟

گفت: اگه صاحب مهمانسرا کفیل شما بشه، قبول می‌کنم.
صاحــب مهمانســرا، بــدون اینکــه بــه کســی فرصــت حــرف زدن بــده، گفــت: باشــه، مــن کفیلشــانم. فــردا 

رأس ســاعت دوازده بیــا، پولــت رو بگیــر و بــرو.
سیامند از جاسوس سؤال کرد: همه‌چیز تمومه؟

جاســوس گفــت: باشــه، بــه تفاهــم رســیدیم. قــرار مــا فــردا ســاعت دوازده، همین‌جاســت. بعــد بــا خوشــحالی 
پیــروزی و رســیدن بــه پــول، از مهمانســرا بیــرون رفت.

ســیامند هــم از مهمانســرای حاجــی کامیــل بیــرون آمــد و وارد بــازار بغل‌دســتی شــد. داخــل بــازار بــه دور 
خــود چرخیــد. ازآنجــا بــه حوضچــه مقــدس رفــت و بعــد دوبــاره بــه ســمت مهمانســرا برگشــت. چرخیــد 
ــن شــد. خورشــید غــروب و  ــد، مطمئ ــگاه کــرد. از اینکــه کســی او را تعقیــب نمی‌کن و پشــت ســرش را ن
هــوا تاریــک شــده بــود. وارد مهمانســرا شــد و پیــش مســتان رفــت. مســتان گفــت: عمــو ســکبان‌بیگ، بــا 

ژاندارمــری تــو هتلــی در ســیورکه! ســپس اتفاقــات راه را تعریــف کــرد.
ســیامند: دیشــب رفتــه بــودم مهمانســرای دایــی حاجــی بــدر، بــه مــن گفــت: ژنــرال زرد بــرای ســفر میــره 
آدانــا. دقیقــاً ســکبان‌بیگ هــم همــون روزهــا میرســه آدانــا. خطــاب بــه ژنــرال زرد یــه نامــه بنویســید کــه 
ــو بشــه،  ــد لغ ــم بای ــاد، حک ــدا رو خــوش نمی ــه، خ ــن بی‌عدالتی ــه ای ــه، بنویســید ک »ســکبان‌بیگ بی‌گناه
بگیــد از اعمالــش پشــیمونه و طلــب عفــو کنیــد. مــا هــم وارد عمــل میشــیم و خواســتار دادگاهــی مجــدد 

و آزادی او میشــیم«.
ــا طــی  ــن روزه ــرال زرد ای ــراره ژن ــته ق ــرده. نوش ــری منتشــر ک ــه خب ــت1 ی ــه‌ی جمهوری ــتان: روزنام مس

ــه. ــدار کن ــا دی ــین و آدان ــه، مِرس ــفری از قونی س
Cumhuriyet -1-روزنامه جمهوریت از مهم‌ترین روزنامه‌های ترکیه و از تریبون‌های اصلی نیروهای لائیک و طرفدار مصطفی کمال است. روزنامه جمهوریت منتقد سرسخت 

سیاست‌های اسلام‌گرایانه در ترکیه است. این روزنامه در شماره ویژه‌ای در واکنش به تیراندازی به دفتر شارلی ابدو و در حمایت از آزادی بیان، اقدام به بازنشر کاریکاتورهای هفته‌نامه‌ی 
فرانسوی شارلی ابدو ازجمله کاریکاتوری از حضرت محمد کرد
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ســیامند: پــس تــو فــوراً برگــرد پیــش عمــو، حرف‌هــای حاجــی بــدر و اخبــار روزنامــه رو بــراش بگــو. ضمنــاً 
وضعیــت پلیــس و جاسوســان رو هــم بگــو. بگــو کــه وضــع خوبــی نداریــم، اگــه امشــب نیــاد، مجبوریــم از 

اورفــا بریــم.
مستان: خیلی خوب، پس فوراً باید راه بیفتم.

مستان فورا سوار ماشین و راهی شد، پس از پنج ساعت برگشت و باز دیدار کردند.
مســتان: همه‌چیــز رو بــه عمــو گفتــم. ولــی عمــو نــه بــه درخواســت عفــو از دولــت و نــه فــرار از کُردســتان 
ــدر  ــو مهمانســرای حاجــی ب ــرون شــهر ت ــه بی ــرادت، ســاعت نُ ــو و اف ــبانگاهی ت ــه. میگــه: ش فکــر میکن
خــان، آمــاده باشــین، اگــه تــا صبــح بــه اونجــا نیومــد، بریــن روی پــل پرســوس اونجــا کمیــن کنیــد. مــن 
ــی اگــه تونســتم از  ــا ماشــین دومــی رو خنثــی کنــن. ول ــی هســتم. اون ــو ماشــین اول ــا حســن حُســنی ت ب

ــه این‌هــا نیســت. ــم، دیگــه لزومــی ب ــرار کن مهمانســرا ف
-به نظر تو ممکنه عمو قبل از طلوع خورشید اونجا برسه؟

-بلــه وقتــی شــما بــه مهمانســرای حاجــی بــدر خــان رفتیــد، منــم آدم قابل‌اعتمــادی رو پیــدا می‌کنــم تــا 
تــو هتــل عمــو نگهبانــی بــده. اگــه عمــو موفــق شــد کــه از هتــل فــرار کنــه، اون آدم رو بــه تــو تحویــل 

میــده.
- بعدش تو کجا میری؟

-مــن‌ بعــد از اینکــه آدم رو جاســازی کــردم، میــام جایــی کــه شــما هســتید. اگــه عمــو تــا طلــوع خورشــید 
نتونــه فــرار کنــه، شــما میریــن روی پــل کمیــن می‌کنیــد، منــم برمی‌گــردم هتــل کــه عمــو رو همراهــی 

. کنم
مســتان بــه ســمت ســیورک بــه راه افتــاد. ســیامند نیــز بــا دوســتانش از مهمانســرا به‌ســوی مهمانســرای 

حاجــی بــدر در بیــرون از شــهر رفتنــد.
ــید:  ــیامند پرس ــه مهمانســرا برگشــت. س ــاند و ب ــام رس ــه اتم ــش را ب ــتان کارهای ــاعت ۰۱.۰۰ مس رأس س

ــد؟ چــکار کردی
مســتان: تــو هتــل ســیورک، همــون هتلــی کــه عمــو تــوش نگهــداری میشــه، آدمــی پیــدا کــردم و بیســت 
ــتقر  ــت مس ــه مراقب ــو واس ــراد خودمون ــی از اف ــل، یک ــکار هت ــای خدمت ــوض به‌ج ــش دادم. در ع ــره به لی
ــو  ــه عم ــم واس ــره ه ــن، صــد لی ــرون. در ضم ــاد بی ــی راحــت می ــو خیل ــه، عم ــی نیوفت ــه اتفاق ــردم. اگ ک

گذاشــتم، اگــه بتونــه جــورش کنــه، میــده بــه حســن حُســنی کــه صــداش درنیــاد.
ــود. از جنــگ  ــم و آرام ب ــا ملای ــپ، ام ــا ســبیل‌های مشــکی، خوش‌تی ــاً سی‌ســاله ب ــی، تقریب مســتان هیکل
و جــدل خوشــش نمی‌آمــد. اگــر بــه خاطــر کارهــای ایلــی نبــود، دســت بــه ســیاه و ســفید هــم نمــی‌زد، 
شــخصیتی ســاکت، متعهــد و درونگــرا داشــت. مــدام دعــا می‌کــرد کــه شــب درگیــری‌ای پیــش نیــاد؛ امــا 
ــری خوشــش می‌آمــد  ــی از جنــگ و درگی ــک و ســریع داشــت کــه خیل ســیامند شــخصیتی چســت و چاب
ــزی کــه داشــت، قناعــت  ــه چی ــت ب ــود کــه هیچ‌وق ــود. کســی ب ــق ب ــه و تحقی و همیشــه ســرگرم مطالع

ــود. ــاط ب ــا همــه در ارتب ــود و ب ــد ب ــال چیزهــای جدی نمی‌کــرد، همیشــه دنب
زمــان در مهمانســرا نمی‌گذشــت، آن شــب مســتانِ نیکــوکار و ملایــم، مخالــف بــا جنــگ و نــزاع و ســیامند 
ــرای  ــتان ب ــد. مس ــت، نخوابیدن ــه آرام نمی‌گرف ــرژی ک ــار از ان ــزاع و ‌سرش ــگ و ن ــدار جن ــرک، طرف پرتح
رفتــن بــه هتــل، ســیامند و دوســتانش هــم بــرای رفتــن بــه پرســوس و کمیــن کــردن روی پــل، از آنجــا 
بیــرون آمدنــد! کمــی از مهمانســرا دور شــده بودنــد کــه ناگهــان از ســمت ســیورک صــدای درگیــری بــه 
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گــوش رســید.
ــم  ــتان ه ــید. مس ــی کش ــیهه‌های طولان ــم ش ــر ه ــد و پشــت س ــد ش ــوا بلن ــه ه ــا ب بروســک، روی دو پ

ــواب داد. ــر ج ــب دیگ ــه اس ــید و ب ــیهه کش ــبش ش ــتاد. اس ــا ایس همان‌ج
شــب تیــره و تاریکــی بــود! از ســیورک صــدای اســلحه بــه گــوش می‌رســید. چیــزی نگذشــته بــود کــه از 
میــان تاریکــی ســایه‌ای ظاهــر شــد. بســان نقاشــی‌ای ســیاه‌ روی کارتــون ســیاه کــه بــا قلــم ســیاه کشــیده 
ــر شــد. ســایه هــم  ــر شــد. نزدیک‌ت ــد و ســایه واضح‌ت ــک آم ــرد نزدی ــه نظــر می‌رســید. م شــده باشــد، ب
شــبیه مــرد نفــوذی در هتــل بــود. همــه سُســت شــدند، کمــی آرام گرفتنــد، ولــی حســی کنجکاوانــه‌‌ای هــم 
داشــتند. دور ســرش جمــع شــدند. مــرد نفــوذی گفــت: زود باشــید عمــو بیــرون منتظــر شماســت، حســن 
حُســنی دنبالمونــه، میخــواد ردمــان رو بزنــه. همــه ســاکت شــدند. جــای اضطــراب را شــادی پــر کــرد. از 
خوشــحالی همدیگــر را در آغــوش گرفتنــد. ســپس ســکبان‌بیگ هــم ســوار بــر اســب اصیلــی شــد. پشــت 
ــمالی‌ترین  ــمت ش ــه س ــب ب ــی ش ــل در تاریک ــب‌های اصی ــد. اس ــمال رفتن ــوی ش ــد و به‌س ــاد کردن ــه ب ب

نقــاط کــوه نمــرود تاختنــد.
ــا شــور و نشــاط  ــر ســو، داشــت ب ــرد و از دیگ ــس می‌ک ــوای ســرد شــب را تنف ســکبان‌بیگ از ســویی ه
ــنی را راضــی  ــن حُس ــول حس ــت پ ــا پرداخ ــور ب ــه چط ــت ک ــواری، می‌گف ــان چهاردی ــدن در می از آزاد ش
ــه  ــینی ک ــا ماش ــان را ب ــنی آن ــد! حســن حُس ــت بودن ــال حرک ــمال در ح ــوی ش ــواران به‌س ــرده. اسب‌س ک
ــور  ــه صخره‌هــای صعب‌العب ــب می‌کــرد. اسب‌ســواران در دل شــب ب ــود، تعقی ســکبان‌بیگ اجــاره کــرده ب
رســیدند. در میــان تاریکــی شــب ماشــین را پشــت ســر گذاشــتند. به‌مرورزمــان تصویــر ماشــین کوچــک و 

ــد... ــر ش ــک و کوچک‌ت کوچ

***
ــی  ــه گردهمای ــدرس1 را ب ــل می ــدگان ای ــی نماین ــدون وقت‌کش ــید، ب ــه رس ــه خان ــکبان‌بیگ ب ــی س وقت
ــاره یادکرده‌بــود،  ــا دوســتانش جهــت قیامــی دوب فراخوانــد. از قســم و ســوگندی کــه در زنــدان خارپــوت ب
گفــت؛ امــا از اطلاعــات، خلاقیــت، تجــارب و تجهیــزات لازمــه بــرای انجــام یــک قیــام برخــوردار نبــود. 

ــرای انجــام قیــام، اســتراتژی، برنامــه، راه و روش مــا چیــه؟ ســیامند ســؤال کــرد: ب
ــا دعــوت می‌کنیــم کــه  ــه روســای تمــام ایــل و عشــایر منطقــه پیغــام می‌فرســتم و از اون ســکبان‌بیگ: ب

بــه اینجــا بیــان. خودشــون هــم از دولــت دل‌ِ خوشــی نــدارن. امیــدوارم کــه مــارو یــاری کننــد.
سیامند: اگه این ایل و عشایر دوست ]شما[ حمایت نکنند، چی میشه؟

ســکبان‌بیگ: بایــد حمایــت کننــد، مگــه اونــام روی ایــن خــاک زندگــی نمی‌کننــد؟ مگــه اونــام بــه انــدازی 
مــن از ظلــم ایــن دولــت دچــار ضــرر و مشــکل نشــده‌اند؟ امیــدوارم کــه حمایــت کننــد.

ســیامند: پــس بایــد عجلــه کنیــم. اگــه شــور و شــوق مــردم فروكــش کنــه، دیگــه کاری از دســتمون ســاخته 
. نیست

ــا  ــون ب ــه روز همش ــی س ــس. ط ــه بنوی ــه نام ــایر منطق ــل و عش ــام ای ــه تم ــب واس ــکبان‌بیگ: امش س
ــند. ــر باش ــا حاض ــون اینج افرادش

آن شــب ســیامند تــا صبــح بــرای روســای ایــل و عشــایر، خان‌هــا، میر‌هــا و شــیوخ نامــه نوشــت. وقتــی 
ــه پیک‌هــای اسب‌ســوار داد و همه‌جــا پخــش کــرد. خبــر به‌ســرعت تیــر در تمــام  صبــح شــد نامه‌هــا را ب
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روســتاهای همجــوار پخــش شــد. حســن حُســنی نیــز بلافاصلــه خبــر را دریافــت و بــه ژنرال‌هــا گــزارش 
داد. وقتــی نامــه بــه دســت برخــی از روســای ایــل و عشــایر رســید، آمدنــد و ســوگند یادکردنــد کــه حمایــت 
خواهنــد کــرد. برخی‌هــا هــم جــواب نوشــتند و گفتنــد: ســبکان خــان، شــک نکنیــد کــه هرلحظــه بــه مــا 

نیــاز داشــتید، مــا را در کنــار خویــش خواهیــد دیــد. برخی‌هــا هــم اصــاً جــواب ندادنــد.
بدرخــان فرزنــد عثمــان پاشــا، در رأس افــرادی بــود کــه شــخصاً بــه دیــدار ســکبان‌بیگ آمــد و قســم خــورد 
ــاز ســه روز بعــد ســکبان‌بیگ روســای ایــل و عشــایر میــدرس را بــه جلســه  کــه حمایــت خواهــد کــرد. ب

دعــوت کــرد. اینبــار از آن‌هــا خواســت کــه نظــرات و پیشــنهاد‌ها خویــش را مطــرح کننــد.
ــه مــا اســتفاده  ــم، از اون علی ــه بعــد هــر لحظــه‌ای رو کــه از دســت بدی ســیامند گفــت: از ایــن ســاعت ب
میشــه. اگــه مــا جرقــه‌‌ی اول رو بزنیــم و وارد حرکــت بشــیم، تمــوم ایــل و عشــایر یکــی پــس از دیگــری 
ــا بمونیــم بیخــودی وقت‌کشــی کرده‌ایــم. ســکبان‌بیگ  ملحــق می‌شــوند. اگــه در انتظــار قــول و قــرار اون
در ختــم جلســه گفــت: میدرس‌هــا در دامنــه‌ی کــوه نمــرود و جهان‌بیلی‌هــا1 در دشــت نیروهــای اساســی 
ــا تمــام گَرگَرهــا4 در پوتورگــه5،  مــا خواهنــد بــود. دریژیان‌هــا2، هوریان‌هــای‌3 و برخــی از روســتاهای زازا ب
ــان  ــز در کنارم ــا6 نی ــای کحت ــویان، کاوان و گَوزی‌ه ــای رش ــمتی از ایل‌ه ــود. قس ــد ب ــان خواهن کنارم
خواهنــد بــود. ایــل گَــوزی بــه چهــار، پنــج بخــش تقســیم شــدند. دوســتانمان در اورفــا هــم بــا مــا خواهنــد 

بــود.
ــا  ــتان ب ــد، مس ــرده بودن ــوگند یادک ــه س ــود ک ــای ب ــار روس ــرروز در انتظ ــکبان‌بیگ ه ــه س درحالی‌ک
ــرف  ــن کار منص ــام ای ــرد وی را از انج ــعی می‌ک ــاش س ــام ت ــا تم ــرد و ب ــت می‌ک ــکبان‌بیگ صحب س
ــا گذشــت هــرروزی خبــر آغــاز قیــام بیشــتر و بیشــتر در همه‌جــا می‌پیچیــد. حســن حُســنی وارد  ســازد. ب
ــرال،  ــتور ژن ــه دس ــز ب ــودش نی ــود. خ ــرده ب ــیج ک ــرود بس ــای نم ــا دامنه‌ه ــرادش را ت ــده و اف ــت ش حرک
ــان  ــه از می ــه‌ور می‌شــد. هــر ســخنی ک ــه روســتاها در دامنه‌هــا‌ی نمــرود حمل ــوج شــده و ب ــده‌ی ف فرمان
ــد. در همه‌جــا زهــر و دهشــت می‌گســتراند و مــدام  ــور و اخــاق بودن ــرون می‌آمــد عــاری از ن ــان او بی لب

ــود. ــال تشــویش اذهــان عمومــی ب دنب
ــی  ــای تصنع ــد و لبخند‌ه ــرد. وعده‌وعی ــار می‌ک ــی رفت ــه خوب ــردم ب ــا م ــرد ب ــور می‌ک ــه عب ــا ک از هرکج
ــاً به‌شــدت  ــرادی کــه قب ــی اف ــان حت ــه مــرور زم ــام منصــرف می‌کــرد. ب ــان را از قی ــداد و آن ــل می تحوی
بــا قیــام موافقــت می‌کردنــد، بــه مخالفــت می‌پرداختنــد و همه‌چیــز برعکــس شــده بــود. هــر چــه حســن 
ــد  ــام شــرکت کنن ــود در قی ــرار ب ــر می‌شــد، شــمار کســانی کــه ق ــه دامنه‌هــای نمــرود نزدیک‌ت حُســنی ب

ــرد. ــدا می‌ک ــز کاهــش پی نی
ــادق  ــتان ص ــر از دوس ــد نف ــز چن ــود و ج ــا ب ــید، تک‌وتنه ــرود رس ــای نم ــه دامنه‌ه ــکبان‌بیگ ب ــی س وقت
ــه  ــه ب ــزی ک ــا چی ــد. تنه ــبکان‌بیگ برنمی‌آم ــر کاری از دســت س ــود! دیگ ــا وی نب ــر ب ــود، کســی‌ دیگ خ
ــه  ــز ب ــود نی ــپارد و خ ــادی بس ــرد قابل‌اعتم ــه ف ــش را ب ــه زن و بچه‌های ــود ک ــن ب ــید ای ــرش می‌رس فک

کــوه‌ پنــاه بیــاورد.
ســیامند پیشــنهاد داد و گفــت: تــا وقتی‌کــه فرصــت داریــم، همــه‌ی خانــواده رو برداریــم و فــرار کنیــم ســوریه.
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سکبان‌بیگ: این‌که کاری نداره، هر وقت که خواستیم میتونیم فرار کنیم.
سیامند: شاید فردا دیرمون بشه. این فرصت رو هم از دست میدیم.

سکبان‌بیگ: نه این فرصت رو همیشه داریم.
ــه  ــم ب ــکبان‌بیگ ه ــد. س ــک می‌ش ــرود نزدی ــای نم ــه دامنه‌ه ــده و ب ــوج ش ــده‌ی ف ــنی فرمان ــن حُس حس

ــود. ــاه آورده ب ــا پن کوه‌ه

***
حســن حُســنی گفــت: نتــرس پســر اگــه قــرار بــود بترســی چــرا وارد ایــن گنــدکاری شــدی؟ اگــه وارد شــدی 

پــس بایــد نتایــج کار رو هــم قبــول کنــی، فهمیــدی؟
قربانــی بــا صدایــی لــرزان، ترســیده و از ســر بیچارگــی ماننــد موشــی کــه در تلــه گیرکــرده باشــه، بــه چــپ 

و راســتش نــگاه کــرد و گفــت: چیــزه قربــان.
حســن حُســنی بــا لحنــی تهدیدآمیــز گفــت: چیــز دیگــه چیــه مــردک، میدونــم کــه چــه گوهــی خــوردی، 

ــه بعــد بایــد هــر کاری رو کــه بهــت می‌گــم انجــام بــدی. ــده بمونــی، از ایــن ب اگــه می‌خــوای زن
قربانی با نگاهی خسته، بیچاره و سرشار از تمنا گفت: قربان من نرسیدم.

حســن حُســنی: آهــان، پــس نرســیدی! چــرا مزخــرف تحویــل مــی‌دی. مــن کــه تــو ایــن مملکــت از کار 
ــه مــن تحویــل  ــو اومــدی و دروغ ب ــر دارم. حــالا ت ــر هفتادســاله خب ــا یــک پی یــک بچــه‌ی هفت‌ســاله ت

مــی‌دی؟
ــود  ــام، از خ ــردم از قی ــردن م ــرف ک ــرای منص ــوار، ب ــتاهای همج ــدار از روس ــگام دی ــنی هن ــن حُس حس
ــی  ــا وقت ــی‌داد؛ ام ــل م ــی تحوی ــای تصنع ــت و لبخنده ــان می‌رف ــان آن ــه می ــاخت، ب ــته می‌س ــک فرش ی
ــرد،  ــر می‌ک ــا را تحقی ــد. زن و بچه‌ه ــرودی از آب درمی‌آم ــد، نم ــدرس می‌آم ــل می ــتاهایی از ای ــه روس ب
ــا  ــرد. ژاندارم‌ه ــوع می‌‌ک ــتا را ممن ــروج از روس ــی‌داد و خ ــرار م ــن روز تحــت محاصــره ق ــتا‌ها را چندی روس
بــه دســت‌وپای زن‌هــا می‌پیچیدنــد و بــه بهانــه‌ی بازرســی، تمــام وســایل خانــه را بــه هــم می‌ریختنــد و 
ــدان روســتا جمــع  ــان را در می ــه آتــش می‌کشــیدند. زن ــد. خانه‌هــای مظنونیــن را هــم ب تخریــب می‌کردن
می‌کردنــد و بــا دشــنام و تهدیــد می‌گفتنــد: همســران و فرزندانتــان را پیــدا کنیــد و تحویــل بدهیــد، وگرنــه 

خــود شــما مســئول خواهیــد بــود.
ــا  ــا ب ــه گــردن یــک قربانــی می‌گرفــت، قربانــی ماننــد تصــور اشــتباه‌آمیز یابوهــا کــه گوی هــرگاه چاقــو ب
چرخیــدن بــه دور خــود از بنــد زنجیــر نجــات پیــدا می‌کننــد، بــه دور خــود می‌چرخیــد. وی نیــز ناگهــان در 
عالمــی از بزرگــواری و قهرمانــی ســاختگی، غــرق می‌گشــت. از تمــام خصایــل انســانی فاصلــه می‌گرفــت 
ــتناک  ــم وحش ــاری مهاج ــد کفت ــت؛ مانن ــود می‌گرف ــه خ ــی ب ــی و حیوان ــع، وحش ــم، قاط ــره‌ای ظال و چه
می‌شــد و بــا همــه کینه‌تــوزی می‌کــرد. گاهــی وقت‌هــا چنــان وانمــود می‌کــرد کــه حــالات و 
احساســات1 انســانی دارد، امــا ناگهــان ناپدیــد و بــه حالــت اولیــه‌ی خــود بازمی‌گشــت. وقتــی قربانی‌هایــش 
ــش  ــبیل‌های زرد، کم‌پشــت و نحیف ــوک س ــد، ن ــد و می‌لرزیدن ــو می‌زدن ــق زان ــل او به‌صــورت مطل در مقاب
ــد! همیشــه  ــذت، می‌جنبیدن ــد و ســپس لب‌هایــش در کمــال ل همچــون سوســک حمــام به‌آرامــی می‌لرزی
mimique -1-زبان بدن، عبارت است از روابط میان فردی از طریق حرکات، ژست‌ها، طرز قرار گرفتن بدن در حالت‌های مختلف و قیافه و حالت‌های صورت. چهره انسان می‌تواند بیش 

۲۰۰۰۰ حالت مختلف ایجاد کند؛ بنابراین خوش‌بیان‌ترین قسمت، بدن است. بیشتر بیان‌ها، ترکیبات چهره‌ای یعنی مخلوطی از دو یا چند حالت اصلی است. ۹۳ درصد ارتباط میان فردی را 
اشارات بدن تشکیل می‌دهد. درحالی‌که تنها ۷ درصد ارتباط میان فردی شامل گفتار است. بیشتر ما باور داریم که با نگاه کردن به حالات چهره و قیافه افراد، می‌توانیم به‌طور دقیق بگوییم 

که آن‌ها چه احساسی دارند
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همچــون خــرس قهــوه‌ای گرســنه، موذیانــه و متهاجــم و خطرنــاک عمــل می‌کــرد. تمــام نشــانه‌های یــک 
ــاه صحرایــی  ــا در گــم کــردن ردش، همچــون روب ــود. روز تنگن یاغــی قاتــل روی چهــره‌اش قابل‌رؤیــت ب

اســتادانه عمــل می‌کــرد و همچــون بــز کوهــی بااحتیــاط بــود.
حالتــی متخاصــم و دهشــت‌آور در نــگاه مــات و مبهوتــش وجــود داشــت. گرگــی متهاجــم وحشــی و گرســنه 
بــرای گلــه‌ای در کوهســتان هــر معنــا و مفهومــی کــه داشــته باشــد، حســن حُســنی نیــز بــرای جامعــه‌ی 
ــت همیشــه  ــود. دول ــز ب ــت تازه‌تأســیس ‌شــده، بیانگــر همــان چی ــاع از دول ــام دف ــه ن ــاع، ب ــی و بی‌دف مدن
ــود  ــه‌ گــرگ وحشــی ب ــن گل ــود. حســن حُســنی عضــوی از ای ــن گرگ‌هــای گرســنه‌ای ب ــاج این‌چنی محت
ــر پشــت  ــه همدیگ ــه ب ــتند ک ــان نداش ــد و اطمین ــود راه نمی‌دادن ــان خ ــه می ــی را ب ــای زخم ــه گرگ‌ه ک
ــد. همیشــه کرکس‌هــای لاشــخور  ــه و نابــودش می‌کردن ــه عضــو زخمــی حمل ــه ب کننــد. ]چــون[ بلافاصل

ــد. ــه می‌زدن ــا پرس ــر گرگ‌ه ــت س ــکار، پش ــمانده‌های ش ــوردن پس ــرای خ ب
ــه خواب‌رفتــه   مردمــک‌ چشــمان ســبزرنگش کــه انســان را وحشــت‌زده می‌کــرد، ماننــد شــکم کودکــی ب
ــق  ــی و بی‌احساســی مطل ــک بی‌اعتنای ــای زردرنگــش ی ــرکات مژه‌ه ــود. ح ــاض و انبســاط ب ــال انقب در ح
ــه  ــره‌اش توج ــه خطــوط چه ــتر ب ــت بیش ــا دق ــی ب ــر کم ــاخت. اگ ــان می‌س ــره‌اش نمای ــع را در چه و قاط
ــم ظاهــر می‌شــد.  ــتناک و بی‌رح ــناک، وحش ــد، خطــوط یــک قاتــل تازه‌به‌دوران‌رســیده‌ی ترس می‌ش
ایــن چهــره‌ای بــود کــه به‌کلــی ارتباطــش را بــا اخــاق اجتماعــی، بــاور، مهــر و محبــت، مرحمــت و رحــم 
ــه  ــی جلب‌توج ــی و بدبخت ــدی، بیچارگ ــراس و ناامی ــی از ه ــمانش موج ــاق چش ــود. در اعم ــانده ب گس
ــه  ــر ب ــا واضح‌ت ــراس و نا‌امیدی‌ه ــن ه ــت و اشــک می‌ریخــت، ای ــه‌اش می‌گرف ــر گری ــاید، اگ ــرد. ش می‌ک
چشــم می‌آمدنــد. از دوران نــوزادی همچــون گوســفندی مبتــ ابــه جَــرب1َ همیشــه در حالــت طردشــدگی و 
تنهایــی قرارگرفتــه بــود و ایــن به‌مــرور زمــان، مبــدل بــه رنجیدگــی، کیــن و انتقام‌جویــی شــده و بخشــی 

ــی‌داد. ــکیل م ــخصیت وی را تش ــر از ش جدایی‌ناپذی
ــچ  ــود. چــون هی ــان ب ــه‌ی وی محرومیــت از عفــت جنســی و اجتماعــی نمای ــگاه‌ گرســنه و متخاصمان از ن
ــود.  ــه نکــرده ب ــچ عشــقی را هــم تجرب ــروزی در حــوزه‌ی انســانی و اخلاقــی نداشــت و هی موفقیــت و پی
همیشــه در میکده‌هــای درجــه ســوم اســتانبول، بــا زنــان بــدکاره در حــال رفت‌وآمــد بــود. قلبــش عــاری از 
ــش  ــود. تجربیات ــه شــده ب ــه و حقه‌بازان ــو از بدی‌هــای موذیان ــاب دوران کودکــی و ممل ــام احساســات ن تم
ــان  ــن جه ــازی و ای ــتن و حقه‌ب ــن، کش ــب، کمی ــود از فری ــارت ب ــقه2 عب ــود عش ــاه زهرآل ــد گی همانن
ناخــودآگاه شــعورش را بــه تســخیر درآورده و بــا ویژگی‌هــای مفــرط دجــال‌وار مجهــز گردانــده بــود. جهــان 
ناخودآگاهــش نیــز در حالــت فلجــی و زمین‌گیرشــدگی بــه انــزوا رفتــه بــود و همچــون گربــه‌ای کــه شــیر 
ــد، بســته  ــنِ چیزهــای جدی ــوغ و آموخت ــر و نب ــه روی تغیی ــه باشــند، تمــام روزنه‌هــا را ب داغ روی آن ریخت
ــر  ــده، از همدیگ ــر ش ــج و زمین‌گی ــان فل ــا جه ــش ب ــده‌ی خودآگاه ــاز و فریبن ــان حقه‌ب ــی جه ــود. گوی ب
منفــک شــده بــود. صورتــش از خشــم ســرخ و خیــس عــرق بــود. هــر چــه بیشــتر تقــ امی‌کــرد تــا آرام 

ــت. ــود می‌گرف ــه خ ــری ب ــکین‌تر و بیچاره‌ت ــت مس ــش حال ــد، صورت ــر برس ــه نظ ب
ــار از  ــه، سرش ــی آمران ــا لحن ــرد ب ــن می‌ک ــه تأمی ــرای ســکبان‌بیگ آذوق ــه ب ــی ک ــه آدم حســن حُســنی ب
ــک شــو، آهــان،  ــه کــم دیگــه نزدی ــن آدمخــور نیســتم، ی ــرس م ــت: نت ــی و خشــن، گف حــس انتقام‌جوی

Scabies -1-جَربَ یا گال، یک بیماری انگلی خارش‌دار است و عامل آن بندپایی از گروه هیره‌ها به نام هیره خارشی است. هیره‌های خارشی موجوداتی شبیه کنه اما بسیار کوچک‌تر و 

میکروسکوپی هستند. این بیماری از شایع‌ترین بیماری‌های پوستی خارش‌دار در جهان است
Hedera -2-عشقه و یا هِدرِا، یک سرده از تیره عشقه‌ایان با ۱۲-۱۵ گونه مختلف است. هدراها نسبت به خاک و چگونگی شرایط حساس و پرتوقع نیستند و به کمک ریشه‌ها خود را 

به بالای هر سطحی می‌رسانند. برای جلوگیری از رشد زیادی و سرکشی، پیچک زینتی هدرا در بهار باید به‌خوبی هرس شود. این گیاه ساقه‌های نرم و بالارونده، برگ‌هایی کوچک و قلب 
مانند دارد و به درخت، دیوار یا هر داربست دیگری می‌چسبد و بالا می‌رود. در غیر این صورت روی زمین می‌خزد. 
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پــس نرســیدی.
قربانــی کــه دســت‌هایش را روی شــکمش قفــل کــرده و در انتظــار فریادرســی بــود، گفــت: ترســیدم قربــان، 
بــه خــدا نرســیدم! زیــر رگبــار نــگاه ترســناک و چشــمان شیشــه‌ای ماننــد ســبزرنگش همچــون مجســمه‌ای 
ــوی‌خانه،  ــنگِ‌ مرده‌ش ــف س ــای روی ک ــره‌ی مُرده‌ه ــان چه ــره‌اش بس ــود. چه ــیده ب ــکش زده و ترس خش

پریــد و قــدرت اندیشــیدن بــه هــر چیــزی را از دســت داد.
ــت:  ــاد زد و گف ــود، فری ــه خشــکش زده ب ــی ک ــر قربان ــز، س ــع و تهدید‌آمی ــی قاط ــا لحن ــنی ب حســن حُس

ــدی؟ ــا ش ــن کاره ــرا وارد ای ــیدی چ ــه می‌ترس ــادام این‌هم ــادر ...م ــردکِ م م
قربانــی جنبیــد، چنــد قدمــی جلــو آمــد و بــا صدایــی کــه بــه ســختی قابــل شــنیدن بــود، گفت: چیــزه قربــان...
ــگ‌  ــی رن ــو دیگــه کار از کار گذشــته. قربان ــد دهنت ــت: ببن ــر داد زد و گف ــی بلندت ــا صدای حســن حُســنی ب
ــو  ــه ت ــن چــکاری ب ــرت! م ــردک بی‌غی ــت: م ــد. گف ــد می‌لرزی ــد بی ــش مانن ــد و ســر جای ــش پری از صورت
دادم، تــو چــکار کــردی. فکــر کــردی می‌تونــی منــو گــول بزنــی! تــو رو واســه کشــتن اون آدم فرســتادم. 
]ولــی[ تــو رفتــی کــوه کنــار آدم نشســتی، چــای میــل کــردی و گــپ زدی. ایــن بــس نبــود رفتــی واســه 
ســکبان‌بیگ آذوقــه و مهمــات تأمیــن کــردی‌ هــا! عالیــه... باشــه، اون جواهــرات رو عــوض چــی بــه تــو 
دادم؟ دادم کــه بــری واســه ســیامند مهمــات بخــری؟ بگــو ببینــم ســکبان‌بیگ چقــدر جواهــر بهــت داد؟ 

ــرد. ــر ک ــدار روی صــورت گوشــتی و خشــمگینش زد و وی را زمین‌گی ــک ســیلی آب ــد ی بع
ــه  ــه‌ای ک ــق وظیف ــتو طب ــرال رش ــد. ژن ــادش آمدن ــتو ی ــرال رش ــی و ژن ــاد، دوران بچگ ــن افت ــی زمی وقت
ــرورش و  ــان را پ ــی آن ــی خصوص ــرد، به‌صورت ــت می‌ک ــتعداد را تثبی ــوش و بااس ــای باه ــت، بچه‌ه داش
ــه کارهایشــان  ــرد ب ــت می‌ک ــف دریاف ــای مختل ــه از جاه ــوق سرپوشــیده‌ای ک ــا حق ــرد، ب ــداری می‌ک نگه
ــای  ــاس‌ترین موقعیت‌ه ــز در حس ــاند نی ــان می‌رس ــه پای ــی را ب ــی دوران تحصیل ــرد. وقت ــیدگی می‌ک رس
ــان انجــام  ــه دســت آن ــه‌ را ب ــه آن‌هــا کار مــی‌داد و تمــام‌ کارهــای پشــت‌پرده، کثیــف و محرمان دولتــی ب
مــی‌داد. دوشــیرمه1 در امپراتــوری عثمانــی یــک ســنت بســیار قدیمــی بــود. صدهــا نفــر کــه ژنــرال رشــتو 
به‌عنــوان فرزنــدان ناتنــی دوشــیرمه گرفتــه بــود نیــز، ادامــه‌ی ایــن ســنت قدیمــی بودنــد. حســن حُســنی 
آدم تمــام جنایــات کثیــف، از پشــت خنجــر زدن‌هــا، مرگ‌هــای پنهــان و ناگهانــی، یتیــم کــردن کــودکان، 
ــود، وجدانــش را  ــه ب ــود. وقتــی هنــوز در یتیم‌خان کارهــای غیراخلاقــی و تمــام شــکنجه‌های ]وحشــیانه[ ب
ــای  ــواع رفتاره ــت ان ــرد! از آن‌وق ــذت می‌ب ــان ل ــون انس ــیدن خ ــه و از نوش ــاق انداخت ــغال‌دانی اخ در آش

نیــک و زیبــا و درســت را بــه فراموشــی ســپرده و زندگــی‌اش را فقــط صــرف خونریــزی کــرده بــود.
ــاده و  ــن افت ــدن نداشــت، روی زمی ــوان جنبی ــه ت ــده ک ــای درآم ــی‌ِ از پ ــه قربان ــی تمســخر‌آمیز ب ــا نگاه ب
ــوی شــکاری  ــد چاق ــی را بســت. بع ــد، نگریســت. نخســت از پشــت دســت قربان ــش می‌چکی خــون از بدن
تیــزش را از کمــرش بیــرون آورد و گفــت: مرتیکــه عوضــی، نتیجتــاً مگــه تــو هــم کُردتبــار نیســتی؟ خــون 
تــو ارزش تیــر نــداره. پــا روی ســینه‌ی قربانــی گذاشــت و بــا دســت چــپ چانــه‌اش را گرفــت و بلنــد کــرد. 
گویــی داشــت ســر گوســفندی را می‌بریــد بــا دســت راســت چاقــوی برنــده را روی گردنــش گذاشــت، خــون 
ــه گــوش رســید، روی زمیــن غــرق در خــون شــد.  همه‌جــا را گرفــت. از قربانــی صــدای عمیــق غرغــر ب
چاقــو را بــا لبــاس قربانــی پــاک کــرد و ســر جایــش گذاشــت. بعــد در دل تاریکــی بــا افــرادش همچــون 

ســایه ناپدیــد شــدند!
Devşirme -1- نوعی سیستم جمع‌آوری مالیات توسط امپراتوری عثمانی بود که در آن برخی از پسران خانواده‌های مسیحی اروپا و آسیایی را به اجباری از خانواده‌هایشان جدا می‌کردند 

و برای پیوستن به سپاه ینی چری یا بر عهده گرفتن مناصب دیوانی تحت تعلیم و تربیت قرار می‌دادند. برخلاف سایر امپراتوری‌های مسلمان که بردگانشان را از خارج از جهان اسلام 
خریداری می‌کردند، امپراتوری عثمانی بردگان موردنیاز خود را از میان شهروندان مسیحی خود تأمین می‌کرد که برخلاف شریعت اسلامی بود؛ زیرا که به بردگی گرفتن اهل ذمه، ازنظر 

شریعت اسلامی، ممنوع است
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***
ــام،  ــره‌ی محاصــره تنگ‌شــده و نقشــه‌ی قی ــود. دای ــده ب ــا مان ــه تک‌وتنه ــراد قبیل ــا مشــتی از اف ــون ب اکن
نقــش بــر آب‌شــده بــود. وی نیــز ماننــد نیاکانــش جهــت گریــز از نیروهــای امنیتــی ســه مــاه بــود کــه بــه 
ــدا کــرد. تشــخیص داده  ــی کوتاهــی تمــام روابطــش را پی ــود. حســن حُســنی در مدت ــاه آورده ب کوه‌‌هــا پن
ــه  ــوال را مصــادره و ب ــل گذاشــته و ام ــک از روســای ای ــت کدام‌ی ــش را در امان ــوال و دام‌های ــه ام ــود ک ب
غــارت بــرد. ایــل و عشــایری هــم کــه امــوال را امانت‌گرفتــه بودنــد یــا جاســوس خودکــرده بــود و یــا بــه 
اتهــام »همــکاری بــا شورشــیان«، دســتگیر و زندانی‌شــده بودنــد. در میــان مــردم بــا تبلیــغ و شــایعه‌پراکنی 
می‌گفــت: ســکبان‌بیگ چــرا بــه کــوه‌ فــرار کــرده؟ دولــت بــراش ارزش بزرگــی قائــل بــود. آخــه تــو کــوه‌، 

تشــنه و گرســنه، چــکاری از دســتش بــر میــاد؟ اگــه بیــاد و تســلیم بشــه بــازم دولــت می‌بخشــدش!
ــه  ــید. ب ــکبان‌بیگ ‌رس ــوش س ــه گ ــنایان ب ــت و آش ــطه‌ی دوس ــد و به‌واس ــا پخــش ‌ش ــار همه‌ج ــن اخب ای
ــس از  ــی پ ــنایانش را یک ــت و آش ــه‌ی دوس ــرد، هم ــی می‌ک ــکبان‌بیگ را خال ــراف س ــورت اط ــن ص ای
دیگــری قانــع می‌کــرد و به‌طــرف خــود می‌کشــید. روزی حســن حُســنی بــه چوپــان جــوان آبــادی گفــت: 
چیزهایــی رو کــه بهــت می‌گــم، فقــط بایــد بــه ســیامند بگــی. بایــد بــری کــوه و اونــو پیدایــش کنــی و 

ــراش تعریــف کنــی. فهمیــدی؟ ــو می‌گــم ب ــه ت چیزهــای رو کــه ب
چوپان برای اینکه فوراً خود را از دستش نجات دهد، گفت: فهمیدم قربان!

ــش کــن و بهــش بگــو،  ــو پیدای ــس اون ــه. پ ــی عالی ــده باشــی کــه خیل ــی زود فهمی ــه اینجــوری خیل -اگ
ــی آدم بامعرفــت  ــودی، دشــمنم به‌حســاب میــای ول ــام دیاربکــر هــم شــرکتی کــرده ب ــو قی ــو مــردی، ت ت
ــکاری  ــاش هم ــده باه ــه ش ــی ک ــر صورت ــه ه ــو، ب ــا و تســلیم ش ــد، بی ــوم ش ــام تم ــردی هســتی. قی و م
ــب  ــت بشــه، طل ــاد و تســلیم دول ــه بی ــم. کافی ــه‌اش می‌کن ــم. از دادگاهــی تبرئ ــم، حمایتــش می‌کنی می‌کن

عفــو کنــه. بگــو اینــارو فرمانــده، حســن حُســنی گفتــه...
ــا گام‌هــای  رمیــده و مضطــرب راه‌ کوهســتان را درپیــش گرفــت. ســه شــب و ســه روز کوه‌هــا  ــان ب چوپ
را گشــت تــا نهایتــاً ســیامند را پیــدا کــرد. چــون ســیامند بــا چوپــان آشــنا بــود، اول خوشــحال شــد. بعــد بــا 
خــود فکــر کــرد و گفــت: کاســه‌ای زیــر نیم‌کاســه‌ اســت. ایــن چوپــان همــان چوپــان قدیــم نیســت. همــه‌ی 
پاکــی، نجابــت و صداقــت صورتــش رو ازدســت‌داده، آدم دیگــه‌ای شــده. دیگــه اصــاً شــبیه اون چوبانــی 

ــناختم، نیســت. ــه می‌ش ک
بــه اعمــاق چشــمان چوپــان نــگاه کــرد و بــا لحنــی بازجویانــه گفــت: بگــو ببینــم چوپــون، چــکار داری تــو 

ایــن کــوه و کمــر، چطــور منــو پیــدا کــردی، کــی تــو رو فرســتاده؟
چوپان: قربان، نباید پیک رو سرزنش کرد.

سیامند: پسر پیک چیه دیگه، از کی تو پیک شدی و ما خبر نداشتم.
چوپان: قربان، فرمانده حسن حُسنی با زور منو فرستاد.

-بگو ببینم چوپان پیغام رسون، فرمانده چه پیغامی داد به تو؟
-قربــان بــه مــن گفــت، بــرو بــه ســیامند بگــو بیــاد و تســلیم دولــت بشــه، اگــه تســلیم بشــه مــن اجــازه 

نمــی‌دم زنــدان بمونــه،
-فرمانده دیگه چی بهت گفت؟

-قربان چیز دیگه‌ای نگفت.
-خیلــی خــوب، چیزهایــی رو کــه بهــت می‌گــم، بــرو بــه فرمانــده بگــو. بگــو مــن تــو رو خــوب می‌شناســم، 
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گــواه کارهــای تــو هســتم، میدونــم کــی هســتی. تســلیم شــدن کــه جــای خــود، حتــی نمی‌تونــه جنازه‌مــو 
هــم رو بگیــره. جنــاب آقــای چوپــانِ پیغــام رســان، چیزهایــی رو کــه بهــت گفتــم، بایــد کلمــه بــه کلمــه 

بــه حســن حُســنی بگــی.
چوپان: فهمیدم قربان، کلمه به کلمه، بهش می‌گم.

-زود باش حالا بلند شو برو ببینم، چوپان پیغام‌رسان.
چوپان برخاست و به‌سوی شهر حرکت کرد.

***
ســه شــبانه‌روز در بلندی‌هــای کــوه در رابطــه بــا اینکــه چــکار کننــد بــه بحــث و گفتگــو پرداختنــد. مفصــ ا
ــیامند و  ــد. س ــر کردن ــت و رنجیده‌خاط ــر را ناراح ــان همدیگ ــا حرف‌هایش ــد، ب ــو پرداختن ــه بحث‌وگفتگ ب
ــه تســلیم  ــرد ک ــد. مســتان اصــرار می‌ک ــرار کنن ــه ســوریه ف ــواده ب ــا خان ــه ب ــد ک ــان اصــرار می‌کردن ممی
ــوش داد.  ــا گ ــه جروبحث‌ه ــه روز ب ــان و دل س ــا ج ــود. ب ــردد ب ــکبان‌بیگ م ــوند. س ــی ش ــای امنیت نیروه
ــرد، منصــرف  ــدام فکــر می‌ک ــه فرجــام هرک ــی ب ــرد، وقت ــی را بگی ــم نهای به‌هیچ‌وجــه نمی‌توانســت تصمی
ــم  ــد از ســه روز، تصمی ــود. بع ــزی نخــورد و ننوشــید. بی‌خــواب و خســته ب ــد، چی می‌شــد. ســه روز نخوابی

نهایــی را بــه همــه ابــاغ کــرد.
گفت: می‌ریم سوریه!

ــایل و  ــول، وس ــن پ ــت: م ــه ســکبان‌بیگ گف ــد، ب ــدا می‌ش ــا ج ــی از آن‌ه ــی داشــت از گروه ــیامند وقت س
ــازم  ــم و ع ــه رو می‌بینی ــی1 همدیگ ــادی کوم ــو آب ــد ت ــه روز بع ــم. س ــدا می‌کن ــاز رو پی ــب‌های موردنی اس

ــیم. ــوریه می‌ش س
سکبان‌بیگ: باشه، ما هم تدارکات‌ اینجا رو تموم می‌کنیم و میایم اونجا.

بعدازاینکــه ســیامند از آنجــا رفــت، دیگــران بــه جروبحث‌هایشــان ادامــه دادنــد. مســتان بــرای قانــع کــردن 
ســکبان‌بیگ، همــه‌ی وجــه هنــری‌اش را بــکار بســت. حــالا کــه ســیامند رفتــه بــود، آزادانه‌تــر و راحت‌تــر 

ــی‌زد. حرف م
خبــر بــه گوش حســن حُســنی رســید. حســن حُســنی بــه بدرخــان خبــر داده و گفــت: اگــر زن و بچه‌هایشــان 

را تحویــل دهنــد، شــما را از مملکــت بیــرون و تبعیــد خواهــم کرد.
ــم  ــه زن و بچــه، کار آســونی نیســت، مجبوری ــن این‌هم ــس گرفت ــه پ ــت: حســن حُســنی گفت مســتان گف

ــن! ــلیم ش ــه تس ــره ک ــن، بهت ــته می‌ش ــا کش ــم، زن و بچه‌ه ــون بجنگی باهاش
ــر  ــرای حســن حُســنی خب ــیم! ب ــلیم ش ــت: تس ــد و ‌گف ــع ش ــه جروبحــث، قان ــد از این‌هم ــکبان‌بیگ بع س

ــم و تســلیم می‌شــیم. ــان میای ــرادرم ممی ــا ب ــی، ب ــو دســتگیر نکن ــر اینکــه من فرســتاد کــه مشــروط ب
حســن حُســنی هــم جــواب فرســتاد و گفــت: دســتگیرش نمی‌کنــم، کافیــه کــه بیــاد و تســلیم دولــت بشــه، 

طلــب عفــو کنــه. از اون بــه بعــدش رو بســپارید بــه خــودم!
بعــد از ایــن خبــر، ســکبان‌بیگ رفــت و تســلیم شــد. حســن حُســنی یــک روز بعــد از تســلیم شــدن او را آزاد 
کــرد. آنانــی کــه در کــوه مانــده بودنــد، وقتــی دیدنــد کــه ســکبان‌بیگ آزاد شــده، از کــوه به‌ســوی روســتا 
ــه  ــد. ســیامند بعــد از ســه روز همه‌کارهــای تدارکاتــی را انجــام داد و قبــل از غــروب آفتــاب ب پاییــن آمدن
روســتای کومــی رســید. ممیــان در روســتا بــا چنــد نفــر دیگــر حضــور داشــتند. ممیــان متأســف و غمگیــن 

Komi -1
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بــود. ممیــان خانــی کــه زمیــن و آســمان را بــه لــرزه درمیــاورد و همــه جلــو او ســر خــم می‌کردنــد و از وی 
خــوف داشــتند، رفــت و ممیانــی دست‌به‌ســینه و بیچــاره جانشــینش شــد و بــا تعجــب بــه اطرافــش نــگاه 
می‌کــرد. وقتــی ســیامند را دیــد بــا لحنــی آزاردهنــده و مضطــرب و ناخواســته، گفــت: بعدازاینکــه تــو رفتــی، 
مســتان عمــو رو فریــب داد و قانعــش کــرد کــه تســلیم بشــه. عموتــم دیــروز رفــت تــا تســلیم بشــه. بــا تــو 

میــان روســتای نارنجــه، منــم میــرم و تســلیم می‌شــم.
سیامند: پس مستان کجاست؟

ممیــان: بعــد از اینکــه عمــوت رو فریــب داد و قانعــش کــرد کــه تســلیم بشــه، تنهایــی رفــت تــا قایــم بشــه، 
جــاش رو هــم بــه کســی نگفــت.

-چرا تا برگشتن من نگهش نداشتی؟
-به من گوش نداد، نمی‌خواست با تو شاخ‌به‌شاخ بشه.

هنگامــی ممیــان و ســیامند به‌ســوی روســتای نارنجــه در حــال حرکــت بودنــد، ســکبان‌بیگ آزادانــه پرســه 
ــا تســلیم شــوند. ســیامند  ــرد ت ــا خــود ب ــه روســتا رســیدند، ســکبان‌بیگ ممیــان را هــم ب مــی‌زد. وقتــی ب
بــا دوســتانش بــه کــوه رفتنــد. دو روز بعــد از اینکــه ممیــان و ســکبان‌بیگ تســلیم شــدند، حســن حُســنی 
ــد، ســیامند هــم  ــدرس عقب‌نشــینی کــرد. وقتــی ســربازها عقب‌نشــینی کردن ــز به‌طــرف روســتاهای می نی
بــه روســتا آمــد. وســایل و املاکــش را جمــع کــرد و خانــواده‌اش را هــم آورد. آن شــب تــا صبــح نخوابیــد؛ 
ماننــد مــار زخمــی در رختخــواب بــه خــود پیچیــد. یــک کلمــه‌ هــم بــا ســیتی ســلطان کــه کنــارش خوابیــده 
بــود حــرف نــزد. وقتــی اولیــن پرتوهــای نــور خورشــید بــر روی آبــادی نارنجــه تابیــد، بــا خــود فکــر کــرد 
و ‌گفــت: چــرا بــه کــوه رفتیــم و چــرا بــدون هیــچ جنــگ و درگیــری از کــوه پاییــن اومدیــم؟ ایــن عمــو 
ســکبان‌بیگ بــا کــدوم عقــل و منطــق و تــدارکات تــن بــه قیــام داد؟ چــکار کردیــم کــه حــالا می‌ریــم و 
ــه  ــب احساســاتش رو خــورد و دســت ب ــدون آینده‌نگــری فری ــن عمــو ســکبان‌بیگ ب تســلیم می‌شــیم؟ ای
ــرد،  ــکار نب ــز تمــوم شــد. عقلــش رو ب ــی هــم شــور احساســاتش فروکــش کــرد، همه‌چی ــن کار زد. وقت ای
ــام کردیــم؟ حــالا چــرا تســلیم می‌شــیم؟  ــه کــوه رفتیــم و قی ــا احساســاتش حرکــت کــرد. چــرا ب فقــط ب
نفهمیــدم ایــن عمــو ســکبان‌بیگ چــرا مــا رو انداخــت تــو ایــن ماجــرا کــه نــه اول و نــه آخــر و نــه هدفــش 
ــت!  ــق داش ــم ح ــدر ه ــرزم چق ــتاد خدابیام ــه؟ اس ــر می‌کن ــی فک ــالا چ ــدم ح ــخصه؟ کاش می‌فهمی مش
همیشــه بهــم می‌گفــت: عاقبــت هرکســی کــه دنبــال ایــن شــیوخ، خــان و میرهایــی کــه همیشــه دنبــال 
ــه، اســارت، بردگــی،  ــد بیوفت ــت و اســتعداد مقاومــت ندارن ــواده و عشــیره خودشــونن، خلاقی مصلحــت خان

شکســت، تبعیــد، کــوچ و تســلیم شــدنه! علــت چیزهایــی کــه ســر مــا هــم اومــد، همینــه!

۲                                                               

ــان  ــرد آن ــاش می‌ک ــی‌زد و ت ــه حــرف م ــای منطق ــا و میره ــک خان‌ه ــا تک‌ت حســن حُســنی ســه روز ب
ــت:  ــا گف ــان پاش ــد عثم ــان فرزن ــه بدرخ ــوند. ب ــاکی ش ــکبان‌بیگ ش ــه س ــه در دادگاه علی ــد ک ــع کن را قان
تــا امــروز از تــو حمایــت کــردم. حــالا در »دادگاه اســتقلال شــرق دیاربکــر« علیــه ایــن ســکبان‌بیگ کــه 
ــو  ــی ت ــاص بش ــکبان‌بیگ خ ــه از س ــی. اگ ــکایت‌نامه بنویس ــد ش ــرده بای ــاّف ک ــو ع ــت من سال‌هاس

ــرا! ــون و چ ــی بی‌چ ــودت میشــی قدرت ــه واســه خ منطق
ــه  ــتم رو بش ــه دس ــت. اگ ــنت ماس ــافِ آداب و س ــدم. خ ــام ب ــن کار رو انج ــم ای ــت: نمی‌تون ــان گف بدرخ
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ــم. ــد کن ــر بلن ــل و عشــیره س ــو ای ــم ت چطــور می‌تون
ــد عثمــان پاشــای بزرگــواری. همــان عثمــان پاشــایی کــه  ــو فرزن ــاب بدرخــان، خــوب فکــر کــن، ت -جن

ــی‌دی! ــه م ــو ادام ــو کارهــای اون ــروزم ت ــرد. ام ــت ک ــه خدم ــی عالی ــه عثمان ســال‌های ســال ب
ــت  ــکبان‌بیگ دوس ــا س ــه ب ــت ک ــه! سال‌هاس ــی رو ن ــا این‌یک ــوا، ام ــوای بخ ــه می‌خ ــی ک ــن هرچ -از م

و آشــناییم.
-جنــاب بدرخــان نگــران نبــاش، دیگــران رو هــم وادار بــه اینــکار خواهــم کــرد، تــو تنهــا نیســتی. تمــام 
خان‌هــا و میرهــای منطقــه رو جمــع کــردم،‌ همشــون بــه مــن قــول دادنــد، امــا تــو هــم بایــد شــکایت‌نامه 

بنویســی!
-قربان، لطفاً منو از این کار معاف بفرمایید.

-جنــاب بدرخــان، هیچ‌کســی رو معــاف نمی‌کنــم. خــودت میدونــی، میخــوای انجــام بــده، میخــوای انجــام 
نــده. اگــه شــکایت نکنــی تــو هــم بــه جــرم مشــارکت در شــورش، راهــی دادگاه اســتقلال شــرق میشــی!

ســه روز بعــد ده‌هــا نفــر همــراه بــا بدرخــان کــه شــکایت‌ نکــرده بودنــد، دســتگیر و بــه دیاربکــر اعزام شــدند. 
بدرخــان، وقتــی ســوار بــر اســب عــازم مَلطَیــه بــود در طــول راه بــا خــود فکــر ‌کــرد و ‌گفــت: ایــن شــبیه 
یــک‌ چوبــه کــه هــر دو طرفــش بــوی گَنــد میــده، کــدوم طرفشــو بگیــرم؟ چطــور از ایــن مخمصــه خودمــو 
نجــات بــدم؟ حــالا اگــه مــن شــاکی بشــم پیــش فــک و فامیــل آبروریــزی میشــه. اگــه شــاکی نشــم بایــد 
ســال‌ها تــو زنــدون بخوابــم؟ بایــد راه‌حلــی پیــدا کنــم، راه‌حلــی کــه هــر دو طــرف بــا مــن دشــمن نشــن! 
زیــر لبــی بــا خــود گفــت: اگــه یــه شــکایت‌نامه بنویســم و مخفیانــه تحویــل دادگاه بــدم چطــوره؟ فــرض 
کنیــم ســکبان‌بیگ، مجــرم شــناخته شــد و اعــدام شــد. از یــه رقیــب قدرتمنــد نجــات پیــدا می‌کنــم. بعــد 

برگشــت و بــا حســن حُســنی ملاقــات کــرد.
ــش بهــت  ــون اول ــه، از هم ــل یکی ــن راه عق ــم گفت ــا! از قدی ــان پاش ــد عثم ــان فرزن حســن حُســنی: بدرخ
ــا  ــد ب ــه. بع ــوط نمیش ــو مرب ــه ت ــدش ب ــه بع ــو! از اون ب ــل ش ــس ای ــس و رئی ــکایت‌نامه رو بنوی ــم ش گفت

ــی! ــدا می‌کن ــات پی ــم نج ــو ه ــه و ت ــدام میش ــکبان‌بیگ اع ــتی س ــه نوش ــکایت‌نامه‌ای ک ش
بدرخــان بــا اضطــراب و تــرس بــه چشــمان مــات و ســبز حســن حُســنی کــه مقابلــش نشســته بــود، نــگاه 

کــرد و گفــت: باشــه، می‌نویســم فقــط بــه یــک شــرط!
-چیه اون شرط؟ جناب بدرخان شما واسه خودتون خانی هستید، نکنه از سکبان‌بیگ می‌ترسید؟

- شــکایت‌نامه رو می‌نویســیم امــا ایــن شــکایت‌نامه بایــد محرمانــه بمونــه، کســی جــز مــن و تــو مطلــع 
نشــه. در ضمــن، بایــد قــول بــدی کــه تحــت هــر شــرایطی از مــن حفاظــت کنــی!

حســن حُســنی: نگــران نبــاش مــن همیشــه از تــو محافظــت می‌کنــم، اصــاً نتــرس. مگــه خــان تــرس بــه 
دل راه میــده؟ دولتــی بــه ایــن بزرگــی پشــت تــو ایســتاده، از کــی می‌ترســی؟ بعــد بــه چشــمان بدرخــان 
کــه نــور از آن رفتــه بــود و رنــگ از چهــره‌اش پریــده بــود، نــگاه کــرد. بــا تمســخر و قهقهــه‌ای غیرطبیعــی 

! ید خند
-نمی‌ترسم تو خودت بهتر میدونی، این عرف و عادات ایل و عشیره است.

حســن حُســنی: جنــاب بدرخــان اون دور و زمانــه گذشــت. دیگــه چیــزی بــه نــام عــرف و عــادات عشــیره‌ای 
نمونــده. از ایــن بــه بعــد، فقــط دولتــه کــه حــرف اول و آخــر رو میزنــه! دولــت پــرآوازه‌ی تــرُک وجــود داره! 
تــا وقتــی بــه دولــت خدمــت کنــی، مقــام »خــان« واســه شــما محفوظــه. در ادامــه گفــت: شــکایت‌نامه رو 
دوروزه بنویــس و بیــار. فرامــوش نکــن، ســکبان‌بیگ علیــه دولــت شــورش کــرده، عصیــان کــرده! تــو هــم 
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کــه شــاهد ایــن شــدی، بایــد بــا جزئیــات شــهادت بــدی. نــام و نشــون هرکســی کــه اقــدام بــه عصیــان 
کــرده رو بــه ترتیــب بنویســی!

ــه دســت آورد و صاحــب اختیــارات نامحــدودی شــد. قبــل  آن ســال حســن حُســنی جایــگاه قدرتمنــدی ب
ــی«1، یــک  ــت مل ــات امنی ــدان »خدم ــرال زرد جهــت تأســیس و آمــوزش کارمن ــی اول، ژن از جنــگ جهان
ــه  ــه ترکی ــه ب ــود را مخفیان ــان ب ــتاد کل آلم ــی س ــرویس اطلاعات ــس س ــه رئی ــار ک ــتانی ‌تب ــروان لهس س
فراخوانــد. ســروان گــروه کوچکــی از افســران را همــراه حســن حُســنی بــا خــود بــه آلمــان و اتریــش بــرد، 

ــه ترکیــه فرســتاد. ــاز ب ــان را آمــوزش داد و ب آن
ژنــرال زرد مســتقیماً ژنــرال ســنگدل را موظــف بــه تأســیس تشــکیلات کــرده بــود. خدمــات امنیــت ملــی 
ــن  ــه تأمی ــای مخفیان ــی آن از پرداخت‌ه ــت و بودجه ــمیتی نداش ــش رس ــدام از کارمندان ــا هیچ‌ک ــه ب ک
می‌شــد، مســتقیماً وابســته بــه ژنــرال زرد، ژنــرال کَــر و ژنــرال ســنگدل بــود. جــز ایــن افــراد هیچ‌کســی از 
موجودیــت آن خبــردار نبــود. حســن حُســنی بــا اختیــارات و قدرتــی کــه از تشــکیلات بــه دســت آورده بــود 

ــرد. ــت می‌ک ــام مســائل دخال در تم
ــا  ــه صده ــل داد، دادگاه اســتقلال دیاربکــر در منطق ــه دادگاه تحوی ــه ب ــان ک ــس از شــکایت‌نامه‌ی بدرخ پ
ــان  ــد. در می ــه دادگاه فراخوان ــد، ب ــز در میانشــان بودن ــده را کــه ســیامند و مســتان نی ــا پرون نفــر مرتبــط ب
ــتای  ــروش از روس ــود هیزم‌ف ــارا و محم ــتای آم ــلم از روس ــتاد مس ــه دادگاه، اس ــده ب ــده‌ ش ــامی فراخوان اس
بــازور نیــز وجــود داشــتند. حســن حُســنی از راه مَلطَیــه و خارپــوت تمــام اســامی افــرادی را کــه نامشــان در 

ــود دســتگیر و تحــت نظــارت گروهــی ســرباز اعــزام کــرد. شــکایت‌نامه آمــده ب
ســیامند در طــول راه بــا خــود اندیشــید: یــه جــای کار می‌لنگــه. بعــد بــا صــدای بلنــد، گویــی کــه علــت 
مســئله را یافتــه باشــد، ناگهانــی گفــت: گــزارش! بغلــی دســتی‌ها بــه شــکل حیــرت‌زده‌ای نگاهــش کردنــد. 

یکــی گفــت: آقــا ســیامند گــزارش دیگــه چیــه؟
سیامند با بی‌توجهی سؤال مرد را جواب نداد و گفت: هیچی! چیزی نیست!

ســیامند زیــر لبــی بــا خــود ‌گفــت: بایــد کســی مــا رو گــزارش داده باشــه، شــایدم مخفیانــه شــکایت کــرده 
باشه...حســن حُســنی ماه‌هاســت رو ایــن داره کار می‌کنــه. بایــد کســی مــا رو گــزارش داده باشــه، کســی 
کــه از نزدیــک مــا رو می‌شناســه، وگرنــه چطــور ممکنــه این‌همــه آدمــو همــه باهــم ببرنــد دادگاه؟ یــا بایــد 
کار اون محمــود هیــزم شــکنه اهــل بــازور باشــه، یــا کاره اســتاد مســلم آماراســت؟ کســی کــه از همه‌چیــز 

خبــرداره، میدونه...یکــی از نزدیک‌ترین‌هــای مــا. کســی کــه خنجــر زهرآلــود رو از پشــت بــه مــا زده...
ــه  ــد ب ــت بن ــر و دس ــا زنجی ــته‌کننده ب ــی و خس ــفری طولان ــس از س ــتی‌ها پ ــبانگاهی کاروان بازداش ش
دیاربکــر رســید. افســر وظیفــه‌ای آمــد و یکی‌یکــی نامشــان را قرائــت کــرد، بعــد آن‌‌هــا را بــه چنــد گــروه 
ــیامند در  ــه س ــد ک ــتگاهی بودن ــر در بازداش ــر دیگ ــت نف ــرد. هف ــی ک ــتگاه زندان ــرد و در بازداش ــیم ک تقس
ــتگاه  ــن بازداش ــاره روی زمی ــف و پ ــای کثی ــا لباس‌ه ــه و ب ــان به‌هم‌ریخت ــت. سرووضعش ــور داش آن حض
نشســته بودنــد و باهــم جروبحث‌هــای گرمــی داشــتند. یکــی بــر روی پشــت خوابیــده بــود و از تــه دل آه 

ــرد. ــه می‌ک و نال
ــه  ــتند و ب ــت نشس ــپ و راس ــن در چ ــد روی زمی ــده؛ و بع ــان ب ــدا نجاتم ــام‌علیکم، خ ــا: س تازه‌واردی‌ه
ــر  ــت نف ــد: علیکــم ســام. یکــی از هف ــواب دادن ــدان ج ــان حاضــر در زن ــد. زندانی ــگاه کردن اطرافشــان ن

ــتگیر شــدید؟ ــرا دس ــی شــدید، چ ــه جرم ــد، مرتکــب چ ــت، از کجــای میای ــای بامعرف ــید: ای آدم پرس
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سیامند: عمو داستان ما مفصله. مثل همه، ماهم وارد ماجرای عصیان شدیم. جرم شما چیه؟
ــام مشــارکت در  ــه اته ــروز ب ــه. دی ــم همین ــا ه ــتان م ــواب داد: پســرعمو داس ــا ج ــی بی‌اعتن ــا لحن ــرد ب م
عصیــان دادگاهــی شــدیم، طــی یــه جلســه بــه مــا حکــم اعــدام دادنــد. فــردا به‌وقــت ســحر مــا رو اعــدام 

می‌کننــد.
-اعدام؟

مــرد انــگار یک‌چیــز بســیار معمولــی را بازگــو کنــد، تکــرار کــرد و گفــت: بلــه پســرعمو. طــی یــک جلســه 
حکــم اعــدام بــه مــا دادنــد. جــز ایــن چــه انتظــاری از ایــن دادگاه بایــد داشــته باشــیم! ســکوتی بــر فضــا 
حاکــم شــد. از اینکــه آنــان را بــه میــان اعدامی‌هــا بــرده بودنــد، مضطــرب و آشــفته شــده بــود. بــا خــود 

ــو اعدامی‌هــا؟ ــا رو چــرا آوردن ت اندیشــید و گفــت: م
بــا کنجــکاوی بــه پیرمــردی کــه دراز کشــیده بــود و آه و نالــه می‌کــرد، نزدیــک شــد و کنــارش نشســت. 
ــتن  ــوان نشس ــه ت ــض ک ــرد مری ــت. پیرم ــش گرف ــتان خوی ــان دس ــفید را در می ــرد ریش‌س ــت پیرم دس
ــت  ــان دس ــتانش را در می ــی دس ــتند. وقت ــد نداش ــدرت دی ــمانش ق ــود و هم‌چش ــنوا ب ــم ناش ــت، ه نداش
خویــش گرفــت، احســاس‌ محبــت، دوســتی و اعتمــاد کــرد. ســعی کــرد از جــا بلنــد شــود. ســیامند مانــع 

شــد و گفــت: راحــت باشــید، دراز بکــش عمــو.
ــان ســخنان  ــان آن ــد، یکــی از می ــای ســیامند را نفهمی ــرد حرف‌ه ــه؟ پیرم ــام شــما چی ــو اته ســیامند: عم
ــا صــدای بلندتــر تکــرار کــرد. پیرمــرد دســت ســیامند را فشــار داد، آه عمیقــی کشــید و گفــت:  ســیامند را ب
ــن. خــدا شــاهده، صدوبیســت ســال ســن دارم.  ــا متهــم می‌کن ــام منطقــه م ــه فرماندهــی قی ــو ب پســرم، من
ــه؟  ــن کار رو بکن ــا انســان ای ــی‌آدم ب ــه اســت. مگــه میشــه بن ــی ظالمان ــن خیل ــدارم. ای ــن ن ــت راه رفت طاق
می‌بینــی، تقدیــر پــروردگاره دیگــه! پــس تــو تقدیــر مــا هــم رفتــن ســر چوبــه‌ی دار بــه دســت ظالمــان بــوده!
ــره دیگــه، نمیشــه  ــود، گفــت: عمــو تقدی ــی از پیرمــرد ب ــراز همــدردی و دلجوی ســیامند کــه در تــاش اب
کاریــش کــرد. تقدیــر الهــی هــر چــه باشــه، همــون میشــه. ایــن دنیــا واســه ظالمــان‌ هــم مانــدگار نیســت.
ــی و  ــا نگران ــتن و ب ــم نشس ــار ه ــم کن ــلم ه ــکن و مس ــود هیزم‌ش ــد، محم ــت بودن ــرگرم صحب ــی س وقت
ــکبان‌بیگ  ــود، س ــرد ب ــا پیرم ــت ب ــرگرم صحب ــی س ــد. وقت ــوش می‌دادن ــا گ ــای آن‌ه ــه حرف‌ه تعجــب ب
ــه در  ــد ک ــم گرفتن ــع شــدند. تصمی ــار وی جم ــا برخاســتند و ســرپایی کن ــم وارد شــدند. از ج ــان ه و ممی
ــا نگرانــی  دادگاه بایــد چــه بگوینــد؛ و بعــد ســکبان‌بیگ و ممیــان از آنجــا بــه بند‌هــای خــود بازگشــتند. ب
ــد. وقتــی  ــد و شــب را ســحر کردن ــان اعدامی‌هــا خوابیدن ــن فــرش نشــده، در می و خســتگی راه، روی زمی
خوابیدنــد، پیرمــرد هنــوز در حالــت درازکشــیده و بــا آه و نالــه، تســبیح نــود و نــو مُهره‌ایــش را می‌کشــید.
ــر  ــتش س ــر دوس ــش نف ــرد و ش ــرد. پیرم ــاز ک ــمانش را ب ــوا چش ــدن ه ــن ش ــا روش ــان ب ــیامند همزم س

ــد. ــرده بودن ــای دار ب ــر چوبه‌ه ــه س ــان را ب ــحر، آن ــت س ــد. به‌وق ــان نبودن جایش
ــه  ــی ک ــه‌ی کتب ــت. در ادعانام ــان را نگرف ــراغ آن ــی س ــیدند، کس ــار کش ــتگاه، انتظ ــه در بازداش ــک هفت ی
فرمانــده‌ی لشــکر مَلطَیــه تــدارک دیــده بــود، از همــه‌ی متهمیــن ســؤال می‌شــد: آیــا مدعــی هســتید کــه 
ــه  ــواب گفت ــن در ج ــام متهمی ــد؟ و تم ــان نبوده‌ای ــا ایش ــوه ب ــد و در ک ــراری ندادی ــما ف ــکبان‌بیگ را ش س
بودنــد »خیــر، چنیــن ادعــای نــدارم« و همــه را وادار بــه امضــای آن کــرده بودنــد. جــز چنــد نفــر، همــه 
بی‌ســواد بودنــد. قاضــی دادگاه اســتقلال دیاربکــر نیــز، ایــن ادعاهــا را کافــی دیــده و دیگــر لزومــی ندیــده 

بــود بــه ســخن کســی گــوش دهــد.
زنــدان مملــو از زندانیــان شــده بــود. روزانــه ده‌هــا نفــر از سراســر شــهرهای کُردنشــین دســتگیر و بــه آنجــا 
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ــا  ــا عزیزخــان آشــنا و در حــال گفتگــو ب ــدی منتقــل ‌شــده‌بود، ب ــد جدی ــه بن منتقــل می‌شــدند. ســیامند ب
وی بــود. آن شــب، شــب آخــر عزیزخــان بــود. قــرار بــود ســحر، ســر چوبــه‌ی‌دار بــرود.

ســیامند گفــت: عمــو عزیــز، مــرگ دســت خداســت، مهــم اینــه کــه مقابــل ایــن ظالمــان ســکوت نکنیــم. 
تــو فــردا صبــح میــری ســر چوبــه‌دار، پــس اونــا چــی میشــن؟ اونــا هــرروز مــردار میشــن!

-کاملًا درست می‌فرمایی پسرعمو.
-عمو عزیز، در این سن و سال شما رو به چه متهم کردند؟

-پســرعمو، مــن ســپیده‌دم میــرم بــه رحمــت خــدا. بیــا تــا ماجــرای خــودم رو بــا جزئیــات بــرات تعریــف 
کنــم.

ــام  ــال ۱۹۲۰ قائم‌مق ــد. در س ــی می‌کنن ــر2 زندگ ــو جزی ــواده‌ام ت ــتم. خان ــوپیی1 هس ــای رَش ــن از خان‌ه م
شــهر جزیــر گزارشــی مبنــی بــر اینکــه نامه‌هایــی مابیــن عزیزخــان رَشــوپیی و خواهــر‌زاده‌اش، خدمتــکار 
ــکارا  ــه آن ــه و ب ــت، تهی ــده اس ــدل ش ــل رد و ب ــی در موص ــران انگلیس ــا افس ــرادش ب ــن از اف ــش ت و ش
ارســال کــرد. ادعــا بــدون مــدارک و شــواهد بودنــد. اون وقتــا کســی ایــن مســئله رو جــدی نگرفــت. بعــدا 
ــام دیگــه  ــه قائم‌مق ــد. امســال ی ــام اومــدن و رفتن ــد از اون ســه قائم‌مق ــر عــوض شــد و بع ــام جزی قائم‌مق
ــه  ــام واس ــد. قائم‌مق ــکایت کردن ــن ش ــوه دادن و از م ــام رش ــه قائم‌مق ــب ب ــای رقی ــد. ایل‌ه ــوب ش منص
اینکــه ســندی پیــدا کنــه پرونده‌هــای قدیمــی رو بازرســی و ایــن پرونــده‌ی قدیمــی رو پیــدا می‌کنــه. یــک 
ــه  ــته. دادگاه واس ــر می‌فرس ــتقلال دیاربک ــه دادگاه اس ــه و ب ــه می‌کن ــزارش اضاف ــن گ ــه ای ــه ب صورتجلس
ــل،  ــه جــرم قت ــر ب ــن هشــت نف ــر از ای ــش ســه نف ــار ســال پی ــه فرســتاد. چه ــا احضاری ــر از م هشــت نف
هــر کــدوم محکــوم بــه ده ســال زنــدان شــدند و حــالا تــو زنــدان ســیرت3 هســتند. پســر خدمتــکاری کــه 

میگــن، حــالا شــانزده سالشــه. وقتــی ایــن اتهــام مطــرح شــد فقــط نُــه ســال داشــت.
پیرمــرد آهــی کشــید و در ادامــه گفــت: مــا هشــت نفــر بــه علــت ایــن اتهــام قائم‌مقــام دادگاهــی شــدیم. 
ــی  ــام و گزارش ــه‌ی قائم‌مق ــد دادگاه. صورتجلس ــا رو بردن ــح م ــروز صب ــتیم. ام ــا هس ــه اینج ــل روزه ک چه
کــه قائم‌مقــام قبلــی بــه آنــکارا فرســتاده بــود رو خونــدن. طــی ایــن جلســه بــه همــه‌ی مــا حکــم اعــدام 
دادنــد. ســه نفــری کــه تــو زنــدون ســیرت هســتند، بــدون اینکــه در دادگاه حضــور داشــته باشــند، حکــم 
اعــدام گرفتــن. بــه زنــدان ســیرت تلگــراف زدنــد کــه حکــم اعــدام گرفتنــد. فــردا صبــح اونــا رو تــو زنــدون 
ســیرت بــالای چوبــه‌ی‌دار میبــرن. چــون خدمتــکار بــه ســن قانونــی نرســیده بــود حکــم‌اش بــه ۱۵ ســال 
زنــدون تخفیــف داده شــد. از مــا چیــزی نپرســیدند. ســیامند، پســرعمو حــالا تــو بگــو، ایــن ظلــم بــی حــد 
و حســاب رو کــی میتونــه قبــول کنــه؟ صبحــگاه، هنگامــی کــه عزیزخــان را بــه ســر چوبــه‌ی دار میبرنــد، 

ــد! ــق بودن ــان بی‌رم ــدار و همچن ــود هیزم‌شــکن، اســتاد مســلم و ســیامند، بی محم
ــم  ــود حک ــرار ب ــود. ق ــده ب ــد آم ــه بن ــازه ب ــه و ت ــدام گرفت ــم اع ــی و حک ــان4 آن روز دادگاه ــرِ تمَیرخ عم
ــت  ــان از دادگاه بازگش ــی تمَیرخ ــناخت. وقت ــو5 وی را می‌ش ــل چت ــم جمی ــود. از قدی ــرا ش ــحرگاهی اج س

Reş o p î -1
Cizre -2-جزیر یکی از شهرهای باستانی شمال کُردستان واقع در منطقه بوتان است. طبق اسناد تاریخی، از دیرباز نام آن »کاردو گازارتا« به معنی »شهر راهبان کاردوی« بوده است. 

پارس‌ها آن را »گازارتا« و »بازیبادا« خوانده‌اند. در دوران عباسی‌، چون نام حکمران شهر عمر بوده، آن را »جزیره‌ی ابن عمر« نامیده‌اند که بعدا در میان کُردها به »جزیر بوتان« معروف 
گشت. چون رودخانه‌ی دجله شهر را دور میزند و کاملًا تداعی‌گر یک جزیره است، اعراب آن را »جزیره« گفتند. اغلب در میان کُردها به »جزیرا بوتان« معروف است. این شهر در ساحل 

رود دجله و در دامنه‌ی کوه مشهور جودی واقع‌ شده است. در قرون وسطا چهره‌های سرشناس مدرس، عارف و شاعران بسیاری داشته است. ملا احمد، مشهور به »ملای جزیری« یکی از 
چهره‌های ادبی و عرفانی این شهر می‌باشد. در یکی از اشعار خود چنین آورده: من گل باغ ایرم و بوتانم/ شبچراغ شب کُردستانم

Siirt -3 -سیرت یکی از شهر‌های قدیمی شمال کُردستان است که از قدیم دارای اقلیت‌های عرب، ارمنی و آشوری‌ و کُردهای ایزدی بوده است
Ömer-i Temir Ağa -4

Cemîlê Çeto -5-جمیل چتو، برادر بشار چتو، یکی از قهرمانان قیام منطقه‌ی ساسون، در مقابل سیاست‌ها تجاوزکارانه‌ و ژینوساید دولت عثمانی است. بشار چتو در قیامی که معروف 

به »قیام علی یونس« است، مشارکتی فعال داشته است
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ــت  ــا عصبانی ــد و ب ــب ران ــه عق ــت. تمَیرخــان محکــم او را ب ــان او را در آغــوش گرف ــو گریه‌کن ــل چت جمی
ــه و زاری  ــرام گری ــان ب ــو گریه‌کن ــی نیســتم کــه ت ــو! مــن در حال ــل چت ــد گفــت: هــی جمی و صــدای بلن
می‌کنــی! مــن تــا آخــر بــا اســلحه جنگیــدم. وجدانــم راحتــه! بــدون هیــچ ناراحتــی و احســاس پشــیمانی در 
صبحگاهــان ســر چوبــه‌ی‌دار مــی‌روم. تــو بــه حــال خــودت گریــه کــن، احمــق بیچــاره! تــو ســال‌ها بــه 
ایــن دروغ‌گوهــای حیلــه‌کار خدمــت کــردی. همــکاری کــردی؛ امــا حــالا از طــرف کســانی کــه بــه اونــا 
خدمــت کــردی اعــدام میشــی. بــرای خــودت اشــک بریــز! ایــن تویــی کــه بایــد بــه حالــش گریــه کــرد 

نــه مــن!
ــود و  ــکش زده ب ــو خش ــل چت ــد. جمی ــوش می‌دادن ــان گ ــه آن ــت ب ــام دق ــا تم ــاکت و ب ــه س ــار هم حض

ــد. ــه بگوی ــد و چ ــکار کن ــت چ نمی‌دانس
مسلم کنجکاوانه پرسید: جرم این مرد چیه؟

ــراش نوشــته و از اون درخواســت حمایــت  ســیامند: اون طــوری کــه شــایعه شــده شــیخ ســعید نامــه‌ای ب
ــوان مــدرک  ــو دادگاه به‌عن ــرال زرد. نامــه ت ــوراً نامــه‌ی شــیخ ســعید رو فرســتاده واســه ژن ــم ف کــرده. این
ــی  ــرد خیل ــتیم، م ــو داش ــام بشــار چت ــه ن ــاز کســی ب ــه‌ی قفق ــو جبه ــه ت ــد. یادت ــتفاده ش ــیخ اس ــه ش علی

ــود. ــی ب بامعرفت
محمود: آهان، یادم اومد یه روز روی اسب بعدازاینکه سه سوار روس رو کشت، از پیشانی زدنش!

 سیامند: آره دیگه، این جمیل برادر بشار چتوه!
مسلم: اما اون مرد شجاع و وطن‌دوستی بود، پس چرا اینو آوردن اینجا؟

ــا زن و بچــه  ــا از پســرهاش منتظــر حکــم دادگاه اســت؟ ب ــا چهارت ــه چــرا حــالا ب ســیامند: کســی نمیدون
ــه ســربازخانه نگهــداری میشــن. ــو ی دســتگیر شــده، حــالا ت

محمود: شایدم واسه خبرچینی فرستادنش اینجا؟
مســلم: معلــوم نیســت، شــایدم؟ ببیــن از صبــح تــا شــب بی‌خیــال همــه دنیــا یــه آینــه و موچیــن میگیــره 

دســتش و بــا موهــاش ســروکله میزنــه. انــگار خیلــی مطمئنــه کــه آزاد بشــه!
ــو  ــی ت ــه2. دوتای ــل پنج‌جیناران ــدار ای ــدر1 از خان‌هــای نام ــل نشســته، رزگــو بن ــار جمی ســیامند: اونیکــه کن
یــک پرونــده‌ی مشــترک دادگاهــی میشــن. رزگوخــان بــا صدوپنجــاه نفــر از افــرادش دادگاهی میشــه. واســه 
اینکــه پیــش قاضــی دادگاه معصــوم و فقیــر بــه نظــر برســه لباس‌هــای کهنــه و پــاره پوشــیده، از خــودش 
ــدا  ــه از دســت مــرگ نجــات پی ــه اینجــوری میتون ــده، فکــر می‌کن ــه بیچــاره‌ی بی‌همه‌کــس نشــون می ی

کنــه! اینــم مثــل اون طرفــدار دولتــه.
ــن  ــه همی ــه. واس ــک نمی‌کن ــام و علی ــون س ــی باهاش ــد، کس ــداران دولتن ــون از طرف ــت: چ ــود گف محم

ــدی نشــون داد. ــان موضــع تن تمَیرخ
ســیامند: اینــا باعــث دســتگیری صدهــا نفــر شــدند، صدهــا نفــر رو فرســتادن پــای چوبــه‌ی‌دار! وقتــی هنــوز 
ــد. حــالا کــه  ــول بهشــون می‌دادن ــه عالمــه پ ــد، ی ــی پذیرایــی می‌کردن ــا به‌خوب ــام ادامــه داشــت، از این قی

کاری واســه کــردن نــدارن، اینــا رو هــم گرفتــن آوردن اینجــا!
ــو  ــن ت ــد میزن ــه لگ ــد، ی ــوم ش ــون تم ــه باهاش ــون ک ــه، کارش ــه دیگ ــه خائن ــن همیش ــس خائ ــلم: پ مس

ــون! صورتش
محمود: سگی که به درد صاحبش نخوره به درد کس دیگه‌ی نمی‌خوره!

Rızgo Bender -1

Pencinaran -2-پنج‌جیناران در زبان کُردی به معنای »پنج همسایه« است و نام یکی از ایل‌های بزرگ شمال کُردستان می‌باشد
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ــه  ــت و ن ــه جنســیت و هوی ــن داره، ن ــه دی ــون، ن ــه زب ــگ داره ن ــه رن ــم ن ــی ه ــو، خائن ــل ب ــیامند: مث س
حدومــرزی داره!

چتــو، فرزنــد اســکان1 و از نــوادگان جمیــل چتــو بــود. رئیــس ایــل بختیــار و پنج‌جینــاران بــود. از نظــر فطری 
ــرال تلگــراف می‌فرســتاد و  ــرای ژن ــود. پشــت ســر هــم ب ــم ب ــد چهــره و ظال غارتگــر، مصلحت‌طلــب، چن

ایــل و عشــایر دیگــر را لــو مــی‌داد.
ــش روی  ــر و یاران ــرِ تَمی ــازه‌ی عم ــد، جن ــه دادگاه می‌رفتن ــو ب ــو و رزگ ــل چت ــح جمی ــی آن روز صب وقت
ــام  ــینما انج ــالن‌های س ــی از س ــه در یک ــد. محاکم ــزان بودن ــم آوی ــار ه ــدان کن ــاط زن ــه‌ی‌دار در حی چوب
ــرار داشــت. در  ــت ق ــار هیئ ــد. شــماره یکــم و دوم کن ــه شــماره‌گذاری شــده بودن ــا هم می‌شــد. صندلی‌ه
ــد.  ســالن دادگاه جمیــل چتــو را روی صندلــی شــمار یــک و رزگــو را روی صندلــی شــمار دو نشــانده بودن
اهمیــت چندانــی بــه شــماره صندلــی دیگــران نــداده بودنــد. هیچ‌کــدام از آنــان بــه زبــان تُرکــی صحبــت 
ــیده  ــراری پرس ــؤالات تک ــان س ــان هم ــک آن ــرد. از تک‌ت ــه می‌ک ــخنان را ترجم ــم س ــد. مترج نمی‌کردن
می‌شــد. چــون شمارشــان بســیار بــود، محاکمــه هــر یــک از جمیــل و رزگــو پنــج ســاعت طــول کشــید. 
هیئــت دادگاه پــس‌ از ایــن دو جلســه، حکــم را چنیــن ابــاغ نمــود: هیئت‌منصفــه‌ی دادگاه بــا اکثریــت آرا 
تصمیــم نهایــی خــود را بــر حکــم اعــدام متهــم شــماره یــک و دو، از شــماره ســه تــا نــود نیــز بــرای هــر 

یــک پانــزده ســال زنــدان و مابقــی برائــت ابــاغ مــی‌دارد.
ــه دار  ــحرگاه ب ــود س ــرار ب ــد. ق ــه بودن ــر فرورفت ــاً در فک ــتند، عمیق ــد بازگش ــه بن ــر دو ب ــی آن روز ه وقت
آویختــه شــوند. کســی پیــش آنــان نرفــت و صحبتــی نکــرد: ســر شــما ســامت! جمیــل روی رختخــواب 
دراز کشــیده و ازنظــر روحــی زیــرورو شــده بــود. وقتــی شــب شــد محکومیــن یکــی پــس از دیگــری بــه 
ــو بیــش از  ــل چت ــود. جمی ــده ب ــان اعــدام مان ــه زم ــج ســاعت ب ــد. فقــط چهــار پن رختخواب‌هایشــان رفتن
ایــن تــاب نیــاورد. از ســر جــا بلنــد شــد و بــا صــدای بلنــدی کــه بــرای همــه قابــل شــنود باشــد و بــا لحنــی 
سرشــار از احســاس پشــیمانی یــک‌ ضرب‌المثــل کُــردی را فریــاد زد و گفــت: جمیــل چتــو از خــر افتــادی!

***
وقتــی چشــمانش را روی تختخــواب چوبــی ‌بســت و در جهــان رؤیاهــا گــم ‌شــد، از همه‌چیــز فاصلــه ‌گرفــت 
ــه فراموشــی ســپرده شــوند در گذشــته‌ها  ــرای اینکــه ب ــا ب ــگار رؤیاه ــا شــد. ان ــش، تک‌وتنه ــا رؤیاهای و ب
ــتای  ــرد. در روس ــر می‌ک ــه او فک ــود و ب ــی ب ــم آب ــرک چش ــران پس ــه نگ ــش از هم ــدند. بی ــم می‌ش قای
جبیــن دســت پســر چشــم آبــی را گرفتــه بــود و بــا ســبد پارچــه‌ای بــه بــاغ می‌رفتنــد. وقتــی بــا چاقــوی 
هرســکاری بــاغ در حــال چیــدن خوشــه‌های رســیده و زردرنــگ انگــور بــود و آنــان را در ســبد قــرار مــی‌داد، 
زیباتریــن خوشــه را گرفــت و گفــت: بگیــر پســرم، اینــو بخــور! پســرک چشــم آبــی گفــت: پــدر آب میخــوام! 

ســر قمقمــه را بــاز کــرد و دســتش داد.
ــاری  ــل انتظ ــح متحم ــا صب ــب ت ــاد. آن ش ــر افت ــرش عم ــدارم و پس ــدالله ژان ــر عب ــه فک ــان ب ــد ناگه بع
سرشــار از زجــر شــد. در خــواب ســر بریــده‌ی یوحنــای معمــدان را دیــد. در دل تاریکــی شــب بــدون وقفــه 
ــه  ــده شــد. روی تختخــواب هــر چــه ب ــه داشــناک و هنچــاک در خاطراتــش زن می‌گریخــت. پیوســتنش ب
ــزی  ــزان و پایی ــک روز خ ــد ی ــش مانن ــی در قلب ــم آب ــید، پســرک چش ــته‌‌هایش می‌اندیش ــتان و گذش داس
ــه  ــه، کســی ک ــده بمون ــده اســت؟ از کجــا زن ــوز پســرک زن ــا هن ــرد: آی ــود فکــر ک ــا خ ــرد. ب ــه می‌ک خان
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ــد داخــل رود فــرات! ــگاه پــرت کردن ــدا نکــرد، اون رو هــم مثــل همــه از پرت نجــات پی
تومــاس در زنــدان دیاربکــر از افــراد اعدامــی بــود کــه فقــط چنــد ســاعت بــه اعدامــش باقی‌مانــده بــود. بــا 
ــرای ســیامند تعریــف  ــد، داســتانش را ب ــرای اعــدام ببرن ــود، قبــل از اینکــه او را ب ســیامند دوســت شــده ب

ــت. ــش، آرام می‌گرف ــتان حیات ــف داس ــا تعری ــرد و ب می‌ک
تومــاس بــا عصبانیــت گفــت: آدامــا اســلحه بــه دســت گرفتنــد و بــا اســلحه تــو کوه‌هــا پرســه میزنــن، از 
ــلیک  ــری؟ هیچکدومشــون ش ــد یاغی‌گ ــم ش ــه این ــیدند. مگ ــک بشــن، می‌ترس ــربازها نزدی ــه س ــه ب اینک
ــه  ــا کاری ک ــاره م ــت بیچ ــه مل ــوندن، واس ــل میروس ــه قت ــاره رو ب ــای بیچ ــن دهقان‌ه ــردن. می‌رفت نک
ــد‌.  ــاع کنن ــان دف ــا نتونســتن از ملتم ــم. این ــا عقب‌نشــینی می‌کنی ــد: م ــچ کاری! بعدشــم گفتن نکــردن، هی
ــاد  ــته‌هام ی ــن و گذش ــتای جیب ــام، روس ــه از بچه‌ه ــدم. هرچ ــود می‌پیچی ــه خ ــام ب ــش انتق ــال‌ها از آت س
ــال‌ها از حســرت  ــد. س ــعله‌ور می‌ش ــه‌ی آتشــین ش ــه گلول ــن همچــون ی ــام در م ــردم، احســاس انتق می‌ک
ــم،  ــینی می‌کنی ــا عقب‌نش ــن م ــا گفت ــی اون ــم وقت ــتم. بعدش ــا گش ــرگردان در کوه‌ه ــام آواره و س ــن انتق ای

ــام! ــا شــما بی ــه امــون خــدا ول‌کنــم و ب ــم اینجــا رو ب ــام، نمی‌تون منــم گفتــم، نمی
سیامند با کنجکاوی پرسید: وقتی اونا رفتن، تک‌وتنها تو اون کو‌ه‌ها چکار می‌کردی؟

ــه تنهــاش گذاشــتم و نتونســتم  ــردم ک ــا خــودم فکــر می‌ک ــی ب ــود، وقت ــوز نهُ‌ســاله ب -پســرم، پســرم هن
ازش محافظــت کنــم، گویــی خیانــت کــرده باشــم، وجدانــم رنــج می‌کشــید. وقتــی اونــا رفتــن تک‌وتنهــا 
تــو کــو‌ه‌ و کمــر، گشــتم. بعدشــم بــه یگان‌هــای شــیخ پیوســتم و در قیــام مشــارکت کــردم. وقتــی قیــام از 
هــم فروپاشــید، در گوشــه و کنــار مخفــی شــدم. آخرســر گزارشــم دادن، دســتگیر شــدم و منــو آوردن اینجــا!

سیامند: توماس بعد از اینکه به قیام پیوستی، چی سرت اومد؟
تومــاس: روزی تــو درگیــری شــمار زیــادی از ســربازها تســلیم مــا شــدند. داشــتیم ســرباز‌های تســلیمی رو 
بــه ســمت چابخِچــور1 انتقــال می‌دادیــم. همیشــه تــو فکــر و خیــال انتقــام بــودم. هــی خــودم رو ســرزنش 
ــه  ــو ی ــن؟ ت ــده بمون ــم زن ــازه میدی ــا اج ــرا م ــس چ ــند، پ ــا رو می‌کش ــه م ــا ک ــم، این ــردم و می‌گفت می‌ک
دهاتــی اســتراحت می‌کردیــم. کدخــدای روســتا واســمون غــذا آمــاده کــرد. ســربازهای اســیر هــم تــو یــه 
ــام  ــر ج ــم از س ــا. من ــرف م ــدن به‌ط ــذا اوم ــه صــرف غ ــان واس ــوردن. نگهبان ــذا می‌خ ــتن غ ــی داش اتاق
پریــدم هــوا و گفتــم: مــن میــرم نگهبانــی. میدونســتم کُشــتن اســرا ممنوعــه. بــا خــودم گفتــم:‌ مــن اینــا رو 
می‌کُشــم، بــزار اونــا هــم منــو بکُشــند. بــه محــل نگهبانــی رفتــم. شســت نفــر اســیر تــو اتــاق بــودن. بــه 
فکــر همســرم، پــدرم، مــادر پیــرم و طفلکــی پســر کوچولــوم بــا موهــای زرد و چشــمان آبــی افتــادم. اون 

لحظــه، گذشــته همچــون یــه نــوار فیلــم از جلــو چشــمام زنــده شــد و گذشــت.
ســر خرمــن بودیــم کــه پســرم گفــت: پــدر امــروز بســه، گشــنمه بریــم خونــه غــذا بخوریــم. لحــن صــدای 
پســرم کــه می‌گفــت، »پــدر« مثــل یــه خنجــر رفــت تــو جگــرم! اون لحظــه... اون لحظــه دیگــه نفهمیــدم 
دارم چــکار می‌کنــم. تفنگــم رو دســتم گرفتــم و بــه چــپ و راســت شــلیک کــردم. صــدای دادوفریــاد تــو 
اتــاق پیچیــد. هیــچ صدایــی رو نمی‌شــنیدم. از خــود بیخــود شــده بــودم. بلافاصلــه خشــاب عــوض کــردم و 
دوبــاره تیربارونشــون کــردم. دوســتام وقتــی صــدای تیــر رو شــنیدن، دویــدن پیشــم. تــا اونــا رســیدن چهــل 

نفــر از اســرا رو کشــتم. اونجــا بــود کــه منــو دســتگیر کــردن...
ــا  ــاره ب ــا را دوب ــگار واقعه‌ه ــه ان ــرد ک ــف می‌ک ــان تعری ــرد. چن ــه می‌ک ــاره آن لحظــه را تجرب ــاس دوب توم

Çapakçur -Çebexçû -1، یکی شهرهای توابع چولیگ یا بینگول در شمال کُردستان است. قدیمی‌ترین نام شهر در منابع ارامنه و اعراب، »Srmanc یا »سرمانج« آمده است. از 

دیگر نام‌های شهر می‌توان به »چابخِچور« اشاره نمود که در انجیل به معنای »آب پاک یا آب بهشتی« معنی شده است. »ناهری« هم یکی از نام‌های باستانی این شهر بشمار می‌آید. اما 
در زمان معاصر بیشتر با نام‌های »چولیگ و بینگول« شناخته‌شده است
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تمــام احســاس، تجربــه می‌کــرد. ســیامند ســاکت شــده بــود و گــوش مــی‌داد.
بــا چشــمان پــر از اشــک در ادامــه گفــت: بعــد منــو بردنــد پیــش خانــی کــه مســئول کل بــود. خــان بهــم 
گفــت: چــرا ایــن اســرا رو کشــتی؟ می‌دانســتی کســی کــه اســیر بکشــد، کشــته میشــه؟ منــم گفتــم: مــن 
ــردن. پســرم رو، پســر  ــود ک ــا ناب ــو این ــه‌ی خانوادم ــتم. هم ــی می‌گش ــن فرصت ــال همچی سال‌هاســت دنب
ــم. شــمام  ــودم. حــالا مــن انتقامــم رو گرفت ــی ب ــن فرصت نه‌ســاله‌م رو کشــتن. سال‌هاســت منتظــر همچی
ــه مــن گفــت: تومــاس طبــق قوانیــن جنــگ، مــا  ــرام مهــم نیســت. خــان ب منــو بکشــید، دیگــه اصــاً ب
بایــد تیربارانــت کنیــم. کاری کــه کــردی قابل‌قبــول نیســت. ولــی نمیخــوام در ایــن مــورد پشــت ســرمون 
ــو رو هــم کشــتن. واســه همیــن تــو رو  حــرف بزننــد. فــردا میگــن، یــه ارمنــی رفــت کمــک کرُدهــا، اون
نمی‌کشــم، ‌امــا یکبــار دیگــه نبایــد تکــرار بشــه. اینجــوری بهــم تذکــر داد. تومــاس همچنــان ادامــه داد و 

گفــت: ســیامند دو چیــز از تــو میخــوام.
سیامند: بگو توماس، هر کاری که از دستم بر بیاد، واسه تو انجام میدم.

ــرم  ــرادی. ســحر می ــدم انف ــه کــم دیگــه می‌برن ــد‌. ی ــو اعــدام کنن ــده من ــد ســاعت مان تومــاس: فقــط چن
ــم. نمیخــوام  ــان میخــوام از شــما خداحافظــی کن ــه‌ی زندانی ــل هم ــدام مث ــل از اع ــه‌ی‌دار، قب ــالای چوب ب

ــم. ــا باش ــا تک‌وتنه ــش اون ــدام پی ــع اع موق
ســیامند: چــرا کــه نــه، قبــل از اعــدام بیــا و بــا رفقــا خداحافظــی کــن، حلالشــون کــن بــزار اونــام حــق تــو 

رو حــال کننــد‌.
تومــاس بــه ســیامند کــه مقابلــش ایســتاده بــود نــگاه کــرد و گفــت: مــورد دوم، پســرم، خانواده‌م...تحقیــق 
کــن، اگــه کســی زنــده مونــده بــود، از طــرف مــن بهشــون بگــو هیچ‌وقــت اون روز رو فرامــوش نمی‌کنــم. 
ــدم  ــه دفعــه دی ــود. ی ــی مــن پشــت ســرم نشســته ب ــودم، پســرک چشــم آب ســرپا روی جنجــر ایســتاده ب
عبــدالله ژانــدارم و پســرش از روســتای آمــارا جلــو چشــام ســبز شــدند. وقتــی اونــا رو دیــدم، ترســیدم. عبدالله 
دوســت خانوادگــی مــا بــود. وقتــی خبــر قتل‌عــام رو شــنیده بــود، خودشــو بــه خطــر انداختــه بــود و اومــده 

بــود کــه بــه مــن خبــر بــده.
ــرش از  ــدالله و پس ــورد عب ــه در م ــنید ک ــی‌داد و ش ــوش م ــا گ ــه آن‌ه ــت ب ــروصدا داش ــه بی‌س ــلم ک مس
ــارام، عمــر  ــم اهــل آم ــت: من ــرد و هیجــان‌زده گف ــگاه ک ــاس را ن ــد، توم ــت می‌کنن ــارا صحب روســتای آم

ــم. ــایه دیواربه‌دیواری ــتمه، همس دوس
محمود: یکی از دوستان خوبه منم هست، منم اهل روستای بازورم!

ســیامند: منــم عبــدالله و پســرش رو می‌شناســم، آدم خوبیــه، دوســت پــدرم بــود، خونــه‌ی مــا اومــده بــود. 
منــم یــه چنــد بــاری رفتــم آمــارا خونــه‌ی اونــا.

توماس: منم اهل روستای جبینم، زمانی که قتل‌عام شد، پسرم هنوز نه‌ساله بود.
ــه چشــمان  ــد و گویــی ســؤال می‌کــرد، ب ــا لحنــی غم‌انگیــزی ]همزمــان[ سرشــار از شــور و امی مســلم: ب

تومــاس نــگاه کــرد و گفــت: خــوب اگــه پســرت زنــده باشــه حــالا بــه ســن بیست‌ســالگی رســیده!
ــه  ــو ســن و ســال بچگی‌هایــش ب ــو ت ــا مــن همیشــه اون ــد بیست‌ســاله باشــه، ام ــه، حــالا بای تومــاس: بل

خاطــر میــارم.
ــه‌ی  ــارا و قضی ــام آرتــوس در آم ــه ن ــدرش کســی ب ــاری عمــر از یکــی از دوســتان پ ــد ب ــه چن محمــود: ی

ــود. جنجــر بحــث کــرده ب
مسلم: چند بار همچین مسئله‌ی رو واسه منم تعریف کرد.
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تومــاس بــا شــور و شــوق گفــت: بلــه، اون آرتوســی کــه گفتــی منــم! اون روز صبــح، وقتــی داشــتن مــا رو 
بــا خودشــون می‌بــردن، واســه اینکــه پســرم رو فــراری بــدم، از قافلــه‌ گریختــم.

مســلم بــا خوشــحالی‌ گفــت: اونجــوری کــه عمــر گفــت بعدازاینکــه بچــه‌ کوچولــو رو از پرتــگاه میندازنــد‌ 
ــمش  ــالا اس ــا ح ــه، ام ــو نمی‌دون ــم قدیمیش ــم اس ــر ه ــه. عم ــدا می‌کن ــات پی ــره و نج ــن، نمی‌می پایی

ــه، اســمش رمضــان مســگره! ــت: بل ــرد و گف ــرار ک ــود تک ــه! محم رمضان
آرتــوس زد زیــر گریــه و گفــت: پســرم! پســرم آرام! پســرم زنــده اســت! بعــد دویــد و عمــر و مســلم را در 

آغــوش گرفــت.
مســلم تکــرار کــرد و گفــت: پســر تــو رو خیلــی خــوب می‌شناســیم، رمضــان مســگر خودمــون! پســر چشــم 

آبــی و مــو قرمزیــه! تقریبــاً بیست‌ســاله اســت!
توماس: یا رب! از تو سپاس گذارم! پسرم آرام زنده است. اونو به من بخشیدی!

ــب  ــن صلی ــل از رفت ــد. قب ــرادی بردن ــه انف ــاس را ب ــب توم ــای ش ــتند. نزدیکی‌ه ــی داش ــت‌ گرم صحب
ــلم دراز  ــوی مس ــد، به‌س ــه پســرش بده ــه ب ــرای اینک ــردن داشــت درآورد و ب ــه گ ــه ب ــی را ک نقره‌ای‌رنگ
کــرد. آن شــب وقتــی تومــاس را از انفــرادی می‌بردنــد، از او پرســیدند، اگــر راز و نیــازی داری بگــو، او نیــز 
گفــت: می‌خواهــم بــا دوســتانم خداحافظــی کنــم. آمــد جلــو بنــد و بــا همگــی خداحافظــی کــرد. قبــل از 
ــرود تمــام افــراد بنــد را صــدا کــرد و گفــت: دوســتان مــن دیگــه امشــب از زندگــی خداحافظــی  اینکــه ب
می‌کنــم، مــرا نیــز یکــی از خــود بدانیــد. فکــر نکنیــد کــه مــن مســلمانم، ولــی به‌وقــت ســحرگاه وقتی‌کــه 
ســر چوبــه‌ی‌دار مــی‌روم شــما را صــدا خواهــم کــرد. بــه همــان شــکل کــه دیگــر دوســتان را بدرقــه کردیــد، 
مــرا نیــز بدرقــه کنیــد، مــرا نیــز بــا همــان صــدا بدرقــه کنــد. بگــذار کســی مــرا جــدا از شــما نبینــد و از 

ایــن خوشــحال نشــوند.
پــس از وصیــت تومــاس، میــان افــراد متدیــن بنــد بحــث گرمــی مبنــی بــر اینکــه  بعــد از اعــدام تومــاس، 
چگونــه اذان بخوانیــم؟ بــه وجــود آمــد! بــه دو بخــش تقســیم شــدند. قســمتی از آنــان گفتنــد: میشــه خوانــد. 
قســمتی هــم گفتنــد: نمیشــه خوانــد. مســلم بــه میــان بحــث پریــد و بــا لحنــی مصمــم گفــت: مــن اذان رو 
میخونــم. اون بیشــتر از همــه‌‌ی مــا رنــج و عــذاب دیــده و ظلــم دیــده! مــن خواســت تومــاس مظلــوم رو 

ــارم. ــا می به‌ج
صبحگاهــی تومــاس بــه جلــو بنــد آمــد و گفــت: دوســتان مــن دیگــه میــرم، حقتــون رو حــال کنیــد. بــه 

امــان خــدا.
مسلم شروع کرد به خواند اذان: الله واکبر... الله واکبر...

بعد صدای توماس به گوش رسید که گفت: مرگ بر ستم!
ــد.  ــود بردن ــا خ ــلم را ب ــدان مس ــر زن ــا مدی ــا ب ــد. زندانبان‌ه ــاز ش ــید در ب ــوع خورش ــا طل ــان ب همزم

نزدیکی‌هــای شــب دو نفــر رفتنــد، او را در پتویــی پیچیدنــد و بــه بنــد بــاز گرداندنــد.

***
۱۵ ژوئن

ساعت هشت و نیم؛
ــارس رئیــس هیئــت دادگاه اســتقلال شــرقِ دیاربکــر، کم‌پشــت شــده  ــن بهــا پ موهــای حاجــی محی‌الدی
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ــل  ــدام، تبدی ــمار[ اع ــکام ]بی‌ش ــا صــدور اح ــیخ ب ــه ش ــاز محاکم ــان آغ ــود. از زم ــاده ب ــش افت و گونه‌های
بــه مجســمه‌ای ســنگدل شــده و تمــام احساســات و عواطفــش را از دســت‌ داده‌ بــود. ســرِ کچــل، کوچــک 
ــم  ــاب زخی ــد. ق ــه چشــم می‌آم ــش ب ــده‌، زمخــت و خپل ــنِ گُن ــی کاه روی تَ ــرم او،‌ بســان یــک گون و بدف
عینــک‌ روی صورتــش ماننــد لکّــه‌ای بــه نظــر می‌رســید. ظاهــری رســمی و تندخــو داشــت. انــگار تمــام 
حــالات‌ صورتــش فاقــد معنــا شــده‌ بودنــد و بــه مجســمه‌ای تهــی مبــدل شــده و لبخنــد را بــه فراموشــی 

ســپرده بــود.
ــا  ــبزه ب ــد، س ــاله، قدبلن ــاً چهل‌س ــت، تقریب ــای هیئ ــی از اعض ــوان یک ــاواش به‌عن ــب اورس ــی صائ  عل
ــد.  ــرف بزنن ــی ح ــان تُرک ــه زب ــتند ب ــادرش نمی‌توانس ــدر و م ــود. پ ــار ب ــت و کُردتب ــبیل‌های پرپش س
ــود.  ــان ب ــره‌اش نمای ــق در چه ــی عمی ــی و خلائ ــود. بی‌اعتنای ــر ب ــا بی‌خب ــرد و از دنی ــون س ــیار خ بس
ــه مظنونیــن می‌نگریســت. آن‌قــدر زیــر  ــه ب ــا نگاهــی ابلهان ــرای هیچ‌چیــزی اهمیتــی قائــل نمی‌شــد و ب ب
آفتــاب مانــده بــود کــه دچــار پوســیدگی شــده و بــرای خــودش مجســمه‌‌ای شــده بــود. چــون اصالتــاً کُــرد 
ــات  ــه دیگــر اعضــا، مکاف ــه برداشــت اشــتباهی بشــود«، نســبت ب ــود کــه »نکن ــود و همیشــه نگــران ب ب

ــی‌داد. ــنهاد م ــنگین‌تری را پیش س
عضــو دیگــر، یــک رومــی در ســنین سی‌ســالگی بــود کــه برایــش هیچ‌چیــزی مهــم نبــود. در 
از تصمیم‌هــای حاجــی محی‌الدیــن حمایــت  اظهارنظــر نمی‌کــرد و فقــط  تصمیم‌گیری‌هــا اصــاً 
می‌کــرد. چهــره‌ای همیشــه شــرمنده داشــت و انــگار مرتکــب جــرم شــده باشــد، ســرش را بلنــد نمی‌کــرد. 

ــت. ــوف داش ــان‌ها خ ــم انس ــه چش ــردن ب ــگاه ک ــه از ن همیش
ــدگاه  ــاور و دی ــه ب ــد هرگون ــک‌وخالی، فاق ــد روح و خش ــاله‌ی فاق ــاً چهل‌س ــاق1 تقریب ــک قره‌پاپ ــی ی قاض
ــود.  ــته ب ــه گش ــود بیگان ــاس خ ــل و اس ــده و از اص ــه شبیه‌سازی‌ش ــود ک ــان ب ــه جه ــبت ب ــی نس خاص
ــا چشــمان لــوچ  انحــراف چشــم ‌داشــت. هیچ‌وقــت مشــخص نبــود کــه بــه کــی و چــی نــگاه می‌کنــد. ب
ــو  ــق چاق ــک خــط عمی ــش ی ــود. روی صورت ــر گانگســترها ب ــم، تداعی‌گ ــده، قاطــع و بی‌رح و رنگــی پری

وجــود داشــت.
ــه  ــه ب ــود. بقی ــز کنارشــان نشســته ب ــان روی صندلی‌هــای شــماره ۱ و ۲ و ســیامند نی ســکبان‌بیگ و ممی
ــت:  ــو در داد زد و گف ــل از شــروع دادگاهــی جل ــان قب ــد. یکــی از دو نگهب ــی نامنظــم نشســته بودن صورت
ــن  ــان داخــل، دادگاهــی شــروع میشــه. زود باشــید، زود بری ــوراً بی ــن، ف کســانی کــه می‌خــوان تماشــا کن

ســر جاهاتــون!
ــه  ــگار ب ــه ان ــد ک ــی کنجــکاو ش ــان و مردان ــو از زن ــینما ممل ــی س ــالن قدیم ــه س ــج دقیق ــه‌ی پن در فاصل

ــد. ــچ بودن ــال پچ‌پ ــم در ح ــه باه ــند، هم ــده باش ــم آم ــای فیل تماش
-اینا مستحق مرگند.

- گروهبان، باید همه خفه‌شن، شوهرم رو داخل دیوارهای قلعه کُشتند!
-مــا تــازه از آنــکارا به‌عنــوان مأموریــن دولتــی اومــده بودیــم، شــوهرم افســر دولــت بــود. بدنــش رو تیکــه 

پــاره کــرده بودنــد!
-اینا خیلی وحشی و عقب‌افتاده‌اند!

ــازم می‌گــم کــه  ــا خنجــر کُشــتنش، امــا مــن ب -مــا هــم از بورســا اومدیــم، پــدرم مأمــور امنیتــی بــود، ب
Terekeme -1 و یا در ایران به ترک‌های »قره‌پاپاق« شناخته‌شده‌اند که اکثراً ساکن شهر نقده می‌باشند. قاراپاپاق یا قاراپاپاخ یکی از ایل‌های ترک آذربایجانی و گرجستانی است. این 

ایل در مناطق کُردنشین مکریان، جمهوری آذربایجان، گرجستان و ترکیه ساکن هستند. سال ۱۲۴۰ قمری ایل قاراپاپاق از قفقاز به دشت نقده وارد شدند. »قاراپاپاق« در زبان ترکی به 
معنای »کلاه سیاه« است



42

بایــد ایــن کُشــت و کشــتار متوقــف بشــه!
-همه بی‌گناهن!

-بدون شاهد اعدامشان می‌کنند!
-هرکســی کــه بــا دیگــری جنــگ و نزاعــی داشــته باشــه، شــاکی میشــه و روز بعــدم فــرد متهــم رو بــالای 

دار می‌بــرن، ایــن دیگــه چــه دادگاهیــه؟ 
-دیروز شناسنامه‌ی یه بچه که هنوز پانزده‌ساله بود رو دستکاری و اعدامش کردند!

-به خدا برای رفتن سر چوبه‌ی‌دار کُردبودن کافیه!
-نباید اصلًا به اینا رحم کرد، باید همه رو اعدام کنیم و از شرشون خلاص شیم!

-شریعت می‌خوان!
-می‌خوان که جمهوری نوپای ما رو ساقط کنن!

-گناهه به خدا، ببین اکثراً بچه‌اند. خدا میدونه که پدر و مادراشون در چه حال‌وروزی هستن!
هنگامی‌کــه جمعیــت کنجــکاو در حــال بحــث بودنــد، حاجــی محی‌الدیــن بهــای پــارس، محکــم چکــش 
ــدازم  ــه رو مین ــه هم ــه، وگرن ــروع میش ــین، دادگاه داره ش ــاکت ش ــت: س ــد و گف ــز کوبی ــی را روی می چوب

بیــرون! بعــد بــه متهمیــن نــگاه کــرد و گفــت: مظنــون شــماره یــک، پاشــو!
اسمت چیه؟

-سکبان‌بیگ.
-نام پدر؟

-محمد بیگ میدرسلی.
-اهل کجایی؟
-کاختا، مَلطَیه.

-چند سال سن داری؟
متأهل هستی؟

 چند فرزند داری؟
 شغلت چیه؟

ــی  ــرد. حاج ــدا ک ــه پی ــن[ ادام ــی ]متهمی ــد هویت ــا تأیی ــد و ب ــروع ش ــگی ش ــؤال‌های همیش ــا س دادگاه ب
ــو  ــب ضخیمــی داشــت، از جل ــه عدســی‌ و قال ــد. عینکــش را ک ــش جنبی ــس دادگاه از جای ــن رئی محی‌الدی
چشــمانش برداشــت. بــا لحنــی تنــد، ســکبان‌بیگ را متهــم بــه تشــویق بــه قیــام و فــرار کــرد. بعــد پرونــده 
را بــاز کــرد. اعترافــات عثمــان فرزنــد پاشــاه، بدرخــان و گزارشــی را کــه حســن حُســنی آمــاده کــرده بــود، 
ــت ســکبان‌بیگ از  ــات از حمای ــام جزئی ــا تم ــزارش ب ــود. در گ ــرد. گزارشــی چهــل صفحــه‌ای ب ــت ک قرائ
شــیخ ســعید گرفتــه تــا فــرار از زنــدان، کســانی کــه در فــرار کمکــش کــرده بودنــد و فکــر قیامــی دوبــاره، 
همــه ذکــر شــده بــود. هیئــت دادگاه پــس از قرائــت گــزارش، پرونده‌هــا را به‌صــورت مختصــر خوانــد و رو 
بــه ســکبان‌بیگ کــرد و بــا لحنــی تنــد و عصبانــی، گفــت: ســکبان‌بیگ تــو اصــاً فرامــوش نکــن! کســانی 
ــه  ــه این‌گون ــن. همیش ــق نمی‌ش ــز موف ــد، هرگ ــیس کنن ــری تأس ــت دیگ ــت، دول ــل دول ــه بخــوان داخ ک
ــاک هســتند! هیچ‌وقــت اجــازه‌ی چنیــن کاری نمی‌دیــم. جهــت  اشــخاص واســه موجودیــت دولــت، خطرن
ــدان  ــم زن ــواره. از حک ــه بزرگ ــا همیش ــت م ــه دول ــی ک ــم. می‌بین ــه‌ می‌زنی ــه ریش ــه ب ــر، تیش ــع خط رف
ــا  ــی این‌ه ــی به‌تمام ــن! اعتراض ــی ای ــت یعن ــده. دول ــردی ثبت‌ش ــه ک ــر کاری ک ــروز ه ــا ام ــوت ت خارپ
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داری؟
ســکبان‌بیگ در مقابــل ایــن ســخنان از جــا برخاســت و بعدازاینکــه کمــی فکــر کــرد بــا صــدای آرام گفــت: 

ــاب قاضی! جن
ــک  ــوان ی ــتر به‌عن ــرباز، بیش ــک س ــای ی ــرده، به‌ج ــزارش رو تهیه‌ک ــن گ ــنی ای ــه حســن حُس ــم ک می‌بین
ــده حســن  ــرای فرمان ــان ب ــا رو بدرخ ــوم این ــه تم ــنه ک ــی روش ــرده! خیل ــل ک ــرا عم ــو و داستان‌س گزافه‌گ
ــم. در  ــت داری ــا بدرخــان خصوم ــم ب ــم. از قدی ــه خــود حســن حُســنی‌ هــم گفت ــرده. ب ــف ک حُســنی تعری
ــی  ــرده. حاج ــان تهیه‌ک ــخنان بدرخ ــق س ــزارش رو مطاب ــازم گ ــا رو میدونســت، ب ــوم این ــه تم ــی ‌ک صورت
ــه حرف‌هــای ســکبان‌بیگ توجــه نکــرده باشــد، از  ــه ب ــگار ک ــده و ان ــی ب ــدون اینکــه جواب ــن ب محی‌الدی
ــرار کنــم، ســیامند  ــه کــه مــن نمی‌خواســتم ف ســیامند ســؤال کــرد: ســیامند، عمویــت در اعترافاتــش گفت

ــن صحــت داره؟ ــراری داده! ای زورکــی مــن رو ف
ســیامند بــا ایــن نیــت کــه بــه اثبــات برســاند عمویــش بــا قیــام ارتباطــی نــدارد، گفــت: بلــه درســته! بــدون 

اطــاع خودشــون، فراریــش دادم.
حاجــی محی‌الدیــن گفــت: اگــه بــا ســربازها درگیــر می‌شــدی و عمــوت رو فــراری مــی‌دادی، حرف‌هــات 
می‌توانســتند صحــت داشــته باشــن، امــا اون خــودش از هتــل بیــرون اومــده و تــا مهمانســرای حاجــی بــدر 
فــرار کــرده؟ باشــه، آیــا بــازم تــو در زنــدان خارپــوت بــا حســن خیــری نماینــده‌ی مجلــس ســوگند قیامــی 

دوبــاره خــوردی؟ آیــا تــو بــا خان‌هــای منطقــه‌ی خودتــون ملاقــات کــردی؟
ــات،  ــن اتهام ــل ای ــکبان‌بیگ در مقاب ــد. س ــؤالات بده ــن س ــه ای ــی ب ــه جواب ــت چ ــیامند نمی‌دانس س
بــرای جــواب درخواســت اجــازه کــرد. رئیــس دادگاه رد کــرد. اتهامــات و گزارشــی را کــه مأموریــن قصبــه 
ــاره از ســیامند پرســید: تــو میگــی کــه همه‌چیــز رو مــن انجــام دادم؛  ــاز دوب ــد. ب ــد را خوان تهیه‌کــرده بودن
امــا وقتــی داشــتی تمــوم ایــن کارهــا رو انجــام مــی‌دادی اصــاً بــه فکــرت نرســید کــه چیــزی بــه نــام 

ــت وجــود داره؟ ــون و دول قان
ــو  ــی‌دم، من ــراری م ــوم رو ف ــه عم ــر اینک ــه خاط ــا نمی‌دانســتم ب ــود دارن ام ــه وج ــیامند: میدونســتم ک س

ــد! ــم می‌کنن مته
ــاره بــه  حاجــی محی‌الدیــن چنــد دقیقــه یکبــار عینکــش را از جلــو چشــمانش بیــرون مــی‌آورد و بعــد دوب
ــم  ــروز خت ــت: ام ــر، گف ــب دیگ ــد مطل ــد از چن ــود. بع ــرب ب ــاآرام و مضط ــت ن ــی‌زد. بی‌نهای ــمانش م چش

ــم. ــه می‌دی ــردا ادام ــم، ف ــام می‌کنی ــه رو اع جلس

۱۶ ژوئن!
 دومیــن نشســت محاکمــه کمــی زودتــر شــروع شــد. قاضــی بــا چشــمانی لــوچ کــه انــگار داشــت دیــوار 
مقابــل را نــگاه می‌کــرد، ادعانامــه‌ای طولانــی را قرائــت کــرد. گــزارش حســن حُســنی را بــدون دســتکاری 
بــه کیفرخواســت اضافــه کــرده و پاراگرافــی کوتــاه در آخــر نوشــته بــود. بعــد از قرائــت کیفرخواســت، حاجــی 
ــی  ــوای چ ــات وارده میخ ــورد اتهام ــنیدی، در م ــت رو ش ــت: کیفرخواس ــکبان‌بیگ گف ــه س ــن ب محی‌الدی
ــا  ــه. ب ــاب قاضــی خیال‌بافی ــات جن ــرم دادگاه! اتهام ــت محت ــت: هیئ ــد و گف ــد ش ــکبان‌بیگ بلن ــی؟ س بگ
ــه. از قوانیــن ســرم  ــار می‌کن ــوان یــک دشــمن بی‌وجــدان رفت ــوان یــک قاضــی، بلکــه به‌عن ــه به‌عن ــا ن م
نمیشــه، امــا بــاور دارم کــه کیفرخواســت هیــچ ربطــی بــه قوانیــن نــداره. عــاوه بــر ایــن، درخواســت کــرده 
کــه در مــدت چهــارده روز، مجــازات بشــیم. اگــه قاضــی بــا مــا ســر دشــمنی داره، پــس لزومــی نــداره کــه 
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بیهــوده حرفــی بزنیــم!
ــت.  ــس می‌گرف ــی‌اش نف ــرد و از بین ــش آرام بگی ــر جای ــت س ــم نمی‌توانس ــن از خش ــی محی‌الدی حاج
برخاســت و عینکــش را بــه دســت گرفــت، باخشــم و صدایــی بلنــد گفــت: ســکبان‌بیگ! ســکبان‌بیگ! تــو، 
کــوه نمــرود کــه نیســتی! در دادگاه اســتقلال شــرقِ دیاربکــر حضــور داری! چشــماتو بازکــن و اطرافــت رو 

نــگاه کــن!
ــی دســتام  ــازه، ول ــاب قاضــی، چشــمام ب ــه قاضــی اجــازه بدهــد، گفــت: جن ــدون اینکــه ب ســکبان‌بیگ ب

ــد! ــه چــه تصمیمــی می‌گیری ــرام مهــم نیســت ک بســته‌ اســت. اصــاً ب
ــت  ــود در دس ــی موج ــدارک قطع ــق م ــاً، طب ــت: ضمن ــرد و گف ــر ک ــش را بلند‌ت ــن صدای ــی محی‌الدی حاج
مــا، تــو بــرای ســاقط‌کردن دولــت فعالیــت داشــته‌ای! ده‌هــا تــن از مــردان مســلح خودتــو فرســتادی پیــش 

شــیخ، در مــورد ایــن یکــی چــی می‌گــی؟
ــردن  ــادر ک ــد! ص ــی می‌کنی ــم بهانه‌تراش ــدور حک ــرای ص ــما ب ــرم دادگاه! ش ــت محت ــکبان‌بیگ: هیئ س
حکــم و تعییــن جــرم، کار هیئــت شماســت کــه واســه ژنرال‌هــا و پاشــاها کار می‌کنیــد. چــه قبــول داشــته 
باشــید و چــه قبــول نداشــته باشــید، کُردســتان یــک واقعیتــه! هیچ‌چیــزی نمیتونــه ایــن واقعیــت رو تغییــر 

بــده! تــا جایــی کــه میدونــم، هنــوز قانونــی واســه ممانعــت از »بیــان واقعیــت« ایجــاد نشــده!
حاجــی محی‌الدیــن داد زد و گفــت: تــو دنبــال شــیخی رفتــی کــه بــه نــام خــدا و پیغمبــر، مــردم رو علیــه 

دولــت بــه قیــام فراخوانــد، علیــه دولــت مــا قیــام کــردی، از خــدا نترســیدی؟
ســکبان‌بیگ گفــت: هیئــت محترمــه‌ی دادگاه، در واقــع، نشســتن روی صندلــی عدالــت و از خداپرســتی و 
عدالــت دم زدن تحــت حفاظــت ســربازان مســلح، شــبیه اینــه کــه زیــر ســقف یــه خونــه‌ی کاخ ماننــد دنبــال 

یــک شــتر گنُــده بگــردی!
حاجی محی‌الدین با عصبانیت فریاد زد و گفت: ببند دهنتو، بشین سر جات...

قاضــی و اعضــای هیئــت آرام نمی‌گرفتنــد. رئیــس هیئــت مشــورتی کوتــاه بــا اعضــا انجــام داد. بعــد فــوراً 
از آنجــا برخاســتند و بــه اتــاق مذاکــرات رفتنــد. پانــزده دقیقــه بعــد دوبــاره برگشــتند. حاجــی محی‌الدیــن 
ــگاه کــرد و  ــن ن ــه متهمی ــدن حکــم دادگاه ب ــرای خوان ــز گذاشــت. ب ــاره عینکــش برداشــت و روی می دوب
گفــت: حکــم اعــدام بــرای ســکبان‌بیگ و ممیــان، شــماره یــک و دو! از شــماره ســه تــا هفتــاد هــر یــک 
ــا دیگــر  ــه شــده‌اند. بعــد ب ــا رای اکثریــت قاطــع، تبرئ ــدان شــدند. دیگــران ب ــه شــش ســال زن محکــوم‌ ب
اعضــای هیئــت به‌ســرعت پرونده‌هــا را جمــع کردنــد و از در پشــتی بیــرون رفتنــد. وقتــی احــکام خوانــده 
ــون  ــود، همچ ــار ب ــرده و در انتظ ــاده ک ــدام آم ــم اع ــرای حک ــل ب ــود را از قب ــه خ ــکبان‌بیگ ک ــدند، س ش
حیوانــی وحشــی و درنــده کــه در قفســی تنــگ قرارگرفتــه باشــد، بــه اعضــای هیئــت نــگاه کــرد و فریــاد 

کشــید: روزی میرســه کــه هیــچ حکــم اعدامــی نمیتونــه شــما رو نجــات بــده!
وقتــی ممیــان در جایــگاه متهــم حکــم اعــدام غیرمنتظــره را شــنید، ســاکت و بــدون اینکــه احســاس ترســی 
ــگار آن  ــد. ان ــش پری ــی، رنگ ــری مومیای ــد پیک ــت و مانن ــک‌هایش را گرف ــو اش ــد، جل ــان ده ــود نش از خ
لحظــه در میــان تاریکــی و ابهــام غــرق شــد و رفــت. در ســالن دادگاه احســاس خفگــی کــرد. تمــام بدنــش 
ــه[ در  ــان کوه‌هــا ]آزادان ــان کــه ســال‌ها می ــد. جســم ممی ــادی نمی‌وزی ــود و هیــچ ب خیــس عــرق شــده ب
ــه  ــرد، همچــون دســتی مشــت شــده رو ب ــی و ســتم می‌ک ــر انســان‌ها حکمران ــود، ب ــال گشــت‌وگذار ب ح
نهــان خمیــد، بــدون نفــس و در حالــت میخکوب‌شــده، ســرپا ایســتاده بــود! تــوان فکــر کــردن نداشــت و 
دردی را احســاس نمی‌کــرد. ســالن دادگاه بــرای او ماننــد شــب تاریــک و همچــون مــرگ، ســرد می‌نمــود. 
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صداهــای نامفهــوم و ناآشــنایی در گوش‌هایــش وزوز می‌کــرد. نــور از چشــمانش رخــت بربســته بــود. حتــی 
ــدند.  ــر ش ــاب و جــاد ظاه ــه‌ی‌دار، طن ــو چشــمانش چوب ــان جل ــرد. ناگه ــی را احســاس نمی‌ک درد و عذاب
ــت‌هایش از  ــود دس ــتند، خودبه‌خ ــش شکس ــام امیدهای ــرد. تم ــاس ک ــرگ را احس ــرد م ــع و س ــس قاط نف
طاقــت افتادنــد. بــه بچه‌هــا و شــب‌هایی کــه ســتاره‌ در ]آســمان[‌ دهکــده‌ی آرخ می‌درخشــید، فکــر کــرد. 
ــرد  ــوه می‌ک ــوم جل ــرم و نامفه ــه، بدف ــوس شــب‌های ســنگین، کج‌وکول ــالن دادگاه بســان کاب ــز س همه‌چی
و در حــال یــورش بــه او بودنــد. پس‌ازاینکــه هیئــت دادگاه رفــت، بــا صــدای افســرنگهبان کــه گفــت: »زود 
ــود  ــار ب ــه خــود آمــد. آهســته از ســر جایــش جنبیــد. گویــی کــه اولیــن ب باشــین، آمــاده شــید میریــم« ب

ــگاه کــرد. ــان ن ــه آن اطرافیانــش را می‌دیــد، ب

***
همــه فکــر می‌کردنــد کــه ســکبان‌بیگ و ممیــان را نیــز ماننــد دیگــران در صبحگاهــی به‌پــای 

ــد. ــان نش ــا چن ــرد، ام ــد ب ــای‌دار خواهن چوبه‌ه
-جهت ملاقات با خانواده سه روز »حق حیات« به سکبان‌بیگ داده‌اند!

-این »سه روز حق حیات« دیگه چه کوفت و زهر ماریه؟
-سه روز حق حیات!

-سه روز...
سه...

حــق زندگــی ســه‌روزه ورد زبان‌هــا شــد. بــه همــه‌ی دادگاه‌هــا رســید. امیــد تــازه‌ای بــرای تمــام محکومیــن 
بــه اعــدام شــد. همــه بــه خــود می‌گفتنــد: آیــا ]واقعــاً[ دولــت انعطــاف نشــون داده؟ ایــن شــایعات بــا مبالغــه 

ورد زبان‌هــا شــد و تــا بیــرون ســرایت کــرد.
]امــا[ دولــت جهــت اتخــاذ تدبیــر در دامنــه‌ی کوه‌هــای نمــرود، اجــرای حکــم اعــدام را تحت‌نــام اعطــای 
»حــق زندگــی ســه‌روزه« بــه حالــت تعلیــق درآورده بــود. ســیامند آن شــب در کنــار عمویــش مانــد. صبــح 
ــک از  ــرد و اش ــگاه ک ــرعمویش ن ــو و پس ــه عم ــیامند ب ــد. س ــد ش ــم وارد بن ــکبان‌بیگ ه ــر س زود پس

ــا خــود فکــر کــرد: حــالا مــادرم، ســیتی ســلطان داره چیــکار میکنــه؟ چشــمانش جــاری شــد. ب
وقتــی ســکبان‌بیگ در آن حــال و هــوا متوجــه اشــک‌های وی شــد، در آغــوش گرفتــن پســرش را ضعــف 
پنداشــت. شــرمنده شــد و بــزاق دهنــش را قــورت داد. خــودش را جمع‌وجــور کــرد. صورتــش ســرخ شــد. 
نگاهــی بــه پســرش و بعــد بــه ســیامند کــرد. بــا خــود اندیشــید: مگــه حــالا وقتشــه اینجــوری همدیگــر رو 
در آغــوش بگیریــم؟ بــه ســیامند نــگاه کــرد و بــا لبخنــدی زورکــی گفــت: هنــوز حــق ســه روز زندگــی در 
ایــن دنیــا رو داریــم. پــس از مکــث کوتاهــی فکــر کــرد و گفــت: همیشــه جوانمــرد بــاش، جوانمــرد بــاش 
تــا در برابــر زندگــی شکســت نخــوری. جــز پیــروزی بــه چیــزی فکــر نکــن کــه ضعیــف نشــی. توانمنــدی 
و ناتوانــی، نمیتونــن کنــار هــم باشــن. بایــد از هــر دو تــاش یکــی رو انتخــاب کنــی. نمیشــه دو هندوانــه 
ــر دوســت و دشــمن خــودت  ــد در براب ــار رو انتخــاب کــردی، پــس نبای ــه بغــل گرفــت. اگــه وق ــر ی رو زی
رو ضعیــف نشــون بــدی. نیرومنــد بــاش، جوانمــرد بــاش، هنــوز بایــد خیلــی کارهــا رو باهــم انجــام بدیــم.
ــه.  ــت باش ــت راح ــره. خیال ــن ب ــن از بی ــه م ــبت ب ــادت نس ــی‌دم اعتم ــازه نم ــت اج ــیامند: هیچ‌وق س
ســکبان‌بیگ رو بــه پســرش کــه ســرپا ایســتاده بــود کــرد، نامــه‌ا‌ی را کــه بــه دســت داشــت بــه ســمت وی 
دراز کــرد و گفــت: پســرم، اینجــا وصیــت مــن بــه تــو و برادرهــات نوشته‌شــده. بعــد از مــن ســیامند رئیــسِ 
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ایــل ماســت. اون از کســانی کــه بــه مــا خیانــت کــردن انتقــام میگیــره. بــا احســاس غــرور رو بــه ســیامند 
کــرد و پرســید: مگــر نــه ســیامند؟

ــم.  ــل می‌کن ــما عم ــت ش ــه وصی ــو، ب ــوره عم ــت: همینط ــخ داد و گف ــم پاس ــدای مصم ــا ص ــیامند ب س
ســکبان‌بیگ کمــی مکــث کــرد و بــا خــود اندیشــید. چیزهایــی کــه بایــد می‌گفــت را در ذهنــش خلاصــه 
ــی،  ــادل باش ــد ع ــه بای ــرم، همیش ــیامند پس ــت: س ــد و گف ــد، خندی ــی در کار نباش ــه اعدام ــگار ک ــرد. ان ک
عدالــت از همه‌چیــز اولویت‌دارتــره. جایــی کــه عدالــت وجــود نداشــته باشــه، پاکدامنــی، نظــم، جوانمــردی 
و صداقــت نمی‌تونــه وجــود داشــته باشــه. همیشــه ســنجیده و پختــه رفتــار کــن تــا خــدا همــرات باشــه. 

ــار ناســنجیده و ناپختــه باشــه، انســان دچــار کارهــای اشــتباهی میشــه. اگــه رفت
ســکبان‌بیگ نفســی تــازه کــرد، آرام چشــمانش را بســت و در افــکار عمیقــی فرورفــت. بــه گذشــته‌ها ســفر 
کــرد. یکــی پــس از دیگــری وقایعــی را کــه از زمــان قیــام شــیخ تــا آن روز تجربــه کــرده بــود، از نظــرش 
گذشــتند. بــه گذشــته‌ی خــود و پــدرش فکــر کــرد. ]چــون[ بعــد از ســه روز قــرار بــود از ایــن دنیــا ســفر 
ــز ماننــد  ــان نی ــه می‌کــرد؟ شــایدم آن ــه آن‌هــا حمل ــت ب ــا دول ــد؟ آی ــد چــکار می‌کردن ــد. بچه‌هــاش بای کن
خــود او پــای چوبــه‌ی‌دار می‌رفتنــد. بــا خــود گفــت: بایــد درســت فکــر کنــم! بایــد درســت فکــر کنــم کــه 
بتوانــم چیزهــای درســتی بگــم. بایــد درســت فکــر کنــم و درســت بیــان کنــم کــه بــه وقتــش ســیامند هــم 
بتونــه کارهــای درســتی رو انجــام بــده! انــگار کــه تــازه از خــواب بیــدار شــده باشــه، بــه ســیامند نــگاه کــرد 
و گفــت: فرامــوش نکــن بایــد دو کار انجــام بــدی. اولًا بایــد انتقــام مــا رو بگیــری! دومــا نبایــد از راه خدمــت 
بــه وطــن دوری‌کنــی! از همــان روز اول معلــوم بــود کــه مســافر ایــن راه بــاارزش و مقــدس هســتی. قبــاً 
تــورو به‌خوبــی نشــناخته بــودم. ولــی دیــدم کــه خــدا نــور رهایــی خانــواده‌ی مــا رو بــه تــو عطــا فرمــوده. 

هیچ‌وقــت از دانــش و خدمــت بــه ملــت دوری نکــن!
ســیامند: نگــران نبــاش عمــو! بــه یــاری خــدای متعــال انتقــام شــما در اولیــن فرصــت گرفتــه میشــه. منــم 

میخــوام در راه خدمــت بــه وطنــی کــه شــما از آن گفتیــد، پیشــاهنگی کنــم.
ســکبان‌بیگ جــواب داد و گفــت: پســرم نبایــد هیچ‌وقــت تــرس بــه دلــت راه بــدی! تــرس همیشــه باعــث 
ــده  ــاکار و فریبن ــی شــرمه. ری ــا و ب ــرس بی‌حی ــاز بشــن. ت ــت ب ــف خیان ــک و کثی ــای تاری میشــه دروازه‌ه
ــی‌اش رو پنهــون  ــد. صــورت واقع ــو آدم می‌دون ــی درازی داره. همیشــه جل ــی پاهــای خیل اســت. دروغ‌گوی
میکنــه. هــزار و یــک نقــاب بــه صورتــش میزنــه. صورتــش همیشــه مثــل یــک ســایه‌ی تاریــک میمونــه؛ 
امــا هرچقــدر هــم تــاش کنــه، نمی‌تونــه صورتــش رو پنهــون کنــه. روزی میرســه کــه آفتــاب از پشــت 
ــه  ــه اون اضاف ــم ب ــت ه ــه غفل ــتن. اگ ــو هس ــای دوقل ــل برادره ــت مث ــرس و خیان ــاد. ت ــرون بی ــا بی ابره
بشــه، از لبــه‌ی پرتــگاه آدمــو مینــدازه پاییــن. مثــل همــون غفلــت مــن!‌ تــو جامعــه‌ی کُــرد آدم ترســو، آدم 
حســاب نمیشــه. آدم بــزدل، همیشــه باعــث مــرگ خــودش میشــه. تمــوم چیزهــای زشــت و بــد، از بزدلــی 
ــار تــرس خودشــون  ــاره. کســایی کــه گرفت ــار می ــه ب ــدی ب ــی به‌صــورت مســتمر ب ــان. بزدل ــه وجــود می ب
بشــن، موجــب همــه‌ی بدی‌هــام میشــن. ریــاکار و خودخــواه هســتند. هــم بــه خودشــون و هــم بــه دیگــران 

آســیب میرســونن.
نتــرس و همیشــه شــجاع بــاش! مــرد بــاش! مردانگــی تــو آداب‌ورســوم نیــاکان مــا رفتــاری قابل‌احتــرام، 

مقــدس و بزرگ‌منشــانه اســت. آدم مــرد، آدم قشــنگیه!‌ آدم مــرد، شــجاع، نتــرس و شــرافتمنده!
ــه رو دوش  ــه ک ــی، باری ــرت و مردانگ ــی، دل و ج ــی، زیبای ــتی، نیک ــت، درس ــی عدال ــان فان ــن جه ــو ای ت
ــود  ــداره. آداب‌ورســوم ناب ــی ن ــچ معنای جوانمردهاســت. اگــه جوانمردهــا وجــود نداشــته باشــن، زندگــی هی
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ــرن! ــن می ــرام از بی ــاد هــوا میــش. عشــق و احت میشــن، ب
ــا  ــن آدم‌ه ــن. قابل‌احترام‌تری ــا میش ــب جوانمرده ــا نصی ــای دنی ــنگ‌ترین نعمت‌ه ــه قش ــن ک ــوش نک فرام
هســتن. ایــن جوانمردهــا هســتن کــه جــون دشــمنان، خائنیــن و ریاکارهــا رو میگیــرن! بــا انجــام ایــن کار 
بــه آداب‌ورســوم عمــل می‌کنــن. اگــه جوانمردهــای شــجاع وجــود نداشــته باشــن، اخــاق نابــود میشــه و 
میــره پــیِ کارش. بــدی روی کــره زمیــن گســترش پیــدا می‌کنــه! حتــی اگــه بــه قیمــت جونــت هــم کــه 
شــده، همیشــه و همه‌جــا یــک جوانمــرد شــجاع بــاش! صــادق بــاش! ســنجیده و پختــه بــاش تــا همــه‌ی 
دروازه‌هــا بــه روت بــاز بشــن! میدونــم کــه اینــا کارهــای ســختی هســتن. واســه همیــن از ســختی‌ها فــرار 

نکــن.
خــدا عقــل و خلاقیــت عظیمــی بــه تــو بخشــیده. همیشــه متوســل بــه عقلــت شــو. از عقلــت بــرای خدمــت 
بــه جوانمــردی اســتفاده کــن. عقــل بــا یادگیــری و تجربــه بــه دســت میــاد. تــو راهــی کــه عقلــت و کار 
خیــر بــه تــو امــر میکنــن نترســانه، جســورانه و جوانمردانــه قــدم بــردار! همیشــه خــدا پشــت و پناهــت باشــه!

سیامند پرسید: عمو! میخوای که انتقام تو رو از کی بگیرم؟
ــد.  ســکبان‌بیگ گفــت: اول از بدرخــان پســر عثمــان پاشــا! کســای دیگــه‌ای کــه علیــه مــا اعتــراف کردن
ــخصی داره.  ــت ش ــا خصوم ــا م ــت و ب ــر نداش ــا ب ــر م ــت از س ــه دس ــنی ک ــن حُس ــده حس ــد از فرمان بع
دشمن‌تراشــی کار عاقلانــه‌ای نیســت؛ امــا نبایــد خیانــت هــم بــدون تــاوان بمونــه! بی‌خیــال دو مــورد آخــر 
شــو. فقــط بدرخــان فرزنــد عثمــان پاشــا! اون تنهــا کســیه کــه در درجــه اول ســبب اعــدام مــا شــد. اون 
ســبب شــد کــه زن‌هــا، بچه‌هــا، فــک و فامیــل مــا ســرگردان و پریشــان بشــن. بایــد بدرخــان کشــته بشــه. 
کشــته بشــه تــا آدمــا ببیننــد و بدونــن کــه ریختــن خــون هیچ‌یــک از اعضــای خانــواده‌ی محمــد بیگ‌هــا، 
بــدون تــاوان نیســت. اینــو خــوب تــو گوشــت فروکــن! اگــر بدرخــان رو بــه دســت کســی دیگــه‌ای بکشــی، 
تــو هــم در زمــان و مکانــی نامعلــوم بــه دســت کــس ناشناســی کشــته میشــی! کســی کــه ناجوانمردانــه 
ــا شــکنجه  بکُشــه، ناجوانمردانــه کشــته می‌شــه! اینجــور مرگــی برازنــده‌ی تــو نیســت. اگــه بدرخــان رو ب
بکشــی تــو هــم بــا شــکنجه کشــته میشــی. همچــون یــک جوانمــرد بــرو مقابلــش شــجاعانه وایســا و قبــل 
ــه چــه روشــی میخــوای کــه بمیــری؟ کــدوم نحــوه‌ی مــرگ رو  ــی، صــداش کــن و بگــو: ب از اینکــه بزن
برازنــده‌ی خــودت میدونــی؟ و بدرخــان رو بــا همــان شــیوه‌ی ]دلخــواه خــودش[ بکُــش! فرامــوش نکــن تــا 
وقتــی انتقــام مــن گرفتــه نشــه، تــو مــزار نمی‌تونــم راحــت بخوابــم. وقتــی بدرخــان رو کشــتی بــرو روی 
یــک تپــه‌ی بلنــد رو بــه دیاربکــر وایســا و ســه بــار پشــت ســر هــم بــا همــه‌ی توانــت، فریــاد بــزن: عمــو، 

انتقامــت رو گرفتــم! ایــن صــدا بــه مــن میرســه. اون وقتــه کــه تــو مــزار میتونــم آروم بگیــرم!
خطوطــی روی چهــره‌اش افتــاده بودنــد. چشــمانش گــود رفتــه و حلقه‌هــای کبــودی بــه وجــود آمــده بودنــد. 
ولــی ســرعت تفکــر داشــت. انــگار دقیقــاً روی لبــه‌ی پرتگاهــی بلنــد و بــه هنــگام ســقوط بــه داخــل یــک 
تاریکــی نامتناهــی بــال پــرواز درآورده بــود. روی خطــوط صورتــش خســتگی عمیــق و ســنگینی احســاس 

ــیدند. ــش می‌بخش ــه او آرام ــی‌زد ب ــه م ــای ک ــد. حرف‌ه می‌ش

ماه ژوئن بود.
 ساعت ۰۳.۰۰

ــده،  ــاعت‌های ازقبل‌تعیین‌ش ــا و س ــید. روزه ــوش می‌رس ــه گ ــدان ب ــالن زن ــا از س ــن‌ ژاندارم‌ه صــدای پوتی
ــد  ــد شــد و بع ــود. اول ســکبان‌بیگ از جــا بلن ــان رســیده ب ــه پای ــد. حــق ســه روز زندگــی ب گذشــته بودن
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ــد و قشــنگ‌ترین  ــه عروســی باشــند، اول ریششــان را اصــاح کردن ــن ب ــه در حــال رفت ــگار ک ــان! ان ممی
ــان را در آغــوش گرفــت. همدیگــر را فشــردند.  ــرادرش ممی لباس‌هایشــان را پوشــیدند. ســکبان‌بیگ اول ب
ــا  ــد اون ــه بای ــن باش ــا پایی ــر اونه ــذار س ــا! بگ ــت‌قامت راه بی ــت: راس ــت و گف ــان را گرف ــانه‌های ممی ش
ــم  ــز نمی‌تون ــن، هرگ ــه نک ــرم گری ــت: پشت‌س ــت و گف ــوش گرف ــرش را در آغ ــد پس ــن. بع ــرمنده باش ش

اینــو قبــول کنــم. جوانمــرد و شــجاع بــاش. از خانــوادت صیانــت کــن!
ســیامند بــا ممیــان و عمویــش خداحافظــی کــرد و همدیگــر را در آغــوش گرفتنــد. ســیامند بــا احتــرام خــم 
شــد و دســتانش را بوســید. ممیــان او را محکــم در آغــوش‌ فشــرد و چشــمانش را بوســید. ســیامند خواســت 
ــم  ــد محک ــید و بع ــکبان‌بیگ پیشــانی‌اش را بوس ــداد. س ــازه ن ــا اج ــد، ام ــم ببوس ــکبان‌بیگ را ه دســت س
او را در آغــوش گرفــت و گفــت: تــو دیگــه میــر خانــواده‌ی مــا هســتی. شــانه‌هایش را در میــان دســتانش 
گرفــت و گفــت: میــرِ مــن، جوانمــرد و شــجاع بــاش، عــادل بــاش، ‌همیشــه آزاده و مظفــر بــاش، ســرفراز 

باشــی، خــدا بــه همــرات!
ساعت ۰۳.۰۰

ــا ژاندارم‌هــای کــه  ــاز شــد. افســر ب ــی آهســته درِ آهنیــن ب ــا ســروصدا ول ــود. ب زمــان اعــدام فرارســیده ب
پشــت ســر داشــت وارد شــدند. ســکبان‌بیگ اجــازه نــداد افســر حرفــی بزنــد و راســت‌قامت بــه ســمت در 
رفــت. ممیــان هــم او را دنبــال کــرد. ســکبان‌بیگ قبــل از اینکــه از در بیــرون بــرود، برگشــت و دســت تــکان 
ــان گفــت: خداحافــظ  ــگاه کــرد و زمزمه‌کن ــان را ن ــد. ســکبان‌بیگ آن ــکان دادن ــز دســت ت ــان نی داد. زندانی

ســیامند!
خداحافظ پسر قشنگم!

خداحافظ ای زندانیان ستمدیده که در انتظار مرگ هستید!
خداحافظ سرزمینم، خورشید، ستار‌ه‌ها، آسمان نامتناهی آبی و کوه‌های سربه‌فلک‌کشیده‌ی من!

خداحافظ کاشانه، آب، خاک، گل و شاپرک‌های من!
خداحافظ ای انسان‌های زیبا. خداحافظ ای زندگی که قبل از منم بودی و پس از منم خواهی بود!

ساعت ۰۳.۰۰
در ســنگین آهنــی بــا ســروصدا بســته شــد. صــدای بلنــدی ســکوت ســپیده‌دم ســرخ‌رنگ را کــه ]بــر روح 

ــر هــم زد. انســان[ ســنگینی می‌کــرد، ب
 مرگ بر ستم!

زنده‌باد کُردستان!

۳                                                               

ــه  ــان این‌هم ــن در می ــت: م ــود می‌گف ــا خ ــید و ب ــیگار می‌کش ــش س ــا در اتاق ــح تک‌وتنه ــا صب ــب ت ش
ــرم  ــک نف ــی ی ــار خشــکیده‌اند... حت ــر رودب ــار شرش ــم از تشــنگی کن ــده‌ام. لب‌های ــز مان ــت بی‌همه‌چی نعم
کنــارم نمانــده کــه بــا او ســیگاری بکشــم، حرفــی بزنــم و درد دل کنــم! انســان‌های چاپلــوس اطرافــم را 
ــن دست‌به‌ســینه میشــن! میخــوام  ــو م ــان و جل ــان، قرب ــدم بردارم...هــی میگــن قرب ــم ق ــد، نمی‌تون گرفتن
تنهایــی پرســه بزنــم، بــه کوچه‌هــا و ســاحل و میدان‌هــا ســر بزنــم. میخــوام تــو شــلوغی غــرق و ناپدیــد 
ــن  ــال‌وروز م ــی از ح ــرا کس ــم چ ــت: نمیدون ــود ‌گف ــه خ ــرد ب ــالا می‌ب ــی را ب ــت راک ــی داش ــم! وقت بش
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ــرای همیشــه  ــی دارم هــاک میشــم. ای‌کاش ب ــردار نیســت. مــن کــه هــرروز و هــر ســاعت از تنهای خب
ــده،  ــتبر و تزئین‌ش ــای س ــن دیواره ــان ای ــرروز در می ــل ه ــاز مث ــال ب ــدم. ح ــده می‌مان ــای زبی ــر زانوه زی
تک‌وتنهایــم. بیــرون نگهبانــان و محافظیــن!‌ ای سرنوشــت، ای بخــت ســیاه کــه همچــون مــوش همیشــه 

در حــال جویــدن مغــز منــی!
هنگامــی ‌کــه داشــت تابلــو اســب بپاخواســته‌ی روی دیــوار را تماشــا می‌کــرد، گفــت:‌ تنهایــم، ولــی حتــی 
ــدارم.  ــی ن ــاور صمیم ــار و ی ــه ی ــی ی ــم. حت ــا باش ــم تنه ــه بخــوام نمی‌تون ــی‌ ک ــم، وقت ــوت تنهایی ــو خل ت
ــن و  ــم راه میوفت ــه دنبال ــه گل ــه مثل ــدن و هم ــازه نمی ــم، اج ــه بزن ــرون و پرس ــرم بی ــوام ب ــر بخ ــالا اگ ح
میگــن: قربــان کجــا، قربــان چــی شــد، امــان قربــان خطرناکــه! مــن شــدم بــرده‌ی یــه دســته چاپلــوسِ 

ــتم! ــن نیس ــن، م ــه م ــم. دیگ ــی می‌کن ــا زندگ ــل اون ــق می ــب، طب مصلحت‌طل
ــکار  ــس چ ــورم، پ ــراب نخ ــه ش ــم. اگ ــیدنی می‌کن ــم رو صــرف نوش ــوم وقت ــی تم ــه از تنهای ــت: دیگ گف
کنــم؟ کســی کنــارم نیســت، اگــه کســی باهــام کاری داشــته باشــه، کارش رو میکنــه و میــره. حتــی زمــان 
ــم،  ــرار می‌کن ــی کــه دارم از خــودم ف ــی وقت ــی، جــز مــن کســی نیســت. حت ــت تنهای ــدم زدن در لابیرن ق
ــدن.  ــارم مان ــر‌و میشــم. سرنوشــت مــن خــط تنهایــی اســت! فقــط ســیگار و راکــی کن ــا خــودم روب ــاز ب ب
همســرم نیــز منــو تنهــا گذاشــت و رفــت. فکریــه خودکشــی کــرد. حتــی کســی نمیدونــه مــزارش کجاســت. 
ــر  ــا زی ــه تک‌وتنه ــالا فکری ــود، ح ــع زن قشــنگی ب ــردم. در واق ــی ک ــی ناحق ــردم، خیل ــش ســتم ک در حق
اون مجســمه‌ی غول‌پیکــر و تــو اون جــای ســرد، چــکار میکنــه؟ سرنوشــت داره بــا تنهایــی منــو مجــازات 
میکنــه. ای‌کاش لحظــات بــدون زمــان وجــود داشــتن، ایــن زمــان منــو بــه بــاد فنــا داد. ســیگار و راکــی، 
ــن  ــی م ــذاب تنهای ــق ع ــک و عمی ــار تاری ــا غ ــاق، این ــن ات ــی و ای ــیگار، راک ــد. س ــود کردن ــو ناب ریه‌هام
ــرد،  ــی می‌ک ــه بیشــتر احســاس تنهای ــاده را از ســر نوشــید. هرچ ــام ب ــرد، ج هســتن. ســیگاری روشــن ک
ــر  ــه تنهایــی نشســته ب ــرد. رفته‌رفت ــذت نمی‌ب ــاه مــی‌آورد و از هیچ‌چیــزی ل ــه راکــی و ســیگار پن بیشــتر ب
ــه  ــا، راکــی و ســیگار هــم می‌نشســتند. شــرور و شــروع ب ــر روی دیواره ــگاه ســرد و آبی‌رنگــش ب روی ن

ــت. ــد، می‌شکس ــرو می‌ش ــا او روب ــه ب ــی را ک ــب هرکس ــرد. قل ــیدن می‌ک ــاد کش دادوفری
تمــام طــول شــب بــا خــود اندیشــد و ‌گفــت: کســی بــا مــن رابطــه برقــرار نمی‌کنــه، همــه دست‌به‌ســینه 
ــه بنــده‌ی خــدا هــم  ــاد ناجــی بزرگــوار«، امــا حتــی ی ــد ب ــاد می‌زننــد: »زن ــوم می‌ایســتند. توده‌هــا فری جل
ــط ســیگار و راکــی دوســت‌های مــن‌ هســتند! همه‌جــا حضــور دارم،  ــم. فق ــه کن ــدا نمیشــه بهــش تکی پی
ــن  ــه م ــد، درحالی‌ک ــف می‌زنن ــرام ک ــد ب ــرد قدرتمن ــوان م ــدارم. به‌عن ــود ن ــا وج ــچ کج ــع هی ــا در واق ام

مــردی بیچــاره، تنهــا و ناتوانــم...
ــت:  ــرد، گف ــن می‌ک ــیگار را روش ــن س ــرد و آخری ــام ک ــی را تم ــه‌ی راک ــی شیش ــح وقت ــای صب نزدیکی‌ه
اگــه مــن نباشــم، دوروزه ایــن اثــری رو کــه خلــق کــردم، بــه بــاد فنــا خواهنــد داد. حملــه می‌کننــد و بیــن 
ــن  ــد کــه ]مناطــق[ شــرق بزرگ‌تری ــچ کدومشــون نمی‌بینن ــد، هی ــد. نمی‌بینن خودشــون تقســیمش می‌کنن
خطــره! خورشــید همیشــه از مشــرق طلــوع میکنــه. یکــی بــود بــه نــام »کمــال ســیاه« هــم کنــارم بــود 
ــی‌داد.  ــکیل م ــه تش ــات مخفیان ــتانبول جلس ــو اس ــی ت ــاد و ترق ــت اتح ــردن جمعی ــده ک ــه زن ــم واس و ه
نمی‌تونــم بهشــون اعتمــاد کنــم، بــه هیچکدومشــون اطمینــان نمی‌کنــم کــه اثــرم رو بــه دستشــون بــدم. 
پــس اون شــخصی کــه روزنامــه‌ی طنیــن1 رو توقیــف و بــه نــام جمعیــت اتحــاد و ترقــی شــروع بــه نوشــتن 

کــرد! اگــه اونــو محکــوم‌ بــه تبعیــد ابــد نمی‌کــردم، حــالا بــای ســرم شــده بــود.
Tanin Gazetesi -1-روزنامه‌ی طنین در دوران مشروطیت دوم ترکیه، روزنامه طرفدار اتحاد و ترقی بود که در استانبول به چاپ می‌رسید. این روزنامه در سال‌های جنگ رهایی ملی 

ترکیه منتشر می‌شد و تا سال ۱۹۴۷ به چاپ می‌رسید
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ــام شــیخ کارمــو  ــا خــود گفــت: قی ــد، ‌ب ــه خــود می‌پیچی ــود و ب ــی دراز کشــیده ب هنگامــی ‌کــه روی صندل
ــف رو خفــه کــردم. اگــه به‌وســیله روزنامــه‌ی  ــون ســکون1 رســانه‌های مخال آســان‌تر کــرد و به‌وســیله قان
ــت  ــه دوس ــت2 رو ک ــرور جمهوری ــه‌ی ترقی‌پ ــود، فرق ــرده ب ــیس ک ــکری لاس، تأس ــی ش ــه عل ــن ک طنی
ــد  ــاً رش ــی کام ــت داخل ــردم، مخالف ــف نمی‌ک ــت، توقی ــده داش ــه عه ــت اون رو ب ــن ریاس ــی م قدیم
می‌کــرد. بایــد کار مابقــی رو هــم حــل کنــم. بهتــر اینــه تــا وقتــی دادگاه‌هــای اســتقلال شــرق ســر کارن، 

طــی ســفری جبهــه‌ی غربــی رو هــم مســتحکم کنــم!

۷ می ۱۹۲۶
ــا، همچنیــن  ــه، مرســین، آدان ــد از اســتان‌های اســکی شــهر، آفیون‌حســار، آکحســار، قونی ــه مقصــد بازدی ب
به‌ســوی قونیــه، بورســا و بالــک اســیر، از آنــکارا بــه راه افتــاد. ۱۴ ژوئــن بــه ازمیــر رســید. قبــل از اینکــه 
وارد ازمیــر شــود از ســوی اســتاندار ازمیــر تلگرافــی رســید کــه در آن آمــده بــود: ژنــرال، درصورتی‌کــه وارد 
ازمیــر شــوید، از جانــب مخالفیــن ســوقصدی در محلــه کمــر آلتــی، علیــه شــما انجــام خواهــد شــد، ســفرتان 

را بــه تعلیــق بیندازیــد!
 هنــگام خوانــدن تلگــراف بــه خــود گفــت: بهشــون نشــون میــدم مخالفــت یعنــی چــه. آهــان، مخالفــت بــا 
مــن و دولتــی کــه مــن تأســیس کــردم! حســن حُســنی از زیرپــا گذاشــتن خــط قرمــز گفتــه بــود، اینــا از 
خــط قرمــز دارن عبــور می‌کننــد. کار شــیخ کــه تمــوم شــد، حــالا نوبــت ایناســت. دچــار همــون سرنوشــت 
میشــن. بایــد همه‌چیــز خیلــی ســریع و فــوری انجــام بشــه. بــدون اینکــه بــه کســی فرصــت جنبیــدن بــدم، 

بایــد کارشــون رو تمــوم کنــم!
همــان ســاعت در تلگرافــی ارســالی بــه نخســت‌وزیر )ژنــرال کَــر(، اطلاعــات مربــوط بــه ســوقصد رســید: 
ژنــرال بــا عــرض تســلیت. بــا اتــکا بــه اطلاعاتــی کــه اســتاندار ازمیــر در مــورد ســوقصد ازمیــر برایم ارســال 
نمــوده، حکومــت نیــز تدابیــری اخــذ نمــوده و در فراخوانــی بــه شــکل زیــر، بیان‌شــده اســت: دســتگیری 
ــان و  ــی خانه‌هایش ــاوت! بازرس ــدن تف ــل ش ــدون قائ ــت، ب ــرور جمهوری ــه‌ی ترقی‌پ ــدگان فرق ــام نماین تم
ــر  ــاذ تدابی ــه اتخ ــولات ب ــق تح ــس مطاب ــه ازمیر...مجل ــان ب ــازل ایش ــت‌آمده از من ــدارک به‌دس ــال م ارس

ادامــه خواهــد داد.
با عرض تسلیت مجدد

ژنرال کَر!
ژنــرال زرد ســفرش را بــه تعلیــق درآورد و بــا تلگرافــی در جــواب بــه ژنــرال کَــر در آنــکارا نوشــت: ژنــرال، 
بــه خاطــر بیــان تســلیت از شــما سپاســگزارم. حکومــت شــما درســت فکــر کــرده، جهــت امنیــت و آســایش 
ــی3 در  ــه وقتــی اتخــاذ نمــوده اســت. شــفیق گیریتل وطــن و ملــت، تصمیمــات درســت و ســالم، بجــا و ب
ــگام دورزدن  ــت: هن ــه« می‌گف ــور ترکی ــرال زرد، رئیس‌جمه ــه ژن ــوان »ب ــا عن ــالی ب ــه‌ای ارس ــه نام ادام

1- قانون تقریر سکون در اواسط سال ۱۹۲۴ در مجلس ترکیه به تصویب رسید که اختیارات نامحدودی جهت مقابله با قیام‌های کُردستان به دولت عصمت اینونی می‌داد و در این راستا، 
اینونی درخواست حکومت‌نظامی داد. هنگامی‌ که مجلس ترکیه این پیشنهاد عصمت اینونی را نپذیرفت، استعفا داد و به‌جای وی فتحی اوکیار نخست‌وزیر شد. در اواسط سال ۱۹۲۵ قیام 

شیخ سعید پیران شعله‌ور شد و در مناطق کُردستان، حکومت‌نظامی اعلام شد
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası -2-نخستین حزب مخالف تاریخ جمهوری ترکیه است. از جانب دوستان و رفیقان قدیمی مصطفی کمال، کاظم قارابکر، رئوف خان، 
ژنرال علی فؤاد، ژنرال رفعت و عدنان خان در ۱۷ نوامبر ۱۹۲۴ تأسیس شد. در برنامه و اساسنامه این حزب آمده بود که اصل لیبرالیستی و دمکراسی‌خواهی جمهورت را می‌پذیرد، اما 

درعین‌حال برای باور و عقاید دینی هم احترام قائل است. مصطفی کمال آتاتورک در یکی از سخنرانی‌های تاریخی خود این وضعیت را به‌عنوان: »استفاده‌ی ابزاری از دین جهت اهداف 
سیاسی« تفسیر نمود

Giritli Şevki -3-کسی که با ارسال مکتوب، سوءقصد ۱۵ ژوئن ۱۹۲۶ را علیه مصطفی کمال در ازمیر افشا نمود
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ــل  ــد، از داخ ــرعتش می‌کاه ــه از س ــی1 ک ــان کمرآلت ــای خیاب ــی از تقاطع‌ه ــل در یک ــا اتومبی ــرال ب ژن
ــب را منفجــر و  ــک بم ــماعیل لاس ی ــا اس ــی ب ــارزاده2، یوســف گرج ــل غف ــر هت ــازه‌ی آرایشــگری زی مغ
ــا  ــی کــه ســر کوچــه ب ــور حلمــی3 و شــفیق گیریتل ــا چوپ ــد ب ــد کــرد! بع به‌ســوی ماشــین شــلیک خواهن
اتومبیــل در انتظــار هســتند، بــه جزیــره ســاقز4 خواهنــد گریخــت. رســانه‌ها از ســر تیتــر: »ضیــاء خورشــید 
بــا مــواد منفجــره در هتــل غفــارزاده، دســتگیر شــد! مظنونیــن دستگیرشــده، بــه جرائمشــان اعتــراف کردنــد« 
ــه  ــل راغــب پاشــا و اف ــور حلمــی در هت ــد. ســپس اســماعیل لاس، یوســف گرجــی و چوپ اســتفاده نمودن
ادیــب زرد در هتــل بریســتول اســتانبول دســتگیر ‌شــدند. نــام مهم‌تریــن نماینــدگان و اشــخاص سرشــناس 
ــرد و  ــانه‌ها ســخنرانی ک ــتاندار در رس ــن اس ــه بعدازای ــد. بلافاصل ــر می‌ش ــوقصد ذک ــا س ــه ب ــت در رابط وق

گفــت: متهمیــن بــه جرائــم خــود اعتــراف کردنــد. توطئــه‌ی خائنانــه برمــ اشــد!
طــی تلگرافــی بــه ژنــرال زرد ‌گفــت: قربــان، همه‌چیــز طبــق فرمایــش شــما در حــال جریــان اســت. هیــچ 
ــا اشــد مجازاتــی کــه مســتحق هســتند، مجــازات خواهنــد  کــم و کاســتی در کار نخواهــد بــود. خائنیــن ب

شــد!
وقتــی ژنــرال زرد بــه آنــکارا رســید و بــا دو ژنــرال دیگــر ملاقــات کــرد، گفــت: ژنــرال کَــر ایــن‌ ســو قصــد 
مربــوط بــه اســتقلال و آینــده‌ی دولــت ماســت. بایــد دادگا‌ه‌هــای اســتقلال شــرق وارد عمــل شــوند. ایــن 

واقعــه ادامــه‌ی قیــام شــیخه. دولــت و ارتــش بایــد تمــام تدابیــر لازمــه را اتخــاذ نماینــد.
ژنــرال ســنگدل گفــت: بایــد بلافاصلــه از فــردا و از دادگاه اســتقلال شــرق دســت بــه کار شــد. بایــد از ایــن 

ــر و فاســد، حســاب‌خواهی شــود. دســته‌ی فتنه‌گ
ــب  ــب آن از جان ــا تصوی ــم و ب ــن کنی ــان تعیی ــا خودم ــت: اعضــای دادگاه را م ــی گف ــا نگران ــر ب ــرال کَ ژن
ــان  ــد. در می ــود دســتگیر نمودن ــرادی را کــه لازم ب ــاب قاضــی اف ــم. جن ــراد را انتصــاب نمایی حکومــت، اف
بازداشت‌شــدگان بســیاری از نماینــدگان فرقــه‌ی ترقی‌پــرور جمهوریــت کــه در اجــاس »مجلــس 
ــد.  ــود دارن ــی وج ــاد و ترق ــت اتح ــای جمعی ــیاری از اعض ــا بس ــد ب ــارکت می‌ورزیدن ــت«5 مش ــم مل اعظ
ــن  ــان ای ــی در می ــر ســابق مال ــا وزی ــد ب ــی شــما بودن ــی دوســت دوران نظام ــه زمان ــی ک ــام ژنرال‌های تم

بازداشت‌شــدگان هســتند.
ژنرال زرد: باشه، دیدم رسانه‌ی ملی قضیه را بسیار خوب پوشش داد.

ژنــرال کَــر: ژنــرال، مشــکلی داریــم. بازداشــت ژنــرال و دبیــر کل حــزب، در محافــل گســترده‌ای موجــب 
ــم. واکنــش خواهــد شــد، صــاح آن اســت کــه از دســتگیری ایشــان صرف‌نظــر کنی

ــر  ــد کار تجدیدنظ ــق رون ــوند، طب ــت‌به‌کار ش ــتقلال دس ــه دادگاه اس ــن ک ــازه بدی ــت اج ــرال زرد: نخس ژن
ــم کــرد. خواهی

ژنــرال ســنگدل: بســیار خــوب، یــک دادگاه اوتوریتــر قــوی کــه ازپــس خائنیــن بربیایــد، قــدرت تصمیم‌گیری 
فــوری داشــته باشــد و در سلســله‌مراتب قانونــی بــه‌دور خــود نپیچــد!

ژنــرال کَــر: بلــه دادگاه قــوی و مســتقل اســت، تحــت تأثیــر قــرار نمی‌گیــرد و برازنــده‌ی ایــن کارهاســت. 
بــا خــود فکــر کــرد و گفــت: ایــن آدم خیلــی خطرناکیه!‌میخــواد تنهایــی زمــام قــدرت رو بگیــره دســتش! 
اگــه اینجــوری پیــش بــره بــه‌زودی نوبــت منــم میرســه! بعــد بــا خــود فکــر کــرد و گفــت: نــه، جربــزه این‌رو 

Kemeraltı -1
Gaffarzade Oteli -2

Çopur Hilmi -3
Sakız Adası -4-یکی از جزایر یونانی در دریای اژه

BMM -5
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ــه! ــداره، مــرد عاقلیــه، پــای تبــادلات بین‌المللــی هــم کــه وســطه، پــای انگلیســی‌ها در میون ن
ژنــرال زرد: بــرای ریاســت هیئــت دادگاه اســتقلال، علیچــوی کچــل از نماینــدگان مجلــس و بــرای عضویــت 

در هیئــت دادگاه هــم علــی خنجــر از نماینــدگان مجلــس، شــرایط مناســبی دارنــد.
ژنرال سنگدل: رشید وکیل از پس این‌کار برمیاد.

ژنــرال کَــر: علــی لاس بــرای عضویــت غیررســمی! بهجــت علــی وکیــل رو هــم بــه ســمت قاضــی انتصــاب 
کنیــم. ســپس زد زیــر خنــده و گفــت: قربــان اینکــه شــد دادگاه‌ »علــی نام‌هــا«...

ژنرال زرد و ژنرال سنگدل همزمان باهم گفتند: دادگاه علی نام‌ها...
ــید. از  ــه بخش ــه خاتم ــود، در ۱۳ ژوئی ــرده ب ــاز ک ــن آغ ــه در ۲۴ ژوئ ــه‌ای را ک ــا، محاکم ــی نام‌ه دادگاه عل
چهل‌نفــری کــه دادگاهــی شــدند، بــرای پانــزده نفــر حکــم اعــدام صــادر شــد و حکــم دو نفــر دیگــر هــم 
ــکارا شروع‌شــده  ــه تبعیــد کــرد. جلســاتی کــه در ۲ اوت در آن ــه تعلیــق در آمــد. یکــی را هــم محکــوم‌ ب ب
ــدام، شــش  ــن حکــم اع ــار ت ــرای چه ــر دادگاهــی شــده، ب ــان رســید. از ۵۷ نف ــه پای ــد، در ۲۶ اوت ب بودن
نفــر تبعیــد، دو نفــر هــم حکــم زنــدان صــادر کــرد. ســپس بــدون اینکــه بــرای افکارعمومــی ابــاغ شــود، 
صدهــا نفــر دســتگیر و بــا احــکام ســنگین مجــازات شــدند و بعــد از قیــام شــیخ تمــام مخالفیــن در غــرب 

]کشــور[ نیــز ســرکوب شــدند.
میرعلــی عــارف نماینــده اســبق اســکی شــهیر کــه هنــگام تســخیر شــهر سامســونگ یــار و یــاورش بــود 
و او نیــز در میــان اعدامیــان قــرار داشــت، طــی نامــه‌ای کــه بــرای ژنــرال زرد نوشــت، گفــت: مــن رفیــق 
ــه  ــات ک ــن لحظ ــه در ای ــان‌دارم ک ــردم. ایم ــت ک ــما خدم ــه ش ــه ب ــتم، ‌فداکاران ــما هس ــاله‌ی ش بیست‌س

ــداد! ــات ن ــاب دار نج ــا وی را از طن ــن تمناه ــید! ای ــد بخش ــرا خواهی ــده‌ام، م ــدام محکوم‌ش ــم اع به‌حک
ضیــاء خورشــید هنگامی‌کــه حلقــه‌ی طنــاب را بــه گردنــش می‌بســتند، فریــاد زد و گفــت: مرگــی 

ــت. ــر اس ــد آزادی، بهت ــی فاق ــی در مملکت ــرافتمندانه از زندگ ش
یــک ژنــرال ســابق داد زد و گفــت: اینجــوری مــردن، منــو عــذاب میــده، شــما را قســم مــی‌دم مــرا تیربــاران 

کنیــد و بدانیــد کــه مــن بی‌گناهــم!
 راسم که سروانی بازنشسته بود، گفت: گناهکار یا بی‌گناه، داریم اعدام میشم!

یکــی از نماینــدگان ســیواس فریــاد زد و گفــت: بــه بچه‌هــام بگیــن قطعــاً کاری بــا سیاســت نداشــته باشــن، 
تحصیــل کننــد‌، کار کننــد‌ و اندیشــمند شــوند. زنده‌بــاد آرمــان‌ مــن، زنده‌بــاد ترک‌هــا!

ــا  ــن رویداده ــی ای ــط قربان ــت و فق ــی نداش ــزی اطلاع ــه از هیچ‌چی ــر ک ــاره و فقی ــی بیچ ــف گرج یوس
ــد اعــدام  ــی فهمی ــن روز وقت ــن لحظــات هــم نمی‌دانســت کــه اعــدام می‌شــود. آخری ــا آخری ــود ت شــده ب
ــول‌دارم،  ــره پ ــد؟ چهــل لی ــن کار رو می‌کنی ــا ســرافکندگی گفــت: حیــف مــن نیســت، چــرا ای می‌شــود، ب
اون رو هــم بــه شــما میــدم. بــرای بچه‌هــام تــو باطــوم بفرســتید. تحصیــل می‌کننــد، فقیرنــد بــه دردشــان 

میخــوره!
اسماعیل لاس گفت: ای بخشکی شانس، طناب رو خوب به دور گردنم بپیچید!

ــه  ــود، خــودش ب ــا کــوچ اجبــاری ارامنــه مخالفــت کــرده ب حافــظ محمــد نماینــده ترابــزون کــه زمانــی ب
ــه«! ــدار نمی‌مون ــز پای ــه، هرگ ــا بش ــم بن ــا ظل ــه ب ــاختمانی ک ــت: »س ــد زد و گف ــه‌پایه‌ لگ س
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1                                                                

ــه آرام و  ــرات ک ــای ف ــگ کرانه‌ه ــای زردرن ــد. تپه‌ه ــیده بودن ــازه از راه رس ــی ت ــوب و باران ــای مرط روزه
عمیــق در جریــان بــود، بــا آب بــاران، آب‌تنــی کــرده بودنــد. پرتــو تابنــاک نــور خورشــید رخــش را از زیــر 
پــرده‌ی اطلســی پــس از بــاران و از میــان ابرهــای متراکــم کــه انــگار پــاره شــده بودنــد، نشــان مــی‌داد و 
بــر روی آب‌هــای زرد، شــرور و جــاکاری شــده‌ی فــرات می‌نشســت. ابرهــای خاکســتری متراکــم بــر روی 

کــوه قــره‌داغ بــه ســمت دشــت در حــال حرکــت بودنــد.
ــاگران را  ــد و تماش ــت بودن ــال حرک ــاز در ح ــوه و ن ــا عش ــرات ب ــواحل رود ف ــده در س ــته پرن ــک دس ی
ــر  ــا پرهــای مشــکی زی ــر و سرشــان ب ــد. گردنشــان بی‌پ به‌صــورت ســحرآمیزی مــات و مبهــوت می‌کردن
ــی  ــراق، زرد نارنجــی و ارغوان ــبز ب ــگِ س ــای رنگارن ــید، همچــون پارچه‌ه ــور خورش ــای ن نخســتین پرتوه

ــود. ــانتیمتر ب ــتاد س ــش از هش ــان بی ــید. قدش می‌درخش
ــه‌لای  ــده و انســان از داخــل لانه‌هایشــان در لاب ــداران درن ــدن از جان دســته‌ی دیگــری جهــت دوری گزی
ــرواز  ــوا پ ــی در ه ــد ناج ــا، مانن ــف و زیب ــری، ظری ــای دو مت ــا بال‌ه ــد و ب ــرون آمدن ــد بی ــای بلن صخره‌ه
ــوج‌دار، دراز و ســرخ، خــاک، بوته‌زارهــا، آب‌هــای  ــده‌ و م ــا نوک‌هــای خمی ــان پیوســتند. ب ــه آن ــد و ب ‌کردن
ــرب و  ــک، عق ــخ، مارمول ــوت، مل ــد و عنکب ــار می‌زدن ــون را منق ــای مجن ــر بیده ــاحل و زی ــود س گل‌آل

آبدزدک‌هــا را شــکار می‌کردنــد.
ــدن  ــرای گذران ــد و ب ــرده بودن ــه ک ــرات لان ــزرگ ف ــای وادی ب ــان صخره‌ه ــراس در می ــرغ اک ــزاران م ه
]فصــل[ زمســتان در اتیوپــی، مصــر، یمــن و جزیــره ماداگاســکار در شــور و شــوق مهاجــرت به ســمت جنوب 
بودنــد. عمــارات باشــکوه ساخته‌شــده از ســنگ ســفید، متعلــق بــه ارباب‌هــا، بیگ‌هــا و خان‌زاده‌هــا، تجــار 
ــد.  ــی می‌کردن ــد، از فاصله‌هــای دور می‌درخشــیدند و دلربائ ــه‌ی شــهر بناشــده بودن و اشــرافی کــه در دامن
ــاخته‌ شــده‌بودند و از دور  ــراب، از خشــت س ــای مطــرب و اع ــه و کوچــک و محله‌ه ــای روی‌هم‌رفت خانه‌ه

ــه نظــر می‌رســیدند. ــی ب ــای کارتون ــد قوطی‌ه مانن
ــاری  ــای ب ــا و لنج‌ه ــرد، قایق‌ه ــدا می‌ک ــترش پی ــتر رود گس ــه بس ــی ک ــارات جای ــل عم ــرف مقاب ط
ــاغ و  ــیع و ب ــا حیاطــی وس ــی ب ــه‌ای رام ــارت دوطبق ــل عم ــد. از طــرف مقاب ــال کار بودن ــه در ح بدون‌وقف
ــبز  ــواج زرد و س ــای زرد و وحشــی رود به‌صــورت ام ــرد. آب‌ه ــوه می‌ک ــد کاخــی باشــکوه جل باغچــه، مانن
ــود.  ــاری ب ــاد ج ــوی ناکجا‌آب ــد و به‌س ــود می‌پیچی ــه‌دور خ ــش ب ــن خوی ــه در بط ــرار نهفت ــار از اس سرش
تون‌هــای رنــگ‌ زرد بــه شــکل مــوج‌دار بــر روی هــزاران درخــت بیــد، چنــار، بلــوط و بــاغ و باغچه‌هــای 

ــیدند. ــه نظــر می‌رس ــبز ب ــوز س ــود و هن ــاحل نشســته ب ــر دور طــرف س ه
رامــی کــه یــک ســال تحــت معالجــه بــود، بهبــود پیداکــرده و تــازه آن روز صبــح بــه خانــه بازگشــته بــود. 
عمــارت روزهــا بــود کــه مملــو از مهمانــان متملــق و چاپلــوس شــده بــود. مســافران چنــان رفتــاری داشــتند 
ــد:  ــگار، دست‌به‌ســینه ایســتاده و می‌گفتن ــداده باشــد و انگارنه‌ان ــه‌ی مطــرب رخ ن ــگار واقعــه‌ی محل کــه ان

رئیــس خــان، رئیــس رامــی!
تــا آن روز زنــی کــه عفتــش لکــه‌دار شــده بــود بــا ســرافکندگی ســکوت کــرده و در تنهایــی خــود را بــرای 
هــر احتمالــی آمــاده کــرده بــود، انــگار روزهــای قبــل داشــت خــود را بــرای جنــگ محلــه‌ آمــاده می‌کــرد. 
بــا تمــام جزئیــات بارهــا بــا خــود مــرور کــرده بــود کــه چگونــه بــا وی رفتــار کنــد و چــه چیــزی بــه وی 
بگویــد. انــگار بارهــا بــا کینــه و تنفــر هــر کلمــه‌ی را کــه بایــد می‌گفــت، تمریــن و بــا خــود زمزمــه ‌کــرده 
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بــود. اولیــن بــار بــود کــه علیــه او ایســتادگی و عصیــان می‌کــرد. بــه عواقــب عصیــان می‌اندیشــد و طبــق 
ــرف  ــن بی‌ش ــگ، ای ــن توله‌س ــت: ای ــود گف ــا خ ــود. زن ب ــر ب ــاذ تدبی ــال اتخ ــش، در ح ــطح درک خوی س
می‌تونــه بــا مــن چــکار کنــه؟ منــو می‌کشــه؟ اگــه میخــواد بکشــه، بــزار بکشــه، مــردن از اینجــور زندگــی 
ــگار،  ــا گذاشــت، حــالام انگارنه‌ان ــر پ ــو زی ــه‌ی من ــل، شــرف زنان ــاروی پســت و ذلی ــن ی ــره. ای کــردن بهت
بــدون اینکــه حیــا کنــه، بــا پوزخنــد داره میگــه: خانــم احــوال شــما چطــوره؟ چــه آدم بی‌شــرم و بی‌حیایــی، 
ــگار  ــه پوســت گاو ســتبر و اصــاً شــرم نمی‌کنــه، ان ــه! چــه رویــی‌ هــم داره، مثل چقــدر هــم پســت فطرت
ــم! هــر  ــار کن ــت رفت ــم اینجــوری بی‌حیثی ــه! بســه دیگــه، دیگــه نمی‌تون ــاده، ریشــخند می‌زن ــی نیفت اتفاق
اتفاقــی کــه قــرار بیوفتــه، بــزار بیوفتــه. پســرم دیگــه بــزرگ شــده، ایــن جاکــش چــکار می‌تونــه بــا مــن 
بکنــه! اگــه آتیشــم بشــه، فقــط خودشــو می‌ســوزونه. از چیــش بایــد بترســم. بایــد درس خوبــی بهــش بــدم 
ــه کــه سال‌هاســت  ــدم. رفتــن و تــرک کــردن بچه‌هــام و ایــن خون ــه‌ام رو نجــات ب ــم شــرفِ زنان ــا بتون ت
بــا رنــج ســامانش دادم، احمقانــه اســت. کجــا میتونــم بــرم؟ پــدرم کــه خــودش داره از گرســنگی هــاک 
میشــه. نــه، جایــی نمیــرم، اگــه قــرار یکــی بــره، اون مــن نیســتم. صبــر کــن اینجــا یــه کــم آروم بشــه، 
بهــش نشــون میــدم. جگــرم ســیاه شــده، پــر از کینــه و نفــرت شــده، انتقامــم رو می‌گیــرم. مثــل گذشــته 
ســاکت نمی‌شــم و خودمــو نمی‌خــورم. بایــد جــزای اعمالــش رو بــزارم کــف دســتش و تنبیهــش کنــم تــا 

منــو ابلــه و احمــق فــرض نکنــه! بایــد تنبیهــش کنــم تــا اونــم مثــل مــن رنــج و عــذاب بکشــه!
دیگــر مهمانــان رفت‌وآمــد نمی‌کردنــد. بــاز بــه ســر کار برگشــته بــود، به‌صــورت روزمــره بــه میــان اصنــاف 
ــد،  ــد می‌زدن ــش لبخن ــه روی ــاف ب ــت. اصن ــرد و می‌گذش ــی می‌ک ــته احوال‌پرس ــل گذش ــت، مث می‌رف
دست‌به‌ســینه می‌ایســتادند و می‌گفتنــد: بفرمائیــد جنــاب رئیــس. پشــت ســرش نیــز می‌گفتنــد: ای 

ــا پوزخنــد داره راه میــره! ــا کنــه چجوریــم ب ــدون اینکــه شــرم و حی ــگار، ب جاکــش، انگارنه‌ان
ــدام[  ــکمش ]م ــد و ش ــل می‌ش ــد و تُپ ــورد، می‌خوابی ــاه، بازمی‌خ ــا قدکوت ــه ب ــه و چاق‌وچل ــی بزرگ‌جث رام
در حــال بــاد کــردن بــود. وقتــی صبــح از خــواب بیــدار ‌شــد، مثــل همیشــه مضطــرب و مــردد بــود، امــا بــا 
ظاهــری بی‌اعتنــا، تحقیرآمیــز و ابلهانــه، بــا لحنــی آمرانــه خواســت بــا زن رفتــار کنــد و گفــت: واســه چــی 
ــا1  ــی و زری ــوای رام ــه دع ــه هم‌ریخــت. همین‌ک ــز ب ــان همه‌چی ــردی؟ ناگه ــز نک ــو تمی ــای من ــن کفش ای
شــعله‌ور شــد، حضــار اتــاق در حالــت وحشــت‌زدگی، ماننــد دســته‌های پرنــده از اتــاق بیــرون رفتنــد. زن بــا 
نگاهــی آتشــین بــدون اینکــه فرصــت را از دســت بدهــد و به‌صــورت مســتقیم امــا بــا لحنــی آرام و بــدون 
اینکــه نظــم و آهنگــش را خــراب کنــد، گفــت: رامــی، میدونســتم کــه هــر گو...می‌خــوری، امــا نمیدونســتم 
کــه جاکشــی هــم می‌کنــی. ای‌کاش اون شــب مــردار می‌شــدی و از دســتت خــاص می‌شــدم! ای ‌کاش 
مــردار می‌شــدی و همــه از دســتت نجــات پیــدا می‌کردنــد. کمــی ایســتاد و صورتــش را نــگاه کــرد. ناگهــان 
آن حالــت چهــره‌ی پژمــرده، ناامیــد، خســته و بدبیــن رامــی کــه اعتمادبه‌نفســش را ازدســت‌داده بــود، تبدیــل 
ــه  ــده. بعــد یک‌دفع ــر خن ــا قهقهــه، زد زی ــا شــد و ب ــب و بی‌اعتن ــی، متهاجــم، حق‌به‌جان ــی عصبان ــه حالت ب
خنــده‌اش را بریــد و گفــت: زن، ایــن دیگــه زیــاده رویــه، بــه خــدا قســم کــه خیلــی بــدی! اصــاً انتظــار 
ــود  ــک ب ــت نزدی ــه تهم ــر ی ــه خاط ــدی. ب ــن می‌ش ــی م ــن حام ــو بزرگ‌تری ــد ت ــتم. بای ــو نداش ــو از ت این
کشــته بشــم! مکــث کوتاهــی کــرد. بــا کمــی نادیــده انــگاری  جهــت بــه تفاهــم رســیدن و بــا خنــده‌ای 
ــه  ــا خــود اندیشــید: گاهــی اوقــات آدم مجبــوره حتــی ب ــر لب‌هــای زمختــش بــه صورتــی بریده‌بریــده ب ب

ــدر! ــادرش، بگــه پ دوست‌پســر م

Zerya -1
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بــه زریــا کــه مقابلــش ایســتاده بــود نــگاه کــرد و گفــت: بــه خــدا خیلــی بــد شــدی، وفــات کجــا رفتــه. مــن 
و تــو زن و شــوهریم، اگــه از همدیگــه حمایــت نکنیــم، کــی از مــا حمایــت می‌کنــه؟

زریــا آرام امــا باخشــم بــه چشــمان رامــی زل زد و گفــت: همیشــه قلــب بــزدل و مجــرم، خیلــی تنــد می‌زنــه. 
تــو هــم بــزدل و هــم مقصــری. تــا امــروز همچــون یــه حیــوون زنجیــری بــا مــن رفتــار کــردی. درســته 
ــن  ــد نمی‌شــد. ای ــد بلن ــوی گن ــدم. اگــه کثافــت‌کاری نمی‌کــردی، ب ــم ب ــری من ــو بدت ــدم، چــون ت مــن ب
زخــم مرگبــار و زهرآلــود، زخــمَ منــه. فقــط خــدا میدونــه کــه تــو این‌همــه ســال، مــن چــه رنــج و عذابــی 
کشــیدم. شــب و روز مشــروب می‌خــوری و منــو کتــک‌ می‌زنــی، تــا امــروز اینــو تحمــل کــردم. بااین‌همــه 
ــی  ــو، زن ــای ت ــکاری و کثافت‌کاری‌ه ــه خراب ــی، بااین‌هم ــم می‌کن ــت‌کاری پاشــدی داری جاکشــی ه کثاف

ــر از کیــن و حریــص از آب دراومــدم. مــن چطــور این‌همــه چیــز رو تحمل‌کنــم؟ پ
رامــی بــا عصبانیــت و حالتــی از کــوره دررفتــه، گفــت: ای زنیکــه‌ی نــادان، همیشــه همینجــور هــی داری 
ــرات میــارم بخــوره  ــزن. اون پول‌هایــی رو کــه ب ــه ریشــه ن ور ور می‌کنــی. نمک‌نشــناس نبــاش، تیشــه ب

ــن پول‌هــا داری زندگــی می‌کنــی. ــا ای ــا حــالا ب ــو ســرت. ت ت
-پــس این‌طــور؟ خیلــی خــوب تــو چطــور پولــدار شــدی؟ ایــن پول‌هــا رو از کجــا آوردی؟ حتــی اگــه کســی 
اینــا رو ندونــه، مــن کــه خیلــی خــوب میدونــم. همــه‌ی اون آدمایــی کــه یهــوی بــا غــارت‌ دیگــران پولــدار 

ــد! ــو بی‌نامــوس و بی‌اخلاق‌ان ــه ت ــد، همشــون مثل ــا رو می‌خرن ــول آدم ــا پ میشــن و ب
-چقدر ازخودراضی داری حرف می‌زنی، مگه من چطور پولدار شدم؟

-مگــه تــو ایــن پول‌هــا رو بــا کشــتن ارمنی‌هــای ثروتمنــد پیــدا نکــردی؟ مگــه دروغ میگــم؟ مگــه هــرروز 
ــم  ــرت ه ــی ظاه ــن، حت ــگاش ک ــی؟ ن ــی نمی‌کن ــازی و بی‌ناموس ــادر... ب ــرات م ــار ف ــا کن ــا اون پول‌ه ب

بوگرفتــه و مثــل گــراز میمونــی! مــن چــکار کنــم، از بی‌کســی، تــو شــدی کــس مــن!
-همینجوری از خودت حرف در نیار، تهمت نزن!

ــو  ــکار ت ــاش جنایت ــه اون اراذل‌واوب ــم؟ مگ ــن دروغ میگ ــه م ــرزی؟ مگ ــد می‌ل ــون بی ــرا داری همچ -چ
همــون سردسته‌شــون عبــه‌ی جــاد هــرروز مــردم رو لخــت نمی‌کنــه؟ مگــه تــو واســه پولــدار شــدن رنــج 

کشــیدی یــا عــرق ریختــی؟
رامی با صدای لرزان داد زد و گفت: این‌همه تهمت دیگه زیادیه.

-چه تهمتی؟
-همه‌ی اینای که داری میگی، تهمتن!

ــاحل،  ــن س ــو ای ــنه ت ــکم‌ گرس ــا ش ــب ب ــا ش ــح ت ــناختم. آدم صب ــم می‌ش ــرزت رو ه ــزرگ خدابیام -پدرب
ــرد. ــی می‌ک ــی زندگ ــول حمال ــا پ ــرد و ب ــار می‌ک ــا رو ب لنج‌ه
-مگه پدربزرگم چیش بود؟ با پول حمالی داشت زندگی می‌کرد.

زریــا بــا لحنــی طعنه‌آمیــز و ظریفــی کــه به‌دشــواری از روی لبانــش احســاس می‌شــد، بــا صــدای عصبانــی 
گفــت: فکــر می‌کنــی کســی نمیدونــه کــه تــو بــا پــول ارمنی‌هــا پولــداری شــدی؟ میخــوای کثافــت‌کاری‌ 
هــات رو بشــمورم. حــالا پاشــدی بــه مــن درس اخــاق میــدی و میگــی: پاشــو بــا ســاز مــن برقــص! پــس 

ــم... ــو تهمــت می‌زن ــه ت این‌طــور، دارم ب
-بگو، بگو بازم تهمت بزن! مگه تو هم اون پول‌ها رو زهرمار نمی‌کنی؟

-فکــر و ذکــر تــو فقــط شــده پــول. انــگار زندگــی یعنــی پــول. فکــر میکنــی بــا پــول میتونــی همه‌چیــز 
ــه چیــز دیگــه‌ای فکــر  ــا مــردم جــز پــول و منفعــت، ب ــا حالاشــم در طــرز رفتــارت ب رو صاحــب بشــی. ت
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ــوس، شــرافت و  ــو. همــه‌ی اخــاق، ادب، نام ــب و وجــدان ت ــان، قل ــن، ایم ــول شــده دی ــه؟ پ نکــردی ک
ــا اون پول‌هــای کثیفــت، از شــخصیت  ــول و پول...ب ــول، پ ــول. هــی میگــی پ ــا مــردم، شــده پ ــارت ب رفت
بداخــاق خــودت، یــه آقــای محتــرم نشــون میــدی و از اطرافیانــت بــرده، غــام و خدمــت کار می‌ســازی!
ــاز  ــا رنجیده‌خاطــر شــد. درحالی‌کــه پلک‌هایــش پشــت ســر هــم ب ــی و آتشــین زری ــگاه عصبان رامــی از ن
ــا  ــه مــن میگــی، شــرم و حی ــز رو ب ــی داری این‌همــه چی ــان گفــت: وقت ــت زب ــا لکن و بســته می‌شــدند، ب
ــت  ــد، نمی‌توانس ــه‌ور ش ــش حمل ــرف صورت ــود به‌ط ــده ب ــع ش ــش جم ــر گلوی ــه زی ــی ک ــی؟ خون نمی‌کن

نفــس بگیــرد و از حرکــت افتــاد.
ــا  ــی، ام ــا نمی‌کن ــدی شــرم و حی ــا رو انجــام می ــن کاره ــی داری ای ــو وقت ــور، ت ــس این‌ط ــت: پ ــا گف زری
وقتــی مــن دارم راستشــو میگــم، بــه غیرتــت برمی‌خــوره! ســپس باحالتــی حق‌به‌جانــب بــه چشــمانش زل 

زد و بــا خنــده‌ای طعنه‌آمیــز، طــرف مقابــل را بــا خــاک یکســان کــرد.
-حداقــل کمــی آدم بــاش، چشــمه‌ای کــه داری ازش آب می‌خــوری رو گل‌آلــود نکــن. پــس نگــو دارم تــو 

دامنــم مــار زهــری پــرورش میــدم و خــودم خبــر نــدارم.
زریــا گفــت: ای‌کاش مــار زهــری بــودم و تــو رو نیــش مــی‌زدم. چــکار کنــم، همیشــه مثــل روبــاه ]حقه‌بازانه[ 
ــین  ــاه جانش ــد، روب ــماش می‌دی ــا چش ــا رو ب ــوم این‌ه ــرزت، تم ــدا بیام ــرادر خ ــی. ای‌کاش ب ــار می‌کن رفت
ــش  ــف و صــاف از روی لبان ــز، ظری ــدی طعنه‌آمی ــد لبخن ــه. بع ــود میکن ــز رو ناب ــده و داره همه‌چی ــیر ش ش

نمایــان شــد و صــدای »هــی هــی‌ هــی« لبخندهایــش، در اطــراف پیچیــد.
-مگه همه‌ی اینا رو تازه فهمیدی؟ چرا یهویی بی‌شرم و حیا شدی؟

-درسته، قبلًا هم تموم اینا رو میدونستم، ولی...
-خوب، یعنی چی ولی؟ مگه تا حالا ابله بودی، تازه عقلت سرجاش اومده؟

-بلــه تــا حــالا مــن ابلــه بــودم. چــون بــه تــو اطمینــان کــردم و خفه‌خــون گرفتــم، ابلهــی کــردم. ابلهــم 
چــون همیشــه بــه خــودم گفتــم »درســت میشــه«، فهمیــدم کــه بــا بدبخــت و حقه‌بــازی مثلــه تــو هیچــی 
فایــده نــداره. تــا حــالا کــور، کَــر و لال بــودم. نگــو یــه مصیبــت بهتــر از صــد نصیحتــه! اون دختــر کولــی 

طفلکــی، زبــون و چشــم و گــوش منــو وا‌کــرد.
رامــی بــدون اینکــه زریــا را نــگاه کنــد، گفــت: بایــد اون زبــون زهرآلــود تــو رو ]از بیــخ[ بریــد! اگــه از دســتت 
ــدا  ــش تشــنج پی ــام عضــات صورت ــد و تم ــی ترســید، رنگــش پری ــی. رام ــو مســموم می‌کن ــاد، من ــر بی ب

کردنــد و صدایــش حالتــی لــرزان و متهــم‌ کننــده‌ای بــه خــود گرفتــه بــود.
ــه  ــم مگ ــه گفت ــی رو ک ــا چیزهای ــم، ام ــف نمی‌کن ــو کثی ــردن ت ــموم ک ــا مس ــتامو ب ــرس، دس ــاً نت -اص
ــته‌ی همیشــه سرمســت، دســت  ــا اون دس ــول درآوردن ب ــه پ ــه واس ــم؟ مگ ــم می‌کن ــو رو مته ــه؟ ت دروغ
ــن:  ــم چــی گفت ــداز؟ از قدی ــرت بن ــه دوســت‌های دوروب ــه نگاهــی ب ــد؟ ی ــازی نمی‌زنی ــه همه‌جــور حقه‌ب ب
»دشــمن دانــا کــه غــم جــان بــود، بهتــر از آن دوســت کــه نــادان بــود«! بــه خاطــر خــدا تــو جــز حقــه، 
دروغ، کیــن، نفــرت، دسیســه و حیله‌بــازی، بــه چیــز دیگــه‌ای هم‌فکــر می‌کنــی؟ تــو ایــن مملکــت کســی 
ــا یــک‌ راســتی  ــا دادوفریــاد زدن ســعی نکــن چهــل دروغ رو ب هســت کــه ندونــه تــو اربــاب دزدهایــی؟ ب
پنهــان کنــی. بــه خاطــر همینــه‌ کــه زمیــن و آســمون بــه لــرزه در اومــده و دزدهــا دارن از همدیگــه دزدی 
می‌کننــد. نمی‌تونــی نمک‌نشــناس بودنــت رو قایــم کنــی. از ایــن بــه بعدشــم تــا وقتــی زنــده باشــم، جــز 
نمک‌نشناســی چیــز دیگــه‌ای از تــو یکــی انتظــار نــدارم. همــه‌ی اینــا بــس نبــود، غوغــای دختــرک کولــی 

هــم ســربار شــد.
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صــورت خپــل، گنــده و گریپ‌فــروت ماننــدش انــگار فلــج شــده باشــد، چندثانیــه‌ای مــات شــد. بعــد شُــل 
ــده‌ی روی  ــود آم ــوط به‌وج ــدند. خط ــش ش ــاره پخ ــش دوب ــده‌ی صورت ــای ثابت‌ش ــد، چین‌وچروک‌ه ش
صورتــش بــه حالــت اولیــه‌ی خــودش برگشــت و نفــس عمیقــی گرفــت. رامــی ســرش را پاییــن گرفــت و 
بــا لحنــی لــرزان کــه ســعی می‌کــرد طــرف مقابــل را قانــع کنــد، گفــت: چنــد بــار بهــت گفتــم کــه اون 

یــک تهمتــه.
ــکارش کنــی، »آنچــه عیــان اســت، چــه  ــه، گفــت: دیگــه لازم نکــرده ان ــا قهقهــه‌ای تندوتیــز زنان ــا ب زری
حاجــت بــه بیــان اســت«! بــا گفتــن عســل، دهــن شــیرین کــه نمیشــه. مــن اصــاً کاری بــه ایــن حرفــای 
مفــت نــدارم، دارم واقعیــت رو می‌بینــم و بهــت میگــم. خــدا رو شــکر کــه لااقــل اینــو میدونــم: تــو ایــن 
دنیــا اطمینــان کــردن بــه کســایی مثــل تــو و انتظــار راســت‌گویی، غفلــت‌ برانگیــزه! بــاور نــدارم کســایی 
کــه مثــل تــو بــا حقه‌بــازی، فریــب‌کاری، تهدیــد و اخــاذی پولــدار میشــن، آبــرو، اخــاق و صداقــت داشــته 

باشــن. کســایی مثــل تــو اصــاً آدم‌بشــو نیســتند.
ــازه  ــراً اج ــت: عم ــد و گف ــتپاچه ش ــن، دس ــرده باش ــه درس ریاضــی کار نک ــی ک ــون بچه‌های ــی همچ رام
نمــی‌دم کســی منــو بــه دروغ‌گویــی متهــم کنــه. چنــد بــار بهــت گفتــم، مــن ایــن ثــروت رو بــا هــزار کار و 

زحمــت پیــدا کــردم. بــا رنــج و آلام و زور بــازوی خــودم پیــداش کــردم.
ــه  ــوش! اگ ــادری اســت! دیگــه شــب شــد و شــمع خام ــی چ ــی، از ب ــن: خانه‌نشــینی بی‌ب ــم گفت - از قدی
ــت  ــه پوس ــرده، همیش ــش پیداک ــی ک ــت به‌خوب ــا مذهب ــن روز‌ه ــتی؟ ای ــی هس ــس چ ــتی پ ــو نیس دروغگ
ــم کــه ایــن ثــروت رو  ــم می‌دونــن، امــا مــن بهتــر میدون بی‌نامــوس پهــن، کلفــت و چیــن‌داره! تمــام عال

ــردی. ــرهم ک ــور س ــازی رو چط ــه حقه‌ب ــا آوردی و این‌هم از کج
-با این تهمت زدن تو آتیش جهنم می‌سوزی.

-آتیش جهنم از آتیشی که تو واسم ساختی هزار بار بهتره.
-اگه من گناه بزرگی کرده باشم، اونه که زندگیم رو با نمک‌نشناسی همچون تو قسمت کردم.

ــاه،  ــای بی‌گن ــام و قاضــی و آدم ــول، قائم‌مق ــه پ ــه کــردی ب ــی؟ تکی ــرد فــرض می‌کن ــوم خــودت رو م -ت
ــاره رو می‌کشــی. ــر و بیچ فقی

رامــی آخریــن کارتــش را بــازی کــرد و بریــده و جویــده، بــا صــدای لــرزان گفــت: بهتــره از هــم جــدا بشــیم، 
ــم تــو رو تحمل‌کنــم. از ایــن بیشــتر نمی‌تون

ــا چــی می‌ترســونه.  ــاد طبــق میــل دل ناخــدا نمــی‌وزه! ببیــن داره منــو ب -یــادت باشــه رامــی، همیشــه ب
انــگار تــا حــالا بــرام شــوهری کــرده؟ باشــه، فــوراً از هــم جداشــیم!

-جداشیم!
-زریا با نگاهی حیله‌گرانه چشمان رامی را نگاه کرد و گفت: فقط به یک شرط!

-چه شرطی؟
-تنها شرط من اینه که باید نصف ثروتت رو بدی به من و بچه‌هام؟

وقتــی زریــا حــرف از ســهم گرفتــن ثــروت کــرد، چشــمان رامــی بــاز و بیــرون پریدنــد. به‌ســرعت از ســر 
جایــش هــوا پریــد. تمــام احساســات بازمانــده‌ از ]دوران[ شــکارگری پدرســالارانه‌اش نمایــان شــدند. بــا تمــام 
قــدرت، گــردنِ ‌باریــک، بلنــد و چیــن‌دار زریــا را فشــار داد و گفــت: ای فاحشــه‌ای کثیــف و اخــاذ! اگــه بــا 

دســتای خــودم تــو رو نکشــم، اســم منــم رامــی نیســت!
رامــی بــا دســت‌های قدرتمنــد و گنــده، زریــا را روی زمیــن خوابانــد و شــروع کــرد بــه فشــردن گردنــش. 
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بــا پــرده‌ای دهنــش را بســت. نفــس زریــا بنــد آمــد و صورتــش کبــود شــد. انــگار چشــمانش از جــا بیــرون 
ــا  ــس زری ــش را فشــار دارد. نف ــر گردن ــن و تنف ــا کی ــد. ب ــکان می‌خوردن ــش به‌ســرعت ت ــد. پاهای می‌پریدن
ــا اینکــه چشــمانش تاریــک شــدند و بدنــش شُــل  بیشــتر و بیشــتر بنــد آمــد. دســت‌وپا زد، دســت‌وپا زد ت

شــد!
کمــی پــرده را سُســت کــرد. بــا نفســی عمیــق، امــا بریده‌بریــده شــروع کــرد بــه نفــس کشــیدن. بلافاصلــه 
ــر روی  ــرگ ب ــرس م ــرد. ت ــاس ک ــرگ را احس ــد. م ــس ش ــاز بی‌نف ــت. ب ــش را بس ــر دهن ــار دیگ یک‌ب
چشــمانش نشســت. مطمئــن شــد کــه رامــی او را خواهــد کشــت. زریــا تــاش می‌کــرد فرصتــی پیــدا کنــد 
تــا بــا تمــام قــدرت دادوهــوار بزنــد، امــا بــه هیــچ نحــوی نمی‌توانســت خــود را از میــان دســتان منگنــه‌وار 

رامــی کــه گردنــش را می‌فشــرد، نجــات دهــد.
رامــی بــاز پــرده را سُســت کــرد. بــاز نفســی عمیــق کشــید. یکبــار دیگــر تــرس مــرگ در قلبــش نشســت. 
ضربــان قلبــش به‌ســرعت در حــال افزایــش بــود. یــک ســیلی ســنگین روی صورتــش نشســت. رامــی بــا 
چشــمانی کــه انــگار داشــتند بیــرون می‌پریدنــد و آتــش خشــم بیــرون می‌زدنــد بــه زریــا نــگاه کــرد، بــدون 
ــازم از  ــد ب ــه بع ــن ب ــم، بگــو از ای ــد، گفــت: بگــو ببین ــل کن ــش را شُ ــده در دور گردن اینکــه دســتان پیچی
اینجــور غلط‌هــا می‌کنــی؟ یــا اینکــه همیــن حــالا اینجــا روی ایــن قالــی خفــه‌ات کنــم و نعــش کثیفــت 

ــدم! ــرد ب ــورد ســگ‌های ولگ ــه خ ــم و ب ــه کن رو تکه‌تک
زن با لکنت زبان و ترس که به‌سختی نفس می‌کشید، گفت: ای بلای آسمانی!

ــن  ــا م ــه، ب ــه داری میگــی دورغ ــزی ک ــه، هــر چی ــت: دروغ ــش زد و گف ــه صورت ــی دیگــر ب ــک تودهن ی
ــت رو گاز  ــی و زبون ــوش نکن ــی فرام ــه میدون ــزی رو ک ــر چی ــه ه ــم. اگ ــه‌ات می‌کن ــی. خف ــاذی می‌کن اخ

ــرم! ــت رو می‌ب ــری، زبون نگی
ــرد.  ــکه می‌ک ــده، سکس ــدای بری ــا ص ــدام ب ــد و م ــش درنمی‌آم ــد، صدای ــش می‌لرزی ــرس بدن ــا از ت زری
ــون  ــت. خ ــس گرف ــر نف ــی دیگ ــا کم ــرد. زری ــل ک ــی شُ ــش کم ــش را از دور گردن ــتان کلفت ــی دس رام
ــد  ــک لگ ــرد و ی ــع ک ــش را جم ــام قدرت ــت. تم ــی گرف ــس عمیق ــده‌اش بازگشــت. نف ــود ش به‌صــورت کب
محکــم بــه شــکم رامــی زد. رامــی بــا ایــن ضربــه‌ی غیرمنتظــره روی زمیــن افتــاد. همین‌کــه زریــا نجــات 
پیــدا کــرد، از ســر جــا بــه هــوا پریــد و نفــس عمیقــی گرفــت. بعــد بــا تمــام قــدرت فریــاد زد و گفــت: ایــن 

ــک! ــک! کم ــد! کم ــک کنی ــه، کم ــو می‌کش ــت‌فطرت داره من پس
]فــوراً[ همــه‌ی فــک و فامیــل، زن و بچــه وارد اتــاق شــدند. رامــی را کــه دیوانــه‌وار خــود را بــه درودیــوار 

مــی‌زد، گرفتنــد و ســعی کردنــد آرامــش کننــد.
زریــا بــا هــر دودســت بــه دیــوار تکیــه کــرده بــود، گردنــش ســیاه و کبــود شــده بــود، انــگار از هــر دو طــرف 
ــید.  ــس می‌کش ــختی نف ــرد و به‌س ــکه‌ می‌ک ــود، سکس ــده ب ــی ش ــش نقاش ــی روی گردن ــت رام پنج‌انگش

رامــی بــا عصبانیــت کتــش را برداشــت و بــا گام‌هــای بلنــد از خانــه بیــرون رفــت.

***
آن روز عمــر، محمــود و مســلم بــرای نمازجمعــه و خریــد از بــازار بــه قصبــه رفتــه بودنــد. دهقانــان جهــت 
اینکــه کالاهایشــان را ســر وقــت در بــازار بفــروش برســانند از یــک روز قبــل بــه آنجــا آمــده بودنــد. ســاحل 
شــلوغ بــود. از سرتاســر مغازه‌هــای بــازار بازدیــد کردنــد. عمــر بــه بــازار عمــارت مملــو از انســان نــگاه کــرد 

ــد؟ ــا کنجــکاوی گفــت: این‌همــه آدم اینجــا چــکار می‌کنن و ب
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ــه،  ــل رو گرفت ــه داخ ــرده‌ای از م ــن، پ ــگاه ک ــت: ن ــرد و گف ــگاه ک ــازار را ن ــل ب ــرت‌زده داخ ــود حی محم
ــت. ــه نیس ــم ک ــه‌ ه قهوخون

مسلم گفت: اونجا جای دست‌فروشاست. به نظرم باز واسه ملاقات با تجار اونجا جمع شدند.
عمر: پس این‌طور، دست‌فروش‌ها!

مســلم: اینجــا جــای دســت‌فروش‌ها اســت. آهــان، اون پیرمــرد کلاه بســر کــه داخــل رفــت، رئیسشــونه. 
اونجــوری کــه تعریــف می‌کننــد، آدم هــزار فــن حریفیــه!

ــاف  ــس اصن ــت: پ ــکاوی گف ــر کنج ــرد و از س ــی ک ــت نگاه ــل می‌رف ــه داخ ــردی ک ــه م ــود ب محم
دارن! رئیــس  هــم  دســت‌فروش 

جــای اصنــاف قدیمــی و خرابــه‌ کــه کاه‌گل کاری نشــده بــود رو بــه فــرات داشــت. بــازار لبریــز از انســان 
ــای  ــا لباس‌ه ــت‌فروش‌ها ب ــود. دس ــرده ب ــدا ک ــش پی ــاً کاه ــد کام ــه‌ی دی ــیگار فاصل ــده و از دود س ش
کهنــه و پــاره همدیگــر را نــگاه کردنــد. بعــد همــه بــه حرکــت درآمدنــد، هیاهویــی بلنــد شــد. وقتــی رئیــس 
اصنــاف داخــل رفــت، همــه او را نــگاه کردنــد. ناگهــان تمــام صداهــا قطــع شــدند، همــه ســاکت شــدند. 
ــه و ســاعت‌جیبی،  ــا شــلوار و جلیق رئیــس ســالخورده و ریشــو کــه کلاهــی شــش‌ضلعی به‌ســر داشــت، ب
روی صندلــی چوبــی کــه برایــش تــدارک دیــده بــودن، نشســت و گفــت: ســام آقایــون! در ادامــه: آقایــون، 

بــدون هــدردادن وقــت بهتــره بریــم ســر اصــل مطلــب.
یکی گفت: جناب رئیس می‌خوام یه چیزی بگم.

رئیس گفت: بفرما، می‌شنویم.
 گفــت: بایــد جناب‌عالــی واســه ایــن مســئله چــاره‌ای پیــدا کنــی. اگــه چــاره‌ای پیــدا نکنیــد از گرســنگی 
ــم  ــا کــه نمی‌خوای ــدن شکم‌ســیرکن نیســت. م ــا می ــه م ــزی رو کــه ب ــم. چی ــی بزنی ــه گدای ــد دســت ب بای
تــو نــاز و نعمــت زندگــی کنیــم، امــا این‌جوریــم کــه نمیشــه. مــا زحمــت می‌کشــیم و کار می‌کنیــم، ولــی 
اونــا رو پشــت مــا پروبــال درآوردن. مــا از گرســنگی داریــم می‌میریــم، اونــا واســه خودشــون قــارون شــدن!
ــت:  ــش‌ضلعی گف ــی ش ــاره و کلاه ــه و پ ــای کهن ــف، لباس‌ه ــای کثی ــا ریش‌ه ــت‌فروش ب ــردی دس پیرم
دیگــه حتــی گداهــای بیریجیــک از مــا بهتــر زندگــی می‌کننــد. بــه چــه حــال‌وروزی افتادیــم! دســت‌فروش 

یعنــی بیچــاره‌ای گرســنه، فقیــر و مســکین کــه نمی‌تونــه شــکمش رو ســیر کنــه.
ــد و  ــی ش ــان عصبان ــرد، ناگه ــب می‌ک ــش را مرت ــه کلاه ــت‌فروش درحالی‌ک ــی دس ــش جوگندم ــرد ری م
گفــت: بــرادر، بهــش میگــن تجــارت، ولــی مــا به‌عنــوان فقیرتریــن ســاکنین ایــن قصبــه بــه بهــای ســیر 

ــم. ــکممان کار می‌کنی ــردن ش ک
دیگــری بــه چشــمان فرورفتــه‌ی رئیــس اصنــاف کــه دورتــادورش را حلقه‌هــای کبــود گرفتــه بودنــد، زل زد 

و گفــت: ایــن دیگــه چجــور تجارتیــه، حتــی نمی‌تونیــم حقدســتمون رو دریافــت کنیــم.
ــی  ــینه، ول ــه دل آدم نمیش ــت ب ــق هیچ‌وق ــرف ح ــه ح ــم ک ــان میدون ــت: قرب ــی گف ــت‌فروش جوان دس
بــازم مــن دلــم میخــواد حرفــم رو مــرد و مردانــه بزنــم. مــن ســه صنــدوق میــوه‌ی بــزرگ رو پشــت ســه 
ــاه طــول  ــن مســافرت‌ها دو م ــات ای ــم و راهــی روســتاها میشــم. گاهــی اوق الاغ خاکســتری ســوار می‌کن
ــری  ــم و کارگ ــات رو دور می‌زن ــه‌ی ده ــای پشــت الاغ هم ــا کالاه ــوراک ب ــی خ ــواب و ب می‌کشــه. بی‌خ
ــار  ــا صاحــب ب ــم اینجــا و ب ــردم. میای ــون برمی‌گ ــه خونه‌نم ــاه ب ــه م ــد از س ــا بع ــم. بعضــی وقت‌ه می‌کن
ــه  ــه. ایــن آدم کــه ن ــون هــم باقــی نمیمون ــول یــک ن ــی واســه مــن حتــی پ حســاب‌وکتاب می‌کنیــم. ول
دیــن داره و نــه ایمــان. همــه‌ی ســود کار رو واســه خــودش برمــی‌داره. بــا اینــا حــرف بزنیــد کــه حقدســت 
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مــا رو بیشــتر کننــد‌. اگــه اینجــوری پیــش بــره، مجبوریــم دســت از ایــن کار بکشــیم.
ــا چــکار میکنــن؟ همــه‌ی  ــزد. مگــه اون ــه خــدا و پیغمبــر قســم کــه بایــد جــز حــق، حرفــی ن دیگــری: ب
ــچ فروشــی  ــن هی ــا نمی‌تون ــا دســت‌فروش‌ها نباشــیم، اون ــه م ــم. اگ ــا انجــام میدی کارهــای ســنگین رو م

داشــته باشــن.
دســت‌فروش دیگــری گفــت: اونــا از اســتانبول، حلــب و عنتــاب به‌صــورت عمده‌فــروش بــا کامیــون کالاهــا 
ــا چهارصــد  ــد م ــه دیگــه! بع ــن همین ــه میکن ــا. همــه‌ی کاری ک ــو مغازه‌ه ــزن ت ــارن اینجــا و می‌ری رو می
ــخ و  ــون، شــکر، شــیرینی، ن ــه، شــانه، صاب ــم آین ــروش این‌همــه آت و آشــغال و نمیدون ــواده‌ی خرده‌ف خان
ــد،  ــره‌ی گیســو، النگــو، گوشــواره، گردنبن ــه، گی ــه و گول ــا، تیل ــوان، حن ــون، کاســه و کــوزه، لی ســوزن، نایل
ــه روســتا  ــم و روزهــا روســتا ب ــار می‌کنی ــدوق ب ــو صن دســتمال و روســری و خــرده اشــیای دیگــری رو ت

ــروش! ــی بف ــا میتون ــیم! ت ــم و می‌فروش می‌گردی
ــی  ــم، ول ــا کار می‌کنی ــد! م ــا می‌خورن ــی زاغ‌ه ــد ول ــکار می‌کنن ــا ش ــت: کُرده ــرزم می‌گف ــدر خدابیام -پ

کــس دیگــه‌ای ]ســود[ میخــوره!
-به خدا شغل دست‌فروشی مُرد دیگه، دیگه شکم سیر بکن نیست!

-شــغل چــی، اینکــه نشــد شــغل، ســنگین‌ترین کارهــا رو در عــوض ســیر کــردن شــکممان انجــام میدیــم، 
بــه اینــم میگــن شــغل!

نفــر دیگــری بــا صــدای سرشــار از خشــم و عصبانیــت گفــت: مــن قبلانــم گفتــه بــودم، مــا دســت‌فروش‌ها 
بالاتریــن ســطح تجــاری رو انجــام میدیــم، حمالیــم، حمال!

یکــی دیگــه کــه کلاه بِــرِه بســر‌ داشــت و کفش‌هــای لاســتیکی عنتــاب پوشــیده بــود، گفــت: اگــه ایــن 
ــاد نکننــد، دیگــه ایــن کار رو انجــام نمیدیــم. ارباب‌هــا ســهم مــا رو زی

ــن،  ــوار الاغ ک ــی رو س ــای حلب ــو تابســتون و زمســتون، صندوق‌ه ــم، ت ــا داری ــه م ــی ک ــم شــد زندگ -این
ــا  ــا و بچه‌ه ــه زن ــوی ک ــا ج ــدس، ارزن ی ــدم، ع ــه گن ــا یک‌کاس ــزن و ب ــات رو دور ب ــه‌ی ده ــم هم بعدش
ــه! ــی رو کــه می‌کشــیم از کار مفت ــرغ. ذلت ــا روغــن و تخم‌م ــا اینکــه ب ــه ‌کــن! ی ــارن، کالاهــا رو مبادل می
ــه قاشــق از دهــات جمــع شــدن رو  ــه کاســه، قاشــق ب ــی رو کــه کاســه ب ــی نیســت، کالاهای ــم کاف -این
ــازار ببــری و بفروشــی، پولــش رو نقــد کنــی و بــزاری کــف دستشــون! باشــه، پــس واســه مــا  بایــد بــه ب
چــی میمونــه؟ زورکــی بــه زن و بچمــون نــون خشــک میدیــم. درازای ســیر کــردن شــکممان داریــم کار 

می‌کنیــم.
 رئیــس اصنــاف روی صندلــی چوبــی نشســته بــود، بــه تمــام حرف‌هایــی کــه زده می‌شــد بــا کمال‌دقــت 
ــان را  ــه حرف‌هایش ــی هم ــرد. وقت ــت می‌ک ــده را یادداش ــائل مطرح‌ش ــی‌داد و مس ــوش م ــکیبایی گ و ش
تمــام کردنــد، ســرش را بلنــد و جماعتــی کــه مقابلــش نشســته بودنــد را نــگاه کــرد و گفــت: آقایــون، کــس 
دیگــه‌ای هســت کــه حرفــی واســه گفتــن داشــته باشــه؟ وقتــی از کســی صدایــی درنیامــد گفــت: منــم مثــل 
شــما خرده‌فروشــی می‌کنــم. میدونــم کــه به‌انــدازه‌ی کافــی حــق مــا رو بــه مــا نمیــدن. مکــث کوتاهــی 
ــم  ــن، میدون ــروشِ م ــرادران خرده‌ف ــت: ب ــه گف ــید و در ادام ــتش کش ــای کم‌پش ــه ریش‌ه ــتی ب ــرد، دس ک
ــای  ــه. حرف‌ه ــوری داره می‌چرخ ــد اینج ــرخ جدی ــه. چ ــن رفت ــا از بی ــی قدیم‌ه ــه خرده‌فروش ــه دیگ ک
ــاج  ــا محت ــورت م ــم. درهرص ــری می‌کنی ــی و کارگ ــار خرده‌فروش ــرای تج ــا ب ــه‌ی م ــته. هم ــما درس ش
ــد خــدا رو  ــد. بای ــون رو ســیر می‌کنی ــن ]شــغل[ شــکم زن و بچه‌ت ــا ای ــو‌اده ب ــم. شــما چهارصــد خون اونای
شــکر کنیــد. اگــه اینــم نبــود وضــع میتونســت از اینــی کــه هســت بدتــرم بشــه. اونــا تاجرنــد و خرپــول، 
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ــتیکی  ــای پلاس ــن کالاه ــا ای ــکار میشــیم. اون ــا بی ــد و م ــدا می‌کنن ــه‌ای پی ــم، کســای دیگ ــا نکنی ــه م اگ
ــال اوناســت.  ــارن م ــی اگــه مفــت بی ــارن اینجــا. حت ــن و می ــدا می‌کن ــاب پی ــب و عنت رو از اســتانبول، حل
ــن کالاهــا رو  ــا ای ــی هســتیم کــه واســطه میشــیم ت ــا خرده‌فروش‌های ــا تجــار صاحــب کالا هســتن. م اون
بفروشــیم. بایــد واضــح حــرف بزنیــم. رئیــس اصنــاف بــا لحنــی تهدیدآمیــز، امــا سرپوشــیده و غیرمســتقیم، 
ــی واســه خــودش  ــا ارباب ــا ی ــاره ســر خــط گفــت: هــر تاجــر، آق جهــت اینکــه کمــی خرده‌فروش‌هــا را بی
یــک دســته اشــرارم داره کــه ایــن کارهــا را راســت و ریــس می‌کنــن! بعدازاینکــه کمــی مکــث کــرد و بــا 
ــگاه کــرد و گفــت:  ــه آن‌هــا ن ــاورد، ب ــه دســت بی ــرای اینکــه نبــض خرده‌فروش‌هــا را ب خــود اندیشــید، ب
چیــزی کــه میگیــن درســته، ولــی دور و زمانــه‌ ســختی شــده. کار نیســت. نــون نیســت. ایــن مــردم تــازه از 
شــر جنــگ خــاص شــدن، هنــوز خودشــون رو جمع‌وجــور نکــردن. ضمنــاً ایــن قیام‌هایــی کــه تــو شــرق 
ــد  ــته. بای ــون درس ــد، حرف‌هات ــه حق‌داری ــمام ک ــا ش ــن؛ ام ــرگرم می‌کن ــا رو س ــت م ــن، حکوم راه میوفت

حــرف زد و راه‌حلــی پیــدا کــرد. بعــد از جــا برخاســت و گفــت: یــه چــای بخوریــم.
بلافاصلــه در میــان حضــار جنب‌وجوشــی به‌وجــود آمــد، صداهایــی بلنــد شــد و دود ســیگار فضــا را اشــغال 

. د کر
-این مرتیکه مگه نماینده‌ی تجاره یا رئیس اصناف؟

-معلومه که واسه رئیس رامی کار میکنه.
-انتظار نداشته باشید این از حق‌وحقوق ما دفاع کنه!
-آدم به‌جای اینکه از ما دفاع کنه از اونا دفاع می‌کنه!

-خدا میدونه تجار چقدر بهش پول دادن!
-هرکدومشون مثل »قارون« پولدار شدن، اما ظاهری مثل »هارون« از خودشون نشون میدن!

-همشون ریاکارند! واسه پول دست به هر حقه‌بازی، دروغ‌گویی و ظلمی می‌زنند!
-با زور و حیله، حق‌وحقوق ما رو قبضه می‌کنند!

ــاب و  ــک، عنت ــار دوم در بیریجی ــرای ب ــد، ب ــه می‌کردن ــتاها مبادل ــان در روس ــه دست‌فروش ــی را ک کالاهای
اورفــا بــه پــول نقــد تبدیــل می‌کردنــد. تجــار نیــز کــه پــول ]نقــد[ را دریافــت می‌کردنــد، دوبــاره بــا همــان 
ــد و به‌واســطه‌ی دست‌فروشــان  ــداری می‌کردن ــب خری ــاب و حل ــتانبول، عنت ــا را از اس ــان کالاه ــول، هم پ
ــت‌فروش‌ها  ــت، دس ــتاها »رواج« نداش ــول در روس ــون[ پ ــد. ]چ ــه می‌کردن ــات مبادل ــتاها و مح در روس
کالاهــا را بــا کالای دیگــری »مبادلــه« می‌کردنــد. پــول متعلــق بــه شــهر و مبادلــه )پایاپــای( متعلــق بــه 
ــدار  ــواده‌ی پول ــد خان ــان داشــت. چن ــوال جری ــن من ــر ای ــط کهــن شــهر و روســتایی ب ــود. رواب روســتاها ب

ــد. ــه انحصــار خــود درآورده بودن ــز را ب ــد و همه‌چی ــرده بودن ــه، سرمایه‌هایشــان را ســرهم ک قصب
رئیــس اصنــاف کــه دنیادیــده، مســن و همچــون روبــاه مــکار بــود، بــاز روی صندلــی چوبــی‌اش نشســت، 
ــه شــما درســت  ــاری گفــت: تــف، تــف! بعــد گفــت: بل ــد ب ــا صــدای بلنــد، چن گلویــش را تمیــز کــرد و‌ ب
می‌فرماییــد، بایــد بــه ایــن مســائل رســیدگی کــرد. از بیــن خودتــان دو نفــر رو انتخــاب کنیــد تــا بــا مــن 

ــم. ــرف می‌زنی ــائل، ح ــن مس ــورد ای ــم در م ــا و باه ــش صاحب‌کاره ــم پی ــان، میری بی
-بسیار خوب، دیدار کنیم!

-دو نفر انتخاب کنیم که به نمایندگی ما برن ملاقات!
-فوراً بریم دیدار کنیم و حق‌وحقوقمان رو بگیریم!

ــم!  ــی کــه نمی‌کنی ــم، گدای ــا حــق دســتمون رو میخوای ــا م ــت: آق ــت، گف ــا عصبانی ــی ب ــروش جوان خرده‌ف
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یــه ‌ضرب‌المثــل مشــهور کُــردی هســت کــه میگــه: »هــر کــه نــان از عمــل خویــش خــورد، منــت از حاتــم 
طایــی نبــرد«!

***
ــه  ــب ب ــت قری ــرد. جمعی ــدا می‌ک ــع پی ــک تقاط ــا بیریجی ــب ب ــاب و حل ــا، عنت ــهر اورف ــی ش راه اصل
پنج‌هزارنفــره‌ی قصبــه بــه علــت رفت‌وآمدهــای خارجــی، دو برابــر ‌می‌شــد، مهمان‌خانه‌هــا پــر از 
مســافرین خارجــی می‌شــدند. عمــر، محمــود و مســلم مغــازه بــه مغــازه می‌گشــتند و بــا چــک و چانه‌زنــی 
ــردم  ــای م ــه تماش ــم ب ــود و باه ــته ب ــارت نشس ــهر در عم ــدار ش ــار پول ــا تج ــی ب ــد. رام ــد می‌کردن خری
ــن  ــت: ای ــکایت‌وار گف ــی و ش ــده، عصب ــی رنجی ــا لحن ــری ب ــد. تاج ــهر می‌پرداختن ــد ش ــال رفت‌وآم در ح
ــی رو  ــدا کس ــن. خ ــو میش ــی بدخلق‌و‌خ ــداری خیل ــن، گه‌گ ــن کار می‌کن ــه م ــه واس ــت‌فروش‌هایی ک دس
ــا رئیــس اصنــاف اومــدن پیشــم و ملاقــات کردیــم. همــه گفتــن:  محتــاج ایــن آدم‌هــای بیخــود نکنــه. ب
آقــا چیــزی واســه مــا نمیمونــه، کمــی ســهممون رو زیــاد کــن. آقــا حــقِ مــا رو بــده، وگرنــه ایــن کار رو 

ــه! ــزی نمیمون ــه چی ــودم ک ــه خ ــدم، واس ــما ب ــه ش ــه ب ــای عوضــی اگ ــم. مرتیکه‌ه نمی‌کنی
رامــی خندیــد و بــا قهقهــه گفــت: تــو خــوب از پــس ایــن کارا بــر میــای. تنهایــی نصــف خرده‌فــروش رو 

ــو! ــه ت ــه می‌کنــی، آفریــن ب ــازم داری آه و نال ــا زن و بچه‌هاشــون ]اســه خــود[ گرفتــی. ]ولــی[ ب ب
ــن  ــاد، ای ــر بی ــتت ب ــه از دس ــت: اگ ــت و گف ــی‌ پیوس ــه رام ــه ب ــا قهقه ــده و ب ــر خن ــری زد زی ــر دیگ تاج

بیچاره‌هــا رو بــا شکم‌گرســنه بــه کار میگــری!
ــن  ــده، از ای ــذا ب ــروش غ ــه خرده‌ف ــداره ب ــت: قصــد ن ــی را ســر می‌کشــید گف ــی داشــت راک دیگــری وقت
می‌ترســه کــه از گشــنگی بمیــرن. اگــه بمیــرن تــو بیریجیــک دیگــه خرده‌فــروش واســه کار کــردن پیــدا 

ــه. ــارش رو میکن ــم و دین ــابه دره ــده، حس ــو بل ــه. کارش ــو می‌کن ــاب‌وکتاب این ــه، داره حس نمی‌کن
ــن  ــها نباش ــن خرده‌فروش ــه ای ــت: اگ ــرد و گف ــاده دراز ک ــام ب ــوی ج ــتش را به‌س ــتی‌ها دس ــدای کش ناخ
ــی  ــه کم ــره ک ــری. بهت ــنگی می‌می ــدا از گش ــه خ ــی. ب ــی بفروش ــی‌رن، نمی‌تون ــروش نم ــا ف ــه کالاه ک
ــه دســت از کار بکشــند، بیشــتر ضــرر و  ــن. اگ ــاد ک ــی، سهمشــون رو زی ــه باهاشــون برخــورد کن منصفان

ــی! ــان می‌کن زی
مــرد تاجــر گفــت: اون پاییــن‌رو نــگاه کــن، ایــن خدمه‌هــای کشــتی تــو مثل مــور و ملــخ بیست‌وچهارســاعته 

کار می‌کننــد. پولــی رو کــه مــن بــه خرده‌فــروش میــدم تــو بــه اونــا میــدی؟
ناخدا گفت: من دو برابر تو به اونا پول میدم.

ــا  ــد، ام ــد و کار هــم نمی‌کنی ــن حــرف می‌زنی ــت: هــی داری ــود، گف ــدار روســتا ب ــه از اشــراف پول ــان ک خ
ــن بپرســید! ــن رعیت‌هــای روســتایی رو از م ــد و حــال‌وروز ای حــالا شــما بیای

 دیگری گفت: اونی که از همه آسون‌تر نون درمیاره، ]خود[ آقای رئیسه!
دیگــری گفــت: شــما اول بــرای خــدا‌ بعدشــم واســه اون فقــرای بنــده‌ی خــدا شــکر کنیــد. اگــه اونــا نبــودن 

کــه همــه‌ی مــا حــالا گرســنه بودیــم.
ــدا  ــم. شــکر خ ــیر می‌کن ــودم، شــکمت رو س ــش خ ــا پی ــه گشــنه شــدی بی ــت: اگ ــده گف ــدای دهک کدخ

ــادی دارم. ــن زی زمی
ــون کار  ــب و روز ازش ــی ش ــم، ول ــاد می‌کن ــون رو زی ــت، سهمش ــاخته نیس ــن س ــت م ــه از دس -کاری ک

ــاوردم. ــول درمی ــر پ ــم ده براب ــردن، من ــل آدم کار می‌ک ــه مث ــا اگ ــن خرده‌فروش‌ه ــم. ای می‌کش
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رامــی هــم از طرفــی حــرف مــی‌زد و هــم مشــروب می‌خــورد، از طرفــی هــم مــدام بــه فکــر زریــا بــود. بــا 
خــود فکــر کــرد و گفــت: چــکارش کنــم، چــکار کنــم کــه از دســت ایــن زنیکــه‌ی زشــت و شــبح چهــره 
نجــات پیــدا کنــم! بهتــر نیســت کــه بــدم دســته عبــو؟ نمیشــه، اصــاً نمیشــه، اگــر لــو بــرم نمی‌تونــم تــو 
ایــن مملکــت زندگــی کنــم. بهتــره کــه بســازم و روابطمــون رو از نــو ســامون بــدم. اگــه ایــن جنــگ و نــزاع 
همه‌جــا پخــش بشــه، مــن چــکار کنــم. خیلــی بدتــر میشــه. ایــن افــکار مغشــوش از کجــا زد بــه ســر ایــن 
زن؟ تــا حــالا کــه ســاکت بــود و زندگیــش رو می‌کــرد. حــالا همــه‌ی بچــه و خونــواده‌ رو کشــید تــو ایــن 
مســئله. بایــد مثــل قدیم‌هــا بــازم یــه محیــط صمیمانــه بســازم. اون بــه راه خــودش و منــم بــه راه خــودم، 

بایــد بی‌ســروصدا بچســبیم بــه زندگیمــون!
ــش  ــه راه ــت و ب ــده می‌گرف ــز را نادی ــؤدب همه‌چی ــی آرام و م ــون کودک ــق همچ ــاکت و عمی ــرات، س ف
ــود و  ــاری نب ــان ج ــر لنج‌هایش ــه زی ــگار آب رودخان ــاحل ان ــرف س ــر دو ط ــا در ه ــی‌داد. حمال‌ه ــه م ادام
بی‌اعتنــا بــه فــرات، کالاهــا را بــه ســمت لنج‌هــای منتظــر در اســکله نقــل می‌کردنــد. وقتــی خورشــید در 
ــه  ــدون وقف ــا ب ــیفت دوم حمال‌ه ــاحل ش ــود، در س ــرب ب ــوی مغ ــرواز به‌س ــای پ ــن بال‌ه ــال زدن آخری ح
ــور خورشــید  ــن پرتوهــای ن ــر آخری ــاز و اردک‌ وحشــی زی ــد. دســته‌های غ ــه کار می‌کردن همچــون موریان

ــد. ــرواز می‌کردن ــر روی آب‌هــای شــرور در سراســر وادی پ ــا ســروصدا ب ب
ــه‌ی  ــای روی‌هم‌رفت ــد. در خانه‌ه ــده بودن ــتا آم ــه از روس ــی ک ــود از دهقانان ــده ب ــو ش ــک ممل بیریجی
دامنــه‌ی کــوه، نــور چراغ‌نفتــی خانه‌هــا بــه رنــگ زرد و ملولانــه‌ای روشــن بودنــد. محمــود، عمــر و مســلم 
ــد. محمــود ســؤال کــرد و  ــه راه افتادن ــه خــان1 ب ــه ســمت مهمانســرای چیفت ــد، ب ــد کردن بعدازاینکــه خری
ــود و شــکمی  ــه‌ای ب ــرد بزرگ‌جث ــه م ــگاه ک ــد. صاحــب اقامت ــاق ســه‌نفری داری ــت: عمــو ببخشــید، ات گف
ــا یــک بینــی بــزرگ و مــو گرفتــه، امــا در حالتــی بی‌توجــه و  ــا ســبیل‌های چخماقــی داشــت، ب بالکنــی ب
بی‌اعتنــا بــا صدایــی بَــم گفــت: جــا نداریــم، همه‌جــا پــره! هــر ســه، همزمــان همدیگــر را نــگاه کردنــد و 

ــت. ــان گرف خنده‌ش
عمر گفت: پس یه سر بریم مهمانسرای اورفا، شاید جایی پیدا کنیم.

ــوی  ــاحل به‌س ــای س ــه. از کناره‌ه ــای تمیزی ــام ج ــم، اونج ــد: بری ــم گفتن ــان باه ــلم همزم ــود و مس محم
قلعــه راه رفتنــد و بــه مهمانســرای اورفــا کــه رو بــه فــرات داشــت، رســیدند. مــردی از خودراضــی ریــز جثــه، 

راســت قامــت و میانســال کــه دســتانش را از پشــت به‌هــم گــره زده بــود، از آن‌هــا پذیرایــی کــرد.
مسلم با لحنی ملایم، گفت: عمو ببخشید، واسه امشب جای سه نفر دارید؟

مــرد بــا ادای کارفرماهــای شــکم ســیر و بــا لحــن زننــده‌ای گفــت: پســرخاله مــا جــا نداریــم، مهمانســرای 
مــا مشــتری زیــاد داره، فــوراً پُــر میشــه.

محمود: عصبانی نشو عمو، عصبانی نشو، چیزی نگفتیم، یه سؤالی کردیم.
ــرون زده  ــو از آن بی ــدش کــه م ــار مانن ــی منق ــد کــردن بین ــا بلن ــا لحــن و ادای گردن‌کلفت‌هــا و ب ــرد ب م
بــود گفــت: بهــت کــه گفتــم پســر جــون، بایــد خودتــون بدونیــد، حــالا دیگــه مهمون‌ســرای مــا پرشــده 

و جــا نمونــده.
بــه مــرد گفتنــد: »باشــه، خــدا قــوت بــده عمــو« و ازآنجــا رفتنــد. بــه مهمانســرای بــزرگ و مهمانســرای ســر 

بــازار رفتنــد. نهایتــاً در مهمانســرای زکــو2 یــک اتــاق ســه‌نفره پیــدا کردنــد.
ــرف رود را  ــر دو ط ــی ه ــه‌ی دریای ــای نقلی ــق و لنج‌ه ــود. قای ــی ب ــاری قدیم ــز تج ــک مرک ــک ی بیریجی

Çifte Han -1-مهمانسرا باستانی و تاریخی واقع در سور از توابع دیاربکر است
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ــرُک،  ــرب، ت ــرد، ع ــدند. کُ ــط می‌ش ــم مرتب ــه ه ــا ب ــا در آنج ــام راه‌ه ــد و تم ــل می‌کردن ــم وص ــه ه ب
یهــودی، کولــی، ترکمــن و ارمنی‌هــا باهــم زندگــی می‌کردنــد. تجــارت هیــچ دیــن، هویــت و حدومــرزی 
ــه  ــه در حــال معامل ــزدی، دورزی و بت‌پرســت، هم ــوی، ای نمی‌شــناخت. مســلمان، یهــودی، مســیحی، عل
باهــم بودنــد. از هفتادوهفــت ملــت زیــر دیوارهــای قلعــه جمــع شــده بودنــد و هرکــدام بــا زبــان خــود در 

ــد. ــا یکدیگــر بودن حــال معاملــه ب
در ســرزمین بین‌النهریــن و آناتولــی از هــزاران ســال قبــل‌ کاربــرد مــس و قلــع1 رواج داشــت و در صنایــع‌ 
ــد و  ــی می‌کردن ــتایی زندگ ــق روس ــاً در مناط ــا غالب ــود. کُرده ــوردار ب ــی برخ ــگاه مهم ــک از جای بیریجی

ــد. ســرگرم زراعــت، باغــداری و دامــداری بودن
ــزات،  ــی فل ــدی، خرده‌فروش ــروری، نعل‌بن ــاجی، دامپ ــتی نس ــه‌ها و صنایع‌دس ــام پیش ــا در تم ــی ارمنی‌ه ول
ــه‌کاری و مســگری ماهــر  ــی، ملیل حلاجــی، کفّاشــی، زنبیل‌ســازی، نمدبافــی، حوله‌بافــی و پتوبافــی، قلم‌زن
ــاری  ــای تج ــا در کاره ــد ام ــمار بودن ــی کم‌ش ــر جمعیت ــا از نظ ــد. یهودی‌ه ــرده بودن ــص پیداک و تخص
ــت  ــا در دش ــرات و جویباره ــای ف ــد. در کناره‌ه ــد و می‌فروختن ــل می‌کردن ــب کالا نق ــد. از حل ــر بودن مؤث
ــود. کردهــای روستانشــین دشــت ســورج،  ــج ب ــون[ آن، کاشــت شــاهدانه2 رای ســورج و روســتاهای ]پیرام
محصــول شــاهدانه‌ را بــا شــتر، قاطــر و الاغ بــه بیریجیــک حمــل می‌کردنــد. هــر خانــواده‌ای کــه شــاهدانه 
ــد  ــه اینجــا می‌آوردن ــد شــاهدانه‌ها را ب ــی داشــت. بع ــرای خــودش جای ــرات ب می‌کاشــت، در کناره‌هــای ف
ــد و  ــاده می‌کردن ــیدند، آم ــرون می‌کش ــپس از آب بی ــدن، س ــه در آب می‌خوابان ــک هفت ــدت ی ــه م و ب
به‌صــورت مــاده‌ی خــام بــه کارگاه‌هــای ]نســاجی[ می‌فروختنــد. کارگاه‌هــا، از ]ســاقه‌های[ خــام شــاهدانه‌3 
ــاجی  ــاز نس ــاندند. نی ــروش می‌رس ــاختند و بف ــره می‌س ــد و غی ــاب و بن ــی، طن ــمان، گون ــخ، ریس ــواع ن ان
ــدی در  ــای تولی ــاب و کارگاه‌ه ــد و طن ــتگاهای بن ــد. دس ــرآورده می‌ش ــا ب ــن کارگاه‌ه ــه از ای ــام منطق تم
تمــام منطقــه رایــج بودنــد. در اوایــل قــرن بیســتم از حلــب تــا اورفــا و دیاربکــر، هــزاران دســتگاه کوچــک، 
کارگاه بــزرگ و کوچــک در حــال کار و تولیــد بودنــد. الــوار موردنیــاز منطقــه از خلفتــی و قــره‌داغ بــرآورده 
ــه  ــا ب ــد و در آنج ــک می‌آوردن ــه بیریجی ــد، ب ــع می‌کردن ــت جم ــره‌داغ درخ ــرد در ق ــان کُ ــد. دهقان می‌ش

ــاندند. ــروش می‌رس ف
روز بعــد عمــر، محمــود و مســلم کارهایشــان را بــه اتمــام رســاندند و بــرای خوانــدن نمازجمعــه بــه مســجد 
کبیــر رفتنــد. در مســاجد محمدعلــی و ســعادالدین، افــراد زیــادی نبودنــد. همــه بــه مســجد کبیــر رفتــه بودند. 
رامــی، ناخــدای کشــتی‌ها، تاجرهــای شــهر، مالــکان زمیــن، قائم‌مقــام، قاضــی و فرمانــده همــه در ردیــف 
اول جماعــت نشســته و بــه خطبــه‌ی نمــاز جمعــه گــوش می‌دادنــد. کلانتــر بیــن رامــی و فرمانــده پاســگاه 
ــده  ــاده کــن. فرمان ــن رو آم ــرو مأموری ــرت میشــه، ب ــرو دی ــت: پاشــو ب ــی درگوشــی گف ــود. رام نشســته ب

پاســگاه اضافــه کــرد و گفــت: بــه معاونــم بگــو تــا کمکــت کنــه.
ــده  ــه آم ــاز جمع ــه نم ــرد ب ــان کُ ــا دهق ــت. صده ــرون رف ــس« و از مســجد بی ــت: »باشــه رئی ــر گف کلانت
بودنــد. خطبــه‌ی بســیار طولانــی نمازجمعــه تمــام شــد. جماعــت شــروع کــردن بــه بیــرون رفتــن از مســجد. 
جلــو در مســجد، صــدای جنب‌وجــوش و خنــده بــه گــوش رســید. ناگهــان همــه آن‌طــرف را نــگاه کردنــد. 
1- قلع یا ارَزیز، عنصری است شیمیایی با علامت اختصاری Sn و با شماره ۵۰ در جدول اتمی. این فلز نقره‌ای‌رنگ خاصیت چکش‌خواری خوبی دارد و به‌سادگی اکسید نمی‌شود و در برابر 
خوردگی مقاوم است. قلع در بسیاری از هم‌جوشه‌ها مورداستفاده قرار می‌گیرد. مقاومت عالی این فلز نسبت به زنگ‌زدگی و فرسایش باعث شده تا از آن به‌عنوان روکشی برای فلزات دیگر 

برای جلوگیری از زنگ‌زدگی استفاده شود. ازجمله قلع‌اندود کردن ظروف مسی و به خاطر جلوگیری از زنگ زدن مس و ورود اکسید سمی مس در غذا از قدیم‌الایام رواج داشته است
2- شاهدانه گیاهی درمانی است. میوه‌ این گیاه ریز و روغنی بوده و خاصیت آرامش‌بخش دارد که از آن برای درمان نیز استفاده می‌شود. بخش‌های مختلف این گیاه مشتقات فراوانی از 

جمعه تخم شاهدانه، الیاف شاهدانه و مواد روان‌گردانی مانند ماری‌جوانا و حشیش تهیه می‌شود
3- از ساقه‌ی گیاه نر شاهدانه الیافی تهیه می‌شود که برای بافت طناب، گونی و پارچه‌های ضخیم و تولید مواد کامپوزیت به کار می‌رود
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ــی  ــد. وقت ــده ش ــوخی و خن ــب ش ــد«، موج ــی را دزدیدن ــس رام ــام و رئی ــای قائم‌مق ــد: »کفش‌ه می‌گفتن
ــود،  ــه محم ــد. هنگامی‌ک ــا ش ــلوغی به‌پ ــروصدا و ش ــاز س ــد، ب ــرون می‌رفتن ــجد بی ــاط مس ــت از حی جماع
عمــر و مســلم از حیــاط مســجد بیــرون می‌رفتنــد بــا کلانتــر رودررو شــدند. مأموریــن کلانتــری بــا چمــاق‌ 
ــه ماشــه،  ــاش و دســت ب ــت آماده‌ب ــری در حال ــن مســلح ژاندارم ــر مأموری ــد. کمــی عقب‌ت ــه می‌کردن حمل

در انتظــار بودنــد.
مأموریــن کلانتــری بــه هرکســی کــه لبــاس محلــی تــن داشــت، حملــه می‌کردنــد. هرکســی را کــه لبــاس 
ــگ  ــی در جن ــد. گوی ــاره می‌کردن ــش را تکه‌پ ــرارداده و لباس‌های ــه ق ــورد حمل ــت را م ــن داش ــی ت محل
میدانــی باشــند، بــه جــان هــم افتــاده بودنــد. رامــی، فرمانــده و کلانتــر از دور واقعــه را تماشــا می‌کردنــد.
ــا از  ــد ت ــاش بودن ــن ت ــدند و در ای ــد می‌ش ــاز بلن ــد و ب ــن می‌افتادن ــر زمی ــتا ب ــی روس ــی از اهال برخ
ــود  ــت از خ ــه مقاوم ــی ک ــر دهقان ــر ه ــری روی س ــور کلانت ــج مأم ــار پن ــد. چه ــاع کنن ــان دف لباس‌هایش
ــه پاســگاه  ــاره و ب ــی، لباس‌هایشــان را پ ــس از تلاشــی بســیار طولان ــی‌داد، جمــع می‌شــدند و پ نشــان م

می‌بردنــد.
ــتگاه  ــه بازداش ــد ب ــد و بع ــک‌کاری می‌کردن ــی کت ــد، اول به‌خوب ــگاه می‌بردن ــه پاس ــه ب ــی را ک ــر دهقان ه
می‌فرســتادند. بازداشــتگاه پــر از دهقــان شــده بــود. ســروصورت همــه خونــی بــود. همــه مــورد آزار و اذیــت 
ــه  ــرده و پابرهن ــان را گم‌ک ــم کفش‌هایش ــا ه ــود. برخی‌ه ــده ب ــاره ش ــان تکه‌پ ــه و لباس‌هایش قرارگرفت

بودنــد.
ــار  ــت و پ ــا پخــش شــدند. سرووضعشــان ناجــور و ل ــا در کوچــه و پس‌کوچه‌ه ــاً شــماری از دهقان‌ه نهایت
شــده بــود. رامــی بــه کلانتــر گفــت: امــروز دیگــه کافیــه. کلانتــر افــرادش را بــه عقب‌نشــینی فراخوانــد. 
ــا افــرادش بــه ســاختمان شــهرداری رفــت. دویســت دهقــان را دســتگیر و بــه پاســگاه بــرده  رامــی نیــز ب
بودنــد. وقتــی بــازار کمــی آرام شــد دهقان‌هــا پیــش رامــی رفتنــد. همــه‌ای آنانــی کــه بــه نــزد رامــی آمــده 

بودنــد، لبــاس محلــی پوشــیده بودنــد.
-جناب رئیس، پدرم رو دستگیر کردند!
-جناب رئیس، پسرم رو دستگیر کردند!
-جناب رئیس، عموم رو دستگیر کردند!

-جناب رئیس...
-رئیس...

رامــی: بســیار خــوب، شــما لازم نیســت نگــران باشــید، همیــن‌الان مــن میــرم پاســگاه، همه‌شــون رو آزاد 
ــس  ــا رئی ــی ب ــیدند. رام ــگاه رس ــه پاس ــد ب ــش بودن ــه دنبال ــی ک ــش و دهقانان ــراد همراه ــا اف ــم. ب می‌کن

ــد. ــر بودن ــگاه منتظ ــز در باغچــه پاس ــا نی ــود و دهقان‌ه ــدار ب ــال دی ــگاه در ح پاس
رامی: این دفعه برای هر یک نفر پنج لیره بسه جناب فرمانده.
فرمانده: خیلی خوب رئیس، این دفعه واسه هریکی پنج لیره!

ــه تــن داشــتند رفــت و گفــت: آقایــون  ــه مقابــل دهقانانــی کــه لبــاس محلــی ب ســپس رئیــس پاســگاه ب
ــش قاضــی، خــدای  ــر بفرســتمتون پی ــم. اگ ــه‌ی شــما رو آزاد می‌کن ــس هم ــه واســه خاطــر رئی ــن دفع ای
ــن.  ــدون! حیــف شــما نیســت؟ زن و بچــه داری ــون رو میفرســتن زن ــده، همت ــون ب ــه نجاتت بزرگــم نمی‌تون
ــه  ــی؟ انقــاب پوشــاک ب ــن لباس‌هــای قدیمــی و ابتدای ــد ســر پوشــیدن ای چــرا این‌همــه اصــرار می‌کنی
معنــی مدنیــت اســت. کلاه روزنــه‌ای اســت کــه بــه روی مدنیــت بــاز می‌شــه. جنــاب ژنــرال زرد، می‌گوینــد: 
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مردمــان روستانشــین اربــاب ملــت ]ما[هســتند. حقیقی‌تریــن مرشــد، دانــش اســت. انقــاب پوشــاک، دانــش 
اســت، دانــش! بایــد همــه کلاه ســر کننــد. همــه بایــد شــلوار بپوشــند. همــه بایــد تُــرک شــوند و بــه زبــان 

تُرکــی حــرف بزننــد!
ــه  ــره جریم ــج لی ــون پن ــد هــر کدومت ــی بای ــه شــما رو می‌بخشــم. ول ــن دفع ــس ای ــاب رئی ــه خاطــر جن ب
ــون  ــه زب ــره دادگاه. ایــن دفعــه جــرم حــرف زدن ب ــه یکســر می ــد. کســی کــه پرداخــت نکن پرداخــت کنی

کُــردی رو می‌بخشــم.
ــد. التمــاس کــردم کــه جرائــم دیگــه رو هــم ببخشــند، ولــی گفتنــد  ــده عــرض کردن رامــی: جنــاب فرمان

ــه. واســه اینکــه روی مــا رو زمیــن نزدیــد، خیلــی ممنونیــم. حــالا همــه آزادیــد. نمیشــه، قانون
هرمــاه ایــن منظــره دوبــاره می‌شــد و وضــع ادامــه داشــت. یــک جمعــه‌ی دیگــر گذشــت. عمــر، مســلم و 
محمــود بــا لباس‌هــای کثیــف و پــاره در راه بازگشــت بــه دهکــده بودنــد. محمــود گفــت: چفیه‌مــو امــروز 

صبــح از مغــازه گرفتــم، وقتــی مســجد می‌رفتیــم ســرم کــرده بــودم.
مسلم: اینا دشمن کرُدها‌ هستند!‌ مثل نمرود بر ما ظلم می‌کنند، قابل‌قبول نیست!

***
راه رفتــن و حــرف زدن تــا اینکــه بــه روســتا رســیدند. وقتــی عمــر بــه خانــه رســید، یکــی پــس از دیگــری 
وســایلی را کــه از شــهر خریــد کــرده بــود، بیــرون آورد و بــه مــادرش نشــان داد. بســه تمــام وســایل را بــا 
کنجــکاوی نــگاه کــرد و ‌گفــت: چقــدرم خــوب و قشــنگ! عایشــه دســت‌به‌کمر و ایســتاده، بادقــت گاهــی 
بــه عمــر و گاهــی بــه وســایل نــگاه می‌کــرد. بســه گفــت: دختــرم عایشــه ببیــن ایــن پیراهــن ســرخی کــه 

واســه تــو خریــده، چقــدر قشــنگه!
عایشــه نگاهــی بــه پیراهــن کــرد و لبانــش را بــر هــم زد. نگاهــش بــه عمــر خیــره شــد. عمــر از نگاهــش 

آزرده شــد. او را نــگاه کــرد و بــا عصبانیــت گفــت: چیــه لباتــو هــم می‌زنــی و بالاســرم وایســتادی؟
عایشه داد زد و گفت: چرا عصبانی میشی، پیراهنی که واسم آوردی خیلی بده!

عمر: اگه بده نپوش.
ــوی  ــد و به‌س ــرون آم ــه بی ــرد و از خان ــرت ک ــایل را پ ــر وس ــد. عم ــروع ش ــوای همیشــگی ش ــاره دع دوب
مســجد رفــت. بســه بــا غمگینــی وســایل را جمــع کــرد و کنــاری گذاشــت. عمــر هــر چــه عایشــه را نــگاه 
می‌کــرد، او را بســان دشــمنی رخنــه کــرده بــه داخــل خانــه کــه بایــد بــا آن می‌جنگیــد، می‌دیــد. عایشــه 
ایــن نــگاه را احســاس می‌کــرد و از شــدت عصبانیــت دیوانــه‌وار همیشــه طــرف شــروع‌کننده‌ی دعــوا بــود. 
ــه نظــر می‌رســید، خــودش هــم نمی‌دانســت کــه چــرا احساســاتش  عمــر کــه ملایــم و خوش‌خلق‌و‌خــو ب

ــوند. ــل می‌ش ــم تبدی ــیلی از خش ــه س ــد و ب ــان می‌کنن ــه طغی این‌گون
انگیــزه‌ دعــوا کــردن بــا عایشــه برایــش حالــت شــور و شــوق بــه خــود گرفتــه بــود. بســیار ســعی می‌کــرد 
ــرل،  ــای غیرقابل‌کنت ــمان و طوفان‌ه ــای آس ــیاه‌ترین ابره ــد س ــود. مانن ــوده ب ــا بیه ــد ام ــان کن ــه پنه ک
ــرد و  ــان می‌ک ــد، طغی ــرل کن ــرد خــودش را کنت ــه ســعی می‌ک ــی ک ــن مواقع ــی در بهتری ــزه حت ــن انگی ای
پیــام‌آور جنــگ و نــزاع می‌شــد. وقتــی نــزاع شــروع می‌شــد، عمــر هــم از خانــه مــی‌زد بیــرون و می‌رفــت. 
ــمی  ــب[ از خش ــت. ]به‌این‌ترتی ــود می‌گف ــه خ ــی ب ــنام‌های رکیک ــرون و دش ــی‌زد بی ــه م ــی از خان به‌تنهای
کــه روحــش را زیــرورو کــرده بــود خالــی می‌شــد و آرام می‌گرفــت. بســه مثــل همیشــه شــاهد نــزاع آنــان 
شــده بــود و تمــام طــول شــب از غصــه خوابــش نگرفــت و تــوی رختخــواب بــه خــود می‌پیچیــد. بســه بــا 
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صــدای بلنــد بــه خــود گفــت: ایــن زن ]آخرســر[ پســرم رو بــه کشــتن میــده!
عبدالله که خواب از سرش پریده بود، گفت: ما مقصر این موضوع هستیم، خیلی عجله کردیم.

بسه: بهتر نیست که پیش آقا برم و براش دعا بنویسم؟
عبــدالله: دعــای چــی؟ اگــه ]میخــوای[ از یــک تیکــه کاغــذ تقاضــای کمــک کنــی بیخــودی خــودت رو 
خســته نکــن، چــون باهــم نمی‌ســازن، کاری کــه از دســت مــا ســاخته نیســت. بایــد از همــون روز اول بــه 

ــم. ــون فرصــت می‌دادی ــی بهش ــم و کم ــر می‌کردی ــن فک ای
بســه آهــی کشــید و گفــت: از کجــا میدونســتم کــه اینجــوری میشــه، فکــر کردیــم کــه بــه عقــد همدیگــه 

درشــون بیاریــم و نــوه‌دار بشــیم...
عبــدالله: قصــه‌ی مــا طــوری شــده کــه وقتــی آروم پیــش میریــم یــه بلایــی یقــه‌ی مــا رو میگیــره، وقتــی 
هــم کــه تُنــد پیــش میریــم مــا بــه بــ امی‌چســبیم. فکــر کردیــم کــه اگــه ازدواج کنــه آروم میگیــره، حــالا 

از درد اینکــه داره از خونــه فــرار میکنــه، می‌ســوزیم.
بســه: وقتــی بــه حــال و روزشــون نــگاه می‌کنــم، دلــم بــرای پســرم می‌ســوزه و عصبانــی میشــم. ازدواج بــا 
عایشــه هیــچ فرقــی بــا کشــیدن ســیگار در مقابــل جریــان طوفــان نــداره! ‌چــه میدونــم، پــس ایــن تقدیــر 

مــا بــوده دیگــه!
آن شــب بســه تــا صبــح کابــوس دیــد. در رختخوابــش بــه خــود پیچیــد و خوابیــد. عبــدالله اول صبــح ســوار 
ــت. بســه نزدیکی‌هــای  ــت، عمــر در تاریکــی شــب به‌ســوی مزرعــه رف ــه بیریجیــک رف اســبش شــد و ب
ظهــر کمــی خوراکــی آمــاده کــرده و بــرای عمــر فرســتاد. عمــر اول صبــح تــا ظهــر بــا دادوبیــداد دشــنام 
ــو می‌شــنوه، پســری  ــای من ــه روزی خــدا دعــا و تمن ــه خــود می‌گفــت: ی گفــت و بی‌وقفــه در حــال کار ب

ــرآورده می‌کنــه. ــه مــن میــده و آرزوهایــم رو ب ب
مســلم درحالی‌کــه بــا دســتانش قراچــه ســوه کــه چــراگاه خوبــی بــرای حیوانــات بــود را بــه پســرک نشــان 
‌داد، گفــت: زود بــاش، تــو گاوهــا رو بگیــر و ببــر جایــی کــه علــف زیــاد داره. بــزار مــا هــم غــذا بخوریــم و 

کمــی اســتراحت کنیــم. بعــد رفــت و زیــر ســایه درخــت بلــوط نشســت.
عمــر کــه دســت‌هایش میخچــه گرفتــه و زیــر آفتــاب بهــاری کامــاً ]چهــره‌اش[ ســوخته‌ بــود، خســته و 
بــا گام‌هــای یــواش چنــد بــار گفــت، »‌یــا خــدا« و بعــد او نیــز بــه زیــر ســایه درخــت بلــوط آمــد. ســام 

کــرد و نشســت.
ــید،  ــر می‌رس ــه نظ ــر ب ــراً قدبلندت ــه ظاه ــت‌تر ک ــای‌ پرپش ــر و ریش‌ه ــی پهن‌ت ــره‌‌ای کم ــا چه ــلم ب مس
ــه دور ســرش بســته  ــه ب ــری و مشــکی داشــت و چفی پاســخ داد و گفــت: علیکــم ســام. ریش‌هــای فرف
بــود. ابــروان پرپشــت‌ وی بــا بینــی نــوک کلاغــی‌اش در تناســب بودنــد. کــت قدیمــی‌اش را در تابســتان و 
زمســتان و هنــگام کار کــردن در مزرعــه، از تــن‌ درنمــی‌آورد. وقتــی بــه مســجد می‌رفــت لباس‌هایــش را 
ــید.  ــات را می‌پوش ــاده‌ی ده ــای س ــت و لباس‌ه ــر‌ می‌بس ــه دور س ــفید ب ــه‌ای س ــرد و عمام ــوض می‌ک ع

ــه عمــر نگاهــی کــرد و گفــت: روزهــای بهــاری خیلــی طاقت‌فرســا شــدند! ب
-خستگی سنگین ]روزهای[ بهاری، روی آدم احساس می‌شه.

عمــر بــا دســت خــاک نــرم و ســرخ‌ را مرتــب کــرد، بعــد شــاخه‌ی کوچکــی را از ســاقه درخــت جــدا کــرد و 
روی خــاک گذاشــت، در حیــن غــذا خــوردن باهــم بــه صحبــت پرداختنــد.

ــه بهــش  ــده. هم ــش رو از دســت می ــه و قدرت ــا می‌مون ــن تنه ــل م ــدا شــد، مث ــی آدم از عشــیره ج -وقت
ــن. توســری میزن
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ــدا  ــاً خ ــتین. حتم ــان هس ــار عبدخ ــما از تب ــه. ش ــم نمی‌ش ــا ک ــر، آب از دری ــی عم ــی می‌کن -شکسته‌نفس
ــه. ــت می‌کن ــی نصیب ــد خوب ــه و فرزن ــول می‌کن ــو رو قب ــای ت ــه روزی دعاه ــه. ی ــزی میدون ]خــودش[ چی
ــی  ــه زندگ ــت ی ــه هیچ‌وق ــن ک ــد«! م ــد، محتاج‌ترن ــه غنی‌ترن ــان ک ــد: »آن ــم گفتن ــی از قدی ــاب صوف -جن
درست‌وحســابی نداشــتم؟ تــو بیــا و اینــو از دل مــن بپــرس! گذشــته‌ی نهــان در قلــب آدم، ســفره نیســت 
کــه پیــش هــر کــس و ناکســی بازکنــی! ســفره دلــم رو نــگاه، گذشــته‌ها گذشــته! اگــه یــه پســر یــا بــرادر 

ــدم! ــوان نمی‌ش ــا و نات ــوری تک‌وتنه ــم اینج ــتم، من داش
 مسلم که می‌خواست او را آرام کند گفت: باز تو تنها و ناتوان نیستی عمر، خدا اون بالاست!

بعــد موضــوع را عــوض کــرد و گفــت: بدون‌وقفــه دوازده‌مــاه خــدا کار می‌کنیــم، چــکار کنیــم بــا این‌حــال 
ــا مفتــی‌ان، هــر چیــزی کــه  ــدارش نیســت. حیون ــه پشــیزی خری ــم، کســی ب و احــوال؟ هــر چــه می‌کاری

ــم! ــاه درازای ســیری شــکممان کار می‌کنی ــروش نمــی‌ره. دوازده م ــه ف ــم ب ــد می‌کنی تولی
-حتی نمی‌تونیم شکممان رو هم سیر کنیم!

ــر  ــو دیاربک ــد. ت ــتش برنیوم ــا کاری از دس ــه، ام ــت می‌کن ــز رو درس ــه همه‌چی ــت ک ــر گف ــرال کَ -ژن
ــو می‌پیچونــن.  ــره. خــان و میرهــای طرفدارشــم اون مخالفینــش رو پُشــت ســر هــم ‌پــای چوبــه‌ی‌دار می‌ب

ــداره! ــود ن ــزی وج ــدارم هیچ‌چی ــت و ن ــانِ بدبخ ــه دهق واس
ــد،  ــن، امــا هیــچ کاری نمی‌کنن ــی حــرف میزن ــا وقتــی نوبــت ســخنرانی میرســه، خیلــی خــوب و عال -این

واســه حفــظ موقعیــت خودشــون هــی آدم ســر دار میبــرن!
-جنــاب صوفــی، اینــا خــوب ســخنرانی می‌کننــد و قشــنگ حــرف می‌زننــد، امــا بیخــودی حــرف میزنــن. 

ــت! ــی در کار نیس ــره. عدالت ــر و بی‌وجدان‌ت ــری ظالم‌ت ــی از دیگ ــد. یک ــل هم‌ان ــون مث همش
-بــزار یــه داســتانی رو وســه‌ات تعریــف کنــم. میگــن یــه زمانــی، حکمــران خیلــی خردمنــدی در ایــران بــه 
ــوده. وقتــی حضــرت  ــدار حق‌وحقــوق ب ــی عــادل و طرف ــام انوشــیروان زندگــی می‌کــرده. پادشــاهی خیل ن
پیغمبــر ازش میپرســه کــه کــی بــه دنیــا اومــدی، جــواب میــده و میگــه: »مــن در دوران انوشــیروان عــادل« 
بــه دنیــا اومــدم. چهــل و نــه ســال حکمرانــی کــرده. عدالــت اون بــه ســر زبون‌هــا افتــاده. روزی حضــرت 
ــا شترهایشــان در یکــی از  ــد. شــب ب ــن رفته‌ان ــه مدائ ــرای تجــارت ب ــاص ب ــی‌ وق ــن اب ــعد ب ــا س ــر ب عم
مهمانســراهای شــهر خوابیده‌انــد. صاحــب مهمانســرا میگــه: شــتر و چیزهــای بهــادار رو بــه مــن بســپارید، 
وگرنــه اگــه دزدیــده بشــه، بــه مــن مربــوط نیســت. روز بعــد امــوال حضــرت عمــر و ســعد بــن ابی‌وقــاص 
ــن.  ــف می‌کن ــه‌اش تعری ــت رو واس ــرن و وضعی ــرا می ــب مهمانس ــزد صاح ــه ن ــر دو ب ــه. ه ــده میش دزدی
ــد،  ــت بگذاری ــه امان ــزد مــن ب ــه ن ــون رو ب ــم اموال‌ت ــه شــما نگفت صاحــب مهمانســرا میگــه: مگــه مــن ب
ــز از صاحــب  ــرن. وی نی ــزد شــهربان می ــاص ن ــن‌ ابی‌وق ــد؟ بعــد حضــرت عمــر و ســعد ب ــه می‌دزدن وگرن
ــا  ــه اون ــدا و ب ــرن. انوشــیروان اموال‌شــون رو پی ــا پیــش ســلطان می ــاً ت ــه. نهایت مهمانســرا حمایــت می‌کن
ــو کوچــه اســت و  ــی شــترها‌تون ت ــت، انوشــیروان از حضــرت عمــر پرســیده، وقت ــق روای ــده. طب ــس می پ

پــول‌ زیــر بالیــن داریــد، چــرا خوابیدیــد؟
حضــرت عمــر در پاســخ می‌فرماینــد: ســلطان مــا بــا خیــال راحــت خوابیدیــم، چــون فکــر می‌کردیــم شــما 
بیداریــد! انوشــیروان در جــواب میگــه: ای عــرب صحرانشــین راســت می‌گویــی، بــرای آســایش مــردم، مــن 
بایــد همیشــه بیدارباشــم؛ و در ادامــه میگــه: فــردا یکــی از دروازه شــرق و دیگــری از دروازه‌ی غــرب برویــد.
مســلم کــه داشــت داســتانش را خاتمــه مــی‌داد، گفــت: روز بعــد وقتــی از شــهر بیــرون میــرن، می‌بیننــد کــه 
بــالای هــر دروازه‌ای مــردی بــه دار آویختــه شــده. یکــی از مردهــای بــه دار آویختــه شــده شــهربان شــهر 
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و دیگــری بــرادرش بــوده. به‌این‌ترتیــب انوشــیروان بــه اونــا نشــون میــده کــه مــرد عادلیــه.
ــده، همــه  -بلــه عدالــت واقعــی بایــد اینجــوری باشــه، حاکمــان امــروزی دزد شــدن، دزد! آدم پاکــی نمون

ــن! ــب میزن ــه جی ــول ب ــن و پ دزدی می‌کن
-حاکمــان روزگار مــا مثــل روبــاه ]مــکار[ همه‌چیــز رو بــا حیله‌گــری انجــام میــدن. بــه فرقــه‌ی جمهــوری 
ــد،  ــوم ش ــات تم ــه انتخاب ــردم داد، روزی ک ــه م ــد ب ــه وعده‌وعی ــات این‌هم ــن! در انتخاب ــگاه ک ــق ن خل

ــت. ــاد رف ــه ب ــونم ب وعده‌وعیده‌هاش
ــه تهمــت اینکــه از شــیخ حمایــت  ــرال زرد ب -فرقــه‌ی ترقی‌پــرور جمهوریــت تأســیس شــد، بلافاصلــه ژن

کــرده، توقیفــش کــرد و رهبرانــش رو بــه ســر چوبــه‌ی‌دار فرســتاد.
-به‌ غیر از خودشون، کسی رو قبول ندارن!

مســلم از جبهــه قفقــاز، زنــدان دیاربکــر و شــکنجه‌ای کــه بــه دلیــل خوانــدن اذان بعــد از ]مــرگ[ آرتــوس 
ارمنــی خوانــده بــود، یــاد کــرد. ســیامند در ذهنــش زنــده شــد و از چشــمانش اشــک جــاری شــد. به‌صــورت 
ســوخته‌ی عمــر زیــر نــور آفتــاب نــگاه کــرد و گفــت: عدالــت اینــا عدالــت نمرودیــه! نمی‌تونیــم بــه زبــون 
خودمــون حــرف بزنیــم، حتــی نمی‌تونیــم بــه بیریجیــک بریــم. وقتــی بــه بیریجیــک میریــم، بلافاصلــه بــه 
ــا وجــود دارن؟ پیامبــر خــدا در  ــا این ــاره‌ش می‌کنــن. کجــای دنی ــه‌ور میشــن و تکــه و پ لباس‌هامــون حمل
خطبهــی وداع فرمودنــد: عــرب بــر عجــم و عجــم بــر عــرب والاتــر نیســت. چیــزی رو کــه تــو دیاربکــر ســر 

مــردم میــارن، نــه نمــرود ســر ابراهیــم آورد و نــه فرعــون ســر موســی!
-درســته، یــک ســال از انتخابــات ۱۹۲۷ می‌گــذره، چــه چیــزی تغییــر کــرد؟ بــاز یــک فرقــه! همه‌چیــز رو 

فرقــه جمهوریــت خلــق مشــخص می‌کنــه. در ایــن صــورت چــرا انتخابــات برگــزار می‌کنیــد؟
ــو  ــس دیپلماســیه! ت ــوا و هــم رئی ــده کل ق ــرکل حــزب، هــم رئیس‌جمهــور و فرمان ــرال زرد، هــم دبی -ژن
دیاربکــر دادگاه اســتقلال شــرق راه‌انــدازی شــده، اون تــو آنــکارا لیســت افــراد اعدامــی رو مشــخص میکنــه 

و بــه دادگاه میفرســته.
-خــودش رو مثــل نمــرد در مرتبــه‌ی خدایــی می‌بینــه، میخــواد بــر همه‌چیــز حکمرانــی کنــه. ببیــن، حتــی 

ــرن! مرغ‌هــای آســمون هــم از اون اجــازه می‌گی
-تــو یکــی از حدیث‌هــا اومــده کــه »اگــه عدالــت یــک قــوم، دور از حــق و برابــری احــکام صــادر کنــه، 

ــد! ــرروز خــون می‌ریزن ــا ه ــرل میشــه«! این ــوم غیرقابل‌کنت ــو اون ق ــاً ت ــزی حتم خونری
ــی  ــاد ول ــه‌درد بی ــت ب ــزار صورت ــا شــو ب ــال این ــردم نمی‌خــورن، بی‌خی ــه درد م ــا اصــاً ب ــت: این عمــر گف
ــال  ــک س ــغال باشــی و ی ــه ش ــای اینک ــن، به‌ج ــی ک ــک روز زندگ ــاش و ی ــیر ب ــه! ش ــیر باش شــکمت س
ــایبان  ــت‌هایش را س ــه دس ــد درحالی‌ک ‍ــ! بع ــای فانی‍ ــن دنی ــو ای ــی ت ــکار کن ــوای چ ــی! میخ ــی کن زندگ
ــم کار  ــه ک ــش رســیده، دیگــه بلندشــیم و ی ــت: وقت ــرد و گف ــگاه ک ــه آســمان ن ــود ب ــرده ب چشــمانش ک
کنیــم. باهــم از جــا برخاســتند و عمــر گفــت: جنــاب صوفــی: ببینیــم مــولا بــا مــا چــکار میکنــه، انشــا الله 

ــا مــا بکنــه، خــوب میکنــه! هــر کاری ب
خورشــید در حــال غــروب بــود. نســیم بــاد بــر روی فــرات در حــال وزیــدن بــود. تکــه ابرهــای کوچــک بــر 
فــراز قــره‌داغ در حــال تراکــم بودنــد. مســلم بــه ابرهــای در حــال تراکــم دوردســت و وزش بــاد ســرد نــگاه 

کــرد و بــا لحنــی قاطعانــه قضــاوت کــرد و گفــت: بــوی بــارون میــاد، شــب نشــده بــارون میــاد!
عمر در حال رفتن به مزرعه گفت: وقتش رسیده، بزار بارون بیاد و با خودش رحمت بیاره!
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ــود،  ــیده ب ــب نوش ــه ش ــک ک ــاز بیریجی ــرق دست‌س ــر ع ــه خاط ــش ب ــگ صورت ــوز رن هن
همچــون گلابــی پاییــزی، ســبز ســبز بــود. انــگار وجــودش را احســاس نمی‌کــرد، آن‌چنــان 
ــت و  ــردرد داش ــود. س ــد ش ــواب بلن ــت از رختخ ــه نمی‌توانس ــرد ک ــالت می‌ک ــاس کس احس
ــگار  ــود. ان ــردارد و دور ش ــت ب ــز دس ــه از همه‌چی ــت ک ــش می‌خواس ــرد. دل ــتفراغ می‌ک اس
در میــان خــاء‌ای مبهــم در هــوا معلــق بــود. میــل نداشــت کــه صبحانــه بخــورد و زندگــی 
ــه  ــورم؟ ب ــاری نخ ــن زهرم ــه از ای ــار دیگ ــه ب ــه ی ــه نمیش ــرد: مگ ــر ک ــد. فک ــاز کن را آغ
شــهرداری، ناخــدای کشــتی‌ و کاری کــه بایــد آن روز انجــام مــی‌داد فکــر کــرد. اندیشــه‌ی 
ــده شــده  ــکارش کوبی ــه در اف ــگ گرفت ــد« و گذشــته، همچــون میخــی زن ــی ثروتمن »ارمن
بــود. بــا خــود زمزمــه کــرد و گفــت: ایــن زنیکــه تمــوم اینــا رو از کجــا فهمیــد؟ بایــد راهــی 

واســه ازمیــان برداشــتنش پیــدا کنــم.
ــش داد.  ــرزان چشــمانش را مال ــا دســت‌های ل ــرود، ب ــرون ب ــد بی وقتــی فکــر کــرد کــه بای
بــه اطرافــش نــگاه کــرد، کســی اطرافــش نبــود. بــا بی‌طاقتــی و بی‌حوصلگــی از جــا بلنــد 
ــه  ــا، صبحان ــت:  زری ــدا زد و گف ــی ص ــادت قدیم ــر ع ــید. از س ــش را پوش ــد و لباس‌های ش

آمــاده اســت؟
زریــا بــدون اینکــه چیــزی بگویــد، صبحانــه را آورد و  جلــو وی پــرت کــرد و گفــت: بگیــر 

و زهرمــار کــن!
ــدون هیــچ عکس‌العملــی،  ــه‌ی مجــرم کــه شــیر راضــی کــرده باشــد و ب رامــی ماننــد گرب
ســر ســفره نشســت. می‌دانســت کــه اگــر چیــزی بگویــد، بــاز زریــا مثــل همیشــه دادوفریــاد 
می‌کنــد و او را رســوای عالــم خواهــد کــرد. لقمه‌هــای بــزرگ نــان را بــا ســرعت و بــدون 
ــا تنفــر، خشــم، کینــه و  ــا در کمــال حیرت‌زدگــی و ب جویــدن، در معــده‌اش فــرو کــرد. زری
دهشــت، ســبیل‌های فرورفتــه در شــیر و گوش‌هــای کثیــف، کوچــک و دایــره‌ای‌اش را کــه 
بــا چانــه‌اش بــالا و پاییــن می‌کــرد، تماشــا کــرد. بــه دشــمن ازل و ابــدی خــود نگریســت و 
گفــت: شــاید ]واســه خــودت[ رئیــس رامــی باشــی، امــا تــو از دیــد مــن منفورتریــن دشــمن 
چاپلوس‌تریــن  و  دورغگو‌تریــن  حقه‌باز‌تریــن،  عوضی‌تریــن،  بی‌اخلاق‌تریــن،  نامــوس، 
آدم‌ روی کــره زمیــن هســتی! بــا لحنــی آرام ادامــه داد و گفــت: تــو دنیــا کســی بهتــر از مــن 
ــه زریــا  ــه برخاســت، ب نمیدونــه کــه تــو چــه قماشــی هســتی! رامــی از ســر ســفره صبحان
نــگاه کــرد و بــا عصبانیــت غــذای جلــو دســتش را پــرت کــرد و گفــت: زنیکــه، دیگــه تــو 
ــپس  ــم. س ــت می‌کن ــدم و بیرون ــت می ــذاری، طلاق ــا می‌گ ــر پ ــوط رو زی ــط و خط داری خ

کتــش را برداشــت و از خانــه بیــرون رفــت.
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زریــا از پُشــت ســرش داد زد و گفــت: مرتیکــه، ای ســگ همیشــه ســرخوش! تــا نیمه‌هــای 
ــا صبــح همچــون نعــش میوفتــی روی  ــه ت شــب زهرمــاری می‌خــوری و برمی‌گــردی خون
ــرام  ــه ب ــاش صبحون ــد میشــی، میگــی زود ب زمیــن و خرخــر می‌کنــی. صبــح هــم کــه بلن

بیــار! دیگــه اون دور و زمونــه گذشــت آقــا، از تــو باکــی نــدارم!
عبــه‌ی شــوم کــه بــا دارودســته‌اش بیــرون منتظــر بودنــد، درِ ماشــین را بــاز کــرد و رامــی 
بــدون اینکــه چیــزی بگــه، ســوار شــد. ]رامــی[ تــا آخــر شــب هــی بــا خــود تکــرار می‌کــرد 
ــادان و میمــون هــم از مــن حســاب  ــم، اون زنیکــه‌ی رســوا، ن و می‌گفــت: دیگــه حتــی زن

نمی‌بــره!
خورشــید بــا آخریــن بــال‌ پــرواز از چشــم‌ها دور شــد. ســتارها در آســمان درخشــیدند. یــک 
اردک نــر کــه در میــان شــاخه‌ی درختــان بیــد قایــم شــده بــود، بــا صــدای آرام در حــال صدا 
ــان  ــاً روی سرش ــدر دقیق ــاه ب ــیدند و م ــمان می‌درخش ــتارها در آس ــود. س ــش ب ــردن جفت ک
ــن  ــر روی زمی ــی شــب ب ــد، پرتوهــای ارغوان ــان شــاخه‌های درخــت بی ــرار داشــت. از می ق
ــاب ســاکت، آرام  ــر مهت ــرات زی ــد. ف ــه آواز می‌خوان ــدون وقف ــرک ب ــک جیرجی ــد. ی می‌تابی
ــه  ــان را ب ــاد آن ــد و ب ــده بودن ــار درهم‌تنی ــر، بیــد و چن ــان صنوب ــود. درخت ــاً جــاری ب و عمیق

لــرزه درمیــاورد.
چــراغ‌ زرد و ملــول خانه‌هــا در دامنــه طــرف مقابــل رودخانــه روشــن بودنــد. بــرج قلعه‌هــای 
راســت‌قامت، ســربه‌فلک کشــیده بودنــد و ‌ خدمه‌هــای کشــتی هنــوز زیــر مهتــاب، 
حمــال‌وار بــار حمــل می‌کردنــد. عبه‌شــوم روی میــز چوبــی قدیمــی یــک ســفره رنگارنــگ 
ــاب دود آبی‌رنــگ ســیگار  ــر مهت ــف تزئیــن کــرد. زی ــز را بامزه‌هــای مختل پهــن کــرد و می
ــم  ــه نمی‌تون ــن ک ــت: م ــی گف ــم می‌شــد. رام ــان تاریکــی شــب گ ــواج در می به‌صــورت م

مثــل خرگوشــی کــه تــازی دنبالــش میکنــه زندگــی کنــم! مــدام در حــال فــرار هســتم.
ناخــدای کشــتی‌ها درحالی‌کــه بــه آب‌هــای هــار و زرد می‌نگریســت گفــت: رئیــس چیــزی 
نیســت کــه بخــوای بــه خاطــرش فــرار کنــی! قضیــه رو بــزرگ نکــن، همــه فرامــوش کــردن 

و رفــت!
فرمانده گفت: رئیس تو حتی کولی از ناکجا آمده رو واسه خودت، درد می‌کنی.

رامــی: قربــان، دچــار گوژپشــتی اصلاح‌ناپذیــری شــده‌ام. تــو اهالــی اینجــا رو نمی‌شناســی. 
اگــه جوابشــون رو نــدم، نمی‌تونــم تــو ایــن قصبــه‌ی لجبــاز، زندگــی کنــم.

تاجــر خندیــد و گفــت: رئیــس، مگــه تــو دنیــا زن نبــود کــه تــو رفتــی و مثــل کنــه بــه اون 
دختــر کولــیِ ماهــرخ چســبیدی!

رامــی واکنــش نشــان داد، جرعــه شــراب دســتش را محکــم بــه میــز کوبیــد و گفــت: تــو 
دیگــه حــرف نــزن، متأســفانه تــا حــالا مــن هــر چــه شــیر از قــوچ گرفتــم، همــون قدرشــم 
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از تــو خوبــی دیــدم! نمی‌تونــم بــرم داخــل مــردم، درد می‌کشــم. در چنیــن اوضاعــی فقــط 
ــد. ــو یکــی نخن ــاً ت ــد، لطف ــال دیگــران می‌خندن ــه ح ــا ب ابله‌ه

تاجر: عصبانی نشو رئیس، فقط خواستم کمی سربه‌سرت بزارم، همین!
ــه ایــن دار و دســته ندیــم، بــه‌زودی بلاهــای مشــابهی ســر همتــون  رامــی: اگــه درســی ب

ــم! ــوچ کنی ــد ک ــه بای ــن قصب ــه و از ای ــه ســرمایه رو می‌قاپ ــه‌زودی گرب ــاد، ب می
ــن مســئله رو  ــی. ای ــاده‌روی کن ــد زی ــس، نبای ــو هــم مرتکــب جــرم شــدی رئی ــده: ت فرمان

ــه. ــدان بمون ــو زن ــد ت ــوزم بای ــه، هن ــو زندون فرامــوش کــن دیگــه. آدم کــه ت
رامــی: حــالا تــو میخــوای بــه مــن بگــی کــه خــدا دشــمنان تــو رو بخشــیده، بایــد مــا هــم 

به‌عنــوان بنــدگان خــدا همیــن کار رو انجــام بدیــم؟
قاضی: رئیس، بهتره که خیلی رو این مسئله حساس نباشی.

رامی: بسیار خوب، پس حیثیت من چی میشه؟
ناخــدای کشــتی‌: جنــاب قاضــی درســت فرمودنــد، اجــداد مــا گفته‌انــد کــه: چــاه مکــن بهــر 

کســی، اول خــودت بعــد کســی!
ــازار هــم از مــن  ــه شــدم، دیگــه روباه‌هــای ب رامــی در حالــت مســتی گفــت: رســوای زمان

ــم ســاکت بشــینم؟ ــرن. چطــور میتون حســاب نمی‌ب
قاضی: حالا که تو زندون خوابیده، بزار از زندون بیاد بیرون.

قائم‌مقــام: درســت فرمودیــد، بــزار بیــاد بیــرون، از دســت یــه کولــی بیچــاره و بخت‌برگشــته 
ــاد آخه؟ چــکاری برمی

ــون، زود  ــده آقای ــوز رقاصــه نیوم ــد، خــوش باشــیم، هن ــن بحــث رو تمــوم کنی ــده: ای فرمان
ــه! ــامتی هم ــید به‌س باش

ــم  ــار ه ــنگ کن ــد، قش ــزاع راه بندازی ــوا و ن ــه دع ــه این‌هم ــی داره ک ــه لزوم ــام: چ قائم‌مق
ــان  ــی می ــل ناراحت ــرای حل‌وفص ــام ب ــد. قائم‌مق ــه بدی ــوع فیصل ــن موض ــه ای ــینید و ب بش
ــا همــه‌ش  ــه »دمکراســی«! اون دمکراســی اون تاجــر و رامــی گفــت: اجنبی‌هــا چســبیدن ب
دروغــه. میخــوان مملکــت مــا رو تجزیــه کنــن! به‌جــای اون باهــم قســمت کنیــم و بخوریــم!
جــدال میــان رامــی و تاجــر بــر ســر رانــت ادامــه داشــت. قاضــی هــم از زیــر قــاب ســتبر 
عینکــش آب را تماشــا می‌کــرد و عــرق می‌نوشــید. قاضــی گفــت: اولًا همــه در مقابــل ایــن 
مرتجع‌هــا و تجزیه‌طلب‌هــای کُــرد، بایــد هشــیار باشــن و بــه فکــر دولتمــان باشــن. بــرای 

همینــم بایــد عدالــت، حقــوق و نظــم برقــرار بشــه.
ــد گفــت:  ــا صــدای بلن ــدار تفاهــم اســت، ب ــان وانمــود می‌کــرد طرف رامــی درحالی‌کــه چن
جنــاب قاضــی درســت می‌فرماینــد. روســتا، بــاغ، مــزارع و امــوال ارمنی‌هــا بــه همــه‌ی مــا 

میرســه، کافیــه! چــه لزومــی داره کــه جنــگ و جــدل کنیــم.
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قائم‌مقــام: نیــازی نیســت کــه نــزاع کنیــم. رئیــس راســت میگــه. هــر چیــزی واســه همــه 
هســت.

تاجــر: جنــاب قائم‌مقــام ارجمنــد، فقــط بعضی‌هــا پاشــون رو از گلیمشــون درازتــر می‌کنــن! 
ــه ماســت، از  بعضــی از روســتایی‌ها لجبــازی می‌کنــن و میگــن: ســرزمین ارامنــه متعلــق ب

قدیــم مــا تــو ایــن روســتا زندگــی می‌کنیــم، ایــن حــق ماســت!
فرمانده: باید پای کسانی رو که از گلیمشون درازتر کردند، برید.

رامــی: قربــان، اهالــی روســتا کمــی ســروصدا کردنــد، امــا ناتواننــد. خــودم بــه حسابشــون 
میرســم.

قائم‌مقام: رئیس راست میگه.
قاضی: راست میگه.

فرمانده: رئیس چرا دختر کولی رقاصه نیومد؟
قائم‌مقــام: عــرق داره تمــوم میشــه، کمــی مونــده مهتــاب بــره، ایــن رقاصــه‌ی کولــی شــما 

هنــوز نرســید.
رامی داد زد و گفت: پسر، عبه سیاه، مرتیکه این زن آوازخون چرا نیومد؟

عبه سیاه با خوشحالی گفت: رئیس داره میاد!
فرمانده: عالیه، بزار بیاد.

زن ســبزه کــه از عنتــاب آمــده بــود، لباس‌هــای قشــنگ، خــاص و دلربائــی تــن کــرده بــود. 
تقریبــاً سی‌ســاله و قــدی متوســط داشــت. گیس‌هــای ســیاه و بلنــدش را از پُشــت آویــزان و 
اطــراف ســرش را بــا منجوق‌هــای نقــره‌ای تزئیــن کــرده بــود. دقیقــاً وســط پیشــانی پهنــش 
ــه  ــرابی ک ــگ ش ــه رن ــذاب ب ــی ج ــره‌ای شــکل می‌درخشــید. دامن ــگ و دای ــره‌ای آبی‌رن نق
چین‌هایــش از زانــو بــه پاییــن آویــزان بــود و بــا جــام و پولــک تزئیــن شــده بــود، همــراه 
ــبز  ــلوار س ــک ش ــز ی ــر آن نی ــینه و زی ــاک س ــگ چ ــمی آبی‌رن ــال ابریش ــی ه ــا پیراهن ب
ــن شــده  ــه تزئی ــو ک ــرم و دســت‌دوز از پوســت آه ــک ســاق‌بند ن ــود. ی اطلســی پوشــیده ب

بــود، پوشــیده بــود.
ــه دور  ــدن ب ــه رقــص و چرخی ــک شــروع ب ــا حــرکات چســت و چاب همین‌کــه زن ســبزه ب

خویــش کــرد، انــگار همــه طلســم شــده باشــند، او را تماشــا کردنــد.
قائم‌مقــام بــا لحنــی در اوج شــادی گفــت: یــه آواز بخــوان، یــه آواز قشــنگ حالمــان رو جــا 

. ه ر میا
رامــی بــا صــدای ستایشــگر گفــت: دختــر، آواز »امــان اشــرف« رو واســمون بخــوان. جنــاب 
قائم‌مقــام ایــن ترانــه متعلــق بــه قصبــه‌ی ماســت. مربــوط میشــه بــه حادثــه‌ای کــه اینجــا 

اتفــاق افتــاده.
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دختــر کولــی درحالی‌کــه گــردن رامــی را لمــس می‌کــرد و اطــراف میــز بــا حــرکات ظریــف 
ــه‌ی  ــه هم ــه میش ــس! مگ ــم رئی ــت: می‌خوان ــد، گف ــد و می‌رقصی ــود می‌چرخی ــه دور خ ب
آقایــون قصبــه‌ اینجــا باشــن و مــن واسشــون نخونــم؟ ببینیــد، قشــنگ‌ترین آواز رو واســتون 

می‌خونــم. تــازه شــب شــروع میشــه، عجلــه کــه نداریــم!
زنِ سبزه آواز‌خوان به حرکت درآمد.

زندگیشون ارزش منه،
اونی که داره میاد، یار نیست؟

سه یار زیبا از پرهیزکاران1
یکیشون اشرف نیست؟
امان اشرف، جانم اشرف
از خواب بیدارم کردی
غرق در خونم کردی

رامــی کــف زد و گفــت: آفریــن، آفریــن کــه خیلــی قشــنگه. ســپس همــه باهــم کــف زدنــد 
و گفتنــد: آفریــن، آفریــن کــه خیلــی قشــنگه!

رامــی پیالــه شــراب را رهــا کــرد و شــروع کــرد بــه رقصیــدن بــا زنِ رقاصــه. هــم می‌رقصیــد 
و هــم بــا ســروصداهای ناهماهنــگ بــا زن همخوانــی می‌کــرد. بعــد همــه پیاله‌هایشــان را 

رهــا کردنــد و بــا زن کولــی شــروع کــردن بــه رقصیــدن!
عبــه ســیاه بــا اشــرار دور از میــز شــراب‌خواری ســرپا ایســتاده و اطــراف را نظــاره می‌کــرد. 
زن ســبزه در آن شــب خنــک، دور میــز بــا حــرکات زیبــا و دیدنــی، آواز می‌خوانــد و 
می‌رقصیــد. تــا وقتی‌کــه از خــود بیخــود شــدند، دادوفریــاد کردنــد و رقصیدنــد. بعــد خســته 
شــدند و نشســتند. رامــی دســت‌ زن را گرفــت و گفــت: کمــی بشــین و اســتراحت کــن، منــم 

ــم. ــف می‌کن ــه داســتان آواز رو واســه مهمانامــون تعری ــن فاصل در ای
رامــی ماننــد دانش‌آمــوزی کــه بســیار خــوب درس تاریــخ را حفــظ کــرده باشــد بــا ســتایش 
ــزکاران« در  ــام »پرهی ــه ن ــه‌ای ب ــا قبیل ــت: قدیم‌ه ــرد و گف ــروع ک ــار، ش ــود و افتخ از خ
ــه جــون  ــه ی ــوده. همــون قبیل ــه ب ــو قبیل ــا ت ــر زیب ــد. ســه دخت بیریجیــک زندگــی می‌کردن
قشــنگ دیگــه بــه نــام »اشــرف« داشــتن. خانــواده‌ی دختــرا پولــدار امــا خانــواده‌ی اشــرف 
فقیــر بودنــد. اشــرف عاشــق یکــی از ایــن دختــرا میشــه. مــادر اشــرف رفتــه بــه خواســتگاری 
دختــر معشــوقه اشــرف، ولــی خانــواده‌ی پولــدار چــون پســره پولــدار نبــوده، حاضــر نمیشــن 
دخترشــون بهــش بــدن. دختــرم لــج میکنــه و میگــه، مــن جــز اشــرف کســی رو نمی‌خــوام!
اشــرف تصمیــم می‌گیــره کــه دختــره رو فــراری بــده. دختــرم پیشــاپیش بغچه‌شــو می‌گیــره 

1- در متن اصلی، Sakıplar آمده که به معنی پرهیزکاران است
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و میــاد کــه باهــم فــرار کنــن. تــا اینکــه اشــرف یــه اســب واســه فــرار کــردن پیــدا میکنــه، 
ــب  ــوار اس ــرف س ــی اش ــره. وقت ــش می‌ب ــار خواب ــره در انتظ ــذره. دخت ــادی می‌گ ــان زی زم
ــو ببوســه و  ــا اون ــه. وقتــی دولا میشــه ت ــو خــواب می‌بین ــره رو ت میشــه و برمی‌گــرده، دخت
بیــدارش کنــه، برادرهــای دختــر از راه می‌رســند‌ و هــر دوشــون رو می‌کشــند. بلــه دســتان 

ایــن آواز، از ایــن قــراره!
ــو کــه روی  ــود گفــت: رامــی، ت قاضــی کــه کامــاً مســت شــده و از خــود بیخــود شــده ب

ــه اشــرف بیچــاره کمــک نکــردی؟ ــارون خوابیــدی، چــرا ب گنــج ق
رامــی زد زیــر قهقهــه و گفــت: جنــاب قاضــی، ایــن بــار ســهم اون اشــرف بیچــاره رو جــدا 

می‌کنــم.
تاجر: زود باش دختر، تو که نیومدی اینجا بشینی!

درحالی‌کــه مهتــاب چشــم بــه کولــی ســبزه رنــگ دوختــه بــود، آرام و آهســته داشــت وادی 
فــرات را تــرک می‌کــرد و ]امــا[ زن بــا حــرکات ظریــف و زیبــا شــروع کــرد بــه رقصیــدن!

رامی داد زد و گفت: پسر، عبه چرا وایسادی زود باش پیاله‌ها رو پُر کن!
ــه  ــی ب ــر کول ــگام تماشــای دخت ــی هن ــد. رام ــه شــکل خســتگی‌ناپذیری می‌رقصی ــی ب کول

ــاز می‌شــد. ــدار‌اش در هــوا ب ــاد کــه دامــن چین ــاد رَویــش افت ی

 3                                                                                      

ــتاره  ــون س ــرد. همچ ــگاه ک ــود ن ــه ب ــره آن را گرفت ــا گی ــه ب ــس ک ــدِ م ــره‌ای ماه‌مانن ــه‌ی دای ــه کاس ب
می‌درخشــید. شــاگرد منقــل را شــعله‌ور می‌کــرد و آتــش زبانــه می‌کشــید. هــر وقــت بــا کاســه‌ی مســگری 
ــوش و  ــه او را فرام ــت ک ــش می‌خواس ــد. دل ــده می‌ش ــدرش زن ــره پ ــاد و خاط ــکارش ی ــرد در اف کار می‌ک
ــد و  ــرق می‌ش ــتر در کار غ ــرد، بیش ــه بگی ــود و فاصل ــه دور ش ــرد ک ــاش می‌ک ــه ت ــرد. هرچ ــه بگی فاصل
ــر می‌شــد  ــش ظاه ــایه‌ای مقابل ــدرش بســان س ــایه نیم‌رخــی پ ــرق می‌شــد، س ــه بیشــتر در کار غ ــر چ ه
و می‌گفــت: پســر شــیرم، زبــان، دیــن و بلاهایــی را کــه ایــن دولــت ســر مــا آورد فرامــوش نکــن! وقتــی 
بــه کاســه‌ی مــس نــگاه می‌کــرد، بــاز ســایه ناپدیــد می‌شــد. بــا خــود زیــر لبــی زمزمــه کــرد و گفــت: از 
نظــر مــن کــه پــدرم خیلــی وقتــه مــرده. مــرده! حتــی استخوان‌هاشــم خــاک شــدند. ایــن مســلم چــرا اومــد 
پیشــم و از یــه آدم مــرده گفــت. نــه، ایــن نمیتونــه واقعیــت داشــته باشــه، فقــط یــه خوابــه. پــدرم خیلــی 
وقتــه کــه مــرده. ایــن پــدر مــن نیســت کــه اعدام‌شــده، ایــن یــه خوابــه. مســلم خوابــی رو کــه خــودش 

دیــده، داره واســه مــن تعریــف میکنــه!
زندگــی پســر چشــم آبــی از روزی کــه عمــر و مســلم صلیــب نقــره‌ای را بــه او دادنــد و گفتنــد کــه پــدرش 
زنــده اســت، داســتان زندگــی پــدرش را شــرح کردنــد و بعــد رفتنــش را بــه پایــه چوبــه‌ی‌دار و تمــام داســتان 
زندگــی‌اش را تعریــف کردنــد، زیــرورو شــده بــود. گویــی تــا آن‌وقــت بــا پــدرش زندگــی می‌کــرد و تــازه او 

ــا خــود فکــر می‌کــرد و غُصــه می‌خــورد! را ازدســت‌داده باشــد، ب
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ــتاد  ــی اس ــت: ای‌کاش نمی‌گفت ــود گف ــا خ ــرد، ب ــده کار می‌ک ــس ذوب‌ش ــه‌ی م ــا کاس ــت ب ــی داش وقت
ــی  ــه، حت ــرده و رفت ــه م ــه ک ــی وقت ــدرم خیل ــنیدم. پ ــم نمی‌ش ــی و من ــی. نمی‌گفت ــلم. کاش نمی‌گفت مس
ــه جــای  ــم حــق داره، اگــه نمی‌گفــت کــه نمی‌شــد. پــدرم گفتــه: ب استخوان‌هاشــم خــاک شــدند. امــا اون
مــن اونــو آغــوش کــن، بــه شــیر پســرم بگــو زبــون، دیــن و بلاهایــی رو کــه ایــن دولــت ســرمون آورده 
فرامــوش نکنــه! اونــم اومــد و بهــم گفــت. در طــول تمــام ایــن دوازده ســال همیشــه در فکــر و خیــال مــن 
ــارزه کــرده. بایــد ایــن یــه خــواب باشــه، پــدرم اون موقــع مــرد.  ــوده و هذیــان گفتــه، واســه همیــن مب ب
مثــل همــه اون رو هــم کشــتن. کشــتند و از پرتــگاه پرتــش کــردن پاییــن. یــه آدم مــرده کــه دوبــاره زنــده 

نمیشــه! اون چیــزی رو کــه مســلم گفــت خــواب و خیالــه بایــد رؤیــا باشــه!
ســپس پدربزرگــش حبــوی حکیــم را بــه خاطــر آورد، شــاگرد منقــل آتــش را روشــن کــرد و آتــش شــعله‌ور 
ــو روی صخــره‌ی یکپارچــه‌‌ای کــه خــودش  ــی داشــت کاســه‌ی دســتش را جــوش می‌کــرد، حب ‌شــد. وقت
ــه  ــاره تجرب ــاز دوب ــز را ب ــرد و همه‌چی ــر می‌ک ــرد. فک ــر می‌ک ــا فک ــه آن روزه ــود، نشســت و ب ــیده ب تراش
می‌کــرد. ژانــدارم محکــم حبــو را هــول داد و حبــو داخــل گــودال پُــر از آب افتــاد. ناپــدری‌اش1 عبــو، خنجــر 
کمــرش را بیــرون کشــید و در ســینه‌اش فروکــرد. خــون از جایــی کــه خنجــر فرورفتــه بــود بیــرون زد. قافلــه 
از ســربالایی بــه ســمت پرتــگاه مــرگ بــه حرکــت درآمــد. از زنــاره گُرونیــه2 خــون جــاری بــود. همچــون 
ــا آب‌هــای بدخلق‌و‌خــوی فــرات در هــم می‌تنیــد. هــزاران  ــار شــده و ب کــوه نعــش مرده‌هــا روی‌هــم تلنب

ــد. ــان آب حرکــت می‌کردن جســد در می
‌جــاد ســر بزرگســالان را بــا خنجــر از تــن جــدا می‌کــرد و کــودکان را از بــالای پرتــگاه بــه پاییــن پــرت 
می‌کــرد. هــر کســی کــه روی لبــه‌ی پرتــگاه بازمانــده بــود، بــا ضربــه‌ی خنجــر برنــده و‌ خونیــن بــر زمیــن 
ــت  ــاد دس ــد. ج ــده بودن ــار ش ــم تلنب ــی روی‌ه ــون کوه ــربریده، همچ ــای س ــا، مرده ــاد. جنازه‌ه می‌افت

ــرد. ــرت می‌ک ــن پ ــه پایی ــگاه ب ــی از پرت ــت و یکی‌یک ــودکان را می‌گرف ک
ــد.  ــم ش ــی گ ــان تاریک ــا برخاســت و در می ــان مرده‌ه ــی از می ــود. کودک ــی نب ــود و گواه ــک ب شــب تاری
ســروصورتش غــرق در خــون بــود. ســرش از وســط شــکاف برداشــته بــود. تشــنه و گشــنه بــا درد و رنــج! 

ــا! ــده‌ تک‌وتنه ــی رمی ــه خرگوش ــون بچ همچ
کودکــی! کــودک دیگــری از اولــی دل و جــرت گرفــت. از میــان مرده‌هــای ســربریده برخاســت و در میــان 
ــرد.  ــال ک ــی را دنب ــودک اول ــی ک ــد. در تاریک ــم‌ها دور ش ــی از چش ــاهد و گواه ــچ ش ــدون هی ــی ب تاریک
ــه تاریکــی پیوســت و کــودکان پیــش از خــود را دنبــال کــرد. کــودک دیگــری... یــک  کــودک دیگــری ب
کــودک دیگــر... دقیقــاً پنــج کــودک از میــان مرده‌هــا برخاســتند و بــه تاریکــی شــب پیوســتند! پنــج کــودک 
بی‌ســروصدا همدیگــر را دنبــال کردنــد. سروصورتشــان آغشــته در خــون بــود. بدنشــان خونیــن و مجــروح 
بــود. بســان یــک جوجــه پرنــده‌ی رمیــده و ترســیده... پنــج کــودک کــه میانگیــن سنی‌شــان هفــت‌ الــی 

نــه ســال بــود...
ــد و آدم  ــوش نکن ــد فرام ــی! بای ــوش کن ــت رو فرام ــون و دین ــد زب ــه نبای ــه ک ــدرم گفت ــت: پ ــود گف ــا خ ب
جوانمــردی شــود! پــس کجــا رفــت زبونــم؟ آخ زبونــم! زبونــم بریــده‌ و غــرق در خــون اســت! ایــن مســلم 
ــرده، استخوان‌هاشــم  ــه م ــه ک ــی وقت ــود! خیل ــرده ب ــرد؟ م ــف ک ــتان رو واســم تعری ــن داس ــوم ای ــرا تم چ
خــاک شــدند. تمــوم آتش‌هــا خامــوش و خاکســتر روی اونــو پوشــیده بــود. همه‌چیــز رو تــوی قلبــم دفــن 
کــرده و روی اون رو پوشــیده بــودم. همه‌چیــز رو فرامــوش و زندگــی جدیــدی واســه خــودم ســاخته بــودم. 

kirve -1- آنکه به هنگام ختنه، دست و پای بچه را بگیرد از حقی مشابه حق پدری نسبت به بچه برخوردار می‌گردد
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ــه  ــل ب ــم تبدی ــرده و استخوان‌هاش ــنیدم. م ــم نمی‌ش ــا من ــرد ت ــف نمی‌ک ــرد. تعری ــف نمی‌ک ای‌کاش تعری
خــاک شــده بودنــد. واســه مــن همه‌چیــز تمــوم شــده بــود؛ امــا اونــم حــق داره، پــدرم گفتــه کــه بــه پســرم 
بگــو نبایــد زبــون و دینــش رو فرامــوش کنــه، بایــد جوانمردانــه زندگــی کنــه. اونــم اومــد و بهــم گفــت!

ــش رو  ــن و زبون ــد دی ــه نبای ــدرم[ گفت ــت: ]پ ــت گف ــن گذاش ــده را روی زمی ــس ذوب‌ش ــه م ــی کاس وقت
ــکارش  ــیدند و در اف ــود از راه رس ــت‌داده ب ــدرش را ازدس ــه پ ــور ک ــات منف ــاز آن لحظ ــه! ب ــوش کن فرام

ــد. پیچیدن
پنــج کــودک گویــی کــه از قبــل بــه تفاهــم رســیده باشــند، ســاکت و روی نــوک انگشــت پایشــان همدیگــر 
را دنبــال کردنــد. فــرات ســرخ و شــرورانه بــا اجســاد در کنارشــان جــاری بــود. پنــج کــودک در دل شــب 
ــه  ــر از هم ــی جلو‌ت ــم آب ــاله‌ی چش ــه س ــدِ نُ ــودک بلون ــد. ک ــال کردن ــر را دنب ــی همدیگ ــه و زخم پابرهن
کناره‌هــای آب زرد و گســتاخ را دنبــال می‌کــرد و گه‌گــداری پُشــت ســرش را تماشــا می‌کــرد تــا مطمئــن 

ــد. ــال می‌کنن ــه دیگــران وی را دنب شــود ک
کــودک مجــروح، ترســید و بلونــد آب‌هــای جــاری را دنبــال می‌کــرد و راه می‌رفــت. چهــار کــودک دیگــر 
ــر  ــی ب ــچ فکــری مبن ــرد. هی ــرس و خــوف در دل شــب پیشــروی می‌ک ــا ت ــد. ب ــال می‌کردن ــز او را دنب نی
ــرس  ــرگ و ت ــن از م ــه گرفت ــرای فاصل ــه ب ــط بی‌وقف ــد نداشــت. فق ــکار کن ــرود و چ ــد کجــا ب ــه بای اینک
ــد و پُشــت ســر هــم راه  ــه وی چســبیده بودن ــد نجــات ب راه می‌رفــت. چهــار کــودک دیگــر بســان کمربن
می‌رفتنــد. در دل شــب بــدون اینکــه فکــر کننــد و ســؤالی بپرســند کــه چطــور خواهنــد رفــت، بــه کجــا 

ــد. ــون راه می‌پیمودن ــته در خ ــرس و آغش ــد. از درد و ت ــرا راه می‌پیمودن ــت و چ ــد رف خواهن
ــور  ــک‌ عب ــا و راه‌هــای ســنگی و باری ــا، پرتگاه‌ه ــان صخر‌ه‌ه ــرات از می ــوار ســاحلی ف ــردن ن ــال ک ــا دنب ب
ــان  ــد. خودش ــالا آمدن ــد و ب ــن رفتن ــا پایی ــنزار‌ها و باتلاق‌ه ــای آب، ش ــگل از گودال‌ه ــد. در دل جن کردن

ــیده‌اند. ــا رس ــه کج ــد و ب ــدر راه پیموده‌ان ــه چق ــتند ک ــم نمی‌دانس ه
کــودک چشــم آبــی، در دل شــب، بی‌صــدا و ترســیده افــراد پُشــت ســرش را نــگاه می‌کــرد. دور شــدند تــا 
حــد تــوان از اجســاد دور شــدند...هرچقدر راه می‌رفتنــد، اجســاد روی آب نیــز آنــان را همراهــی می‌کردنــد. 
فــرات بــا آب‌هــای زرد و هــار، خشــمگین شــده بــود، اجســاد را نمی‌پذیرفــت و بــه کنــار آب پــرت می‌کــرد. 
در طــول تمــام ســاحل بــا راه رفتــن روی اجســاد راه پیمودنــد، بــه شــکل غریــزی می‌خواســتند کــه از تمــام 

ــا می‌تواننــد دور شــوند. ــد و ت ــه بگیرن این‌هــا فاصل
در شــبی بــدون مــاه و ســتاره بــدون هیــچ گواهــی راه می‌رفــت. چهــار کــودک نیــز وی را دنبــال می‌کردنــد. 
در ایــن میــان چشــمان مشــرق شــروع کردنــد بــه تابیــدن! ترســیدند و خــوف وجودشــان را تســخیر کــرد. 
دورهــم جمــع شــدند و بــه هــم چســبیدند. ســاکت و بــدون اینکــه حرفــی بزننــد همدیگــر را تماشــا کردنــد. 
نابینــا، ناشــنوا و لال بودنــد. آب‌هــای زرد شــرور و ســرخِ غلیــظ فــرات در طلــوع مشــرق، جــاری بــود. تمــام 

طــول ســاحل را اجســاد فراگرفتــه بــود. بــا تــرس اجســاد را تماشــا ‌کردنــد.
ــا دســت بــه غــاری کــه از  پســر چشــم آبــی، لاغــر و بلونــد نگاهــی بــه صخره‌هــای تــه پرتــگاه کــرد. ب
دور بــه چشــم می‌آمــد، اشــاره کــرد. چشــمه‌ا‌ی کوچــک بــا آبــی زلال و باریــک از میــان صخره‌هــا پاییــن 
می‌آمــد. از صخره‌هــا بــالا رفتنــد و بــه داخــل غــار رســیدند. غــاری کــه جلبــک‌ روی دیوارهــای بزرگــش 
را پوشــانده بــود. بــا قدم‌هــای مضطــرب و مــردد داخــل غــار رفتنــد. دســت همدیگــر را گرفتنــد و تــا آخــر 

غــار رفتنــد. در گوشــه‌‌ای تاریــک دراز کشــیدند و بــه خــود پیچیدنــد!
خســته، گرســنه،  زخمــی و غــرق در خــون بودنــد، درد و رنــج می‌کشــیدند. تــرس مــرگ همچــون اژدهایــی 



79

ســیاه دنبالشــان می‌آمــد و تمــام احساساتشــان را ســرکوب می‌کــرد. رنــج و گرســنگی بــر تــرس از مــرگ 
غالــب شــده بــود. در گوشــه‌ای از تــه غــار به‌صــورت یکپارچــه بــه هــم چســبیدند و دراز کشــیدند. همین‌کــه 
دراز کشــیدند بــه خــواب فرورفتنــد. کســی نمی‌دانســت کــه چنــد روز و شــب خوابیدنــد. هرگــز کســی هــم 
ــش نمی‌خواســت از  ــد. هیچ‌یــک دل ــد اصحــاب کهــف صدســال در خــواب ماندن ــد! شــاید هــم مانن نفهمی
ــون  ــد. همچ ــواب بمانن ــتند در خ ــه می‌خواس ــرای همیش ــود و ب ــدار ش ــد بی ــواب می‌دی ــه در خ ــی ک رؤیای
اصحــاب کهــف خوابیدنــد. بســان اصحــاب کهــف ســگی هــم نداشــتند تــا آنــان را از خــواب بیــدار کنــد. 

ــد. ــه خــواب فرورفته‌ان ــد روز و شــب ب خودشــان هــم نمی‌دانســتند کــه چن
وقتــی از خــواب بیــدار شــدند زخم‌هایشــان پوســت گرفتــه و خون‌هــای روی بدنشــان خشــکیده بــود، ولــی 
لباس‌هایشــان هنــوز پاره‌پــاره بــود. کــودک چشــم آبــی و بلونــد بــا گام‌هــای مــردد بــه جلــو غــار نزدیــک 
ــه  ــد ب ــی بزنن ــدون اینکــه حرف ــد. ب شــد. ســتاره‌ها در آســمان می‌درخشــیدند. تشــنه و گرســنه شــده بودن
ــال  ــز وی را دنب ــر نی ــای دیگ ــت و کودک‌ه ــرون رف ــار بی ــی از غ ــم آب ــودک چش ــتند. ک ــر نگریس همدیگ
کردنــد. اول دولا شــدند و از چشــمه‌ی باریــک و زلال آب نوشــیدند. چنــد بــار پُشــت ســر هــم آب نوشــیدند. 
در حیــن نوشــیدن آب از چشــمه همدیگــر را نــگاه کردنــد. کــودک چشــم آبــی زیــر مهتــاب بــا دقــت بــه 
ــدند و  ــود. دولا ش ــی ب ــه خوردن ــت ک ــود داش ــای آب وج ــی در کناره‌ه ــرد. گیاهان ــگاه ک ــای آب ن کناره‌ه
بــدون ســروصدا گیــاه‌ را جمــع کردنــد. گیاه‌هــا را به‌صــورت دســته جمــع کردنــد؛ و بعــد زیــر مهتــاب بــه 
داخــل غــار بازگشــتند. دوبــاره خوابیدنــد. شــبِ بعــد بــاز از خــواب بیــدار شــدند و گیاه‌هــای وحشــی را جمــع 
کردنــد. کســی نفهمیــد کــه چنــد روز و شــب خوابیدنــد و بیــدار شــدند. طــی ایــن شــب‌ها چنــد بــار از خــواب 

بیــدار ‌شــدند و گیــاه جمــع ‌کردنــد.
ــد.  ــاه بودن ــردن گی ــال جمع‌ک ــد و در ح ــرون آمدن ــار بی ــر از غ ــی زودت ــد! روزی کم ــنه بودن ــنه و گرس تش
آخریــن پرتوهــای نــور خورشــید در حــال غــروب کــردن بــود. آن روز دو نفــر از دهکــده‌ی خُشخُشــیک بــرای 
ــد. ناگهــان  ــرورو می‌کردن ــدا کردنــش همه‌جــا را زی ــرای پی ــد و ب ــدا کــردن گاو گمشده‌شــان آمــده بودن پی
ــا  ــره ی ــد دخت ــرای اینکــه بفهمن ــدی داشــت. ب ــان صخره‌هــا ظاهــر شــد. موهــای زرد و بلن کودکــی از می

پســر، بــا دقــت بیشــتری نگریســتند. پُشــت ســر هــم پنــج کــودک را یافتنــد.
بــا کنجــکاوی و مهربانــی نــزد آنــان رفتنــد. بچه‌هــا ترســیدند. از تــرس بــه داخــل غــار پنــاه بردنــد. آن دو 
نفــر نیــز آنــان را دنبــال کردنــد و وارد غــار شــدند. هــر پنــج کــودک را گرفتنــد و بــه روســتا بردنــد. هــر یــک 
از کــودکان را بــه خانــواده‌ای ســپردند. یکــی از آن دو نفــر کــه بچه‌هــا را پیداکــرده بــود، کــودک چشــم‌ آبــی 

و بلونــد را بــه خانــه‌ی خــود بــرد. اصــاً نــام کــودک چشــم آبــی را نپرســید.
گفت: از این به بعد اسمت رمضانه!

ــش  ــد. زخم‌های ــوی ش ــید و ق ــد کش ــد. ق ــزرگ ش ــد و رمضــان ب ــد و رفتن ــم آمدن ــر ه ــال‌ها پُشــت س س
خــوب شــدند. خط‌هــای پــاک ناشــدنی روی صورتــش ماندنــد. زخمــی لاعــاج، عمیق‌تــر از زخــم خنجــر 
در قلبــش بــاز شــد. رمضــان شــروع کــرد بــه پنــاه آوردن بــه »الله« و رفتــن بــه مســجد! از همه‌چیــز آگاه 
ــات  ــد در حی ــی جدی ــا هویت ــد و ب ــزرگ ش ــی ب ــرس و بیچارگ ــا ت ــت! ب ــزی نمی‌دانس ــاز چی ــی ب ــود، ول ب

اجتماعــی مشــارکت کــرد.
ــرد و  ــگاه می‌ک ــد ن ــراقِ مســی ماه‌مانن ــه کاســه‌ی ب ــرد و شــعله‌ور می‌شــد. رمضــان ب ــوا می‌ک ــل را ه منق
ــا خــود گفــت:  غــرق در گذشــته‌ها شــد. صــورت پــدرش روی کاســه‌ی مســی چســبید و نقــش گرفــت! ب
پــدرم کــه مــرده بــود! معلومــه کــه مــرده بــود. چــرا ایــن مســلم اومــد و از پــدرم گفــت؟ ‌آخــه اونــم حــق 
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ــه، واســه خــودش  ــون و دین‌شــو فرامــوش نکن ــه پســرم بگــو، زب ــه کــه ب ــدرم بهــش گفت داره، ]چــون[ پ
آدم مــردی بشــه!

شب، پرتگاه، خون، آب‌های زرد و شرور، شمشیر تیز، جلاد و فریاد!
آن شــب تاریــک و لبــه پرتــگاه به‌عنــوان نمــاد ترســی مرگبــار و بســان مُهــری خونیــن و ســرخ‌ بــه صورتــی 

پاک‌ناشــدنی روی قلبــش نشســته بودنــد. مــدام از ایــن زخــم روی قلبــش خــون می‌چکیــد!

4                                                               

مــاه غــروب کــرد و رنــگ شــرابی تیــره‌ای روی افــق شــرقی افتــاد. در شــب تاریــک ســتاره‌ها بســان چشــم 
ــد.  ــاس کردن ــار پ ــد ب ــد و می‌درخشــیدند. وقتــی از روســتا خــارج می‌شــد، ســگ‌ها چن ــرق می‌زدن گــرگ ب
یــک گلــه غــاز شــروع کــردن بــه فــش فــش کــردن! بوفــی از دور آواز می‌خوانــد. روباهــی تــا داخــل باغــی 
ــل قاطرهــا در ســکوت شــب از فاصله‌هــای  ــدام زوزه می‌کشــید. صــدای نع ــده و م در نزدیکــی روســتا آم
ــا خــود فکــر کــرد و گفــت: تــا وقتی‌کــه  دور شــنیده می‌شــد. وقتــی داشــت از روســتا را تــرک می‌کــرد، ب
برگــردم، ســحر تک‌وتنهــا چــکار کنــه؟ همیشــه تنهایــش می‌گــذارم. وقتــی مــن تــو زنــدان دیاربکــر بــودم 

خیلــی ســختی کشــید، ولــی بــازم همیشــه بــه ملاقاتــم میومــد.
ــرد و از طــرف دیگــر  ــدان در دیاربکــر فکــر می‌ک ــای زن ــام شــیخ و روزه ــاز، قی ــه قفق ــه جبه ــی ب از طرف
ــن  ــن رفت ــراد در حی ــات اف ــگاه م ــد. ن ــی‌ پیچیدن ــارف در گوشــش م ــدا ع ــدرش ناخ ــای پ ــوز[ حرف‌ه ]هن
به‌پــای چوبــه‌ی‌دار ماننــد مُهــری مانــدگار در حافظــه‌اش جاافتــاده و مانــدگار شــده بــود. هــر چــه بــه جمیــل 
ــه‌ی‌دار کســی  ــای چوب ــن به‌پ ــن رفت ــرد و چــون در حی ــان می‌ک ــرش طغی ــه و تنف ــو1 می‌اندیشــید، کین چت
حاضــر نبــود بــا وی خداحافظــی کنــد، در قلبــش درد و عذابــی تلــخ بــه وجــود می‌آمــد و گویــی کســی در 
مقابلــش باشــد، بــا خــود زمزمــه کــرد و گفــت: کارهــای کــه اون انجــام داده، غیرقابل‌قبولــه، آخــه مگــه لــو 
دادن مردمــم، کار انســانه؟ نــه هرگــز! پــس جمیــل چتــو انســان نبــود!‌ مگــه چــه انتظــاری میشــه از کســی 
داشــت کــه انســان نیســت؟ اون هیــچ بــود، چــون هیچ‌وپــوچ بــود کســی باهــاش حــرف نمــی‌زد. رئیــس 
ــه خــود گفــت: اگــه مــن و ســیامند در ردیــف اول صندلی‌هــا  ــد ب ــا صــدای بلن ــه ذهنــش آمــد. ب دادگاه ب
ــدان بودیــم! اون آدم بدقیافــه داد زد  ــو زن می‌نشســتیم، مثــل ســیامند مجــرم شــناخته می‌شــدیم و حــالا ت
و گفــت: از شــماره‌ ۳ تــا شــماره ۷۰ واســه هرکــدام شــش ســال حکــم زنــدان! ‌اگــه یکــی از اون هفتــاد نفــر 

ــرد؟ ــکار می‌ک ــا چ ــد تک‌وتنه ــال‌ها بای ــحر س ــن صــورت س ــدم! در ای ــدان می‌مان ــو زن ــودم، ت ب
ــرده  ــه ک ــارف تجرب ــدا ع ــه ناخ ــی را ک ــت آن لحظات ــارا می‌رف ــه ســمت آم ــه راه ب ــی داشــت از باریک وقت
بــود ماننــد قــاّب خونیــن قصابــی در ذهنــش مجســم شــدند! ســوار بــر قاطــر آن لحظــات را فرامــوش و 
ــون،  ــای بی‌خ ــط آب‌ه ــد و وس ــم می‌پیچیدن ــان‌ها در ه ــاد انس ــرد. فری ــه می‌ک ــته‌ها را تجرب ــاز گذش ب
زرد و شــرور، مملــو بــود از اجســاد مــردگان! آب‌ افــراد را یکــی پــس از دیگــری بــه عمــق فرومی‌کشــید، 
ــگ  ــگار جن ــی‌داد. ان ــس م ــه ســطح آب پ ــاره ب ــرد و دوب ــس می‌ک ــج و بی‌نف ــان را گی ــد آن ــد و بع می‌بلعی
در ]میــدان[ تــداوم داشــت. بــه پــدرش می‌اندیشــید،‌ گریــه می‌کــرد و جــز تماشــا ‌کــردن کاری از دســتش 
ــدرم شــدند، فقــط  ــج پ ــا خــود اندیشــید و گفــت: شــب عروســی از کســانی کــه ســوار لن ــود. ب ســاخته نب
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طبــل‌زن بــه طبلــش چســبید و نجــات پیــدا کــرد. مــردی قدبلنــد، بــزرگ جثــه، توانمنــد و زیبــا انــدام بــا 
ــا  ــد. روی شــلوار مشــکی عب ــود کــه ســبیل‌های ســیاه‌ روی لب‌هایــش را پوشــانده بودن پوســتی روشــن ب
پوشــیده و چفیــه بــه دور ســرش بســته بــود. روی پــالان قاطــر، تبــر، اره، داس و طنــاب بســته بــود. چنــد 
ســر گوســفند و چنــد قطعــه زمیــن داشــت. ســرگرم کار هیزم‌شــکنی و تختــه فروشــی بــود کــه شــغل پــدر و 
پدربزرگــش بــود. بعدازاینکــه پــدرش را در میــان آب از دســت داد، دیگــر اصــاً وارد کار نقــل دریایــی نشــد. 
قاطرهــای خــوب و قدرتمنــدی داشــت. تنهــا دار و نــدارش قاطرهایــش بودنــد. بــدون قاطرهــا هیزم‌شــکنی 

ــود. ــر نب ــه فروشــی امکان‌پذی و تخت
دوازده مــاه ســال از کوه‌هــای مارزمــان1 و قــره‌داغ هیــزم و تختــه‌ جمــع و بــه بیریجیــک حمــل می‌کــرد. 
ــزار  ــزده ه ــوزه‌ای پان ــره‌داغ ح ــت. ق ــا می‌فروخ ــرد و در آنج ــا می‌ب ــاب و اورف ــه عنت ــم ب ــداری ه گه‌گ
ــوه و  ــا ک ــون آن ب ــی‌داد. پیرام ــش م ــکارگاه را پوش ــگل و ش ــی از جن ــدان عظیم ــه می ــود ک ــاری ب هکت
ــدود  ــرات مح ــق ف ــه‌ی عمی ــا رودخان ــی ب ــا و خلفت ــرف اورف ــود. از ط ــده ب ــار ش ــی حص ــای طبیع کمر‌ه
ــا  ــای آن‌ ب ــد. دامنه‌ه ــاری بودن ــرات ج ــل ف ــه داخ ــک آن ب ــای کوچ ــل از دره‌ه ــد و آب چهارفص می‌ش
ــز  ــود. ج ــبز2 ب ــی همیشه‌س ــای بوم ــیده از بلوط‌ه ــه پوش ــود. منطق ــده ب ــره‌ای محاصره‌ش ــنگ‌های صخ س
بلــوط همیشه‌ســبز تیــره درختــان محکمــی ماننــد چنــار، کاج، بیــد، زرد بیــد، تــوس، زیتــون، سُــماق، بنــه3، 

ــز وجــود داشــتند. ــی ســنجدی نی آلوچــه کوهــی و گلاب
ــد  ــی مانن ــا پرنده‌های ــغال ب ــرگ و ش ــی، گ ــنگ، جوجه‌تیغ ــو، ش ــراز، راس ــاه، گ ــوش، روب ــره‌داغ خرگ در ق
ــد. محمــود  ــا زندگــی می‌کردن ــل و دم‌جنبانک‌ه ــی، گنجشــک، بلب ــر، قمــری معمول ــک، شــاهین، کبوت کب
ــوس  ــورس و آمان ــای ت ــره‌داغ از زنجیره‌ه ــگار ق ــت. ان ــره‌داغ نگریس ــه ق ــی از دور ب ــوت در دل تاریک مبه
قهــر کــرده و بــه میــان عنتــاب و اورفــا ســر کشــیده و در ســواحل فــرات مستقرشــده بــود. وســط خلفتــی، 

ــه فلــک ســاییده می‌نمــود. ــی همچــون ســکویی طبیعــی ســر ب ــان و یاوزل بیریجیــک، عرب
ــش  ــرد و دل ــران می‌ک ــن وی را نگ ــود و ای ــا ب ــه تنه ــحر در خان ــت س ــرکار می‌رف ــرگاه س ــود ه محم
می‌خواســت هرچــه زودتــر بــه خانــه برگــردد. بــرای همیــن، همیشــه می‌خواســت کارهایــش را زود تمــام 

کنــد.
خــودش ســوار بــر یکــی از قاطرهــا و قاطرهــای دیگــر را بــه قاطــری کــه ســوار بــر آن بــود، بســته بــود. بــا 
خــود فکــر کــرد: ســحر تک‌وتنهــا تــو روســتا چــکار کنــه؟ یــه زن غریــب و تک‌وتنهــا! در ضمــن، حاملــه 

اســت، خانــواده‌اش کــه اصــاً متوجــه نیســتند.
عمــر از دور صــدای پــای قاطر‌هــا را روی باریکــه راه شــنید و بــا دقــت نــگاه کــرد. در تاریکــی گرگ‌ومیشــی، 
ــد.  ــزم بیاورن ــتان هی ــرای زمس ــه ب ــره‌داغ ک ــد ق ــتند می‌رفتن ــناخت. داش ــا را ش ــود و قاطر‌ه ــایه‌ی محم س
صبــح تبــر، طنــاب و بغچــه نــان را گرفــت و بــا الاغــش راه افتــاد. ســر قــرار منتظــر محمــود بــود. محمــود 

بــا چشــمان تــازه از خــواب بیــدار شــده گفــت: ســام.
عمر در تاریکی جواب داد و گفت: علیکم سلام.

-خیلی منتظر موندی؟
-منم چندی پیش اومدم.

ــد،  ــدار می‌کردن ــم دی ــود باه ــت ب ــی وق ــر دو خیل ــدند. ه ــرازیر ش ــوی وادی س ــه راه به‌س ــم از باریک باه
Marzeman -1

pırnal -2- بلوط همیشه‌سبز، درختی است از تیره راشیان که میوه آن بلوط است. این درخت دارای برگ‌های درخشان و دندانه‌ای است و در سواحل مدیترانه شرقی کشت می‌شود
3- بنه یا پسته کوهی به گویش کُردی دارقزوان
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حــرف می‌زدنــد و همه‌چیــز را باهــم در میــان می‌گذاشــتند. عمــر بــا محمــود دوســت شــده بــود، رابطــه‌ای 
اســرارانگیز در میانشــان بــه وجــود آمــده بــود کــه وی را جــذب می‌کــرد. محمــود تمــام مســائل را بــا وی 
ــص و  ــن دوســتی خال ــد. از ای ــا بودن ــز تنه ــر دو نی ــد. ه ــدردی می‌کردن ــم هم ــان می‌گذاشــت و باه در می
عــاری از مصلحــت احســاس قــدرت می‌کردنــد و هــر کاری را بــا مشــورت هــم انجــام می‌دادنــد. محمــود 
پس‌ازآنکــه پــدرش ناخــدا عــارف را از دســت داد بــا مــادرش زندگــی می‌کــرد، امــا از ســن شانزده‌ســالگی 
ــوب و  ــره‌داغ چ ــد در ق ــه بع ــرد. از آن روزب ــی می‌ک ــا زندگ ــد، تنه ــوت ش ــز ف ــادرش نی ــه م و پس‌ازاینک
ــود، از روســتاهای دامنــه‌ی کــوه نمــرود،  هیــزم جمــع می‌کــرد و می‌فروخــت. وقتی‌کــه چــوب و هیــزم نب
ــا ســحر در یکــی از روســتاهایی  ــار الاغ‌هایــش می‌کــرد و در خلفتــی و بیریجیــک می‌فروخــت. ب تنباکــو ب
کــه تنباکــو بــرده بــود آشــنا و وی را فــراری داده بــود. قبــل از اینکــه ســحر را بــردارد بــا عمــر در میــان 
گذاشــته و عمــر نیــز بــه پــدرش گفتــه بــود. عبــدالله ژانــدارم در ایــن مــورد دخالــت کــرده بــود، بــا ســیامند 
در روســتای نارنجــه ارتبــاط برقــرار کــرده و مشــکل را حــل کــرده بودنــد. ولــی پــدر ســحر، دختــرش را از 

فرزنــدی محــروم و رد کــرده و قطــع ارتبــاط کــرده بــود.
ــه وادی رســیدند. محمــود گفــت: وقتــی مــن دیاربکــر  عمــر و محمــود در حیــن صحبــت در باریکــه راه ب

ــد. ــه‌ی‌دار می‌بردن ــای چوب ــر رو به‌پ ــج نف ــار، پن ــی چه ــر شــب ســاعت ســه ال ــودم ه ب
عمر با کنجکاوی پرسید: کسانی که اعدام می‌شدند از قبل مطلع می‌شدند؟

محمــود آهــی کشــید و گفــت: بــه دادگاه می‌بردنــد. طــی یــک جلســه حکــم اعــدام رو صــادر می‌کردنــد. 
ــک  ــاک شــکنجه و کت ــو صحنه‌هــای هولن ــی از ن ــد. گوی ــر دار می‌زدن ــدون تأخی ــان شــب ب ســحرگاه هم
ــا  ــن آدم ــه داد و گفــت: ای ــه می‌کــرد. غــرق در خشــم شــد و ســپس ادام ــداق اســلحه را تجرب ــا قن زدن ب
چیــزی بــه نــام دیــن، وجــدان، ایمــان، مهــر و محبــت و اخــاق نداشــتند. آدمکشــی واسه‌شــون مثــل مــرغ 

کشــتن بــود. همــه رو متهــم بــه مشــارکت تــو قیــام شــیخ می‌کردنــد.
پــس چــرا بــه دادگاه می‌رفتنــد، وقتی‌کــه می‌دانســتند کــه اعدامشــان می‌کننــد، چــرا بــه دادگاه 

فتنــد؟ می‌ر
-هــر کــی از دســت کســی عصبانــی می‌شــد و خصومــت داشــت و یــا در گذشــته اختلافــی باهــم داشــتند، 
مخفیانــه شــکایت می‌کــرد و روز بعــد ژاندارمــری اون بدبخــت رو از خونــه‌ش بیــرون می‌کشــید و می‌بــرد. 
وقتــی ژاندارمــری منــو از خونــه بردنــد، روحــم هــم خبــر نداشــت! هنــوز ســیامند زندونــه شــایدم ســال‌ها 

تــو زنــدون بمونــه.
-وقتی عمو‌های سیامند رو برای اعدام می‌بردند، سیامند چکار کرد؟

-بایــد چــکار می‌کــرد! اون شــب همــه تــا صبــح انتظــار کشــیدیم، ســحرگاهی ســربازها اومدنــد و بردنــش، 
بــا همــه‌ی مــا خداحافظــی کــرد. دیــدم کــه اشــک چشماشــو گرفتــه بــود.

عمر باخشم گفت: ولی این ظلم بزرگیه.
-بله ظلم بزرگیه!

ــی  ــوب و خنک ــیم مرط ــد. نس ــن رفتن ــوی وادی پایی ــرازیری به‌س ــر از س ــر قاط ــوار ب ــب س ــی ش در تاریک
سروصورتشــان را نــوازش کــرد. صــدای آب از پاییــن تــا بــالای دره بــه گــوش می‌رســید. تــه دره، فــرات 

ــود. ــد و جــاری ب ــه دور خــود می‌پیچی ــرور ب ــی مغ بســان اژدهای
ــم طــرف  ــوراً بری ــد ف ــج هــم حاضــره  بای ــی خــوب، رســیدیم، خوش‌شانســیم کــه لن محمــود گفــت: خیل

مقابــل.
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-به این شکل زمان می‌خریم.
ــازور از دیــد خارج‌شــده بــود.  از روی قاطــر ســرش را برگردانــد و پُشــت ســرش را نگریســت. ]روســتای[ ب
ــه از  ــد. هم ــک بودن ــم نزدی ــه ه ــین ب ــن2 و ارَه3 ترکمن‌نش ــوگان1، جیبی ــارا، آرام، گ ــازور، آم ــتاهای ب روس
باریکــه راه باهــم متصــل می‌شــدند و ارتبــاط برقــرار می‌کردنــد. خیلــی وقــت بــود کــه نظــم داخلــی اکثــر 
ــود و  ــد، متلاشــی و ازهم‌گســیخته ب ــرات زندگــی می‌کردن ــی در ســواحل ف کُردهــای کــه طبــق نظــام ایل
ــن بســیار کمــی داشــتند. هرکســی ســرگرم زمین‌هــای  ــراً زمی ــد. اکث ــده بودن ــج« درآم ــت »کُرمان ــه حال ب
خــودش بــود. اکثــر روســتاهای ســواحل فــرات، عــاری از میــر، خــان و شــیخ، تأثیرگــذار بودنــد. بــه قــول 

ــه‌ی خــودش اســت! ــر و خــان خان ــد: هرکســی می خودشــان می‌گفتن
ــد و در  ــالا رفتن ــربالایی وادی ب ــد. از س ــه رفتن ــل رودخان ــح زود به‌طــرف مقاب ــر صب ــود و عم آن روز محم
ــد. دست‌هایشــان  ــس در عــرق شــده بودن ــد. خســته‌وکوفته خی ــر و اره کار کردن ــا تب ــا غــروب ب ــره‌داغ ت ق
تــوان گرفتــن تبــر را نداشــت. وقتــی بــا الاغ‌هــای بارشــده از هیــزم بــه کناره‌هــای فــرات رســیدند، خیلــی 
ــیار  ــاکت، بس ــق، آرام و س ــرات عمی ــود. ف ــانده ب ــب روی وادی را پوش ــرده‌ی تاریک‌ش ــه پ ــود ک ــت ب وق

عمیــق و غــرش‌وار جــاری بــود!

Gogan -1

Cibîn -2

Ereh -3



84

فصل چهارم



85

1                                                               

ــه و روی  ــد. در وادی دجل ــیاه می‌تابی ــنگ س ــده از س ــای ساخته‌ش ــر روی قلعه‌ه ــی ب ــای اول صبح پرتوه
ــوه  ــدی، یل ــبک بی ــای زرد، سس ــی، دم‌جنبانک‌ه ــرغ گردن‌آب ــزاران م ــزان‌زده ه ــای خ ــاخه‌ی درخت‌ه ش
ــل  ــی، بلب ــک چت ــو، سس ــتی، کوک ــک دش ــفید، چک‌چ ــی بال‌س ــتوی دریای ــتانی، پرس ــوی تابس ــی، پیغ آب
ــمت  ــه س ــوچ ب ــال ک ــه‌ی راه و در ح ــک در میان ــای لک‌ل ــرخ و گله‌ه ــم کله‌س ــکی، سنگ‌چش ــر مش س
جنــوب در حــال تنفــس بودنــد و طــرف مشــرق را کــه در حــال طلــوع بــود، می‌نگریســتند و باعجلــه، وارد 
ــه را  ــتراحتی و مهمان‌خان ــتگاه اس ــش ایس ــه نق ــرغ در وادی ک ــزار م ــا ه ــدای ده‌ه ــدند. ص ــت می‌ش حرک
ــنگ  ــای س ــه و قلعه‌ه ــوه‌ چهل‌گان ــای ک ــه در دامنه‌ه ــای دجل ــد. آب‌ه ــم می‌پیچی ــرد در ه ــا می‌ک ایف
ســیاه از زیــر پــل ده پنجــره عبــور می‌کــرد و انــگار پرنده‌هــای مهاجــر را همراهــی می‌کــرد و بــه ســمت 
ــرج  ــزک« و »ب ــرج بُ ــود. »ب ــار صخــره‌‌ای حســن کیــف در جنــوب جــاری ب غارهــای باســتانی و شــهر کن
هفــت بــرادر« کــه نقــش بـُـز روی آنــان حکاکــی شــده بــود در تاریکــی دیاربکــر کــه چشــم‌انتظار روشــنایی 

ــود. ــتوار می‌نم ــرور و اس ــت‌قامت، مغ ــود، راس ب
ــن  ــعودیه روش ــه و مس ــنجاریه، زنجیری ــه‌ها‌ی س ــوس‌ مدرس ــول فان ــای مل ــگ چراغ‌ه ــور زردرن ــوز ن  هن
بودنــد. در تاریکــی شــب، در زنــدان هــوای سراســیمگی، هرج‌ومــرج، اضطــراب و حالتــی مبهــم و پیچیــده 
حاکــم بــود. قافلــه‌ی تبعیدی‌هــا کــه از جلــو بــه دستشــان دســت بنــدزده بودنــد و کول‌بارشــان را در دســت 
ــیدند.  ــار می‌کش ــدان انتظ ــرو زن ــردن در راه ــت ک ــرای حرک ــواب ب ــته و بی‌خ ــل خس ــب قب ــتند، از ش داش
افــرادی کــه از اعــدام نجــات پیداکــرده بودنــد، ایــن بــار در راه‌ تبعیــدی بودنــد کــه زمــان، مــکان و آخــر 
و عاقبــت آن مجهــول بــود! شــب بــا دوســت و آشــنا خداحافظــی کــرده، کارهــای تدارکاتــی را انجــام داده 
و بــا اضطــراب و نگرانــی در انتظــار بــود. وقتــی بــا خــود فکــر می‌کــرد کــه مــرا بــه کجــا خواهنــد بــرد؟ 
ســفر چنــد روز طــول خواهــد کشــید؟ آیــا جایــی کــه بایــد بــروم، دوســت و آشــنای هســت؟ زندگــی در آنجــا 
چگونــه خواهــد بــود؟ بیشــتر مضطــرب می‌شــد. وقتــی مضطــرب و نگــران می‌شــد بیشــتر فکــر می‌کــرد، 

عصبانــی می‌شــد و مــدام در حــال ناســزا گفتــن بــود.
پــس از قیــام شــیخ، ده‌هــا هــزار انســان تبعیــد شــده بودنــد. از ایــن افــراد حتــی یــک نفــر هــم بازنگشــته 
ــا  ــد ی ــده بودن ــا اعدام‌ش ــدگان ی ــرد. بازمان ــان را بگی ــه سراغش ــود ک ــده ب ــی نمان ــم باق ــی ه ــود و کس ب
مشــمول کــوچ اجبــاری و یــا فــرار کــرده و بــه ایــران و ســوریه پنــاه آورده بودنــد. هــرروز شــایعات جدیــدی 

ــد. ــش می‌ش ــا پخ ــورد تبعیدی‌ه در م
-پول‌هایشان را گرفته‌اند.

-جایی که رفتند، اونا رو شکنجه می‌کنند!
-زندانیان سیاسی کُرد رو میندازن تو بند اشرار!

-کُردها رو در حجره‌های تاریک و مرطوب بازمانده از دوران عبدالحمید نگهداری می‌کنند.
یــک عالمــه داســتان و حکایــات در مــورد اینکــه »بــه خانــواده زندانیــان کُــرد اجــازه دیــدار نمی‌دهنــد« در 
میــان مــردم شــایعه شــده بــود و ایــن از نظــر روحــی، روحیــه زندانیــان را زیــر و رو  می‌کــرد. بــرای نقــل 
زندانیــان ســی ماشــین کرایــه شــده بــود. خــرج و مخــارج شــصت ژانــدارم و دو درجــه‌دار را نیــز کــه بــرای 
امنیــت ایــن ماشــین‌‌ها تعییــن شــده بودنــد، بایــد خــود تبعیدی‌هــا پرداخــت می‌کردنــد. وقتــی دروازه‌هــای 
بــزرگ، دوتایــی، ســنگین و آهنــی کــه رنگشــان رفتــه و زنــگ گرفتــه بودنــد و بازمانــده از دوران حضــرت 
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ــین‌هایی  ــوی ماش ــد و به‌س ــرون پری ــوری، بی ــی ف ــا حرکت ــه ب ــل از هم ــد، قب ــاز ش ــد، ب ــوا بودن آدم و ح
ــین‌ها را  ــام ماش ــه تم ــب بعدازاینک ــی ش ــت. در تاریک ــد، رف ــافرین بودن ــر مس ــدان منتظ ــاط زن ــه در حی ک
ــا  ــادی به‌پ ــد از وی ســروصدای زی ــن ماشــین نشســت. بع ــن و تازه‌تری ــد، رفــت و داخــل اولی ازنظــر گذران
ــین‌ها  ــمت ماش ــه س ــوری ب ــرکات ف ــا ح ــه دســت و ب ــتبندهای ب ــار و دس ــا کوله‌ب ــی ب ــا زندان ــد. صده ش
می‌آمدنــد. داخــل هرکــدام از ماشــین‌ها هشــت زندانــی و دو ژانــدارم ســوار شــدند. اولیــن گــذرگاه و مقصــد 
کاروان ســیروک، حیلــوان، اورفــا، بیریجیــک و عنتــاب بــود! یــک درجــه‌دار قدبلنــد، ســبزه و ســبیلی ســوار 
ــدم.  ــین نمی‌ش ــن ماش ــوار ای ــت: ای‌کاش س ــود گف ــا خ ــد، ب ــیامند وی را دی ــی س ــد. وقت ــازه ش ــین ت ماش
چطــور بــا ایــن آدم اخمــو و ســنگدل مســافرت کنــم؟ اگــه یــه ژانــدارم همراهــم بــود، بهتــر رفتــار می‌کــرد 
و مســافرت راحت‌تــری داشــتم. بــرای اینکــه بــا مــرد چهــره بــه چهــره نشــود بــه وی محــل نمی‌گذاشــت 
و او را نــگاه نمی‌کــرد. قبــل از طلــوع خورشــید ماشــینی کــه مــرد درجــه‌دار ســوار آن شــده بــود از جلــو و 
ــر،  ــای مهاج ــه، پرنده‌ه ــه، وادی دجل ــوه چهل‌گان ــای هوســل، ک ــز از پشــت از باغ‌ه ــر نی ــین‌های دیگ ماش
ــا  ــد. ت ــه راه افتادن ــا انســان‌های داخــل آن گذشــتند و ب قلعه‌هــای باســتانی و شــهر داخــل قلعــه، همــراه ب
ــی از شــهر گذشــتند، درجــه‌دار ســؤال کــرد و  ــزد. وقت ــی ن ــرون نرفــت کســی حرف ماشــین از دیاربکــر بی

گفــت: اهــل کجایــی جوانمــرد؟
سیامند زورکی گفت: مَلطَیه!

-حاجی بدرخان اهل اورفا رو می‌شناسی؟
ناگهــان تمــام دقتــش را روی درجــه‌دار متمرکــز کــرد و گفــت: می‌شناســمش، میشــه دایــی مــادرم! وقتــی 
]درجــه‌دار[ نــام حاجــی بدرخــان را بــه زبــان آورد، تمــام رویدادهــا همچــون نــوار فیلمــی از جلــو چشــمانش 
گــذر کردنــد. غــرق در گذشــته شــد. متاســف شــد و گفــت: ســکبان‌بیگ چــرا فــرار کــرد؟ چــرا بعــد خــودش 
تســلیم شــد؟ ای‌ کاش تســلیم نمی‌شــد، اگــه تســلیم نمی‌شــد حــالا زنــده بــود! بعــد بــا خــود فکــر کــرد و 
گفــت: دولــت عمــوی منــو نکشــت، تســلیم شــدن اون رو کشــت! اگــه تســلیم نمی‌شــد، کشــته نمی‌شــد، 

چــرا تســلیم شــد؟
با صدای درجه‌دار که پرسید، برادر مادرته؟ گویی از خواب بیدار شود، از سر جایش پرید.

تکرار کرد و گفت: بله برادر مادرمه.
مــرد بــا لحنــی طبیعــی و قابل‌اعتمــاد گفــت: خیلــی خوشــحال شــدم جوانمــرد، حاجــی بــدر دوســتم بــود، 

حتــی ولی‌نعمــت منــه. هــر کمکــی کــه از دســتم بــر بیــاد، بــرات انجــام میــدم.
ــان، حاجــی بدرخــان آدم  ــا لحنــی طبیعــی و قابل‌اعتمــاد پاســخ داد و گفــت: خیلــی ممنــون قرب ســیامند ب
خیلــی جوانمــرد، نیکــوکار و باعزتــی بــود. جــز نســبت دایــی و خواهــرزاده یکــی از دوســتان خیلــی خــوب 

ــی دشمنانشــم از دســتش ناراحــت نمی‌شــدند. ــه. حت پدرم
در حیــن مســافرت و بــا صحبــت کــردن بــه ســیورک رســیدند. شــب را در زنــدان ســیورک گذراندنــد. بــاز 
اول صبــح بــه راه افتادنــد و از قاراقویــون، جهنــم پُــل، ســوباتان و گوکتپــه گذشــتند و بــه حیلــوان رســیدند. 
در تمــام طــول راه و در کنــار هــر دهکــده‌ای کــه در دشــت بنــا شــده بــود، تپه‌هــای باســتانی کــه در زبــان 
محلــی آن‌هــا را »گــر«1 می‌نامیدنــد، از بطــن زمین‌هــای پربرکــت ســرخ هرکــدام به‌عنــوان بازمانــده‌‌ای از 
تمــدن فرهنگــی ســرزمین کرُدهــا کــه معمــای حل‌نشــده‌ی هــزاران ســال قبــل بــود، شــاید هــم بازمانــده 

از دوران ایزدبانــوان کهــن، ســر بــه فلــک کشــیده بودنــد.

Gir -1
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پــس از حیلــوان وارد دهکــده‌ی حاصلخیــز و پُــر آب جیلمــان1 شــدند و در نزدیکی‌هــای غــروب بــه اورفــا 
ــیامند  ــا س ــرد ب ــی می‌ک ــان را همراه ــه آن ــه‌داری ک ــد. درج ــا گذراندن ــدان اورف ــیدند. آن روز را در زن رس

ــه دیاربکــر بازگشــت. خداحافظــی کــرد و ب
ــد،  ــران تابی ــر روی دشــت ح ــده ب ــای دســت‌وپا زنجیرش ــه‌ی تبعیدی‌ه ــگ قافل ــی رن ــوع ارغوان ــی طل وقت
ــام  ــی و قائم‌مق ــی، رام ــده، قاض ــیدند. فرمان ــک رس ــه بیریجی ــر ب ــه داد. بعدازظه ــود ادام ــه راه خ ــاز ب ب
ــرادش  ــا اف ــتی‌ها ب ــدای کش ــد. ناخ ــرده بودن ــرار ک ــت برق ــاحل امنی ــد و در س ــده بودن ــت ش دست‌به‌دس
ــدای کشــتی‌ها پس‌ازاینکــه سرنشــینان ســی  ــود. ناخ ــته ب ــاش نگه‌داش ــت آماده‌ب ــا را در حال ســرپا و لنج‌ه
ــا  ــه‌اش را از تبعیدی‌ه ــرد، کرای ــل ب ــرد و به‌طــرف مقاب ــا ک ــدارم ســوار لنج‌ه ماشــین را تحــت نظــارت ژان
ــن ایســتگاه  ــاب رســید. اینجــا اولی ــدان عنت ــه زن ــا در ســاعت‌های شــب ب ــه‌ی تبعیدی‌ه ــرد. قافل ــع ک جم
بــود. هنگامــی‌ کــه ماشــین‌های کرایــه شــده در حــال بازگشــت بــه دیاربکــر بودنــد، بــرای طــی کــردن راه 
ــت  ــز پرداخ ــد نی ــای جدی ــه‌دار و ژاندارم‌ه ــول درج ــاز پ ــدند. ب ــه ش ــری کرای ــین‌های دیگ ــده، ماش باقی‌مان
ــا افســر و ژاندارم‌هــا به‌صــورت دســته‌جمعی  ــه ایســتگاه قطــار رســیدند و در آنجــا ب شــد. ســوار ماشــین ب
و تلنبــار شــده همــه باهــم ســوار یــک واگــن شــدند. ســپس قطــار ســیاه بــا صــدای »وَنــگ وَنــگ وَنــگ« 
ــش از دویســت  ــد. بی ــه حرکــت درآم ــا ســروصدا ب ــرد و ب ــا ک ــی ره ــک و آب دود ســیاهی در آســمانِ تاری
نفــر زندانــی کُــرد در یــک واگــن تنــگ روی‌هــم تلنبــار شــده بودنــد. بــوی نفــس و عــرق بدنشــان در هــم 
ــاز در  ــد و بااین‌حــال از کوه‌هــا، وادی‌هــا، روســتاها، قصبه‌هــا و رودخانه‌هــای خشــکیده، گذشــتند و ب پیچی

ــا رســیدند. ــه ایســتگاه قطــار آدان نیمه‌شــبی ب
در طول تمام راه به آنان نه آب، نه خوراک و نه اجازه تنفس دادند.

***
ــدان وارد شــد  ــاط زن ــه از حی ــک ک ــه، پُرتحــرک و چاب ــرد ریزجث ــن م ــه اولی ــرت ب ــان در کمــال حی زندانی

ــم... ــد: علیک ــد و گفتن ــخ دادن ــز پاس ــز م ــا م ــه ســام وی ب ــخ ب ــا در پاس ــتند. برخی‌ه نگریس
ــی‌زد  ــرق م ــش از دور ب ــه دندان‌های ــری ک ــای فرف ــیاه و موه ــمانی س ــا چش ــت ب ــی سیاه‌پوس ــک زندان ی

ــد ســال حکــم گرفتــی؟ گفــت: هــی همشــهری، چن
بــدون تأخیــر و باحالتــی نیرومنــد، صمیمــی و از دل، امــا کمــی بــا لحــن تمســخرآمیز و شــوخ‌طبعی گفــت: 

شــش ســال!
سیاه‌پوســت: آه خــدای مــن! مگــه چــکار کــردی پســر کــه این‌همــه ســال بایــد تــو زنــدون بمونــی، مگــه 
میشــه شــش ســال رو تــو زنــدون گذرونــد؟ بعــد برگشــت و بــدون اینکــه چیــزی بگویــد از آنجــا دور شــد.

ــم  ــه حک ــم ک ــن من ــد. ای ــه نش ــی، اینک ــرار می‌کن ــا داری ف ــت، کج ــهری سیاه‌پوس ــی همش ــیامند: ه س
ــده! ــر خن ــا زدن زی ــه‌ی زندانی‌ه ــده؟ هم ــت ش ــه چ ــو دیگ ــم، ت ــدان بمون ــو زن ــد ت ــوردم و بای خ

یــک جــوان پوســت خرمایــی، قدبلنــد، قوی‌هیــکل، خوش‌قیافــه و پرانــرژی بعــد از زندانــی سیاه‌پوســت بــا 
گام‌هــای بلنــد آمــد و بــدون هیــچ پــرس و جویــی مــرد جــوانِ ریزجثــه و پرتحــرک را بــا حرکتــی ناگهانــی 
در آغــوش گرفــت. محکــم وی را در آغــوش گرفــت و بــه هــوا بلنــد‌ کــرد. مــرد جــوانِ خوش‌قیافــه کــه بــا 
لهجــه‌ی کــرُدی متفاوتــی حــرف مــی‌زد، بــدون اینکــه منتظــر پاســخ باشــد درحالی‌کــه وی را در آغــوش 
گرفتــه و بــه هــوا بلنــد کــرده بــود، گفــت: ســیامند بــردارم، خــدا خیــر بــده! خــدا یــار و یــاورت باشــه! ببینــم 
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چطــوری؟ مهمونــه منــی، لطفــاً اعتــراض نکــن!
ســیامند کــه از خســتگی و بی‌خوابــی راه چنــدروزه گیــج و منــگ شــده بــود بــا خودباختگــی و حیرت‌زدگــی 
ــا از مســئله ســر دربیــاورد. به‌ســختی توانســت خــود را از دســت مــرد قوی‌هیــکل نجــات  ســعی داشــت ت
ــا خــود اندیشــد و غــرق در گذشــته‌ها شــد.  ــرور کــرد، ب ــال کــرد. حافظــه‌اش را م ــد وی را دنب دهــد و بع
ــه داشــت  ــاورد. ایــن مــرد یــک نیــروی جذب ــاد بی ــه ی ــام ایــن چهــره‌ی آشــنا را ب به‌هیچ‌وجــه نتوانســت ن
کــه ماننــد مغناطیــس وی را بــه خــود جــذب می‌کــرد. احســاس رابطــه‌‌ای بازمانــده از گذشــته‌ای بســیار دور، 
صمیمــی و سرشــار از محبــت و دوســتی بــه وی دســت داد. بــا ایــن احســاس سرشــار از دوســتی و محبــت 
ــا گام‌هــای ســریع دنبالــش رفــت. بــه یکــی از بند‌هــای طبقــه‌ی دوم رســیدند. تختخواب‌‌هــای چوبــیِ  و ب
دوطبقــه‌ای کنــار دیــوار وجــود داشــتند. وقتــی روی یکــی از تختخواب‌هــا نشســت و نفســی تــازه کــرد بــا 
دقــت بیشــتری فکــر و ]حافظــه‌اش[ را مــرور کــرد. وقتــی از فاصلــه‌ی نزدیک‌تــری نــگاه کــرد، چهــره مــرد 
ــت  ــه دس ــاز ب ــت‌رفته‌اش را ب ــه‌ی ازدس ــه حافظ ــی ک ــان گوی ــید. ناگه ــر رس ــه نظ ــتانه‌تر ب ــنا‌تر و دوس آش
آورده باشــد، قلعه‌هــای دیاربکــر در ذهنــش زنــده شــدند. وقتــی آن شــب ســیصد جــوان داوطلــبِ فدایــی 
بــه داخــل قلعــه رخنــه کردنــد و جنگیدنــد، جــوان کنــار دســتش را کــه آن شــب وارد حملــه شــده بــود، بــه 
یــاد آورد و گفــت: خیلــی خــوب، یــادم اومــد! ایــن حکمــت هلمــی از مرید‌هــای صــادق، جنگجــو، شــجاع، 

نتــرس و فدایــی شــیخه!
ــا مهــر و محبــت نگاهــش کــرد و غــرق در گذشــته‌ها  ــا حواس‌پرتــی، پریشــانی و خســتگی لبخنــد زد. ب ب
ــا ســیصد داوطلــب فدایــی بــا حکمــت هلمــی بــه داخــل قلعــه‌ی دیاربکــر شــبیخون زده و  شــد. همــراه ب
ــی از  ــه یک ــی ب ــه گوی ــحالی ک ــا هیجــان و خوش ــد. ب ــرده بودن ــه ک ــتان« حمل ــاد کُردس ــعار »زنده‌ب ــا ش ب
نزدیک‌تریــن عزیزانــش رســیده باشــد بــا خــود گفــت: حــالا یــادم اومــد، ایــن حکمــت هلمــی از مرید‌هــای 
صــادق شــیخه! ســیامند کــه تمــام جزئیــات گذشــته را بــه خاطــر آورد، بــا خــود اندیشــید و گفــت: ایــن یــه 
چرکــس کُردســتانیه کــه از دل‌وجــان بــه شــیخ ایمــان آورده بــود. یکــی از ســیصد نفــر داخــل قلعــه بــود. 
ــا شــیخ  ــل ب ــا نگذاشــت، روی پ ــن لحظــه شــیخ رو تنه ــا آخری ــم ت ــم. اون باهــم عقب‌نشــینی کــرده بودی
اســیر و باهــم در دادگاه، دادگاهــی شــدند و حکــم اعــدام گرفــت. ولــی بــه خاطــر پیــروزی‌ خوبــی کــه در 
ــش  ــم اعدام ــی‌اش، دادگاه حک ــای قدیم ــت آورد و خدمت‌ه ــه دس ــا و فرانســوی‌ها ب ــه روس‌ه ــگ علی جن

رو بــه تعلیــق درآورد.
لحظــه‌ای را بــه یــاد آورد کــه در حیــن جنــگ وســط قلعــه غــرق در خــون بــود. اشــک چشــمانش را گرفــت، 
از جــا برخاســت و وی را در آغــوش گرفــت و بــا معذرت‌خواهــی گفــت: بــرادر حکمــت هلمــی، تــازه تــو رو 

شــناختم. لطفــاً منــو ببخــش، از راه اومــدم و خســته‌ام، در نــگاه اول تــو رو نشــناختم.
حکمــت هلمــی در اســتانبول دانشــگاه رفتــه بــود، دارای اطلاعــات مفصــل تاریخــی بــود و یــک روشــنفکر 
ــار وی  ــر روی تختخــواب کن ــد. ســیامند ب ــرای آزادی کُردســتان می‌جنگی ــه ب ــود ک ــسِ کُردســتانی ب چرک

نشســت.

***
ــرود  ــوه نم ــه‌‌ی ک ــز دامن ــاک و تمی ــوای پ ــه ه ــیامند ب ــون س ــی چ ــود ول ــز ب ــر پایی ــه آخ ــم اینک علی‌رغ
ــش  ــه بدن ــرق ب ــس در ع ــش خی ــرد و لباس‌های ــرق ک ــد ع ــل بن ــود، داخ ــقش ب ــت و عاش ــادت داش ع
ــا دســت  ــز تمــام‌روز ب ــد و او نی ــا نیش‌هــای تیز‌شــان وی را نیــش می‌زدن ــزرگ ب چســبیدند. مگس‌هــای ب
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ــوراً  ــن ف ــای آهنی ــوروا چیزه ــده چوک ــوب و خفه‌کنن ــرجی، مرط ــوای ش ــی‌داد. در ه ــراری م ــا را ف مگس‌ه
ــس  ــختی نف ــز به‌س ــیامند نی ــل[ س ــن دلی ــه همی ــد و ]ب ــدار بودن ــه نم ــا همیش ــد، لباس‌ه ــگار می‌گرفتن زن
می‌کشــید. تقریبــاً یــک مــاه می‌شــد کــه بــه آدانــا آمــده بــود. یــک زندانبــان قدکوتــاه و بــا چهــره‌ای خپــل 
و گــرد و خیــس در عــرق بــا شــکمی بــزرگ، بینــی بــزرگ، موهــای فرفــری و صورتــی ســبزه کــه اصالتــاً از 
فلاح‌هــای عرب‌تبــار بــود، دریچــه کوچــک آهنــی در را محکــم بــاز کــرد و بــا صــدای بلنــد داد زد و گفــت: 
ســیامند، ملاقاتــی داری! همــه سرشــان را به‌ســوی در برگرداندنــد. زندانبــان نــام اســامی زندانیانــی را کــه 

ملاقاتــی داشــتند بــه ترتیــب خوانــد و داد زد: تــا ده دقیقــه‌ی دیگــه بایــد همــه آمــاده باشــن!
وقتــی داشــت بــه ســالن ملاقــات می‌رفــت، دیــد کــه یــک دســته آدم ســرپا ایســتاده و در انتظــارش هســتند 
ــاد،  ــه بدرخــان افت ــد. وقتــی چشــمش ب ــد و احوالپرســی کردن ــن خوشــحال شــد. باهــم دســت دادن و از ای
ــی ایســتاد.  ــش کم ــر جای ــرد. س ــم ک ــرد و دســت‌وپایش را گ ــرق ک ــش خشــکش زد، ســپس ع ــر جای س
ــود، دســتش را به‌ســوی  ــش ب ــش را از دســت بدهد،علی‌رغــم اینکــه خــاف میل ــدون اینکــه کنترل ــد ب بع
مهمــان ناخوانــده دراز کــرد. بــرای کنتــرل کــردن خشــمش ســعی می‌کــرد خویشــتنداری کنــد ولــی خشــم 

ــرزه درآمــده بــود. از چشــمانش داشــت بیــرون می‌پریــد و تمــام وجــودش بــه ‌ل
حاجــی بــدر فهمیــد کــه ســیامند از آمــدن بدرخــان ناراحــت و خشــمگین اســت. بعدازاینکــه کمــی باهــم 
ــد  ــوگواری بای ــارت س ــروران زی ــان و س ــت: آقای ــد و گف ــران برگردان ــوی دیگ ــش را به‌س ــتند، صورت نشس
کوتــاه باشــه. شــما یــه پنج‌دقیقــه‌ای بــه مســافرخونه بریــن، مــن میخــوام کمــی بــا بــرادرزاده‌ام تنهــا باشــم. 

همــه تســلیت گفتنــد:
-سیامند، سرت سلامت.

-انشا الله، جاش بهشت باشه.
-خدا ببخشدش.

-خدا بخشنده است.
اشــخاص و میرهایــی کــه جهــت عــرض تســلیت آمــده بودنــد، یکــی پــس از دیگــری از ســالن ملاقــات 

بیــرون رفتنــد.
-دایــی تــو چــرا بــدر، پســر پاشــا رو آوردی اینجــا؟ ایــن آدم مــا رو از پشــت بــا خنجــر زد و دوســتی قدیمــی 
مــا رو بــه پشــیزی فروخــت. ایــن مــردی کــه واســه نجــات جــون خــودش دوســتی رو فروخــت، خونــه‌ی 
مــا رو روی ســرمون خــراب کــرد. مــال و امــاک مــا رو واســه دولــت بــه غــارت بــرد. ایــن ســبب اعــدام 
ــه خــودم قــول  ــا مــا چــکار کــرد؟ ب ــی ایــن آدم ب شــدن عمــو ســکبان‌بیگ و ممیــان شــد. مگــه نمی‌دون

دادم! بــا دســتای خــودم جــون لجنــی ایــن مــرد کثیــف رو می‌گیــرم. چــرا آوردی اینجــا؟
-بــرادرزاده‌ی دلیــر و شــجاع مــن کمــی آروم بــاش. کمــی صبــور بــاش، البتــه کــه میدونــم چــه ]بلایــی[ 
ــواده محمدبیــگ همیشــه در  ــم، شــما خون ــه. میدون ــم کــه چــه آدم بیخــود و کثیفی ســر شــما آورد. میدون
ــی  ــد. خیل ــار بیایی ــا اینجــور چیزهــا کن ــد ب دشــمنی کــردن ســرتون مثــل ســنگ ســخته، اصــاً نمی‌توانی
قاطــع هســتید، خیلــی! از وصیــت ســبکان‌بیگ هــم مطلعــم. همشــو واســم گفتــن. ای ‌کاش ســبکان‌بیگ 
نمی‌گفــت »انتقــام«! کاش نمی‌گفــت و به‌جــای اون می‌ســپرد بــه دســت خــدا. بــرادرزاده، نبایــد 

ــود. ــر ب ــرد، بهت ــذار می‌ک ــدا واگ ــه خ ــه ب ــت، اگ ــام می‌گف ــکبان‌بیگ[ از انتق ]س
ــس  ــم پ ــده و بعدش ــه آدم می ــون ب ــه ج ــه ک ــدای بزرگ ــن خ ــی، ای ــی نیســت دای ــا انتقام‌جوی -مشــکل م
می‌گیــره. خــدا جــون ایــن آدم ریــاکار، بیخــود و بــی‌ارزش رو بــا دســت مــن می‌گیــره! طالــع اون اینجــوری 
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نوشته‌شــده، اینجــوری خــط شــده! نبایــد بدرخــان ایــن کار رو بــا مــا می‌کــرد. قبــل از اینکــه ایــن کار رو 
ــه خــدا قســم مــن انتقامــم رو می‌گیــرم! ــه اینجــاش فکــر می‌کــرد! ب ــد ب ــده، بای انجــام ب

-بعدازاینکــه پــدرت بــه رحمــت خــدا رفــت، مــادرت ملکیــه خانــم تک‌وتنهــا شــد. دلِ ملکیــه خانــم هــم 
بــه ایــن کار خــوش نیســت، بــدان کــه خیلــی نگرونــه! میگــه: مــن یــه ]طفــل[ یتیــم بــزرگ کــردم، دلــم 

راضــی نمیشــه کــه دومیــش رو هــم بــزرگ کنــم، عمــر اجــازه نمــی‌ده. حقــم داره، تنهــا فرزندشــه!
-دایــی بدرخــان، ایــن مقولــه‌ی شــرافته، شــرف ایــل و خونواده‌ســت! چــون اون یــه خائنــه، داوطلــب شــدم 

کــه جونــش رو بگیــرم!
ــپرد، کار  ــو می‌س ــه ت ــل رو ب ــت ای ــئولیت ریاس ــی مس ــه‌ی انتقام‌جوی ــای وظیف ــان به‌ج ــبکان خ ــه س -اگ
درســت‌تری انجــام مــی‌داد. بــرادرزاده ایــن یــه بــار خیلــی ســنگینه، خیلــی ســنگین! بــا کشــتن بــدر، ایــن 
ــن  ــو می‌پرســم: از ای ــی‌دن. از ت ــه م ــه ادام ــه کشــتن همدیگ ــر دو طــرف ب ــه. ه ــدا نمی‌کن ــه پی کار خاتم
ــی  ــدا از هفتادســالگی گذشــتم. خیل ــد. شــکر خ ــان می‌بینن ــر دو طــرف هــم زی ــره؟ ه ــع می‌ب ــی نف کار ک
عمــر کــردم، دنیــا رو دیــدم. از ایــن کار کســی نفعــی نمی‌بــره! میدونــم کــه فقــط دولــت از ایــن کار نفــع 
می‌بــره! مگــه ایــن دولــت نیســت کــه مــا رو بــه ایــن حــال‌وروز انداختــه؟ اگــه بدرخــان هــم کشــته بشــه، 

ــتِ ملعــون صدهــا بدرخــان دیگــه رو پیــدا می‌کنــه! ایــن دول
-دایی، کشتن این خائن از خونواده و ایل مهم‌تره!

-بــرادرزاده، تــو ]بیــا و[ دســت از ایــن انتقام‌جویــی بــردار! در نــزد خداونــد کشــتن یــک آدم، گنــاه محســوب 
میشــه، بهــت میگــم کــه دســتت رو بــه خــون آغشــته نکــن.

-دایی، نمی‌فهمم که می‌خواهی چی بگی!
ــاک نمیشــه. آدم  ــا خــون پ ــی کــه خــون ب ــد بدون ــل درکــی وجــود داره؟ بای ــز غیرقاب ــرادرزاده مگــه چی ب
کشــی نــزد خداونــد متعــال گناهــه! ایــن درســته کــه بدرخــان آدم خیلــی بدیــه، امــا دشــمنی بــا »بدی‌هــا«، 

خیلــی بهتــر از اینــه کــه بــا »بدکارهــا« دشــمنی کنــی!
ــدون اینکــه  ــه، ب ــه می‌کن ــوپ حمل ــک و ت ــا تان ــت[ ب ــاران میشــه، ]دول ــاع این‌همــه بمب ــت بی‌دف ــه مل -ی
تفاوتــی قائــل بشــه، هــزاران زن و بچــه و ســالخورده رو بــه قتــل می‌رســونه و نــزد خــدا همــه‌ی ایــن گنــاه 
نیســت، امــا کشــتنِ آدمــی دروغگــو، ریــاکار و خائنــی مثــل بدرخــان گناهــه؟ چــرا بایــد گنــاه باشــه؟ چــرا 
ــار  ــه؟ کن ــه، می‌کن ــرد نمی‌کن ــاع کُ ــان بی‌دف ــار دهقان ــش رو نث ــن آدم غضب ــه ای ــت باشــه؟ مگ ــد جنای بای
قاتل‌هــای مــردم نیســت کــه هســت؟ دهقانــان رو بــا ســرکوب اســتثمار نمی‌کنــه کــه می‌کنــه؟ هــر جــا و 
هــر وقــت کــه بخواهــد، کســانی رو کــه بخواهــد، گوشــمالی نمیــده کــه میــده؟ مگــه بــه مــا تهمــت نــزد و 
مســبب اعــدام دو عمــوی مــن نشــد؟ چــرا بایــد کشــتن آدمــی کــه تمــوم اینــا رو کــرده، گنــاه باشــه؟ اگــه 
]قــرار[ گنــاه و جنایــت باشــه بایــد اعمــال اون گنــاه و جنایــت محســوب بشــه، نــه مــن! اون هــم »بــده« 

و هــم منشــأ »بدکاریــه«!
-درسته که تموم این‌ها رو کرده، اما با خون‌ریزی هیچی دروست نمیشه.

ــال  ــوندن امث ــزا رس ــه ج ــتش، ب ــزی نیس ــن خون‌ری ــی ای ــه، ول ــل نمی‌کن ــکلات رو ح ــزی مش -خون‌ری
ــت. ــتانه اس ــه‌ی میهن‌دوس ــه وظیف ــان ی بدرخ

-برادرزاده، خونریزی گناهه، با این مرتکب یه جرم دیگه میشی.
-دایی تو کاملًا عوض شدی. چه جرمی؟

-یه جرم دیگه، تو رو با دردسرهای دیگه‌ای مواجه می‌کنه.
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-چرا باید مجازات کردن آدمه یغماگری مثل بدرخان گناه و جرم باشه؟
-کشتن راه‌حل نیست، گناهه!

-تــازه جنــگ جهانــی اول تمــوم شــده. خــون بیســت میلیــون انســان ریختــه شــد. مگــه اینــا گنــاه و جــرم 
ــون  ــا رو از خ ــد. رودخانه‌ه ــزی کردن ــه خو‌نری ــخ همیش ــول تاری ــان در ط ــت؟ ظالم ــت نیس ــت، جنای نیس
ــیدند.  ــراب نوش ــد و ش ــادی گرفتن ــم ش ــد، مراس ــه ریخته‌ان ــی ک ــامتی خون ــد. به‌س ــز کردن ــان‌ها لبری انس
ــان.  ــاب می ــکوه به‌حس ــزت و باش ــان باع ــا قهرمان ــوم این ــت. تم ــه اس ــای ظالمان ــر از خونریزی‌ه ــخ پ تاری
ــل بدرخــان چــرا  ــاه نیســت، اونوقــت کشــتن آدم ظالمــی مث ــد گن ــی رو کــه ریخته‌ان ــن خون‌های تمــوم ای

بایــد گنــاه باشــه؟
-بــرادرزاده، اگــه بدرخــان رو مجــازات کنــی، دولــت هــم تــو رو مجــازات می‌کنــه و اونوقــت بایــد تمــوم 

عمــر، تــوی زنــدون بپوســی!
-دایــی، ازنظــر مــن بدرخــان یــه نمــروده! اونیکــه قــراره منــو مجــرم بدونــه قانــون دولتــه! خیلــی وقت‌هــا 
درک و شــعور انســان، اســیر شــوق و اشــتیاق و قالب‌هــای مشــخصی میشــه، ولــی مــن فقــط بــه صــدای 
عقــل گــوش نمــی‌دم، بــه صــدای وجدانــم گــوش میــدم. فــرض کنیــم کــه قوانیــن دولتــی منــو مجــرم 
ــه و  ــاک، باورمندان ــمی پ ــرد و تبس ــگاه ک ــدر ن ــی ب ــه حاج ــد. ب ــودم مهم‌ترن ــدانِ خ ــن وج ــه، قوانی بدون

صمیمــی بــر روی لبانــش نشســت.
ــه  ــن ک ــاور ک ــه. ب ــاه می‌کن ــو رو تب ــر ت ــر عم ــا آخ ــان ت ــتن بدرخ ــی کش ــی ول ــته باش ــق داش ــاید ح -ش

ــداره. ــو ن ــتنش، ارزش این کش
ــم،  ــی رو می‌بین ــن آدم مجرم ــی م ــادم داد. وقت ــح ی ــی واض ــز رو خیل ــر همه‌چی ــال‌های اخی ــات س -اتفاق
هیچ‌وقــت خطــوط روی صورتــش از یــادم نمیــره. وقتــی اون صــورت تــو ذهنــم مجســم میشــه، لبریــز از 

خشــم میشــم.
ــه منکــر  ــود داره؟ خــودش ک ــان وج ــردن بدرخ ــی واســه مجــازات ک ــدرک کاف ــل و م ــاً دلی -باشــه، واقع

ــرده! ــن کار رو نک ــه اون ای ــه و میگ ــز میش همه‌چی
ــم  ــدرک لازم باشــه، اون ــاً م ــه حتم ــا اگ ــداره، ام ــه مرتکــب شــده حــد و حســاب ن ــی ک -جرم‌هــای کثیف
داریــم. درخواســت‌نامه‌هایی کــه بــه دادگاه‌هــا فرســتاده و ]مــدارک[ واگــذاری امــوال مــا بــه دولــت رو در 
دســت داریــم. مگــه مــدرک بهتــر از اینــم میشــه؟ دادگاه‌هــای اســتقلال شــرق هــرروز حکــم اعــدام صــادر 
ــده اســت.  ــز و برن ــه‌اش تی ــه کــه دو لب ــوی میمون ــل چاق ــدرک مث ــا مدارکــی دارن؟ م ــد، مگــه این می‌کنن
ــه  ــم از کــدوم مدارکــی ک ــی؟ نمی‌دون ــو از چــه مدارکــی حــرف می‌زن ــه. ت ــه کار وجدانی اســتفاده از اون ی
مــن ارائــه دادم، شــک و تردیــد داری، ولــی یــه ضرب‌المثــل جالــب انگلیســی میگــه: »همان‌طــور کــه از 
صــد خرگــوش یــک اســب بــه وجــود نمیــاد، از صــد شــک و تردیــد هــم هیــچ مدرکــی بــه دســت نمیــاد«!
-بدرخــان بارهــا بــه نــام خویشــاوندی و دوســتی ســر ســفره‌ی مــا نشســته و نمک‌خــورده‌ی ماســت. بعدشــم 
ــف کــردن به‌صــورت و  ــی تُ ــه معن ــن ب ــف کــرد و خنجــر زد! مگــه ای روی ســفره‌ای کــه نمــک کــرده تُ
خنجــر زدن بــه قلــب مــا نیســت؟ مــا کــه هیــچ، حتــی اگــه بــه خاطــر نــون و نمکــی کــه بــا پــدرم خــورده‌، 

ــا مــا می‌کــرد. چطــور میتونــم از ایــن بگــذرم؟ نمی‌بایســت ایــن کار رو ب
-پسرم،  همه‌ی مسئله به عرف و عادات هزاران ساله‌ی کُردها ختم میشه؟

ــد،  ــراب می‌لرزی ــی و اضط ــش‌ از نگران ــد و لب‌های ــرون می‌آم ــم بی ــش خش ــمانش آت ــه از چش ــیامند ک س
گفــت: همیشــه رســم و رســوم اشــتباه و بــد نیســتند. بعضــی وقت‌هــا آموزنــده و گره‌گشــایند. منــم اصــاً 
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ــه  ــیخ علی ــاب ش ــی جن ــداره. وقت ــزی ن ــه خونری ــی ب ــئله ربط ــن مس ــی ای ــتم، ول ــزی نیس ــدار خونری طرف
ــمن  ــا دش ــوز ب ــت و کینه‌ت ــب، پس ــم، فرصت‌طل ــود، ظال ــیفته، حس ــن آدم خودش ــرد، ای ــام ک ــان قی ظالم
همــکاری کــرد و مــا رو لــو داد. کجــای ایــن میشــه خونریــزی؟ در ایــن صــورت انتقــام گرفتــن، خونریــزی 

ــا خنجــر برنــده‌ی عدالتــه! نیســت؛ اصــاح کــردن یــک ناحقــی ب
ــردن از  ــتی ک ــه دوس ــه. همیش ــود فریبی ــادر خ ــش‌داوری، م ــه پی ــن ک ــوش نک ــرم، فرام ــدر: پس ــی ب حاج

ــره. ــردن بهت ــمنی ک دش
-دایــی حــرف شــما بجاســت، امــا ایــن آدم به‌جــای اینکــه دســت دوســتی رو کــه بــه طرفــش دراز شــده 

ــره. ــه ســگ گاز می‌گی ــل ی ــره، مث رو بگی
ــو شــروع  ــو درِ ت ــی، جل ــل ایــن خوب ــم در مقاب ــدی، اون ــه ســگ ب ــه ی ــون ب ــه تیکــه ن ــرادرزاده، اگــه ی -ب
ــای  ــدی کار آدم‌ه ــه ب ــخ دادن ب ــی پاس ــا نیک ــن، ب ــی ک ــو اول خوب ــا[ ت ــردن، ]ام ــارس ک ــه پ ــه ب می‌کن

ــه! بافضیلت
ــان  ــا آنچن ــه میگــه: » ی ــل هســت ک ــه ضرب‌المث ــا ی ــان علوی‌ه ــا و در می ــو مملکــت م ــه ت ــد ک -میدانی
ــم دل شــما رو  ــا هســتید، نمی‌خواه ــزرگ م ــاش! شــما ب ــای ب ــه می‌نم ــان ک ــا آنچن ــا، ی ــه هســتی بنم ک
بشــکنم ولــی بایــد در حــق »انســان« بــدی رو بــا خوبــی پاســخ داد. این‌کــه انســان نیســت تــا بخواهیــم 

بــا خوبــی جوابــش بدیــم.
وقتــی حاجــی بــدر کهن‌ســال و باتجربــه فهمیــد کــه ســیامند قانــع بشــو نیســت و ســروکله زدن نتیجــه‌ای 
نــداره، دســت از ســروکله زدن برداشــت و وی را در آغــوش گرفــت، خداحافظــی کــرد و گفــت: بــرادرزاده، 
ــه  ــرام نام ــارت هســتم. همیشــه ب ــت بگــو، همیشــه کن ــه دای ــه داشــتی ب ــا هــر کاری ک ــزی و ی هــر چی

بنویــس!
-دایی همه‌چیز قابل بخششه، ولی خیانت هرگز بخشیدنی نیست!

حاجــی بــدر بــا خان‌هــا و میرهــای همراهــش ســوار ماشــین‌ شــدند و راه اورفــا را درپیــش گرفتنــد. ســیامند 
نیــز تحــت نظــارت زندانبانــان بــه بنــد بازگشــت!

***
حکمت هلمی: چشمت روشن، ملاقاتی داشتی.

سیامند: ممنون، ای‌کاش نداشتم.
-چرا، انشا الله که اتفاق بدی نیفتاده؟
-بهت گفته بودم، دایی حاجی بدر!

-دایت چی شده؟
-بدرخــان کــه عموهامــو بــالای چوبــه‌‌ی‌دار فرســتاد و بــه مــا تهمــت زد، یــه دســته از دوســتانمون رو بــا 
ــم  ــم. ه ــتی ‌کنی ــه آش ــه پیشــنهاد داد ک ــر، بلافاصل ــای خی ــد از احوال‌پرســی و دع ــود. بع ــودش آورده ب خ
ــتی  ــه آش ــه ک ــه، میگ ــت بکش ــه خجال ــدون اینک ــم ب ــته، ه ــه‌‌ی‌دار می‌فرس ــای چوب ــه و به‌پ ــت میزن تهم

‌کنیــم. ایــن دیگــه چــه جــور کاریــه؟
حکمــت هلمــی: خان‌هــای شــما تــو کارشــون واردن، همچــون روباه‌انــد. هــم بــا دولــت همــکاری می‌کنــن 
هــم خودشــون رو میهن‌دوســت نشــون میــدن. به‌هرحــال، بــه دل نگیــر، بیــا بریــم غــذا بخوریــم، ســوپ 

خوشــمزه‌ای درســت کردم.
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انــگار ابرهــا در طــول تمــام شــب و در فــراز آســمان تیــره‌ی آدانــا باهــم در حــال جنــگ و نــزاع بودنــد و 
ماننــد توپ‌هــای میــدان‌ جنــگ بــا ســروصدا زمیــن و آســمان را بــه لــرزه درمی‌آوردنــد و پرتوهــای ســرخی 
را بــه نمایــش می‌گذاشــتند. بــاران بــدون وقفــه در طــول تمــام شــب ســقف زنــدان را کوبیــد و آب در زمیــن 

کوچه‌هــای خاکــی طغیــان ‌کــرد و جــاری بــود.
ساعت ۰۷.۰۰

درِ سنگین آهنین و زنگ گرفته‌ی زندان با سروصدا باز شد!
ســر زندانبــان بــا دســت‌های گره‌کــرده از پُشــت بــا یــک دســته زندانبــان وارد بنــد شــد و داد زد و گفــت: 
ــی  ــد: خیل ــد و گفتن ــر لبــی پاســخ دادن ــه و زی ــا صدایــی نحیــف، بی‌علاق ــده! چندنفــری ب ــان ب خــدا نجاتت

ممنــون!
ــی‌رود  ــرغ م ــه دزدی م ــه ب ــی ک ــون روباه ــتند و همچ ــت داش ــه در دس ــی ک ــا چماق‌های ــا ب زندانبان‌ه
ــد و  ــگاه می‌کردن ــد ن ــده‌ی بن ــف و سیاه‌ش ــای کثی ــای دیواره ــه‌ ج ــه هم ــتاده ب ــرپا ایس ــرف س ازیک‌ط
تجســس می‌کردنــد از طرفــی هــم سرشــماری می‌کردنــد. وقتــی بــا ســروصدا از آنجــا رفتنــد، درِ آهنینــی 

ــاز گذاشــتند. ــود را ب ــگار گرفتــه ب کــه زن
ــروصورت  ــای س ــرهم کاره ــد. پُشــت س ــود آم ــادی به‌وج ــی غیرع ــد جنب‌وجوش ــل بن ــد، داخ ــی رفتن وقت
شســتن، ریــش تراشــیدن، صبحانــه خــوردن، بــالا و پاییــن رفتــن از تختخواب‌هــا انجــام شــدند. گروهــی از 
زندانیــان کــه بــا حکمــت هلمــی و ســیامند زود از خــواب بیــدار شــده بودنــد نیــز در ســالن هواخــوری ورزش 
می‌کردنــد. وقتــی رفت‌وآمــد صبحگاهــی تمــام شــد، جهــت هواخــوری بــه داخــل باغچــه و زمیــن خاکــی 
ــد. به‌صــورت دســته‌های ســه‌نفره و پنج‌نفــره، روی خطوطــی  ــدان رفتن ــاط زن ــاوری در حی درخــت‌دار و پهن
ــان قدیمــی  ــد. ســه زندانــی را ماننــد باغبان ــا حرکاتــی تکــراری مــدام در حــال قــدم زدن بودن مشــخص ب
ــود و صفحــات  ــد. یــک نفــر در گوشــه‌ای خم‌شــده ب ــد کــه خــود کاشــته بودن ســرگرم گل‌هایــی می‌کردن
کتــاب را ورق مــی‌زد. یکــی دیگــر تک‌وتنهــا کنــار دیــوار نشســته و بــا تمــام دقــت گنجشــک‌ها را تماشــا 
ــه  ــد. س ــا می‌کردن ــه را تماش ــل کوچ ــای داخ ــد آدم‌ه ــی، رفت‌وآم ــرج نگهبان ــل ب ــان داخ ــرد. نگهبان می‌ک
ــد  ــل بن ــه داخ ــه ب ــا باعجل ــد. برخی‌ه ــارت می‌کردن ــان را نظ ــتاده و زندانی ــو در ایس ــان جل ــار نگهب چه

ــد. ــرون می‌آمدن ــد و بی می‌رفتن
حکمــت هلمــی، اســتاد و ســیامند، دانش‌آمــوز بــود. از ماه‌هــا قبــل ]بــا حکمــت هلمــی[ زندگــی می‌کــرد. 
همیشــه در حــال مطالعــه و بحــث و پیگیــری تحــولات سیاســی بــود. پــس از کمــی قــدم زدن، ماننــد تمــام‌ 

روزهــای دیگــر زیــر درخــت انجیــر در گوشــه‌ی حیــاط نشســتند.
ــت را  ــته اس ــی نگه‌داش ــت مخف ــه مدت‌هاس ــرارآمیزی را ک ــز اس ــد چی ــه بخواهن ــگار ک ــیامند ان ــان س  لب
ــگاه کــرد و گفــت:  ــاً بیشــتر از آن طاقــت نیــاورد. بــه حکمــت هلمــی ن ــد. نهایت ــد، می‌لرزیدن بیــرون بریزن
ــوم  ــی عم ــت: وقت ــه داد و گف ــاه، ادام ــی کوت ــس از مکث ــزارم. پ ــون ب ــرارم رو در می ــو اس ــا ت ــوام ب میخ
به‌پــای چوبــه‌ی‌دار می‌رفــت بهــش قــول دادم کــه انتقامــش رو می‌گیــرم و بــرای مســئله‌ی کــرُد، مبــارزه 

می‌کنــم.
ــه چشــمان مشــکی  ــد ب ــود کــه وی را می‌دی ــار ب ــن ب ــی اولی ــد کــرد و گوی حکمــت هلمــی ســرش را بلن
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ــد دوســتانه‌ای زد  ــروزان در اعمــاق چشــمانش شــد. لبخن ــش خشــم ف ــرد. متوجــه آت ــگاه ک و تابناکــش ن
ــاً  ــد قب ــه حقیقــت رســید. آدم بای ــوری خشــم و احساســاتی ‌شــدن ب ــا واکنش‌هــای ف ــت: نمیشــه ب و گف
ــن کار رو  ــاب شــیخ چــون ای ــه. جن ــات بحــث کن ــن جزئی ــورد کوچک‌تری ــه و در م ــز فکــر کن ــه همه‌چی ب
نکــرد، شکســت خــورد. خــودش رو بــه دســت احساســات ناگهانــی داد و بــا عصبانیــت عمــل کــرد. همچــون 
آتــش کاه ناگهــان شــعله‌ور و بعــد خامــوش شــد! روشــنایی و گرمایــی ]ایــن[ آتــش، هیــچ فایــده‌ای بــرای 

ــت. ــس نداش هیچ‌ک
ــم  ــن تصمی ــام، م ــرد و انتق ــه‌ی کُ ــت: در راه قضی ــرد، گف ــاش می‌ک ــرارش را ف ــت اس ــه داش ــیامند ک س

ــول دارم. ــم قب ــه‌اش رو ه ــم، نتیج روگرفت
- اگــه می‌خواهــی واســه‌ی آزادی کُردهــا و بــرای عدالــت و برابــری مبــارزه کنــی، بایســتی متوجــه باشــی 
ــا عطــر  کــه راه خیلــی ســختیه! در کُردســتان نمیشــه آزادی و حقیقــت رو تــو آغــوش شــهوت‌آمیز زنــی ب
گل یــا در گریــه‌ی طفلــی و یــا لبخنــد سرشــار از محبــت کودکــی یافــت. بــا نشســتن و خــان ]ایــل[ شــدن 
در میــان قلعه‌هــای ســنگی ایــل و عشــیره هــم نمی‌توانــی بــه آزادی برســی. بــا تظاهــر بــه امیــری، بیگــی 
ــی وارد  ــل و دوســتان هــم نمی‌توان ــرادر، ای ــوم، ب ــه ق ــکا ب ــا ات ــری. ب و شــیخی هــم کاری از پیــش نمی‌ب
ایــن راه بشــی. اگــه میخــوای کــه واســه یــه ملــت بــه راه بیفتــی، بایــد حمایــت اون ملــت رو جلــب کنــی! 
ــاکان چرکــس  ــی کــه نی ــره. از زمان ــده ت ــرد، ســخت‌تر و پیچی ــه‌ی کُ جســتجوی آزادی و حقیقــت در قضی
مــن در جنــگ عثمانــی و روس‌هــا کــوچ کردنــد و بــه اینجــا اومــدن، مــن تــو کُردســتان زندگــی می‌کنــم. 
ــز  ــداره! همه‌چی ــان و ســوزناکه کــه جــای بحــث ن ــان عری حقیقــت و آزادی در ســرزمین کُردســتان آن‌چن
ــزدان  ــان، ی ــدالله، بدرخ ــیخ عبی ــام ش ــکل‌گرفته! قی ــرگ ش ــگ و م ــیم و جن ــوازن مصلحــت و تقس روی ت

شــیر، قوچگیــری و نهایتــاً قیــام شــیخ اثبــات کردنــد کــه اینجوریــه!
-راست میگی، ولی من به قیمت مرگ هم که شده مبارزه خواهم کرد!

حکمــت هلمــی: نــه قصــد مــن ایــن نبــود. بهتریــن تصمیــم رو گرفتــی. وقتــی داری وارد ایــن راه میشــی 
در مقابــل تقدیــرِ خشــم و احساســات ســر خــم نکــن! اگــه آگاهانــه در جســتجوی حقیقــت و آزادی باشــی، 
موفق‌تــر میشــی. کمــی مکــث کــرد و بــا خــود اندیشــید. بســیار آرام بــود و کوچک‌تریــن نشــانی از خشــم، 
ــوز فرصــت  ــت: هن ــرد و گف ــگاه ک ــیامند ن ــه س ــد ب ــد. بع ــده نمی‌ش ــمانش دی ــات در چش ــن و احساس کی
ــع  ــه مناف ــا واس ــن آدم ــم. ای ــولات بودی ــن تح ــو ای ــم ت ــم. باه ــان کنی ــون رو درم ــه زخم‌هام ــم ک نکردی
خودشــون همچــون ارتــش صلیبیــون از اروپــا پــا شــدن اومدنــد و خاورمیانــه رو بــه ‌دریــای خــون تبدیــل 

کردنــد.
-منــم شــاهد ]عینــی[ روزانــه‌ی ایــن اتفاقاتــم. مثــل درو کــردن مزرعــه، کُردســتان رو بــا داس ســیاهی درو 
کردنــد و در میــون خودشــون تقســیم کــردن. بعدشــم روی خــط مســتقیمی کــه داس ســیاه کشــیده بــود، 
ــو ایــن برج‌هــا گذاشــتند. هرکــدام  ــان ت ــرج ســاختند و نگهب ــد. ب ســیم‌خاردار کشــیدند و مین‌گــذاری کردن
ــه  ــدا و تک ــم ج ــا از ه ــا و ایل‌ه ــا، قبیله‌ه ــدن. خانواده‌ه ــط مان ــن خ ــرف از ای ــو یک‌ط ــا ت ــن برادره از ای

و پــاره شــدند.
-تو روزهای خیلی بدی داریم زندگی می‌کنیم.

-روزهای خیلی بدی...
-تنها راه، برادری و برابری خلق‌ها و سوسیالیسمه!

ــاد گفــت: انســان‌ها روزهــای  ــد افت ــه تردی ــر »سوسیالیســم« گفتــن حکمــت هلمــی ب ســیامند کــه در براب
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ــد! ــه می‌کنن ــدی رو تجرب ــی ب خیل
ــق  ــام ح ــام قی ــیخ در انج ــمون ش ــا آس ــن ت ــن. از زمی ــن آزاد بش ــا نمی‌تون ــم، خلق‌ه ــدون سوسیالیس -ب
ــود و ابزارهــا  ــا چــون راه و روش نب ــی دوســتش داشــتم؛ ام ــودم و خیل داشــت. مــن بهــش ایمــان آورده ب
ــز دیگــه‌ای  ــان چی ــا، جــز زی ــا و خان‌ه ــه شکســت شــد. دیگــه شــیوخ، میره ــد، محکــوم ‌ب درســت نبودن

ندارنــد کــه بــه ملــت کــرُد بــدن!
-خــدا رحمتــش کنــه معلمــی داشــتم کــه آدم خیلــی خوبــی بــود، از بیمــاری بــه رحمــت خــدا رفــت. اونــم 

ــرام می‌گفــت. همیشــه از سوسیالیســم ب
-در عصر ما بدون علم سوسیالیسم، آزادی غیرممکنه!

ــود کــه در آغــوش  ــازی تبدیل‌شــده ب ــه ]زن[ طن ــور، جمــال و طلعــت پاشــا، ب ــی تحــت فرمــان ان -عثمان
آلمــان شــب را ســحر می‌کــرد. وقتــی آلمان‌هــا ]در جنــگ[ شکســت خوردنــد، طنــازی ]عثمانــی[ هــم بــا 
اون شکســت خــورد و از میــون رفــت. حــالا هــم کــه ژنرال‌هــای جدیــد، جمهوریــت جدیــد رو بــه آغــوش 

ــد! ــم میشــن و ]واســه خودشــون[ دارن زندگــی می‌کنن ــن، پشــت اون قای انگلیســی‌ها انداخت
ــش رو  ــن آتی ــار ای ــا دارن ب ــه کُرده ــم اینک ــده. علی‌رغ ــکده تبدیل‌ش ــه آتش ــتان ب ــه کُردس ــاله ک پانزده‌س

ــد! ــوق محروم‌ان ــوم حــق و حق ــه از تم ــا هســتند ک ــن اون ــاز ای ــن، ب ــل می‌کن تحم
-چون کُردها بدون رهبر و فاقد سازمان‌دهی بودند، این فرصت تاریخی رو از دست دادند.

ــن  ــت آخری ــد، داش ــرق ش ــته‌ها غ ــان در گذش ــی‌داد، ناگه ــوش م ــیامند گ ــه س ــی ب ــت هلم ــی حکم وقت
درگیــری داخــل قلعه‌هــای دیاربکــر را از نــو تجربــه می‌کــرد. بعــد روی پــل، جایــی کــه شــیخ اســیر شــد 
بــه یــادش آمــد. از درد و رنــج، قلبــش گرفــت. بــا جثــه‌ای بــزرگ، بلنــد و باابهــت کــه آرام نمی‌گرفــت از 
جــا برخاســت و شــروع کــرد بــه دور خــود پیچیــدن. ناگهــان ســیامند را نــگاه کــرد و گفــت: اساســاً از ایــن 
بــه بعــد به‌جــای وارد جنــگ شــدن بــا شــیخ، میــر و خان‌هــا و افتــادن دنبــال آزادی، بایــد بــا اونــا جنگیــد. 
اونــا بوته‌هــای خــارداری هســتند کــه ســد راه آزادی هســتند. بــدون پــاک کــردن اونــا از ســر راه، نمیشــه 
ــام زد،  ــه قی ــا دســت ب ــرای کُرده ــد و ب ــاغ گل رســید. شــیخ ســعید هفتادســاله باعــزت از آب دراوم ــه ب ب

ــدند. ــبز ش ــاش س ــو پ ــد و جل ــرف از آب دراومدن ــا بی‌ش خیلی‌ه
ــا  ــده‌ای ایف ــش تعیین‌کنن ــاردار نق ــای خ ــن بوته‌ه ــدند، ای ــه ش ــا شکســت مواج ــا ب ــوم قیام‌ه ــته، تم -درس

می‌کننــد.
-کامــاً همیــن طــوره! اینــا دیگــه نمی‌تونــن واســه جســتار آزادی‌خواهانــه‌ی ملــت رهبــری کننــد‌. وقتــی 
ــه در  ــی1 ک ــد. جباران ــت می‌زنن ــه خیان ــد و دســت ب ــکاری می‌کنن ــمن هم ــا دش ــوراً ب ــان، ف ــگ می ــه تن ب
ــه ایــن  ــد و صاحــب تاج‌وتخــت شــده‌اند و در کاخ‌هــا نشســته‌اند ب تاریــخ روی کُردســتان حاکمیــت کرده‌ان
ــخ  ــیر! تاری ــزدان ش ــان و ی ــیخ! بدرخ ــاغ ش ــم باجن ــل قاس ــد. درســت مث ــکا کرده‌ان ــش ات ــای برادرك ابله‌ه

ــت! ــور نمونه‌هاس ــر از اینج ــتان پ کُردس
-خیلی خوب، علی‌رغم اینکه همیشه شکست می‌خورند چرا باز قیام می‌کنند؟

ــد  ــختی می‌بینن ــی س ــیرند، وقت ــون ش ــون همچ ــردم خودش ــل م ــه در مقاب ــی ک ــن خان‌های ــر ای -اکث
همچــون خرگــوش می‌ترســن و فــرار می‌کنــن. دیگــه دوران اینــا گذشــته. دســت بــه مقاومــت نمی‌زنــن. 

1- در متن اصلی tiran آمده، تیران یا جبّاریت، دژ سالاری یا طاغوت معرفه‌ گونه‌ای از روش‌های قدرت‌گرا و شیوه‌ی رهبری است. جبّاریت برابر واژه تیرانی در زبان‌های اروپایی است. 
در یونان باستان این کلمه به معنی »دژخیم« و دارای منصب فرمانروایی بود، تیرانوس کسی بود که در شهری قدرت شاهانه داشت. نویسندگان یونان گاه از تیرانوس به‌خوبی یاد کرده‌اند؛ 
اما امروزه این اصطلاح معادل ستمگری فردی در حکومت است. این اصطلاح حکومت‌هایی را شامل می‌شود که بازور و قهر بر پایه وحشت حکومت می‌کنند. تیرانی را در مورد حکومت‌ 

انقلابی روبسپیر در فرانسه یا سنت‌گرای ایوان مخوف در روسیه یا اولیگارشی اسپارت در یونان یا حتی دمکراسی درصورتی‌که به اقلیتی ستم کند، به‌کاربرده‌اند.
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ــاور  ــیامند ب ــدن. دادش س ــات ب ــون رو نج ــینی خودش ــدرت[ امیرنش ــه ]ق ــن ک ــاش می‌کن ــط دارن ت فق
ــزی  ــر هیچ‌چی ــه فک ــون ب ــینی خودش ــز امیرنش ــه! به‌ج ــزه نمی‌بین ــزاده کســی معج ــن امام ــه از ای ــن ک ک
ــرد نتیجه‌بخــش و  ــه عملک ــه دون ــی ی ــد، ول ــال قیام‌ان ــی در ح ــه ه ــا بدون‌وقف ــه این ــاله ک ــتند. صدس نیس

ــورن! ــی نمی‌خ ــه درد هیچ ــت، ب ــتگاری مل ــد آزادی و رس ــتن امی ــز شکس ــدارن. به‌ج ــز ن موفقیت‌آمی
-چیزی که میگی ‌درسته، ولی این مردم بیچاره چطور آزاد بشن؟

ــد  ــد! بای ــن کردن ــخ دف ــغال تاری ــطل آش ــو س ــزاری رو ت ــم ت ــم عظی ــویکی1 اون نظ ــای بلش موژیک‌ه
ــا میگــن:  ــو مملکــت م ــی متحــد بشــن و یــک وجــود باشــن. ت ــن و آناتول ــم بین‌النهری ســرزمین‌های قدی
ــفید و  ــای س ــم موج‌ه ــان ه ــا و قیامش ــا دری ــده‌ی خلق‌ه ــدرت متح ــواج«! ق ــان و ام ــا، زب ــب، دری »قل
شــروری اســت کــه توســط بــاد بــه حرکــت درمیاینــد! تمــوم لجــن و کثافت‌هــای داخــل دریــا رو بیــرون 
می‌ریزنــد. لنیــن میگــه: خلق‌هــا برادرنــد! مگــه هــزاران ســاله کــه باهــم زندگــی نمی‌کنیــم؟ بــدون قائــل 
شــدن تفــاوت بیــن زبــون، دیــن، فرهنــگ و آداب و ســنن، مثــل برادرهــای خونــی بایــد متحــد بشــیم و 

ــه تحقــق برســانیم! انقــاب رو ب
-مادام که تو این افکار رو داشتی، چرا به قیام شیخ پیوستی؟

ــد  ــتم، تردی ــیخ پیوس ــام ش ــوف قی ــه صف ــتم و ب ــی برداش ــمت[ قائم‌مقام ــت از ]سِ ــن دس ــه م ــی‌ ک - وقت
داشــتم. متوجــه قیــام نابه‌هنــگام، ســازمان‌دهی نشــده و فاقــد تــدارکات شــده بــودم، امــا دیگــه بــه شــیخ 
ــه  ــه ک ــن صــدای وجدانم ــول واســه م ــم. ق ــر قول ــم زی ــودم. نمی‌توانســتم بزن ــول داده ب ــان آورده و ق ایم
همچــون افتــادن بــذری بــر خــاک جوانــه میزنــه! بــرای به‌جــاآوردن همــه‌ی الزامــات اون و قــرار گرفتــن 
کنــار ملــت کُــرد بــا تمــوم قدرتــم شــرکت کــردم. میرهــا، شــیوخ و خان‌هــا همیشــه وقتی‌کــه نیــاز داشــته 

باشــن، پیــش مــردم و ایــل میــرن، در شــرایط عــادی سرکوبشــون می‌کنــن!
-درسته، اما باید مردم رو در مقابل اینا آگاه و متحد کرد.

-متحد کردن ساختار ایلی کار آسونی نیست، سخته!
ــمن‌های  ــل دش ــا مث ــور آدم ــدوم از اینج ــر ک ــن. ه ــد می‌کن ــا رو تائی ــز این ــر چی ــه ه ــا کورکوران بعضی‌ه
مخفــی آزادی و رســتگاری می‌مونــن. در مســئله‌ی شــیخم باهــم ]اینــو[ تجربــه کردیــم. اکثــر اونایــی کــه 
ــد.  ــکاری کردن ــا دشــمن هم ــد و ب ــوض کردن ــداً[ طــرف ع ــردن ]بع ــه موافقت‌ک ــیخ کورکوران ــام ش ــا قی ب
آدمــای مثــل ســروان قاســم از دشــمن خطرناک‌تــر شــدند. از قدیــم گفتــن: »دشــمن دانــا بلنــدت می‌کنــد، 
ــتباه و  ــو در اش ــه ت ــواد ک ــه، نمی‌خ ــه دوســتت باش ــون کســی ک ــادان« چ ــد، دوســت ن ــت می‌زن ــر زمین ب

خطــا باشــی و همیشــه حقیقــتِ تلــخ رو بهــت میگــه.
-سروان قاسم، باجناغ شیخ یه جاسوس نفوذی بود. اون موجب دستگیری شیخ شد.

-ســیامند بــرادر، انســان تــو جنــگ آزادی نبایــد از اشــتباهات بترســه، بایــد از کارهــای احمقانــه‌ی خــودش 
تــرس داشــته باشــه! تــو مملکــت مــا میگــن: »واســه دوشــاب شــدن غــوره، وقــت لازمــه«! واســه رســیدن 

کُردهــا بــه پیــروزی هــم وقــت لازمــه.
-ایل‌ها واسه مصالح خانوادگی خودشون طرف عوض کردند.

حکمــت هلمــی: در حــال حاضــر کُردهــا مــدام بــه خاطــر منافــع کوچــک و ناچیــز خانوادگــی باهــم در حــال 
ــع  ــن آزادی و مناف ــا نمی‌تون ــن درگیری‌ه ــر همی ــه خاط ــتند و ب ــاری هس ــمکش‌های مرگب ــزاع و کش ن
اساســی خودشــون رو ببیننــد. مــدام بــه خاطــر چیزهــای هیــچ و پــوچ گلــوی همدیگــر رو فشــار میــدن و 

mujik -1 یا موژیک‌ها به دهقانان روسی گفته می‌شود که با دستور الکساندر دوم رعیت بودن آنان در سال ۱۸۶۱  میلادی لغو شد ، قانون »رعیتی« لغو و دهقانان به آزادی خود رسیدند
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ــد نفریــن بشــه.  ــه دشــمن تکیــه می‌کنــن! ایــن وضعیــت وحشــتناکیه کــه بای ــه هــدف قدرت‌گرفتــن، ب ب
ــازه. آدمــا وقتــی دنبــال  ــه تُندتــر می‌ت اســبی کــه بــوی جــو بــه مشــامش رســید در راه برگشــتن بــه خون
منافــع ناچیزشــون میوفتــن حقیقــت رو فرامــوش می‌کنــن و نمی‌تونــن منافــع اساســی خوشــون رو ببینــن!
ســیامند: قــدرت در دســت هــر کــی باشــه بــه اون متکــی می‌شــن. در واقــع، دولتــم خیلــی خــوب اینــا رو 

ــه. ــده و اســتفاده می‌کن تشــخیص می
-چــون از قــدرت اندیشــه، اخــاق و روح محــروم شــدن، بیشــتر بــه قــدرت قهقــرای متوســل میشــن اگــه 

آگاهــی نباشــه روحــم تضعیــف میشــه!
ــه حرکــت  ــان ب ــرن داخــل! زندانی ــه ب ــت تمــوم شــد، هم ــت: زود باشــین، وق ــاد زد و گف ســرزندانبان فری
درآمدنــد. زندانیــان بــرای رفتــن بــه بندهایشــان از حیــاط وارد ســالن بــزرگ زنــدان شــدند. داخــل ســالن 
زنــدان، زدوخــورد و ســروصدایی بــه وجــود آمــد. همــه باکمــال دقــت بــه آن‌طــرف نــگاه کردنــد. جوانــی 
ــه  ــده‌ای را ک ــز و برن ــانتی تی ــل س ــه‌ی چه ــرزان قم ــت‌های ل ــا دس ــد و ب ــم ش ــان خ ــا هیج ــب ب بدترکی
ــا حرکتــی ســریع  ــا حرکتــی چابــک و ســریع بیــرون کشــید. آدم کنــار دســتش ب ــود ب ــه رانــش بســته ب ب
ــروش  ــت و آدم‌ف ــه‌ی پس ــت: مرتیک ــت و گف ــتش را گرف ــید و دس ــاد کش ــن، فری ــر از کی ــی و پ و ناگهان

می‌کشــمت!
ــه شــکم آدم  ــد پشــت ســر هــم ب ــرق زد و بع ــد و ب ــوا چرخی ــار در ه ــد ب ــه چن ــع، قم ــن موق ــاً در ای دقیق
ــم  ــه از فیل ــی در حــال تماشــای یــک صحن ــان ایســتاده و گوی ــان و زندانب ــد. زندانی ــرون آم فرورفــت و بی
ــت:  ــا منعکــس شــد و گف ــه دیواره ــا برخــورد ب ــر از درد و ســوزناک ب ــد. صــدای پ ــگاه می‌کردن باشــند، ن
ــود، شــل  ــه ب ــه دســت مــرد مهاجــم را گرفت آخ مرتیکــه‌ی نامــرد! دســت قدرتمنــدی کــه همچــون منگن
شــد. قمــه یک‌بــار دیگــر داخــل شــکم آدم فرورفــت و بیــرون آمــد. بــا تــرس دســتش را از میــان دســت 
مــرد زخمــی بیــرون کشــید. چشــمان مــرد زخمــی ســیاهی رفــت، ســرش گیــج شــد و زانوهایــش از تــوان 
افتادنــد. زمزمــه کــرد و گفــت: آخ نامــردِ بــزدل! از درد بــه خــود پیچیــد. دســت راســتش را روی شــکمش 
کــه خــون بســیاری از آن می‌آمــد، گذاشــت. دولا شــد و صورتــش از درد تشــنج گرفــت و روی زمیــن بــه 

خــود پیچیــد.
ــد، آدم  ــک کنی ــان! کم ــت: زندانب ــاد زد و گف ــود، فری ــتاده ب ــاده، ایس ــرد افت ــر م ــالای س ــه ب ــی‌ای ک زندان
ــد، میانســال و ســبیل چخماقــی دســتش را روی شــکمش گذاشــته، روی زمیــن  ــره. مــرد قدبلن داره می‌می
ــان  ــده و زمزمه‌کن ــه و صــدای بری ــا آه و نال ــوز ب ــیده و هن ــون دراز کش ــان خ ــد، در می ــود می‌پیچی ــه خ ب

ــه! ــن نامردی ــت: ای می‌گف
جــوان بدترکیــب و پرشــور و نشــاط کــه چشــمانش بــاز و وامانــده بودنــد بــه میــان شــلوغی رفــت و تــاش 

کــرد تــا قمــه‌ی دســتش را قایــم کنــد.
ســیامند بــه ســمت مــرد زخمــی رفــت و گفــت: حیــف شــد، آدم داره می‌میــره، ببیــن مــرد مهاجــم داره قمــه 
ــه گفــت:  ــا لحنــی متذکران ــی دســتش را گرفــت و ب ــا حرکتــی ناگهان ــه. حکمــت هلمــی ب ــم می‌کن رو قای
ــت و  ــره. ایــن دعــوای مــواد مخــدر و ران ــت نکــن! ســگ، ســگ رو گاز می‌گی داری چــکار میکنــی؟ دخال
ــدان[ انجــام میشــه! مگــه نمی‌بینــی، همــه‌ی زندانبان‌هــا  ــا توافــق اداره ]زن ــه! ایــن جنگیــه کــه ب حاکمیت
اینجــا حاضــر و ناظرنــد، ]ولــی[ هیــچ کدومشــون دخالــت نمی‌کنــن. نبایــد وارد اینجــور جنگ‌هــای کثیــف 

بشــی!
زندانبان‌ها با چماق‌های دستشان بالای سر مردی که در میان خون می‌غلتید، جمع شدند.
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-باید فوراً ببریمش بیمارستان!
-حالش چطوره، زخمش عمیقه؟

-با قمه یا چاقو زدنش؟
ــده  ــد، زن ــار کردن ــت و پ ــد، ارگان‌هــاش رو ل ــوی شــکمش چرخاندن ــار قمــه رو ت ــد ب ــا قمــه زدن و چن -ب

نمی‌مونــه!
-چی شده؟

- کی زدش؟
-زخمی شده؟

ــان  ــن می ــد. در ای ــچ کاری نمی‌کردن ــردن هی ــا ک ــز تماش ــد و ج ــده بودن ــع ش ــا دور ســرش جم زندانبان‌ه
ــرزان و ترســیده در میــان شــلوغی  ــا قدم‌هــای ل جــوان مهاجــم همچــون بــرگ خزانــی رنگــش پریــد و ب
خــودش را گــم کــرد و بــه بنــدش رفــت. زندانبانــی مــدام بــا صــدای بلنــد فریــاد مــی‌زد و می‌گفــت: زود 
باشــید ببینــم، همــه بــه بندهاشــون، همــه بــه بندهاشــون، کســی تــو ســالن نمونــه، بجنبیــد، عجلــه کنیــد، 

لفتــش ندیــد!
ــدی و  ــر تبعی ــه‌ی[ ۱۵۰ نف ــات ۱۹۲۳، ]واقع ــل انتخاب ــه دلی ــه ب ــی هســتند ک ــا همونای حکمــت هلمــی: این
ــا واســه خودشــون  ــن گروه‌ه ــدام از ای ــی شــدند. هرک ــرور زندان ــت ترقی‌پ ــه‌ی جمهوری ــوع شــدن فرق ممن
دار و دســته‌ای تشــکیل دادنــد و کارهــای کثیفــی انجــام میــدن. همــه تســلیم شــدند، هرکدومشــون تبدیــل 
ــت:  ــزود و گف ــدند، اف ــد می‌ش ــه وارد بن ــدند. وقتی‌ک ــتی ش ــت و نژادپرس ــرور، ناسیونالیس ــتر‌ ش ــه گانگس ب
بعضی‌هاشــونم از اونایــی هســتن کــه در پرونــده‌ی »ســوءقصد ازمیــر« متهــم شــدن و بــه اینجــا اومــدن. 
اکثــراً پشــیمون و اعترافــی شــدن، تــو دادگاه دوستاشــون رو لــو دادن و اعتــراف کردنــد. تمــوم اونــای کــه 

اعــدام شــدند، همگــی بــه دلیــل اعترافــات دروغــی اینــا، حکــم اعــدام گرفتنــد.
ــد  ســیامند غــرق در گذشــته‌ها شــد. واقعه‌هایــی کــه رســانه‌ها همچــون ســناریوی فیلــم انعــکاس می‌دادن
را بــه خاطــر آورد. ژنــرال زرد، جهــت اینکــه به‌کلــی ]گروهــای[ مخالــف را بــه نابــودی و تباهــی بنشــاند، 
هــزاران نفــر را بــا دلایــل مختلــف و توطئه‌چینــی، دســتگیر و زندانــی کــرده بــود. تمــام نماینــده‌‌، وزیــر و 

ژنرال‌هــای مخالــف را زندانــی و بــه دادگاه‌هــای انتصابــی اســتقلال کشــانده بــود.
ــادی جلســه‌ی دادگاهــی ســوءقصد  ــه‌ی زی ــا علاق ــت: ب ــود گف ــه روی تخــت نشســته ب ســیامند درحالی‌ک

ازمیــر رو تماشــا کــردم. بیشــتر مثــل یــه ســناریو بــه نظــر رســید.
حکمــت هلمــی: منــم باعلاقــه‌ی زیــادی اون وقایــع رو دنبــال کــردم. بــه نظــر منــم خیلــی جالــب بودنــد. 
ــام  ــق قی ــی رو از طری ــن توطئه‌چین ــا بزرگ‌تری ــر انگلیس‌ه ــتفاده از[ فک ــا ]اس ــت ب ــی داش ــت وقت دول
ــه  ــه اون علی ــوان ادام ــم به‌عن ــر رو ه ــوءقصد ازمی ــگار س ــرد، ان ــا طراحــی می‌ک ــه کُرده ــعید علی ــیخ س ش
ــی ]همزمــان[  ــام[ شــیخ ســعید، گوی ــه پــس از شکســت ]قی ــی طراحــی ‌کــرد. بلافاصل مخالف‌هــای آناتول
انگشــت روی دکمــه گذاشــته باشــن واســه نفــی و نابودکــردن تمــوم مخالفیــن آناتولــی هــم وارد حرکــت 

شــدند.
-مســئله فقــط اون نیســت، وقتــی مرحلــه‌ی اول در ازمیــر و آنــکارا صــد و ســی مظنــون دادگاهــی شــدند 
در جلســات بعــدی، بــدون اینکــه در افــکار عمومــی بازتــاب داده بشــه، صدهــا نفــر دســتگیر و محکــوم‌ بــه 
احــکام ســنگین شــدند. تاکتیکــی مشــابه زنــدان دیاربکــر رو اجــرا کردنــد. بدیــن ترتیــب در غربــم تمــوم 

مخالفیــن رو ســرکوب کردنــد.
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ــو اســتانبول واســه از  ــارا کمــال1 مــاه ژانویــه ۱۹۲۲ ت ــد. ق -بایــد خط‌وربــط پشــت ســوءقصد ازمیــر رو دی
نــو تأســیس کــردن جمعیــت اتحــاد و ترقــی فعالیــت می‌کــرد. ۲۹ دســامبر ۱۹۲۲ تــو اســتانبول بــا اعضــای 
ســابق جمعیــت یــه جلســه‌ی محرمانــه انجــام میــده. ژنرال زرد کــه ایــن اطلاعــات رو از ]ســازمان[ اطلاعاتی 
ــا دســتپاچگی علــی کلــچ2 و علــی احســان3 رو واســه جلوگیــری کــردن از فعالیت‌هاشــون  دریافــت کــرد ب
ــه اســتانبول اعــزام می‌کنــه. درســت بعــد از ســرکوب قیــام شــیخ حســین جاهــد کــه نماینــده‌ی ســابق  ب
اســتانبول و نویســنده بــود، بــه دســتور ژنــرال زرد در تاریــخ ۷ مــه ۱۹۲۵ و در شــهر چــوروم4 محکــوم بــه 

ــف میشــه. ــو اون نوشــته‌هاش نشــر می‌شــد توقی ــه ت ــن« ک ــه‌ی »طنی ــد می‌شــه. روزنام ــد اب تبعی
ــام  ــکون« تم ــر س ــون تقری ــیله »قان ــارس ۱۹۲۵ به‌وس ــخ ۴ م ــعید و در تاری ــیخ س ــام ش ــا قی ــه ب در رابط
رســانه‌های ترکیــه توقیــف می‌شــن. توطئــه بزرگــی کــه علیــه شــیخ ســعید انجــام شــد درعین‌حــال علیــه 
تمــوم خلق‌هــای آناتولــی انجــام شــد. بعــدش گام‌بــه‌گام یــه رژیــم قاطــع دیکتاتــوری جایگزینــش میشــه. 

ــود. ــر ادامــه تمــام این‌هــا ب ســوءقصد ازمی
-حــالا بهتــر دارم بــه خاطــر میــارم. بــه بهانــه‌ی ســوءقصد ازمیــر طــی موجــی از دســتگیری‌ها، نماینــدگان 
فرقــه جمهوریــت ترقی‌پــرور بــا خیلــی از اعضــای ســابق جمعیــت اتحــاد و ترقــی دستگیرشــده بودنــد. بــا 
ــط رو باهــم  ــف بی‌رب ــان این‌همــه مخال ــه‌ی »ســوءقصد«، تونســتن همزم ــه بهان ــه‌ای طراحی‌شــده ب توطئ

ســرکوب کننــد‌!
ــان«  ــوان »قهرم ــه به‌عن ــاق قلع ــگ چان ــه در جن ــی ک ــه، ژنرال ــئله این ــب مس ــه جال ــی: جنب ــت هلم حکم
ــی شــده، کســیه  ــارس ۱۹۱۹ وارد آناتول ــخ ۱۹ م ــرال زرد در تاری ــل از ژن ــاد میشــه، قب درجــه اول از اون ی
ــه خاطــر موفقیت‌هــاش مــدال اســتقلال  کــه شــخصاً کارهــای تدارکاتــی کنگــره ارزروم رو انجــام داد و ب
ــرال زرد در  ــی کــه همــراه ژن ــوار ســبز دریافــت کــرد و میــون دســتگیر شــده‌گانه! همچنیــن ژنرال ــا ن رو ب
ــون ایناســت.  ــوده، می ــر ب ــده‌ی لشــکر ۳ و در وزارت خارجــه وزی ــاً فرمان ــه، قب ــه سامســون رفت ــه ب ۱۹ م
ژنــرالِ ســپهبد و هم‌کلاســی ژنــرال زرد، اولیــن کســی کــه دســتور شــلیک علیــه انگلیســی‌ها رو در حــال 
پیشــروی از ازمیــت5 به‌ســوی آنــکارا داد و به‌صــورت رســمی جنــگ رهایــی رو شــعله‌ور ســاخت و مؤســس 
ــر، نخســت‌وزیر  ــی کــه وزی ــا همــون بهانه‌هــا دســتگیر میشــه. ژنرال ــود ب ــرور ب فرقــه‌ی جمهوریــت ترقی‌پ
و ژنــرال بــوده و فعالانــه تــو جنــگ رهایــی بــا ژنــرال زرد مشــارکت داشــته، در حیــن ســوءقصد وقتی‌کــه 
ــی و  ــر مال ــارج از کشــوره، از طــرف دادگاه حکــم ده ســال ممنوع‌الخروجــی واســش صــادر میشــه. وزی خ
ــون دســتگیر  ــی مشــارکت کــرده هــم می ــگ رهای ــوده و در جن ــده لشــکر ۷ ب ــه فرمان ــرال دیگــه‌ای ک ژن

شــدگانه. بدیــن ترتیــب، تمــوم مخالفیــن از هــم متلاشــی میشــن!
-دادگاه استقلال به‌سرعت جت همه‌ی اینا رو دادگاهی و محکوم می‌کنه.

-درســته، بخشــی از افــرادی کــه تــو دادگاه ســوءقصد ازمیــر مجــازات شــدند، اینجــان و بخــش دیگرشــونم 
تــو زنــدان دنیزلــی زندانــی شــدند. همــه‌ی اینــا ســرکوب و اهلــی شــدند، اندیشــه‌های سیاسیشــون پالایــش‌ 
ــن  ــن و تاریک‌تری ــه کثیف‌تری ــت ب ــد و دس ــون زدن ــه چهره‌ش ــم ب ــت ناسیونالیس ــدوم اتیک ــر ک ــده. ه ش

ــد! ــو ســالن زدن ــا قمــه ت ــا چشــم‌های خــودت کــه دیــدی، آدمــو چطــوری ب کارهــا می‌زننــد. ب
Kara Kemal -1

Kılıç Ali -2
Ali İhsan -3

Çorum -4-شهری واقع‌شده در شمال آناتولی و دریای سیاه است. قسمت اعظم بومیان این شهر را ترکمن‌ها تشکیل می‌دهند. چوروم ازنظر موقعیت جغرافیایی پلاتوی و از سطح دریا 

ارتفاع زیادی دارد. تابستان‌های گرم و زمستان نیز اقلیمی سرد و برفی دارد
5- شهری از توابع کوجالی در ترکیه، درعین‌حال یکی از شهرستان‌های استان کوجالی است. ازمیت شهری در کرانی شرقی خلیج در منطقه مارمار قرار دارد
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-واقعاً همه‌چیز رو با دسیسه‌ انجام داده‌اند.
حکمت هلمی: درسته. بازم در موردش حرف می‌زنیم، دیگه شب شد. باید غذا درست کنم.

سیامند: بیا باهم لوبیا درست کنیم.
در ایــن هنگامــه زندانبان‌هــا وارد بنــد شــدند و ســر زندانیــان داد زدنــد و گفتنــد: شــب‌ به‌خیــر! بعــد یکــی 
بــه یکــی همــه‌ی زندانیــان رو سرشــماری کردنــد، بعــد محکــم در را بســتند، بیــرون رفتنــد و بــا صــدای 

بلنــد گفتنــد: خــدا نجاتتــان بــده!
بروکراســی دولتــی به‌ســرعت لاک‌پشــت عمــل می‌کــرد. ماه‌هــا گذشــته بــود. در زنــدان دیدگاهــش تغییــر 
کــرده بــود، درک بهتــری نســبت بــه مبــارزه رهایــی خلق‌هــای شــرق و تاریــخ کُردســتان پیداکــرده بــود، 
ــح  ــی اول صب ــود. وقت ــده ب ــی از آب درآم ــد شــده و آدم بســیار متفاوت ــه فلســفه و شــعر علاقه‌من نســبت ب
از زنــدان آدانــا خداحافظــی کــرد و بــرای رفتــن بــه تبعیــد راهــی شــد، بــه فکــر دامنه‌هــای نمــرود، کــوه‌ 
ــه، پرورشــکار کهنســال اســب  ــادرش ملکی ــی و م ــیتی موطلای ــا، س ــرود، دهکــده‌ی نارنجــه، اعدامی‌ه نم
]ســیس[ افتــاد و بــا خــود فکــر کــرد و ‌گفــت: مــن اصــاً ایــن نظــام رو ایــن چــرخ و ایــن دولــت رو بــه 

ــم! ــمیت نمی‌شناس رس
سیامند همان سیامند قدیم نبود!

3                                                              

زنــدان از دو قســمت »داخلــی و خارجــی« قلعــه تشــکیل می‌شــد. قســمت داخلــی قدیمــی و کوچــک بــود. 
]ولــی[ قســمت خارجــی روی زمین‌هــای وســیعی بنــا شــده‌بود. آنجــا از طریــق سیاســت بهبــود1 و کنتــرل 
ــی کــردن و همگون‌ســازی شــیوخ، خــان  ــز اهل ــی زدوده می‌شــدند. مرک ــت ایل ــا از هوی ــردن، تبعیدی‌ه ک
ــوت و  ــان ت ــار آب درخت ــور می‌کــرد. کن ــدان آب کوچکــی جــاری و عب ــود. از وســط زن ــرُد ب و میرهــای ک
ــن  ــش می‌خواســت اجــازه داشــت روی ای ــی اگــر دل ــد کــه قرن‌هــا عمــر داشــتند. هــر زندان بلوطــی بودن
ــر  ــات وجــود داشــت. مدی ــن کار[ تمــام امکان ــرای ای ــرای خــود بســازد. ]ب ــن، باغچه‌هــای کوچکــی ب زمی
ــای  ــی‌داد و از روانکاوه ــت م ــجم اهمی ــوب و منس ــای خ ــه دیالوگ‌ه ــان ب ــا زندانی ــش ب ــدان در روابط زن
ــه  ــم اینک ــه علی‌رغ ــاخت ک ــی« می‌س ــان »اهل ــان را آن‌چن ــرایط زندانی ــرد. ش ــتفاده می‌ک ــص اس متخص
ــای  ــا دخالت‌ه ــرد و ]ب ــت ک ــدر دخال ــی ب ــد. حاج ــرار نمی‌کردن ــی[ ف ــتند، ]ول ــم داش ــرار« ه ــت »ف فرص
ــود. دولــت جهــت  ــدانِ افــراد تروپیــل«2 معــروف ب ــود. به‌عنــوان »زن ــه آنجــا منتقل‌شــده ب وی[ ســیامند ب
اهلــی نمــودن و آسیمیلاســیون3 نمــودن تبعیدی‌هــا از روش‌هــای ]جنــگ[ نــرم اســتفاده می‌کــرد. شــرایط 

اجتماعــی راحــت و امکانــات بســیاری در اختیــار داشــتند.
ــود و در  ــه ب ــود کــه در قیام‌هــا شــرکت داشــت و حکــم گرفت ــه ]الیــت[ کُردســتان ب ســیامند از قشــر نخب
قســمت خارجــی قلعــه، همــراه بــا دو نفــر دیگــر در اتاقــی مشــترک زندانــی بــود. وقتــی شــرایط را دیــد، 
تلگرافــی بــه حاجــی بــدر داد و درخواســت گذرانــدن دوران محکومیتــش در قونیــه را داد. مدیــر زنــدان وی 
را پیــش خــود فراخوانــد و گفــت: خیلــی خوشــحال شــدم کــه می‌بینــم ازاینجــا خوشــت اومــده، به‌عنــوان 

Rehabilitasyon -1-شاخه‌ای از دانش روانکاوی است که اکثراً دولت‌ها و قدرت‌های دولتی جهت « کنترل و دولتی کردن جوامع غیردولتی از آن استفاده می‌کنند

Torpili -2-تروپیل نوعی بمب زیردریایی است که جهت اهداف دریایی از آن استفاده می‌شود، در اینجا به معنای مجازی از آن استفاده شود است؛ درواقع به معنی »زندان افراد بسیار 
خطرناک« است

Assimilation Culturelle -3-همگون سازی فرهنگی یا آسیمیلاسیون، درواقع به مفهوم مشابه‌سازی است. افراد، گروه و یا جوامعی با میراث فرهنگی، تاریخی و اجتماعی متفاوت 

که تحت این سیاست قرار می‌گیرند، در میان فرهنگ، تاریخ و جامعه حاکم مستحیل و ازخودبیگانه می‌شوند. به‌نوعی از هویت‌های ذاتی خود بیگانه و متشابه »دیگری« می‌شوند
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مدیــر زنــدان یــه کارهــای از دســتم بــر میــاد. می‌تونــم یــه اتــاق کوچولــو بهــت بــدم.
ــاق بهتــری  ــه ات ــده و ســیامند را ب ــدارک دی ــان را صــدا زد و دســتور داد. اتاقــی ت ــه زندانب ســپس بلافاصل
ــه  ــرد و ب ــی ک ــیامند، معذرت‌خواه ــد. س ــت نکردن ــن کار موافق ــا ای ــی‌اش ب ــتان هم‌اتاق ــرد. دوس ــل ک نق
ــه  ــخیص و ب ــد تش ــب نبودن ــاح مناس ــرای  اص ــه ب ــرادی را ک ــناس‌ها اف ــت. روانش ــره رف ــاق یک‌نف ات
ــناس‌ها  ــیامند روانش ــورد س ــدند. در م ــد می‌ش ــراد[ تبعی ــن اف ــد ]ای ــد و بع ــزارش می‌دادن ــدان گ اداره‌ی زن
ــی  ــاع قبل ــدون اط ــد. روزی او را ب ــل اداره داده بودن ــه و تحوی ــی تهی ــد و گزارش ــده بودن ــت‌به‌کار ش دس
ــب وی را از  ــای ش ــا در نیمه‌ه ــد. زندانبان‌ه ــره بردن ــوت‌وکور و تک‌نف ــلولی س ــه س ــد و ب ــاق گرفتن از ات
ســلول تک‌نفــره گرفتنــد باعجلــه و بــدون اینکــه چیــزی بگوینــد دســتبند بــه دســتش زدنــد. بــا همراهــی 
ــدان  ــدام زن ــه ک ــه ب ــه اطلاعــی نداشــت ک ــد. درحالی‌ک ــد و راه افتادن ــدارم وی را ســوار قطــار کردن دو ژان
ــاً  ــه قب ــت: اگ ــرد و گف ــه ک ــود زمزم ــا خ ــال ب ــن ح ــاد و در ای ــب راه افت ــات و متعج ــود م ــد می‌ش تبعی

ــردم. ــورد نمی‌ک ــوری برخ ــاً اینج ــتم، قطع ــود، می‌دانس ــه ب ــی گفت ــت هلم ــه حکم ــی رو ک چیزهای

***
بــا تهدیــد و دشــنام جلــو دروازه ســالن در بخــش »خوش‌آمــد گویــی« از وی پذیرایــی کردنــد. سردســته‌ی 
ــت  ــا دق ــت رو ب ــد قدم ــس بای ــدا! پ ــد خ ــتیم بع ــا هس ــا اول م ــت: اینج ــز گف ــی تهدیدآمی ــا لحن ــرار ب اش

ــت! ــود و بی‌جه ــای بیخ ــه فحش‌ه ــرد ب ــروع ک ــد ش ــرداری. بع ــتری ب بیش
ــرد.  ــد و چــه تصمیمــی بگی ــار کن ــه رفت ــد چگون ــگاه می‌کــرد، نمی‌دانســت کــه بای ــه چــپ و راســتش ن ب
ــا را درک و  ــت رویداده ــیامند نمی‌توانس ــد. س ــتاده بودن ــاش ایس ــت آماده‌ب ــرار در حال ــو اش ــا جل زندانبان‌ه
بپذیــرد. آقایــان بنــد در کمــال همــکاری بــا امنیــت بیــرون و اداره‌ی زنــدان همــه را تحــت نظــارت خودشــان 
قــرار داده بودنــد. جرائمــی ماننــد قماربــازی، بچه‌بــازی، مــواد مخــدر، غصــب، نــزاع و کتــک‌کاری، بخشــی 
]جداناپذیــر[ از زندگــی روزمــره بودنــد. زندگــی روزمــره بســان چاقــوی دو لبــه‌ی تیــز بــود. افــرادی بی‌پــول 
ــد.  ــام می‌دادن ــان را انج ــت و کارهایش ــرار خدم ــه اش ــد ب ــنه نمانن ــه گرس ــرای اینک ــد. ب ــنه بودن و گرس
ــاج  ــد و ب ــروی نمی‌کردن ــن پی ــه از قوانی ــانی ک ــد. کس ــرا درمی‌آوردن ــه اج ــود ب ــل خ ــق می ــی را طب قوانین
ــاد.  ــاق می‌افت ــر اتف ــک‌کاری و مرگ‌ومی ــد کت ــی مانن ــرروز وقایع ــدند. ه ــک‌کاری می‌ش ــد، کت نمی‌دادن
ــل  ــه »غیرقاب ــی ک ــاد. زندانی‌های ــاه می‌افت ــردن کســانی بی‌گن ــه گ ــا جــرم ب ــدا نمی‌شــد و ی ــا پی مجــرم ی

ــد. ــه اینجــا می‌آوردن ــد را ب اصــاح« تشــخیص داده‌شــده بودن
ــی از  ــدان یک ــر زن ــد. مدی ــرار داده بودن ــف ق ــم کثی ــن جرائ ــز ای ــه و در مرک ــدی جداگان ــا را در بن کُرده
آشــنایان قدیمــی حاجــی بــدر بــود. از قبــل وارد عمــل شــده و ســیامند را بــه بنــد کوچکــی منتقــل کــرد. در 
اینجــا تقریبــاً بیســت نفــر کــه بــه جرائــم کثیــف آلــوده نمی‌شــدند و در حــال خــود بودنــد، وجــود داشــتند. 
پــس‌ازآن خوش‌آمــد گویــی تحقیرآمیــز، هنگامی‌کــه وارد بنــد جدیــد شــد، نفــس عمیقــی کشــید و هنــوز 

ــود، چــرا اینجــوری کــردن! ــن دیگــه چــی ب ــا خــود فکــر می‌کــرد و می‌گفــت: ای ب
ــه کار کســی نداشــت و مــدام در حــال مطالعــه و از  ســیامند در گوشــه‌ای خــود را منــزوی کــرد و کاری ب
ــرم‌آوری روی  ــرافکندگی ش ــوان س ــز به‌عن ــی تحقیرآمی ــه‌ی خوش‌آمدگوی ــود. لحظ ــه ب ــه گرفت ــه فاصل هم
قلبــش نشســته بــود. وقتــی بــه خاطــر مــی‌آورد، احســاس خــوار و خردشــدگی بــه وی دســت مــی‌داد و کیــن 
و تنفــر بیشــتری نســبت بــه بدرخــان پیــدا می‌کــرد. بــا عصبانیــت فکــر ‌کــرد و ‌گفــت: حــالا اگــه کســانی 

کــه جلــو در بــا فحــش از مــن اســتقبال کردنــد رو ببینــم، نمی‌شناســم.
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در بنــد تمــام‌ وقتــش را بــا مطالعــه، نوشــتن »درخواســت‌نامه« و ارســال آن‌هــا بــه افــراد و نهادهــای مربوطــه 
ــده و  ــخصیتی شناخته‌ش ــه ش ــاه ب ــی کوت ــد. در مدت‌زمان ــتند می‌گذران ــل نداش ــه وکی ــانی ک ــرای کس و ب

قابل‌احتــرام در میــان زندانیــان تبدیــل شــد.
ــا اتــکا بــه تلگرافــی کــه از طــرف حاجــی بــدر ارســال ‌شــده بــود اعــام کــرد کــه  روزی مدیــر زنــدان ب
ــی از  ــد. یک ــند ش ــیار خرس ــر بس ــن خب ــری«! از ای ــاب می ــه عنت ــد ب ــن، دو روز بع ــاده ک ــودت رو آم »خ
ــاش،  ــا مهمــون ب ــری، پیــش م ــا وقتی‌کــه می ــود گفــت: ت ــی ب ــد کُردهــا زندان ــرد کــه در بن خان‌هــای کُ
ــد کُردهــا مهمــان شــد.  ــدون فکــر کــردن رفــت و یک‌شــب در بن ــا همدیگــه گــپ می‌زنیــم. ســیامند ب ب

ــی شــد. ــق عــرف و عــادات کُردهــا از وی پذیرای مطاب
یکــی از خان‌هــا گفــت: ســیامند بــرادرم قبــل از اینکــه تــو بیــای دو بــرادر اهــل ماردیــن اینجــا بودنــد. بــه 
لطــف اونــا دیگــه اشــرار مــا رو آزار نمی‌دادنــد. وقتــی اونــا از اینجــا رفتــن خیلــی مــا رو آزار دادن. وقتــی تــو 
اومــدی، دیگــه دســت از ســر مــا برداشــتن. می‌ترســم بــازم بعدازاینکــه تــو بــری مــا رو آزار و اذیــت کنــن. 
هیــچ کــدوم از مــا ســواد نداریــم. حتــی نمی‌تونیــم درخواســتنامه بنویســیم. به‌عنــوان آدمــی تحصیل‌کــرده 

چــه پیشــنهادی واســه مــا داری؟
ســیامند بــا لحنــی سرشــار از انگیــزه‌ی نیکــوکاری گفــت: اگــه بخــوای، چنــد تــا درخواســتنامه و تلگــراف 

ــه مقام‌هــای مربوطــه ارســال کنیــد. واســتون بنویســم، وقتــی تــو دردســر افتادیــد، ب
خــان ابــراز خوشــحالی کــرد و گفــت: اینکــه عالیــه، خیلــی خــوب میشــه! آن شــب چهــار درخواســت‌نامه 
و تلگــراف جداگانــه بــه مقام‌هــای مربوطــه نوشــت و آمــاده کــرد. روی درخواســت‌نامه نوشــته ‌شــده بــود: 

بــه وزارت... آنــکارا!
در زنــدان دنیزلــی1 اداره زنــدان و امنیــت خــارج از زنــدان بــا اشــرار همــکاری و فشــار وارد می‌کننــد.  اشــرار، 
ــه  ــوع موادمخــدر را ب ــده ژاندارمــری و قاضــی باهــم پول‌هایمــان را توقیــف و همــه ن ــدان، فرمان ــر زن مدی
ــد!  ــرار می‌دهن ــاوز ق ــورد آزار و تج ــال را م ــن و س ــم س ــان ک ــد و زندانی ــل می‌کنن ــدان[ منتق ــل ]زن داخ
اشــرار قوانینــی طبــق میــل خــود وضــع کــرده و کســانی کــه بــاج ندهنــد و از ایــن قوانیــن پیــروی نکننــد‌، 
ــد، کســانی  ــا کشــتند. خان‌هــای بن ــد! بعضی‌هــا را مجــروح و ی ــرار می‌گیرن ــر ق کتــک‌کاری و مــورد تحقی
ــا  ــق آن‌ه ــاده را از طری ــای پیش‌پاافت ــد و کاره ــه کار می‌کنن ــی وادار ب ــند، زورک ــته باش ــول نداش ــه پ را ک
ــدان از  ــد. اداره‌ی زن انجــام می‌دهنــد! داخــل زنــدان، مقــدار زیــادی اســلحه و ابزارهــای برنــده وجــود دارن

ــد! ــی نمی‌کن ــچ اقدام ــی هی ــع اســت ول ــا مطل ــه‌ی‌ این‌ه هم
نوشت: »امنیت جانی و مالی نداریم، تقاضا داریم که اقدامات لازم انجام شود«!

ســیامند گفــت: اگــه خیلــی باعــث آزار و اذیــت شــدند، بایــد اینــا رو به‌جاهــای مربوطــه ارســال کنیــد. بعــد 
بــه خــان داد.

ــید و  ــت رس ــه عقل ــور ب ــردی، چط ــی ک ــی خوب ــیامند، کار خیل ــرادر س ــه ب ــدا حفظــت کن ــت: خ ــان گف خ
نوشــتی؟ خــدا ســایه‌ی آدم باســواد رو از ســر مــا کــم نکنــه! بعــد نوشــته‌ها را تــا کــرد و در جیبــش گذاشــت.
ســیامند آن شــب تــا صبــح در حالــت آماده‌بــاش منتظــر مانــد. کســی رفت‌وآمــدی نکــرد. آن شــب قطــار 
حرکــت کــرد و وی بــه عنتــاب نقــل نشــد. روز بعــد هــم منتظــر مانــد، روز بعــد از آن هــم منتظــر مانــد، تــا 
اینکــه یــک هفتــه گذشــت. ]ولــی[ خبــری از انتقــال او نشــد. از آن بــه بعــد در بنــد شــصت‌نفره‌ی کُردهــا 
ــد هــر  ــد. داخــل بن ــز رعیــت بودن ــد. بعضی‌هــا نی ــرزاده و خــان‌زاده بودن مســتقر شــد. همــه شــیخ‌زاده، می

Denizli -1- از استان‌های ترکیه و یکی از بزرگ‌ترین مراكز پانزده شهر ترکیه است. از نظر موقعیت جغرافیایی در جنوب غربی شبه‌جزیره آناتولی و جنوب شرقی منطقه اژه قرار دارد. 
موقعیت یک گذرگاه در میان اژه و مدیترانه را دارد. با جنس خاصی از خروس به نام »خروس دنیزلی« معروف است.
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ایــل، قبیلــه و طایفــه‌ای می‌خواســت کــه بــرای خــود قدرتــی تشــکیل بدهــد. هرکــدام قدرتــی جداگانــه و 
مرکــزی خودســر بودنــد. هرکــدام سردســته‌ی ایــل و قبیلــه‌ی خــود بــود و مــدام باهــم در حــال جنــگ و 
نــزاع بودنــد. یــک نظــم خان‌محــوری تشــکیل ‌شــده بــود، کســانی کــه پــول نداشــتند بــه کســانی کــه پــول 
ــچ فکــر و اندیشــه‌ای  ــدام هی ــا هیچ‌ک ــودن داشــتند، ام ــای کردب ــدام ادع ــد. هرک ــت می‌کردن داشــتند خدم
در مــورد آینــده نداشــتند. نمی‌خواســتند رهبــری هــم داشــته باشــند. هــر یــک بــرای خــود رهبــری بــود. 
ایــن خــان، شــیخ و میرهــا نــه می‌توانســتند باهــم متحــد باشــند و نــه می‌توانســتند از هــم جــدا باشــند!

بــرای دفــاع از خــود در مقابــل اشــرار باهــم بودنــد. وقتــی باهــم تنهــا می‌شــدند هرکــدام بــرای خــود خانــی، 
شــیخی و میــری می‌شــد. هرکــدام می‌خواســتند کــه بــرای خودشــان قدرتــی جداگانــه باشــند. حاکمیــت و 
ــد و  ــر هــم توطئه‌چینــی می‌کردن قــدرت همدیگــر را قبــول نداشــتند. در ایــن شــرایط ســخت نیــز، در براب
باهــم ســروکله می‌زدنــد. همچنــان کینه‌تــوزی، تنفــر و غیبــت میانشــان ادامــه داشــت. وقتــی ســیامند بــا 
آگاهــی، اســتعداد و تجربیاتــش ظاهــر شــد، خــان مخفیانــه افــرادش را راهــی کــرد و آن‌هــا شــروع کــردن 
ــودش  ــرل خ ــت‌ کنت ــا را تح ــه م ــواد ک ــت، میخ ــی تک‌وتنهاس ــیامند آدم ــد: س ــیاه‌نمایی و می‌گفتن ــه س ب

ــو نمی‌خوایــم. قــرار دهــد، مــا اون
ــود،  ــه ب ــاد لطیفــه‌ی حکمــت هلمــی کــه بارهــا برایــش گفت ــه ی ــرارداد و ب ســیامند وضعیــت را مدنظــر ق
ــای  ــل دیگ‌ه ــع‌آوری و داخ ــد جم ــام کرده‌ان ــی قی ــم دولت ــه ظل ــه علی ــانی را ک ــی، کس ــر ملت ــاد؛ از ه افت
ــه  ــرای اینک ــته‌اند. ب ــی گذاش ــرای نگهبان ــان ب ــم دو نگهب ــگ ه ــر دی ــر ه ــد. س ــم انداخته‌ان ــان جهن جوش
هرکســی بخواهــد ســرش را از دیــگ بیــرون بیــاورد و فــرار کنــد، نگهبــان ســرش را بگیــرد و بــاز داخــل 
ــی از  ــت! یک ــته اس ــود نداش ــی وج ــوده و نگهبان ــاز ب ــای ب ــی از دیگ‌ه ــر یک ــا[ س ــد. ]ام ــرو کن ــگ ف دی
ــه:  ــهّ در پاســخ گفت ــدارد؟ زبانی ــود ن ــی وج ــگ نگهبان ــن دی ــر ای ــرا روی س ــیده: چ ــم1 پرس ــان جهن نگهبان
آهــان، اونجــا کُردهــا هســتند، لزومــی بــه نگهبانــی نیســت! اگــر کســی بخواهــد بیــرون بیایــد، خودشــان از 
پاییــن پایــش را می‌گیرنــد و پاییــن می‌کشــند! هــر چــه بــه بنــد کُردهــا می‌نگریســت بــا خــود می‌گفــت: 

واقعــا حکمــت هلمــی حــق داشــت!
ــیخ  ــام ش ــس از قی ــدند. پ ــداری می‌ش ــت نگه ــداران دول ــت و طرف ــی، نژادپرس ــران اعتراف ــد ۳۸ رهب دربن
ــاوز،  ــل، غصــب، تج ــم قت ــه جرائ ــز ب ــا نی ــت، بعضی‌ه ــا جمهوری ــت ب ــرم مخالف ــه ج ــا ب بعضــی‌ از این‌ه
ــرادی  ــد. در یکــی از بند‌هــا هــم اف ــد بودن ناســزاگویی، جعــل اســناد و ســرقت دســتگیر و باهــم در یک‌بن
بــا گرایــش چــپ، نگهــداری می‌شــدند. رهبــران اشــرار کــه در بنــد ۳۸ بودنــد هرکــدام بــه گانگســترهای 

ــد. ــده بودن ــروری تبدیل‌ش ش
در ایــن حــال و هــوا درخواســت‌نامه و تلگراف‌هــا در میــان زندانیــان دست‌به‌دســت می‌شــدند! بعــد 
بــه دســت اداره رســید. مدیــر زنــدان و فرمانــده‌ی ژانــدارم در امنیــت خــارج از زنــدان و قاضــی به‌صــورت 

ــد. ــد کردن ــه و بازدی ــا حمل ــد کُرده ــه بن ــای شــب، ب ــد. در نیمه‌ه ــاده تشــکیل جلســه دادن فوق‌الع
گروهبــان غرش‌کنــان، گفــت: کســی از ســرجاش تکــون نخــوره، فــوراً بــرای سرشــماری آمــاده شــید! تــو 
ــت  ــان فعالی ــه دولتم ــادر ... علی ــم کمونیســت‌اند! م ــب و ه ــم تجزیه‌طل ــه ه ــرادی هســتند ک ــد اف ــن بن ای
ــد.  ــرورو کردن ــا را زی ــور و همه‌ج ــن، بلغ ــی، روغ ــایل، خوراک ــا، وس ــام رختخواب‌ه ــا تم ــد! ژاندارم‌ه می‌کنی
تــا صبــح در بنــد کار تجسســی کردنــد و ناســزا گفتنــد. وقتــی تجســس تمــام شــد، گروهبــان بــا چماقــی 

Zebani -1-در متن اصلی زبانی آمده که منظور از آن »مالکِ خازِنِ جهنم« یکی از فرشته‌های نگهبان و دربان دوزخ است. در قرآن و احادیث تشیع و تسنن به آن اشاره شده است. 
فرشته‌های موکل بر جهنم نوزده نفر هستند که آن‌ها را »زبانیهّ« می‌نامند
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ــب و کمونیســت،  ــب، ســیامند تجزیه‌طل ــت: بجن ــه در دســت داشــت، یکــی به‌صــورت ســیامند زد و گف ک
زود بــاش وســایلت رو جمــع کــن ببینــم. بهــت نشــون میــدم کــه فعالیــت علیــه دولــت یعنــی چــه؟ ســپس 
ــی خطرناکــن،  ــه داره می‌نویســه خیل ــن آدم کوتول ــی کــه ای ــه کــرد و گفــت: دروغ‌های ــت اضاف ــا عصبانی ب

دیگــه از خــط گذشــتی!
قاضی درحالی‌که از بینی تنفس می‌کرد، گفت: فیلش یاد هندوستون کرده!

ــدان،  ــه حــال زن ــاد، وای ب ــاره، اگــه ایــن دروغ‌هــا دســت رســانه‌ها میوفت ــر گفــت: خــدا اون روز رو نی مدی
ــوختند! ــش می‌س ــه از آتیش هم

ــرباز‌ها  ــراه س ــان هم ــد. گروهب ــد ۳۸ بردن ــه بن ــان او را ب ــد، کشان‌کش ــدش کردن ــن بلن ــا از زمی ژاندارم‌ه
گفــت: آقایــون، بگیریــد ببینــم، بــه حســابش برســید. بفرمائیــد، اون کوتولــه‌ی کــه در حق شــما شــکایت‌نامه 
می‌نوشــت، اینــه! بــه مــن ربطــی نــداره، هــر طــور کــه دلتــان می‌خــواد بــه حســابش برســید. بــا قهقهــه 

روی ســرش جمــع شــدند.
-نگاش کن، کمونیستِ‌ تجزیه‌طلب!
-خیلی‌ام واسه خودش پسر باباییه!

-خواندن و نوشتنم بلده!
-میدونه که چرخ زندون چطوری می‌چرخه!

-چطور جرت کردی اینجور شکایت‌نامه‌هایی رو بنویسی؟
ــرد و  ــرت ک ــمان پ ــه آس ــود ب ــته ب ــیامند نوش ــه س ــای را ک ــکایت‌نامه و تلگراف‌ه ــرار، ش ــته‌ی اش سردس
گفــت: منــو نــگاه کــن ســیامند کُــرد، بگــو ببینــم، اینــا چیــه؟ چطــور ایــن دروغ‌هــا رو ســرهم می‌کنــی؟ 
اگــه تک‌تــک اینایــی رو کــه نوشــتی، روی تــو اجــرا نکنــم، اســم منــم افــه1 نیســت! یــادت نــرده، اینجــا 
دیاربکــر نیســت، بنــد ۳۸ زنــدون دنیزلیــه! تــو کوه‌هــای نمــرود نیســتی! باهــات شــوخی نــدارم، دارم خیلــی 
واضــح بهــت میگــم، اگــه کاری رو کــه میگــم نکنــی، یــادت باشــه اصــاً از اینجــا زنــده بیــرون نمیــری! 
واســه نجــات خــودت بایــد پــول زیــادی بــدی. چــاره‌ی دیگــه‌ای نــداری، حالیــت شــد؟ بعــد بــا صدایــی 
تیــز همچــون تیــغ، اضافــه کــرد و گفــت: می‌دونــم کــه تــو اداره دقیقــاً چهارصــد لیــره پــول‌ داری. بایــد 
هــر هفتــه پنجــاه لیــره بیــرون بکشــی و بدیــش بــه مــا! تــا قوانیــن اینجــا رو واســت مــرور کنــم. بــدون 
اجــازه‌ی مــا نبایــد بــری تــو بــاغ، نبایــد بــدون اجــازه‌ی مــا غــذا بخــوری و بــری توالــت. بــدون اجــازه‌ی 
مــا بــا کســی حرفــی نمی‌زنــی. تمــوم روز بایــد روی تخــت بشــینی! بعــد بــا انگشــت آدمــی کــه بایــد بــا 
آن در ارتبــاط بــود را نشــان داد و گفــت: آهــان، اگــه خواســتی چیــزی بگــی بایــد بــه اون آدم یــا بــه مــن 

بگــی، فهمیــدی؟ بعــد بــا گوشــه‌ی چشــم بــه اطرافیانــش اشــاره کــرد.
ــا مشــت و لگــد  ــد روی ســیامند او را گرفتنــد و دســت‌وپاهایش را بســتند. گروهــی هــم ب چنــد نفــر پریدن
ــد. ســروصورتش غــرق خــون شــد. ســیامند از  ــاز زدن ــد و ب ــد، زدن ــد. کتکــش زدن قشــنگ او را کتــک‌ زدن
روزی کــه بــه دنیــا آمــده بــود چنیــن کتکــی نخــورده بــود. وقتــی سردســته‌ی اشــرار از کتــک زدن عــرق 
کــرد و خســته شــد بــا عصبانیــت گفــت: ای کوتولــه‌ی کمونیســت، خیلــی‌ام پُــر رویــی‌ هــا، اصــاً صداشــم 

ــه! ــروز کافی ــه ام ــال واس ــاد، به‌هرح در نمی‌ی
دو نفــر کشان‌کشــان او را بــه روی یکــی از تخت‌هــا کشــاندند. حیــات روزمــره وی تحــت نظــارت 
قرارگرفتــه بــود. خــودش هــم نمی‌دانســت کــه بــا آن حــال زخمــی چندیــن ســاعت و چنــد روز، در همــان 

Efe -1
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ــار  ــد. روزی یک‌ب ــی می‌دادن ــه نگهبان ــو و قم ــه چاق ــلح ب ــر مس ــاعته دو نف ــد. بیست‌وچهارس ــت مان وضعی
ــاغ منــع  ــه ب ــد. وی را از رفتــن ب ــت می‌بردن ــه توال ــار هــم او را ب ــد و یک‌ب ــوان آب می‌دادن غــذا و یــک لی
کــرده بودنــد. هــر هفتــه پولــش را می‌گرفتنــد. هرلحظــه تحــت تهدیــد مــرگ، زندگــی می‌کــرد. ســیامند 
بــه هــدف پیــدا کــردن راه‌حلــی بــرای ایــن شــکنجه کــه هفته‌هــا بــود ادامــه داشــت فکــر می‌کــرد، بــه 

مغــزش تــا ســرحد ترکیــدن فشــار آورد و فکــر ‌کــرد.
ــی از  ــه یک ــره ب ــاه لی ــا پنج ــود ب ــته ب ــرح‌حالش را در آن نوش ــه ش ــه‌‌ای ک ــه نام ــیامند مخفیان روزی س
زندانبان‌هــا داد کــه بــرای سرشــماری صبحگاهــی آمــده بــود و گفــت: بگیــر ایــن پــول مالــه تــو امــا فــوراً 

ــدر! اینــو برســون دســت حاجــی ب
مأمــور بــا دیــدن پــول مدهــوش شــده بــود، پــول و نامــه را گرفــت، بــه جیــب زد و گفــت: اصــاً نگــران 
ــد کُردهــا  ــه بن ــد ۳۸ ب ــه او را از بن ــاز باعجل ــد از ســه روز ب ــن امــروز میرســونم! بع ــوراً همی ــاش مــن ف نب
ــت:  ــز گف ــی تهدیدآمی ــا لحن ــرار ب ــت، سردســته‌ی اش ــرون می‌رف ــد بی ــی داشــت از بن ــد. وقت ــل کردن منتق
ســیامند کُــرد، همیشــه اون حاجــی بــدر نمی‌تونــه نجاتــت بــده، تــو بنــد کُردهــا هــم آدم داریــم. مواظــب 
بــاش یــه بــار دیگــه کار اشــتباهی نکنــی اونجــام تحــت نظــارت خودمونــی! ســیامند کیــن و تنفــری کــه در 
مــدت دو مــاه بــه دل‌گرفتــه بــود بــا شــنیدن نــام حاجــی بــدر و بــا واکنشــی ناگهانــی بیــرون زد و گفــت: 

هــر کاری کــه از دســتت مــی یــاد دریــغ نکــن!

***
وقتــی خــان به‌صورتــی غیرمنتظــره ســیامند را در بنــد و در مقابــل خــود دیــد، از دســتپاچگی نمی‌دانســت 
کــه بایــد چــکار‌ کنــد و چــه عکس‌العملــی نشــان دهــد. اول رنگــش پریــد، شــرمنده شــد و بعــد چشــمانش 
ــول داد و  ــن ق ــه م ــی شــکایت‌نامه‌ها رو بهــش دادم، ب ــان وقت ــن گروهب ــت: ای ــن دوخــت و گف ــه زمی را ب
گفــت: از اونجــا زنــده بیــرون نمی‌یــاد. بــا خــود فکــر کــرد و گفــت: چــرا ایــن کار رو کــرد؟ بعــد انــگار کــه 
اتفاقــی نیفتــاده باشــد، گفــت: خــوش اومــدی بــرادر ســیامند. خیلــی دلمــان واســت تنــگ‌ شــده بــود، امــا 

چیــزی بــه مــا نگفتــن. نمیدونســتم کجایــی!
ســیامند جوابــی نــداد. چنــد تــن از زندانیــان کنــارش آمدنــد، احوالپرســی کــردن و گفتنــد: خــوش اومــدی، 

ســر شــما ســامت.
ــراز  ــر ف ــق فرورفــت. ابرهــا ب بعــد ســیامند رفــت روی تختخــواب و دراز کشــید. در جهــان رؤیاهــای عمی
ارتفاعــات بلنــد نمــرود در حــال حرکــت بودنــد. ســوار بــر اســبی اصیــل بــود و چهارنعــل می‌تاخــت. خیــس 
ــا خنــده از او اســتقبال ‌کردنــد. روی  در عــرق جلــو در عمــارت ایســتاد. ســلطان ســیتی، ملکیــه و گــرزو، ب

تخــت نشســته بــود و غــرق در رؤیاهــای عمیقــی در بــاب بخشــندگی، آزادی و انتقــام، شــده بــود! 

 
         4                                                                          

سال ۱۹۲۸
صبحگاهی‌ آفتابی بود.

ــدان تناقــض عمیقــی وجــود  ــدان می‌رســید. بیــن بهــار و زن ــه زن ــوی آن ب بهــار روی کوه‌هــا نشســته و ب
ــه درازای گیس‌هــای   ــی ب ــرد. شــب طولان ــه آزادی فکــر می‌ک ــش نشســته و ب داشــت. ســیامند روی تخت
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ــان پــس از  ــود. زندانی ــد شــده ب ــن بلن ــد یــک انســان از زمی ــدازه‌ی ق ــاب به‌ان ــه ســر رســیده و آفت ــی ب زن
رؤیاهــا و بحث‌هــای طولانــی شــب، بــه خــواب رفتنــد. از پنجــره‌ی بنــد ۳۸ یــک ســر گنــده و کچــل، بــا 

ــا تمــام قــدرت فریــاد زد: عفــو اعــام شــد، عفففــف! ســبیل‌های قیطانــی ظاهــر شــد و ب
عفو اعلام شد، عففف!

هههههی، زندانی‌ها، عفو اعلام‌ شده، عفففف!
ناگهان صدها سر از صدها پنجره ظاهر شدند!

صدها چشم از صدها پنجره برق زدند!
صدها چشم، به سمت سر کچل، چرخیدند!

-کی گفته، کی؟
-کی گفته؟

-کی؟
ک...؟

از صبــح تــا شــب به‌صــورت خســتگی‌ناپذیری موجــی از شــادی و نــدای از امیــد و جلــوه‌ای از حســرت از 
بنــدی بــه دیگــری رفــت و بیــرون آمــد. چنــدی نگذشــت کــه زن‌هــا، بچه‌هــا و پیرمردهــا جلــو در زنــدان 

تجمــع کردنــد.
-عفو اعلام شد!

-عفو!
ــه دو دســته تقســیم شــدند.  ــان غیرسیاســی ب ــان سیاســی آزاد شــدند. زندانی ــه تمــام زندانی ــن هنگام در ای
ــه آزاد  ــرادی ک ــام اف ــد، آزاد شــدند. تم ــام شــیخ ســعید مرتکــب جــرم شــده بودن ــل از قی ــه قب ــرادی ک اف
ــام شــیخ ســعید مرتکــب جــرم  ــل از قی ــه قب ــان غیرسیاســی ک ــه خانه‌هایشــان بازگشــتند. زندانی شــدند ب
شــده بودنــد، آزاد نشــدند. کُردهایــی کــه بــه جــرم مشــارکت در قیــام شــیخ ســعید متهــم شــده بودنــد، آزادی 

ــه‌ی خودشــان برمی‌گشــتند! ــه خان ــد ب ــان نبای ــه زندانی ــود ک ــرار ب ــد! شــرط ازاین‌ق مشــروط گرفتن
ــان را  ــند حضورش ــد و س ــگاه می‌رفتن ــه پای ــخصی ب ــاعت مش ــخصی و در س ــای مش ــرروز در ج ــد ه بای
ــا  ــی و امض ــود را معرف ــد، خ ــا می‌رفتن ــه‌ی ارمنی‌ه ــی در محل ــه پایگاه ــرروز ب ــد ه ــد. بای ــا می‌کردن امض
ــده‌اند،  ــی ش ــهروندان خوب ــد، ش ــت دولت‌ان ــده‌اند، در خدم ــاح ش ــد و  اص ــرار نکرده‌ان ــه ف ــد ک می‌کردن

ــرد! ــد ک ــام نخواهن ــاً قی ــر اص ــار دیگ ــده‌اند و یک‌ب ــرُک ش ت
ــای  ــر به‌ج ــد. اگ ــت می‌کردن ــا اقام ــه‌ی ارمنی‌ه ــد در محل ــد بای ــه بودن ــروط گرفت ــه آزادی مش ــی ک کُردهای
ــگاه  ــده‌ی پاس ــد از فرمان ــد، بای ــت کنن ــری اقام ــه‌ی دیگ ــه در خان ــتند ک ــا می‌خواس ــد و ی ــری می‌رفتن دیگ
ــده  ــتر نش ــش خاکس ــای آت ــد و زغال‌ه ــده بودن ــوش نش ــا فرام ــا و درده ــوز زخم‌ه ــد. هن ــازه می‌گرفتن اج
ــود! هنــوز تمــام درد و رنج‌هــا در خانه‌هــا،  ــی از ســکنه ب ــه‌ی ارمنی‌هــا در محلــه‌ی ارمنی‌هــا خال ــد! خان بودن
ــد! ــورده بودن ــکان نخ ــت و ت ــی داش ــا تازگ ــام تقاطع‌ه ــا و تم ــا، دره ــاغ و باغچه‌ه ــاها، ب ــا، کلیس کوچه‌ه
ــد و  ــه در همه‌جــا پرســه مــی‌زد! تمــام خاطــرات ســر جایشــان بودن ــا ولگردان ــوز مــرگ شــوم و بی‌حی هن
انتظــار روز بازگشــت صاحبانشــان را می‌کشــیدند. رد‌هــای بیگانــه بــا دســتپاچگی، وحشــت‌زدگی و خونیــن 
ــا و شــکوفه‌ها در باغچــه‌ی  ــا، درخت‌ه ــه وحشــت وا‌می‌داشــتند. گل‌ه ــا[، انســان را ب در تقاطــع درِ ]خانه‌ه
ــده  ــبز ش ــودی س ــی و زهرآل ــای وحش ــان گیاه‌ه ــای آن ــکیده و به‌ج ــذاب خش ــا درد و ع ــراه ب ــا هم خانه‌ه
ــده  ــایل بازمان ــا وس ــاق خانه‌ه ــل ات ــد. در داخ ــیده بودن ــاک پوس ــان خ ــا در می ــباب‌بازی بچه‌ه ــد. اس بودن
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ــد! ــکنه بودن ــی از س ــین خال ــای ارمنی‌نش ــا، خانه‌ه ــه‌ی ارمنی‌ه ــد. در محل ــان بودن ــر جایش ــارت، س از غ
بعــد از نسل‌کشــی، تمــام اموالشــان بــه غــارت رفتــه بــود. فضــای ســنگین مــرگ درد و ســتم بســان ابــر 
ســیاهی بــر روی خانه‌هــا فروریختــه بــود. همه‌چیــز عذابــی تیــره و تاریــک، پــاک نشــدنی، فراموش‌نشــدنی 

و پنهان‌نشــدنی بــود! کســی جرئــت نداشــت در ایــن محلــه و در ایــن خانه‌‌هــا زندگــی کنــد.
گناهه، خیلی گناهه!
-خدا قبول نمی‌کنه!

-اگه خدا این ظلم رو قبول نکنه و ما رو عذاب بده، چی؟
-اگه خدا حساب اون بچه‌های بی‌گناه رو از ما بپرسه، چی؟

-بهترین کار اینه که به اون خونه‌ها نزدیک نشیم!
انســان‌ها می‌گفتنــد: »زندگــی کــردن در ایــن‌ خانه‌هــا گناهــه« و بــا تــرس از آن خانه‌هــا فاصلــه 
ــدند  ــادر نش ــیدند ق ــه کوش ــر چ ــال‌ها ه ــس س ــگاه پلی ــس پاس ــری و رئی ــده‌ی ژاندارم ــد. فرمان می‌گرفتن
کســی را متقاعــد ســازند کــه در ایــن خانه‌هــا زندگــی کنــد. خانه‌هــا را به‌شــرط مســتقر شــدن در آن‌هــا، 
ــد، امــا بازهــم کســی جرئــت نکــرد در آن‌هــا زندگــی کنــد! شــایعه در  به‌صــورت مجانــی واگــذار می‌کردن

میــان مــردم، در حــال پخــش شــدن بــود.
-همه‌ی مُرده‌ها، تو خونه خودشون زندگی می‌کنن!

-بعضی‌ها با چشمای خودشون دیدن که تو خونه هستن!
-شب‌ها تو کلیسا دعا می‌خونن!

-از خونه‌ بیرون میان و تو کوچه پرسه می‌زنند!
-در انتظار فک و فامیل‌های تبعیدیشون نشستن!

-میخوان که انتقام بگیرن!
در محلــه‌ی ارمنی‌هــا، خانه‌هــا خالــی از ســکنه بودنــد. زندانیــان کُــردی کــه آزادی مشــروط گرفتــه بودنــد 
ــد در جــای دیگــری اقامــت  ــا نبای ــن خانه‌ه ــد. جــز ای ــا اقامــت می‌کردن ــن خانه‌ه ــا در ای می‌بایســت موقت
ــه‌ی ارمنی‌هــا را به‌صــورت  ــر مســکن و رئیــس پاســگاه پلیــس خان ــان ژاندارمــری، مدی ــد. گروهب می‌کردن
ــر مســکن و  ــان، مدی ــد. گروهب ــد واگــذار می‌کردن ــه بودن ــی کــه آزادی مشــروط گرفت ــه زندانیان مشــروط ب
فرمانــده‌ی پلیــس تمــام زندانیــان کُــرد را جمــع کردنــد. هرکــدام بــه ترتیــب، ســخنرانی‌های طولانــی در 
مــورد اینکــه زندانیــان چطــور بایــد رفتــار کننــد، ایــراد کردنــد. نهایتــاً فرمانــده‌ی پاســگاه پلیــس گفــت: اگــه 
یکــی از زندانیــان کُــرد فــرار کنــه، اگــه یکــی به‌موقــع امضــا نــده، اگــه یکــی بــدون اجــازه به‌جایــی بــره، 

ســیامند کُــرد در برابــر اون مســئوله!
به هرکدام خانه‌ای نشان داد تا در آن مستقر شوند.

ــن  ــم. ای ــزی می‌گیری ــی ناچی ــاره خیل ــماها اج ــر ش ــه خاط ــنگن. ب ــی قش ــا خیل ــن خونه‌ه ــان: ای گروهب
خونه‌هــا رو تــو ایــن دوره زمانــه بــا ایــن قیمــت نمیشــه پیــدا کــرد! تــا آخــر مــاه اجــاره نمی‌گیریــم. از اول 
مــاه  بــه بعــد همــه بایــد به‌صــورت منظــم اجاره‌هاشــون رو بــه مدیــر مســکن پرداخــت کنــن! و بعــد بــا 

رئیــس پاســگاه پلیــس از آنجــا رفتنــد.
مدیــر جــوان مســکن جهــت رســیدگی بــه خانه‌هــا در آنجــا مانــد. بــه همــه‌ی زندانیــان نشــان داد کــه بایــد 
در کــدام خانــه مســتقر شــوند. در مــورد اینکــه کــدام‌ یــک در کــدام خانــه مســتقر می‌شــود، صورتجلســه 
را تنظیــم و همــه آن را امضــا کردنــد. ســیامند نیــز یــک صورتجلســه نوشــت. بعدازاینکــه کارهــا تمــام شــد، 
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مدیــر مســکن ســیامند را بــا خــود بــرد و جلــو خانــه‌ی کاخ ماننــدی کــه بــاغ و باغچــه داشــت، توقــف کــرد 
و گفــت: ایــن خونــه‌ی قشــنگ از طــرف مــن بــه تــو هدیــه میشــه. از تــو اجــاره‌ام نمی‌گیــرم!

ــه و  ــی درِ ورودی کاخ دو طبق ــه تمام ــه‌ای ک ــی شــکل و یکپارچ ــده‌ی مربع ــن ش ــفید تزئی روی ســنگ س
زیبــا را پوشــانده بــود، متنــی حکاکــی شــده بــود. ســیامند نوشــته را تماشــا کــرد و خوانــد: »یــا رب‌العالمیــن! 
مقــدس و حقیقــت تــوی. کــی انســان‌های روی زمیــن را دادگاهــی خواهــی کــرد؟ کــی انتقــام خــون مــا را 
از آنــان پــس خواهــی گرفــت«؟ بــا تــرس و خــوف، دو قــدم رو بــه عقــب رفــت. عمارت‌هــای روســتاهای 

نارنجــه و آرخ بــه ذهنــش رســید و عرقــی ســرد وجــودش را فــرا گرفــت.
ــد  ــا ق ــه‌های خشــک درخت‌ه ــی روی ریش ــای نحیف ــزرگ خشــک و جوانه‌ه ــیع و ب ــاغ وس ــای ب درخت‌ه
کشــیده بودنــد، بــار دیگــر بــا افزایــش دمــای هــوا خشــکیده بودنــد. گیاهــان کامــاً در حــال زرد شــدن و 
ــن گیاهــان  ــان ای ــا و ســگ‌های ولگــرد در می ــار و مارمولک‌ه ــد. م ــا کمــر پوشــش داده بودن ــا را ت همه‌ج
آشــیانه کــرده بودنــد. دســته‌ی بیلــی بــا کلنگــی در باغچــه پوســیده و آهن‌هــای زنــگ گرفتــه روی زمیــن 
ــوز  ــد. کاخ هن ــا می‌کردن ــادی به‌پ ــیده ســروصداهای زی ــای پوس ــاد در و پنجره‌ه ــا وزش ب ــد. ب ــاده بودن افت

ــه نظــر می‌رســید. ــا ب باشــکوه و دلرب
ــی  ــه‌ی خیل ــر بشــه خون ــی تعمی ــه کم ــی قشــنگیه. اگ ــگاه نکــن، کاخ خیل ــه ظاهــرش ن ــت: ب ــور گف مأم

ــرم. ــاره نمی‌گی ــو اج ــت: از ت ــاره گف ــه. دوب ــنگی میش قش
-خیلی ممنون، اما از شما یه التماس کوچکی دارم.

-بفرمائید، اختیار دارید!
ــه‌ای همیــن نزدیکی‌هــا،  ــه زندگــی کنــم، می‌خــوام واســه خــودم خون ــو ایــن خون ــم نمی‌خــواد ت -مــن دل

اجــاره کنــم.
- خوب، اما چرا؟

ســیامند ســرش را بلنــد کــرد، اشــاره بــه نوشــته‌ی روی دروازه کــرد و بــا لحنــی تاســف‌بار گفــت: صاحــب 
ایــن خونه‌هــا خودشــون کجــان، مــن آدمــی هســتم کــه از خــدا می‌ترســم!

ــد. بســان مجســمه خشــکش زد  ــود، خوان ــه آن اشــاره‌ کــرده ب ــر مســکن نوشــته‌ای را کــه ســیامند ب مدی
ــر  ــد. مدی ــخی بده ــه پاس ــه چ ــرد ک ــم بگی ــه نمی‌توانســت تصمی ــت. به‌هیچ‌وج ــی فرورف ــر عمیق و در فک
جــوان مســکن قــدی متوســط، فیزیکــی ســالم ســرحال، ظاهــری متواضــع و قابل‌اعتمــاد، ســبزه، چشــمان 
قهــوه‌ای و ابــرو و ســبیل‌های پرپشــتی داشــت. کمــی مکــث کــرد و گفــت: تــو راســت می‌گــی، گنــاه داره. 
ســیامند در مقابــل ایــن پاســخ غیرمنتظــره تعجــب کــرد. مدیــر مســکن بــدون اینکــه بــه ســیامند فرصــت 
بدهــد، گفــت: مــن میخــوام بــه شــما کمــک کنــم، اصــاً بــه ایــن جنبــه مســئله فکــر نکــرده بــودم، طلــب 
بخشــش می‌کنــم. مــن از نــوادگان میــر بدرخانــم. نیــاکان منــم دچــار همیــن گرفتاری‌هــا شــده بودنــد. هــر 

کمکــی کــه از دســتم بــر بیــاد انجــام میــدم.
ــه آزادیشــون  -خیلــی ممنــون جنــاب مدیــر انشــا الله روزی تمــام گرفتــاری‌ کُردهــا هــم رفــع میشــن و ب

میرســن.
-مدیر: انشا الله!

ــروش  ــی و مف ــه‌ خال ــر مســکن طــی ســه روز خان ــی مســتقر شــد. مدی ــت در هتل ســیامند به‌صــورت موق
ــرد. ــت و وی را در آنجــا، مســتقر ک یکــی از دوســتانش را گرف

عنوان زندگی جدید، اسکان اجباری بود!
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***
مدیــر امنیــت گویــی در حــال انجــام کار خیلــی بــزرگ و خوبــی باشــد بــا چشــمک زدن و تمســخر لبخنــد 

زد و گفــت: هــی، ســیامند کُــرد، مــژده دارم واســت!
سیامند با لبخندی تصنعیِ غیرقابل تشخیص و زورکی، گفت: جناب مدیر، مژده‌ی چیه؟

-بــه همــه‌ی دوســتانت بگــو، اســکان اجبــاری تمــوم شــد. اجــازه داریــد برگردیــد خونــه‌ی خودتــون. فقــط 
بایــد مخــارج راه رو خودتــون پرداخــت کنیــد، آنــکارا فقــط مخــارج افــرادی رو پرداخــت می‌کنــه کــه پــول 

نداشــته باشــن!
-جناب مدیر خیلی طول می‌کشه تا پول از آنکارا برسه، چون بعضی از دوستا پول ندارن؟

دستش را تکان داد و گفت: نمیدونم اما معلوم نیست، فکر نکنم قبل از دو یا سه ماه برسه!
ــن انســان‌ها ســه چهــار  ــه، ای ــا خــود گفــت: نمیشــه، مدت‌زمــان زیادی ســیامند احســاس تأســف کــرد و ب

ــول، گرســنه و پریشــان چطــور منتظــر مخــارج راه بشــینن! مــاه اینجــا بی‌پ
ــامی  ــت اس ــی فهرس ــه می‌خواه ــی اگ ــه ول ــکارا برس ــاه از آن ــه م ــل از س ــول قب ــم پ ــر نکن ــر: فک مدی

بی‌پول‌هــا رو بیــار، واســه کمــک از همیــن امــروز آن‌هــا را ارســال می‌کنــم.
ســیامند: ممنــون جنــاب مدیــر بایــد بــا دوســتانم حــرف بزنیــم و بعــد تصميــم بگیریــم. بعدازاینکــه صحبــت 

کردیــم، تصميــم رو بــه شــما می‌رســونیم. و بعــد از آنجــا رفــت.
ــا  ــه‌ی ارمنی‌ه ــا و در خان ــه‌ی ارمنی‌ه ــی در محل ــی و نگران ــر، تنهای ــنگی، فق ــای گرس ــا و هفته‌ه ماه‌ه
پشــت ســر هــم آمدنــد و گذشــتند. ســه مــاه پــر از مشــکل گذشــته بــود. بعضی‌هــا در طــول تمــام تبعیــد و 
زنــدان کســی بــه ملاقاتشــان نیامــد. بعضــی‌ وقت‌هــا بــه بهــای ســیر کــردن شکمشــان هــر کاری را کــه 

ــتند. ــدن نداش ــرای خوابی ــی ب ــی رختخواب ــا حت ــه‌ی ارمنی‌ه ــد. در خان ــام می‌دادن ــد، انج ــدا می‌کردن پی
ــا  ــد و در رأس ســاعتی کــه همــه‌ی تبعیدی‌ه ــه امضــا می‌دادن ــت سرشــماری در پاســگاهی ک ســیامند وق
حاضــر بودنــد، گفــت: دوســتان، اجــازه رفتــن بــه خونــه پیــدا کردیــم. امــروز صبــح فرمانــده‌ی پلیــس بــه 
مــن ابــاغ کــرد. کســانی کــه پــول کافــی بــرای رســیدن بــه خونــه دارن، اسمشــون رو بنویســن تــا بدیــم 
بــه مدیــر و فــوراً کارهــای اداری رو شــروع کنیــم. کســانی کــه پــول کافــی واســه رفتــن بــه خونــه نــدارن 

جداگانــه اسمشــون رو بنویســن!
ناگهــان موجــی از همهمــه و هیاهــو به‌پــا شــد. درد و رنــج و عــذاب جایــش را بــا شــوق و شــادی عــوض 
ــال‌ها  ــه طــی س ــی ک ــد. آرزوهای ــریع‌تر می‌تپی ــد و قلبشــان س ــد زدن ــرق زد. لبخن ــرد و چشم‌هایشــان ب ک
ــاره شــکوفه کــردن گل‌‌هــای پژمــرده‌ای کــه وســط تابســتان آب‌خــورده  ــد بســان دوب انباشــته شــده بودن
ــا ریش‌هــای  ــاز اضطــراب صورت‌هــای ســبزه ب باشــند، از نــو جــان گرفتنــد. وقتــی بحــث از پــول شــد، ب
ــد، بحــث و حســاب‌وکتاب  کثیــف را در برگرفــت. همــه دورهــم جمــع شــدند، جمــع شــدند و بحــث کردن

کردنــد، کســانی را کــه پــول داشــتند از آنانــی کــه پــول نداشــتند جــدا کردنــد.
ــول  ــم پ ــر ه ــه رو دارن، بیســت نف ــه خون ــتن ب ــول برگش ــر پ ــتاد نف ــا هش ــون م ــتان از می ــیامند: دوس س
ــا  ــکارا ت ــول از آن ــر پ ــه‌ی مدی ــاد. طبــق گفت ــکارا می ــول باشــند کــه از آن ــد منتظــر پ ــدارن، بای برگشــتن ن
دو-ســه مــاه دیگــر می‌رســه. مــا همــه بــه یــک دلیــل تبعیــد شــدیم. بــه یــک جــرم متهــم شــدیم. ول 
کــردن و جاگذاشــتن دوســتانمون در اینجــا درســت نیســت. همــه پولــدار نیســتیم ولــی اگــه دست‌به‌دســت 
هــم بدیــم، میتونیــم خیلــی کارهــا رو انجــام بدیــم. حداقــل چهــل نفــر از مــا پــولِ ســفر بــا قطــار در جــای 
درجــه یــک و دو رو دارن. اگــه ایــن دوســتان قبــول کنــن کــه در جــای درجــه ســوم ســفر کنــن می‌تونیــم 
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پــول دوســتای دیگــه رو پیــدا کنیــم. بــه ایــن صــورت ایــن دوســتامون هــم اینجــا نمی‌مونــن. نظرتــون در 
مــورد ایــن همــکاری و همبســتگی چیــه؟

-حاضریم پولمون رو تقسیم کنیم.
-خیلی خوب میشه!

-درست میگی!
-نباید دوستامون رو اینجا جا رها کنیم!

ــد. درصــد تفــاوت بیــن مخــارج درجــه اول، دوم و ســوم را یافتنــد.  ــاره نشســتند و حســاب‌وکتاب کردن دوب
پــول ]ســفر[ مابقــی دوستانشــان را از جیبشــان بیــرون آوردنــد و پرداخــت کردنــد. مخــارج کل مســافرت را 

محاســبه کردنــد و بیــن خودشــان تقســیم کردنــد.
ســیامند بلافاصلــه کارهــای تدارکاتــی خــود را انجــام داد، یــک روز عصــر بــا دوســتانش خداحافظــی کــرد و 
بــه راه افتــاد. مقصــد اولــش میرســین1 بــود. حاجــی بــدر دو مــاه قبــل فــوت کــرده بــود. بــه خانــه وی رفــت. 
بــه همســر و فرزندانــش تســلیت گفــت. حاجــی بــدر از فشــارهای دولــت بــه تنــگ آمــده و یــک ســال بــود 
کــه بــه میرســین نقل‌مــکان کــرده بــود. ســیامند از آنجــا بــه آنــکارا رفــت. در آدانــا بــه مقصــد اورفــا ســوار 
قطــار شــد. قطــار مملــو از مســافرین تبعیــدی بــود. همــراه بــا بازگشــت دوبــاره بــه ســرزمین‌هایی کــه در 
ــود. تمــام  ــد، شــادیِ غیرقابل‌تعریــف و عظیمــی روی صورتشــان نشســته ب ــزرگ ‌شــده بودن ــد و ب آن متول
پاشــا، میــر، خــان و شــیوخ کُردســتان همــراه بــا اعــام عفــو باهــم ســوار ایــن قطــار شــده و در راه بازگشــت 
ــاز در تنگنــا قرارگرفتــه بــود. احســان نــوری کــورآوا2 را پایتخــت اعــام  بــه خانه‌هایشــان بودنــد. آنــکارا ب
ــر،  ــرای تدبی ــن می‌گفــت: ب ــرال چنی ــه مقاومــت می‌پرداخــت. یکــی از ســه ژن کــرده و در کــوه آگــری3 ب
ــش  ــا را کاه ــی و عکس‌العمل‌ه ــا را خال ــیم. زندان‌ه ــته باش ــنه داش ــط حس ــه رواب ــات منطق ــا ای ــد ب بای

دهیــم.
ــد و  ــوش گرفتن ــر را در آغ ــد. همدیگ ــک ش ــاده و نزدی ــد پی ــا لبخن ــار ب ــن قط ــنا از واگ ــره‌ای آش چه
بوســیدند. ســپس به‌ســرعت و پشــت ســر هــم از هــم ســؤال کردنــد. گویــی دوبــاره بــه دنیــا آمــده باشــند 
ــوده باشــند، داخــل واگــن  ــا هــم دوســت ب چشم‌هایشــان‌ می‌درخشــید؛ ماننــد کســانی کــه چهــل ســال ب

ــد. ــت کردن قطــار نشســتند و صحب
کَــرم ســیامند را نــگاه کــرد و شــتابان شــروع کــرد بــه حــرف زدن و گفــت: بــرادر ســیامند چــه دردهایــی 
کــه نکشــیدم! از روزی کــه خالــق هســتی انســان رو خلــق کــرده، همچیــن چیــزی وجــود نداشــته! مــا رو 
ــد  ــاری شــده‌ جــدا و در غریبــی، فقــر و تبعی ــا خــون نیاکانمــان آبی ــا و حاصلخیــزی کــه ب از ســرزمین زیب
رهــا کردنــد. مــا رو از ســرزمین مقــدس و بکــری کــه هــزاران ســال  اســت شــادی و درد، حســرت و لبخنــد، 
ــد  ــان، کــودکان و حکیمــان و ریش‌ســفید‌ها در آن نهــان اســت، گرفتن ــان، جوان ــن و خشــمِ زن ــد، نفری امی
ــا  ــذری از آنج ــی‌زد و رهگ ــرِ نم ــمان آن پ ــده در آس ــه پرن ــوت‌وکوری ک ــک و س ــای تاری و در زند‌ان‌ه
ــه خودمــون فکــر کنیــم، ایــن  ــه بعــد فقــط ب ــرادر ســیامند، اگــه از ایــن ب ــد. ب نمی‌گذشــت، زندانــی کردن
میشــه یــه خودپرســتی ناچیــز! قبــل از هــر چیــزی بایــد بــه ملــت و ســرزمینمان فکــر کنیــم. بــه انــدازه‌ی 
کافــی از دســت ایــن ظالمــان جــور کشــیدیم، بایــد هــر چــه زودتــر کاری کنیــم کــه خودمــون رو نجــات 
Mersin -1-یکی از شهرهای ترکیه است که از ۱۳ شهرستان تشکیل می‌شود. شهری ساحلی است که در منطقه مدیترانه قرار دارد. ساحل میرسین یکی از بزرگ‌ترین ساحل‌های ترکیه 

می‌باشد
Kurdava -2-یکی از روستا‌های توابع بازید و استان آگری در شمال کُردستان

3- کوه‌ آرارات
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بدیــم. بعــد انــگار نمی‌توانســت از ســرعتش بکاهــد، ادامــه داد و گفــت: بایــد به‌صــورت بســیار منســجمی 
ــم. ــام کنی ــازمان‌دهی و قی ــون رو س خودم

سیامند: شنیدم که با شیخ دادگاهی شدی و حکم گرفتی، درسته؟
ــال  ــری در ح ــه دیگ ــی ب ــال از زندان ــه س ــن س ــول ای ــام ط ــت: در تم ــف‌بار گف ــی تأس ــا لحن ــرم ب کَ
ــه  ــم ک ــد. رفت ــد و بردن ــد کردن ــت مریضــی روی تخــت بلن ــو در حال ــام شــیخ من ــع قی گشــت‌وگذارم. موق
رفتــم! ایــن رفتــن تــا امــروز ادامــه داشــت. همزمــان بــا اعــام عفــو تــو قســطمون1 منــو مشــمول اســکان 
اجبــاری کردنــد. بعــد منــو بــه اســتانبول تبعیــد کردنــد. اصــاً دســت ازســرم برنداشــتند. وقتــی مــن زنــدان 

ــود. ــرام ســخت ب بــودم پدربزرگــم کامیــل پاشــا بــه رحمــت خــدا رفــت. خیلــی ب
سیامند ابراز تأسف کرد و گفت: شنیدم، خدا رحمتش کنه، خدا بهشت رو نصیبش کنه!

ــد،  ــو رو اعــدام کردن ــا از عموهــای ت ــودم شــنیدم کــه دوت ــدون ب ــی زن ــرادر ســیامند. وقت ــون ب کــرم: ممن
ــرزدش! ــدا بیام ــه، خ ــش کن ــدا رحمت ــنیدم. خ ــداً ش ــود، بع ــا ب ــل پاش ــکبان‌بیگ دوســت کامی س

سیامند: خیلی ممنون!
کَرم گویی تازه به خاطر آورده باشد، گفت: وقتی عموهاتو اعدام کردند تو هم اونجا بودی؟

-با هم محاکمه شدیم و تا شب اعدام با هم بودیم.
ســیامند: شــاهد مــرگ باشــی و کاری از دســتت بــر نیــاد، بیچــاره و تماشــاچی بــودن، بایــد خیلــی ســخت‌تر 
باشــه. هیچــی مثــل ایــن ســخت نیســت کــه در برابــر مــرگ دســت و پــات بســته ‌شــده باشــن، خــدا نصیــب 

ــی نکنه. کس
کَرم: باشه، می‌خوای که واسه ملت و وطنت فعالیت کنی؟

سیامند: بله واقعاً من از ته قلبم می‌خوام این کار رو انجام بدم.
ــا  ــن ی ــدام می‌کن ــا رو اع ــا کُرده ــدم. ی ــحال ش ــی خوش ــن خیل ــنیدن ای ــت: از ش ــت گف ــا عصبانی ــرم ب کَ
ــن و  ــون کن ــارزه پشیمونش ــا رو از مب ــه اون ــد ک ــعی می‌کنن ــتند و س ــا می‌فرس ــن جا‌ه ــه دورافتاده‌تری ب
بترســونن! تمــام امــاک کامیــل پاشــا رو مصــادره کــردن، ظلــم همینــه! ایــن سیاســت تبعیــد و اعــدام کــه 

ــت! ــز نتیجه‌بخــش نیس ــده هرگ ــا ش ــم بن روی ظل
ســیامند حرف‌هــای وی را تأییــد کــرد و گفــت: امــاک مــا رو هــم غــارت و مصــادره کردنــد! بــا اعــدام و 

ــند! ــی نمی‌رس ــد به‌جای تبعی
-پــدرم دوســت خیلــی خوبــی داشــت. جنــاب شــیخ محمــد زیدانــی اهــل نورشــین2 بــا برادرهــا و مرید‌انــش 
در برابــر روس‌هــا بــه جنــگ مســلحانه پیوســتن، کارهــای بســیارخوبی انجــام دادنــد؛ امــا در مقابــل ایــن 
ــو  ــاب شــیخ و برادرهاشــو مصــادره و در اوج پریشــانی ت ]خوبی‌هــا[ چکارشــون کــردن؟ تمــام امــاک جن

ازمیــر مشــمول اســکان اجبــاری کردنــد.
ســیامند: بــه هرکســی کــه تــوان مخالفــت داشــت، حملــه کردنــد. در واقــع بــا ]سیاســت[ اعــدام و تبعیــد، 

ــن. ــش رو شــعله‌ورتر می‌کن آتی
کَــرم: نبایــد دست‌به‌ســینه بنشــینیم، همــه بایــد تــو محــل خودشــون بــه فعالیــت بپردازنــد. وقتــی شــرایط 

مهیــا شــد بایــد همــه‌ی ایــن فعالیــت رو تــو یــه مرکــز، متمرکــز کنیــم.
Kastamonu -1- قسطمون نام یکی از استان‌های ترکیه است. این استان در حوزه دریای سیاه یعنی در شمال سرزمین ترکیه واقع‌شده است. مرکز این استان هم که قسطمونی نام 

دارد، بزرگ‌ترین شهر این استان است. نام قسطمونی تلفظ ترکی عثمانی از نام رومی »کاستامنو« است که خود کوتاه ‌شده عبارت لاتینی Castra Comnenus است. این عبارت نام 
کاخی بود که در این محل برای »کمننوس« از بزرگان امپراتوری روم شرقی ساخته‌شده بود.

Norşin -2-از شهرستان‌های توابع بتلیس در شمال کُردستان است. نورشین نام باستانی این منطقه است که در زبان ارمنی به معنی »روستای جدید« می‌باشد. در چهارچوب سیاست 

استحاله و آسیمیلاسیون‌ دولت ترک نام این شهر را به »گوریوماک« تغییر داد.
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-از ماست که بر ماست، خودمون رو برده کرده‌ایم.
-چرا باید تقصیر ما باشه؟ مقصر کسیه که ما رو به این حال‌وروز انداخته.

ــو  ــی ت ــون خروس‌جنگ ــا رو همچ ــل‌ و ملیت‌ه ــد و ای ــه اومدن ــیای میان ــا از آس ــم! آدم ــر خودمونی -مقص
ــه؟ ــر کی ــا نیســت، تقصی ــر م ــه تقصی ــس اگ ــن، پ ــم انداخت ــون ه ــه ج ــه ب ــا همدیگ ــا ب گلســتان خلق‌ه

-آدما واسه خودشون دولت ساختن، خیلی قوی‌اند.
ــا روی مســائل اساســی  ــد. فکــر کُرده ــی قوی‌ان ــا خیل ــه اینکــه اون ــف ماســت، ن ســیامند: مشــکل از ضع
ــر  ــوزه را ز گوه ــره ک ــر دای ــت، گ ــه در اوس ــراود ک ــرون ت ــان ب ــوزه هم ــد: »از ک ــه. گفتن ــز نمی‌ش متمرک
ســازند«! واســه همینــه کــه همیشــه باهــم ســر ســتیز دارن. اینــم همــه‌ی انرژیشــون رو بــه هــدر میــده. 

ــه! دشــمنمان داخــل خودمون
ــار  ــه رفت ــم محترمان ــون ه ــا دشمناش ــی ب ــتند، حت ــی هس ــوش و عاقل ــی باه ــه‌ی خیل ــا جامع ــرم: کُرده کَ

می‌کنــن.
-مقابــل اونایــی کــه مــا رو تحقیــر می‌کنــن، ســر خــم می‌کنیــم و دستشــون رو می‌بوســیم، ایــن ]طــرز[ 

ــون! ــه خودم ــه ب ــن بی‌احترامی ــرام، بزرگ‌تری احت
 راه طولانــی قطــار در بســمل1، بــه پایــان رســید. ســیامند و کَــرم قبــل از اینکــه از هــم جــدا شــوند بــرای 
ــه ســمت عمــارت  ــا شــوق و حســرت ســال‌ها ب ــرم ب ــه تفاهــم رســیدند. کَ برقــرار کــردن ارتبــاط باهــم ب
ــا رفــت.  ــه کــرد و به‌ســوی اورف ــی کرای ــه‌ی سنگ‌ســیاه‌ رفــت و ســیامند اتومبیل ــان قلع سنگ‌ســیاه در می
در اورفــا بــه مهمانســرای نظامــی یمــن رفــت و یــک اســب اصیــل عربــی خریــد. ســوار اســب شــد و بــه 

ــت. ــرود رف ــوه نم ــای ک دامنه‌ه
ــان، بــزرگ  ــود. ســتاره‌های تاب ــود! دلنشــین، اســرارآمیز و آرام‌بخــش ب ــه رنــگ نقــره‌ای ب شــبی مهتابــی ب
ــر  ــی ب ــرگ گل ــان ب ــذاب و بس ــفق ج ــیدند. ش ــدر می‌درخش ــاه ب ــا م ــراه ب ــمان هم ــماری در آس و بی‌ش
ارتفاعــات نمــرود می‌تابیــد! ســیامند ســوار بــر اســب اصیــل عــربِ ســفقان2، به‌ســوی شــفق کــه حلقه‌هــای 
ــد حرکــت می‌کــرد. دهکــده‌ی نارنجــه از دور بســان یــک نقاشــی  ارغوانــی در اطرافــش شــکل‌گرفته بودن

ــه نظــر می‌رســید. ــان ســایه ب ــی در می ارغوان

Bismil -1-شهری در شمال کُردستان که در استان دیاربکر واقع‌شده است
2- اسب‌های سفقان، از آمیزش دو نژاد به وجود می‌آیند، اسب‌های دو نژاد را سفقان می‌گویند
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ــین و  ــره‌ی آتش ــد دای ــورس مانن ــله‌های ت ــراز سلس ــر ف ــمان ب ــی آس ــق غرب ــید از اف ــه خورش ــی ‌ک هنگام
ــود، مــاه در افــق شــرقی و از پشــت کوه‌هــای زاگــرس بســان  ســوزانِ ســرخ شــعله‌ور و در حــال رفتــن ب
یــک ســینی مســی در حــال بــالا آمــدن بــود. روستانشــینان آمــارا در پنجشــنبه شــب ماســت، کــره، دوشــاب، 
ــد. مــرغ و  ــود کــه راه افتــاده بودن ــار الاغ‌هایشــان کــرده و مــدت زیــادی ب گنــدم، عــدس، جــو و پســته ب
ــد. وقتــی  ــال می‌زدنــد و ســروصدا می‌کردن ــا بنــد روی الاغ‌هــا بســته بودنــد هــی پروب خروس‌هــای کــه ب

ــردن! ــارس ک ــه پ ــد ب ــد، ســگ‌ها شــروع کردن ــن می‌رفتن داشــتند از ســرازیری پایی
یکی با لحنی حیرت‌زده، گفت: هنوز چراغ‌های روستای حمیک1 روشن‌اند.

دیگری گفت: روستای زیبا، بزرگ و آبخیزیه!
دیگری: این دهکده، همه فامیل هم و پولدارن!

هنگامی‌کــه داشــتند زیــر مــاه بــدر از روســتای حمیــک عبــور می‌کردنــد، ده‌هــا ســگ باهــم شــروع کردنــد 
ــرف  ــتند و به‌ط ــنگ برداش ــن س ــوان از زمی ــا ج ــد ت ــدند. چن ــه‌ور ش ــه‌وار حمل ــردن و دیوان ــارس ک ــه پ ب
ــدند.  ــی ش ــتر وحش ــد و بیش ــه‌ کردن ــده حمل ــرت ش ــنگ‌های پ ــه س ــگ‌ها ب ــد. س ــرت کردن ــگ‌ها پ س
ــار  ــه کن ــا را ب ــد. حیوان‌ه ــارس می‌کردن ــتاده و پ ــگ‌ها روی راه ایس ــوز س ــتند هن ــده ‌گذش ــی از دهک وقت
ــد. ــاز کردن ــا ب ــا را از روی پشــت الاغ‌ه ــف و خورجین‌ه ــاله‌ای توق ــوت صدس ــر درخــت ت راه کشــاندند، زی
ــای  ــه‌ و بلندی‌ه ــراف آن را تپ ــده و اط ــینی‌مانند بناش ــاور و س ــط وادی پهن ــت وس ــی درس ــتای قدیم روس
بایــر محاصــره کــرده بودنــد. درخــت پیــر و نیمه‌خشــکیده‌ای روی بلنــدی تپــه و زیــر مهتــاب اســرارآمیز، 
ــه  ــی ک ــا، زنان ــد. بیماره ــارت«2 می‌نامیدن ــت زی ــا را »درخ ــید. اینج ــر می‌رس ــه نظ ــی ب ــحرآمیز و عرفان س
ــد  ــذر می‌کردن ــا ن ــون در آنج ــتا‌های پیرام ــتند، از روس ــتگار نداش ــه خواس ــی ک ــدند و دختران ــاردار نمی‌ش ب
و دنبــال چــاره‌ گشــایی مشکلاتشــان بودنــد. میــان وادی یــک رود بــا آب بســیار جــاری بــود. وادی از اول 
تــا آخــر مملــو از درخت‌هــای میــوه و سراســر سرســبز می‌نمــود. چشــمه‌ا‌ی زلال کنــار درخــت تــوت پیــر 
کــه اطرافــش را بــا ســنگ‌های بــزرگ چیــده بودنــد، جــاری بــود. از دور صدایشــان هنــگام صحبــت زیــر 
ــد و اســتراحت  ــذای توراهــی را صــرف و کمــی هــم خوابیدن ــه گــوش می‌رســید. بعدازاینکــه غ ــاب ب مهت
کردنــد. بارهایشــان را بــار کردنــد و راه را ادامــه دادنــد. وقتــی آفتــاب در حــال طلــوع از افــق شــرقی بــود 

بــه بیریجیــک رســیدند.
فــرات در میــان تاریکــی شــب، آرام و عمیــق جــاری بــود. هنــوز حمال‌هــای نوبــت شــب از هــر دو طــرف 

ســاحل در حــال بــار کــردن و خالــی کــردن لنج‌هــا بودنــد.
ــده  ــا« نوشته‌ش ــت‌دار اورف ــه روی آن »امان ــراق ک ــگ زرد ب ــا رن ــورد ب ــون ف ــک کامی ــرات ی ــاحل ف در س
بــود، توقــف کــرده بــود. مســافران بــه ماشــین نزدیــک شــدند. بعضی‌هــا هــم از روســتاهای پیرامــون آمــده 
بودنــد. اول دام‌هــا را ســوار کردنــد. بعــد زنــان، مــردان و بچه‌هــا روی گونی‌هــا نشســتند. دو نفــر الاغ‌هایــی 
کــه بارشــان خالی‌شــده بــود را بــه مهمانســرای زکــون3 بازگردانــد و تحویــل دادنــد. پشــت کامیــون ماننــد 
ــه راه را  ــول کرای ــدام پ ــد و از هرک ــین آم ــب ماش ــید. صاح ــر می‌رس ــه نظ ــی ب ــه‌ی جشــن و پایکوب صحن

Hemik -1

Dara Ziyaretê -2

Zekon -3
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ــری در ازای  ــزد تاج ــال‌ها ن ــود. س ــی ب ــدرش دست‌فروش ــغل پ ــو1 و ش ــون آزموچ ــب کامی ــت. صاح گرف
ســیرکردن شــکم کارکــرده بــود. در قصبــه بعدازاینکــه نـُـه پســر بــزرگ کــرد و هرکــدام از آنــان بــه جوانــان 
گردن‌کلفــت، جنگجــو و قــدرت ویرانگــری بــدل شــدند، قــدرت گرفــت. در مقابــل تاجــری کــه بــا وی کار 
می‌کــرد، قــد علــم کــرد و ]از آن بــه بعــد[ مســتقل کار می‌کــرد. اشــرار نمی‌توانســتند بــا وی کاری کننــد.
آزمچــو از تجــار عنتــاب کالا می‌گرفــت، ســوار الاغ‌هــا می‌کــرد و همــراه بــا فرزندانــش در تمــام روســتا‌ها 
ــاز کــرد.  ــود ب ــه دســت آورده ب ــی کــه ب ــا پول ــازه‌ای ب ــه دست‌فروشــی می‌پرداخــت. اول مغ می‌گشــت و ب
ــا ســنگ  ــاز کــرد. عمارتــی ب ــاز کــرد. چنــدی نگذشــت کــه یــک زنجیــره مغــازه ب بعــد مغــازه‌ی دوم را ب
ســفید در دامنه‌هــای فــرات بنــا کــرد کــه بــا عمــارت رامــی در حــال رقابــت بــود. آزمچــون وقتــی در میــان 
ــی  ــای فروتن ــا آدم ــدری برداشــت، م ــد دســت از شــغل پ ــت: نبای ــرد، می‌گف ــتا‌ها دست‌فروشــی می‌ک روس

هســتیم. هــر چــی از نیاکانمــان واســمون بــه میــراث مونــده، همــون کار رو انجــام می‌دیــم!
ــپ  ــا، بیریجیک-نزی ــان بیریجیک-اورف ــا در می ــن کامیون‌ه ــا ای ــد، ب ــت‌دوم خری ــون دس ــه کامی ــد س بع
ــوان  ــزرگ به‌عن ــین ب ــک ماش ــه ی ــای جمع ــاوه روزه ــد. به‌ع ــغول ش ــل مش ــه کار حمل‌ونق ــاب ب و عنت
ــه  ــی ک ــر کالای ــرای ه ــو ب ــود. مچ ــد ب ــال رفت‌وآم ــزرگ در ح ــتاهای ب ــان روس ــتا« در می ــت روس »پُس
ــا چــون  ــره، ام ــن بی‌نظی ــدم! ای ــو می ــه ت ــره، اون رو هــم ب ــه خــدا کمــه، بی‌نظی می‌فروخــت، می‌گفــت: ب
ــه  ــه ایــن دلیــل مــردم بیریجیــک لقــب »آزمچــو« را ب ــو! ب ــه ت ــا ایــن قیمــت میدمــش ب دوســت منــی ب

ــد. ــدا می‌زدن ــو« ص ــه او را »آزمچ ــد. هم ــو2 داده‌ بودن مچ
ــدم، کاســه‌ی عــدس، کاســه‌ی ارزن،  ــرای فــروش داشــت. کاســه‌ی گن ــواع کاســه‌ کوزه‌هــا را ب آزمچــو ان
ــدم و  ــا یک‌کاســه گن ــا دو کاســه عــدس، یــک آدامــس را ب کاســه‌ی دوشــاب! یــک جفــت گوشــواره را ب
ــش  ــی ۱۰ درصــد افزای ــا ۵ ال ــز را ب ــرد. آزمچــو همه‌چی ــه می‌ک ــا یک‌کاســه جــو مبادل ــک را ب ــک بادکن ی
ــک  ــی ی ــرد، حت ــرازوی کوچــک دســتی داشــت. بســیار حســاس عمــل می‌ک ــک ت قیمــت می‌فروخــت. ی

ــرد. ــاب می‌ک ــم حس ــرم را ه گ
آزمچــو شــلوار و کلاه شــش ضلعــی‌اش را درآورد، کت‌وشــلوار پوشــید، کــراوات بســت و یــک کلاه نمــدی 
ــاز وی را  ــه ب ــاب، هم ــی در غی ــد! ول ــاب می‌کردن ــی خط ــا مصطف ــرات، او را آق ــن تغیی ــا ای ــرد. ب ــر ک بس
ــول هــر  ــه می‌گرفــت. پ ــد. آزمچــو از هرکســی کــه ســوار ماشــین می‌کــرد، کرای آزمچــو خطــاب می‌کردن
ــت.  ــا را گرف ــو کرایه‌ه ــر آزمچ ــت. پس ــرد، می‌گرف ــین می‌ک ــوار ماش ــه س ــفندی را ک ــرغ و گوس ــی، م گون
کامیــون بــا صدایــی غرولنــد و غرغــر از ســربالایی به‌ســوی اورفــا بــه حرکــت درآمــد. دهقان‌هــا در طــول 
تمــام راه و تــا وقتــی بــه بــازار شــیره3 اورفــا رســیدند، پشــت ماشــین روی بارهــا نشســتند و از ثــروت آن 

یهــودی‌ای کــه دام‌هایشــان را بــه وی فروختنــد، گفتنــد.
-این تاجر یهودی، طلاهای زیادی از پدربزرگش واسش به میراث مونده!

-مثل قارون ثروتمنده!
-نصف اورفا ماله اونه!

-آدم خسیس، اصلًا ظاهر ثروتمند و پولدارها رو نداره!
ــتای خاصــی را  ــای روس ــک دام‌ه ــر ی ــه ه ــود ک ــی ب ــازار اصناف ــیدند. در ب ــا رس ــه اورف ــن بحــث ب ــا ای ب

Azmıço -1

Mıço -2-در زبان ترکی »آز« یعنی کم، چون مچو برای قیمت هر چیزی چانه‌زنی می‌کرد و از اصطلاح »کمه« استفاده می‌کرد، وی را آزمچو، یعنی مچوی که چانه‌زنی می‌کند و یا 

قیمت را کم می‌بیند، گفته‌اند
Şire Pazarı -3



116

ــل  ــد و داخ ــل دادن ــازه‌دار تحوی ــودی مغ ــه یه ــارا دام‌هایشــان را ب ــل آم ــای اه ــرد. دهقان‌ه حراجــی می‌ک
ــازار پخــش شــدند. ب

ــه کــوره آتشــین  ــد و از دهانــش آتــش بیــرون مــی‌زد و زمیــن و آســمان را ب ــاد می‌زدن ــگار آســمان را ب ان
ــد و دود  ــه بودن ــوان آتش‌گرفت ــورج و حیل ــران، س ــت ح ــکیده‌ی دش ــای خش ــود. علف‌ه ــرده ب ــل ک تبدی
ســیاهی بــه آســمان بلنــد می‌شــد. مــار و مارمولک‌هــا، گله‌هــای ملــخ و پرنده‌هــا از دود و آتــش 
می‌گریختنــد و علف‌هــای خشــکیده، گــر گرفتــه بودنــد. تپه‌هــای بلنــد، بایــر و وادی‌هــای عمیــق، طولانــی 
و بــی‌آب ماننــد یــک زنجیــر و حصــار اطــراف اورفــا را دور زده بودنــد. کوه‌هــای تک‌تــک از جنــوب شــرقی 
ــد. ایــن  ــی بســان نیمــه‌ی مــاه دور شــهر باســتانی را گرفتــه بودن و تپه‌هــای بلنــد از غــرب و جنــوب غرب
بلندی‌هــا از ســمت شــمال و شــمال شــرقی نیــز ادامــه پیــدا می‌کردنــد. فقــط از ســمت حــران و جنــوب در 
میــان حصــار تپه‌هــا بســان دروازه‌ای بــه روی دشــت و صحــرا بــاز می‌شــد. شــهر در میــان ایــن دایــره‌ی 
ــازار پرســه  ــود. هنگامی‌کــه عمــر و مســلم در ب ــود و در میــان گرمــای زرد شــعله‌ور ب آتشــین قرارگرفتــه ب
ــم راه  ــه بری ــه ک ــن کوچ ــت: از ای ــر گف ــد، عم ــه بودن ــر را در پیش‌گرفت ــد و راه مســجد کبی ــپ می‌زدن و گ

ــت؟ ــر نیس نزدیک‌ت
مســلم: انســان نبایــد از راهــی کــه بلــده جــدا بشــه، همیشــه لاک‌پشــتی کــه از راه راســت بــره، از اســبی 

کــه داره از راه اشــتباه میــره، جلــو میزنــه!
-پدربــزرگ خدابیامــرزم حســین همیشــه می‌گفــت: پســرم عمــر، از راه راســت جــدا نشــو، کســی کــه در راه 

راســت باشــه، هیچ‌وقــت ســرش بــه دیــوار نمی‌خــوره!
- هر چه کنی به خود کنی، گر همه نیک و بد کنی!

ــرف  ــد به‌ط ــی بای ــد کن ــش رو تأیی ــه یک‌طرف ــل از اینک ــتی دو رو داره، قب ــر کار درس ــی ه ــاب صوف -جن
دیگرشــم نــگاه کنــی!

-در حقیقت، حرف درست قسم نمی‌خواد، ولی نمی‌تونی حقیقت رو به هرکسی بفهمانی!
ــد اول وارد راه  ــی بای ــرت برس ــده‌ی موردنظ ــه دهک ــی ب ــاً نمی‌تون ــی اص ــی بش ــه وارد راه غلط ــر: اگ عم

راســت شــد.
مسلم: خدا هیچ عبدی رو از راه راست منحرف نکنه!

عمــر: وظیفــه‌ی بنــده دیــدن حقیقــت بــا چشــم بصیــرت و طرفــداری از چیــز درســته، اگــه بیننــده‌ای نبــود 
چیــزی واســه دیدنــم نبــود!

مسلم: راست میگی اگه بنده قدرت دیدن داشته باشه هیچ‌چیزی نمی‌تونه پنهون بمونه!
ــتر  ــری بیش ــزه‌ی یادگی ــا انگی ــه م ــم ب ــاره. این ــت درمی ــه حرک ــده و ب ــون می ــا ج ــه م ــتی ب ــق هس -خال

ــه. ــی می‌بخش ــیده رو تعال ــا رس ــه م ــون ب ــه از نیاکانم ــی رو ک ــرف و عادات ــه، ع ــه. جامع می‌بخش
ــا در جســتجوی چــه هســتیم،  ــر از اســرارِ، م ــه ریش‌ســیاهش کشــید و گفــت: زندگــی پُ مســلم دســتی ب
ــی  ــرار زندگ ــرده از اس ــه پ ــم ک ــدا کنی ــی رو پی ــه چیزهای ــه ک ــم این ــم؟ مه ــزی می‌گردی ــه چی ــال چ دنب

ــت! ــه، بی‌معناس ــته نش ــرارش برداش ــرده از اس ــه پ ــزی ک ــی‌داره، چی برم
عمر: درسته، اگه چیزی معنی‌اش فاش نشه، معنی نداره.

-بردار عمر، حکایتی در مورد فقیر و صوفی هست، میخوای واست تعریف کنم؟
ــر  ــه؟ فقی ــش کدوم ــن و مهم‌ترین ــم داره. صدمی ــه اس ــدا نودون ــه: خ ــرده و گفت ــؤال ک ــر س ــی از فقی صوف
خشــکش می‌زنــه و یکــه می‌خــوره! بعــد صوفــی میگــه: پس‌فــردا صبــحِ زود بــرو تــو دروازه‌ی اروفا-حــران 
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وایســا! فقیــر صبــحِ زود پــا میشــه و میــر دروازه حــران، زیــر دیوارهــای قلعه‌هــای بناشــده از ســنگ ســفید، 
ــش  ــرده پی ــره، شــب برمی‌گ ــارج میشــن، تحــت نظــر می‌گی ــه وارد و خ ــا شــب کســانی رو ک میشــینه. ت

صوفــی. صوفــی ازش ســؤال میکنــه و میگــه: ای فقیــر، اونجــا چــی دیــدی؟
فقیــر میگــه: صبــح یــه پیرمــرد اومــد کــه موهــاش ســفید شــده بــود. هیــزم بــه پشــت داشــت. هیزم‌هــای 
خوبــی بودنــد. مأمــور دم‌ در ازش بــاج خواســت. مــرد هــم گفــت پــول نــدارم، اجــازه بدیــن کــه هیزم‌هــا 
ــتاد.  ــو فرس ــرد و اون ــرش ک ــرد. تحقی ــادره ک ــو مص ــور هیزم‌هاش ــدم. مأم ــان رو می ــد پولت ــم، بع رو بفروش

ــود. ــن ب ــدم، همی ــه دی ــزی ک ــن چی جالب‌تری
ــدا،  ــن خ ــام صدمی ــن و ن ــه. مهم‌تری ــتاد من ــدی، اس ــه دی ــی ک ــرد هیزم‌فروش ــه، اون پیرم ــی: خودش صوف

ــه انســانیتِ! ــودن یعنــی رو آوردن ب ــادم داد کــه انســان ب ــه انســانیته. اون ی همیشــه خدمــت کــردن ب
مسلم عمر را نگاه کرد و گفت: حکایت این بود. بدون درک انسان، نمیشه هیچ‌چیز رو فهمید.

عمــر: بعضــی از ثروتمنــدان بــه ثروتشــون می‌نــازن و از اون واســه خودشــون خدایــی می‌ســازن. بــه مــال 
ــن. ــا ســجده می‌کن دنی

-فقیر‌ها هم به فقر پناه میارن و از اون سپر نشکستنی »برده بودن« واسه خودشون می‌سازن!
ــود کــه  ــت ب ــی وق ــود، خیل ــه انســان نب ــه کمــک و خدمــت انســان ب -هــر دوتاشــون هــم اشــتباهند. اگ

ــود. ــود شــده ب ــاه و ناب انســانیت تب
ــر از مــال کردنــد، نشســتن و  -به‌جــای پرســه زدن تــو مغازه‌هایــی کــه حقه‌بازهــا و دروغ‌گوهــا آن‌هــا را پُ

منتظــر مونــدن تــو مغــازه‌ی کســی کــه بــرای مــال ارزش قائلــه، بهتــره، پاشــو بریــم مســجد!
-انســان مومــن بــا خــودش مبــارزه می‌کنــه. راســتی و خودپرســتی باهــم ناســازگارند. بایــد راســتی رو بــرای 

خــودت نخــوای، بایــد بــرای دیگــران بخوای!
ــا وقتی‌کــه انســان  ــه: ت ــی در جــواب گفت ــه؟ حضــرت عل ــی پرســیده، راســتی چی ــی از حضــرت عل -مومن

ــه. ــتی نمی‌رس ــره، به‌راس ــتباهی رو می ــه راه اش ــه ک ــه نش متوج
-عمر: فقط انسانه که می‌تونه متوجه راستی‌های انسان بشه.

در این هنگامه به مسجد کبیر رسیدند.
آخونــد مســجد خطابــه را طــول داد. از یگانگــی خداونــدگار بحــث کــرد و بعــد تقــدس دولــت! از یگانگــی 
پرچــم، ملــت و وطــن گفــت و بــاز طولــش داد. وقتــی خطابــه تمــام شــد، جماعــت پخــش شــدند. در هــر 
ــردی، کلاه و چفیــه از  ــا شــلوار کُ ــد. کســانی کــه ب ــان منتظــر بودن دو طــرف مســجد، ژاندارم‌هــا و نگهبان
ــدون  ــلم، ب ــر و مس ــد. عم ــاره می‌کردن ــان را تکه‌پ ــد و لباس‌هایش ــد را می‌گرفتن ــرون می‌آمدن ــجد بی مس
ــه  ــوال ب ــول ام ــدم رســیدند. پ ــازار گن ــه ب ــک ب ــد از کوچه‌پس‌کوچه‌هــای باری ــر ژاندارم‌هــا بیفتن اینکــه گی

فــروش رســیده را گرفتنــد، ســوار کامیــون فــورد آزمچــو شــدند و بــه ســمت آمــارا بــه راه افتادنــد.

۲                                                               
  

لوتوخــان بــدون وقفــه می‌خندیــد. می‌خندیــد و روزهــای ســخت زنــدان را تعریــف می‌کــرد. رنــگ ســبزه‌ی 
وی کمــی روشن‌شــده و رفتــارش تغییــر کــرده بــود. مدتــی کــه در زنــدان بــود بــا افــراد بســیاری زندگــی و 
متأثــر شــده بــود. هنــوز همــان کلاه قدیمــی را بــه ســر داشــت. ســبیل‌های بلنــد و بــرس ماننــدش ]هنــوز[ 
ــدان  ــد. همــان شــبی کــه رامــی کتــک‌کاری شــد وی نیــز دســتگیر و بعــد ســه ســال در زن مشــکی بودن
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ــود و  ــده ب ــر از زن و بچــه ش ــا پ ــه‌ی مطرب‌ه ــه‌اش در محل ــود. خان ــیده ب ــی کش ــه1 زندان اورفا-چیفت‌خان
بــرای آنــان حــرف مــی‌زد. لوتوخــان بــه رَویــش نــگاه کــرد، زد زیــر خنــده و بــا قهقهــه گفــت: ماشــاءالله! 
دختــرم چقــدر بــزرگ‌ شــده. خــوب شــد کــه ایــن حکومــت عفــو اعــام کــرد، وگرنــه رئیــس بی‌وجــدان تــا 

آخــر عمــر منــو اون تــو نگــه می‌داشــت. منــم اصــاً نمی‌تونســتم دختــرم رو ببینــم.
کولی‌هــا دور وی گردآمــده و برایشــان حــرف مــی‌زد. رَویــش مثــل روزهــای گذشــته دامــن چیــن‌دارش را 
پوشــیده بــود و شــاد بــود. بــدن ســبزِ، چــاق و صافــش بــا چشــمان مشــکی و لب‌هــای قشــنگش جوان‌هــا را 
جــادو می‌کــرد. دســتمال قرمــز گل‌داری را روی گیس‌هایــش بســته و گیس‌هایــش تــا روی کمــر آویــزان 

بودنــد. همــه‌ی جوان‌هــای کولــی، عاشــق رَویــش بودنــد و بــرای وی هــرروز بــا هــم می‌جنگیدنــد.
ــن  ــه چنی ــرد ک ــود می‌ک ــان وانم ــد. چن ــک نش ــه نزدی ــه آن محل ــت ب ــر هیچ‌وق ــدازآن روز دیگ ــی بع رام
ــا هیچ‌کــس، هیــچ حرفــی نمــی‌زد. از هیچ‌کســی در مــورد لوتوخــان  اتفاقــی نیفتــاده اســت. در آن مــورد ب
ــرده از  ــی اخم‌ک ــا صورت ــود، ب ــا ب ــه‌ی مطرب‌ه ــخن از محل ــه س ــا ک ــرد. هرکج ــؤالی نمی‌ک ــش، س و رَوی
ــود. رامــی مثــل همیشــه کنــار ســاحل مشــروب  ــر از شــهر عمیقــاً جــاری ب آنجــا می‌رفــت. فــرات پایین‌ت
می‌نوشــید. شــنیده بــود کــه لوتوخــان از زنــدان آزاد شــده و آن شــب بــه یــادش افتــاد. وقتــی بــه فکــر آن 
شــب افتــاد، بــه تنــگ ‌آمــد. زود از روی میــز مــی‌ خــوری بلنــد شــد و گفــت: پســرم، عبــه، ماشــین‌رو ببــر 

پاییــن ســاحل و تــا میتونــی دورش کــن!
عبــه ســیاه: امــر بفرماییــد رئیــس! بعــد ماشــین را در تاریکــی شــب از جلــو قلــه بــه ســمت پاییــن تــا کنــار 
ــی به‌جــای  ــود، گذشــتند. وقت ــد و از غــاری کــه پناهــگاه اکراس‌هــا ب ــه گرفتن ــرد. از شــهر فاصل ســاحل ب

ســاکتی رســیدند، رامــی گفــت: خیلــی خــوب، همین‌جــا نگهــدار!
ــوش  ــه گ ــا ب ــتی‌بانان از آنج ــرف‌زدن کش ــیدند. صــدای ح ــمان می‌درخش ــتاره‌ها در آس ــک و س شــب تاری
ــین  ــد. از ماش ــب می‌پیچی ــکوت ش ــغال‌ها در س ــاه و ش ــدای روب ــته ص ــای پس ــان باغ‌ه ــید. از می می‌رس
پیــاده شــدند. رامــی ســاکت بــود و بــا خــود فکــر می‌کــرد. افــکارش آشــفته بــود. عبــه ســیاه، گفــت: رئیــس 

اگــه مشــکلی داری امــر بفرمــا، مــن حاضــرم!
رامی گفت: پسرم عبه، دوستت دارم، خیلی وقت که پیش منی، جز تو به کسی اعتماد ندارم.

عبه سیاه: کافیه که شما امر بفرمایید.
رامی: لوتوخان!

عبه سیاه: بله رئیس، میدانم که لوتوخان با اعلام عفو بیرون اومد.
ــو بیمارســتان  ــا ت ــده شــدم. ماه‌ه ــاز زن ــردم و ب ــرد. مُ ــم رســوا ک ــا و عال ــش دنی ــو پی ــن آدم، من ــی: ای رام

ــی درد کشــیدم. ــودم. خیل بســتری ب
-علتش همون کولیه!

-ایــن مرتیکــه‌ی توله‌ســگ از زنــدون آزاد شــده! داره آزادیــش رو بــا ســاز و سُــرنا جشــن می‌گیــره. پســرم، 
ــن بزرگیه! ــن توهی ای

-رئیس، ]واقعاً[ توهین بزرگیه!
ــه  ــراب و ن ــه ش ــه. ن ــن حرام ــرای م ــی ب ــه، زندگ ــمام باش ــو چش ــوری جل ــن آدم همین‌ج ــی ای ــا وقت  -ت
ــن  ــه م ــس داد. ب ــا خــدا پ ــو کشــت، ام ــو کشــت. اون من ــن آدم من ــرم. ای ــذت نمی‌ب شــادی، از هیچــی ل
توهیــن کــرد، منــو  پیــش آدم و عالــم رســوا کــرد. حــالا هــم آزاد شــده و جشــن می‌گیــره. مگــه میشــه 
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ــه ایــن بزرگــی کــرد؟ ــا رئیســی ب ایــن کار رو ب
-غیرقابل‌قبوله رئیس!

-فهمیدی که میخوام چی بگم و درد من چیه، مگه نه؟
-فهمیدم رئیس!

ــزار کمــی زمــان  ــزار فرامــوش بشــه کــه آزاد شــده، ب ــازه آزاد شــده، ب رامــی: فقــط نبایــد عجلــه کنــی، ت
بگــذره.

ــاز  ــار می‌کشــیدند و ب ــه کشــتی‌ها ب ــور ب ــد م ــا ‌مانن ــود. حمال‌ه ــز ب ــواه همه‌چی ــاری و گ ــاً ج ــرات عمیق ف
ــه‌ی اعــراب  ــه‌ خــود در محل ــه خان ــه رســاند، ب ــه خان ــه ســیاه بعدازاینکــه رامــی را ب ــد. عب ــی می‌کردن خال
کــه در آن متولــد و بــزرگ ‌شــده بــود، برگشــت. شــب، پــرده‌ی ســیاهش را روی زمیــن کشــانده بــود و بــر 

همه‌جــا حکم‌فرمایــی می‌کــرد.

***
رامــی درختــی شــده بــود کــه ریشــه‌های زندگــی وی خشــکیده بودنــد. بــه هــدف پولدارتــر شــدن زندگــی 
وی عبــارت شــده بــود از فریبــکاری و دروغگویــی! تمــام روابطــش نیــز مطابــق ایــن شــکل ‌گرفتــه بــود. 
ــاس،  ــت، احس ــق و محب ــی از عش ــرد. نصیب ــید و مســت می‌ک ــک می‌نوش ــی بیریجی ــرق بوم ــرروز از ع ه
اخــاق اجتماعــی و زیبایــی نبــرده بــود. تنهــا چیــزی کــه از زیبایــی و عشــق می‌فهمیــد، مربــوط بــه ‌ظاهــر 
خارجــی و فــارغ از روح بــود؛ ماننــد ظاهــر خارجــی یــک شــیء فقــط نســبت بــه‌ ظاهــر زنــان ابــراز علاقــه 

ــول، صاحــب آن شــد. ــروت و پ ــا ث ــد ب ــل اشــیاء می‌توان می‌کــرد، فکــر می‌کــرد کــه مث
ــا همســرش زریــا انجــام داد، مجلــس خانــواده جمــع شــدند و وی  پــس‌ازآن جنــگ و نــزاع بزرگــی کــه ب
ــد  ــد عــرق بنوشــد و بای ــه بعــد نبای ــد و تصمیــم گرفتنــد کــه از آن ب ــه وی تذکــر دادن ــد. ب را متهــم کردن

ســروقت بــه خانــه بیایــد.
هنگامــی در ســاعت‌های آخرشــب بــه خانــه برگشــت، بــرای اینکــه بــا زریــا رودررو نشــود، ماننــد گربــه‌ای 
ــا باکــی داشــته باشــد،  ــه خاطــر اینکــه از زری ــه ب ــالا رفتــن از پله‌هــا! ن ــه ب ســاکت و آرام، شــروع کــرد ب
چــون از جنــگ و جدل‌هــا، گــوش دادن بــه زخم‌زبان‌هــا، ســر هــم کــردن دروغ‌هــا و دفــاع از خــود، خســته 
شــده بــود، این‌گونــه رفتــار می‌کــرد. وقتــی در حالــت مســتی از پله‌هــا بــالا می‌رفــت، بــا خــود زیــر لبــی 
ــم! رغــم اینکــه  ــه رو نبین ــه‌ی زنیکــه عفریت ــن وقــت شــبی اون صــورت به‌هم‌ریخت ــره کــه ای گفــت: بهت
ســعی زیــادی کــرد، امــا چــون بــا گیجــی و سرخوشــی راه می‌رفــت، بــه چــپ و راســت برخــورد کــرد. تــا 
بــه داخــل اتــاق رســید، چنــد تــا وســایل را شکســت. زریــا بــا ایــن صــدا بیــدار شــد و گفــت: بــاز بــا کــی 
چــه غلطــی کــردی؟ چــه زهرمــاری خــوردی کــه ایــن وقــت شــب، مســت و ســرخوش مزاحــم همــه‌ی 

مــا میشــی؟
رامــی، ابــروان کم‌پشــتش را بــه هــم زد و بــا لحنــی تُنــد، گفــت: بــازم داری همــون غــذای همیشــگی رو 

ــی واســم؟ ــرم می‌کن گ
زریا: لازم نیست چیزی واست گرم ‌کنم، خودت خیلی وقته گرم کردی و داری می‌خوری!

رامــی کــه از مســتی نمی‌توانســت درست‌وحســابی حــرف بزنــد و زبانــش بنــد آمــده بــود، بــا لحــن مســتی، 
گفــت: به‌هرحــال، آن‌چنــان زن بی‌عقلــی نیســتی کــه غیبــت دیگــران رو بــاور کنــی؟

زریــا باخشــم و عصبانیــت و بیــزاری ماننــد عقربــی زهرآلــود رامــی را نــگاه کــرد و گفــت: تــو لازم نکــرده 
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]اینجــوری[ بــا پوزخنــد خــودت رو خســته کنــی، دیگــه میدونــم کــه چطــور آدمــی هســتی! آدمــی هســتی 
کــه پشــیزی نمــی‌ارزی، حیثیــت زن بــودن منــم رو بــا خــودت بــی‌ارزش کــردی.

- آهــان، پــس این‌طــور! تــو این‌همــه رفــاه داری واســه خــودت زندگــی می‌کنــی، یــه دســتت تــو روغــن، 
یــه دســتت تــوی عســله، اون وقــت بلنــد شــدی و داری میگــی، پشــیزی نمــی‌ارزم، هــا؟

ــت  ــه دل ــدر ک ــت، هرچق ــول نیس ــروت و پ ــا ث ــرور ب ــت و غ ــی، حیثی ــر می‌کن ــو فک ــه ت ــوری ک -اونج
می‌خــواد پولــدار بــاش. وقتــی اخــاق نداشــته باشــی، غــرور و حیثیتــم نــداری. تــو اخــاق نــداری، اخــاق!‌ 

می‌فهمــی؟
رامــی کــه بســیار عصبانــی شــده بــود، گفــت: مــن بایــد همــون اول یــه فکــری واســه ایــن عقب‌افتادگــی 
ــوی  ــو ب ــل ت ــا مث ــت[ همیشــه و همه‌ج ــری! ]زن جماع ــی و کوته‌فک ــی واپس‌گرای ــردم. زن، یعن ــو می‌ک ت
ــش، کوتاهــی  ــس گردن ــاق پ ــره داخــل شــکمش و چم ــت از ک ــد هیچ‌وق ــدن! نبای ــی و پســتی می نامرغوب

کنــی!1.
-من دیگه اون زن قدیم‌ها نیستم، فهمیدی؟

-خیلی خوبه، پس هر کاری که دلت میخواد بکن!
-البته که می‌کنم، تو می‌کنی، چرا من نکنم؟

-برو فاحشگی هم بکن!
-تو میری جاکشی می‌کنی، فکر می‌کنی همه مثل خودت‌اند؟

ــر  ــد، همدیگ ــاده می‌کنن ــی آم ــته و زورک ــی ناخواس ــرای جنگ ــان را ب ــه خودش ــی ک ــد دو خروس‌جنگ مانن
ــی  ــرد و روی قال ــینی ک ــداً عقب‌نش ــد، بع ــرپا می‌لرزی ــوش س ــت و مده ــه مس ــی ک ــتند. رام را نگریس

ــت. ــش برگش ــوابِ اتاق ــه رختخ ــز ب ــید. زن نی ــد و دراز کش ــود پیچی ــه خ ــژان«2 ب ــت‌‌بافت »دری دس
وقتــی روی قالیچــه درازکشــید باردیگــر حــرف زریــا را بــه یــاد آورد کــه می‌گفــت: مــن و عالــم میدونیــم 
ــه ســنگ خــورده  ــود، گویــی ســرش ب کــه از امــوال ارمنی‌هــا ثروتمنــد شــدی! جایــی کــه دراز کشــیده ب
ــات آن  ــام جزئی ــا تم ــت. ب ــل فرورف ــال قب ــزده س ــر پان ــته‌ها و در فک ــد. در گذش ــرزه درآم ــه ل ــد، ب باش

ــرد. ــه می‌ک ــاره تجرب ــرور و دوب ــش م ــود را در ذهن ــرده ب ــه ک ــه تجرب ــت‌انگیزی ک ــه‌ی دهش صحن
ــی«  ــد ارمن ــان را »ثروتمن ــردم آن ــد، م ــد شــده بودن ــا ثروتمن ــول ارمنی‌ه ــا پ ــه در آن ســال‌ها ب کســانی ک
خطــاب می‌کــرد. ثروتمنــد ارمنــی، بیانگــر تحقیــر، ســرزنش، ناحقــی و بی‌اخلاقــی بــود. همســایه‌ی رامــی 
ــک  ــت و در بیریجی ــی می‌پرداخ ــه بازرگان ــاب ب ــتانبول و عنت ــان اس ــود. می ــد ب ــی ثروتمن ــر ارمن ــک تاج ی
ــن  ــه همی ــرده و ب ــی، احســاس خطــر ک ــر ارمن ــتند. تاج ــط نزدیکــی داش ــی رواب ــا رام ــرد. ب ــی می‌ک زندگ
ــش در آنجــا  ــز جهــت مدیریــت مــال و اموال ــود. خــود نی ــا فرســتاده ب ــه اروپ ــواده‌اش را ب ــز، خان خاطــر نی
ــه  ــک ک ــرد و برمی‌گشــت. آن شــب تاری ــفر می‌ک ــا س ــه اروپ ــت. ب ــه تجــارت می‌پرداخ ــد و ب ــدگار ش مان
همــه را دســتگیر کردنــد، تاجــر ارمنــی نیــز در عمــارت بیریجیــک بــود. باعجلــه از در پشــتی فــرار کــرد و 

بــا دســتپاچگی بــه رامــی پنــاه آورد.
ــت قایــم کــن، هــر چــی کــه بخــوای بهــت میــدم، هــر چــی کــه بخــوای! میدونــی کــه  ــو خونَ -منــو ت

ــادی دارم. ــروت زی ث
-خطر می‌کنم و قایمت می‌کنم، مشکلی نیست. ولی چطوری باید جبران کنی؟

Karnından sıpayı, sırtından sopayı asla eksik etmeyeceksin -1-در متن ترکی به این شکل آمده است

Dirêjan -2-در اصل دریژان، نام ایلی است که در شمال و شرق کُردستان پراکنده هستند. در شمال کُردستان در مناطق مَلطَیه، حکیم‌خان، آرلووان و یازیخان به‌صورت کوچ‌نشینی 

زندگی می‌کنن
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-پول زیادی دارم، طلای زیادی بهت میدم، کافیه که منو قایم کنی!
رامــی تجــار ارمنــی را ســه مــاه در خانــه‌اش پنهــان کــرد. طــی ســه مــاه هــر شــب مخفیانــه بــه عماراتــش 
ــاه  ــه م ــی س ــی‌داد. ط ــی م ــه رام ــت و ب ــود می‌گرف ــرده ب ــم ک ــه قای ــی ک ــا را از جای ــت و طلاه می‌رف
دقیقــاً ده‌هــزار طــ ااز ارمنــی گرفــت. در مقابــل ایــن بایــد تاجــر را پنهــان و بــه اروپــا می‌فرســتاد. وقتــی 
طلاهــای پنهان‌شــده در خانــه‌اش تمــام شــد، گفــت: اگــه بیشــتر از ایــن اینجــا بمونــی، خطرناکــه، بیــا تــا 

تــو رو ببــرم اونــور مــرز!
روزی همــراه بــا بــرادر بزرگ‌تــرش تاجــر را بــه بیــرون از خانــه بردنــد. زیــر مهتــاب، کناره‌هــای فــرات را 
ــر پالتویــش  ــه وادی‌ای ســوت‌وکور و تاریکــی رســیدند، رامــی ســاطور زی ــد. وقتــی ب ــال کــردن و رفتن دنب
ــا شــهود درونــی‌اش، ایــن را احســاس و ماننــد  ــد، مــرد ب ــه ‌بزن ــه ســرش ضرب را بیــرون آورد و خواســت ب
ــورد و  ــه دســتش برخ ــام ســرعت ب ــا تم ــاطور ب ــد. س ــش‌ جهی ــان از جای ــک، ناگه ــه‌ای چســت و چاب گرب
ــه‌ور  ــی حمل ــزرگ رام ــرادر ب ــه ب ــرگ ب ــرس م ــی و از ت ــکل در تاریک ــر قوی‌هی ــرد. تاج ــوران ک ــون ف خ
شــد. در میــان تاریکــی گویــی در حــال کشــتی‌گرفتن باشــند بــه هــم پیچیدنــد. رامــی در وادی تاریــک بــا 
ســاطوری کــه در دســت داشــت، نمی‌توانســت تشــخیص بدهــد کــه کدام‌یــک تاجــر ارمنــی و کدام‌یــک 
بــرادر خــودش اســت. تاجــر زخمــی، رقیبــش را گاز می‌گرفــت و از تــرس جــان بــا چنــگ و دنــدان، ســعی 
ــه، زود  ــو می‌کش ــراز من ــن گ ــی، ای ــت: رام ــی‌زد و می‌گف ــاد م ــش فری ــرادر بزرگ ــد. ب ــرد وی را بکش می‌ک

بــاش بجنــب!
ــا دســتپاچگی و ســاطور دســتش در اطــراف هــر  رامــی قــادر نبــود در تاریکــی تاجــر را تشــخیص دهــد. ب
ــو  ــش را جل ــزی رقیب ــای غری ــا واکنش‌ه ــر ب ــان تاج ــن می ــد. در ای ــد، می‌چرخی ــده بودن ــه به‌هم‌پیچی دو ک
ــاع  ــود دف ــان از خ ــرس ج ــد، از ت ــی می‌ش ــت رام ــخیص درس ــع از تش ــی مان ــی‌داد، تاریک ــرار م ــی ق رام
ــی،  ــزرگ رام ــرادر ب ــرد. ب ــاس می‌ک ــود احس ــردن خ ــس گ ــاطور را در پ ــرد س ــز و س ــرد و نوک‌تی می‌ک

ــرا وایســادی؟ ــو می‌کشــه، چ ــر من ــن کاف ــی، ای ــت: رام گف
رامــی هیجــان‌زده شــد، ســاطور دســتش را بلنــد کــرد و از پشــت و در تاریکــی بــه مغــز تاجــر کوبیــد. در 
تاریکــی صــدای بــرادر بزرگــش را شــناخت کــه گفــت: آخ! بــرادرش در خــون غلتیــد، پشــت ســر هــم بــه 
ســر تاجــر خســته و از حــال افتــاده، چنــد ضربــه‌ دیگــر وارد کــرد. وقتــی تاجــر غــرق در خــون روی زمیــن 
افتــاد، پایــش را گرفــت و بــه داخــل آب‌هــای عمیــق فــرات انداخــت. بــرادرش را نیــز بــدوش گرفــت و بــه 
خانــه بــرد. ســاطور بــه گردنــش خــورده و عمیقــاً زخمــی شــده بــود. ســه مــاه در خانــه مــداوا شــد و بعــد 
ــاوت ســنی  ــا رامــی ده ســال تف ــود و ب ــوه شــده ب ــدرش، زن داداشــش را کــه بی ــد پ ــاه بع ــرد. شــش م م
ــرش  ــرای همس ــتان را ب ــام داس ــرد، تم ــه بمی ــل از اینک ــش قب ــرادر بزرگ ــد وی درآورد! ب ــه عق ــت، ب داش

تعریــف کــرده بــود!
رامــی بدیــن ترتیــب و بــه صورتــی ناگهانــی پولــدار شــد! رشــوه نــداد و بــه جنــگ نرفــت، بعدهــا دســت 
بــه ]کار[ تجــارت زد. همزمــان بــا ]تأســیس[ جمهوریــت به‌عنــوان عضــو فرقــه‌ی جمهوریــت خلــق اولیــن 
رئیــس شــهرداری منطقــه شــد. پُشــت ســر هــم ســوداگری کــرد. عمــارت بنــا کــرد و ماشــین خریــد. در 
ــای  ــن آدم‌ه ــی از پولدارتری ــاً[ یک ــرد. ]نهایت ــرف می‌ک ــروب مص ــت و مش ــا می‌رف ــه پاویون‌ه ــاب ب عنت

قصبــه شــد.
ــدان  ــر ثروتمن ــا دیگ ــدند ب ــک آورده ش ــه بیریجی ــا ب ــه قافله‌آس ــی ارامن ــرد، وقت ــت نک ــم کفای ــن‌ ه ــه ای ب
ــد  ــای ثروتمن ــب[ ارمنی‌ه ــلح تشــکیل داد. ]به‌این‌ترتی ــرار مس ــروه اش ــک گ ــد و ی ــت‌به‌یکی ش ــه دس قصب
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را تثبیــت می‌کردنــد، بــه بهانــه‌ی نجــات بــه خانــه‌ی خویــش می‌بردنــد، مدتــی از آنــان مراقبــت و جلــب 
ــل  ــه داخ ــان را ب ــد، آن ــت می‌آوردن ــه دس ــان را ب ــروت آن ــ او ث ــه ط ــد و پس‌ازاینک ــاد می‌کردن اعتم

ــد. ــرات می‌انداختن ــه‌ی ف رودخان
دهکــده، بــاغ و باغچــه‌ی ارامنــه کــه خالــی از ســکنه می‌شــدند، غصــب و در میــان خــود تقســیم می‌کردنــد. 
ــرار  ــدند. اش ــا می‌ش ــاک آن‌ه ــب ام ــد، صاح ــی می‌کردن ــه زندگ ــک محل ــا در ی ــا ارمنی‌ه ــه ب ــانی ک کس
ــز  ــا نی ــی وقت‌ه ــد. بعض ــد می‌کردن ــد و تهدی ــک می‌زدن ــان را کت ــدند، آن ــی وارد کار می‌ش ــروه رام گ
ــای مشــهوری  ــتای آرارات1 از یاغی‌ه ــانِ روس ــد. خ ــازور زمین‌هایشــان را مصــادره می‌کردن می‌کشــتند و ب
بــه نــام اوســه خلــف2 و علــی کَــرو3، اســتفاده می‌کــرد. افــرادی بودنــد کــه مالیــات پرداخــت نمی‌کردنــد. 
ــد. همــه‌ی  ــود، مرتکــب قتــل شــده بودن ــد کــه ]چــون[ در حقشــان بی‌عدالتــی شــده ب افــرادی هــم بودن
ــود  ــت خ ــت حمای ــا را تح ــد. این‌ه ــری می‌کردن ــد، یاغی‌گ ــدان برون ــه زن ــتند ب ــون نمی‌خواس ــا چ این‌ه
ــی،  ــگِ تفاهم ــورت[ جن ــن ص ــه ای ــد. ]ب ــکیل می‌دادن ــی تش ــای ضربت ــان گروه‌ه ــد و از آن ــرار می‌دادن ق

ــرد. ــدا می‌ک ــه پی ادام
ــه  ــدی ب ــد گردنبن ــت را مانن ــای سیاس ــب‌کاری و دروغ‌بافی‌ه ــا، فری ــا، نیرنگ‌ه ــام حقه‌بازی‌ه ــی تم رام
گــردن آویختــه بــود. بــا همــه ارتبــاط داشــت. بــا قائم‌مقــام، فرمانده‌هــا، قاضــی، مدیــر ثبت‌اســناد و مدیــر 
ــل  ــه‌ای تبدی ــل‌کاری حرف ــه‌چین و دغ ــه دسیس ــید! ب ــروب می‌نوش ــت و مش ــد داش ــماری رفت‌وآم سرش

‌شــده بــود!
رامــی روی قالیچــه افتــاد و دوبــاره گذشــته‌ها را تجربــه ‌کــرد، آن تابلــوی وحشــتناک بــا تمــام جزئیــات در 
ذهنــش دوبــاره زنــده ‌شــدند. بــا خــود فکــر ‌کــرد و گفــت: ایــن زنیکــه همــه‌ی این‌هــا را از کجــا میدونــه؟ 
به‌احتمال‌زیــاد، بــرادرم قبــل از اینکــه بمیــره، این‌هــا رو بــراش تعریــف کــرده. ایــن زنیکــه خیلــی چیزهــا 

میدونــه، دیگــه وقتــش رســیده!
رامی برای خود قارونی شد و یک ثروتمند ارمنی از آب درآمد!

۳                                                               

ــه حرکــت درمــی‌آورد.  ــود کــه خــون انســان را ب ــا، دلنشــین و پرجوش‌وخــروش ب یــک صبــح بهــاری زیب
بــوی گل‌هــای حیــاط بــا بــوی گل‌هــای کوهســتانی درهم‌پیچیــده بودنــد. وقتــی پرســتوهای آبــی را دیــد، 
هیجــان‌زده و خوشــحال شــد! هــزاران پرســتو بــر فــراز آســمان بیکــران، آبــی، صــاف و بی‌نقــص، باجذبــه 

و گیرائــی خاصــی در حــال پــرواز بودنــد.
صدهــا پرســتو وارد ده‌هــا خانــه می‌شــدند و بیــرون می‌آمدنــد و بــر فــراز آســمان آبــی آمــارا جیک‌جیــک 
ــه و کاشــانه کــرده  ــدگان لان ــارا پرن ــه‌ای در آم ــام هــر خان ــد. روی ب ــان نمایــش شــادی اجــرا می‌کردن کن
ــد و کســی  ــدس بشــمار می‌آمدن ــتو‌ها مق ــد. پرس ــی می‌کردن ــا زندگ ــن خانه‌ه ــتو در ای ــا پرس ــد. صد‌ه بودن
ــه و حاجــی شــده‌اند.  ــه مکــه رفت ــه ]پرســتو‌ها[ ب ــود ک ــن ب ــر ای ــان نداشــت. باورشــان ب ــه کار آن کاری ب
ــان را مضطــرب  ــد و آن ــان نمی‌زدن ــه‌ی آن ــه لان ــد. دســت ب ــان را »حَجیرشــک، حَجیرشــک«4 می‌نامیدن آن

Ararat -1
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hechecik, hecireşk -4-به معنی حاجی سیاه
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ــت. ــمار می‌رف ــره به‌ش ــاه کبی ــان گن ــه‌ی آن ــردن لان ــراب ک ــد. خ نمی‌کردن
ــرد  ــب ‌ک ــم ترکی ــا ه ــه ‌آورد، ب ــه لان ــع‌آوری و ب ــان را جم ــوق‌دار، گل، کاه و گیاه ــاده و منج ــتوی م پرس
ــر روی آن آب  ــت نَ ــه جف ــی ک ــاخت. از خاک ــه‌اش را س ــت لان ــه‌ی درخ ــه روی تن ــک هفت ــدت ی و در م
ــرد.  ــتفاده می‌ک ــردن گِل اس ــه ک ــت مال ــطحش جه ــن و مس ــار په ــاخت و از منق ــت، گِل می‌س می‌ریخ
ــذاب و  ــکی ج ــگ مش ــروبال‌هایش رن ــی و س ــفید یاس ــینه‌اش س ــر س ــه زی ــی ک ــوق‌دار آب ــتوی منج پرس
ــد لحظــه  ــس از چن ــاز پ ــد. ب ــه ش ــود، وارد لان ــی ب ــوه‌ای براق ــگ قه ــز رن ــش نی ــراق و پیشــانی و گردن ب
ــوت  ــه‌ی درخــت ت ــه تن ــزش خــود را ب ــک و ‌ناخن‌هــای تی ــاه، باری ــا پاهــای کوت ــد و ب ــرون آم ــه بی از لان
داخــل حیــاط آویــزان و بعــد از گرفتــن آب و گِل از گــرداب کوچــک روی زمیــن، دوبــاره بــه پــرواز درآمــد. 
از حیــاط ]خانــه[ پــرواز کــرد، بــا حــرکات ســریع و چابــک بــه دور خــود چرخیــد و در آســمان بیکــران آبــی، 

از چشــم‌ها‌ دور شــد.
در آســمان از دمــش به‌عنــوان سُــکّان اســتفاده می‌کــرد، وقتــی در آســمان مگــس و حشــره‌ای را در حــال 
ــکار  ــوا ش ــده‌اش، در ه ــن و درن ــار په ــا منق ــت و ب ــیرجه می‌ر‌ف ــی ش ــورت ناگهان ــد، به‌ص ــرواز می‌دی پ
ــمان  ــاعت‌ها در آس ــرروز س ــی‌زد. ه ــت م ــمان گش ــش در آس ــد و باریک ــای بلن ــا بال‌ه ــد ب ــرد و بع می‌ک

ــود. ــکار مگــس و حشــرات ب ــال ش ــرد و در ح ــرواز می‌ک پ
عویــش یــک ســال قبــل را بــه خاطــر آورد. بــاز فصــل بهــار بــود. همــراه بــا حنیفــه یــک منجــوق آبــی 
به‌پــای جوجــه‌‌ پرســتوی داخــل لانــه بســته بودنــد و آرزو کــرده بودنــد. عویــش گفتــه بــود: اگــه یــک ‌ســاله 

دیگــه بــازم ایــن پرســتو بــه لانــه‌اش برگــرده، معنــی‌اش اینــه کــه آرزوم قبــول می‌شــه!
حنیفــه قــد متوســطی داشــت، تپــل، پوســت گندمــی و ســبزرنگ، جــذاب، آرام، زیبــا و باهــوش بــود. بجــز 
ــتویی را  ــا خوشــحالی پرس ــش ب ــازد. عوی ــرار س ــاط برق ــران می‌توانســت ارتب ــا دیگ ــم ب ــش بســیار ک عوی
کــه روی تنــه‌ی درخــت ســقفِ خانــه‌ی خشــتی لانــه کــرده بــود، نگریســت. منجــوق آبــی کوچکــی دور 
پاهایــش بســته‌ شــده بــود. هیجــان‌زده شــد، ضربــان قلبــش شــتاب گرفــت. بــه دســتبند دور دســتش نــگاه 
ــا  ــرد، هــر دو ت ــگاه ک ــای پرســتو ن ــه منجوق‌هــای پ ــد. ب ــی آســمانی بودن ــگ آب ــه رن ــا ب ــرد. منجوق‌ه ک
ــه وی، لبخنــد  ــه پرســتو لبخنــد زد. احســاس کــرد کــه پرســتو نیــز ب ــد. خوشــحال شــد و ب یکرنــگ بودن

ــن! ــغ کشــید و گفــت: آیییی ــد جی ــا صــدای بلن ــد. ب می‌زن
حوا از داخل داد زد و گفت: چی شد دخترم؟

عویش با لحنی هیجان‌زده، گفت: چیزی نیست مادر؟
آن ســال جوجــه‌ پرســتو بــزرگ شــد و از لانــه پــرواز کــرد. آخــر پاییــز از راه رســید و پرســتوی منجــوق‌دار 
ــاره برنگــردد بســیار ناراحــت  ــادا ســال بعــد دوب ــه پرنده‌هــای مهاجــر پیوســت و رفــت. از اینکــه مب ــز ب نی
بــود. عویــش بــا پرســتوی منجــوق‌دار دوســت شــده بــود، نگاهــش کــرد و گفــت: خــوب شــد کــه اومــدی، 
خــوش اومــدی، صفــا آوردی، دوســت قشــنگم! بعــد از خانــه بیــرون آمــد و بــه ســمت حنیفــه دویــد. وقتــی 

حنیفــه عویــش را بــا دســتپاچگی دیــد، فریــاد زد و گفــت: چــی شــده دختــر؟
-پرستو!

-پرستو چیزیش شده؟
-همون پرستویی که سالِ قبل به پاهاش منجوق آبی بسته بودیم!

-آهان، آره یادم اومد، منجوق آبی بسته بودیم! پرستو چیزیش شده؟
-بله امروز صبح همون پرستو رو دیدم!
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هر دو با شتاب از خونه به سمت لانه‌ی پرستو رفتند. پرستو در لانه‌اش نبود.
عویش ناراحت شد و گفت: پرستوی من کجا رفته؟

حنیفه: بیرونه، یه کم دیگه بر می‌گرده!
۴                                                                

پُل کُمورخان رو به خارپوت دارد
مرگ، مرگ، مرگِ پر از عذاب، رو به خارپوت دارد
فرات ظالم، کورشی الهی، خانه‌ها را از هم می‌پاشی

بمیرم، بمیرم الهی که خانه‌ از هم می‌پاشد، چگونه بخندم؟
ــد،  ــی جنبی ــد، کم ــب آواز خواندن ــی ش ــا در تاریک ــار خروس‌ه ــن ب ــه اولی ــی ‌ک ــیرین هنگام ــواب ش در خ
ــد.  ــدار ش ــواب بی ــد از خ ــا آواز خواندن ــه خروس‌ه ــار دوم ک ــی ب ــت. ول ــش گرف ــواب خواب ــد در رختخ بع
ــاز کــرد. داخــل خانــه‌یِ خشــتی دو اتاقــی و کاه‌گلــی، تاریــک تاریــک بــود. کنــار دســتش  چشــمانش را ب
ــد،  ــد. کمــی منتظــر مان ــزی ندی ــود. در تاریکــی چی ــاً نفــس می‌کشــید و در خــواب ب ــرد، عمیق ــگاه ک را ن
چشــمانش بــه تاریکــی عــادت کــرد، انــگار متوجــه ســروصورتش شــد. صــدای نفس‌هایــش از همــه‌ جــای 
اتــاق بــه گــوش می‌رســید. در ســکوت اتــاق بــدون ســروصدا بســان گــوش دادن بــه موســیقی، کمــی بــه 
ــنایش  ــرم و آش ــس گ ــید. نف ــش را بوس ــد و گونه‌ها‌ی ــوش داد. دولا ش ــم دارش گ ــم و ریت ــای منظ نفس‌ه

را بــا تمــام وجــود احســاس کــرد.
ــا خــود  ــر در ذهنــش مجســم شــد. ب ــه‌ی تئات ــد صحن ــد شــد و روی تختخــواب نشســت. گذشــته مانن بلن
اندیشــید و گفــت: اگــه قبــل از اومــدن مــن زایمــان کنــه چــی؟ اگــه مــن نباشــم، تک‌وتنهــا چــکار کنــه؟ 
ــم و برمی‌گــردم. در تاریکــی و درحالی‌کــه  ــول لازمــم میشــه، کارم رو زود تمــوم می‌کن ــا خــود گفــت: پ ب
روی تشــک نشســته بــود، زنــدان دیاربکــر را بــه یــاد آورد، بــا خــود فکــر کــرد و گفــت: تومــاس، تومــاس 
ارمنــی، خیلــی حیــف شــد! چــی از جــون ایــن آدمــا می‌خواســتند؟ خانــه‌، بــاغ و باغچــه‌ی اونــا رو مصــادره 
کــردن. زن و بچه‌هــا رو ســر بریدنــد و بــه داخــل فــرات انداختنــد! ایــن انــور پاشــا انــگار تــرس خــدا بــه 
دل نداشــت، واســه خــودش دجالــی شــده بــود! نهایتــاً اونــم تــو تاجیکســتان بــه جــزای اعمالــش رســید!

ــم  ــاید اون ــد! ش ــام ش ــو اع ــود. عف ــنگی ب ــرد و قش ــجاع، م ــی، ش ــی عال ــاد آورد. جوان ــه ی ــیامند را ب س
شــامل ایــن عفــو شــده باشــه. خوشــحال شــد و گفــت: اگــه آزاد شــده باشــه، بــا عمــر و مســلم بایــد بریــم 
ملاقاتــش. وقتــی ســحر در رختخــواب جنبیــد، زمزمــه کــرد و گفــت: پــول، پــول لازم دارم. بایــد زود بــرم و 
برگــردم. پــا شــد و قاطرهــا را آمــاده کــرد. قبــل از اینکــه بــه مقصــد وادی بــزرگ فــرات عــازم شــود، ســحر 
را بوســید و از خــواب بیــدار کــرد و گفــت: ســحر، مــن میــرم ســراغ هیــز‌م، واســه زایمــان تــو بــه پــول نیــاز 
داریــم. ســحر بــا چشــمانی خواب‌آلــود گفــت: محمــود ایــن وقــت شــب هیــزم از کجــا بــه ذهنــت رســید، 

ــول می‌خواهــی چــکار؟ ــرو، پ ن
آن روز صبــح زود بــه قــره‌داغ رســید و تــا شــب بــه ریشــه‌ی درخت‌هــا تبــر زد. مغــرب هیزم‌هایــی را کــه 
ــه‌ ناخــدا رســید. ناخــدا می‌دانســت کــه  ــار قاطر‌هــا کــرد، از ســرازیری پاییــن آمــد و ب ــود ب جمــع کــرده ب
بایــد صبــح زود در بــازار حضــور داشــته باشــد. نگاهــی بــه هــوا کــرد و نگــران شــد و گفــت: بــرادر محمــود، 
هــوا ابریــه، بــاد میــاد. هــوا ناپایــدار و رودخانــه مواجــه! فــرات باکســی شــوخی نمی‌کنــه، فــردا صبــح بریــم، 

بهتــره! فــردا اول صبــح می‌رســونمت اون طــرف!



125

-ناخــدا نگــران نبــاش، انشــاءالله چیزیمــون نمیشــه، بــاد زیــادی هــم نمی‌یــاد، در همچیــن شــرایطی مــن 
ــو خیلــی از ایــن آب عبــور کرده‌ایــم. و ت

-بــرادر محمــود، کســی نمــی‌ره تــو مــزار کســی دیگــه‌ای، ولــی عجلــه نکــن، عجلــه کار شــیطونه، قــول 
میــدم فــردا صبــح‌ اول وقــت می‌رســونمت طــرف مقابــل. وقتــی از اینجــا زود راه بیفتــی، بــازم صبــح زود 

ــک می‌رســی. ــازار بیریجی ــه ب ب
محمــود اصــرار کــرد و گفــت: ناخــدا ایــن هیزم‌هــا بــا عــرق پیــدا شــدن، نــون حلالــه، نــون حــال ازبیــن 
نمــی‌ره، ولــی نــون حــرام هــر چــی کــه باشــه، آخرســر ازبیــن مــی‌ره! نــزار رنجــم هــدر بــره، بایــد ســپیده‌دم 
تــو بــازار بیریجیــک باشــم، اگــه دیــرم بشــه، هیزم‌هــا رو ارزون می‌خــرن! از صبــح تــا حــالا تبــر می‌زنــم، 
دســتام رو احســاس نمی‌کنــم. پاهــام دیگــه طاقــت نــدارن. اگــه دیــرم بشــه، همــه‌ی رنجــم تبــاه می‌شــه.
ناخــدا امــواج کــف کــرده‌ی رودخانــه را بــا انگشــت نشــان داد و گفــت: میدونــم، کار تــو حلالــه، مــال حــال 
ــدر  ــش نمیشــه، این‌ق ــو هیچی ــج ت ــرم نمیشــه! رن ــازم ن ــه، ب ــو آب بمون ــر چــی ت ــل ســنگه، ســنگ ه مث
اصــرار نکــن، تــو هــر کاری یــه حکمتــی هســت. فــردا اول صبــح می‌رســونمت اون طــرف آب! ببیــن، شــب 
تاریکــه، بــاد تُنــدی میــاد، فــرات خشــمگینه، بــرف کوه‌هــا دارن آب میشــن، آب رودخونــه داره هــی بالاتــر 
می‌یــاد! آب‌ زرد و شــرور بــا کســی شــوخی نــداره، وقتــی خشــمگین بشــه، خیلــی بی‌رحــم میشــه، اصــاً 

ــه! ــا رو نمی‌بخش خط
فــرات بــا تمــام ابهــت و شــکوه، همــراه بــاد شــدید دســت‌به‌یکی شــده بودنــد. درخت‌هــای بیــد، ســپیدار و 
چنــار لــرزان بودنــد و انــگار از ریشــه کنــده می‌شــدند! ناخــدا از خشــم فــرات خــوف داشــت. صــدای غــرّش 
ــگاه می‌کــرد،  ــه آب‌هــای شــرور ن ــه محمــود و گاهــی ب ــاد وی را می‌ترســاند. گاهــی ب آب و همهمــه‌ی ب

در مــورد رفتــن تریــد داشــت.
-ناخــدا، خیلــی حــرف زدیــم، اگــه تــا حــالا رفتــه بودیــم، خیلــی وقــت بــود کــه به‌طــرف دیگــه رســیده 
ــرم اون طــرف  ــد امشــب ب ــره. مــن بای ــر و نتیجه‌بخش‌ت ــه حرکــت از هــزار حــرف بهت ــم. همیشــه ی بودی

آب!
-بــرادر محمــود، گفتنــش راحتــه، تــو اول آب رو نــگاه کــن، فــرات تــو ایــن تاریکــی مثــل آتیــش شــعله‌ور 
ــن،  ــوش ک ــن گ ــرف م ــه ح ــا و ب ــوره! بی ــی نمی‌خ ــه درد هیچ ــه ب ــد، ملاق ــز ش ــی آش لبری ــده! وقت ش
این‌همــه ســال تــو کــه دوســت و مشــتری منــی، پــدر خدابیامــرزت، آدم صادقــی بــود کــه خیلــی دوســتش 

ــح، می‌رســونمت اون طــرف آب! ــردا صب ــن خــودم ف داشــتم. م
-می‌بینــی کــه همــه‌ی ثــروت مــن ایــن هیزم‌هاســت. هیزم‌هــام پشــت قاطرنــد! اگــه نرسونمشــون بــازار، 
تلــف میشــن! انــگار تــازه ناخــدا شــدی! همــه‌ی کاری کــه انجــام بدیــم، اینــه کــه از فــرات عبــور کنیــم، 

لزومــی نــداره بزرگــش کنــی!
هــر فاجعــه‌ی مرگبــار و بزرگــی بــا یــک‌ حرکــت کوچــک و غلــط شــروع میشــه! مــن این‌همــه ســاله کــه 
کشــتیرانی می‌کنــم، بــا خشــم فــرات خیلــی خــوب آشــنام. آب رو نــگاه کــن، ببیــن چطــوری می‌خروشــه. 
هیــچ کــس نمی‌تونــه مقابــل ایــن خشــم وایســه! نبایــد اونــو نادیــده بگیــری. بــرف و بــادِ ســرازیر شــده از 
کوه‌هــا اون رو گمــراه می‌کنــن! جــون خیلی‌هــا رو گرفتــه، فقــط خــودم میدونــم چــه بچه‌هایــی رو یتیــم 

کــرده و چــه عروس‌هایــی رو ســوگوار!
ــا  ــردا بچــه بدنی ــردا پس‌ف ــاز دارم! ســحر ف ــول نی ــی، پ ــزرگ مای ــردار ب ــه کــه نیســتی، ب ــو غریب -ناخــدا ت

میــاره، زود بــاش کــه دیرمــون شــد، راه بیفتیــم و بریــم!
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شــب تاریکــی بــود! ابرهــا در آســمان بــه‌ خــروش آمــده بودنــد. بــاد ماننــد گــرگ زوزه می‌کشــید و آب‌هــای 
زرد و شــرور را دنبــال خــود می‌کشــاند! چهــار قاطــر بارشــده از هیــزم سم‌هایشــان را بــا خشــم بــر زمیــن 
می‌کوبیدنــد. ناخــدا سُســت شــد. پــس از جروبحثــی طولانــی، تنــد و تنــش‌زا همــراه بــا چهــار قاطــر ســوار 
لنــج شــد. آخریــن حرف‌هــای محمــود ذهنــش را درگیــر کــرده بــود کــه می‌گفــت: تــو غریبــه کــه نیســتی، 

بــرادر بــزرگ مایــی، فــوراً بــه پــول نیــاز دارم، ســحر فــردا پس‌فــردا بچــه بدنیــا میــاره!
چیــزی جــز تاریکــی کــه زمیــن و آســمان را احاطــه‌ کــرده بــود، وجــود نداشــت. فــرات در شــب و تاریکــی 
ــای  ــدند، قطره‌ه ــج ش ــوار لن ــه س ــود. همین‌ک ــاری ب ــی ج ــق و عصبان ــرور، بدخل ــی زرد و ش ــد اژدهای مانن
درشــت بــاران در شــب تیــره‌ و تــار از آســمان شــروع کردنــد بــه باریــدن! لنــج ماننــد گهــواره‌ای در حــال 
حرکــت بــه ســمت جلــو، شــروع کــرد بــه لرزیــدن. بــاران و بــاد چنــان شــدت گرفتنــد کــه گویــی باهــم در 
ــان آب پیشــروی می‌کــرد و هــر چــه  ــا »بســم‌الله الرحمــن الرحیــم« در می ــد. ناخــدا ب حــال مســابقه بودن
ــه  ــری ک ــد، شکســت‌ناپذیر و توقف‌ناپذی ــادِ قدرتمن ــت. ب ــتری می‌گرف ــدت بیش ــاد ش ــرد، ب ــروی می‌ک پیش
از گردنــه‌ی وادی در حــال وزش بــود، لنــج را بــه گــروگان گرفــت و ماننــد اســباب‌بازی بــه چــپ و راســت 
می‌کوبیــد و بــه ســمت پاییــن رودخانــه می‌کشــاند. از ســاحل نمی‌شــد متوجــه شــدت بــاد شــد. بــادی کــه 
ــج  ــه لن ــد، ب ــرون می‌آم ــق بی ــی عمی ــل تونل ــگار از داخ ــد، ان ــق می‌وزی ــی و عمی ــه‌ی وادی طولان از گردن
ــدف و  ــی بی‌ه ــباب‌بازی‌ کارتون ــک اس ــد ی ــاند و مانن ــن می‌کش ــمت پایی ــه س ــج را ب ــد، لن ــه‌ور می‌ش حمل
ــت دور  ــی نمی‌توانس ــد، ول ــینی کن ــه عقب‌نش ــت ک ــدا می‌خواس ــرد. ناخ ــناور می‌ک ــرگردان روی آب ش س

بزنــد و بــه ســاحل برگــردد.
ــگاه  ــه پرت ــره‌داغ شــیب‌دارتر و ب ــه می‌رفــت، دامنه‌هــای ق ــه ســمت پاییــن رودخان هــر چــه بیشــتر لنــج ب
ــا  ــود. آب ب ــل می‌ش ــگاه تبدی ــیب‌دار و پرت ــق، ش ــه وادی‌ای عمی ــه ب ــتر رودخان ــدند. بس ــل می‌ش تبدی
چهــره‌ای شــرورانه‌تر تمــام خشــمش را خالــی می‌کــرد، لنــج از جهــت‌ خــارج شــد و بی‌کنتــرل بــه ســمت 

ــت. ــه می‌رف ــن رودخان پایی
ــا  ــه متره ــود ک ــور ب ــیب‌دار و صعب‌العب ــی ش ــت، پرتگاه ــره‌داغ می‌رف ــمت ق ــه س ــه ب ــه رودخان ــی ک طرف
ــی  ــد، وادی طولان ــه می‌ش ــرات اضاف ــه‌ی ف ــه رودخان ــز ب ــاران نی ــاع داشــت. در تاریکــی شــب، آب ب ارتف
ــق،  ــتر وادی عمی ــق، از بس ــار و عمی ــای زرد، ه ــد و آب‌ه ــود می‌پیچی ــی دور خ ــد اژدهای ــگاه‌ مانن و پرت
ــد  ــا، بای ــت: ناخداهاهاه ــاد زد و گف ــس داشــت، فری ــه نف ــی ک ــا جای ــود ت ــود. محم ــاری ب ــان ج همهمه‌‌کن

ــم! ــات بدی ــون رو نج ــم و خودم کاری کنی
صــدای محمــود در میــان شــب، آب، بــاد و بــاران، گــم ‌شــد و ناخــدا چیــزی نشــنید. ناخــدا سفت‌وســخت 
بــه سُــکان و محمــد هــم بــه ناخــدا چســبیده بــود. خیلــی وقــت بــود کــه ناخــدا کنتــرل سُــکان را از دســت‌ 

داده بــود.
ناخــدای عصبانــی از آن حــال و وضــع، فریــاد مــی‌زد و می‌گفــت: محمــود، »مــوش تــو ســوراخ نمی‌رفــت، 
ــرگ  ــرای م ــو ماج ــا رو ت ــب م ــت ش ــن وق ــه ای ــتی ک ــه‌ای داش ــه عجل ــت« چ ــش می‌بس ــه دم ــارو ب ج

ــردم! ــه اون طــرف می‌ب ــو رو ب ــن خــودم ت ــردا م فرســتادی! ف
 نه ناخدا صدای محمود را می‌شنید و نه محمود صدای ناخدا را!

ــا آن  ــور‌‌ ب ــق و صعب‌العب ــود. وادی  عمی ــده ب ــم پیچی ــاران و آب دره ــاد، ب ــک ‌شــب صــدای ب در دل تاری
پرتگاه‌هــای بلنــدی کــه داشــت ماننــد  یــک اژدهــای ســیاه بــه دور خــود می‌پیچیــد و آب‌هــای شــرور در 
میــان وادی جــاری بــود. شــب تیــره و تاریکــی بــود. رگبــار بــاران بی‌وقفــه در تاریکــی می‌باریــد و بــا وزش 
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ــرد. ــا خــود می‌ب ــز را ب ــاد گُسســته و همه‌چی ــر ب ــه همه‌جــا برخــورد می‌کــرد. زنجی ــد شــاق ب ــاد مانن ب
ــان شــده  ــه می‌کشــاند. ناخــدا دیگــر تســلیم طوف ــا خــود به‌طــرف پاییــن رودخان ــاد باخشــم کشــتی‌ را ب ب
بــود. هــر چــه طوفــان بــا همهمــه می‌وزیــد آب‌ زرد و شــرور نیــز در دل تاریکــی بیشــتر از کــوره درمی‌رفــت 
ــرده  ــز ک ــان را تی ــد و گوش‌هایش ــان را بلن ــا سرش ــاند. قاطره ــود می‌کش ــال خ ــج را دنب ــد. آب لن و می‌وزی
بودنــد و آرام و قــرار نداشــتند. ناخــدا تمــام دعاهایــی را کــه می‌دانســت بــه زبــان آورد. محمــود بــا نگرانــی 
ــر  ــن فک ــه ای ــتر ب ــه بیش ــوره؟ هرچ ــحر چط ــالِ س ــتم ح ــت: ای‌کاش می‌دونس ــرد و گف ــر ‌ک ــرس فک و ت
می‌افتــاد، بیشــتر بــه راه نجــات فکــر می‌کــرد. دســت ناخــدا را محکــم گرفــت، ســرش را نزدیــک گــوش 

ناخــدا کــرد و بــا تمــام قــدرت فریــاد زد و گفــت: ناخدهاهاهــا، ناخدهاهاهــا! بایــد کاری کنیــم!
ــط  ــنید. فق ــزی نمی‌ش ــی چی ــد، ول ــزی بگوی ــد چی ــد و می‌خواه ــاد می‌زدن ــود فری ــه محم ــد ک ــدا فهمی ناخ
دســت محمــود را محکــم گرفــت و بــا عصبانیــت ‌گفــت: محمــود، امانــت خداییــم! مــن کــه بهــت گفتــه 
بــودم ولــی گــوش نکــردی. چــه عجلــه‌ای داشــتی، تــو ایــن تاریکــی شــب، مــا رو داخــل آب‌هــای تاریــک 
ــر شــبانگاهی رو  ــاد شــر صبحگاهــی و خی ــای فــرات وســط می انداختــی؟ همیشــه مــن میگــم، »وقتــی پ

ترجیــح میــدم«!
 محمــود گویــی بــا خــود دعــا می‌کــرد و می‌گفــت: بایــد از ایــن جهنــم تاریــک خودمــون رو نجــات بدیــم. 
ســحر بــه‌زودی، شــایدم فــردا یــا پس‌فــردا بچــه‌دار میشــه! تک‌وتنهــا تــو روســتای غریبــه، کســی نــداره، 
ــه  ــط ســحر ب ــرد، فق ــر می‌ک ــته فک ــه گذش ــی ب ــاد! وقت ــر نمی ــه از دســتش ب ــی کاری ک ــاه داره، تنهای گن
ــی  ــه، چطــور زندگ ــا چــکار کن ــا، تک‌وتنه ــن دنی ــو ای ــت: ســحر ت ــی می‌گف ــا نگران فکــرش می‌رســید و ب

ــدی در انتظارشــه! ــه، چــه چیز‌هــای ب کن
ــد.  ــده بودن ــس ش ــسِ خی ــاران خی ــر ب ــد و زی ــراری می‌کردن ــود بی‌ق ــنگِ محم ــی و قش ــای عال قاطره
ــا  ــار و قاطره ــر ب ــه فک ــود ب ــد. محم ــت می‌کردن ــد و حرک ــن می‌کوبیدن ــر زمی ــان را ب ــدام سم‌هایش م
ــد. در  ــن ریختن ــاز کــرد. هیزم‌هــا روی زمی ــه آن‌هــا چســبید و بارهایشــان را ب ــاد و در تاریکــی شــب ب افت
میــان ایــن جهنــمِ مرگبــار و تاریــک، بــه یــاد جبهــه‌ی قفقــاز افتــاد. زیــر آتــش توپ‌هــای متقابــل و وزوز 
فشــنگ‌ها، ناگهــان بــا صــدای »الله‌اکبــر« بــه دشــمن حملــه می‌کردنــد. ده‌هــا جســد و مجــروح روی زمیــن 
ــه‌ی‌دار  ــای چوب ــن به‌پ ــت رفت ــدان دیاربکــر به‌وق ــه در زن ــاد ک ــردی افت ــه فکــر پیرم ــد ب ــد. بع ــاده بودن افت
ــکار از  ــه روز ش ــی ک ــی خرگوش ــرا ول ــت چ ــم نمی‌دانس ــود. خودش ــد ش ــش بلن ــر جای ــت از س نمی‌توانس
تــرس جــان جلــو تازی‌هــای اوســو، عمــر و مســلم فــرار می‌کــرد و در تقــای نجــات جانــش بــود را بــه 

ــاد آورد. ی
بــاز از ســحر یــاد کــرد و بــا خــود گفــت: وقتــی از خونــه اومــدم بیــرون بهــش گفتــم کــه حتمــاً فــردا شــب 
ــود.  ــاد کــه ســحر را فــراری داده ب ــاد شــبی افت ــه ی برمی‌گــردم. اگــه برنگــردم خیلــی دلواپــس می‌شــه! ب
شــبی مهتابــی نزدیکی‌هــای روســتا آمــد و در انتظــارش نشســت. وقتــی ســحر بــا بغچــه‌ی دســتش رســید، 
ســوار اســب شــدند و در روســتای نارنجــه بــه ســیامند پنــاه آوردنــد. هنــوز هــم کــه هنــوزه، خانواده‌هایشــان 
بــه همیــن خاطــر آن‌هــا را نمی‌پذیرفتنــد. حــرف ســحر در شــب فــرار یــادش آمــد کــه در جــواب اینکــه 

»بــا مــن هســتی« گفتــه بــود: اگــه قــرار مرگــی در کار باشــه، میخــوام کــه بــا تــو باشــه!
بــا خــود تکــرار کــرد و گفــت: ســحر تک‌وتنهــا کاری از دســتش بــر نمیــاد. دوبــاره در گــوش ناخــدا فریــاد 
زد و گفــت: ناخدهاهاهــا، بایــد کاری کنیــم و خودمــون رو نجــات بدیــم. صــدا در میــان طوفــان گــم شــد و 
رفــت. اندیشــید و گفــت: زمــان زایمــان ســحر نزدیــک شــده بــود، کار درســتی نکــردم کــه اونــو تــو خونــه 
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تنهــا گذاشــتم و امــدم اینجــا واســه جمــع‌ کــردن هیــزم!
ــه ذهنــش  ــاران و شــب شــد و چیــزی ب ــان، آب، ب ــود. تســلیم طوف ــکان چســبیده ب ــه سُ ناخــدا محکــم ب
ــی  ــود. حت ــت‌داده ب ــش را ازدس ــدرت ذهن ــاً ق ــگار کام ــود. ان ــاخته نب ــتش س ــید و کاری از دس نمی‌رس
ــوش و در  ــز را فرام ــد. همه‌چی ــر کن ــش فک ــه بچه‌های ــد. نمی‌توانســت ب ــر کن ــم فک ــه مرگ نمی‌توانســت ب

ــود و تاریکــی! ــاران، شــب ب ــان، ب ــود. »آن و دَم« طوف ــی ‌شــده ب »آن و دَم« زندان
ــد.  ــواحل را می‌کوبی ــم، س ــی مهاج ــد اژدهای ــد و مانن ــار، خشــمگین ش ــای زرد و ه ــواج آب‌ه ــا ام ــرات ب ف
ــود متأســف  ــال خ ــدا از ح ــرد. ناخ ــود می‌ب ــا خ ــز را ب ــد داشــت و همه‌چی ــی بســیار ســریع و قدرتمن جریان
شــد، بــه خــودش ناســزا ‌گفــت و در »آن و دَم« زندانــی بــود، بــا خــود فکــر کــرد: مــن چــکار کــردم؟ وای 
بــر مــن، وای بــر مــن! مــن چــکار کــردم؟ چطــور مرتکــب ایــن اشــتباه شــدم؟ چــرا بــه حرف‌هــای محمــود 

گــوش دادم. فکــر کــرد ولــی هیــچ راه نجــات و فــراری پیــدا نمی‌کــرد.
بــاران شــدت بیشــتری پیــدا ‌کــرد. وادی تبدیــل بــه تونلــی باریــک و عمیــق ‌شــد! پرتــگاه مترهــا ارتفــاع 
پیــدا کــرد و در دل تاریکــی قــدرت دیــد نداشــت. گردنــه باریک‌تــر ‌شــد، ماننــد اژدهــای ســیاهی بــه خــود 
ــدرت عقب‌نشــینی  ــا ق ــرد و ب ــگاه برخــورد ‌ک ــای پرت ــا دیواره‌ه ــار و مهاجــم ب ــی ه ــواج آب‌های ــد. ام ‌پیچی

کــرد و لنــج را بــه ســمت پرتــگاه کشــاند.
ــه گــوش  ــز ب ــد دیگــری نی ــواج آب، صــدای بلن ــاد و ام ــاران، ب ــا صــدای ب در دل تاریکــی شــب همــراه ب
ــی،  ــردی نامرئ ــی م ــد. گوی ــگاه شــیب‌دار کوبی ــای پرت ــه دیواره‌ه ــج را محکــم ب ــان لن ــواج طوف ــید. ام رس
ــد.  ــگاه کوبی ــای پرت ــه روی دیواره‌ه ــرد و ب ــد ک ــباب‌بازی بلن ــان اس ــج را بس ــه لن ــد و عظیم‌الجث قدرتمن
یک‌صــدای بــزرگ شکســتن بــه گــوش رســید. امــواج آب‌هــای زرد و هــار بــه داخــل لنــج هجــوم بردنــد. 
ــه  ــرس جــان شــروع کــردن ب ــا از ت ــزان شــدند. قاطر‌ه ــه‌ای آوی ــه تکــه تخت ناخــدا و محمــود هرکــدام ب

شــنا کــردن!
شب بسیار تاریکی بود!

هیچ بنده‌ خدایی در آنجا نبود.
صدایشان در میان همهمه‌ی امواج طوفانی ناپدید و گم شد.

اثری از لنج باقی نماند!
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فصل ششم
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۱                                                                

وقتــی تجربیــات مدرســه‌ شــبانه‌روزی دولتــیِ دارالشــفق اســامی را بــه خاطــر مــی‌آورد، هــراس وجــودش 
ــرده  ــه ک ــه‌ی تلاشــی ک ــم هم ــود. به‌رغ ــادرش ب ــدر و م ــران پ ــزی نگ ــر چی ــش از ه ــت. بی را فرامی‌گرف
ــته و  ــورد گذش ــه در م ــزی ک ــا چی ــی‌آورد. تنه ــت نم ــه دس ــان ب ــرنخی از آن ــر و س ــن اث ــود، کوچک‌تری ب
ــل از آن  ــود. قب ــامی‌« ب ــفق اس ــه و دارالش ــه‌ی »یتیم‌خان ــا مدرس ــه ب ــت در رابط ــی‌اش می‌دانس زندگ
ــال  ــه دنب ــرد. هرچ ــی می‌ک ــایه زندگ ــد س ــوم، مانن ــک و نامعل ــی تاری ــود. در زمان ــم می‌نم ــک و مبه تاری
ــور  ــد و نمی‌توانســت از آن عب ــبز می‌ش ــوش س ــک جل ــد و تاری ــتبر، بلن ــواری س ــته‌اش می‌گشــت دی گذش
کنــد. بیچــاره‌ای نشســته کنــار دیــوار بــود کــه جــز رشــتو پاشــا، چیــزی در ذهنــش وجــود نداشــت. از طریــق 
ــت  ــه دس ــی ب ــای مهم ــید و منصب‌ه ــی رس ــت‌های بالای ــه پس ــا ب ــتو پاش ــای رش ــنهاد‌ها و تلقین‌ه پیش

آورد.
زمانــی ســیامند بــه خانــه بازگشــت تمــام کســانی کــه بــا آنــان در ارتبــاط بــود را بــه حرکــت وا‌داشــت و 
بــا خــود چنیــن ‌اندیشــید: از حکــم اعــدام نجــات پیــدا کــرد ولــی ایــن دفعــه کارم رو محکــم انجــام میــدم. 
ــن اشــتباه  ــا م ــده. اون وقت‌ه ــش ب ــه نجات ــدام، هیچــی نتون ــه جــز اع ــدم ک ــان مدارکــی تشــکیل می چن
ــه‌ی‌دار می‌فرســتادم. مــردک  ــالای چوب ــا ســکبان‌بیگ اون رو هــم ب ــد همــون موقــع ب بزرگــی کــردم. بای
ــا  ــه اینجــور آدم ــی ب ــه! نبایســتی حــق زندگ ــی خطرناک ــرد و هــم چپ‌گراســت! خیل هــم میهن‌پرســت کُ

ــدی! ــی تحــت نظــر قرارشــون ب داد؟ وقتــی باهاشــون آشــنا شــدی، دیگــه نمی‌تون
ــا  ــط ب ــز مرتب ــر چی ــتان ه ــار باس ــن دی ــدند و در ای ــعید رد ش ــیخ س ــام ش ــا از روی قی ــا بولدزرآس ژنرال‌ه
»کُردبــودن« را بــه هــدف ریشــه‌کن کــردن نفــی و نابــود کردنــد. در دادگاه‌هــای اســتقلال شــرق قریــب 
بــه صدهــزار نفــر دادگاهــی و پنــج هــزار و شــش‌صد تــن اعــدام شــدند و هنــوز بســتر رودخانه‌هــای خونیــن 
خشــک نشــده بودنــد کــه ســلطنت‌ دروغیــن و فریبنــده‌ی آنــان بــه اوج رســید. وقتــی بــه روســتای نارنجــه 
رســید خبــری از خوشــامدگویی نبــود و کســی نگفــت: ســر شــما ســامت! حتــی خبــری از نزدیک‌تریــن 
ــه  ــا مخفیان ــد و ی ــه وی پُشــت می‌کردن ــا ب ــز ی ــد نی ــه او را می‌دیدن ــود. کســانی ک خویشــاوندانش هــم نب
ــود.  ــد و رد می‌شــدند. حســن حُســنی از قبــل به‌واســطه‌ی افــرادش بــه همــه تذکــر داده ب ســام می‌کردن
وقتــی بــه روســتا رســید فقــط مــادرش ملکیــه، ســیتی ســلطان و گــورزوی صــادق و کســی کــه  اســب را 
آمــوزش مــی‌داد بــه اســتقبالش آمدنــد. فقــط ســیتی ســلطان و ملکیــه از آزاد شــدن وی خوشــحال بودنــد. 
ســیتی ســلطان از طرفــی خوشــحال و از طرفــی هــم نگرانــی وجــودش را فراگرفتــه بــود. انــگار خوشــحالی 
ــد و  ــی بیفت ــد. از اینکــه هرلحظــه ممکــن اســت اتفاق ــوم و مبهــم بودن ــی هــر دو در جنگــی نامعل و نگران
ســیامند خانــه را تــرک کنــد، می‌ترســید. ملکیــه مــدام در حــال بازگــو کــردن اتفاقــات و در تقــ ابــود تــا 
وی را قانــع کنــد کــه در هیــچ مــوردی دخالــت نکنــد. پســرش هفــت هشت‌ســاله شــده بــود و بــه مدرســه 
می‌رفــت. ســیتی ســلطان بچــه را تشــویق بــه تحصیــل می‌کــرد و در تــاش بــود تــا از طریــق بچــه وی 

ــد. ــر کن ــه زمین‌گی را در خان
ــنگ روی  ــه روزگاری س ــیوخی ک ــا و ش ــا، خان‌ه ــتند. میره ــفبارتری داش ــت اس ــده‌گان وضعی ــد نش  تبعی
ــد  ــد، ســر از ســجده بلن ــه شــباهت پیداکــرده بودن ــه مســکین‌های مدین ســنگ نمی‌گذاشــتند، هــر یــک ب
نمی‌کردنــد. ایــل رشــویان‌ حاجــی بــدر و ایــل میــردس‌ ســکبان‌بیگ، کامــاً ســرکوب و تسلیم‌شــده بودنــد. 
ــرد،  ــزی می‌ک ــه و برنامه‌ری ــد در اندیشــه فرورفت ــی‌اش را می‌گذران ــای زندگ ــه روزه ــی در خان ــیامند وقت س
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ــد ســریع‌ترین و اصیل‌تریــن اســب منطقــه رو  ــد ‌گفــت: بای ــا صــدای بلن ــگاه کــرد و ب ناگهــان گــورزو را ن
ــل  ــبی اصی ــه! اس ــا باش ــه بی‌همت ــبی ک ــم! اس ــدا کن ــیاه‌تر از شــب پی ــنی س ــبِ توس ــد اس ــم. بای ــدا کن پی
ــه  ــلطان و ملکی ــیتی س ــت، س ــن گف ــیامند چنی ــی س ــه! وقت ــل باش ــر از فی ــاد و قوی‌ت ــرکش‌تر از ب ــه س ک
خوشــحال شــدند و فکــر کردنــد کــه در خانــه مانــدگار خواهــد شــد. گــورزو کــه تمــام عمــرش را صــرف 
ــه اســطبل‌های منطقــه ســرک می‌کشــید، جســتجو می‌کــرد، اســب‌ها  ــود، مــدام ب پــرورش اســب کــرده ب

ــید! ــران رس ــت ح ــه دش ــاً ب ــندید. نهایت ــدام را نمی‌پس ــرد و هیچ‌ک ــا می‌ک را تماش
حــران زیــر آفتــاب گــرم و فــروزان بهــاری و در وســط دشــتِ ســوزان بیکــران و خالــی، بــه بازدیدکنندگانــش 
چنــان احساســی مــی‌داد کــه انــگار روســتایی محکوم‌شــده به‌تنهایــی و فراموشــی اســت. گــورزو در فصــل 
ــوزان و  ــت س ــه دش ــه ب ــر چ ــرد. ه ــی ک ــران نگریســت و احســاس جاودانگ ــران ح ــت بیک ــه دش ــار ب به
ــا اعمــاق بیکــرانِ دشــت ســوزان کامــل می‌شــد.  بیکــران و نامتناهــی نگاهــی می‌کــرد، همه‌چیــز دور و ب
ــران در  ــوزان و بیک ــتِ س ــن دش ــد. ای ــال گشــت‌وگذار بودن ــو در ح ــای آه ــوز گله‌ه ــت هن ــاق دش در اعم
طــول تمــام تاریــخ میزبانــی خیلــی از جوامــع، ملت‌هــا، باورهــا و فرهنگ‌هــا را بــر دوش کشــیده بــود. گل 
و گیاهــان رنگارنگــی از بطــن دشــت ســوزان فــوران می‌کردنــد، آرام و آهســته همــراه بــا وزش نســیم بــاد 

ــد. ــن می‌کردن ــالا و پایی ــواج آب، ب ــد ام ــد و مانن می‌لرزیدن
لاله‌‌زارهایــی ســرخ و کم‌عمــر، دســته‌های بابونــه‌ی ســفید و شــب‌بویان زردرنــگ، بســان نقــش‌ و 
ــم  ــا ریت ــوا ب ــه هم‌ن ــدم ک ــبز گن ــنبلچه‌های س ــد. س ــل می‌کردن ــر را تکمی ــای روی قالیچــه، همدیگ نگاره
ــرای تقویــت خــاک شــخم  ــد. زمین‌هــای ســرخِ مســطح کــه ب ــوه می‌کردن ــد، ســحرآمیز جل ــاد می‌لرزیدن ب
زده ‌شــده و ســنگ‌های آن برداشــته‌ شــده بودنــد، به‌عنــوان نمــادی از برکــت، جذابیــت، عرفــان و مقدســات، 
انســان را عاشــقانه بــه خــود وابســته می‌کردنــد. پرنده‌هــای مهاجــر جیک‌جیــک می‌کردنــد و بــوی گل‌هــا 

ــد. ــم می‌پیچی در ه
گــورزو بــدون وقفــه و یکــی پــس از دیگــری تمــام اســطبل‌های رئیــس‌ و شــیوخ عــرب را جهــت پیــدا کردنِ 
ــه‌ی  ــای دامن ــه درخــت‌ و جنگل‌ه ــل می‌گشــت ب ــال اســب اصی ــه دنب ــی‌ ک ــل گشــت. هنگام اســبی اصی
کــوه نمــرود اندیشــید و در کمــال حیرت‌زدگــی، نبــود حتــی یــک درخــت در دشــت، وی را متعجــب کــرد. 
طبــق اســطوره‌ا‌ی دینــی، وقتــی حضــرت آدم و حــوا از بهشــت رانــده شــدند، اولیــن ســرزمینی کــه پــا بــر 
روی آن نهادنــد ایــن دشــت ســوزان و بیکــران بــوده اســت. دشــت تحــت تظاهــر رنگ‌هــای بهــاری ماننــد 
ــق  ــی هــم وجــود نداشــت. طب ــی درخت ــن دشــت بیکــران حت ــود. در ای ــگار ب ــرُ از نقــش و ن قالیچــه‌ا‌ی پ
روایــت وقتــی حضــرت آدم از بهشــت بیــرون رانــده شــد، شــاخه‌ای از گل و درخــت انــار بــه همــراه خــود 
ــار و گل در خــاک ریشــه ‌دواندنــد و شــکوفه ‌زدنــد.  آورد و در وســط دشــت ســوزان کاشــت. شــاخه‌های ان
ــی  ــای هفت‌تای ــا برگ‌ه ــز ب ــاخه‌ی گل نی ــی شــد. ش ــذاب و ظریف ــار از شــکوفه‌های ج ــار سرش درخــت ان

ــد. ــود را می‌آرای خ
حضــرت حــوا نیــز شــاخه گندمــی را کــه از شــاخه‌ی درخــت حکمــت در بهشــت بــا خــود بــه همــراه آورد، 
در خــاک کاشــت. آدم از ســاقه‌ی گل داســی دســته ســیاه ســاخت و بــا آن درو ‌کــرد. در حیــن کار خســته و 
غــرق در عــرق ‌شــد. خســته‌وکوفته ‌شــد، دقیقــاً در ایــن هنگامــه روی خــاک قرمــز دو عــدد گاو چاق‌وچلــه 

ظاهــر ‌شــدند. آدم گاوهــا را رام و بــه مزرعــه ‌بــرد...
طبــق روایــت دینــی اولیــن مکانــی کــه در کــره زمیــن انســان بــر روی آن پــا گذاشــته، ایــن دشــت ســوزان 
بــوده اســت. نــام دشــت برگرفتــه از نــام بــرادر حضــرت ابراهیــم، »حــران« اســت. همیشــه انــار، گل و گنــدم 



132

در ایــن دیــار مقــدس بــوده، طبــق اســطوره هــر ســه‌ی این‌هــا نیــز از بهشــت آمده‌انــد.
ــدا و  ــی را پی ــل عرب ــبی اصی ــرب اس ــای ع ــی از میره ــطبل یک ــران و در اس ــت ح ــورزو در دش ــاً گ نهایت
خریــداری کــرد. بعــد از پانــزده روز بــا اســبی اصیــل مشــکی عــرب بازگشــت. به‌عــاوه، پــول پیــدا کــرد 
و بــا خــود یــک تپانچــه نیــز خریــد. ملکیــه، ســیتی ســلطان و ســیامند جلــو درِ حیــاط خانــه آمدنــد و اســب 
اصیــلِ جــذاب، باشــکوه، نیرومنــد و مشــکی را تماشــا و خوشــحال شــدند. پســر ســیامند گفــت: بابایــی، منــو 

ــی؟ ــب می‌کن ــوار اس س
ملکیه با خوشحالی گفت: نوه‌ام رو سوار اسب کن.

ــل  ــت و داخ ــال اســب را گرف ــورزو ی ــرد و گ ــر اســب ک ــوار ب ــت و س ــوش گرف ــیامند پســرش را در آغ س
ــد  ــاط حرکــت کــرد. روزی ســیامند جهــت برطــرف کــردن نیاز‌هایــش روی اســب اصیــل مشــکی پری حی
و به‌ســوی قصبــه بــه راه افتــاد. وقتــی ســوار بــر اســب درراه بــود بــا خــود اندیشــید و گفــت: قبــاً تصــور 
ــه دوش  ــتی رو ب ــئولیت وطن‌دوس ــار مس ــه ب ــا کســی نمیتون ــیخ‌ها و میره ــا، ش ــز خان‌ه ــه ج ــردم ک می‌ک
ــا،  ــن بیچاره‌ه ــه! ای ــت کن ــت و مدیری ــه رو هدای ــه و جامع ــام کن ــه قی ــی نمی‌تون ــا کس ــز اون ــره، ج بگی
ــیزی  ــه پش ــان رو ب ــد، عزتش ــد می‌لرزن ــل بی ــرس مث ــرافکنده‌اند و از ت ــه س ــای ک ــرا، این ــر و فق ــن فقی ای
می‌فروشــند و واســه نجــات جــون خودشــون، برادراشــون رو گــزارش میــدن، میخــوان کُردســتان رو نجــات 
بــدن؟ از اســتاد پیــرش و از بحث‌هایشــان یــاد کــرد. غــرق در گذشــته‌ها شــد. بــا اســتادش روی چهارپایــه 
ــو نتونســتی  ــه ت ــزی رو ک ــود! اون چی ــو ب ــا ت ــا خــود گفــت: اســتاد حــق ب ــد، ب نشســته و بحــث می‌کردن
ــی،  ــچ عالم ــوفی و هی ــچ فیلس ــی، هی ــچ حکیم ــان هی ــز زم ــد. ج ــم فهمون ــان به ــی، زم ــن بفهمون ــه م ب
ــم  ــن حکی ــوان بزرگ‌تری ــان به‌عن ــط زم ــان، فق ــه! زم ــم بفهمون ــا رو به ــودن این ــه‌ ب ــت کوتول نمی‌تونس
ــه، زمــان  ــم و فرزان ــد. همه‌چیــز رو روشــن کــرد و نشــونم داد. بزرگ‌تریــن عال ــه مــن فهمون واقعیــت رو ب

ــه! و صبوری
ــا پســر حاجــی بــدر برخــورد کــرد و باهــم  بــه قصبــه رســید. اســبش را در مهمانســرا گذاشــت. در آنجــا ب
احوال‌پرســی کردنــد. بعــد از وفــات حاجــی بــدر، پســرش ریــس ایــل رَشــویان‌ شــده بــود. در برابــر اتفاقاتــی 
کــه رخ داد ناامیدانــه جاخــورده و کنــار کشــیده بــود، تســلیم‌ شــده بــود. علی‌رغــم اینکــه تســلیم‌ شــده بــود، 
ــم.  ــده بگیری ــات رو نادی ــن اتفاق ــم ای ــت: نمی‌تونی ــیامند گف ــت دســت از ســرش برنمی‌داشــت. س ــاز دول ب
بــا تســلیم شــدن و نشســتن تــو خونــه و هیــچ کاری نکــردن به‌جایــی نمی‌رســیم. هــر چــه بیشــتر قامــت 
خــم‌ کنیــم، ســعی می‌کنــن بیشــتر ســرمان رو خــم کنــن. اگــه بــه مــن گــوش بــدی همــکاریِ میــون هــر 
دو ایــل رو بیشــتر کنیــم، اینجــوری قوی‌تــر میشــیم. اگــه ایــن کار رو انجــام بدیــم، ایل‌هــای دیگــه‌ هــم 

ــتند! ــا می‌ایس ــار م ــد و کن ــدا می‌کنن ــارت پی جس
-چکاری از دستمون بر میاد؟ دولت دشمنمان شده! دیگه حاجی بدر و سکبان‌بیگم که نیستند.

ســیامند: واســه اینکــه تــو روســتا و مملکــت خــودت زندگــی کنــی حتمــاً بایــد حاجــی بــدر و ســکبان‌بیگ 
باشــن؟ اونــا رو فرامــوش کــن! بــه ایــن فکــر کــن کــه تــو ایــن موقعیــت می‌تونیــم چــکار کنیــم!

-تــو ایــن شــرایط کــه دولــت دشــمن مــا شــده چــکاری از دســتمون برمیــاد؟ اگــر دســت بــه قیــام بزنیــم، 
فــوراً همــه‌ی دشــمنامون جمــع میشــن رو ســرمون!

-امــا بــازم تــو بهــش فکــر کــن، هیچــی منفورتــر از ایــن نیســت کــه مثــل گوســفند گردنــت رو دراز کنــی 
زیــر چاقــو!

بعــد خداحافظــی کردنــد و از هــم جــدا شــدند. بعدازاینکــه کارهایــش را در بــازار انجــام داد، بــه مهمانســرا 
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ــی  ــا لحن ــد و ب ــک ش ــه او نزدی ــردد، ب ــای م ــان و گام‌ه ــرووضعی پریش ــا س ــنا ب ــردی ناآش ــت. م بازگش
محترمانــه گفــت: ســیامند خــان، فرمانــده حســن حُســنی می‌فرماینــد کــه بــه پســرحاجی بدرخــان کمــک 
نکــن. ســیامند، حرف‌هــای مــرد را نشــنیده گرفــت، ســوار بــر اســب شــد و به‌طــرف روســتا برگشــت. چنــد 
روز بعــد وقتی‌کــه ســیامند دوبــاره بــه بــازار رفــت، حرف‌هــای مــرد را بــرای پســرحاجی بــدر تعریــف کــرد. 
ــده گفــت: کســانی رو کــه میخــوان در حــق مــن  ــا لحنــی درمان ــدر ســرش را خــم کــرد و ب پســرحاجی ب

ــاد. ــه می‌کنــم، جــز ایــن کار دیگــه‌ای از دســتم برنمی ــه خــدا حوال بــدی کنــن، ب
ــا لحنــی کنایه‌آمیــز و تحقیرآمیــز گفــت: کــه این‌طــور، ولــی زمانــی کــه قــدرت  ســیامند از عصبانیــت و ب
داشــتی، اصــاً خــدا بــه عقلــت نمی‌رســید، بــا دســتای خــودت دشــمنت رو مجــازات می‌کــردی! تــو ایــن 
ــرایط  ــن ش ــو ای ــپارم! ت ــش می‌س ــه خدای ــی ب ــدی، میگ ــام ب ــه کاری انج ــای اینک ــای ســخت، به‌ج روزه

فکــر نکنــم خــدا کمکــت کنــه!
-کار دیگه‌ای از دستمون برنمیاد؟

ــه  ــه خان ــت ب ــر وق ــن«! ه ــر ک ــم فک ــازم رو حرف ــا ب ــت: »ام ــه گف ــه خان ــتن ب ــال برگش ــیامند در ح س
ــزان  ــش آوی ــه گردن ــودش را ب ــد و خ ــش می‌پری ــه آغوش ــرد، ب ــیطنت‌بازی می‌ک ــرش ش ــت، پس برمی‌گش
ــر  ــد و ه ــا را می‌پختن ــن غذاه ــتادند، لذیذتری ــینه می‌ایس ــلطان دست‌به‌س ــیتی س ــه و س ــرد. ملکی می‌ک
کاری را کــه می‌گفــت انجــام می‌دادنــد. گــورزوی کهنــه‌کار مثــل روزهــای گذشــته جــان گرفتــه و ســرگرم 
ــش  ــب‌ها پیش ــتا ش ــی روس ــی از اهال ــود و بخش ــه ب ــان گرفت ــو ج ــه از ن ــود. خان ــب ب ــردن اس ــز ک تمی
ــب و  ــو جل ــل را ازن ــاد ای ــدک اعتم ــد؟ ســیامند اندک‌ان ــاب خــان، کاری نداری ــد و می‌پرســیدند: جن می‌آمدن

ــرد. ــجم می‌ک ــش را منس روابط
یــک هفتــه پس‌ازاینکــه بــه خانــه برگشــت، خبــری در همه‌جــا پخــش شــد کــه »شــب مهمــات ژاندارمــری 
بــه ســرقت رفتــه اســت«! صبــح روز بعــد خبــر دیگــری در همه‌جــا پخــش شــد: »درنتیجــه‌ی جســتجو و 
ــه ســرقت رفتــه  ــد، ســاح‌های ب ــا فرماندهــی ژاندارمــری انجــام داده‌ان تحقیقاتــی کــه قائم‌مقــام قصبــه ب

در یــک آســیاب خرابــه و خالــی پیــدا شــد«!
ــه جــای کار می‌لنگــه،  ــا خــود فکــر کــرد و گفــت: ی ــه گــوش ســیامند رســید ب ــر ب ــن خب ــه ای هنگامی‌ک

بایــد حواســم خیلــی جمــع باشــه!
نیمه‌هــای شــب یکــی در خانــه‌ را زد. ملکیــه کــه همیشــه دســت بــه ماشــه بــود، بــا تــرس تپانچــه‌اش را 
برداشــت و رفــت تــا در را بــاز کنــد. وقتــی ســیتی ســلطان را کنــار خــود ندیــد، یــک ‌لحظــه‌ نگــران شــد. 
بــا شــنیدن صداهــای پشــت در نگــران شــد و گفــت: ایــن وقــت شــب، کــی میتونــه باشــه؟ اســلحه‌اش را 

گرفــت و بــه حیــاط خانــه رفــت.
مــرد پشــتِ در وارد خانــه شــد. چــون آشــنا بــود ملکیــه آرام گرفــت. رفتنــد و در اتــاق پذیــرای نشســتند. 
ــا  ــه ب ــان، در رابط ــیامند خ ــت: س ــان گف ــرد مهم ــرد. م ــی ک ــان پذیرای ــوه از مهم ــا قه ــلطان ب ــیتی س س
مســئله‌ی ســرقت ســاح‌ها، پســرحاجی بــدر و دو تــن از برادرزاده‌هایــش رو بازداشــت کــردن. واســه اینکــه 

ــرادرزاده‌اش رو شــکنجه کــردن! ــا بنــدازن دو ب مســئله رو گــردن اون
سیامند: این یه توطئه است. بسیار خوب، اعتراف کرده‌اند یا؟

-بله قربان!
سیامند: پسرحاجی بدر چی گفت؟

-جنــاب خــان از مــن خواســتند کــه بــه شــما خبــر بــدم و گفتنــد، ســیامند ایــن کار رو حــل کنــه، در مــورد 
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پــول هــم خیالشــون راحــت باشــه!
ســیامند: خیلــی خــوب، تــو همیــن حــالا بــدون اینکــه آفتابــی بشــی، برگــرد قصبــه. مــن خــودم رســیدگی 

می‌کنــم.
اول صبــح ســوار اســب شــد و بــه قصبــه رفــت. واقعــه‌ی ســرقت ســاح‌ها را بــا جزئیــات بررســی کــرد و 
ــدر یــه  ــا خــود گفــت: مســئله‌ی ســرقت ســاح‌ها واســه دســتگیری پســرحاجی ب از مســئله ســر درآورد. ب
ــود  ــا خ ــت. ب ــرقتی در کار نیس ــاً[ س ــده. ]اص ــنی طراحی‌ش ــن حُس ــام و حس ــرف قائم‌مق ــه از ط ــه ک بازی
فکــر کــرد و گفــت: متهــم کــردن و دســتگیری پســرحاجی بــدر بــه ایــن دلیــل کــه در حــال انجــام کارهــای 
تدارکاتــی قیــام بــوده، بــا ســرقت ســاح‌ها ارتبــاط داره! یــه آدم بیچــاره کــه از تــرس خفه‌خــون گرفتــه و 

ــه؟ ــام کن ــه قی تسلیم‌شــده، چطــوری میتون
ــه  ــی ک ــاند. مقام ــکارا رس ــه در آن ــات مربوط ــاع مقام ــه اط ــراف ب ــال دو تلگ ــا ارس ــئله را ب ــیامند مس س
شــکایت‌نامه بــرای وی ارســال‌ شــده بــود، از مخالفیــن بــود. ســه روز بعــد افــراد دستگیرشــده آزاد شــدند. 
پســر حاجی‌بــدر بعــد از آزاد شــدن ســاکت شــد، ترســید و بــه ســیامند نزدیــک نمی‌شــد، قولــی را کــه داده 

بــود، فرامــوش و از تــرس در لاک خــود فرورفــت.
وقتــی ایــن مســئله نتیجــه‌ای نــداد، حســن حُســنی بدرخــان را فراخوانــد؛ ماننــد روباهــی کــه رد شــکارش 
را بــو می‌کشــید، گفــت: جنــاب بدرخــان، فرزنــد عثمــان پاشــا، دشــمن جانــی تــو از زنــدون بیــرون اومــده 

و واســه خــودش آزادانــه میگــرده!
بدرخان با لحنی مضطرب و ترسیده گفت: گفتی آزاد شده؟

ــم، مگــه  ــول دادم ازت محافظــت کن ــم ق ــه دادگاه اســتقلال شــرق درخواســت نوشــتی، من ــو ب ــی ت -وقت
ــادت نیســت؟ ی

به چشمان عاری از نور و شیشه‌ای مانند حسن حُسنی نگریست و گفت: چرا، یادمه!
- قبوله، اونوقتا محکم‌کاری نکردیم، ولی این بار محکم‌کاری می‌کنیم بدرخان!

بدرخان: چطور محکم‌کاری می‌کنیم؟ آدم وقت قانونی زندانش رو تموم کرده و آزاد شده!
ــل قدیم‌هــا  ــده! مث ــم گــوش ب ــه حرف حســن حُســنی: راه آســون داره بدرخــان، راه آســون! حــالا خــوب ب

ــی! ــکایت‌نامه بنویس ــد ش ــازم بای ب
ــا  ــه کج ــه« واس ــوهر حلال ــه دو ش ــک زن ب ــه، ی ــرزا جلال ــن؛ »دور دور می ــم گفت ــت: از قدی ــان گف بدرخ

ــه؟ ــی بنویســم آخ بنویســم، چ
-غیر ممکنه بدرخان این بار نمی‌تونه از زیر چوبه‌دار نجات پیدا کنه!

بدرخان با کنجکاوی پرسید: چی بنویسم؟
ــه‌ی آن  ــه مقدم ــتند ک ــل نوش ــکایت‌نامه‌ای مفص ــدند و ش ــت‌به‌یکی ش ــان دس ــنی و بدرخ ــن حُس حس
ــیس  ــی تأس ــی مخف ــم حزب ــا ه ــویان ب ــل رَش ــس ای ــدر رئی ــی ب ــر حاج ــیامند و پس ــود: س ــرار ب ازاین‌ق
ــان  ــدی لبن ــه در ســال ۱۹۲۷ از طــرف کُردهــای تبعی ــون«1 ک ــت حــزب »خویب ــب حمای ــا جل ــد. ب کرده‌ان
تأســیس‌ شــده و هــدف آن تأســیس کُردســتانی مســتقل اســت، به‌عنــوان شــعبه‌ای مخفــی از ایــن حــزب 
در حــال تــدارکات قیــام بوده‌انــد. ســرقت انبــار مهمــات نیــز بــه همیــن هــدف انجــام‌ شــده اســت. یکــی 
از آنــان دبیــرکل حــزب و دیگــر معــاون دبیــرکل حزبی‌انــد کــه در اینجــا تأســیس‌ شــده اســت. از طــرف 
ــی دســتور  ــه گوی ــرزان ک ــا دســتی ل ــت می‌شــوند. بدرخــان ب ــه، حمای بســیاری از خــان و میرهــای منطق

Xoybûn Partisi -1
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ــت! ــکایت‌نامه نوش ــر ش ــش را زی ــام خوی ــرد، ن ــا می‌ک ــود را امض ــرگ خ م
بدرخــان دشــمنی می‌کــرد و به‌صورتــی علنــی حملــه‌ور می‌شــد. بــا دســتور حســن حُســنی افــراد بســیاری 
ــه«  ــات می‌کن ــرده و تبلیغ ــیس ک ــی تأس ــزب مخف ــک ح ــیامند ی ــه: »س ــوای اینک ــا محت ــی ب گزارش‌های
ــد و شــصت نفــر هــم به‌عنــوان »شــاهد« معرفــی ‌شــدند. همــه‌ی ایــن  ــکارا فرســتاده بودن ــه آن تهیــه و ب

شــاهدان نیــز مدعــی بودنــد کــه از آنــان درخواســت »عضویــت« در حــزب شــده اســت!
حســن حُســنی بعدازایــن شــکایت‌نامه، ســیامند، پســرحاجی بــدر و دو تــن از خویشــاوندان نزدیــک بدرخــان، 
در مجمــوع ســی نفــر را دســتگیر کــرد. آنــان را بــه مَلطَیــه فرســتاد. ملکیــه و ســیتی ســلطان بــاز بــا فریــاد 

و فغــان دنبــال ســیامند گریــه و زاری می‌کردنــد.
ســیامند در راه رفتــن بــه مَلطَیــه بــا خــود اندیشــید و گفــت: شــاید فرصــت مناســبی پیــش بیــاد و بدرخــان 

ــارن! ــا مــا بی رو به‌عنــوان شــاکی ب
ــده! چطــوری خــودش رو نجــات  ــه خــودش رو نجــات ب ــار قطعــاً نمی‌تون ــا خــود گفــت: ایــن ب بدرخــان ب
بــده از ایــن مخمصــه؟ خلاصــی نــداره! حســن حُســنی بــه مــن قــول داد! نعــش هــر دوتاشــون رو مثــل 
ســکبان‌بیگ و ممیــان روی چوبــه‌ی‌دار می‌بینــم. بهشــون نشــون میــدم کــه ســروکله زدن بــا بــدر، فرزنــد 
پاشــا یعنــی چــه! بهشــون نشــون میــدم کــه دنیــا از چــه قــراره! بهشــون نشــون میــدم تــا دیگــه تــو دنیــا 
ــه‌دار تــاب  ــا بدرخــان رو نداشــته باشــه! نعششــون رو روی چوب هیــچ عبــد خدایــی، جــرت ســروکله زدن ب
میــدم تــا حتــی نــوه و نتیجه‌هاشــون یک‌بــار دیگــه جــرت نکنــن بــا فرزنــد پاشــا بدرخــان ســروکله بزننــد‌! 
ایــن دفعــه کارشــون تمومــه، اصــاً نمی‌تونــن خودشــون رو از ایــن تلــه نجــات بــدن! چطــوری می‌خــوان 
خودشــون رو نجــات بــدن؟ دقیقــاً شــصت نفــر شــکایت‌نامه نوشــته‌اند. شــصت نفــر میــان دادگاه و علیــه 
اونــا شــهادت میــدن! ناســامتی فرمانــده‌ی دولــت پشــتم ایســتاده! فرمانــده حســن حُســنی قــول داد، مگــه 

]خــودش[ بهــم نگفــت کــه »ایــن بــار قطعیــه، اونــا رو روی چوبــه‌ی دار تــاب میــدم«!
بدرخــان بــا خــود فکــر کــرد و گفــت: ســیامند دیگــه کیــه، بچــه‌ی دیــروزه؟ کیــه کــه بالاســر مــردم واســه 
خــودش میــر بشــه؟ پســر حاجــی بــدر ناشــی و تازه‌بــه‌دوران رســیده کیــه کــه بــا بدرخــان، فرزنــد عثمــان 
ــه دل  ــه ب ــن کین ــه م ــرن، نســبت ب ــدازه بگی ــد و قامتشــون رو ان ــه ق ــدون اینک ــه؟ ب ــا ســروکله میزن پاش
گرفتــن! بهتــون نشــون میــدم کــه ســروکله زدن بــا مــن یعنــی چــه؟ ســیامند یک‌وجبــی، دســت‌به‌کارهای 
بزرگ‌تــر از خــودش میزنــه! بهشــم میگــن ســیامند کُــرد! عجــب، دولــت کُــردی تأســیس میکنــه؟ بهــت 
نشــون میــدم »دولــت کُــردی« یعنــی چــه! اول شــما بــه مَلطَیــه برســید، بعــداً بهتــون نشــون میــدم دولــت 

کُــردی یعنــی چــه!
وقتــی اســم »کُــرد« را بــر زبــان آورد، متوجــه شــد کــه بــا خــود در تناقــض قرارگرفتــه اســت. چیزهایــی کــه 
ــود.  ــد نب ــان تُرکــی بل ــه نظــر نمی‌رســید. درست‌وحســابی زب ــی ب ــرای خــودش هــم باورکردن ــت، ب می‌گف
گویــی کــه پشــیمان شــده باشــد بــا خــود فکــر کــرد و زمزمه‌کنــان گفــت: در واقــع همــه‌ کُردیــم، پدربــزرگ 
ــواده‌ام ســال‌ها در  ــا خان ــودم، ب ــه‌ی‌دار! وقتــی مــن بچــه ب ــای چوب ــه همیــن خاطــر رفــت پ خدابیامــرزم ب
تبعیــد زندگــی کردیــم. مــادرم، بچه‌هــام، زبــان تُرکــی بلــد نیســتند، ولــی نمیشــه مخالــف دولــت »کُــرد« 
بــود. این‌کارهــای ســیامند، قابل‌قبــول نیســتند. بهــش نشــون میــدم کــه پســر بدرخــان کیــه؟ ایــن دفعــه 

راه نجــات نــداره، رو چوبــه‌ی‌دار تابــش میــدم!
ســیامند جهــت مخفــی‌کاری تپانچــه را بــه گــورزو، یــار و یــاور همیشــگی‌اش داده بــود. ســی خــان و ســی 

پرورشــکار اســب، تحــت نظــارت حســن حُســنی جمــع و بــا بیســت ژانــدارم بــه راه افتادنــد!
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ســیامند بــا خــود گفــت: بــزار از رود گوکســو1 رد شــیم! تقریبــاً یــک کیلومتــر بیــن ســروته قافلــه فاصلــه 
ــر  ــر اســب و جلو‌ت ــد. حســن حُســنی ســوار ب ــاده می‌آمدن وجــود داشــت. ســربازها و پرورشــکاران اســب پی
ــل  ــان را حم ــختی سلاح‌هایش ــته به‌س ــای آهس ــا گام‌ه ــته ب ــرباز خس ــز دو س ــه نی ــر قافل ــه در آخ از هم
ــه  ــروز ب ــه، ام ــار من ــانس ی ــت: ش ــید و گف ــود اندیش ــا خ ــرد، ب ــه ک ــه قافل ــی ب ــیامند نگاه ــد. س می‌کردن
جــزای اعمالــش می‌رســونم. وقتــی از گوکســو رد شــدیم، مجازاتــش می‌کنــم و از اونجــا بــه کلیــس2 میــرم. 

ــداره! ــه ســوریه کــه کاری ن بعدشــم از کلیــس رفتــن ب
ــه  ــن مَلطَی ــه ای ــا ب ــرورش کار اســب[ خــود ‌گفــت: شــما اجــازه بدیــن کــه م ــه ســیس ]پ بدرخــان هــم ب
برســیم. اگــه می‌رســیدیم، اینــا رو مینداختــم تــو علفدونــی! مینداختــم تــو علفدونــی و از شرشــون خــاص 

می‌شــدم!
حســن حُســنی جلوتــر از همــه ســوار بــر اســب بــود، چنــد لحظــه یک‌بــار پشــت ســرش را نــگاه و ســیامند 
ــده  ــود آم ــادی به‌وج ــیار زی ــه‌ی بس ــد و فاصل ــده ش ــه پراکن ــه قافل ــرد. از اینک ــارت می‌ک ــه را نظ و قافل
ــه،  ــا خــود ‌گفــت: اگــه یکــی فــرار کنــه؟ و یــا ســیامند بدرخــان رو بزن ــود، احســاس نگرانــی می‌کــرد. ب ب
مســؤولیتش بــا منــه؟ بعــد فکــر کــرد و گفــت: بــزار ایــن جاکــش رو بزنــه! اونــم کــم بــ اســرمان نیــاورد. 
ــه همــه‌ی حرفــام گــوش میــده. اگــه بزنــدش،  ــه! ب ــداره. فرقــش اینــه کــه خیلــی بزدل ــا بقیــه ن فرقــی ب
چیــزی نمیشــه! شــاید بهتــر باشــه! بایــد ســگ رو بــه دســت ســگ کشــت. واســه ســیامند اعــدام، واســه 

بــدر هــم گــور خوبــه!
ــد و  ــد، ناگهــان افســار اســب را کشــید و توقــف کــرد. چرخی ــان درخت‌هــا می‌رفتن ــی از باریکــه‌راه می وقت
پشــت ســرش را نــگاه کــرد. دقیقــاً روی تپــه ایســتاده بــود. پایین‌تــر، رودخانــه‌ی گوکســو جــاری بــود. کمــی 
ــد. از ســرازیری به‌ســوی آب‌هــای جــاری  ــه دی ــان قافل ــه نزدیــک شــد. ســیامند را در می ــه قافل ایســتاد، ب
ــاً نزدیــک شــد، از  ــه کام ــاز توقــف کــرد. همین‌کــه قافل ــه رســید ب ــار رودخان ــه کن ــی ب ــد. وقت ــن آم پایی
ــربازها و  ــتند. س ــد و گذش ــال کردن ــران وی را دنب ــرد. دیگ ــور ک ــه آب زد و عب ــب را ب ــور، اس ــه‌ی عب نقط

پرورشــکاران اســب بــرای اینکــه خیــس نشــوند شلوارهایشــان را تــا زانــو بــالا کشــیدند.
ســیامند از بــالا بــه پاییــن آمــد و بــه رودخانــه‌ی گوکســو رســید. پــرده‌ای از مگــس روی چمنزارهــای کنــار 
ــی  ــس وارد بین ــد مگ ــدند! چن ــه‌ور ش ــرزان حمل ــازک‌ و ل ــی ن ــا صدای ــان و ب ــود. وزوزکن ــانده ب آب را پوش
بدرخــان شــدند. بدرخــان بدخــو شــد و وقتــی داشــت بــا انگشــت‌ مگس‌هــا را بیــرون مــی‌آورد، در ذهنــش 
ــود و کســی قــدرت  ــان شــده ب ــه دلیــل ســتمکاری ورد زب حکایــت نمــرود تداعــی شــد. گوینــد، نمــرود ب
ــه مغــزش می‌رســد  ــا وی را نداشــت. وســط تابســتان، مگســی وارد بینــی‌اش می‌شــود. از آنجــا ب مقابلــه ب
ــدا  ــد چــاره‌ای پی ــی نمی‌توان ــدن مغــزش!‌ نمــرود هــر کاری انجــام می‌دهــد، ول ــه جوی ــد ب و شــروع می‌کن

ــرزه درآورده بــود، در مقابــل مگســی شکســت می‌خــورد! کنــد. نهایتــاً آدمــی کــه جهــان را بــه ل
ــادآوری می‌کــرد، ناگهــان مضطــرب شــد و خــود را جــای نمــرود  بدرخــان هنگامی‌کــه ایــن حکایــت را ی
گذاشــت. بــدر بــا صــدای حســن حُســنی روی اســب کــه ‌گفــت: ایــن دیگــه چــه گَندکاریــه، مگس‌هــا، ای 
بلاهــای آســمونی، زود باشــید کمــی ســریع‌تر، مــا رو می‌خــورن! چنــد مگســی وارد دهــن حســن حُســنی 

شــدند. روی اســب شــروع کــرد بــه تُــف کــردن و عطســه کــردن...
ــده می‌شــدند.  ــط چشــم‌هایش دی ــه پوشــید و فق ــا چفی ــا ســرش را ب ــه‌ی مگس‌ه ــل حمل ــیامند در مقاب س
Göksu -1-رودخانه‌ای که از شهرهای آنتالیا، قونیه، قارامان و میرسین می‌گذرد و نهایتاً از شهرستان سلیفکه و میرسین وارد مدیترانه می‌شود. رودخانه‌ی گوکسو ۲۶۰ کیلومتر طول دارد 

و حوزه‌ای به مساحت ۱۰.۰۰۰ کیلومتری را پوشش میدهد
Kilis -2-از نظر موقعیت جغرافیایی در بین مدیترانه و مناطق کُردنشین شمال کُردستان قرار دارد. مرکز شهرستان کلیس با عنتاب ۵۵ کیلومتر و با مرز روژآوا ۱۰ کیلومتر فاصله دارد
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اســب‌ها بــا حملــه‌ی مگس‌هــا از بینی‌‌شــان هــوا بیــرون زدنــد و دمشــان را بــه حرکــت درآوردنــد. حســن 
حُســنی، بی‌هــدف پرســید و گفــت: ایــن مگس‌هــای کله‌شــق زهــر دارن یــا نــه؟ ســؤالش در هــوا معلــق 
مانــد و کســی جــواب نــداد. گــورزو کــه مگســی داخــل چشــمش رفتــه بــود، چشــمش را بــا دســت راســت 
ــا  ــد، تپانچــه‌ ب ــور کن ــرد و از آب عب ــالا بب ــا شــلوارش را ب ــی دولا شــد ت ــد وقت ــد، بع ــی مالی فشــرد و مدت

ــاد! ــه افت ســروصدای بســیار از کمــرش روی ســنگ‌های رودخان
ژاندارم‌هــا و ســیس‌ها تپانچــه را دیدنــد. حســن حُســنی بــا شــنیدن صــدای جروبحــث بــه عقــب برگشــت 
و دخالــت کــرد. تــرس مــرگ قلــب بدرخــان را فراگرفــت، از تــرس می‌لرزیــد و در مقابــل حســن حُســنی بــا 
فریــاد ‌گفــت: قربــان، داریــم میــرم دادگاه یــا میــرم جنــگ و مــا خبــر نداریــم؟ ســیامند فرزنــد خــدر، واســه 

کشــتن مــن ایــن ســاح‌ها رو آورده، شــاکی‌ام، شــاکی‌ام، قربــان شــکایت دارم!
صــدای رودخانــه‌ی گوکســو اجــازه نمــی‌داد صــدای بدرخــان شــنیده شــود. ســیامند ماننــد قلــه‌ی یخــی بــود، 
تمــام برنامه‌هایــش نقــش بــر آب شــدند و از دســت گــورزو عصبانــی بــود. ســیامند گفــت: ببینیــد فرمانــده، 
ایــن تپانچــه از وقتی‌کــه ترفیــع گرفتــم پیشــم مونــده! مــال و ملــک مــا رو کــه غــارت کردیــد! خــاک و 
ســرزمین مــا رو غصــب کردیــد، هفتادوهفــت جــد مــا رو تبعیــد کردیــد، حــالا پــول نیــاز دارم. می‌خواســتم 
تــو مَلطَیــه اونــو بفروشــم. بدرخــان دیگــه کیــه؟ اگــه می‌خواســتم بزنمــش خیلــی وقــت بــود کــه زده بــودم. 
ــا ســرباز‌ا بزنمــش؟ بدرخــان واســه دروغ‌هــا و  ــم ب ــو راه دادگاه، اون ــد ت ــرد. چــرا بای ــو نمی‌ب کســی هــم ب
ــد؟ می‌ترســه!  ــود حــال کــه مثــل ســگ نمی‌لرزی ــده! اگــر مجــرم نب تله‌هایــش می‌ترســه حســاب پــس ب

ــه! ــون می‌ترســه داره دروغ میگ چ
ــه  ــر صــدای گوکســو غلب ــرزش وی ب ــد و صــدای ل ــرد، می‌لرزی ــه ک ــب بدرخــان رخن ــرگ در قل ــرس م ت

می‌کــرد.
ــد. ژاندارم‌هــا ســاح‌ها را مصــادره  ــد هــر دو طــرف را آرام کنن ــی و ســعی کردن خان‌هــای حضــار پادرمیان
ــه  ــی شــد ک ــان شــکایت‌نامه نوشــت و مدع ــد و حســن حُســنی صورت‌جلســه‌ای تشــکیل داد. بدرخ کردن
ــکایت‌نامه و  ــروان ش ــت. س ــود آورده اس ــا خ ــا را ب ــن تپانچه‌ه ــاندن وی ای ــل رس ــه قت ــرای ب ــیامند ب س
صورتجلســه را بــه پرونــده اضافــه کــرد. در خــط مقــدم، ســروان و کنــار وی، بدرخــان و ســیس! وســط قافلــه 

ســیامند، گــورزو و دو مامــور بودنــد. قافلــه در حــال بالارفتــن از ســربالایی وادی گوکســو بــود.
وقتــی بــه مَلطَیــه رســیدند ســه هفتــه‌ی اول بــا بازجویــی و بازپرســی گذشــت. ســرهنگ مســئول پرونــده 
ــرد  ــی می‌ک ــیامند بازجوی ــی از س ــود. وقت ــرد ب ــس و کُ ــل بتلی ــود. اه ــرده ب ــت ک ــه فعالی ــواج حمیدی در اف
ــم رو  ــردم، ملت ــم کُ ــت: من ــرد و گف ــیامند ک ــه س ــرد، رو ب ــرون ک ــان را بی ــربازهای نگهب ــه س و پس‌ازاینک
دوســت دارم، چــون واســه ســرزمینم کاری نکــردم، خیلــی ناراحتــم. افســوس کــه دســت و پــام بنــده! واســه 
ملتــم نمی‌تونــم کاری انجــام بــدم. انــگار آدم مبــارز، جوانمــرد و شــجاعی هســتی. حتــی اگــه بــه قیمــت 
ــر  ــو و دوســتانت از دســتم ب ــم. هــر کاری واســه نجــات ت ــا آخــر کمکــت می‌کن زندگــی‌ام تمــوم بشــه ت

بیــاد، انجــام میــدم.
ســرهنگ، همــه‌ی صورتجلســه‌ و شــکایت‌نامه‌ها را مطالعــه کــرد، از شــاهدان پرس‌وجــو کــرد، تناقضاتــی 
در اتهامــات پیــدا کــرد و رفــع اتهــام کــرد. بازجویــی و دادگاهــی هفــت مــاه بــه طــول انجامیــد. هفــت مــاه 
در زنــدان مَلطَیــه زندانــی بودنــد. طــی ایــن هفــت مــاه بدرخــان و شــصت شــاهد در حــال رفت‌وآمــد بودنــد. 

ملکیــه، گــورزو، ســیتی ســلطان و پســرش هرمــاه بــه ملاقــات ســیامند آمدنــد و رفتنــد.
ــم برمــ ا ــاه هفت ــه اواخــر م ــد. توطئ ــکارا فرســتاده شــدند. بازپرس‌هــا آمدن ــه آن صورتجلســه‌ و اتهامــات ب
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شــد. ســرهنگ از موفقیــت کارش راضــی و خوشــحال بــود. بعــد از هفــت مــاه، ســیامند بــرای خداحافظــی 
نــزد وی رفــت و گفــت: جنــاب ســرهنگ بــه خاطــر کمک‌هایــی کــه کردیــد، واقعــا از شــما ممنونــم، فــردا 

ــدم؟ ــه. کاری هســت کــه واســتون انجــام ب برمی‌گــردم قصب
-البتــه کــه آزاد شــدن از زنــدون و برگشــتن بــه خونــه، چیــز قشــنگیه. ولــی بعدازایــن همــه غوغــا، دســت 

ــو دارم! ــی از ت ــه تقاضای ــد. ی از ســرت برنمی‌دارن
سیامند: اختیاردارید، بفرماید من در خدمتم!

ــن، اینجــوری  ــف نک ــودت رو تل ــت رو دوســت داری، خ ــردی هســتی. ملت ــوان، شــجاع و جوانم ــرد ج -م
ــده! ــه ب ــارزه ادام ــه مب ــن، اونجــا ب ــرار ک ــارج! ف ــن خ ــرار ک ــد، ف دســت از ســرت برنمی‌دارن

سیامند: قول میدم، میرم خارج و اونجا مبارزه رو ادامه میدم.
سرهنگ: سفر به سلامت، خدا نگهدارت باشه!
-خیلی ممنون قربان، خدا یار و نگهدار شما!

ســیامند در طــول راه تــا وقتــی بــه خانــه رســید بــا خــود فکــر ‌کــرد و ‌گفــت: ای بدرخــان، بایــد یــه جــوری 
مجازاتــت کنــم کــه ســال‌ها ورد زبــون عالــم بشــی. بایــد یــه جــوری بکُشــمت کــه کســی نگــه »حیــف 

شــد آدم خوبــی بــود«!

2                                                                

راهــی روســتای هلیــس1 شــد. هلیــس در نقطــه‌ی صفــر کنــار رودخانــه بنــا شــده بــود. قســمتی کــه رو بــه 
فــرات داشــت، عمــق چندانــی نداشــت و غالبــاً صخــره‌ای و پرتــگاه بــود. وقتــی آب رودخانــه طغیــان می‌کرد 
ــه‌ی زرد2 از  ــا می‌رســید. رودخان ــه دم درِ خانه‌ه ــد و ب ــالا می‌آم ــا روی صخره‌هــای مســطح و یکپارچــه ب ت
ــاً از طــرف  ــد و نهایت ــه دور خــود می‌پیچی طرف‌هــای ســیورک جــاری می‌شــد، از دور و پشــت وادی‌هــا ب
شــمال شــرقی روســتای هلیــس بــه رودخانــه‌ی فــرات می‌پیوســت. پیرامــون رودخانــه‌ی زرد از درخت‌هــای 
بیــد، ســپیدار و چنــار پوشــیده بــود. آب قشــنگ و زیــادی داشــت و مملــو از ماهی‌هــای قــزل‌آلا! روســتای 
ــه‌ی زرد،  ــون رودخان ــای پیرام ــود. در مزرعه‌ه ــز ب ــرآب و حاصلخی ــی پُ ــت، ول ــی داش ــن کم ــس زمی هلی
ــود،  ــانِ درخــت‌ بیــد مجنــون کــه‌ برگ‌هایشــان ریختــه ب ــد. شــاخه‌ها‌ی عری کشــاورزی باغــداری می‌کردن
ــوی  ــن به‌س ــال رفت ــرات در ح ــزل‌آلای ف ــای ق ــه ماهی‌ه ــم و گل ــه، گُ ــان م ــه‌ی زرد در می روی رودخان
آب‌هــای گــرم بودنــد. بســتر وســیع، عمیــق و صعب‌العبــور رودخانــه‌ی فــرات در میــان مــه‌ ســتبر لک‌لکــی 
ــه  ــای برف‌گرفت ــه از کوه‌ه ــی ک ــرد و یخ ــای س ــس آب‌ه ــک برعک ــای کوچ ــود. جویباره ــده ب ــد ش ناپدی

ــد! ــم بودن ــد، گــرم و ملای پاییــن می‌آمدن
وقتــی ســیامند بــه روســتا رســید، خورشــید هنــوز طلــوع نکــرده بــود. در خانــه‌ی یکــی از خویشــاوندانش 
ــی  ــا کم ــد. آنج ــحال ش ــد خوش ــیامند را دی ــی س ــرد. وقت ــاز ک ــیمگی در را ب ــا سراس ــه ب را زد. صاحب‌خان
ــه  ــه، از صاحب‌خان ــد از صبحان ــت. بع ــده اس ــه نیام ــه خان ــان ب ــوز بدرخ ــه هن ــد ک ــرد. فهمی ــتراحت ک اس
اجــازه گرفــت و از ســمت حیلــوان بــه راهــش ادامــه داد. ســیامند بــه گــورزو گفــت: اگــه از حیلــوان بیــاد 
تــو راه می‌بینمــش. فقــط یکیمــون زنــده میمونیــم. امــروز یکــی از مــا می‌میــره! وقتــی شــنید کــه گفــت 
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ــد! ــرون نیام ــش بی ــد و لال شــد، ســخنی از زبان ــد آم ــش بن ــره«، زبان »می‌می
ــرف  ــورس را در ط ــرود و ت ــای نم ــه کوه‌ه ــفید قل ــرده‌ای س ــود. پ ــی ب ــرد و کولاک ــتانی س ــک روز زمس ی
مقابــل پوشــیده بــود. از آنجــا هــوای ســرد بــه ســمت دشــت می‌وزیــد. فــرات مه‌آلــود و ســرد، باشــکوه و 
ــاری  ــا جنجــال و ســروصدا ج ــد و ب ــا را می‌کوبیدن ــای زرد و شــرور صخره‌ه ــواج آب‌ه ــود! ام خشــمگین ب
بودنــد. بــارش بــاران شــدید تمــام طــول روز، متوقــف‌ شــده بــود. بــادِ ســرد و کــولاک همچــون شــاق بــه 
ــد. دور  ــکان می‌خوردن ــاد ت ــا شــدت ب ــرگ ب ــان و بی‌ب ــان عری صــورت انســان می‌خــورد و شــاخه‌ی درخت
ســرش بــرای محافظــت از ســرمای ]شــدید[، چفیــه‌ای ابریشــمی و ضخیــم کــه در زبــان بومــی خشــولی1 
می‌نامیدنــد، بســته بــود. عبــای از پشــم بــره بــر روی پشــت داشــت، ســوار بــر اســب و شــاق در دســت، 
ــره،  ــرام خوب‌ت ــرم، ب ــواش ب ــدر ی ــت: هرچق ــرد و گف ــر ک ــت. فک ــوان می‌رف ــوی حیل ــواش به‌س آرام و ی

ــر میشــه! ــن نزدیک‌ت ــه م ــره و ب ــه می‌گی ــوان فاصل ــرم، از حیل ــواش ب ــدر ی چق
ــای  ــارش باران‌ه ــت. ب ــالا می‌رف ــیار ب ــای بس ــا پیچ‌وخم‌ه ــق ب ــدان عمی ــه دره‌‌ای نه‌چن ــربالایی دامن از س
ــاه و پرپشــتی  ــای کوت ــر دو طــرف دره، چمنزاره ــود. در ه ــه خــروش درآورده ب زمســتانی بســتر وادی را ب
ــالا  ــه ب ــر ب ــیار س ــای بس ــا پیچ‌وخم‌ه ــان وادی ب ــی از می ــه راه ــپ باریک ــرف چ ــتند. از ط ــود داش وج
می‌رفــت. بعــد ناگهــان زمیــن مســطحی کــه کیلومترهــا طــول داشــت ظاهــر ‌شــد. برخــی از نقــاط ایــن 

ــد. ــاغ بودن ــه و ب ــاً مزرع ــی غالب ــد. ول ــدی بودن ــدان بلن ــای نه‌چن ــکل از تپه‌ه ــا متش زمین‌ه
ــدر  ــا از پ ــد. زمین‌ه ــن‌دار کوچــک بودن ــد، زمی ــوَوز2 زندگــی می‌کردن ــی کــه در روســتاهای گ ــر مردمان اکث
ــه  ــدازه‌‌ای ک ــط به‌ان ــد. هرکســی، فق ــاً کوچــک‌ شــده‌ بودن ــن شــکل کام ــه ای ــود و ب ــه پســر رســیده ب ب
کفــاف مایحتــاج باشــد زمیــن داشــت. بزرگ‌تریــن و وســیع‌ترین زمین‌هــا متعلــق بــه بــدر، فرزنــد عثمــان 
ــد. از زمــان عثمــان  ــار وی بودن ــود، قــدرت، مقــام و ســلطه‌ام در اختی ــار وی ب ــد. خــاک در اختی پاشــا بودن
پاشــا بــا دولــت روابطــی منظــم و حســنه‌ داشــت. بــا اتــکا بــر دولــت بــه منصــب »خانــی« ادامــه مــی‌داد. 
ــای  ــام نزاع‌ه ــده‌ی تم ــرد. پرون ــظ می‌ک ــادل حف ــر در تع ــای دیگ ــل و خان‌ه ــا ای ــش را ب ــه روابط همیش
میــان ایلــی زیردســت وی می‌آمدنــد. هــر ســخنی کــه از زبــان وی بیــرون می‌آمــد در حکــم نظــم و قانــون 
بــود. همــراه بــا اعــام جمهوریــت کامــاً ســلطه‌ مطلقــه‌ی قدیمــش متزلــزل شــده بــود، ولــی هنــوز روی 
روستانشــینان گــوَوز نفــوذ داشــت. بدرخــان نیــز از هــر ســه ژنــرال ناخرســند بــود. چــون اختیــارات وســیع 

دوران عثمانــی را ازدســت‌ داده بــود.
ــی  ــد. طــرف راســت کم ــه چشــم آمدن ــت«3 ب ــادی کن ــای »ق ــید، ویرانه‌ه ــه رس ــه روی تپ ــه ب هنگامی‌ک
ــی  ــارت«4 و کم ــه زی ــه‌ی »قرم ــرق، تپ ــرف ش ــود. از ط ــیک ب ــتای خشخش ــان وادی روس ــر در می جلوت
ــه چشــم می‌خــورد کــه در حــال  ــد ســایه از دور ب ــه ســپیه«5 ظاهــر شــدند. چن ــه‌ی »ترب ــز تپ ــر نی عقب‌ت

ــد! نزدیــک شــدن بودن
ــوط!  ــرداب و بل ــرو مُ ــادام، سَ ــر، ب ــان انجی ــا و درخت ــود از باغ‌ه ــرُ ب ــا پ ــود. همه‌ج ــی ب ــوا ســرد و کولاک ه
ســیامند برگشــت و پُشت‌ســرش را نــگاه کــرد. پایین‌تــر دهکــده‌ی هلیــس و رودخانــه‌ی زرد دیــده‌ 
ــار  ــرد، در کن ــل می‌ک ــرات کار حمل‌ونق ــه روی ف ــی ک ــق بزرگ ــده قای ــت دهک ــرف راس ــدند. ط می‌ش
ــان  ــد. در می ــان بادام‌کوهــی حصــار شــده بودن ــا شــاخه‌ی درخت ــا ب ــود. اطــراف باغ‌ه ــه ب ــر انداخت آب لنگ

Xişwelî -1
Gevoz -2

Kadıkent Harabesi -3
Qirmê Ziyaretê -4

Tirbespiyê -5



140

ــد. باغ‌هــا، باغچه‌هــا و مزرعه‌هــا، قطعه‌قطعــه  ــا یــک متــر ارتفــاع ســاخته بودن درختــان دیــواری ســنگی ب
ــد. بودن

خورشــید قــد دو انســان از زمیــن بلنــد شــده بــود، بی‌تأثیــر بــود و گرمایــی نداشــت. ســرما استخوان‌ســوز 
بــود. هــوا ماننــد چاقــو تیــز و برنــده، ســرد و کولاکــی بــود! بــاد ماننــد شــاق بــه صــورت انســان می‌خــورد. 
ــد  ــورزو مانن ــا گ ــد، ب ــرای اینکــه جلب‌توجــه نکن ــد. ســیامند ب ــه چشــم می‌خوردن ــد اسب‌ســوار ب از دور چن
دو رهگــذر از هــم جــدا، آرام‌آرام بــه راهشــان ادامــه می‌دادنــد، بــا خــود اندیشــید و گفــت: »بهتــره کــه آرام 

بــه راهــم ادامــه بــدم، اینجــوری بهتــره«!
ــوان را از دور و از لکه‌هــای روی پیشــانی  چهــار ســوارکار، کم‌کــم نزدیــک شــدند. چهــار اســب خــان حیل
و مــچ پاهایشــان شــناخت. بــا خــود فکــر کــرد: امشــب تــو خونــه‌ی خــان حیلــوان بــوده، ســوار اســب اون 

شــده و داره میــره بــه ســمت روســتای تخاریــس1 اونیکــه ســوار اســبِ کَهَــر، خودشــه!
مــرد کنــارش کــه ســورو2 نــام داشــت، همچــون روبــاه حیله‌گــر و ماننــد خرگــوش بــزدل بــود! هیچ‌وقــت 
]موقعیــت[ خــودش را درخطــر نمی‌انداخــت. وی نیــز خیلــی وقــت بــود متوجــه دو ســوارکاری کــه از طــرف 
ــود. همچــون ســگ‌های  ــا را تشــخیص داده ب ــود و آن‌ه ــده ب ــد، ش ــدن بودن ــک ‌ش ــال نزدی ــل در ح مقاب
ــه کــم دیگــه  ــا خــود اندیشــید و گفــت: ی ــود. ب ــوی ســیاه مــرگ و تــرس را احســاس کــرده ب شــکاری ب
اینجــا خونریــزی میشــه، خونریــزی! راه دیگــه‌ای هــم نیســت! خــون‌ مثــل آب جــاری میشــه! اول صبحــی 
یــه بــای تیره‌وتــار در حــال نزدیــک شــدنه. حــالا بایــد چــکار کنیــم؟ نبایــد وقتــی فیل‌هــا می‌جنگنــد مــا 
ایــن وســط لــه بشــیم. تــو ایــن دور و زمانــه ســخت، بایــد عاقلانــه عمــل کــرد! واســه همینــم بایــد چــاره‌ای 
پیــدا کنیــم. نبایــد بعدازایــن اجــازه بدیــم ســاخی بشــیم! اینــم کــم‌کاری نکــرده‌ هــا! کاری کــه انجــام داد، 

کار انســان نیســت! نــه خــدا و نــه بنــده‌ی خــدا قبــول داره! ســیامند از زمیــن تــا آســمون حــق داره!
-جناب بدرخان، اونیکه داره نزدیک میشه...

بدرخان به‌طرف مقابل نگاه کرد و گفت: بله اونیکه داره میاد...
-قربــان، ایــن دو ســوارکاری کــه دارن نزدیــک میشــن، یکیشــون ســیامند پســر خدرخانــه، دومــی هــم گورزو 
صادقشــه! قربــان، ســیامند آدم ناجوریــه. کلــه شــقه، حــرف گــوش کــن نیســت، واســه خــودش ســلطانیه. 
گــورزو هــم آدم تیره‌و‌تاریــه! اول صبحــی نکنــه بلایــی ســرمون بیــاد؟ ارزش ســروکله زدن و کُشــتنم نــداره. 

بایــد ایــن بــ ارو از خودمــون دور کنیــم. بهتــر نیســت خودمــون رو کمــی به‌طــرف راســت بزنیــم؟
بــارش بــاران از شــب قبــل متوقــف و بــاد صبــا در حــال وزیــدن بــود. هــوا ســرد و کولاکــی بــود. آب‌هــای 
ــاد ماننــد تیــغ  ــدازه‌ی قــد دو انســان از زمیــن بلنــد شــده بــود. ب روی زمیــن‌ یــخ‌زده بودنــد. خورشــید به‌ان
ــت:  ــرم و آرام گف ــدای ن ــا ص ــان ب ــود. بدرخ ــن ب ــس پایی ــده‌ی هلی ــکافت. دهک ــان را می‌ش ــورت انس ص
ــاه  ــردی همچــون روب ــم اوناســت! م ــا و ه ــم راه م ــار؟ راه، راه خداســت، ه ــم کن ــد بزنی ــرا بای نمیشــه، چ
ــو از  ــمانی ممل ــا چش ــرد. ب ــرار ک ــش را تک ــاری و حرف‌های ــود. پافش ــزدل ب ــوش ب ــد خرگ ــر و مانن حیله‌گ
التمــاس گفــت: جنــاب خــان، خــانِ محتــرم، مغــرور نباشــید! ایــن آدمِ بیخــودی نیســت! وقتــش کــه رســید، 
بــا همــکاری حســن حُســنی، قائم‌مقــام و اســتاندار، مجازاتــش کنیــد. نبایــد وقتــی داریــد صــواب می‌کنیــد، 

کبــاب بشــید! حــالا چــی شــده، کمــی بکشــید کنــار راه!
ــه درد آورده  ــز ب ــدان، ســرش را نی ــد. درد دن ــود. دندان‌هــای بدرخــان درد می‌کردن هــوا ســرد و کولاکــی ب
بــود و زق‌زق می‌کــرد. بــرای اینکــه در برابــر ســرما از خــودش محافظــت کنــد، ســرپوش بــه سربســته بــود. 

Tixarîs -1

Soro -2
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ــه کمــر داشــت. پشــمی جــذاب و بهــادار روی شــانه‌هایش انداختــه  تپانچــه‌ای مســلح و قبضــه نقــره‌ای ب
ــد  ــد و تنومن ــی، قدرتمن ــون گاو جنگ ــد و همچ ــکل، تنومن ــی قوی‌هی ــود، آدم ــاله ب ــا چهل‌س ــود. تقریب ب
ــود.  ــود. حتــی ســبیل‌های چخماقــی‌اش را نیــز پوشــیده ب ــود. چفیــه‌ای را روی ســر کوچکــش انداختــه ب ب
ــدام در  ــیامند م ــای س ــد. از آن روز حرف‌ه ــده می‌ش ــتری‌اش دی ــز و خاکس ــمانِ ری ــمانش، چش ــط چش فق
ذهنــش بــود. هنــگام عبــور از رودخانــه‌ی گوکســو بــه حرف‌هــای وی فکــر کــرد. وقتی‌کــه ســاح‌ از کمــر 
گــورزو افتــاده، ســیامند در مقابــل ســرهنگ ایســتاده و گفتــه بــود: بدرخــان دیگــه کیــه؟ اگــه می‌خواســتم 
ــا  ــم ب ــو راه دادگاه، اون ــد ت ــرا بای ــرد. چ ــو نمی‌ب ــودم. کســی هــم ب ــه زده ب ــود ک ــت ب ــی وق بزنمــش، خیل

ســرباز‌ا بزنمــش؟
بدرخــان انــگار بــا صــدای مــردی کــه می‌گفــت، »قربــان، بهتــر نیســت کمــی از راه بکشــیم کنــار؟« خــواب 
عمیــق از ســرش پریــد. بــدون اینکــه حرفــی بزنــد، بــه طــرف راســت رفــت. چنــد متــری وارد مزرعــه شــد. 

ســه مــرد دیگــر نیــز وی را دنبــال کردنــد.
ــت.  ــر داش ــه کم ــره‌ای ب ــه نق ــه‌ای قبض ــرد. تپانچ ــرش ب ــپ کم ــرف چ ــتش را به‌ط ــت راس ــان دس بدرخ
ــود. وقتــی از وجــود تپانچــه و خنجــر  خنجــری نقــره‌ای را نیــز در طــرف راســت کمــرش پنهــان کــرده ب
مطمئــن شــد، آرام گرفــت. ]امــا[ وقتــی دیــد دو ســوارکار از طــرف مقابــل در حــال نزدیــک شــدن‌ هســتند، 

خــوف وجــودش را گرفــت و تنــش لرزیــد!
مضطــرب و مــردد بــود. نمی‌توانســت تصمیــم بگیــرد کــه بایــد چــکار کنــد. بــا خــود ‌گفــت: بمونــم یــا فــرار 
کنــم؟ نمیشــه کــه فــرار کــرد. ناســامتی رئیــس ایلــم، رســوای عالــم میشــم! بهتــر نیســت کــه اســلحه 
ــار  ــو گرفت ــت، خودم ــود و بی‌جه ــی؟ بیخ ــن چ ــته باش ــدی نداش ــت ب ــا نی ــه آدم ــون؟ اگ ــم و بزنمش بکش
ــرم  ــد ک ــد مانن ــد. تردی ــد چــکار کن ــه بای ــرد ک ــم بگی ــم. به‌هیچ‌وجــه نمی‌توانســت تصمی ــزی می‌کن خونری

ــد! ــش را می‌جوی درون
ــوم2 را از  ــلحه‌ی پارابل ــرد. اس ــم ک ــتش قای ــم روی پش ــر پش ــتش را زی ــم‌زخم1 دس ــته از چش ــاق آراس ش
کمــرش بیــرون کشــید و زیــر پشــم قایــم کــرد. در کمتــر از یــک ثانیــه اســب بــه مقابــل وی رســید. مادیــان 
اصیلــش را به‌ســرعت نــور، به‌طــرف بدرخــان هدایــت کــرد. مادیــان اصیــل مشــکی بــه رنــگ شــب چنــد 
بــار شــیهه‌‌ کــرد. هنــگام شــیهه کــردن، ســوراخ‌های بزرگ‌بینــی‌اش ماننــد برگــی کــه در معــرض طوفــان 

قــرار گیرنــد، لرزیدنــد. هــوای ســرد و کولاکــی و تمــام زمانــی را کــه مضطربانــه گذشــتند تنفــس کــرد!
مادیــان مشــکی ســینه‌اش را ماننــد فنــر پــس کشــید، گویــی ســواری نشســته بــر روی کَپَــل پرگوشــتش 
ــه حرکــت  ــش را ب ــل بدرخــان کشــید. خــون منجمــد بدن ــه مقاب ــی حمــل می‌کــرد، ب ــه جنــگ مذهب را ب
ــو اســب  ــد، جل ــود می‌جنگی ــن خــودش ب ــی ای ــه گوی ــاک ک ــی شــجاع و خوفن ــا قلب ــیهه‌کنان ب درآورد، ش
اصیــل بدرخــان ایســتاد. بــا خشــم ســوراخ‌های بــزرگ‌ بینــی‌اش بــاز و بســته شــدند. خشــم، کینــه، خــون و 
خیــال انتقام‌جویــی در قلــب ســیامند ماننــد خنجــر قبضــه نقــره‌ای، بــرق زد و روی صــورتِ ســرد و کولاکــی 
ــه،  ــان مشــکی‌ خالص‌بیــگ احساســاتی شــد. خشــمگین، همچــون تیغــی دو لب صبحگاهــی نشســت! مادی
ــل در  ــان اصی ــید. اســب‌های مادی ــان رس ــار بدرخ ــه کن ــم‌زدن، ب ــوار در یک‌چشــم به‌ه ــن و عزرائیل فولادی
مقابــل هــم قــرار گرفتنــد. ســر اســب‌ها در مقابــل هــم و چهــره بــه چهــره شــدند. انــگار اســب‌ها خطــر را 
حــس کــرده بودنــد، متقابــاً شــیهه کشــیدند. گویــی ایــن ســیامند و بدرخــان نبودنــد کــه باهــم ســر جنــگ 

nazar boncuk -1-عبارت است از چشم حسودانه، چشم حسد یا چشم شیطان به چیزی یا به انسانی که در میان جوامع به آن اعتقاد دارند. بر اساس این باور چشم‌زخم باعث 

بدشانسی یا حوادث ناگواری می‌شود و برای پرهیز از نظر بد، از تک‌چشم استفاده می‌شود
Parabellum -2 -اسلحه کمری پارابلوم ۱۹۰۸ یا لوگر، یک پیستول نیمه‌خودکار است که در سال ۱۸۹۸ طراحی شد و تولید آن از سال ۱۹۰۰ در آلمان آغاز شد
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ــه  ــد. هــر دو اســب نیــز در حالــت چهــره ب ــد کــه باهــم در جنــگ بودن ــگار ایــن اســب‌ها بودن داشــتند، ان
چهــره قــرار گرفتــه و خطــر را احســاس کــرده بودنــد!

ــا  ــا را تماش ــد و آن‌ه ــکار کن ــد چ ــه بای ــت ک ــود. نمی‌دانس ــکش زده ب ــتاده و خش ــب ایس ــورزو روی اس گ
می‌کــرد. در قلــب بدرخــان رؤیاهــای تیره‌وتــار و هولنــاک ســایه افکندنــد. هنــوز مــردد بــود، نمی‌توانســت 
ــورت  ــه به‌ص ــود. هنگامی‌ک ــر ب ــود درگی ــا خ ــرگ ب ــرس از م ــد و ت ــان تردی ــد. در می ــری کن تصمیم‌گی
ــرس،  ــن چشــم‌ها، چشــم‌های ت ــد. ای ــا پریدن ــت، چشــمانش از ج ــل خــود یاف ــی ســیامند را در مقاب ناگهان
ــی  ــه ناگهان ــم‌هایی ک ــد. چش ــرگ بودن ــرس از م ــم‌های ت ــا، چش ــد. این‌ه ــیمگی بودن ــی و سراس بلاتکلیف

پیدایشــان شــده بــود! دو اســب اصیــل، چهــره بــه چهــره بودنــد!
اســب ســیامند در چشــم اســب بدرخــان بــزرگ شــد، بــزرگ شــد و بزرگ‌تــر شــد و نهایتــاً قــد یــک فیــل 
ــان  ــد. بدرخ ــت‌ناپذیر‌ ش ــاک و شکس ــت، خوفن ــی باابه ــد آدم ــب فیل‌مانن ــه، روی اس ــیامند ریز‌جث ــد. س ش
ــام  ــالای ب ــی از ب ــد. ناگهــان گوی ــت منتظــر مان دســت راســتش را روی تپانچــه گذاشــت و در همیــن حال

پاییــن افتــاده باشــد، بــا صــدای یــواش، لــرزان و سرشــار از تــرس گفــت: ســام!
بدرخــان از نظــر ســیامند، کوچــک شــد، کوچــک و کوچک‌تــر شــد. تــا اینکــه فقــط لکــه‌ی ســیاهی باقــی 
مانــد. فکــر کــرد: ایــن بــود بدرخــان فرزنــد پاشــایی کــه می‌گفتنــد و این‌همــه بــدی می‌کــرد؟ دلــش بــه 

حالــش ســوخت! مــردد بــود کــه بزنــد یــا نــه، بــه تردیــد افتــاد. وصیــت ســکبان‌بیگ را بــه خاطــر آورد!
خورشید قد دو انسان از زمین بلند شده بود!

هوا سرد و کولاکی بود!
باران روی زمین تبدیل به یخ شده بوده!

بــاد همچــون شــاق بــه صــورت انســان می‌خــورد و ســیامند همچــون کوهــی از یــخ شــده بــود. بــا صــدای 
بــم، مصمــم، شــفاف، قاطــع و بـَـم گفــت: بدرخــان، پســر عثمــان پاشــا! ســام، ســامِ خداســت. ولی واســه‌ی 
هــر دوتامــون، وقــت ســام گفتــن نیســت، واســه‌ هــر دوتامــون در روشــنایی ایــن خورشــید کــه در حــال 
طلوعــه، زیــر ایــن آســمون بیکــران و آبــی، روی ایــن زمیــن حاصلخیــز، در ایــن لحظــه و کنــار ایــن راه، 
وقــتِ تصفیــه حســابه! تــو عــرف و عــادت مــا نیســت کــه نــارو بزنیــم، خائنانــه رفتــار کنیــم، از پشــت بــه 
ــدای  ــا خواســت خ ــت تصفیه‌حســابه، ب ــالا وق ــم. ح ــازی کنی ــم و حقه‌ب ــه بزاری ــم، تل ــران خنجــر بزنی دیگ
ــن  ــون، اینجــا و ای ــروز یکــی از هــر دوتام ــر، ام ــرم. اســلحه‌ات رو بگی ــت رو بگی ــدم کــه جون ــال، اوم متع

ــره! ــاعت می‌می س
یک روز سردِ زمستانی بود!

خورشید قد دو انسان از زمین بلند شده بود!
هوا سرد و کولاکی بود!

آب‌های روی زمین یخ زده بودند.
باد مانند شلاق به صورت انسان می‌خورد.

بدرخان از زیر پشمِ جذاب روی پشتش، تپانچه‌ی قبضه نقره‌ای را کشید!
ســاح پارابلــوم ســیامند زیــر نــور خورشــید بــرق مــی‌زد. قبــل از اینکــه بدرخــان ســاحش را بــه ســمت او 
نشــانه بگیــرد، ســاحش را بــه ســمت ســینه‌اش نشــانه گرفــت و گفــت: ای پســر عثمــان پاشــا، ایــن واســه 
انتقــامِ هــر دو عمــوم و بعــد ماشــه را کشــید. بــا صــدای ســاح هــر دو اســب بــه آســمان بــر خواســتند و 
ــرزه درآمــد. احســاس درد کــرد. بدنــش سســت شــد. هنــوز  ــه ل شــیهه کشــیدند. بدرخــان از روی اســب ب
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ــه و  ــم واســه کارهــای خائنان ــت: این ــداد و گف ــه‌ وی ن ــی ب ــی ســیامند فرصت اســلحه در دســت داشــت ول
کثیفــی کــه کــردی؟ و ماشــه را کشــید!

ــان زمیــن و آســمان  ــر خواســتند و شــیهه کشــیدند. شــیهه آن ــه آســمان ب ــاز اســب‌های اصیــل عــرب ب ب
ــرزه درآورد و صدایشــان در تمامــی روســتا‌های همجــوار شــنیده شــد. بدرخــان افتــاد و چشــمانش  ــه ل را ب
ســیاهی رفــت. از روی یــال اســب خــون بــر روی زمیــن چکیــد. پشــم روی پشــتش خون‌آلــود شــد. تپانچــه 
در دســت راســت و انگشــتش روی ماشــه بــود! روی اســب اســلحه از دســتش افتــاد. می‌خواســت دســتش را 
بلنــد و شــلیک کنــد، ولــی نمی‌توانســت! هوشــیار بــود و می‌دانســت کــه بایــد چــکار کنــد. دیگــر تردیــدی 
ــا هرچــه  ــد و بکشــد، ام ــل را بزن ــه طــرف مقاب ــرد ک ــوان ســعی می‌ک ــام ت ــا تم ــود. ب ــردد نب نداشــت و م
ســعی می‌کــرد، نمی‌توانســت ســاح قبضــه نقــره‌ای را بــردارد و شــلیک کنــد. روی اســب تمــام دنیــا دور 
ســرش می‌چرخیــد. ولــی او هنــوز روی اســب بــود بــاور نداشــت کــه می‌میــره! اســلحه را به‌طــرف مقابــل 

نشــانه گرفتــه و ســعی کــرد وی را بکُشــد.
ــود.  ــوی ب ــد و ق ــود شــد. همچــون گاو جنگــی، تنومن ــود، خون‌آل ــه ب دســت راســتش کــه اســلحه را گرفت

ــود. ســیامند گفــت: اینــم واســه وطــن و ملتــم! و ماشــه را کشــید! هنــوز روی اســب ب
یک روز سرد زمستانی بود!

هوا سرد و کولاکی بود!
باد همچون شلاق به صورت انسان می‌خورد!

ــود!  ــه ماشــه ب بدرخــان، هنــوز روی اســب اصیــل مقاومــت می‌کــرد. اســلحه در دســت داشــت و دســت ب
ــان  ــد! بدرخ ــون از وی می‌چکی ــره خ ــره قط ــد و قط ــه را بکش ــرد، نمی‌توانســت ماش ــاش می‌ک ــه ت هرچ
ســه تیــر خــورده بــود، ولــی هنــوز روی اســب، قــوی و بســان گاو جنگــی ســرحال بــود. ســیامند از اینکــه او 
هنــوز از اســب نیفتــاده دچــار سراســیمگی شــده بــود، قبــ ابرنامه‌ریــزی کــرده بــود کــه بــا ســه تیــر وی 
را بکُشــد. ایــن بــار لولــه‌ی اســلحه را بــه ســمت مغــزش نشــانه گرفــت و گفــت: اینــم واســه اینکــه وقتــی 

ــی! ــری، درد نکش داری می‌می
ــوز  ــد. هن ــر کن ــت فک ــوز می‌توانس ــاند. هن ــمانش را پوش ــیاهی روی چش ــرده‌‌ای از س ــاد. پ ــان افت بدرخ
ــز  ــل را بکشــد. بدنــش سســت شــد. چشــمانش در تاریکــی غــرق شــدند. همه‌چی می‌خواســت طــرف مقاب
ــش  ــم«، در گوش ــن و ملت ــه وط ــم واس ــود: »این ــه ب ــه گفت ــیامند ک ــای س ــت. حرف‌ه ــد و رف ــاک ش پ

می‌پیچیــد!
سیامند همچون کوه یخی بود!

بدرخــان هنــگام افتــادن از روی اســب ماننــد گاو به‌وقــت ذبــح شــدن، نعــره‌ کشــید. از روی ســر اســب بــر 
زمیــن افتــاد. پــای راســتش در میــان رکاب گیــر کــرد. خــونِ گــرم بــا آب ســرد بــارانِ یکــی شــد. اســب 
ــوا  ــه ه ــیهه‌کنان ب ــد، ش ــه باش ــت را نپذیرفت ــی شکس ــد. گوی ــو ش ــرب، بدخلق‌وخ ــل ع ــکوه و اصی باش
برخاســت. ناگهــان از دامنــه‌ی بســیار شــیب‌دار و ســرپایینی، شــروع کــرد بــه تاختــن! پنجــاه متــری دویــد 

و بدرخــان را دنبــال خــود کشــاند.
بعــد اســب بــه شــکل ناگهانــی توقــف کــرد. به‌طــرف عقــب برگشــت و بــه هــوا برخاســت. اســب رقیــب را 
نــگاه کــرد، گویــی وی را بــه میــدان جنــگ فرابخوانــد شــیهه کشــید! شــیهه‌های وی در تمــام روســتاهای 

همجــوار بــه گــوش رســید و صــدای اســب را شــناختند.
ــه هــوا بلنــد کــرد و شــیهه  ــا ایســتاد، دســتانش را ب ــان مشــکی و اصیــل ســیامند جــواب داد. روی پ مادی
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ــرزه درآورد! ــه ل ــن و آســمان را ب کشــید، صــدای شــیهه‌اش زمی
پــای راســت بدرخــان از رکاب رهــا شــد. بــدن بی‌جــان وی در میــان خــون بــر روی زمیــن افتــاد. عصــای 
زینتــی و زیبایــش بــر زمیــن افتــاد. پشــم روی پشــتش خون‌آلــود شــده بــود. هنــوز ســربند ســرش نیفتــاده 
ــه  ــی ک ــرد، گوی ــو می‌ک ــازه را ب ــید. جن ــر می‌رس ــه نظ ــن ب ــت! غمگی ــازه برگش ــه روی جن ــب ب ــود. اس ب
ــید، اشــک‌ از  ــو کش ــد را ب ــاز جس ــتاد! ب ــرش ایس ــالای س ــیهه‌کنان ب ــد، ش می‌خواســت وی را نجــات ده

چشــمانش ســرازیر شــد.
ماه دسامبر بود!

یک روز زمستانی که خون انسان را منجمد می‌کرد.
هوا سرد و کولاکی بود.

باد مانند شلاق به صورت انسان می‌خورد.
ــود. ســیامند  ــر از خــون شــده ب ــودال کوچکــی پُ ــود، گ ــاده ب ــا افت ــان پاش ــان پســر عثم ــه بدرخ ــی ک جای
برگشــت و بــه افــراد بدرخــان کــه همــه ماننــد ســنگ، خشکشــان زده بــود و ســاکت شــده بودنــد، گفــت: 
ببینیــد، حــق بــا مــن بــود. انتقامــم روگرفتــم، پشــت ســرم نیاییــد، کســی کــه دنبالــم بیــاد، می‌میــره! بعــد 
ــرعت از آنجــا دور  ــم! و به‌س ــاش بری ــت: زود ب ــود، گف ــار راه خشــکش زده ب ــرس کن ــه از ت ــورزو ک ــه گ ب

شــدند.
ســیامند اســبش را همچــون کالســکه‌ی آتشــین حضــرت ســلمان شــتابان می‌تاخــت. گــورزو گویــی لبخنــد 
ــدون هیــچ اعتراضــی وی را دنبــال  ــد. ب ــی در پیرامــون چشــمانش، شــکل گرفتن مــی‌زد، چین‌هــای ارغوان

کــرد!

***
بــا لکنــت زبــان گفــت: یــه آدم! ایســتاد و مکــث کوتاهــی کــرد. آدم دوان‌دوان آمــد و درحالی‌کــه از نفــس 
افتــاده بــود، وســط روســتای هلیــس ایســتاد و جــار زد: یــه مــردی بدرخــان، پســر عثمــان پاشــا رو زد. زد 
ــا چشــمای خــودم  ــه! ب ــالا غــرق در خون ــا تپانچــه کُشــت! بدرخــان اون ب و کُشــت! بدرخــان رو کشــت. ب
دیــدم. آدم قوی‌هیــکل‌ و دیوآســایی بــود. اســبش شــبیه فیــل بــود، از روی اســب، تپانچــه‌اش رو کشــید و 
بدرخــان رو کشــت! مــردی تنومنــد، ســهمگین و دیوآســایی بــود کــه دو برابــر بدرخــان جثــه داشــت. ســوار 

اســبی همچــون فیــل بــود. بدرخــان در مقابــل ایــن آدم کاری از دســتش بــر نمی‌اومــد!
ــرد و  ــوا س ــدند. ه ــدار ش ــیمگی بی ــب در سراس ــیهه اس ــلیک و ش ــا صــدای ش ــس ب ــتای هلی ــی روس اهال
کولاکــی بــود و فــرات زرد و هــار، جــاری بــود. مــه تمــام وادی را پوشــانده و روســتای هلیــس در میــان مــه 
ناپدیــد شــده بــود. هــوای ســرد و کولاکــی در تپه‌هــای مرتفــع کــه شــبنم ســطح‌ آن‌هــا را پوشــانده بــود، 

انســان را بــه لــرزه در مــی‌آورد.
طفلــی در اتــاق‌ یکــی از خانه‌هــای ســاحلی، آب‌هــای زرد، شــرور و جــاری را تماشــا می‌کــرد و دســتانش را 
جلــو اجــاق بازکــرده و در تــاش بــود تــا مگســی را بگیــرد. یک‌بــار انگشــتانش بــاز و بســته شــدند و بعــد 
از دیــدن مگســی کــه گرفتــه بــود لبخنــد بــر روی چهــره‌اش نشســت. کــودک بــه بدرخــان فکــر می‌کــرد. 

چــون قــرار بــود بدرخــان بــه خانــه‌ی آنــان بیایــد و آب‌نبات‌چوبــی بــه وی بدهــد.
طبل‌زنــی در هــوای ســرد و کولاکــی موهــای ســر مــردی را اصــاح می‌کــرد. مــرد می‌خواســت 
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ــرون  ــه از خانه‌هایشــان بی ــد. هم ــس1 برون ــه روســتای پری ــان ب ــا بدرخ ــد و ب ســروصورتش را اصــاح کن
ــدن. ــه دوی ــردن ب ــروع ک ــربالایی ش ــد و از س آمدن

-حیف بدرخان!
-افسوس، آدم خوبی بود!

-چقدر هم ثروت و سامان داشت!
-که این‌طور، پس وقتی اجل رسید از ثروت و سامان کسی نمی‌پرسه!

- سیامند پسر خدر اون رو زده!
- سکبان‌بیگ دوست صمیمی بدرخان بود!

-سیامند دیشب، خونه‌ی آخوند روستای خشخشیک بوده!
-اول صبحــی اومــده روســتای هلیــس و رفتــه خونــه‌ی ناخــدا، ســؤال کــرده کــه »بدرخــان اومــده یــا نــه« 

اونــام گفتنــد »نــه«، اونــم بــا ســیس ]پرورشــکار اســب[ همراهــش بــه ســمت حیلــوان رفتــه!
-حیف شد!

ـ آخی، خیلی حیف شد!
-خیلی حیف شد، آدم خوبی بود!

 مــرد شــوکه شــده و بــا خــود حــرف مــی‌زد، هنــوز وســط روســتا ایســتاده و تــا جایــی کــه در تــوان داشــت، 
ــتای  ــربالائی‌های روس ــه از س ــی ک ــد! زن ــان رو زدن ــد، بدرخ ــان رو زدن ــت: بدرخ ــی‌زد و می‌گف ــاد م فری
هلیــس در حــالا بــالا رفتــن بــود بــا ســوگواری و ســینه‌زنی می‌گفــت: روزهــا بــود کــه شــایعات همچــون 
موجــی از ســیل در همه‌جــا پخــش می‌شــد. پــس شــایعات درســت از آب در اومدنــد. زن دیگــری در حــال 

شــیون گفــت: آره بــه خــدا راســت از آب در اومــد تــا نباشــد چیزکــی، مــردم نگوینــد چیزهــا!
مــردی کــه اصــاح می‌کــرد از اولیــن افــرادی بــود کــه بــه‌ جــای حادثــه رســید. جســد را نــگاه کــرد کــه 
غــرق در خــون بــود. یکــی از افــراد بدرخــان شــتابان بــه روســتاییان خبــر داده بــود. ســوروی حیله‌گرتــر از 
روبــاه نیــز روی جنــازه‌ی بدرخــان ایســتاده بــود و بــا گریــه و زاری بــه‌ زانــو‌ مــی‌زد. مــرد دیگــر روی اســب 

از خــود بیخــود شــده و ماننــد مجســمه خشــکش زده بــود، هنــوز در حالــت شــوک بــود!
روســتاییان از ســربالای بــالا رفتنــد و روی جنــازه‌ی بدرخــان جمــع شــدند. ســپس بچه‌هــا از راه رســیدند. 
آخرســر زن‌هــا بــا شــیون و زاری از راه رســیدند. بــا فریــاد و فغــان و خودزنــی کــه مرغــان آســمان را بــه 
گریــه درمــی‌آورد، از راه رســیدند. بدرخــان در میــان پشــم بهــادار ماننــد ماهــی تــازه آبکــش شــده و غــرق 
ــن و  ــکی‌اش خونی ــت و مش ــبیل‌های کم‌پش ــی، س ــوک کلاغ ــی ن ــود. بین ــاده ب ــن افت ــون روی زمی در  خ
ــه  ــن و ب ــتری‌رنگش خونی ــمیِ خاکس ــن پش ــه‌ای، پیراه ــل دُکم ــه‌ی چه ــر جلیق ــد. زی ــه بودن درهم‌آمیخت
بدنــش چســبیده بــود. هنــوز خنجــر‌ زیــر کمربنــدش بــود. گودالــی از خــون زیــر جســدش بــه وجــود آمــده 
بــود. مــردی دولا شــد و دســتش را روی شــاهرگش گذاشــت و بــا لحنــی ناامیدانــه گفــت: هیــچ اثــری از 
زنــده بــودن وجــود نــداره! از جــا برخاســت و نــزد ســوارکار رفــت. دیگــری نیــز وی را دنبــال کــرد. مــرد را 
از اســب پیــاده کردنــد. یــک ســیلی آبــدار به‌صــورت آدمــی کــه داشــت صورتــش را اصــاح و بــا بدرخــان 
بــه روســتای پریــس می‌رفــت، زد. انــگار خــواب از ســر مــرد پریــده باشــد، از خــواب بیــدار شــد. یکــی از 
مردهــا از چالــه‌ای کــه آب در آن جمــع شــده بــود بــا کــف دســتش بــه وی کمــی آب داد. بعدازاینکــه آب را 
نوشــید بــه خــودش آمــد. کودکــی، عصــای بهــادار و تزئینــی بدرخــان را روی زمیــن برداشــت و بــه ســمت 
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روســتا دویــد. بچــه‌ی دیگــری تســبیح روی زمیــن را برداشــت و کــودک اولــی را دنبــال کــرد. اهالــی هلیــس 
همــه باهــم از پیــر و جــوان و زن و مــرد، در اطــراف جســد بدرخــان جمــع شــدند و عــزاداری کردنــد. جمــع 
شــدند و همــه بــا نگاهــی مــات، مــردد، متأســف و سرشــار از تــرس روی جســد بدرخــان، شــیون کردنــد. 

جســدش را در پتویــی پیچیدنــد و روی دســت بــه روســتا حمــل کردنــد.
بچه‌ها از سرازیری همدیگر را دنبال کردند.

زن‌ها با شیون و سوگورای زمین و آسمان را به گریه در‌آوردند.
بقیه گریه کردند و دنبال جسد آمدند.

چندنفــری ماندنــد، ســنگ‌ها را جایــی کــه بدرخــان کشته‌شــده بــود، تلنبــار کردنــد و یکــی از میــان آنــان 
بــا صــدای غمگیــن گفــت: دیگــه اینجــا زیارتــگاه بدرخــان، اولیــای خــدا اســت!

***
اســبش ماننــد شــب‌های بی‌ســتاره و بی‌مهتــاب، ســیاه و قیرماننــد بــود. اســب اصیلــی بــود. روی پیشــانی 
و هرکــدام از مــچ دســتانش، لکه‌هــای ســفیدی وجــود داشــت. پاهــای زیبــا و چشــمانی ماننــد چشــم آهــو 
ــین  ــا‌ی آتش ــم‌هایش جرقه‌ه ــر س ــید، از زی ــس می‌کش ــی نف ــت و از بین ــل می‌تاخ ــی چهارنع ــت. وقت داش
بیــرون مــی‌زد و شــب را روشــنایی می‌بخشــید. در حالــت عــادی هــم جــذاب و باشــکوه می‌نمــود. پشــتش 
ماننــد تیــر کمــان مســطح و قــوی بــود. بــا چشــمانی پرفــروغ ماننــد چشــم آهــو بــه چشــم‌ ســیامند خیــره 

ــرد! ــگار او را درک می‌ک ــد، ان ش
ــه  ــات ب ــدن از ارتفاع ــن آم ــال پایی ــه در ح ــود و م ــیده ب ــا کش ــیاهش را روی کوه‌ه ــه‌ی س ــب جام ش
ســمت دامنه‌هــا بــود. آن شــب مهمــان یکــی از روســتاهای دامنــه‌ی نمــرود شــدند. چنــدی نگذشــت کــه 
ــوش شــدند.  ــس از دیگــری خام ــد و یکــی پ ــت کردن ــور خورشــید بیع ــل ن ســتاره‌های درخشــنده در مقاب
ــیب‌دار  ــای ش ــش داد. دامنه‌ه ــگ را پوش ــی رن ــمانِ ارغوان ــفق آس ــرخ ش ــین و س ــای آتش ــان پرتوه ناگه
ــوش  ــه گ ــاد ب ــاک ب ــدای زوزه‌ی خوفن ــز ص ــی ج ــچ صدای ــدند. هی ــر ش ــکوت ظاه ــال س ــرود در کم نم
ــان  ــیده بس ــک کش ــه ف ــر ب ــدِ س ــم و نیزه‌مانن ــای پرپیچ‌وخ ــره‌ و پرتگاه‌ه ــدام از صخ ــید. هرک نمی‌رس
اژدهــای مهاجــم از همه‌جــای دامنه‌هــای پایینــی معبــد نمــرود را محاصــره کــرده بودنــد. راســت و صــاف، 
صعــب و خوفنــاک و اســرارآمیز، هــر یــک همهمه‌کنــان ماننــد دهانــه‌ای ســیاه، پرتوهــای نــور خورشــید را 

می‌بلعیدنــد!
ــا، از  ــاع از ســطح دری ــر ارتف ــا دو هــزار و دویســت مت ــه‌ی نمــرود ب ــر روی قل ــه ب ــد پادشــاهی کوماگن معب
ــور خورشــید اســتقبال کــرد. در ارتفاعــات برف‌هــای ســفید و ســرمای منجمدکننــده‌ای  اولیــن پرتوهــای ن
وجــود داشــت. بــاد دیوانــه‌وار می‌وزیــد و باخشــم برف‌هــا را بــه چــپ و راســت پراکنــده می‌کــرد. آن‌چنــان 
ــوت‌مانند  ــدای س ــاند. ص ــا می‌کش ــمت پرتگاه‌ه ــه س ــرد و ب ــود می‌ب ــا خ ــان را ب ــه انس ــد ک ــوی می‌وزی ق

ــرد! ــا می‌ک ــی به‌پ ــورزو غوغای ــاد در دل گ ب
ــرد  ــن روز س ــو ای ــش رو ازدســت‌داده! ت ــده. عقل ــه ش ــرد دیون ــن م ــت: ای ــود ‌گف ــه خ ــرس ب ــا ت ــورزو ب گ
زمســتانی مــا اینجــا چــکار داریــم؟ بدرخــان مــرد، ]ولــی[ ســیامندم دیوونــه شــده. اگــه دیوونــه نمی‌شــد، 
ــده  ــچ بن ــد، هی ــاره کنن ــا رو تکه‌پ ــا م ــا و خرس‌ه ــه گرگ‌ه ــا اگ ــالا اینج ــت؟ ح ــکار داش ــا چ ــن بالاه ای

ــردارم نمیشــه! ــی خب خدای
ســیامند بــا جثــه‌ی ‌ریــز، ضعیــف و لاغــرش، ماننــد گربــه‌ای چســت و چابــک به‌طــرف پــادگان شــرق رفــت 
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ــا  ــو تندیس‌هــای باشــکوه ایســتاد! بارهــا ب ــار شــده‌ی روی دیوارهــای ســنگی جل ــالای برف‌هــای تلنب و ب
دوســتانش در دوران کودکــی بــه آنجــا رفتــه بــود.

ــاد  ــه نم ــوکت ک ــا ش ــظ ب ــاب محاف ــرد. عق ــا می‌ک ــید را تماش ــا خورش ــا آن‌ه ــا ب ــیامند روی برف‌ه س
ــا تندیــس  ــود ب ــود، شــیر قدرتمنــد کــه نمــاد حکمرانــی زمیــن ب حکمرانــی آســمان پادشــاهی کوماگنــه ب
پادشــاه آنتیوخــوس1 اول، کوماگنــه2، زئــوس3، آپولــو4 و هراکلــس5، بــه ترتیــب کنــار هــم بودنــد. روی منشــور 
دویســت و ســی‌وهفت حرفــی پادشــاه آنتیوخــوس پشــت عــرش بــا حــروف یونانــی و بــا محتــوای دینــی 

ــود: ــده ب ــن نوشته‌ش ــی، چنی و اجتماع
ــس و  ــو، هراکل ــوس، آپول ــمه‌ی زئ ــاختم! مجس ــد، س ــده‌ی خدایان‌ان ــه برازن ــا را ک ــن تندیس‌ه ــن ای م
ــته از  ــت نشس ــد در حال ــز را جان‌می‌بخش ــه همه‌چی ــه ک ــان رخ کوماگن ــا آن ــرزمینم، ب ــاد س ــوان نم به‌عن

ــاختم! ــان س ــار خدای ــت، کن ــز اس ــنوای همه‌چی ــه ش ــش را ک ــره‌ی خوی ــاختم! و چه ــنگ س ــک س ی
در جنــوب و شــمال پــادگان یــادواره‌ی افــراد خانــواده‌ی پادشــاهی جلــو مجســمه‌‌ها نیــز، آتشــکده‌ی نــذری6 
و در تقاطــع آن‌ هــم تندیــس شــیر نشســته قــرار داشــت. ناگهــان همــراه بــا طلــوع خورشــید رشــته‌کوه‌های 
غــرق در ظلمــت شــب و ردیــف شــده‌ پشــت ســر هــم شــروع کردنــد بــه روشــن شــدن! ســرخی خورشــید 
ــه خــود می‌گرفــت! خــط  انســان را مبهــوت می‌کــرد. ناگهــان از دور و پُشــت قله‌هــا فضــا رنــگ ســرخ ب
ــاز و ادا در حــال بــالا آمــدن  ــا ن ــا ب ســرخِ تیــره‌ باشــکوهی به‌وجــود آمــد. خورشــید ماننــد ایزدبانویــی دلرب
ــل  ــوپ آتشــینِ قرمزرنگــی تبدی ــه ت ــد ب ــر و بع ــه نمایان‌ت ــود و ســرخی شــفق در ظلمــت شــب رفته‌رفت ب

شــد. زیــر برف‌هــای ســفید تندیــس و عــرش در میــان امــواج رنــگ غــرق ‌شــدند!
ــالا  ــت‌وخیز در ح ــا جس ــا ب ــت کوه‌ه ــید از پش ــگار خورش ــرد. ان ــوت ک ــیامند را مبه ــا س ــش رنگ‌ه نمای
ــه نارنجــی ‌شــد. ســایه‌ی  ــل ب ــد تبدی ــه ســرخ‌تر می‌شــد و بع ــود. ســرخی خورشــید رفته‌رفت ــدن ب ــالا آم ب
ــگ  ــپس رن ــد و س ــایه‌ می‌افکن ــل س ــرف مقاب ــای ط ــه‌ی کوه‌ه ــرب روی دامن ــمت غ ــه س ــا ب بلندی‌ه
نارنجــی تبدیــل بــه نیلــی و زرد می‌شــد. وادی‌هــا بــا رنــگ باشــکوه ســفید و آبــی صــاف آســمانی روشــن 
ــا  ــرت‌زده و تماش ــا حی ــش رنگ‌ه ــوت از نمای ــات و مبه ــه‌ای م ــه چندثانی ــیامند در فاصل ــدند و س می‌ش
می‌کــرد. طلــوع خورشــید در هیــچ کجــای دنیــا آن‌چنــان باشــکوه، جــذاب و  همــراه بــا تنــوع رنــگ نبــود!
ــکوه  ــس باش ــه‌ی کوچکــش روی تندی ــا جث ــیامند ب ــود س ــاً ب ــوع کام ــال طل ــید در ح ــه خورش هنگامی‌ک
کوماگنــه ایســتاده و بــه افســانه‌ای »ســیصد ســواران ســیاه کوماگنــه بــا اســب‌های ســیاه، شمشــیر، ســپر و 

ــود، فکــر ‌کــرد! ــف کــرده ب ــش تعری نیزه‌هــای ســیاه« کــه مادربزرگــش به‌کــرات در کودکــی برای
گــورزو از ســرما ماننــد بیــد می‌لرزیــد و تقــای بســیار می‌کــرد تــا بــاد وی را بــا خــود نبــرد. از خــود بیخــود 
و بــا نگاهــی کنجکاوانــه ســیامند را تماشــا کــرد. ســیامند بی‌تفــاوت نســبت بــه بــاد و کــولاک شــدیدی کــه 
ــد. چشــمانش  ــه ســمت خورشــید چرخان ــرد، روی تندیــس کوماگنــه صورتــش را ب ــا خــود می‌ب انســان را ب
بــه طلــوع جادوگرانــه‌ی خورشــید خیــره شــدند. دیاربکــر و چوبــه‌ی دار در ذهنــش مجســم شــدند. دســتانش 
را بــاز کــرد و بــا تمــام قــدرت فریــاد زد: عمــوووو! دیــروز صبــح همزمــان بــا طلــوع خورشــید انتقامــت رو 

ــد! ــان کوه‌هــا، ســنگ‌ها و صخره‌هــا پیچی ــاد در می ــن فری ــژواک ای ــم! پ گرفت
-انتقامت رو گرفتم!
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ــه بلنــدی کوه‌هــا رســید. پــژواک صــدای »انتقــام« ســه شــب و  صــدا بــه عمــق وادی‌هــا و از وادی‌هــا ب
ســه روز در میــان کــوه‌ و کمــر، دشــت و وادی پیچیــد! بعــد بــه دیوارهــای ســنگی ‌و ســیاه دیاربکــر برخــور 
کــرد و در تمــام شــهر بــه گــوش رســید. هنــگام شــفق صبحگاهــی بــه میدانــی کــه شــیخ اعــدام شــد و 
ــژواک  ــوپ آتشــین و پ ــه یــک ت ــه ب ــاً در کــوه‌ چهل‌گان ــز به‌جــای اعــدام ســبکان رســید. نهایت از آنجــا نی

تبدیــل شــد و منفجــر شــد!
کوه چهل‌گانه، روشن و روشن‌تر شد!

ــده‌ی باغ‌هــای هوســل،  ــگارش درنیام ــه ن ــخ ب ــد، تاری ــه روشــنایی خورشــید در آن دمی ــه‌ ک ــوه چهل‌گان ک
دجلــه، پــل ده دهانــه، منــاره‌ی چهارســتونی، کلیســا‌ها و دیاربکــر را بســان خطــوط داخــل دســت انســان، 

در بطــن خویــش داشــت!

***
ــه  ــی از ســرازیری ب ــس از ســفری طولان ــرد. پ ــوق می‌ک ــق و تل ــه‌اش تل ــد و از ســرما چان ــورزو می‌لرزی گ
پاییــن دامنه‌هــا رســیدند. از آنجــا ســوار اســب شــدند و چهارنعــل بــه ســمت مشــرق رفتنــد. بــاز داســتان 
ــش  ــات در ذهن ــام جزئی ــا تم ــود، ب ــرده ب ــف ک ــش تعری ــزرگ برای ــه مادرب ــواران مشــکی‌پوش ک سیصدس

ــد! ــل می‌ش ــینه نق ــه سینه‌به‌س ــود ک ــال ب ــا س ــانه صده ــد. افس ــی ش تداع
هــزاران ســال قبــل جنگــی خونیــن در میــان امپراتــوری رُم و پادشــاهی کوچــک کوماگنــه کــه بــر اتحــاد 
ــد. آن و دم ]لحظــه[،  ــل می‌ش ــینه نق ــده و سینه‌به‌س ــگ افســانه ش ــود. جن ــود، رخ‌ داده ب ــتوار ب ــات اس ای
تنــه‌ی عظیمــی بــود کــه افســانه‌ها ]در آن[ بــه بلــوغ می‌رســیدند. حافظــه‌ی اجتماعــی کُردهــا بــود. ایــن 

حافظــه بــرای تمــام تاریــخ گــوا ی مــی‌داد.!
گوینــد: در زمان‌هــای بســیار قدیــم و در سمســور1 کُردهــا یــک پادشــاهی کوچــک امــا بســیار غنــی بــه نــام 
ــاارزش  ــاب و ب ــان کمی ــوده‌. درخت ــی ب ــه جنگل ــه‌ی کوه‌هــای کوماگن ــه« داشــته‌اند. سرتاســر دامن »کوماگن
ســدر در آن وجــود داشــته اســت. در کناره‌هــای رودخانــه‌ی فــرات و دامنه‌‌هــای تــورس کــه تحــت کنتــرل 

کوماگنــه بــود، گله‌‌هــای بــز و گوســفند ‌چریده‌انــد. دارای منابــع غنــی آهــن، طــ او نقــره بــوده!
ــرداری از یونانی‌هــا جهــت متحــد کــردن ایــات اهــل کوماگنــه،  ــا الگوب پادشــاه کُردهــا میتهریداتیــس2 ب
هرســال بازی‌هــای المپیــاد راه‌انــدازی کــرده و خــود نیــز در ایــن بازی‌هــای مشــارکت کــرده. در مســابقات 

جایــزه گرفتــه، مشــهور شــده و ملقــب بــه »کالینیکــوس«3، یعنــی »زیبایــی« شــده!
ــا شــاهدختی از امپراتــوری ســلکوس4 بــه نــام لاودیکــه5 ازدواج می‌کنــد و وقتــی بچــه‌دار  میتهریداتیــس ب
می‌شــوند، فرزندشــان را آنتیوخــوس کــه نــام پــدر لاودیکــه بــوده، نامیده‌انــد. میتهریداتیــس بــرای اینکــه 
ــون  ــه را پیرام ــب هم ــن ترتی ــد. بدی ــق می‌رس ــه تواف ــان ب ــا خدای ــازد، ب ــل را متحــد س ــل و قبای ــام ای تم
بــاوری مشــترک گــرد هــم جمــع می‌کنــد. پادشــاه بــرای پایــداری توافــق در سراســر کشــور معابــدی بــه 
ــد! پادشــاه از آنجــا  ــا می‌کن ــه‌ی نمــرود بن ــالای قل ــد را ب ــن معب ــد! بزرگ‌تری ــا می‌کن ــوس«6 بن ــام »تمون ن
ــود! ترکیبــی از فرهنــگ، عــادات و باورهــای  ــان دســت مــی‌داده و نمــاد تفاهــم و آشــتی ب ــا تمــام خدای ب
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شــرقی و غربــی، روم و پــارت به‌وجــود مــی‌آورد و بــرای خدایــان و ایزدبانــوان نام‌هــای یونانــی و فارســی 
ــه  ــرا را ب ــه اوروماســدس، ه ــوس را ب ــس، زئ ــه هراکل ــس را ب ــه میتهــراس، آرتاگن ــو را ب ــد. آپول برمی‌گزین
ــرد،  ــات کُ ــه ای ــاه اتحادی ــوان پادش ــس به‌عن ــد! میتهریداتی ــر می‌ده ــس تغیی ــه هرم ــوس را ب ــه، هل طلیع

ــوده اســت! ــا ب ــام این‌ه ــان تم میزب
ــع  ــا تجم ــردم در آن روز ب ــذاری و م ــس تاج‌گ ــوده! آن روز میتهریداتی ــان ب ــی خدای ــه روز خودنمای ۱۴ ژوئی
ــاهی در  ــی پادش ــه نمایندگ ــراف ب ــب‌زادگان و اش ــد. نجی ــادی می‌کنن ــن و ش ــا جش ــتا و قصبه‌ه در روس
ــه  ــاهی[ را ب ــت ]پادش ــس تخ ــد. میتهریداتی ــی می‌کرده‌ان ــن و پایکوب ــع و جش ــرود تجم ــای نم بلندی‌ه
ــم  ــس از مراس ــوس پ ــت. آنتیوخ ــرود اس ــد نم ــدی معب ــوس ادامه‌دهن ــد. آنتیوخ ــذار می‌کن ــرش واگ پس
تاج‌گــذاری نــام »تئــو« )خــدا( را بــرای خویــش برمی‌گزینــد و ایــن افســانه می‌شــود. مــادرش لاودیکــه را 

ــد! ــرار می‌ده ــان ق ــان خدای ــرود در می ــای نم ــذاری و در بلندی‌ه ــو« نام‌گ ــی »ایزدبان ــه معن ــا« ب »تئ
ــای  ــی تندیس‌ه ــود، ول ــل می‌ش ــردم[ نق ــان م ــاوت ]در می ــکال متف ــا اش ــال ب ــزاران س ــی ه ــانه ط افس

ــوند! ــاک می‌ش ــا پ ــاد و خاطره‌ه ــرود[ به‌مرورزمــان از ی ــوه نم ــای ]ک ــر روی بلندی‌ه ــنگی ب س
ــی از  ــه در کودک ــانه‌ای ک ــق افس ــگار در عم ــرق، ان ــوی مش ــب به‌س ــن اس ــگام تاخت ــیامند هن ــاز س ب

ــود. ــه ب ــرو رفت ــود، ف ــنیده ب ــش ش مادربزرگ
ــپری  ــی را س ــات زیبای ــرا لحظ ــوقه‌اش کلئوپات ــا معش ــاد و ب ــا نه ــوس بن ــش را در تارس ــوس قرارگاه مارک
می‌کــرد. تمــام امــارات کوچــک بین‌النهریــن را از میــان برداشــته بــود. امــارات پالمیــرا، زوگمــا1 و آبــگان2 

ــوری روم[ الحــاق می‌کــرد. ــه ]امپرات ــان برداشــته و ب ــس از دیگــری از می را یکــی پ
کوماگنــه وضعیــت خوبــی نداشــت، تمــام نیروهــای را کــه بــه جنــگ اعــزام می‌کــرد بــا شکســت مواجــه 
می‌شــدند. ماکــوس آنتونیــوس کلئوپاتــرا را در تارســوس رهــا می‌کنــد و بــا ارتــش ســواران برگزیــده خــود 

و هــرود3 پادشــاه ژودئــا4 بــه جلــو دروازه‌ی سامســوات مــی‌رود. بنابــر روایــت،
ــروزی،  ــاد »پی ــکان داده‌ و فری ــوا ت ــان را در ه ــد، نیزه‌هایش ــراری می‌کردن ــی بی‌ق ــواران روم ــش س ارت
ــه ثــروت و ســامانش  ــر شــهر سامســوات کــه ب ــد، هرچــه زودت ــد‌ و ســعی می‌کردن پیــروزی« ســر می‌دادن
ــرا  ــود، ف ــه در انتظــار آن ب ــاً لحظــه‌ای کــه شــورای جنگــی کوماگن ــد. نهایت شــهرت داشــت را غــارت کنن
ــه زیانمــون تمــوم بشــه! ــه ب ــم، میتون ــر بجنبی ــاً وقتشــه، اگــر دی رســید! پادشــاه آنتیوخــوس گفــت: دقیق

ــه تپــش  ــد، قلب‌هــا را ب ــرزه درمی‌آوردن ــه ل ناگهــان صــدای شــیپورهای جنــگ کــه زمیــن و آســمان را ب
وامی‌داشــتند و موهــا را ســیخ می‌کردنــد، شــروع کردنــد بــه پــاره کــردن ابرهــای ســیاهی کــه در ســحرگاه 

ــد! ــر روی کوماگنــه ســایه افکنده‌ان ب
این دیگه چیه؟

مارکــوس آنتونیــوس انتظــار چنیــن چیــزی را نداشــت! هیجــان‌زده بــه پادشــاه ژودئــا و شــریک کوچکــش 
گفــت: پادشــاه کوماگنــه بایــد بــه ســرش زده باشــه! او هنــوز در حــال برنامه‌ریــزی شکســتن دروازه‌هــای 
شــهر و وارد شــدن بــود کــه غوغاکنــان شــیپور‌های جنــگ بــه صــدا درآمدنــد. دروازه‌هــای دوتایــی و آهنیــن 
ــپ و  ــرف چ ــا به‌ط ــدای رعد‌آس ــا ص ــود ب ــا روی آن ب ــال مده ــیر دو ب ــش ش ــه نق ــات ک ــزرگ ساموس ب

راســت، بــاز شــدند!
ســیصد ســوارِ زره‌پــوشِ برگزیــده‌ی کوماگنــه هــر یــک بســان خداونــد جنــگ ظاهــر شــدند. ســیصد ســوار 
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ــوی،  ــب‌های ق ــوند. اس ــدند، وارد می‌ش ــاز ش ــا ب ــرعتی رعدآس ــا س ــه ب ــر از دروازه‌ ک ــد تی ــوش مانن زره‌پ
ــه همــان  ــز ب ــره‌ای داشــتند. زره، ســپر و نیزه‌هایشــان نی ــگ ســیاه تی ــان رن ــل آن ــک و اصی چســت و چاب

ــود! رنــگ، ظاهرشــان ســهمگین ب
ــه‌ور  ــره‌ی روم حمل ــاده ده‌هزارنف ــوش و پی ــش زره‌پ ــه ارت ــه ب ــده‌ی کوماگن ــوشِ برگزی ــوار زره‌پ ــیصد س س
ــد  ــی مانن ــد. ســوار‌های روم ــه کردن ــان حمل ــه آن ــه‌ی گوســفند ب ــه گل ــه‌ی گــرگ ب شــدند. همچــون حمل
ــب‌بازی  ــد عروســک‌های خیمه‌ش ــد؛ مانن ــیر گریختن ــه‌ی ش ــت حمل ــی از دس ــای وحش ــه‌‌ گوزن‌ه ــرار گل ف
در اطــراف پراکنــده شــدند، قــدرت مقاومتشــان را از دســت دادنــد و در میــان مــه از روی اســب‌ها افتادنــد!
ســواران زرهــی کوماگنــه همزمــان بــا شــنیدن صــدای شــیپور بعــدی بــاز به‌ســرعت بــرق حملــه‌ور شــدند! 
ــواران  ــده و س ــرزه درآم ــه ل ــمان ب ــده، آس ــان ‌لرزی ــیاه آن ــوی و س ــل، ق ــب‌های اصی ــم اس ــر س ــن زی زمی
زره‌پــوش رومــی ماننــد جوجــه‌‌ مرغ‌هــای کوهــی پراکنــده شــدند! ســواران رومــی از برتــری خــود اســتفاده 
کردنــد، ولــی دقیقــاً زمانــی کــه ســواران زرهــی مشــکی‌پوش را محاصــره کــرده بودنــد، بــا صــدای شــیپور 
دیگــری، کمانــداران کوماگنــه از جنــاح چــپ و راســت‌ ماننــد بــاز شــدن بال‌هــای عقــاب در جنــگ دخالــت 
‌کردنــد و بــا میــراث فرهنگــی کــه از مدهــا بــه ارث بــرده بودنــد ارتــش رومــی را زیــر رگبــار تیــر قراردادنــد! 
ســوارکارهای خونســرد و مطمئــن کوماگنــه کــه از نظــم بالایــی برخــوردار بود‌نــد، ســواران رومــی را ماننــد 
ــاران کمانــداران و  رانــش گلــه بــه ســمت‌ تیــر کمانــداران خــود راندنــد، ســوارکاران رومــی در مقابــل تیرب
ــد و یکــی پــس از دیگــری  ســوار‌های زره‌پــوش دســتپاچه ‌شــد‌‌ند. گیــج شــد‌ند، عقلشــان را از دســت ‌دادن
ــد و  ــا ‌می‌کرد‌ن ــگ را تماش ــه‌ی جن ــرت‌زده صحن ــرود حی ــوس و ه ــوس آنتونی ــد! مارک ــب ‌افتاد‌ن از روی اس

ــد! ــان برنمی‌آم کاری از دستش
تــا غــروب آفتــاب جنگــی کــه از جلــو قلعه‌هــای شــهر ساموســات شــروع شــد، ادامــه پیــدا ‌کــرد و مغــرب 
ســوار‌های مارکــوس آنتونیــوس از پــای در‌آمدنــد و شکســت ‌خوردنــد! شــب آنتیوخــوس ۳۰۰ شــاهی طــ ا
بــه مارکــوس آنتونیــوس داد و در مقابــل، از وی طلــب تحویــل‌دادن یــک خائــن اهــل کوماگنــه را می‌کنــد. 

ــد! ــدا می‌کن ــه پی ــانه ادام ــب افس به‌این‌ترتی
ــین  ــه‌ی حس ــدالله از طایف ــه‌ی عب ــان خان ــا مهم ــید. در آنج ــارا رس ــده‌ی آم ــه دهک ــح زود ب ــیامند صب س
ــا  ــل ت ــی اصی ــدن مادیان ــرای خری ــل ب ــود. بیســت ســال قب ــد ب ــه اســب‌ها علاقه‌‌من ــدالله ب اوجــه شــد. عب
دامنه‌هــای کــوه نمــرود رفتــه بــود، ســه شــب و ســه روز مهمــان خدرخــان، پــدر ســیامند بــود. از آن روز 

ــه مراســم عــزاداری وی رفــت. ــود. وقتــی خــدر فــوت کــرد ب دوســت و آشــنای آن‌هــا شــده ب
آن شــب عبــدالله و پســرش عمــر نخوابیدنــد. اوســوی شــکارچی را )کســی کــه قــرار بــود آنــان را از مــرز 
ــد. ســیامند ســه‌روز پــس از کشــته شــدن بدرخــان،  ــوان راهنمــا فراخوان ــازور، به‌عن ــد( از روســتای ب رد کن
وقتــی‌ کــه در خانــه‌ی عبــدالله خوابیــده بــود، شــب خــواب ســکبان‌بیگ را دیــد. موجــی از انعــکاس صــدا و 
گلولــه‌ای آتشــین در کــوه چهل‌گانــه بــه زیــارت مــزار ســکبان‌بیگ رفــت و در آنجــا منفجــر ‌شــد. همه‌جــا 

روشــن و نورانــی ‌شــد!
صبــح وقتــی از خــواب بیــدار شــد، عبــدالله از طایفــه‌ی حســین اوجــه بــرای آنــان صبحانــه آمــاده کــرده 
ــا  ــه ب ــس از صبحان ــورد. پ ــذا خ ــیر غ ــت و س ــفره نشس ــر س ــود. س ــواب نب ــته و بی‌خ ــر خس ــود. دیگ ب
گــورزو صبحــت کــرد و وی را پــس فرســتاد. پــس از غــروب خورشــید عمــر بــا ســیامند و اوســوی راهنمــا 
ــه  ــر ب ــد. عم ــی کردن ــم خداحافظ ــرز از ه ــب م ــد. ل ــرز تاختن ــمت م ــه س ــب ب ــان را در دل ش اسب‌هایش

ــارا برگشــت. ــه آم ــی در تاریکــی شــب ب تنهای
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مــاه دســامبر و شــب تاریکــی بــود. تاریکــی غیرقابل‌نفــوذ بــود. چشــم قــدرت دیــد نداشــت. نورافکن‌هــای 
ژاندارمــری در سرتاســر مــرز روشــن بودنــد. کســی جــز اوســو قــادر نبــود در ایــن هــوای تاریــک و بارانــی 

ــد. ــور کن ــوذ، از مــرز عب غیرقابل‌نف
هر دو از راه کانی کوران و در میان تاریکی از مرز عبور کردند و ناپدید شدند!

                                     
۳                                                               

ــه  ــر«! مخفیان ــا دیاربک ــوراً بی ــود: »ف ــته ب ــن نوش ــه چنی ــرد ک ــت ک ــکارا دریاف ــتی در آن ــی از دوس تلگراف
ــی کــه دوران  ــر1 جای ــزار روســتای عنب ــار چمن ــود. کن ــوز هــوا ســرد ب ــه دیاربکــر رفــت. هن از اســتانبول ب
ــود، روی صخــره ســنگ‌های نشــانه‌گذاری شــده و مرمــر، آفتــاب ‌غــروب کــرده  ــده ب کودکــی‌اش را گذران
ــا  ــر شــدند و ب ــژاد برت ــدان پاشــا ســوار اســب‌هایی از ن ــن از فرزن ــا ســه ت ــود. ب ــود و هــوا بســیار ســرد ب ب
راهنمایــی کــه راه را ماننــد کــف دســتانش می‌شــناخت راهــی شــدند. چهــار ســوارکار ســه روز و دو شــب 
راهنمــا را دنبــال کردنــد. در ســپیده‌دم روز دوم، از طریــق ماردیــن و نصیبیــن بــه مــرز رســیدند، از مــرز عبــور 

کردنــد و وارد قامشــلو شــدند.
ــو  ــای ممل ــا و صخره‌ه ــد و چمنزاره ــکلی فراموش‌نشــدنی حــک ش ــه ش ــر ب ــتای عنب ــه‌اش روس در حافظ
ــر  ــت س ــر را پش ــیاه‌‌ عنب ــارت س ــمه‌ها و عم ــا، چش ــتانی، حوضچه‌ه ــای تابس ــگار، مکان‌ه ــش و ن از نق
ــوای  ــی در ه ــای نگهبان ــاردار و برج‌ه ــیم‌های خ ــرد. س ــگاه ک ــرش را ن ــت س ــت و پش ــتند. برگش گذاش

ــد! ــوه می‌کردن ــی جل ــان خط ــن بس ــش نصیبی گرگ‌ومی
از اینکــه مبــادا باردیگــر ایــن مرزوبــوم را نبینــد، دلــش گرفــت و اشــک از چشــمانش جــاری شــد. داشــت 
ــر  ــد، زی ــکل‌گرفته بودن ــن آن ش ــش در بط ــته و رؤیاهای ــی‌اش در آن گذش ــه دوران کودک ــرزمینی ک از س
ــه  ــم ب ــا چش ــود، در آنج ــرده ب ــردازی ک ــی و خیال‌پ ــود، آب‌تن ــرده ب ــرق ک ــده و ع ــاب آن دوی ــور آفت ن
ــی  ــای نگهبان ــاردار، برج‌ه ــیم‌های خ ــه س ــمانش ب ــد! چش ــدا می‌ش ــود، ج ــده ب ــوده و بزرگ‌ش ــان گش جه
ــا  ــد ب ــرز انفجــار اندیشــید و بع ــا م ــت و ت ــر فرورف ــه فک ــدند. ب ــره ش ــرزی، خی ــای گشــت م و نورافکن‌ه
خــود گفــت: تماشــا کــردن پشــت ســر، هیــچ فایــده‌ای نــداره، هیچــی مثــل قبلــش نمیشــه! ســپیده‌دم، روز 

ــازه‌ای شــروع میشــه! ت
دیگــر آن زندگــی باشــکوه گذشــته بــود. هــر وقــت از آن یــاد می‌کــرد، از زخمــش خــون می‌چکیــد و درد 
ــود!  ــه درد می‌آمــد و لاعــاج ب ــد، ب ــه زخمــی تبدیــل شــد کــه همیشــه از آن خــون می‌چکی می‌کشــید. ب

راهنمــا آنــان را در آنجــا رهــا کــرد و برگشــت. کَــرم در شــهر قامشــلو زندگــی تــازه‌ای را شــروع ‌کــرد!

***
ممــدوح ســلیم وانلــی بــرای بالابــردن قــدرت تأثیرگــذاری ســازمان خویبــون کــه خــود مؤســس آن بــود، 
ــت و  ــازمان را مدیری ــا س ــقت‌‌باری تک‌وتنه ــتگی‌ناپذیر و مش ــکل خس ــه ش ــرد. ب ــات می‌ک ــدام تبلیغ م
ســازمان‌دهی می‌کــرد. مــدام مطالعــه می‌کــرد، در مــورد تاریــخ رهایــی ملــل و کُردهــا تحقیــق می‌کــرد و 
دنبــال راه برون‌رفتــی بــود. ممــدوح ســلیم وانلــی کــه میهن‌دوســتی پرشــور بــود، هــر چــه بیشــتر مطالعــه 
ــه‌ور  ــر و پیش ــری فقی ــوان قش ــه به‌عن ــج« ک ــر »کرمان ــه کار قش ــید ک ــه می‌رس ــن نتیج ــه ای ــرد، ب می‌ک
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ــا  ــوان از آن‌ه ــردن اســت. نمی‌ت ــی ک ــد، رعیت ــد قدرت‌ان ــده و فاق ــته‌اند، منزوی‌ش ــل گسس ــناخته و از ای ش
جنگجــو و اشــخاصی ســاخت کــرد کــه کار ســازمان‌د‌هی انجــام بدهنــد! در طــول تاریــخ همیشــه کســانی 
ــیوخ و  ــا، ش ــا، خان‌ه ــد، میره ــزش کرده‌ان ــام‌ و خی ــد، قی ــت کرده‌ان ــازمان‌دهی و مقاوم ــود را س ــه خ ک
ــد. قیــام عبدالرحمــان پاشــا، شــورش میــر محمــد، میــر بدرخــان، شــیخ عبیــدالله نهــری،  پادشــاه‌ها بوده‌ان
شــیخ محمــود، شــیخ ســعید، همــه نقشــبندی و از شــیوخ بوده‌انــد. کامیــل پاشــا، ابراهیــم پاشــا و میرعلــی 

پاشــا خــان! اگــه راه نجاتــی وجــود داشــته باشــد، نــزد این‌هاســت!
ــید،  ــی می‌نوش ــید. وقت ــراب می‌نوش ــرد و ش ــق می‌ک ــود. تحقی ــو ب ــه، بحــث و گفتگ ــال مطالع ــدام در ح م
ــا  ــط ب ــا، فق ــی کُرده ــت: رهای ــد، می‌گف ــدای بلن ــا ص ــرد و ب ــو می‌ک ــود گفتگ ــا خ ــد و ب ــوش می‌ش مده
ــه  ــود ک ــش کســی نب ــره! اطراف ــای مشــهور در ســازمان، امکان‌پذی ــرزاده، پاشــازاده و خان‌زاده‌ه جــذب می
ــرافی را تصــور  ــای اش ــازمانی متشــکل از نخبه‌ه ــش س ــذارد. در ذهن ــان بگ ــا وی در می ــائل را ب ــن مس ای
ــه درد می‌آمــد و می‌گفــت:  ــاز می‌نوشــید و دچــار تناقــض می‌شــد، ذهنــش از ایــن تناقضــات ب می‌کــرد. ب

ــد! ــز نبودن ــا موفقیت‌آمی ــدام از این ــداد، هیچ‌ک ــه ن ــا نتیج ــدام از این هیچ‌ک
ــع می‌کــرد و می‌گفــت: کاری از ایــن دســته‌های پیشــه‌ور کــه از ایــل گسســته  ــاره خــودش را قان ــاز دوب ب
و از عــرف و عــادات دور شــده‌اند نیــز، ســاخته نیســت. روزهــا فکــر و تفحــص کــرد و در میــان ایــن غوغــا 

شــراب می‌نوشــید، نهایتــاً وی نیــز تصمیــم بــه ادامــه دادن بــه ایــن عــرف و عادت‌هــا گرفــت.
ــه در  ــان ک ــر بدرخ ــای می ــرادرش از نوه‌ه ــان و ب ــرای جلادت‌بدرخ ــه‌ای ب ــیس[ نام ــره ]تأس ــس از کنگ پ
مصــر ســکونت داشــتند، نوشــت و وضعیــت خویبــون و حــوادث کُردســتان را شــرح داد و از آنــان طلــب کــرد 
کــه بــه شــهر حلــب بیاینــد و رهبــری ســازمان خویبــون را بــر عهــده بگیرنــد. جــادت و بــرادرش بــا هــم 
مشــاوره کــرده و بــه فراخــوان ممــدوح ســلیم وانلــی پاســخ مثبــت دادنــد و بــا خــود گفتنــد: چیــزی نیســت 
ــردن در مصــره!  ــی ک ــر از زندگ ــب، عاقلانه‌ت ــردن در حل ــی ک ــم، زندگ ــو مصــر بمانی ــه خاطــرش ت ــه ب ک
نهایتــاً بــه حلــب آمدنــد. در کنگــره مشــارکت کردنــد و بــه رهبــری ســازمان خویبــون رســیدند. نــوادگان 
ــذار  ــی بنیان‌گ ــروت شــدند. ممــدوح ســلیم وانل ــب ســاکن بی ــت در حل ــی فعالی ــس از مدت ــر بدرخــان پ می
ــدش را از دســت  ــام امی ــروت تم ــان در بی ــب و ســکونت آن ــرادرش از حل ــن جــادت و ب ــا رفت ــون ب خویب
ــد و  ــود فقــط روی کاغــذ مان ــدا کــرد. ســازمان دیگــری کــه تأســیس کــرده ب ــی پی داد و وضعیتــی بحران
وجــود خارجــی پیــدا نکــرد. هــر شــب بــا ســفیرهای فرانســوی تــا نیمه‌هــای شــب می‌نوشــید و مدهــوش 
می‌شــد. درمانــده و بیچــاره شــده بــود. مــدام در حــال مطالعــه و پژوهــش بــود. در میــان کتاب‌هــا دنبــال 
راه‌حلــی بــود. هیــچ راه‌حلــی در هیــچ کتابــی وجــود نداشــت. بــه فکــر خودکشــی ‌افتــاد ولــی قــادر بــه انجــام 

آن نیــز نبــود!
ــرد، در خاطــرات  ــه گذشــته فکــر می‌ک ــا حــد از خــود بیخــود شــدن می‌نوشــید. ب ــا ت ــر شــب تک‌وتنه ه
ــم برداشــته و  ــا ه ــود. دیگــر دســت از کتاب‌ه ــز نوشــیدن کاری از دســتش ســاخته نب ــرق می‌شــد و ج غ
ــده و بیچــاره احســاس  ــوان، درمان ــا، نات ــود. خــودش را تک‌وتنه ــز گسســته ب ــرد. از همه‌چی ــه نمی‌ک مطالع
ــه بحــران  ــام بن‌بســت‌ها ب ــه تم ــیدن! لحظــه‌ای ک ــود از نوش ــارت شــده ب ــی‌اش عب ــام زندگ ــرد. تم می‌ک
عمیقــی تبدیــل شــدند بــا خــود تصمیمــی گرفــت. بــدون اینکــه بــا کســی چیــزی را در میــان بگــذارد، بــدون 
اینکــه نــزد کســی ظاهــر شــود، بــدون اینکــه هیــچ رد و اثــری از خــود بــه جــا بگــذارد، ناگهــان ناپدیــد شــد!
ــات  ــه مقام ــدند. ب ــران ش ــتان نگ ــد، دوس ــد ش ــلیم ناپدی ــدوح س ــی مم ــی ناگهان ــه‌ صورت ــه ب ــی ‌ک هنگام
ــت از  ــد. دس ــدا نکردن ــی پی ــچ رد پای ــد. هی ــس کردن ــق و تجس ــا تحقی ــد. ماه‌ه ــه کردن ــوی مراجع فرانس
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ــد شــد. دیگــر ممــدوح ســلیم از زندگــی و سیاســت جــدا شــد، دیگــر جســدی  ــز برداشــت و ناپدی همه‌چی
ــود و از  ــرده‌ای تبدیل‌شــده ب ــه مُ ــزوا! در بن‌بســت تاریــک سیاســت، ب ــود نشســته در گوشــه‌ی تاریــک ان ب

ــت! ــری از وی نگرف ــد، کســی خب ــه بع ــود. از آن ب ــس کشــیده ب ــازی پ ــه‌ی ب صحن

***
هنگامی‌کــه کَــرم از لــب مــرز عبــور کــرد، خویبــون در ‌چنیــن بحــران ‌ســازمانیِ عمیقــی بســر می‌بــرد و در 
معــرض فروپاشــی بــود. درحالی‌کــه جــادت و بــرادرش حلــب را بــه مقصــد بیــروت تــرک کردنــد، وی نیــز 
شــهر قامشــلو را تــرک و در حلــب ســاکن شــد. هنــوز بــه خیــال اینکــه چیزهــای اســرارانگیزی بــه وقــوع 

خواهنــد پیوســت و بــاز خواهــد توانســت بــه دیاربکــر بازگــردد، زندگــی می‌کــرد!
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فصل هفتم
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۱                                                                                      

ــپید  ــوا، دُم س ــق در ه ــران معل ــی بیک ــری در آســمان آب ــفید و فرف ــره‌ای س ــد ب ــر کوچکــی همانن ــه اب تک
زنبق‌ماننــدش را بــه ســمت وادی فــرات آویــزان کــرده بــود. تکــه ابــر بــزرگ و ســیاهی هــم‌ روی قــره‌داغ 
ــوگ،  ــاس‌ س ــا لب ــود ب ــته ب ــکاف برداش ــه و ش ــده‌ تکه‌تک ــنگین و برن ــیاه، س ــری س ــا خنج ــگار ب ــه ان ک
جوشــان و در حــال حرکــت بــه ســمت محلــه‌ی مطــرب بــود. نخســتین پرتوهــای نــور خورشــید بــر روی 
بیریجیــک در پنجــره‌ی خانه‌هــای حلبــی محلــه‌ی مطــرب منعکــس و می‌درخشــیدند. هنــوز درخــت تــوت 
و زمیــن حیــاط لوتوخــان بــه خاطــر بارانــی کــه روز قبــل باریــده بــود، خیــس و مرطــوب بــود. فــرات هنــوز 
ــتی‌بان‌ها  ــد و کش ــت می‌کوبی ــپ و راس ــه چ ــباب‌بازی ب ــد اس ــا را مانن ــار لنج‌‌ه ــود. ب ــرک ب ــواج و پرتح م
به‌ســختی کار می‌کردنــد. رَویــش صبــح از خــواب بیــدار شــد و لوتــو را ندیــد، بــا لبخنــدی ظریــف بــر لــب، 
ــد و گفــت: ایــن اول صبحــی  صــدای »هــی هــی هــی« خنده‌هــای سرشــار از عشــقش در همه‌جــا پیچی

ــه باشــه؟ ــه رفت ــر کجــا میتون لوتوخــان بی‌خب
مــادرش هــم کــه تــازه متوجــه شــده بــود، گلــه کنــان، گفــت: آهــان، ایــن لوتــو صبــح زود بی‌خبــر از مــا 

کجــا رفتــه؟
رَویــش: فــوراً عصبانــی نشــو، یــه کــم دیگــه خــودش برمی‌گــرده، حتمــاً لوتــو خانــم رفتــه بــازار! چشــمان 
ــش  ــادی روی لب‌های ــد ش ــت و لبخن ــادرش دوخ ــم م ــه چش ــی و مشــکی‌رنگش را ب ــرخ عقیق ــزرگ، س ب

نشســتند. وی نیــز ماننــد همــه پــدرش را »لوتوخــان« صــدا می‌کــرد.
زمــان بی‌اعتنــا بــه همه‌چیــز و ماننــد شمشــیر مــرگ دور ســرش نازنــازان و دلربــا جــاری بــود و می‌گذشــت. 
طلــوع خورشــید کامــل شــد، رَویــش صبحانــه را آمــاده کــرده و در انتظــار لوتوخــان بــود. خورشــید گام‌بــه‌گام 
بــه روی بلندی‌هــای وادی فــرات رســید. ســپس بــه ســمت کوه‌هــای دوردســت راهــی شــد. صــدای اذان 
عصــر از مناره‌هــای ســه مســجد درهــم پیچیدنــد. خورشــید از پشــت کوه‌هــا به‌ســوی مغــرب ناپدیــد شــد 
و رفــت. درحالی‌کــه افــق غربــی حالــت ســرخ‌ بــه خــود گرفــت، افــق شــرقی تاریــک شــده بــود. ســاکنین 
ــاط  ــه داخــل حی ــد. ســالخورده‌های محل ــراری می‌کردن ــد و بی‌ق ــه‌ی مطــرب نگــران و مضطــرب بودن محل
ــگار  ــود. ان ــو نب ــری از لوت ــچ رد و خب ــد. هی ــار بودن ــی در انتظ ــا نگران ــده و ب ــم آم ــرد ه ــو گ ــه‌ی لوت خان
ــد  ــور ناپدی ــه چط ــی نمی‌دانســت ک ــود. کس ــده ب ــد ش ــرده و ناپدی ــن بازک ــن ده ــی زمی ــورت ناگهان به‌ص
ــی وقتــی داشــت می‌رفــت، چــرا  شــد! رَویــش ‌گفــت: احتمــالًا لوتوخــان یــه جایــی رفتــه، برمی‌گــرده، ول

منــو خبــر نکــرد! قبــاً بــه هــر جــا کــه می‌رفــت، همیشــه منــو خبــر می‌کــرد.
ــد. کســی چیــزی نمی‌دانســت.  ــا نگرانــی در انتظــار نشســته بودن روزهــا و هفته‌هــا گذشــتند ولــی هنــوز ب
رَویــش و مــادرش بــه ژاندارمــری مراجعــه کردنــد. فرمانــده بــا ادای خونســردانه‌ای گفــت: لوتوخــان تــازه 
ــه روســتاها رو بگــرده و کمــی  ــه. رفت ــه دیــدن روســتا‌ها رفت ــه و ب ــدان آزاد شــده، حتمــاً دلــش گرفت از زن

ــرده! ــداً خــودش برمی‌گ ــه. بع ــی کن گدای
شــش مــاه از آزادشــدنش در زنــدان گذشــته بــود، ولــی یــک مــاه بــود کــه اثــری از وی نبــود. کســی خبــری 

از وی نداشــت، همه‌جــا یــک عالمــه شــایعه در مــوردش پخــش شــد. ‌‌
-شب دیدن که لوتوخان با سه نفر داره جروبحث می‌کنه!

-با لنج به‌طرف مقابل فرات رفته، بعضی‌ها دیدنش!
-لوتو از »زر زر« زنش خسته شده و از خونه زده بیرون!
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-از ترس رئیس رامی قصبه رو ترک و فرار کرده!
-لوتوخان تنهایی رفته آبادی‌ها رو بگرده!

-از اینجا بیرون زده و رفته!
- »بهــاری کــه نکوســت از بهــارش پیداســت« از قبــل کامــاً مشــخص بــود کــه رئیــس انتقــام می‌گیــره، 

ــه! ــرار می‌کن ــیاه داره ف ــه عبه‌س ــدن ک دی
فــرات زرد و شــرورانه جــاری بــود. رَویــش نگــران و سراســیمه بــود. لوتوخــان از هیــچ کجــا پیــدا نبــود و 

اهالــی محلــه‌ی مطــرب، چهارچشــمی در انتظــار بودنــد.

***
ــای  ــر از خرده‌فروش‌‌ه ــه‌ی وی پ ــای قلع ــرده و ج ــرک ک ــه را ت ــه قلع ــود ک ــت ب ــی وق ــان خیل ــن خ آخری
ــه  ــا حلبــی، ســنگ و تخت ــود کــه ب ــکار، مســکین و گرســنه شــده ب ــر، بی‌خانمان‌هــا و خانواده‌هــای بی فقی
بــرای خــود ســرپناهی ســاخته و داخــل آن زندگــی می‌کردنــد. یــک روز صبــح وقتــی رئیــس رامــی همــراه 
دارودســته‌اش در میــان بازاریــان پرســه مــی‌زد، ‌گفــت: دیوارهــای قلعــه، ببیــن ایــن دیوارهــای قلعــه‌ی مــا 

هــم چطــور درز برداشــتن! خــدا به‌خیــر کنــه، بــه همــه هشــدار بدیــد کــه از اونجــا رد نشــن!
ــازار می‌گذشــت، ســر  خبــر بــد همــه جــای شــهر ســریع‌تر از خبــر خــوب پخــش شــد! هرکســی کــه از ب
ســخن از دیوارهــای قلعــه داشــت. والدیــن پشــت ســر هــم بــه فرزندانشــان اخطــار می‌دادنــد کــه وقتــی 

بــازار رفتنــد، از زیــر دیــوار عبــور نکننــد.
-دیوارهای قلعه کمی مونده، فرو بریزه!

- همه باید وقتی از اونجا عبور می‌کنن مواظب باشن!
-باید فوراً درست بشه، مگه این رئیس رامی خوابش برده، چرا این مسئله رو حل نمی‌کنه؟

ــه،  ــی بیوفت ــه اتفاق ــرده اگ ــدای‌ نک ــاه دارن، خ ــن گن ــی می‌کن ــا زندگ ــه اونج ــی ک ــر و فقرای ــن فقی - ای
همشــون می‌میرنــد!

-می‌میرنــد، بــه خــدا همــه می‌میرنــد، هیچکدومشــون زنــده نمی‌مونــه. اگــه قلعــه بــه اون بزرگــی خــراب 
بشــه، کســی زنــده بیــرون نمیــاد؟

- اون فقیر و فقرا گناه دارن، بهتره که اونجا رو تخلیه کنن!
- خدای‌ نکرده اگه تخلیه نکنن، همه می‌میرند، به خدا همه می‌میرند، گناه دارن این فقرا!

-واسه همین باید رفت پیش رئیس رامی و قائم‌مقام، باید شرح‌حال کنیم!
رئیــس بــه خــود گفتــه بــود: اول بایــد واســه فقیــر و فقــرای داخــل قلعــه ســرپناهی پیــدا کنــم. حتــی بــه 
آنــکارا خبــر فرســتاده بــود. خــدای ‌نکــرده اگــه ایــن دیوارهــای بلنــد بیــان پاییــن، فاجعــه میشــه! از قدیــم 
گفتــن: »اول خــرت رو محکــم ببنــد بعــد بــده بــه امانــت«. قلعــه! ایــن دیوارهــای قلعــه! دیوارهــای بلنــد 

قلعــه درز برداشــتند!
همــه لوتوخــان را فرامــوش کــرده بودنــد. فقــط در محلــه‌ی مطــرب از وی بحــث می‌کردنــد. ولــی رَویــش 
هــرروز در انتظــارش بــود. جــز وی کســی از لوتوخــان حرفــی نمــی‌زد، هرکســی کــه بــازار می‌رفــت ســرش 
ــد و  ــردم دور آن می‌چرخیدن ــد. م ــر می‌گذران ــی از نظ ــا و مدت ــه را تماش ــای قلع ــت، دیواره ــالا می‌گرف را ب
ــد. هــرروز  ــه راهشــان ادامــه می‌دادن ــزی دیوارهــا وجــود داشــته باشــد، ب ــی هرلحظــه احتمــال فروری گوی
ده‌هــا نفــر طــرف مقابــل جمــع می‌شــدند، دستشــان را ســپر نــور خورشــید می‌کردنــد و مأمــور دولتــی مثــل 
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یــک معمــار دیوارهــای قلعــه را بررســی می‌کــرد.
ــاره،  ــار می ــه بب ــاد فاجع ــن بی ــه پایی ــزه! اگ ــرو میری ــا داره ف ــه‌ی م ــن قلع ــد ای ــای بلن ــت: برج‌ه ــی ‌گف رام

ــن! ــر بدی ــران تذک ــه عاب ــد، ب ــادی می‌میرن ــای زی آدم
ــرون  ــر از داخــل قلعــه بی ــاغ شــد. ســپس خانواده‌هــای فقی در ایــن هنگامــه از بلندگو‌هــای شــهرداری اب
کشــیده شــدند. مامــوران شــهرداری در اطــراف قلعــه نــواری قرمــز کشــیدند. رامــی از ســر تدبیــر امنیتــی، 
مأمورینــی موظــف کــرد! اجــازه نمی‌دادنــد کســی بــه دیوارهــای قلعــه نزدیــک شــود. بــه رهگــذران هشــدار 

می‌دادنــد و می‌گفتنــد: لطفــاً نزدیــک نشــید، هرلحظــه ممکنــه بیــاد پاییــن، خــدا رحــم کنــه!
ــن  ــاب، آخری ــتاره و بی‌مهت ــبی بی‌س ــای ش ــت در نیمه‌ه ــراه داش ــه هم ــی ک ــا مزدوران ــیاه ب ــپس عبه‌س س
ــه  ــزرگ و ســفید ب ــورده‌ی ب ــا ســروصدای بســیار ســنگ‌‌های تراش‌خ ــد. ب ــران کردن ــه را وی ــای قلع برج‌ه

پاییــن افتادنــد.
سنگ‌های بزرگ، تخت و منقوش!

سنگ‌های هزاران ساله!
سنگ‌هایی که مُهر تاریخ روی آنان حک ‌شده بود!

ــود  ــد راز در خ ــد را مانن ــان می‌دادن ــار خنجــر ج ــات مرگب ــا ضرب ــه ب ــاک کســانی ک ــاد دردن ســنگ‌ها فری
پنهــان کــرده بودنــد! آخریــن برج‌هــای قلعــه بــا ســروصدای بســیار پاییــن افتادنــد! آن شــب تمــام ســاکنین 
ــد ایــن صــدا را در  ــدار شــدند و ســعی کردن ــدار شــدند. از خــواب بی ــا ایــن صــدا از خــواب بی بیریجیــک ب

ســکوت شــب، بفهمنــد.
حمال‌هــای شــیفت شــب دســت از کار کشــیدند و بــا سراســیمگی و دقــت لحظــه‌ی فروپاشــی دیوارهــای 
در دل شــب می‌پیچیــد.  فرومی‌ریختنــد  تماشــا می‌کردنــد. ســروصدای ســنگ‌هایی کــه  را  قلعــه‌ 
ــی  ــای وحش ــرف و تگرگ‌ه ــان‌، ب ــاران و طوف ــگ‌، ب ــل جن ــال در مقاب ــزاران س ــی ه ــه ط ــنگ‌هایی ک س
مقاومــت‌ کــرده بودنــد، گویــی شکســت را پذیرفتــه باشــند، فرومی‌ریختنــد! ســنگ‌های کــه طــی هــزاران 
ســال از بــالا، آب‌هــای زرد و شــرور فــرات را تماشــا می‌کردنــد و گــواه همه‌چیــز بودنــد، در حــال فروپاشــی 
ــور خورشــید، اطــراف  ــا اولیــن پرتوهــای ن ــد! مأموریــن ب ــا پاییــنِ کناره‌هــای آب ســرُ می‌خوردن ــد و ت بودن
ــر  ــه تذک ــرده اگ ــدای‌ نک ــر داده، خ ــد، شــهرداری تذک ــد: ببینی ــذران می‌گفتن ــه رهگ ــه را محاصــره و ب قلع
ــاز  ــاک و راه را ب ــنگ‌ها پ ــاده‌رو را از س ــت پی ــرع وق ــرن! در اس ــر بمی ــا نف ــود صده ــن ب ــی‌داد، ممک نم
ــا و  ــار قاطره ــوب را ب ــا و خ ــم، زیب ــنگ محک ــه س ــر آن‌هم ــای ظه ــال نزدیکی‌ه ــا حم ــم. صده می‌کنی
الاغ‌هــا کردنــد. بــار کردنــد و به‌طــرف مقابــل فــرات بردنــد. تمــام ســنگ‌های محکــم، زیبــا و به‌دردبخــور 
را یکی‌یکــی بــار قاطــر و الاغ‌هــا کردنــد و بردنــد. ســنگ‌های بدردنخــور و شکســته، جــای خــود ماندنــد. 

ــد. ــاز کردن ــدند و راه را ب ــت‌به‌یکی ش ــا دس ــس از ماه‌ه ــاف پ ــد. اصن ــته بودن ــا راه را بس ماه‌ه
ده‌هــا اســتاد و هنرمنــد ارمنــی بی‌وقفــه شــب و روز طــی شــش مــاه کار کردنــد. بعــد از شــش مــاه، عمارتــی 

ســفیدِ ســفید، هم‌تــراز بــا عمــارت پادشــاهان ســاختند!
ــدند،  ــدا نمی‌ش ــا پی ــای دنی ــچ کج ــه هی ــاده ک ــا و آم ــفید و زیب ــنگ‌های س ــن س ــد: ای ــن می‌گفتن مأموری
آنجــا بــه درد هیــچ کاری نمی‌خوردنــد. ســنگ‌ها بی‌خاصیــت کنــاری افتــاده بودنــد. کنــاری افتــاده بودنــد، 
ــالا  ــد! ح ــایش بودن ــال فرس ــا در ح ــنگ‌های زیب ــن‌ س ــنگ‌ها، ای ــن س ــد! ای ــه دردی می‌خوردن ــه چ ــا ب ام
ــای  ــال تماش ــد و در ح ــاکن ش ــاخت س ــارت تازه‌س ــی در عم ــه رام ــدند! هنگامی‌ک ــور ش ــه به‌دردبخ دیگ
آب‌هــای زرد و هــار فــرات بــود، خیلــی وقــت بــود کــه قلعــه و ســاکنین داخــل قلعــه، تبــاه و بــه بــاد فنــا 
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رفتــه بودنــد!
هنوز هیچ خبری از لوتوخان نبود!

۲                                                                         

آســمان آمــارا صــاف و آبــی بــود. قــره‌داغ، وادی آینــو، قراچــه ســیوه، هامورکســن، وادی ازنگنجیــان1، دارا 
ــدان3 از طــرف غــرب، قراچــه  ــا می‌درخشــیدند. می ــا و باغچه‌ه ــان و باغ‌ه ــد دارداغ ــان تنومن ــوت2، درخت ق
حمــه4 و قراچــه ســیدکا5 نیــز از طــرف جنــوب غربــی بــه ترتیــب پشــت ســر هــم بودنــد. کوچه‌پس‌کوچه‌های 
ــان  ــد. دهقان ــکل‌گرفته بودن ــای آب ش ــن گودال‌ه ــوب و روی زمی ــس و مرط ــل خی ــاران روز قب ــارا از ب آم
ــرگرم  ــد و س ــم کار می‌کردن ــد. ه ــا کار می‌کردن ــاعت روز، در مزرعه‌ه ــال و بیســت‌وچهار س ــاه س دوازده م
ــرف  ــم‌ به‌ط ــبز ه ــتری و س ــای زرد خاکس ــد. جلبک‌ه ــروکله می‌زدن ــر س ــا یکدیگ ــم ب ــد و ه ــزارع بودن م
ــد  ــد! می‌کاشــتند، درو می‌کردن ــه تمــام ســنگ‌ها و خــاک روســتا چســبیده بودن شــمال صخره‌هــا و هــم ب
ــرگرم  ــروصدا س ــاکت بی‌س ــق و س ــه‌ای عمی ــاق دریاچ ــنگی در اعم ــد س ــه مانن ــتند. همیش ــاز می‌کاش و ب
ــاک و  ــه خ ــان یکپارچ ــام ثروتش ــد. تم ــاز نمی‌کردن ــری ب ــان دیگ ــه روی جه ــان را ب ــد و دلش ــاک بودن خ

چنــد دام بــود!
مزرعــه و خــاک مقــدس بودنــد. ســلول‌های بنیادیــن زندگــی بودنــد. نخســتین بــذر در آنجــا بــر روی خــاک 
بذرافشــانی شــده بــود، نخســتین حیــوان در آنجــا اهلی‌شــده و افســانه‌ی آدم و حــوا در آنجــا اتفــاق افتــاده 
بــود! »گونــد«، »جــوت«، »جوتــکار«، »گا«، »گنــم«، »آو و آگــر«6 به‌عنــوان فلســفه‌ی اصالــت وجــود وارد 
ــدن«  ــت »انسان‌ش ــن حکای ــود. ای ــاط ب ــا در ارتب ــا این‌ه ــان ب ــی آن ــام زندگ ــود. تم ــده ب ــان ش ــی آن زندگ

انســان بــود!
ــکلی  ــه ش ــال ب ــزار س ــی دوازده‌ه ــود. ط ــرارآمیز ب ــای اس ــا معادله‌‌ه ــی کُرده ــاک در زندگ ــت و خ قداس
خســتگی‌ناپذیر بــا ایمــان، رنــج و ازخودگذشــتگی، از تــه دل و بــا عشــق همیــن کارهــا را تکــرار می‌کردنــد.
اول صبحــی از خــواب بیــدار شــد و بــا پرســتوی منجــوق آبــی داخــل لانــه حــرف مــی‌زد. در فصــل بهــار 
ــه‌اش  ــرد و در لان ــرار می‌ک ــاط برق ــا وی ارتب ــش ب ــت. عوی ــارا بازمی‌گش ــه آم ــی ب ــوق آب ــتوی منج پرس
ــه  ــنگم، ب ــت قش ــاش دوس ــت: زود ب ــرد و گف ــگاه ک ــی را ن ــوق آب ــتوی منج ــت. پرس ــان می‌گذاش خرده‌ن
مــن بگــو کــه پــدرم کــی برمی‌گــرده؟ بگــو پــدرم کجــا رفتــه؟ زود بــاش بــه مــن بگــو پرســتوی قشــنگم، 
پــدرم تــو راهــه؟ میدونــم کــه راه‌هــای دور پــر از مســافره. چشــمِ عزیزاشــون بــه راه مونــده، زود بــاش بگــو 
ببینــم، پــدرم بــه ایــن زودی‌هــا برمی‌گــرده؟ زود بــاش بــرو راه‌هــا رو نــگا کــن، خبــری بگیــر و برگــرد بــه 
مــن بگــو. پرســتوی داخــل لانــه چنــد بــاری ســرش را تــکان داد و بعــد از لانــه بیــرون آمــد و بــه پــرواز 

درآمــد. عایشــه بــا لحنــی تمســخرآمیز گفــت: بــه خــدا دیونــه شــدی، بــا کــی داشــتی حــرف مــی‌زدی؟
عویش: به تو چه؟ با پرستوی خودم داشتم حرف می‌زدم!

عایشه خندید، زد زیر قهقهه و گفت: حداقل بگو که جوابت رو میده یا نه؟ هاهاها
ــش  ــه. روی لب‌های ــن میگ ــه م ــز رو ب ــه، همه‌چی ــرف می‌زن ــن ح ــا م ــدی، اون ب ــرا می‌خن ــش: چ عوی

Newala Êzingciyan -1

Dara Qut -2
Meydan -3

Qiracê Hemê -4

Qiracê Seydika -5

6- روستا، شخم، دهقان، گاو، گندم، آب‌وآتش
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لبخنــدِ شــاد دختــرک جوانــی نشســت کــه ســربه‌هوا بــه جهــان نــگاه می‌کــرد. بعــد خنــده تمــام چهــره‌اش 
ــد. ــش قشــنگ‌تر ش ــت و صورت را فراگرف

ــدی!  ــررو ش ــم پُ ــردن، توه ــرروت ک ــت رو دادن و پُ ــی به ــوا خیل ــ او ح ــو نیســت، لی ــر ت ــه: تقصی عایش
ــد! ــودانه‌ای خندی ــز و حس ــکل طعنه‌آمی ــه ش ــد و ب ــان کردن ــش طغی ــات بی‌لگام احساس

عایشــه داد زد و گفــت: اینجــوری پوزخنــد نــزن، میــام و موهاتــو می‌کشــم. بلافاصلــه آن حالــت پژمــرده، 
ــر کــرد. ناامیــد و خســته‌ی روی صورتــش رفــت و خشــم جنگ‌افــروزی جایــش را پُ

حوا داد کشید و گفت: بس کنید دیگه، خیلی طولش دادین، بازم اول صبحی شروع کردین!
عایشــه: مــن کــه چیــزی نگفتــم، اون داره منــو مســخره می‌کنــه! بعــد بــا لبخنــد ظریــف و خــاص خــودش 

خندیــد و بــا نگاهــی آتشــین، عایشــه را نــگاه کــرد.
حــوا: زود صــدات رو ببــر، توهــم کم‌چیــزی نیســتی، نمیشــه حاضرجوابــی نکنــی؟ عایشــه جوابــی بــه حــوا 
نــداد، از در بیــرون رفــت و شــروع کــرد بــه جــارو زدن حیــاط. لیــ اکــه در حالــت نشســته بــه دعــوای آنــان 
گــوش مــی‌داد، حــوا را نــگاه کــرد و گفــت: نــوه‌ام عویــشِ، خیلــی بــه مــن رفتــه، ولــی نمی‌دونــم عایشــه 

و آیــن بــه کــی رفتــن!
عایشــه: ننــه لیــ ااگــه بــه تورفتــه، بــردار ببــر، مــال خــودت! لیــ ابی‌اعتنــا بــه واکنــش همیشــگی حــوا، 

گفــت: نــوه‌ام دختــر خیلــی قشــنگی میشــه، همــه‌ی جونــا عاشــقش میشــن.
حوا خندید و گفت: ننه کاملًا شبیه خودت میشه!

-من خیلی خواستگار داشتم دخترم، دخترم هم همین‌طور میشه!
لیــ ابــا دیــدن عویــش گذشــته و دوران جوانــی خــودش را می‌دیــد. انــگار چیزهایــی را کــه نتوانســته بــود 
انجــام دهــد و تجربــه کنــد، می‌خواســت در او تجربــه کنــد. هفته‌هــا او را بــا خــود بــه روســتای اره می‌بــرد 

و برایــش لبــاس می‌خریــد.
عویــش تمــام خصوصیــات جســمی لیــ او حــوا را بــا خــود داشــت. دختــر قدبلنــد، ســفید، جــذاب و زیبایــی 
ــرده  ــد ک ــکل‌گرفته و رش ــارا ش ــی‌اش در آم ــای کودک ــود. رؤیاه ــاط ب ــن و باانضب ــی خش ــود. دارای خوی ب
بودنــد؛ ماننــد فــرات بدخلــق و تندمــزاج بــود. همچــون فــرات پرجنب‌جــوش و جــاری، نتــرس و نیرومنــد 
ــی و  ــی عاص ــد. موضع ــو می‌ش ــد، بدخلق‌وخ ــان می‌ش ــش دعوایش ــا خواهر‌های ــی ب ــود. وقت ــاق ب و خ
تندمــزاج می‌گرفــت. عایشــه در مقابــل تندمزاجــی وی، عقب‌نشــینی می‌کــرد‌، او را آرام می‌کــرد‌ و 
ــوا  ــا عایشــه دع ــق می‌شــد ب ــی بدخل ــرد. وقت ــول نمی‌ک ــن! حــرف زور را قب ــر قشــنگ م ــت: خواه می‌گف
ــی  ــوق آب ــتوی منج ــا پرس ــربه‌زیرانه ب ــم س ــداری ه ــیدند! گه‌گ ــر را می‌کش ــس یکدیگ ــد و گی می‌کردن
ــام  ــی‌داد. در تم ــام م ــا را انج ــرد و تمام‌کاره ــک می‌ک ــه کم ــه هم ــد. ب ــاتی می‌ش ــی‌زد و احساس ــرف م ح
ــش را  ــام حرف‌های ــود، تم ــوی وی ب ــر دوقل ــل خواه ــه مث ــید. حنیف ــم می‌رس ــه تفاه ــه ب ــا حنیف ــائل ب مس
ــا  ــی در میانشــان وجــود داشــت و ب ــگار روحــی پنهان ــق قبــول داشــت و انجــام مــی‌داد. ان به‌صــورت مطل

هــم ســازگار بودنــد.
عویش: مادر، امروز با پرستوم حرف زدم.

حــوا: باشــه، همه‌چیــزت شــده ایــن پرســتو! دختــرم ایــن ســودای پرســتو از کجــا زد بــه ســرت؟ نمی‌دونــم 
ایــن دختــر بــه کــی رفتــه!

عایشــه: مــادر ایــن دختــره یــه روزی بــا ایــن پرســتو دیونــه میشــه و میزنــه بــه ســرش! تــازه دیونــه شــده، 
ــده،  ــی آرام و قانع‌کنن ــا لحن ــه عایشــه، ب ــا ب ــش بی‌اعتن ــی‌زد. عوی ــرف نم ــتو ح ــا پرس ــود ب ــه نب ــه دیون اگ
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گفــت: مــادر خبــر خــوب و قشــنگی بهــم رســیده. پرســتوم گفــت کــه امــروز و فــردا پــدرم میــاد خونــه. اون 
ــاد. ــدرم می ــه مــن دروغ نمی‌گــه، پ ب

حوا: خدا کنه دخترم، خدا کنه، زود باش پاشو اینجا رو کمی جمع‌وجور و تمیزش کن!
عایشــه: اصــاً مگــه میشــه جــارو بگیــره دســتش؟ اون خانــم خانوماســت، درهرصــورت خدمتکارهــای خونــه 

کــه هســتند! بعــد بــا لحنــی مســرور و شــاد، طعنه‌آمیــز خندیــد‌
حوا: زود باش، بازم بیخودی جنجال راه نینداز، خسته شدم از این دعواهای تموم نشدنی شما!

روزی صبــح حمیــد ســوار اســب شــد، ســاح برنــو را بــه دوش گرفــت و بــدون اینکــه کســی متوجــه شــود، 
ــد. روزهــا حــوا  ــی روســتا هــم آشــنا بودن ــود. اهال ــار وی آشــنا ب ــن رفت ــا ای ــرون رفــت. حــوا ب ــارا بی از آم
ــرب  ــال‌وروز مضط ــه ح ــود ب ــته ب ــه نشس ــه‌ی خان ــه گوش ــفید ک ــان ریش‌س ــت. علی‌خ ــم‌به‌راه نشس چش
نــوه‌اش عویــش نــگاه ‌کــرد و غمگیــن شــد. وی نیــز نگــران شــده بــود. حمیــد گه‌گــداری از خانــه مــی‌زد 
ــه  ــه از خان ــود ک ــاه ب ــاً دو م ــرد. دقیق ــر می‌ک ــه دی ــه این‌هم ــود ک ــار ب ــن ب ــد. اولی ــد می‌ش ــرون و ناپدی بی
زده بــود بیــرون و هنــوز برنگشــته بــود. حــوا بــا خــود ‌گفــت: حمیــد این‌همــه دیــر نمی‌کــرد، خیلــی دیــر 
ــدرم  ــزرگ، پ ــت: پدرب ــرد و می‌گف ــرار می‌ک ــود تک ــش دو روز ب ــه؟ عوی ــده باش ــرش نیام ــی س ــرد، بلای ک

میــاد خونــه، پرســتوم بهــم گفــت.
ــه واق‌واق کــردن.  ــود. بیــرون ســگ‌ها شــروع کــردن ب ــه ب ــه خــواب عمیقــی فرورفت آمــارا در دل شــب ب
ــد. حرف‌هــای عویــش  ــه صداهــا گــوش مــی‌داد. همــه خــواب بودن ــا چشــمانی نیمه‌خــواب رفتــه ب حــوا ب
در ذهنــش جاافتــاده بــود کــه می‌گفــت: »پرســتوم بهــم گفــت، امــروز و فــردا پــدرم برمــی گــرده خونــه«!

با خود فکر می‌کرد و می‌گفت: این دختره، واقعاً هم با پرستو حرف میزنه؟ مگه ممکنه!
ــاز شــدن در را شــنید. بی‌ســروصدا به‌طــرف در رفــت. حمیــد از در وارد شــد. رودررو شــدند.  بعــد صــدای ب
حمیــد حــوا را در آغــوش گرفــت و بوســید. حــوا هیجــان‌زده شــد. یــک عالمــه گاو وارد حیــاط شــدند. حمیــد 
برنــو و کوله‌بــار‌ روی پشــتش را زمیــن گذاشــت. پــدرش از خــواب بیــدار شــد و دســتش را بوســید. پیرمــرد 

گله‌کنــان گفــت: پســرم، ایــن دفعــه خیلــی دیــر کــردی!
بعــد بچه‌هــا یکــی پــس از دیگــری از خــواب بیــدار شــدند. عویــش، عایشــه، مصطفــی، ســلیمان، اســلیم، 
آیــن، جــال، محمــد و علــی پیرامــون حمیــد را گرفتنــد. عویــش بــا چشــمان خواب‌آلــود بــه گــردن پــدرش 

آویــزان شــد و گفــت: پــدر، می‌دونســتم کــه امــروز برمی‌گــردی، بــه پدربــزرگ و مــادرم هــم گفتــم!
حمید عویش را در آغوش گرفت و گفت: مگه خواب دیدی دخترم؟

با لحنی بسیار طبیعی و بی‌اعتنا گفت: نه پدر، پرستوم بهم گفت!
حمید خندید و گفت: آهان پس پرستو داری!

ــت«  ــتو گف ــه‌ی »پرس ــر از جمل ــوا دیگ ــد. ح ــنا بودن ــه آش ــی خان ــتوی منجــوق آب ــه‌ی پرس ــا کلم ــه ب هم
می‌ترســید. فکــر کــرد و گفــت: حرفــش راســت از آب در اومــد، ایــن دختــره یــه جــورای عجیــب و غریبــه! 
بعــد داخــل حیــاط رفــت. یــک عالمــه گاو گنــده و چاق‌وچلــه داخــل حیــاط بودنــد. وقتــی حــوا داخــل حیــاط 
رفــت عویــش هــم دنبالــش کــرد و جلــو در ورودی، حیوان‌هــا را تماشــا ‌کردنــد. تعجــب‌زده داد زد و گفــت: 

پــدر همــه‌‌ی اینــا مــال ماســت؟
حمید: دخترم، اونا رو می‌برم بازار، می‌فروشمشان.

حمیــد دو مــاه ناپدیــد بــود. بــرای خریــد دام بــه ایــران رفتــه و برگشــته بــود. گردنبندهــای ســنگ فیــروزه را 
کــه بــرای عایشــه، اســلیم و آیــن آورده بــود، بــه آنــان داد. آیــن گردنبنــدش را نــگاه کــرد و گفــت: خیلــی 
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قشــنگه! عایشــه گردنبنــد را نــگاه کــرد و چیــزی نگفــت.
عویش با لحنی رنجیده گفت: پس من چی، واسه من نیاوردی؟

عایشــه بــا لحنــی قاطعانــه قضــاوت کــرد و گفــت: ای »هیــچ‌کاره، رقــاص پــای نقــاره« عجلــه نکــن، چــون 
بهترینــش رو واســه تــو خریــده، بعــد از همــه میــده!
عویش آماده‌ی جنگ، گفت: مگه واسه توم نیاورده؟

حوا عصبانی شد و گفت: دخترم، پدرتون واسه همه یه چیز خریده، دیگه چرا دعواتون میشه؟
حمید بی‌اعتنا به واکنش عایشه گفت: یه کم بشین پیشم، ببین واسه دختر گلم چی آوردم؟

ــدرش  ــردن پ ــه گ ــود را ب ــاکت، خ ــه آرام و س ــد گرب ــد مانن ــی کن ــه را عصبان ــه عایش ــرای اینک ــش ب عوی
آویخــت. حمیــد از جیــب کتــش یــک جعبــه دیگــر بیــرون آورد. بــا اهتمــام انــگار چیــز بهــادار بســیار قیمتــی 

و شکســتنی داخــل آن باشــد در جعبــه را بــاز کــرد. چشــم همــه بــه جعبــه خیــره شــد!
فیروزه‌ی آبی!

 گردنبندی آبی و درخشان از سنگ فیروزه!
گردنبندی به رنگ آبی آسمانی و سبز چمنی!

ــد،  ــی کن ــه را عصبان ــه عایش ــرای اینک ــرد. ب ــور ک ــور و آن ــت و این ــد را برداش ــه گردنبن ــش باعجل عوی
خجالــت‌زده و بــا نگاهــی پُــر بــرق، امــا مظنــون، انــگار عایشــه را مســخره می‌کــرد، خندیــد و گفــت: چقــدر 

ــداره! ــو ن ــی قشــنگه، هیچکــی این هــم قشــنگه، خیل
حمیــد: آخــه هیچکــی دختــری مثــل دختــر مــن نــداره! بعــد گردنبنــد را از دســتش گرفتــه و بــه دور گردنــش 
آویخــت. موهایــش بســیار بلنــد، آشــفته و خرمایــی بودنــد. جلــو آینــه رفــت و تکــرار کــرد و گفــت: ایــن 
خیلــی قشــنگه! طبیعــی و دلربــا، اصیــل و عمیــق، آبــی و افســونگر می‌نمــود. گردنبنــد فیــروزه آبــی آســمانی 
کــه احســاس و انگیــزه‌ی پــرواز عظیمــی را به‌وجــود مــی‌آورد، او را افســون کــرده بــود. از خوشــحالی انــگار 
داشــت در آســمانی بیکــران و داخــل رنــگ آبــی عمیــق آن پــرواز می‌کــرد. برگشــت بــاز حمیــد را بوســید 

و گفــت: پــدر، می‌خــوام وقتــی اینــو گــردن کــردم، مثــل پرســتوی منجــوق آبــی پــرواز کنــم.
حمیــد: صبــر کــن، هنــوز تمــوم نشــده! از داخــل جعبــه یــک جفــت گوشــواره و یــک جفــت النگــو از ســنگ 

فیــروزه آبــی بیــرون آورد. عویــش بــاز جیــغ کشــید. همــه را بــه خــود بســت و رفــت جلــو آینــه!
ــروزه  ــی فی ــد همیــن قــد خوشــگل باشــه. ایــن ســنگ آب ــر بای ــه دخت ــرم اومــد، ی ــه دخت ــی ب ــد: خیل حمی

ــه. ــت می‌کن ــرم محافظ ــا از دخت ــه‌ی بدی‌ه ــر هم ــاداره، در براب ــاارزش و معن ــی ب خیل
عایشه گفت: خودم می‌دونستم، قشنگ‌ترینش رو واسه اون خریدی!

حــوا: دختــرم، همــش مثــل همنــد، فقــط یــه کــم رنگاشــون فــرق داره، اگــه بخــوای می‌تونــی بــا خواهــرت 
ــون کنی! عوضش

عویش داد زد و گفت: نه‌خیر، من گردنبندم رو عوض نمی‌کنم!
وقتــی افــق شــرقی بــاز رو بــه تاریکــی می‌رفــت، حمیــد، حــوا و بچه‌هــا دوبــاره داخــل رختخواب‌هایشــان 

. فتند ر
۳                                                                         

ماه‌هــا بســان عقربه‌هــای ســاعت بــه گــرد مــاه، ســال‌ها بــه گــرد ســال‌ می‌چرخیدنــد و زندگــی در بســتر 
آشــنای خویــش جــاری بــود. عویــش بــزرگ‌ شــده و بــرای خــودش دختــر جــوان و دلربــا، قدبلنــد و زیبایــی 
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ــه1 را -در  ــه فین ــره‌ای شــکل ک ــازک و دای ــه‌‌ای ن ــوا تخت ــود. ح ــا شــده ب ــی جوان‌ه ــده و رؤیای از آب درآم
ــگ  ــزی رن ــه‌ی ســتبر و قرم ــد- راســت نگــه می‌داشــت، داخــل قمــاش فین ــار« می‌نامن ــی »ت ــان محل زب
جاســازی کــرد. فینــه و تختــه‌ی نــازک، یکپارچــه شــدند. بــرای اینکــه قــوی و راســت شــود، فینــه‌ را نیــز بــه 
همــان طریــق و بــا همــان مقیــاس داخــل مقوایــی حاضــر و آمــاده جاگــذاری و هــر ســه را بــه هــم بســت 
و یکپارچــه کــرد. اســتادانه دور روســری را بــا دســتمالی چهارگوشــه‌ا‌ی بــراق، ضخیــم و هفت‌رنــگ کــه آن 
ــار« قســمت  ــان دســتمال و »ت ــز می ــد. طلاهــای رشــادیه3 را نی ــد، پیچان ــی«2 می‌گفتن را »شــرا کســا روان
داخلــی دوخــت. روی آن را نیــز بــا سرپوشــی از قمــاش شــیفون کــه آن‌ را »تمــزی« می‌نامیدنــد، پوشــاند! 
ــی  ــش را به‌صورت ــای خرمایی‌رنگ ــت. گیس‌ه ــرش گذاش ــرد و روی س ــام ک ــی را تم ــب کوف به‌این‌ترتی
ــر نشــان مــی‌داد.  ــر و دلربا‌ت ــزان کــرد. کوفــی وی را بلند‌ت کــه هــر دو طــرف گونه‌هایــش را بپوشــاند، آوی
النگــو، گوشــواره، منجــوق و حلقــه،‌ همــه بــا هــم هماهنــگ بودنــد. بروانــگ4 کتانــی ســفید بــا ســخمه5، 

قوتــک6، کــراس7، گولــی و کوفــی8، یکپارچــه ‌شــده بودنــد.
عویــش و حنیفــه بــا شــور و شــوق لبــاس پوشــیدند و خــود را آمــاده کردنــد. منجوق‌هــای بــزرگ در گــردن 
حنیفــه و در گوش‌هایــش نیــز گوشــواره‌های منجوقــی و ســبز بودنــد. پیراهنــی بلنــد بــا رنــگ روشــن ســبز 
و بــا عطــر مشــک، روی پیراهــن نیــز ســخمه‌ آبــی روشــن پوشــیده بــود. بروانگــی گل‌دار زردرنــگ بــه تــن 
داشــت و کفش‌هــای لاســتیکی نــرم و آبــی پوشــیده بــود. حنیفــه رنــگ گندمــی، لاغــر، قدبلنــد، خــوش‌رو 
ــش  ــد. عوی ــال بودن ــرد، هم‌سن‌وس ــش می‌ک ــی« صدای ــه »آبج ــش ک ــا عوی ــود. ب ــو ب ــق و خ و خوش‌خل
ــلِ  ــز مای ــن قرم ــم روی پیراه ــدان ضخی ــبز و نه‌چن ــخمه‌ای س ــت. س ــر داش ــی بس ــری گل‌دار ارغوان روس
ــی  ــواره‌های طلای ــیدند. گوش ــش می‌درخش ــی دور گردن ــای آب ــود. منجوق‌ه ــرده ب ــن ک ــه ت ــود ب ــه کب ب
منجــوق‌دار آبــی در گــوش داشــت و منجوق‌هــای آبــی دور مــچ دســتش بودنــد. قدبلنــد، ســفید، چهــره‌ای 
گــرد و موهــای خرمایــی داشــت و موهایــش از زیــر روســری تــا کمــر آویــزان بودنــد. کفشــی لاســتیکی بــه 

رنــگ ســبز چمنــی بــه پــا داشــت.
ــوی  ــان و ق ــفقت، مهرب ــا ش ــرم، ب ــم، ن ــد ابریش ــش مانن ــوط روی صورت ــا خط ــود، ام ــزاج ب ــی تندم کم
ــره‌اش  ــت‌ رو چه ــد، معصومی ــی‌اش نمی‌مان ــن ردی از تندمزاج ــی‌زد، کوچک‌تری ــد م ــی لبخن ــود. وقت می‌نم
ــه،  ــی‌زد. عایش ــد م ــاری لبخن ــادی به ــا ش ــود، ب ــده ب ــتو را دی ــش پرس ــه عوی ــد. از وقتی‌ک ــان می‌ش نمای
ایســلیم و آیــن نیــز، لبــاس پوشــیدند و خــود را آراســتند. حــوا گفــت: دختــرا دیگــه بســه این‌همــه آرایــش، 
ــا خنــده گفتنــد: خیلــی خــوب، مــا آماده‌ایــم. زود باشــین دیرمــون شــد. دختــرا همدیگــر را نگریســتند و ب

حنیفه گفت: آبجی عویش، مثل یه فرشته قشنگ شدی.
مادر حنیفه گفت: دخترم عویش از مادرش خوشکل‌تره!

حوا: حنیفه و عویش هر دوتاشون قشنگن!
زن گفت: ما که سر سخن از قشنگیشون نداریم.

بعــد از در خانــه بیــرون آمدنــد و بــه میــدان تجمــع زنــان رفتنــد. قافلــه زنــان قشــنگ‌ترین لباس‌هایشــان را 

1- فینه، کلاه پشمی قرمزرنگ و منگوله‌دار و استوانه‌ای شکل در زمان امپراتوری عثمانی
Şara Kêsa Rewanî -2

Reşadiye -3

bervang -4

sixme -5

Qutik -6

kiras -7

Gulî ve Kofî -8
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پوشــیده بودنــد و نمایشــی از رنگ‌هــا به‌وجــود آورده بودنــد. در ایــن هنگامــه قافلــه‌ای متشــکل از بچه‌هــا 
ــود را  ــاری خ ــگ به ــه رن ــگ ب ــای رنگارن ــا لباس‌ه ــا ب ــودکان و عروس‌ه ــان، ک ــد! زن ــان راه افتادن و زن
ــا«،  ــان، »هاهاه ــد، صــدای شــاد و ســرور، قهقهه‌زن ــد و به‌ســوی خراوه‌ســور در حرکــت بودن آراســته بودن
ــی  ــه »ک ــر اینک ــر س ــث ب ــود. بح ــه ب ــا را فراگرفت ــه« همه‌ج ــو« و »هه‌هه‌ه ــی«، »هوهوه »هی‌هی‌ه
ــت:  ــرد و گف ــادرش ب ــوش م ــه در گ ــود، ســرش را ب ــرده ب ــش را اشــغال ک قشــنگ‌تره« گوشــه‌ای از ذهن

ــگاه کــرد! ــد عویــش را ن ــا لبخن ــو قشــنگ‌ترینی! حــوا ب ــو این‌همــه زن، ت ــادر ت م
ــری  ــه تأثی ــدس ک ــوت« مق ــت »دار ق ــر درخ ــا زی ــور آورد و آنج ــه خراوه‌س ــه را ب ــان گل ــان چوپ علی‌خ

ــود. ــان«1 ب ــم »بریف ــه‌ی مراس ــیدن قافل ــار رس ــت، نشســت و در انتظ ــی داش عرفان
فرارســیدن بهــار، فصــل وصــال بیــری و بریفــان و زنــان و طبیعــت بــود. طــی صدهــا ســال ایــن وصــال 
بــه ســنتی رایــج تبدیــل‌ شــده بــود. از  قدیم‌الایــام  وصــال هــم معنــا بــا روز نــوروز بــود. بعدهــا مفهــوم 
نــوروز تضعیــف و بــه فراموشــی ســپرده ‌شــد، امــا هنــوز مراســم »دوشــیدن شــیر اول ســال« ادامــه داشــت.
ــی  ــان خورجین ــک از زن ــر ی ــود. ه ــده ب ــزی ش ــال رنگ‌آمی ــون رنگین‌کم ــت همچ ــام طبیع ــارا تم در آم
پشــمی و رنگارنــگ کــه در زبــان محلــی »تــوره بیریــه« می‌گفتنــدش بــه دوش داشــت. در چهارگوشــه‌ی 
ــد. عویــش خورجیــن پشــمی و رنگارنگــی کــه از دو طــرف  خورجین‌هــا منگوله‌هــای بزرگــی آویــزان بودن
دوختــه‌ شــده و رنگین‌کمانــی بــود را بــه دور گردنــش آویختــه بــود. داخــل خورجیــن کشــکول شــیر بــود 
کــه در زبــان محلــی »کــونِ شــیر« می‌گفتنــدش! یــک ســطل مســی حکاکــی شــده بــا گل کــه داخــل آن 

ــود، در دســت حنیفــه تــاب می‌خــورد. مهتابــی رنــگ و بیــرون آن قرمــز ب
ــر  ــا تداعی‌گ ــتانی کُرده ــنت باس ــن س ــود. ای ــری« ب ــی »بی ــو، یعن ــال ن ــیر در س ــیدن ش ــن روز دوش اولی
ــزاران  ــری« ه ــر مراســم »بی ــتوار ب ــود. ریشــه‌ی مراســم‌های دیونیســوس اس مراســم‌های دیونیســوس2 ب
ــس  ــت تقدی ــان جه ــه‌ی زن ــد. قافل ــدان بودن ــته و خن ــود را آراس ــان خ ــه‌ی زن ــود. هم ــا ب ــاله‌ی کُرده س
ــرای دوشــیدن  ــه ســمت خراوه‌ســور، ب ــودن گوســفند‌ها از باریکــه‌راه آمــارا ب فرارســیدن بهــار و پربرکــت ب
ــه  ــان! هم ــه‌ی زن ــری و قافل ــار، بی ــت، به ــت. طبیع ــه داش ــتانی ادام ــنت باس ــد. س ــیر می‌رفتن ــن ش اولی
سبزســبز بودنــد. اراضــی مملــو از گل و درخــت بــود. آســمان آبــی بــود و در میــان رنــگ آبــی تکــه ابرهایــی 

ــد! ــم می‌خوردن ــه چش ــرک ب متح
ــی فکــر می‌کــرد و هنگامــی  ــه پرســتوی منجــوق آب عویــش طبیعــت ســبز زمــردی را تماشــا می‌کــرد، ب
ــان را تماشــا  ــی آن شــد. مراســم بریف ــی و بیکران ــرد و غــرق در زیبای ــد ک ســرش را به‌ســوی آســمان بلن
ــش  ــی ذهن ــوق آب ــتوی منج ــرد. پرس ــی و آرزو می‌ک ــم خیالباف ــت و ه ــم راه می‌رف ــد. ه ــحال ‌ش و خوش
ــرق  ــدند، غ ــت می‌ش ــمان یکنواخ ــن و آس ــه زمی ــی ک ــی، جای ــای عمیق ــرد. در خیال‌ه ــغول می‌ک را مش
ــرد و  ــا می‌ک ــان‌ را تماش ــگ بریف ــای رنگارن ــران، دری ــیع و بیک ــمان وس ــردن آس ــا ک ــد تماش ــد؛ مانن می‌ش

ــرد. ــی فکــر می‌ک ــه پرســتوی منجــوق آب ــی ب ــد آســمان آب مانن

***
ســنت شیردوشــی دســته‌جمعی در اولیــن روز ســال کــه طــی هــزاران ســال موضــوع داســتان‌های عاشــقانه 
Bêrîvan -1-بریفان یا شیردوش، در جوامع دامدار به زنان و دخترانی اطلاق می‌شود که غروب هنگام بازگشت گله، دسته‌جمعی به کار دوشیدن شیر دام‌ها در محیطی وسیع می‌پردازند. 

Bêrî -به‌جای گفته می‌شود که گوسفندان در آن جمع می‌شوند و Bêrîvan نیز کسی است که به دوشیدن شیر می‌پردازد. اصطلاح بیری و بریفان بازتاب گسترده‌ای در آواز، فولکلور و 
ادبیات کُردهای کوهستانی و دام‌پرور دارد. 

Dionysos -2-دیونیسوس یکی از ایزد‌ها در اساطیر یونان باستان است. او ایزد شراب، زراعت، انگور، قداست می، ناظر بر جشن‌های مقدس و حاصلخیزی طبیعت است. او بزرگ‌ترین 

خدای یونانی است که عبادت وی با مراسمی پرزرق‌وبرق همراه بود و نوعی وعده رهایی محسوب می‌شد
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ــات  ــس حی ــود. تقدی ــات ب ــت و حیوان ــگذاری از طبیع ــراز سپاس ــس و اب ــری، تقدی ــت. بی ــه داش ــود، ادام ب
مشــترک، همبســتگی و نعمــات و بــرکات طبیعــت مــادر بــود کــه بــه آنــان ارزانــی بخشــیده بــود. وقتــی 
ــا  ــد. تازه‌عروس‌هــا ب ــال کردن ــداد همدیگــر را دنب ــا دادوبی ــد، بچه‌هــا ب ــان از باریکــه‌راه می‌رفتن ــه‌ی زن قافل

ــد. ــرف می‌زدن ــان ح ــر پچ‌پچ‌کن ــران جوان‌ت ــی و دخت ــد و علن ــدای بلن ص
همسایه بغل‌دستی از حوا پرسید: تو واسه علی‌خان چوپان چی آوردی؟

حوا: یک جوراب پشمی، کمی چغاله، پنج لیره پول هم از حمید گرفتم واسه‌اش.
زن: منم کمی پسته و چغاله آوردم واسه‌اش.

دیگری گفت: منم کمی خوراکی و یه پیراهن واسه‌اش آوردم، شاید لازمش بشه.
زن دیگری گفت: منم یه چفیه آوردم.

دیگری: ماشاءالله، »خدا گر ببندد ز حکمت دری، ز رحمت گشاید در دیگری!«
-انشا الله بارون رحمت بیشتری روی علی‌خان چوپون بباره!

ــد نشــان  ــر و پســری را کــه نزدیــک هــم را می‌رفتن ــان دخت ــگاه کــرد و گله‌کن ــه بغل‌دســتی‌اش ن ــی ب زن
داد و گفــت: دیگــه جون‌هــای ایــن دور و زمونــه نزاکــت حالیشــون نیســت، مگــه دوران مــا اینجــوری بــود؟

-خیلی بزرگش نکن همسایه، کاری نکردن، زمونه عوض میشه.
ــرا  ــه از دخت ــی ک ــه می‌خواه ــت: خال ــرد و گف ــی ک ــنید، حاضرجواب ــان را ش ــه حرف‌هایش ــی ک ــر جوان دخت

ترشــی بســازی؟
زن دیگــری بــه بحــث پیوســت و گفــت: بلــه خاله‌جــون از قدیــم گفتــن: »دختــر قشــنگه چشماشــو ســرمه 

زده، دل همــه‌ی جونــا رو بــرده«! بعــد صــدای قهقهــه همه‌جــا پیچیــد.
دختــران و پســران جــوان در اولیــن روز دوشــیدن شــیر ســال بــا حــرکات ســر و صــورت، بــا همدیگــر حــرف 

ــتند. ــرار می‌گذاش ــول و ق ــد و ق می‌زدن
وقتــی ســرقافله‌ی مراســم بریفــان پیــدا شــد، علی‌خــان بــا خوشــحالی از جــا پریــد. هرکــدام از زنــان اول 
ــدا  ــان را پی ــفند‌های خودش ــد، گوس ــفندان می‌رفتن ــان گوس ــه می ــد ب ــد و بع ــه می‌دادن ــان هدی ــه علی‌خ ب
ــه‌  ــتر هدی ــه بیش ــان هرچ ــیر! علی‌خ ــیدن ش ــه دوش ــردن ب ــروع می‌ک ــد و ش ــم‌الله می‌گفتن ــد، بس می‌کردن
ــان  ــت. علی‌خ ــش می‌نشس ــا روی صورت ــدی زیب ــد و لبخن ــحال می‌ش ــتر خوش ــه دل بیش ــت، از ت می‌گرف

فقــط در مراســم اولیــن روز دوشــیدن شــیر لبخنــد مــی‌زد.
بــا خــود گفــت: امــروز، روز لبخنــد زدن و شــکرگزاری از نعماتــی اســت کــه طبیعــت پربرکــت بــه مــا ارزانــی 
بخشــیده. روز سپاســگزاری از گلــه‌ای اســت کــه بــه مــا نعمــت عطــا می‌کنــه. غصــه‌ خــوردن گناهــه! جــز 
ــان آن  ــش نشســته باشــد. علی‌خ ــدی روی لبان ــان لبخن ــه علی‌خ ــود ک ــده و نشــنیده ب آن روز، کســی ندی
ــت  ــود برمی‌گشــت. طبیع ــادی خ ــت ع ــه حال ــه ب ــل همیش ــد مث ــد. روز بع ــی می‌ش ــیار متفاوت روز آدم بس
ــرد،  ــا می‌ک ــا را تماش ــان رنگ‌ه ــود، علی‌خ ــان ب ــل رنگین‌کم ــان مث ــه‌ی زن ــود. قافل ــا ب نمایشــی از رنگ‌ه

ــد مــی‌زد. خوشــحال می‌شــد و لبخن
ــا قیــف داخــل  عویــش ســر گوســفند را گرفــت و حــوا شــیر گوســفند را ‌دوشــید. وقتــی ســطل پــر شــد ب
کشــکول چرمــی ‌ریخــت. کارشــان را تمــام کردنــد. قافلــه‌ی زنــان همــه بــا هــم به‌ســوی آمــارا برگشــتند.
 علی‌خــان چوپــان گویــی یکبــار دیگــر بازنخواهنــد گشــت زیــر درخــت مقــدس ســرپا ایســتاده و از پشــت 
آنــان را تماشــا ‌کــرد. انــگار زلیخــا نمــرده و بــا ســطلی پــر از شــیر بــا قافلــه‌ی زنــان بــه آمــارا بازمی‌گشــت. 
ــال انســجام  ــره‌داغ در ح ــی روی ق ــای باران ــم و ابره ــال تراک ــی در ح ــیع و آب ــمان وس ــا در آس ــه ابر‌ه تک
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بودنــد. دو ســگ‌ گنــده‌ی گلــه زیــر ســایه درخــت خوابیــده بودنــد. ســودای دلــش ماننــد ابرهــای بهــاری 
ــی! ــه کار چوپان ــان ب ــه کارهــای بهــاری می‌پرداخــت و علی‌خــان چوپ ــود، ]فصــل[ بهــار ب جوشــان ب

قافله‌ی زنان از میان وادی به‌سوی آمارا از چشم‌ها دور و ناپدید شد!

***
صــدای اذان آمــد و عمــر باعجلــه گفــت: »یــا خــدا« و بــا گام‌هــای ســریع به‌ســوی مســجد رفــت. همــراه 
بــا جماعــت، پشــت ســر مــاّ مســلم، صــف بســتند. دســتانش را روی گلیمــی کــه اهالــی روســتا بــه مســجد 
هدیــه کــرده بودنــد، گذاشــت و بــه ســجده رفــت. مثــل همیشــه تمــام افــکار و روحــش را روی ایمانــش 
متمرکــز کــرده بــود. چنــان احساســی داشــت کــه انــگار هرچــه بیشــتر بــا ایمانــش یکپارچــه شــود، نتیجــه‌ی 
بیشــتری می‌گیــرد. التمــاس می‌کــرد و می‌گفــت: »خدایــا، بــه مــن نیــرو عطــا بفرمــا«! بعــد مســلم نمــاز 
را تمــام کــرد و ماننــد بوقلمــون پــف کــرد و رفــت روی منبــر نشســت. چــپ و راســتش را نــگاه کــرد. کمــی 

فکــر کــرد کــه بایــد از کجــا شــروع کنــد!
کلام بــرای نگه‌داشــتن افــکار و اعمــال انســان و نقــل آن بــه نســل‌های آینــده ایجــاد شــده بــود. کُردهــا 
از هــزاران ســال قبــل همیشــه فرهنــگ، تاریــخ و باورهایشــان را از طریــق »کلام« بیــان می‌کردنــد. مســلم 

بعدازاینکــه چنــد بــاری صرفــه کــرد و گلویــش را تمیــز کــرد، شــروع بــه ســخن گفتــن کــرد:
برادران من!

نخســتین کُــرد مســلمان کســی اســت بــه نــام جابــان کُــردی! در منابــع اســامی از وی به‌عنــوان »جابــان 
ــرده  ــدا ک ــنایی پی ــد آش ــا حضــرت محم ــه ب ــردی اســت ک ــن اصحــاب کُ ــود. اولی ــاد می‌ش الســوردی« ی
ــا  ــد: کُرده ــه، می‌فرماین ــدار می‌کن ــر دی ــا حضــرت پیامب ــی ب ــوده! وقت ــی ب ــیار عالم ــت. شــخصیت بس اس
خیلــی بــه آزادی خودشــون متعهدنــد، قومــی بســیار جوانمــرد، مهمان‌نــواز و قدیمــی هســتند! پادشــاهان بــر 
قــوم کُــرد کــه بســیار متعهــد بــه آزادی هســتند، ظلــم روا میــدارن. نــه بــه خاطــر حــق، بــه خاطــر باطــل و 
انــکار. خــدا بــه انســان خــرد و منطــق ارزانــی بخشــیده. بایــد همــه‌ی مســائل رو بــا خــرد حــل کــرد. جایــی 
ــا  ــی واســه اینکــه آدم مســائل رو ب ــدی و شــر وجــود داره. ول کــه خــرد وجــود نداشــته باشــه، تاریکــی، ب
عقــل حــل کنــه، بایــد صاحــب عقــل ابراهیمــی باشــه کــه درک کنــه. عقلــم حــد و حــدودی داره. بلــه اینــا 
عقــل ابراهیمــی نــدارن. اینــا بــا عقــل نمــرودی زندگــی می‌کننــد. عقــل نمــرودی، کلیــات خــون، خشــونت، 
ــه!  ــی محــروم از احســاس، وجــدان و اخلاق ــب، دروغ، تاریکــی، شــر و بدی‌هاســت! عقل ــه، فری ــه، حق حیل
اونــا منکــر چیــزی هســتند کــه خــدا خــودش آفریــده و بــه انســان عطــا کــرده. اگــه منکــر مخلــوق بشــی، 
منکــر خالقــم شــدی! پیامبــر اســام می‌فرماینــد کــه: عــرب از عجــم برتــر نیســت! ولــی اینــا منکــر تمــام 
ــر  ــرودی، منک ــوش نم ــل و ه ــد! عق ــرود می‌بین ــه‌ی نم ــون رو در مرتب ــتند و خودش ــا هس ــوام و زبون‌ه اق
خوبــی و کمــک انســان بــه انســان هــم میشــه. عقلــی محــروم از احســاس گنــاه و محبتــه. نگاهــش آمیختــه 
بــا انــکار، دروغ، حیلــه و شــر اســت. ایــن »عقــل انکارگــرا« اســت! اینکــه خــدا زبــان، نــژاد و ســنت‌های 
متفاوتــی آفریــده، زیبایــی اســت کــه بــه جهــان بخشــیده. عقــل ابراهیمــی بــر ایــن اســتواره. بایــد قــدر اینــو 

بدانیــم و درکــش کــرد!
مســلم گفــت: در کتــاب مقــدس و در ســوره روم، آمــده کــه: تفــاوت زبــان و رنــگ پوســتمان همزمــان بــا 
خلــق آســمان و زمیــن، از آیــات اوســت!‌ بــدون شــک در ایــن آیاتــی بــرای عالمــان وجــود داره! کســی کــه 

منکــر ایــن بشــه، رنــگ و زبــون خودشــو برتــر از دیگــران بدونــه، منافقــی ریــاکاره!
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بعــد مکــث کوتاهــی کــرد، نفســی عمیــق کشــید و جماعــت را نگریســت. از اینکــه بعضــی چیزهــا را بگویــد 
یــا نگویــد، مــردد بــود! بــا خــود گفــت: اگــه کســی شــکایت کنــه؟ بعــد بــا خــود گفــت: نه‌خیــر، مــن منافــق 
نمیشــم، هــر چیــزی رو کــه صــاح می‌دونــم، بــه جماعــت میگــم. عمــر در صــف اول نشســته و بــا تمــام 

دقــت گــوش مــی‌داد.
ای جماعــت! خــدا در ســوره‌ی هــود می‌فرماینــد کــه: چــه کســی ظالم‌تــر از آنــی اســت کــه دروغ بگویــد 
و ریــا کنــد؟ بلــه این‌هــا بــه  رب العالمیــن معرفــی خواهنــد شــد و شــاهدین خواهنــد گفــت: اینــا هســتند 
کــه در مقابــل رب، دروغ می‌گوینــد. آگاه باشــید. لعنــت خــدا بــر افــراد ظالــم اســت! آخــر و عاقبــت نمــرود 

و فرعــون هــر چــی کــه بــود، آخــر و عاقبــت آنــان نیــز، همیــن خواهــد بــود.
ــه  ــما -ن ــن ش ــوار، برتری ــدای بزرگ ــزد خ ــک ن ــه: بدون‌ش ــد ک ــرات می‌فرماین ــوره حج ــن در س همچنی
ــدا آگاه  ــک خ ــدون ش ــد. ب ــن باش ــوا برتری ــر تق ــه ازنظ ــت ک ــی اس ــه کس ــجره- بلک ــژاد و ش ــوان ن به‌عن
اســت، خبــردار اســت. ایــن آیــه، دســتوری از ســوی خــدای متعــال بــه تمــام بنــدگان خــدا اســت. امــروز 
ــت  ــوند. عاقب ــا می‌ش ــوم م ــان و ق ــن، زب ــر دی ــم«، منک ــن ترُک ــه م ــا ک ــن »خوش ــا گفت ــان ب ــن ظالم ای
ظالمــان، بســیار دردنــاک خواهــد بــود. اینــا همان‌طــور کــه در ســوره فتــح آمــده: از »محافظــان درمانــده‌ی 
ــد در  ــا از ظالمانــی هســتند کــه مثــل ابوجهــل، ابوصفیــان و ابولهــب بای شــجره‌ی جاهلیــت هســتند«! این
آتــش جهنــم بســوزند. خــدا انســان‌ها را بــرای اینکــه بــا هــم در صلــح و صفــا، تســامح و بــرادری زندگــی 
کننــد، متفــاوت آفریــد. دفــاع از برتــری زبــان، نــژاد و قومــی، ســاخته‌ی ذهنیــت فرعــون و نمرود‌هاســت. 
پاشــاها و ژنرال‌هــای کــه امــروز منکــر دیگــر اقــوام و زبان‌هــا و محافظــان درمانــده‌ی شــجره‌ی جاهلیــت 
ــدرت از  ــزت و ق ــده: »ع ــس آم ــه در ســوره‌ی یون ــور ک ــد. همان‌ط ــای دوران جاهلیت‌ان هســتند، ابوجهل‌ه
آن خداســت. هیــچ عبــد خدایــی بــر عبــد دیگــری حــق برتــری و عــزت نــدارد. ای مؤمنیــن، ای  انســان 
در راه حــق، بایــد بــا حــق و عدالــت رفتــار کنیــد«!  بــه ‌ایــن ‌ترتیــب وعــظ نمــاز جمعــه را بــه پایــان بــرد.

عمر گفت: ماموستا خیلی قشنگ شرح دادین، خدا از شما راضی باشه!
-جناب ماموستا امروز خیلی قشنگ حرف زد!

-راستشو گفت!
-نباید راستی انکار بشه!

-مــا کــه نمی‌تونیــم بــه زبــون خودمــون حــرف بزنیــم، مگــه دروغ میگــم؟ هــر وقــت کــه شــهر میریــم، 
ــا مســلمونیه! ــاره و مجازاتمــان می‌کنــن. کجــای این لباســهامون رو پ

-این نظم، از نظم نمرود بدتره!
کم‌کــم جماعــت از مســجد به‌ســوی خانه‌هایشــان در حــال پراکنــده شــدن بودنــد. کلمــات نمــرود، فرعــون، 
دیــن، خــدا، حــق، عدالــت، حقیقــت، آرامــش و ســامتی، بــه صورتــی همهمــه‌وار در هــم می‌پیچیــد. عمــر 
مدرســه نرفتــه بــود، امــا بــا تجاربــی کــه از زندگــی‌ داشــت، می‌توانســت چهــره‌ و طالــع انســان را بخوانــد. 
وقتــی بــه حرف‌هــای جماعــت گــوش داد، دچــار شــک و تردیــد شــد. بــا خــود فکــر کــرد و گفــت: »ایــن 
منافقیــن آخرســر بلایــی ســر بــرادر مســلم میــارن«! نگرانــی و غمــی مبهــم و ســنگین را احســاس کــرد. 
ــه بازمی‌گشــت،  ــه خان ــی داشــت ب ــه باشــد. وقت ــرار گرفت ــاد ق ــل ب ــد آتشــی شــد کــه در مقاب قلبــش مانن
باورمندانــه بــا خــود گفــت: فقــط یــه راه واســه نجــات پیــدا کــردن از کثافــت‌، لجــن‌ و بدی‌هــای ایــن دنیــا 

وجــود داره، اونــم، »اخــاق ابراهیمیــه«!
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۴                                                                         

ــوان و کالســکه‌‌ها  ــه‌ی گونی‌هــا، حی ــروش کرای ــی ده ق ــج ال ناخــدای‌ کشــتی‌‌ها در حــال حســاب‌وکتاب پن
ــرات  ــای ف ــالای کرانه‌ه ــای ب ــاب از آبادی‌ه ــوع آفت ــل از طل ــه قب ــدم ک ــر از گن ــاری پ ــای ب ــود. لنج‌ه ب
می‌آمدنــد، کنــار ســاحل بارهایشــان را خالــی می‌کردنــد. شــرق ســاحل پــر بــود از دام‌هایــی کــه از ارزروم 
ــار  ــل در انتظ ــرف مقاب ــا به‌ط ــذر دادن دام‌ه ــرای گ ــواب ب ــان دام بی‌خوردوخ ــد. صاحب ــده بودن ــران آم و ای

بودنــد.
صیاد‌هــا در میــدان کنــار قلعــه پنجاه‌کیلــو ماهــی شــاوت1 را از رود صیــد کــرده و زیــر درختــان صدســاله‌ی 
تــوت، چنــار و بلــوط بــا قلاب‌هــای تیــز بــه شــاخه‌ درختــان آویــزان و خــود را بــرای فــروش آن‌هــا آمــاده 
ــدن از  ــن آم ــالا و پایی ــال ب ــان در ح ــای روی پشتش ــا گونی‌ه ــب ب ــیفت ش ــال ش ــا حم ــد. صده می‌کردن
ــد:  ــو در پاســگاه تجمــع کــرده و می‌گفتن ــر، مــرد و زن و بچــه از شــب قبــل جل ــد. جــوان، پی لنج‌هــا بودن
تــا لوتوخــان پیــدا نشــه مــا از اینجــا نمیریــم! فــرات ســاکت و آرام عمیقــاً جــاری و مــدام در حــال انباشــت 

خشــم و غضــب بــود. مــردم نیــز ماننــد فــرات ســاکت و خشــمگین و آرام، آمــاده‌ی انفجــار بودنــد.
اولیــن پرتوهــای خورشــید بــر روی آب‌هــای زرد و هــار فــرات تابیــد. حمالــی میانســال ســیگاری را در میــان 
انگشــتانش گرفتــه و ‌کشــید، بعــد فیلتــر ســیگاری را کــه تــا تــه کشــیده بــود، از میــان انگشــتانش بــه داخــل 

آب پــرت کــرد و شــروع کــرد بــه ‌صرفــه کــردن!
بازاریــان بــرای بــاز کــردن مغازه‌هایشــان بــه بــازار آمدنــد و یک‌نفــره و دونفــره، پیرامــون درخــت صدســاله‌ی 
ــد،  ــادی آمــده بودن ــح از آب ــی کــه اول صب ــد. حمال‌هــا، کولی‌هــا، دهقانان ــه تجمــع کردن ــار قلع ــدان کن می
پیرامــون درخــت تجمــع کردنــد. هرکســی چیــزی می‌گفــت. خشــمگین، عصبانــی، غمگیــن، کینــه بــه دل 

ــد. ــد و بیخــود و بی‌جهــت حــرف می‌زدن و همــه متعجــب همدیگــر را تماشــا می‌کردن
-این ظلمه!

-کسی که انسان باشه، چطوری این‌رو قبول داره؟
-این کار رو کافر به سر مسلمان نمیاره!

-اینایی که این کار رو کردند، آدم نیستن جانورن!
-انسانیت اینجور چیزی رو ندیده!
- این تو هیچ دینی وجود نداره!

-اینا انسان نیستن، اینا حیوونن حیوون!
ــد. جســد  ــرت می‌کردن ــد و تخم‌مــرغ پ ــود. همــه ناســزا می‌گفتن خشــم جمــع به‌مــرور در حــال افزایــش ب
عریــان لوتوخــان بــه درخــت صدســاله‌ی چنــار آویــزان و تــاب می‌خــورد! قلابــی فولادیــن داخــل گلویــش 
فــرو کــرده‌ بودنــد و بــه یکــی از شــاخه‌های کــه ماهــی شــاوت آویــزان می‌شــد، آویختــه بودنــد. جســدش 

ماننــد دهــل پف‌کــرده و کبــود شــده بــود. جســدش پــر از نشــانه‌های ضــرب و شــتم بــود!
بــا پخــش خبــر همــه همزمــان دسته‌دســته بــه آنجــا ‌آمدنــد. صدهــا نفــر تجمــع کردنــد. حمال‌هــا دســت 
ــر و  ــه و پی ــرب‌ از زن و بچ ــه‌ی مط ــاکنین محل ــتند. س ــان را بس ــان در مغازه‌هایش ــیدند و بازاری از کار کش
جــوان بــه ســمت میــدان کنــار قلعــه دویدنــد! بــا افزایــش تجمــع، ســطح خشــم نیــز افزایــش ‌یافــت؛ ماننــد 
دیــگ شــیر روی آتــش در حــال جوشــیدن بودنــد و لبریــز شــدند! جســد عریــان و کبــود شــده‌ی لوتوخــان 

Şavut -1
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بــا قلابــی فولادیــن بــه گــردن و آویــزان بــه شــاخه‌ درخــت صدســاله، زیــر اولیــن پرتوهــای نــور خورشــید 
ــورد. ــاب می‌خ ت

فــرات ســاکت و آرام جــاری و مــدام در حــال انباشــت خشــم و غضــب بــود. ژاندارم‌هــا اطــراف درخــت چنــار 
صدســاله را محاصــره کردنــد، مأموریــن و مــزدوران نیــز پشــت آنــان ایســتاده بودنــد. فرمانــده خطــاب بــه 
مــردم گفــت: پراکنــده‌ شــید، بــه شــما قــول میــدم، قــول میــدم کــه قاتــل رو پیــدا کنــم! پراکنــده‌ شــید، 
ــت داره، واســه خــودش  ــون داره، عدال ــن مملکــت قان ــش میرســونم! ای ــه ســزای اعمال ــدا و ب ــل رو پی قات

نظــم و نظامــی داره!
ــده  ــر فرمان ــت س ــد، پش ــرش بودن ــت س ــرادش پش ــانه‌هایش و اف ــش روی ش ــه کت ــیاه درحالی‌ک عبه‌س
ــه  ــد شــد. خشــم بیشــتر شــد و ب ــود. از داخــل جمــع ســروصداها و همهمه‌هــای نامفهومــی بلن ایســتاده ب

ــدل گشــت! بمبــی در حــال انفجــار ب
ــون کار  ــم! قان ــدا می‌کن ــل رو پی ــدم، قات ــول می ــین، ق ــده ش ــین! پراکن ــده ش ــه پراکن ــم ک ــون می‌گ -بهت
خــودش رو انجــام میــده، اگــه متفــرق نشــید، بــا زور ایــن کار را خواهــم کــرد. ایــن یعنــی شــورش علیــه 

دولــت!
بعــد از ســخنرانی، بــرای تذکــر و اخطــار شــلیک هوایــی کردنــد. تجمــع بــا شــنیدن صــدای شــلیک مــواج 
شــد، جنبیــد و شــروع کــرد بــه غرغــر کــردن! مــردم ماننــد شــاخه‌ی درخــت کــه از شــدت طوفــان بــه چــپ 
ــزدوران چماق‌به‌دســت  ــن و م ــا، مأموری ــد. ژاندارم‌ه ــاب خوردن ــرده و ت و راســت خــم می‌شــود، حرکــت ک
بــا چمــاق و باتــوم حملــه‌ور شــدند. ناگهــان تجمــع داخــل میــدان همهمــه کــرد، نــدای انتقــام ســر دادنــد 
ــان  ــا، بازاری ــا، حمال‌ه ــه‌ور شــدند. کولی‌ه ــات کوهســتانی، حمل ــاری شــدن ســیل آب از ارتفاع ــد ج و مانن
ــزی را  ــر چی ــد. ه ــواب دادن ــه ج ــه حمل ــل ب ــه و خشــمگین طــرف مقاب ــه‌ی کینه‌توزان ــه حمل ــردم علی و م
کــه جلوشــان بــود خــراب و از هــم پاشــیدند. ژاندارمــری، مأموریــن و مــزدوران در مقابــل حملــه، بــه هــوا 

ــد. ــینی کردن ــلیک و عقب‌نش ش
آنــان بــا ســنگ، چمــاق، بیــل و کلنــگ، چنــگ و دنــدان و مشــت حملــه کردنــد. حملــه و کیــن و نفــرت 
ــرت  ــا پ ــوی آن‌ه ــود را به‌س ــان ب ــو دستش ــه جل ــه ک ــر چ ــد! ه ــی کردن ــان را خال ــده‌ی درونش انباشته‌ش
ــا کیــن و در  ــه آتــش کشــیدند! ب ــه آتــش کشــیدند! ســاختمان شــهرداری را ب ــد. لنــج‌ و کالاهــا را ب کردن
میــان خــون و زخــم حملــه‌ور شــدند! نــوع بشــر از روز ازل تــا آن زمــان در بیریجیــک چنــان کیــن، خشــم 

و جنگــی بــه خــود ندیــده بــود!
صدهــا تــن از مــزدور، مأمــور شــهرداری و ژاندارم‌‌هــا بــا چمــاق و باتــوم بــه مــردم حملــه‌ و شــلیک هوایــی 
ــگار مدهــوش شــده و کیــن و خشمشــان، بســان اخگرهــای ســوزان بیــرون مــی‌زد. صدهــا  ــد. ان می‌کردن
ــکل  ــال ش ــون در ح ــای از خ ــن چاله‌ه ــد! روی زمی ــاده بودن ــدان افت ــل می ــه داخ ــا آه و نال ــی ب ــر زخم نف

ــا درد و عــذاب جمــع را تماشــا می‌کــرد! ــد. رَویــش زخمــی روی زمیــن نشســته و ب گرفتــن بودن
ــه کــه چمــاق و  ــف و ســر وضــع به‌هم‌ریخت ــد، ریش‌هــای کثی ــا موهــای بلن ــی ب یــک دســته جــوان کول
ســنگ بــه دســت داشــتند، از مأموریــن شــهرداری گذشــتند و خــود را بــه رامــی کــه از دور ایســتاده بــود 
رســاندند. بــا چمــاق کتکــش زدنــد. رامــی در مقابــل ایــن حملــه‌ی غیرمنتظــره ناگهــان غــرق در خــون و 
ــی را از  ــیدند. رام ــرادش از راه رس ــا اف ــیاه ب ــد. عبه‌س ــلیک کردن ــوا ش ــه ه ــا ب ــاد. ژاندارم‌ه ــن افت روی زمی

ــد. روی زمیــن برداشــتند و از آنجــا دور کردن
ــیاه ســطوح آســمان  ــد و شــعله‌های ســرخ و دود س ــش گرفتن ــای ســاحل آت ــاری روی آب‌ه ــج ب ــا لن ده‌ه
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ــه  ــه قلابــی فولادیــن ب ــود و آویــزان ب ــو کــرده ب را فراگرفــت. جســد عریــان و کبــود شــده‌ی لوتوخــان ب
شــاخه‌ی چنــار‌ صدســاله تــاب می‌خــورد! بعدازظهــر نیروهــای پشــتیبانی از اورفــا و عنتــاب رســیدند و تمــام 
قصبــه را محاصــره کردنــد! جســد عریــان و کبــود شــده لوتوخــان در مقابــل آب‌هــای زرد و هــار روی درخــت 

ــاب می‌خــورد. ــار صدســاله ت چن
قائم‌مقام گفت: »شورش شده« و در قصبه منع عبور و مرور اعلام کرد!
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۱                                                                          

شــبی کــه اوســو و ســیامند از راه »کانیــا کــوردان« از مــرز گذشــتند، نــه اجنــه نــه انســان نــه حیــوان و نــه 
حشــره‌ای وجــود داشــت! از دل تاریکــی مطلــق شــب بــدون اینکــه ژانــدارم، نگهبانــان، گشــت‌های شــب 

و ســگ‌ها متوجــه شــوند، گذشــتند. از اینکــه آســان توانســته بودنــد از مــرز بگذرنــد، خوشــحال بودنــد.
چنــد بــار شــنیده بــود کــه‌ تمــام فرزنــدان تبعیــدی و تحــت پیگــرد قانونــی خانواده‌هــای اشــراف و خانــدان 
کُردســتانی در ســوریه تجمــع کــرده و بــه هــدف آزادی کُردســتان ســازمانی بــه نــام »خویبــون« تأســیس 
کرده‌انــد! ممــدوح ســلیم وانلــی، فرزنــدان کامیــل پاشــای دیاربکــری، نوه‌هــای بدرخــان، فرزنــدان ابراهیــم 
ــر ســقف  ــد بســیاری از خانواده‌هــای سرشــناس زی ــی پاشــا1 و شــاهین خــان2، حاجــی حجــو3 و فرزن میلل

ــد! ــرای حقــوق کُردهــا فعالیــت می‌کردن ــون« متحــد شــده‌اند. متحــد و ب »خویب
ــان  ــتند و ورد زب ــی هس ــدام قهرمان ــه هرک ــزرگ ک ــتان ب ــن میهن‌دوس ــا ای ــت: ب ــود و می‌گف ــحال ب خوش
شــده‌اند، آشــنا خواهــم شــد و بــا آنــان بــه مبــارزات کُردســتان ادامــه خواهــم داد! بارهــا شــایعاتی در مــورد 
ــاور کــرده بــود کــه روزی این‌هــا کُردســتان را نجــات خواهنــد  ایــن شــخصیت‌های افســانه‌ای شــنیده و ب

داد!
ــا کــوزان  ــه ســوریه رســید به‌عنــوان اولیــن کار ب ــا ایــن تفکــر و اندیشــه‌ها از مــرز عبــور کــرد. وقتــی ب ب
ــان  ــا وی در می ــش را ب ــام تجربیات ــرد و تم ــدار ک ــان از دوســتان ســکبان‌بیگ دی ــگ4 پســر شــاهین خ بی
ــد ‌در  ــم می‌گفتن ــود. از قدی ــنیده ب ــانه‌ای ش ــی افس ــا به‌صورت ــاهین را باره ــران ش ــات پس ــت. حکای گذاش
ــاخت.  ــی س ــوت عمارت ــرده! بل ــی می‌ک ــوت5 زندگ ــام بل ــه ن ــی ب ــوان آقای ــع حیل ــس از تواب ــتای هلی روس
ــا چهــل  ــی ب ــاز6 و هلیــس رخ‌داده اســت. یــک مــازم عثمان ــان روســتاییان کفرن ــان جنگــی می در آن زم
ــر  ــد، بســیار متأث ــگاه را می‌بین ــار پرت ــه روســتا آمــده‌. وقتــی عمــارت ســفید کن ــه ب ــه هــدف حمل ســرباز ب
می‌شــود. بلــوت آن‌هــا را بــه عمــارت خــود دعــوت می‌کنــد. از آن‌هــا پذیرایــی می‌کنــد. مــازم بــه یکــی 
ــده.  ــب‌هایش می ــورد اس ــه خ ــی ب ــن آدم چ ــن ای ــن، ببی ــگاه ک ــطبل را ن ــرو اس ــد، ب ــا می‌گوی از ژاندارم‌ه
ــز  ــب‌ها مغ ــو اس ــور جل ــان در آخ ــد؛ قرب ــت می‌گوی ــد و در برگش ــا می‌کن ــور را تماش ــی‌رود و آخ ــرباز م س
گــردو و بــادام اســت! مــازم کــه بــه قدرتمنــدی و ثروتمنــدی بلــوت بــاور می‌کنــد، تصمیــم می‌گیــرد کــه 
از وی طرفــداری کنــد و می‌گویــد: آقــای بلــوت وقتــی مــن بــه مملکــت رســیدم، عمارتــی شــبی عمــارت 

شــما بنــا خواهــم کــرد.
بلوت با لحنی قاطعانه قضاوت کرده و می‌گوید: نمی‌توانید بنا کنید!

-چرا نمی‌تونم؟
-اگر عمارت بنا کنی، می‌توانی از این بهترشم بنا کنی، ولی پادشاه کم میار‌ی!

ملازم با کنجکاوی سؤال می‌کند: این چه پادشاهیه؟
بلــوت آب‌هــای زرد و شــرور فــرات را تماشــا می‌کنــد و می‌گویــد: پادشــاه رودخونــه‌ی فراتــه! اگــه رودخونــه 
ــو ایــن مملکــت وجــود داره،  ــه‌ام فقــط ت ــداره!‌ ایــن رودخون ــم ارزشــی ن وجــود نداشــته باشــه، ایــن عمارت
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واســه همینــم تــو نمی‌تونــی عمــارت بســازی!
ــرار  ــادی ف ــی از آب ــد و مابق ــدام می‌کن ــتگیر و اع ــاز دس ــادی کفرن ــر را از آب ــت نف ــول، هف ــا پ ــازم ب م

. می‌کننــد
ســال‌ها از ایــن واقعــه می‌گــذرد، فرزنــد اعدامی‌هــا بــزرگ می‌شــوند. شــبی دو جــوان بــه هــدف 
انتقام‌جویــی بــه داخــل عمــارت رخنــه می‌کننــد و ابــر را داخــل بســتر بــه قتــل می‌رســانند. همســر ابــر از 
تــرس بــا دو پســر و بــرده‌اش به‌طــرف ســوریه می‌گریزنــد. بعدازاینکــه پســرهایش در آنجــا بــزرگ ‌شــدند، 
ــه  ــد. شــاهین هــم در منطق ــه روســتای هلیــس بازمی‌گــردد و در آنجــا ســکونت می‌کن پســرش شــفقت ب
ــی  ــدرت بزرگ ــه ق ــد و ب ــدا می‌کنن ــش پی ــان افزای ــاهین به‌مرورزم ــران ش ــد. پس ــورج1 می‌مان ــوریه و س س

ــوند. ــل می‌ش تبدی
ــه  ــم غــرق می‌شــد. ب ــرای کــوزان بیــگ تعریــف می‌کــرد و در فکــر روزگاران قدی  ســیامند تحــولات را ب
داســتان بلــوت فکــر می‌کــرد و هیجــان‌زده می‌شــد. بخصــوص وقتــی از بــدر، پســر عثمــان پاشــا گفــت، 
ــو و  ــه، اوس ــن اوج ــه حس ــدالله‌ از طایف ــتان عب ــاً، داس ــرد. نهایت ــه می‌ک ــه را تجرب ــت آن لحظ ــی داش گوی

چگونگــی عبــور از مــرز را تعریــف کــرد و داســتان را خاتمــه بخشــید.
بــا خــود ‌گفــت: اینــا رهبــران خویبــون‌ هســتند، واســه ملــت کُــرد کار می‌کننــد. بایــد همه‌چیــز رو براشــون 
تعریــف کنــم ‌و بــا تعریــف این‌هــا آرام می‌‌گرفــت. بعــد گفــت: مــن حاضــرم بــرای خویبــون فعالیــت کنــم، 

بــا اعضــای آن آشــنا بشــم و واســه وطنــم خدمــت کنــم.
ــاه،  ــول و بی‌پن ــوان آدمــی بی‌پ ــا خــود اندیشــد: به‌عن ــه کــرد و ب ــز جث ــه مــرد ری  کــوزان بیــگ نگاهــی ب
بــرای ایــل مرتکــب قتــل شــدی، فــرار کــردی و بــه اینجــا پنــاه آوردی، چــکاری از دســتت بــر میــاد؟ تــا 
امــروز کــه همیشــه خان‌هــا، میرهــا و شــیوخ، قیــام کردنــد. یــه دونــه قیــام هســت کــه رنجبــران انجــام 

ــا اعضــا آشــنا بشــی، آشــنا شــدی کــه چــی؟ داده باشــن؟ می‌خــوای ب
بعــد کــوزان بیــگ، ســیامند را نــگاه کــرد و گفــت: فعــاً کاراتــو راســت و ریــس کــن و اینجــا بمــان، ببینیــم 
کــه مستشــار چــی میگــه. بعــداً در مــورد اینجــور مســائل حــرف می‌زنیــم. فــردا وقتــی داری میــری پیــش 

مستشــار فرانســوی، همــرات میــام، باهــم میریــم، بهــش میگیــم کــه باهــم هســتیم.
ســیامند از ایــن بســیار خوشــحال شــد، نظــری بزرگوارنــه نســبت بــه کــوزان بیــگ در وی بــه وجــود آمــد 
ــا،  ــا خــود گفــت: بفرم ــح کــرد. ب ــان، تخــت پادشــاهی قلبــش را فت ــوان یــک قهرم و کــوزان بیــگ به‌عن

ــد اینجــور باشــن! ــد، بای ــرد کار می‌کنن ــت کُ ــه مل ــه دارن واس ــی و کســانی ک ــتان واقع میهن‌دوس
روز بعــد بــا هیجــان از خــواب بیــدار شــد، ریشــش را اصــاح کــرد و آمــاده شــد. بــرای رفتــن پیــش مستشــار 
ــد و  ــام کن ــش را تم ــت کارهای ــود. می‌خواس ــگ ب ــوزان بی ــار ک ــرد و در انتظ ــراری می‌ک ــوی بی‌ق فرانس
ــی کــوزان بیــگ بیــرون نمی‌آمــد. زمــان به‌ســختی می‌گذشــت. اندیشــید  ــه دســت‌به‌کار شــود. ول بلافاصل
و گفــت: شــاید کاری واســه‌ش پیــش اومــده باشــه، حتمــاً کاری داشــته، کار مهم‌تــری پیــش اومــده. ایــن 
مســئله‌ی یــه ملتــه، کارهــای مهم‌تــری داره، وقتــی کار تمــوم شــد خــودش میــاد. حتمــاً میــاد، مــن کــه 
نگفتــم، خــودش گفــت همــرات میــام. میــاد، حتمــاً میــاد. ســاعت‌ها گذشــتند، ولــی کــوزان بیــگ نیامــد. 

روز بــه آخــر رســید و غــروب شــد!
ــه! شــب  ــدن، خــودش معذرت‌خواهــی می‌کن ــان و مســئله رو شــرح می ــگ می ــوزان بی ــت: ک ــا خــود گف ب
ــر آب شــدند،  ــا اینکــه یــک هفتــه گذشــت. تمــام امید‌هایــش نقــش ب ــر شــد! روزهــا گذشــتند ت شــد، دی
Suruç -1-سورچ از توابع شهرستان تاریخی و زادگاه پیامبران )حضرت ابراهیم، حضرت ایوب و چند پیامبر دیگر( اورفا در شمال کُردستان است. این شهر از زمانی که کُردستان مستعمره 

و بین دولت‌های اشغالگر تقسیم‌ شده است، در نقطه‌ی صفر با غرب کُردستان قرار دارد. شهر سورچ فقط ۱۵ کیلومتر با شهر تاریخی کوبانی فاصله دارد.
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جــای احتــرام و محبــت‌ را خشــم، شــک و تردیــد گرفــت!
ــا عصبانیــت بــه خــود ‌گفــت: کــوزان بیــگ عوضــی، مگــه مــا ســنت دروغ گفتــن داریــم؟ مگــه میشــه  ب
آدمــو فریــب داد؟ مگــه ایــن کار برازنــده‌ی تــو بــود؟ ایــن کار زشــته، عیــب داره. مــن کــه از تــو کمــک 

نخواســتم. تــو خــودت گفتــی کــه بــا مــن میــای. یــه هفتــه اســت کــه منــو منتظــر گذاشــتی.
بعــداً خــودش مجبــور شــد کــه نــزد فرانســوی بــرود. مستشــار الیوتمــان1 بــا چهــره‌ی خنــدان از وی اســتقبال 
ــود.  ــر ب ــاه حیله‌گ ــالگی و همچــون روب ــی چهل‌س ــدی متوســط در حوال ــا ق ــرد. آدم عینکــی میانســال ب ک
ــادار  ــه ایســتار معن ــد. ب ــدام می‌چرخیدن ــه م ــی‌ ک ــدی داشــت و چشــمانی آب ــی‌ای کوچــک و هویج‌مانن بین
ســیامند کــه در مقابلــش نشســته بــود و چشــمان آبــی وی کــه معطــوف بــه آینــده بودنــد،‌ نگریســت! در وی 
ــن چهــره،  ــت. ای ــود، یاف ــاد ب ــوده نشــده و قابل‌اعتم ــه حقه‌هــای شــرقی آل ــه ب ــل ک چهــره‌ی بیگــی اصی

فــوراً توجــه الیوتمــان را بــه خــود جلــب نمــود.
بــا لبخنــدی خــوش و جــذاب وانمــود کــرد کــه وی را درک کــرده اســت. بــا زبانــی شــیرین و خــوش کــه 
مــار را از ســوراخ بیــرون می‌کشــید، حــرف مــی‌زد. انــگار قبــل از اینکــه حرفــش را بزنــد هــر کلمــه را روی 
کفــه‌ی تــرازو می‌گذاشــت، می‌ســنجید و بــه میــزان قــدرت تاثیرگذاریــش فکــر می‌کــرد و بعــد می‌گفــت؛ 
ــتن روی  ــد از شس ــرد، بع ــاک می‌ک ــش را پ ــیده، اول گردوخاک ــرون کش ــاک بی ــازه از خ ــاز ت ــد تره‌پی مانن
ــا  ــل جمــات و کلمــات درســت را ب ــر گذاشــتن طــرف مقاب ــز ]مهمــان[ می‌گذاشــت. جهــت تحت‌تأثی می
حساســیت انتخــاب و بــدون نقــص، اشــتباه و تناقــض رک و راســت می‌گفــت. بســان خوانــدن و بازخوانــی 

از روی یــک کتــاب!
ــط  ــط و فق ــب فق ــم قل ــت: از صمی ــاد گف ــی قابل‌اعتم ــا لحن ــرد و ب ــگاه ک ــیامند را ن ــان چشــمان س الیوتم
حقیقــت را بــه شــما می‌گویــم! اگــر شــما هــم مطابــق قوانیــن رفتــار کنیــد، پاریــس تمــام حقوقــی را کــه 
بــرای پناهنــدگان بــه رســمیت می‌شناســد، بــرای شــما هــم بــه رســمیت می‌شناســد. در ادامــه گفــت: در 

صورتــی‌ کــه مــدت یــک هفتــه در ســوریه هســتی، چــرا تــا حــالا نیامــدی؟
ــا کــوزان بیــگ بیاییــم، بــه نظــرم کاری واســش پیــش اومــد، وقتــی اون دیــر کــرد، واســه  -قــرار بــود ب

اینکــه بیشــتر دیــرم نشــه، تنهایــی اومــدم.
-ژنرال کَر با ایل شما خصومت خاصی دارند؟

-خیر، ولی روابطشون با دشمنان ما خوبه!
ــای  ــه تقاض ــت فرانس ــک از حکوم ــای دیپلماتی ــطه کانال‌ه ــر به‌واس ــرال کَ ــته، ژن ــت: راس ــان گف الیوتم
ــل داده بشــی! ــد تحوی ــی شــد‌ی، میگــه کــه بای ــو را کــرده، چــون مرتکــب جرمــی قضای ــل دادن ت تحوی
بیــن حکومــت پاریــس و آنــکارا توافقنامــه‌ای داریــم کــه اگــر افــرادی کــه مرتکــب جرائــم ســرقت و جنایــت 
شــده‌اند وارد مــرز یکــی از ایــن کشــورها شــوند، بایــد تحویــل داده شــوند. ژنــرال کَــر هدفــش اینــه کــه از 
طریــق ایــن جنایــت، تــو رو به‌عنــوان مجــرم قضایــی نشــون بــده و تحویلــت بگیــره. ولــی مــا تــو رو نــه 
به‌عنــوان »مجــرم قضــای« به‌عنــوان »پناهنــده سیاســی« قبــول می‌کنیــم و درخواســت ژنــرال کَــر رو رد 
می‌کنیــم. از طــرف منصــوب مــا در حلــب بــه مــا گــزارش شــد کــه شــما یــک پناهنــده‌ی سیاســی هســتید!
ســیامند چــون تصــور می‌کــرد کــه مستشــار فرانســوی در حقــش خوبــی می‌کنــد، گفــت: خیلــی ممنــون 
ــر ســر  ــرال کَ ــا همــکاری ژن ــات کارهایــی را کــه بدرخــان ب ــه شــما بدهــکارم. بعــد تمــام جزئی ــان. ب قرب

ــف کــرد. ــواده‌اش آوردن، تعری خان

Liyutman -1
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ــرد طــرز تفکــر و  ــرد. ســعی ک ــه وی گــوش ک ــل ب ــا دقت‌کام ــرام و ب ــال احت ــا آخــر و در کم ــان ت الیوتم
ــرم و آرام، گفــت:  ــی ن ــا لحن ــرار دهــد ب ــر ق ــرای اینکــه وی را تحــت تأثی ــش را بســنجد. ب ســاختار فکری
ــد بســیاری از ایــل‌ و عشــایر شــناخته  ــا حــالا فرزن ــی مــن اینجــا انجــام‌ وظیفــه می‌کنــم. ت مدتــی طولان
ــر درخواســت  ــرال کَ ــی ژن ــم. ول ــه همشــون کمــک کن ــدن! ســعی کــردم کــه ب ــرد اینجــا اوم شــده‌ی کُ
تحویــل هیچکدامشــون رو نکــرد. اینــم جنبــه متفــاوت تــو رو ثابــت می‌کنــه کــه جنبه‌هــای سیاســی داری 
و بدرخــان رو هــم بــه خاطــر افــکار سیاســی‌اش و هــم بــه خاطــر مســئله کُــرد بــه قتــل رســاندی! تــو بــه 
همیــن دلیــل یــک پناهنــده‌ی قضایــی نیســتی، پناهنــده‌ی سیاســی هســتی! تحویــل دادن تــو در دســتور 
ــا  ــدارم کــه در هــر مــورد ب ــرال کَــر هرچقــدر دلــش می‌خواهــد، درخواســت کنــه! شــکی ن کار نیســت. ژن
تــو خیلــی خــوب می‌تونیــم بــه تفاهــم برســیم. تنهــا چیــزی کــه حــالا میتونــم بــه تــو بگــم اینکــه کــه 
اگــه بی‌خبــر از مــا کاری انجــام ندهــی، میتونیــم واســه همیشــه دوســت بمانیــم. هــر وقــت کــه خواســتی 
ــام  ــه اون ــای لازم رو ب ــدن، کمک‌ه ــما اینجــا اوم ــل ش ــه‌ای از ای ــراد دیگ ــه اف ــای پیشــم. اگ ــی بی می‌تون

می‌کنــم!
در خاتمــه ســخنانش گفــت: حکومــت پاریــس، دیــدگاه خیلــی مثبتــی نســبت بــه مســئله کُــرد داره. امــروز 
ســوءتفاهماتی داریــم کــه بیــن مــا و حکومــت آنــکارا دردســر ســازند، امــا وقتــی روزش رســید، حکومــت 

ــه! ــت می‌کن ــا حمای ــس از مســئله کُرده پاری

***
بــه دفاتــر کاری آشــنایی کــه پاتــوق کُردهــای تبعیــدی در آنجــا بــود رفــت و بــا خــود ‌گفــت: ایــن کــوزان 

بیــگ آدم کــه نیســت. کســی کــه بــا مــادرش زنــا کنــه، بــا دیگــران چهــا کنــه؟
ــود کــه چهــره‌اش آشــنا می‌نمــود.  ــه و ســهمگین آنجــا نشســته ب ــد، خوش‌قیاف ــکل، قدبلن مــردی قوی‌هی
در نــگاه اول ایــن چهــره‌ی آشــنا را تشــخیص نــداد. کنجــکاو شــد و از کاتبــی کــه در آنجــا بــود، پرســید: 

اون آدم قدبلنــدی کــه اونجــا نشســته کیــه؟
ــم  ــرد ه ــه. چشــمان م ــادت بدرخان ــا ج ــت: آق ــرم، گف ــدان گ ــاوت و نه‌چن ــی بی‌تف ــا ادا و صدای ــب ب کات
بــه او خیــره شــده بودنــد. لبخنــد زد و از ســر جایــش پریــد، بــه زبــان کُــردی ســؤال کــرد: ســام، حــال 
شــما چطــوره؟ بلافاصلــه در ادامــه: به‌جــا نیــاوردم ولــی بــا شــما قبــاً هــم آشــنا شــده بودیــم، مگــه نــه؟
ــما  ــره ش ــان، چه ــه قرب ــت: بل ــی‌داد، گف ــت م ــرد و دس ــی می‌ک ــا وی احوال‌پرس ــت ب ــیامند داش ــی س وقت
غریــب نیســت، منــم دقیقــاً بــه همیــن فکــر می‌کــردم. از کاتــب ســؤال کــردم. ســیامند هیجــان‌زده گفــت: 
شــما بایــد آقــای جــادت باشــید، همــراه ســروان نوئــل بــه مَلطَیــه اومــده بودیــن! ســیامند را در آغــوش 
ــه از  ــه و پابرهن ــم. بعدشــم باعجل ــه‌ی حاجــی بدرخــان بودی ــد، خون ــادم اوم ــه حــالا ی ــت: بل ــت و گف گرف

اونجــا فــرار کردیــم.
-سال‌ها گذشتند، آدم فراموشش میشه دیگه، حاجی بدرخان چکار می‌کنند؟

-سر شما سلامت، فوت کردند؟
-خــدا رحمتــش کنــه، نمی‌دانســتم. ســر شــما ســامت، ســکبان‌بیگ آدم خوبــی بــود، از اعدامشــان خیلــی 

متأســف شــدم.
-خیلی ممنون قربان!

-داســتان ایــل شــما رو می‌دونــم. وقتــی شــورش پدربزرگــم میــر بدرخــان بــا شکســت مواجــه شــد، محمــد 
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بیــگ هــم از اغیــل1 فــرار کــرد و بــه دامنه‌هــای نمــرود اومــد.
ــتی  ــا کش ــا ب ــد از اونج ــون، بع ــش سامس ــد، اول بردن ــلیم ش ــال ۱۸۴۷ تس ــان س ــم بدرخ ــی پدربزرگ وقت
ــا خدمــت  ــدش رو ب ــد شــد! عمــر باقــی مون ــره کــرت2 تبعی ــه جزی بردنــش اســتانبول. از اســتانبول هــم ب

ــد! ــرد، گذران ــش ایســتادگی و شــورش ک ــه در مقابل ــاهی ک ــه پادش ــردن ب ک
جــادت در ادامــه: پادشــاه3 بــاز اونــو بــه اســتانبول فراخوانــد و گفــت: می‌خواهــی کجــا زندگــی کنــی؟ اونــم 
ــو شــام خدمــت کنــم، فرســتادنش شــام. ســال ۱۸۷۰ فــوت  ــوان امیرالحــج ت میگــه کــه می‌خواهــم به‌عن
کــرد! از اون وقــت تــا حــالا مــا به‌عنــوان خانــواده، فرزنــد و نــوادگان بدرخــان بــه همه‌جــا پراکنــده و تــو 

تبعیــد زندگــی می‌کنیــم! داســتان همــه‌ی ایــل و عشــایر کُــرد شــبیه هــم‌ هســتند!
سیامند: خیلی واقف نیستم قربان، نمی‌دانم که شرایط اون زمان چطوری بود و چرا تسلیم ‌شده!

جــادت گفــت: آهــان، پــس چــرا تســلیم‌ شــده؟ پدربزرگــم میــر، تــو موقعیــت خیلــی ســختی قــرار گرفــت، 
بهــش خیانــت شــد، اونــم در مقابــل تضمیــن امنیــت جــان و مــال، تســلیم شــد! در ایــن صــورت پــس چــرا 

شــورش کــرد؟ اینــا خیلــی هــم تضمیــن ‌شــده بودنــد.
ســیامند بــا علاقــه‌ی مفــرط گــوش مــی‌داد و بــا شــنیدن آن متعجــب ‌شــد؛ ماننــد ارســطو بــا خــو فکــر کــرد 
و گفــت: هــر چــه کــه میدانــم کنــار اون چیزهایــی کــه نمی‌دانــم، مثــل مورچــه میمونــه! هــر چــه بیشــتر 

آگاه میشــم، می‌فهمــم کــه چقــدر نادانــم!

***
ــم از  ــزی ه ــت. چی ــون نداش ــای خویب ــداف و فعالیت‌ه ــنامه، اه ــه، اساس ــی از برنام ــچ اطلاع ــیامند هی س
ــا  ــن چیزه ــه ای ــادی ب ــه‌ی زی ــی آن نمی‌دانســت. علاق ــط جهان ــازمان‌دهی و رواب سیاســت، دیپلماســی، س
داشــت و بــر ایــن بــاور بــود کــه بایــد فعالیت‌هــای مشــترکی انجــام دهنــد. از تجربیــات تلــخ قیــام شــیخ 
ــال  ــدام در ح ــد. م ــروز ش ــدرت دســت‌یافت و پی ــه ق ــوان ب ــدون اتحــاد، نمی‌ت ــه ب ــود ک ــه ب ــعید آموخت س
مطالعــه و تحقیــق بــود، فعالیــت، زندگــی و روابــط شــیخ‌زاده‌ها، میرزاده‌هــا و خان‌زاده‌هایــی را کــه رهبــری 
شــورش علیــه‌ فرانســوی‌ها را برعهــده گرفتــه بودنــد، مطالعــه می‌کــرد و ســعی می‌کــرد علــل شکستشــان 

را درک کنــد.
زندگــی در تبعیــد و تحــت کنتــرل فرانســوی‌ها جریــان داشــت. از جوانــان همشــهری خــود کــه بــه ســوریه 
ــا  ــداری آن‌ه ــود. گه‌گ ــرده ب ــان برقرارک ــا آن ــاط منســجمی ب ــازمان‌دهی و ارتب ــد، گروهــی را س ــده بودن آم
ــا  ــروزی قیام‌ه ــل عــدم پی ــرد و عل ــا از مســئله‌ کُ ــا آن‌ه ــرد و ب ــه محــل ســکونت خــود دعــوت می‌ک را ب

حــرف مــی‌زد.
بــه گــروه جوانــان گفــت: مــن بااین‌حــال روزی کــه دارم، ایــن کار رو بهتــر از اونــا انجــام میــدم! مســئله‌ی 
ــکار  ــگ چ ــوزان بی ــاهین، ک ــر ش ــه! پس ــام نمیش ــه انج ــوری ک ــه! همینج ــی جدی ــت کاری خیل ــک مل ی
می‌کنــه؟ تــوی عمارتــش کــه روی تپــه‌ی بلنــدی در کوبانــی بنــا کــرده، نشســته ایلــش رو اطرافــش جمــع 
کــرده و بــا سوءاســتفاده از منازعــات میــان ایلــی واســه خــودش حکمرانــی می‌کنــه. بــه عضویــت خویبــون 
در اومــده و اینجــوری واســه خــودش زندگــی رو میگذرونــه! ایــن آدم، رهبــری ملتــی کــه جــای خــود، حتــی 
Eğil -1-اغیل از توابع شهرستان‌های دیاربکر در شمال کُردستان است. ۵۲ کیلومتر با مرکز استان دیاربکر )آمد( فاصله دارد. شهر اغیل روی تپه‌ای روبه‌روی دجله بنا شده است. با ساخت 

سد دجله برخی از محلات این شهر زیر آب رفتند
Girit -2-جزیره کرت از بزرگ‌ترین جزیره‌های یونان است که ۳۲۲۰ مایل مربع پهناوری دارد و همچنین یکی از جزایر بزرگ دریای مدیترانه بشمار می‌آید. نام این جزیره در منابع 

فارسی‌زبان باستانی به شکل اقریطس آمده است
3- منظور پادشاه عثمانی است-مترجم
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نمی‌تونــه واســه یــه ایــل هــم رهبــری کنــه! مــن بهــش گفتــم »حاضــرم واســه وطنــم هــر کاری انجــام 
بــدم، می‌خواهــم بــا اعضــای خویبــون آشــنا بشــم«، ولــی اون اصــاً علاقــه‌ای نشــون نــداد!

ــه شــما  ــای ک ــرادری هــم داره، بهــش میگــن حرچــو1، هــر ب ــگ ب ــوزان بی ــت: ک ــا گف یکــی از جوان‌ه
ــاره! ــان می بگیــن ســر دهقان

سیامند: همین آقا مصطفی رو میگی دیگه؟
جوانی دیگر گفت: بله این‌قدر در برابر مردم بی‌ادبه که بهش می‌گن »حرچو«!

سیامند زد زیر خنده و گفت: پس بهش میگن حرچو ها!
ــن  ــیر و ای ــره، ش ــت، ک ــرغ، ماس ــن تخم‌م ــرد نمی‌تون ــای کُ ــاهین، زن ــران ش ــتور پس ــدون دس ــری: ب دیگ

ــی و بفروشــند! ــارن کوبان کالاهــای رو از روســتا بی
بعــدی: زن‌هــا بــدون چــادر، بــدون اینکــه مــردی همــراه داشــته باشــند، نمی‌تونــن بیــان شــهر. اگــه زنــی 

بیــاد و دســتگیر بشــه، شــوهرش رو مجــازات و کتــک‌ می‌زنــن!
یکــی دیگــر از جوان‌هــا گفــت: بــه‌ غیــر از بچه‌هــای خودشــون، بــدون اجــازه اونــا رفتــن بچه‌هــای کُــرد 

بــه مــدرس رو ممنــوع کــردن!
سیامند کنجکاوانه گفت: پس این‌طور؟ چرا این کار رو می‌کنند؟

جوانــی بــا صــدای شــکایت‌وار گفــت: میگــن کــه دار و دســته‌ی دهقــان و رنجبــر نمیشــه بــرن مدرســه، اینــا 
کار خــان‌زاده و میرزاده‌هاســت!

ــاف عــرب، آشــوری و  ــروش، اصن ــارن واســه ف ــرد کالا می ــی زن‌هــای کُ دیگــری شــرح داد و گفــت: وقت
ــردن! ــوع ک ــن ممن ــه همی ــد، واس ــگاه می‌کنن ــا رو ن ــی اون ارمن

ســیامند گفــت: خیلــی عجیــب‌ هــا، ولــی هدفشــون اینــه کــه جــز خودشــون کســی ســواد نداشــته باشــه، 
چشــم کســی وا نشــه تــا همیشــه بــه اونــا خدمــت کننــد‌! اجــازه نمی‌دهنــد کســی بــه شــهر بیــاد، اینجــوری 

مــردم رو تحــت کنتــرل می‌گیرنــد و خودشــون به‌عنــوان یگانــه قــدرت، بــه زندگیشــون ادامــه میــدن!
یکــی دیگــر از جوان‌هــا بــا عصبانیــت، گفــت: اساســاً بــدون اجــازه اونــا، کســی نمی‌تونــه مزرعــه، دام و یــا 

خونــش رو بفروشــه! کســی هــم اگــه بخــواد بفروشــه، خودشــون نیمــه قیمــت می‌خرنــد!
سیامند: بگو دیگه، کوزان بیگ واسه خودش یه سلطنت دست‌وپا کرده!

ــن کاری انجــام  ــه کوچک‌تری ــا کســی نمیتون ــدون اجــازه‌ی اون ــرازی2 ب ــل ب ــو ای جــوان دیگــری گفــت: ت
بــده!

***
ــرکل  ــادت، دبی ــا ج ــار دوم ب ــرای ب ــا ب ــس از ماه‌ه ــیامند پ ــتند. س ــد می‌گذش ــی در تبعی ــای زندگ روزه
ــدی‌  ــه گفــت: مــن دیگــه تبعی ــرام و محجوبان ــا احت ــات کــرد. ب ــود، ملاق ــده ب ــروت آم ــون کــه از بی خویب
ــون  ــم عضــو خویب ــم، می‌خواه ــارزه کن ــدم و مب ــم انجــام ب ــرای ملت ــم کاری ب ــه بتون هســتم. واســه اینک

بشــم.
جــادت بــا صــدای طبیعــی و صمیمانــه، گفــت: خیلــی خــوب میشــه، دیگــه از ایــن بــه بعــد تــوم عضــو 

خویبــون هســتی!
ســیامند بــا خــود فکــر کــرد و گفــت: مگــه عضویــت در ایــن حــزب، شــرایط و مقرراتــی نــداره؟ مگــه برنامــه 

1- خرس
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و اساســنامه نــداره؟ مگــه بــا گفتــن جــادت شــما »عضــو« شــدید، میشــه بــه عضویــت در اومــد؟ اعضــای 
ــن  ــود، از ای ــه ب ــون گفت ــه! چ ــز ممکن ــر، همه‌چی ــک نف ــت ی ــا رضای ــس ب ــد؟ پ ــر می‌کنن ــی فک ــه‌ چ دیگ
بــه بعــد تــوم عضــو هســتی، خوشــحال بــود. جــادت را نــگاه کــرد و بــا لحنــی محترمانــه، گفــت: خیلــی 

ممنــون قربــان، میتونیــد مطمئــن باشــید هــر وظیفــه‌ای کــه بــه مــن بدیــن، انجامــش میــدم.
بــه شــخصیت پــاک و آلــوده نشــده‌ی ســیامند نــگاه کــرد و گفــت: کارهــای هســت کــه بایــد حــزب واســه 

ملــت انجامــش بــده، اگــه تــو رو از مــرز بفرســتیم داخــل، اون طــرف میتونــی فعالیــت کنــی؟
-ســیامند بــا جدیــت و معتقدانــه، گفــت: بلــه مــن واســه اینکــه مبــارزه کنــم، واســه اینکــه مفیــد باشــم، 

اینجــام.
جلادت: بسیار خوب، چه فعالیت‌های می‌تونی انجام بدی؟

ســیامند: فرقــی نــداره، هــر کاری میتونــم انجــام بــدم. هــر جــور کاری کــه دیگــران نمی‌تواننــد انجــام بــدن 
و از پســش بــر نمیــان رو میتونــم انجــام بــدم. بیشــتر از اون کارهــای کــه بــه یــک عضــو معمولــی میدیــن، 

میتونیــن بــه مــن بســپارید! میتونــم زیــر هــر بــاری کمــر راســت کنــم!
جلادت با نگرانی و تردید، گفت: سیامند، اگه بخوایم تو رو بفرستیم دیرسیم1 میتونی بری؟

ســیامند: شــک نداشــته باشــید! بــدون هیــچ شــک و گمانــی و در کمــال خوشــحالی میــرم. حتــی میتونیــن 
مــن رو بفرســتید دنبــال مــرگ! واســه وطنــم حاضــرم هــر کاری بکنــم!

ــفانه  ــیم. متأس ــتیم دیرس ــه بفرس ــتیم ک ــتعداد هس ــاق و بااس ــجاع، خ ــرزم ش ــه هم ــال ی ــاله دنب -یک‌س
پیــدا نکردیــم. وقتــی شــما اینجــوری گفتیــد، خیلــی خوشــحال شــدم. فرســتادن عضــو بــه دیرســیم، حالــت 

اضطــراری پیــدا کــرده!‌ خــدا تــو رو واســمون فرســتاد!
ــی  ــرد زندگ ــان کُ ــادی از جوان ــت زی ــکا جمعی ــو آمری ــی. ت ــایدم نمی‌دان ــی و ش ــی جون ــوز خیل ــیامند هن س
می‌کننــد! کُردهــا تــو همــه‌ی دنیــا پراکنــده شــدن! اکثریــت کرُدهــای مهاجــر آمریکایــی از اهالــی دیرســیم 
ــی و کمــک  ــت مال ــه حمای ــاز ب ــه. نی ــون حــزب تازه‌کاری ــداران. خویب ــد و پول ــی هــم ثروتمن هســتند. خیل
اقتصــادی داره. می‌خواهیــم بــا اونــا ارتبــاط دوســتانه برقــرار کنیــم و سازمان‌دهی‌شــان کنیــم. می‌خواهیــم 
ــا بشناســانیم، کمــک  کــه مســئله‌مون رو بهشــون معرفــی کنیــم. اگــه بتونیــم اهــداف خویبــون رو بــه اون
مالــی خیلــی بزرگــی بــه مــا می‌کننــد. ســید رضــا در آشــنایی و برقــرار ارتبــاط بــا اینــا میتونــه وســیله بشــه 

و کمــک کنــه.
قبــاً بــرادرم رو واســه همیــن کار بــه آمریــکا فرســتادم. بایــد می‌رفــت بــا ایــن آدمــا ملاقــات می‌کــرد و 
ــی  ــک مال ــرد و کم ــون می‌ک ــد قانع‌ش ــرد. بای ــون می‌ک ــی‌داد و قانع‌ش ــرح م ــون ش ــزب واسش ــداف ح اه

ــرد. ــع می‌ک جم
ولــی بــرادر مــا چــکار کــرد؟ رفتــه تــو یــه هتــل لوکــس و پرهزینــه نشســته و همــه رو صــدا کــرد جلــو 
پــاش! مگــه میشــه ایــن کار رو کــرد؟ چــون نمی‌شناســندش، اکثــر ایــن آدمــا نمیــرن ملاقــات. بــرادر مــا 

ــان رو واسه‌شــون شــرح نکــرده! ــات نکــرده و اهدافم هــم ملاق
کنســولگری تــرک هــم باعجلــه دســت‌به‌کار میشــه. خویبــون رو مثــل احــزاب ارمنــی داشــناک و هنچــاک 
تعریــف کــرده. تصــور بــدی نســبت بــه مــا ســاخته. گفتــه کــه خویبــون یــه حــزب ارمنیــه کــه بــا حمایــت 
ــات  ــا ملاق ــرادر م ــا ب ــدن و ب ــر ش ــات متأث ــن تبلیغ ــه. از ای ــه کن ــور رو تجزی ــد کش ــی‌ها می‌خواه انگلیس

1- درسیم منطقه‌ای در شمال کرُدستان است که پس از کشتار درسیم در میانه ‌سال‌های ۱۹۳۷ و ۱۹۳۸ دولت ترکیه نام آن را به تونج‌ایلی )مشت آهنین(، تغییر داد. طی این قیام بالغ‌ بر 
۷۰ الی ۱۰۰ هزار نفر کُرد علوی که با لهجه شیرین کُردی زازاکی تکلم دارند، توسط دولت و ارتش اشغالگر ترک به قتل رسیدند
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نکــردن. اونــم نرفتــه پیششــون. فقــط اونجــا یــه شــعبه بازکــرده و بــا فاکتــور هنگفتــی از مخــارج، برگشــت!
مــا یــه ســاله تــاش می‌کنیــم تــا ســید رضــا1 پادرمیانــی کنــه تــا بتونیــم کُردهــای ثروتمنــد آمریــکا رو قانــع 
کنیــم و اطلاعــات درســتی بــه اونــا بدیــم، امــا یــه ســاله کــه همرزمــی شــجاع و خــاق واســه فرســتادن 

پیــش ســید رضــا گیــر نمی‌آریــم.
خویبــون سرتاســر کُردســتان می‌خــواد تــدارکات یــه شــورش رو انجــام بــده. از قدیــم دیرســیم هــم مثــل 
دیاربکــر و جزیــر یــه مرکــز کردنشــینه  کــه مــا بایــد بدونیــم ســید رضــا از مــا حمایــت می‌کنــه یــا نــه!
جــادت: بــه همیــن خاطــر ایــن یــه مأموریــت بزرگــه واســه تــو! اگــه در انجــام ایــن وظیفــه موفــق بشــی، 

خدمــت بزرگــی بــه وطــن کــردی.
ــه بعضــی از دوســتان و  ــد، انجــام میــدم. ب ســیامند: واســه انجام‌وظیفــه حاضــرم. حرف‌هایــی رو کــه گفتی
ــم و  ــردم. کار می‌کن ــون دســت‌خالی برنمی‌گ ــل برادرت ــن مث ــید. م ــن باش ــدم، مطمئ ــاع می ــواده‌ام اط خان

ــردم. ــت‌پر برمی‌گ ــا دس ب
-خیلی خوب، دوستی داری همراهیت کنه؟

-بلــه پنــج، شــیش نفــر دارم. بــا اونــا میتونــم بــه هــر نقطــه‌ای از مملکــت بریــم و هــر کاری کــه بخواهــم 
انجــام بدیــم.

-واسه اینکه برین دیرسیم و برگردید، چند تا اسلحه و چند نفر لازم دارید؟
-پــول نمی‌خــوام، ســاح‌های خودمونــم کافیــه. کمــی فشــنگ لازم داریــم، اگــه واســمون فشــنگ تأمیــن 

کنیــد، کافیــه.
-ایــن کار آســونیه، تــو فقــط فشــنگ بخــواه‌، در اســرع وقــت نامه‌هــای ارســالی رو می‌نویســم و بــا پــول 
و فشــنگ واســت می‌فرســتم. تــو هــم از فــردا کارهــای تدارکاتــی رو انجــام بــده. منتظــر خبرهــای قشــنگ 

ــون می‌رســانند! ــول و فشــنگ‌ها رو کــوزان بیــگ بهت ــه، پ ــزی هســتم. نام و موفقیت‌آمی
جــادت: تــو راه برگشــت، بــا تفاصیــل گزارشــی در مــورد رفت‌وبرگشــت راه‌هــا، حــال‌وروز مملکــت بنویــس 
و بــا نامه‌هایــی کــه از اون طــرف بــا خــودت میاریشــون تحویــل کــوزان بیــگ بــده. کــوزان بیــگ، اینجــا 

نماینــده خویبونــه!
بعــد نگاهــی بــه ســیامند کــرد و بــا خــود فکــر کــرد: ایــن چطــور جوانیــه، مگــه هنــوزم اینجــور جون‌هــای 

پاکدامــن و خوش‌قلــب  وجــود دارن!
ســیامند از گفتــه‌ی: »کــوزان بــگ اینجــا نماینــده خویبونــه« خوشــنود نشــد. خــودش را قانــع کــرده بــود کــه 
کــوزان بیــگ کاری انجــام نخواهــد داد. ســیامند منتظــر خبــری مانــد کــه بایــد از طــرف جــادت می‌رســید. 
ــم  ــیامند ه ــود. س ــادت نب ــری از ج ــتند، خب ــا گذش ــا و فصل‌ه ــتند، ماه‌ه ــا گذش ــتند، هفته‌ه ــا گذش روزه
ــا خــود ‌گفــت: اینجــوری کار پیــش نمــی‌ره، مملکــت  ــود و هــم خشــمگین! ب ــن وضعیــت ناراحــت ب از ای
ــنیده و تصــور  ــد. آنچــه ش ــزش بودن ــال ری ــش در ح ــای ذهن ــان اتوپیاه ــه. به‌مرورزم اینجــوری آزاد نمیش
می‌کــرد برخــاف آنچــه بــود کــه می‌دیــد. زمســتان بــه پایــان رســید، بهــار از راه رســید. ســیامند ناامیــد و 
ــا خــود فکــر می‌کــرد و می‌گفــت: اگــه رد  ــود. ب ــران خویبــون ازدســت‌داده ب ــه رهب اعتمــادش را نســبت ب
شــدن از مــرز و تأمیــن فشــنگ این‌همــه وقــت بگیــره، پــس اینــا چطــور میخــوان ملتــی رو ســازمان‌دهی 

و بــه قیــام وادارانــد؟

1- سید رضا متولد ۱۸۶۳، رهبر قیام کُردهای علوی و زازای در دیرسیم بود



179

۲                                                                         

ــا،  ــد. دشــت‌های اورف ــاری می‌باری ــاران‌ به ــی‌زد و ب ــرق م ــد، رعدوب ــه می‌کردن ــا پشــت ســر هــم نال  ابره
ــا رنــگ‌ ســبز آراســته  شــده بودنــد. در یــک شــب طوفانــی و بارانــی، مــردی آمــد و  ســوروچ و کوبانــی ب
گفــت: »قربــان، خــان بــا شــما کار دارنــد« و ســیامند را بــا خــود بــرد. کــوزان بیــگ بــدون هیــچ ســؤال و 

ــو فرســتاده، کــی راه می‌افتــی؟ ــا رو واســه ت توضیحــی گفــت: آقــا جــادت این
سیامند: گفته بود که واسمون پول و فشنگ هم می‌فرسته!

-در این مورد چیزی به من نگفت.
-پس در اسرع وقت راه می‌افتم، قبل از اینکه راه بیفتم، بهتون اطلاع میدم.

ــات را حفــظ می‌کــرد و از  ــا کمــال دقــت گــوش مــی‌داد و تمــام جزئی ــز ب ــب کــوزان بیــگ نی ــاد، کات عب
ــرد. ــت می‌ک ــگ رو یادداش ــوزان بی ــای ک ــم حرف‌ه ــی ه طرف

ــه او  ــت. هم ــی وی را نمی‌دانس ــم واقع ــم اس ــگ ه ــوزان بی ــی ک ــود، ول ــماعیل ب ــاد، اس ــی عب ــم اصل اس
ــت.  ــلط داش ــردی تس ــی و کُ ــی، انگلیس ــی، ترک ــوی، عرب ــای فرانس ــه زبان‌ه ــد. ب ــدا می‌کردن ــاد ص را عب
ســال‌ها قبــل از ســرزمین‌ مــادری به‌عنــوان پناهنــده بــه آنجــا آمــده و به‌حســاب فرانســوی‌ها کار 

می‌کــرد.
حســن حُســنی ســرهنگ شــده و مســئول کل ســرویس اطلاعاتــی بــود. بــا عبــاد ارتبــاط برقــرار کــرده و 
کنــار کــوزان بیــگ مســتقر شــده بــود. در مقابــل پــول، اطلاعــات مــی‌داد. چــون زبــان بلــد بــود، ارتبــاط 
ــه او  ــم ب ــم به‌صــورت منظ ــگ ه ــوزان بی ــرد. ک ــرار می‌ک ــراب برق ــوی‌ها و اع ــا فرانس ــگ را ب ــوزان بی ک
پــول پرداخــت می‌کــرد. وقتــی عبــاد یواشــکی بــه آنــان گــوش می‌کــرد، بــا خــود ‌گفــت: ایــن هفتــه ‌پــول 
خوبــی از حســن حُســنی گیــرم میــاد، اینــا اطلاعــات مهمــی هســتند، همین‌جــوری مفتــی نمی‌فروشمشــان، 

بــه دســت آوردن ایــن اطلاعــات کــه کار آســونی نیســت!
اعتمــاد ســیامند هــرروز بیشــتر تزلــزل پیــدا می‌کــرد. برخــورد و رفتــار کــوزان بیــگ و نــگاه متکبرانــه‌اش 
ــنگ را  ــول و فش ــت پ ــد. نمی‌خواس ــام بده ــت کاری انج ــم می‌خواس ــا او بازه ــرد، ام ــت می‌ک او را ناراح
بهانــه کنــد. ســیامند از واحــد نظامــی فرانســه در جرابلــس بــه بهانــه‌ی ایــن‌ کــه می‌خواهــم واســه آوردن 

خانــواده‌ام، بــرم مملکــت، اجــازه گرفــت.
شــبی بــا پنج‌تــن از دوســتانش زیــر رگبــار شــدید بــاران مــاه مــارس، همــراه بــا دوهــزار اعلامیــه و ســیصد 
ــا  ــاب شــد. اعلامیه‌هــای کــه می‌بایســت از خــط مــرزی ت ــه از خــط مــرزی جرابلــس وارد خــاک عنت نام
دیرســیم پخــش شــوند، مــردم را بــه قیــام فرامی‌خوانــد. وقتــی داخــل شــمال کُردســتان پیشــروی می‌کــرد 
ــان رو  ــم، ردم ــم، هرکجــا کــه بری ــن اعلامیه‌هــا رو پخــش ‌کنی ــا ای ــه م ــا خــود فکــر کــرد و گفــت: اگ ب
می‌زننــد! افــراد ژنــرال کَــر دنبالمــان میــان! بعــد از فکــری کــه چنــد دقیقــه قبــل کــرده بــود پشــیمان شــد 
و گفــت: خویبــون بــه ایــن بزرگــی، دبیــرکل، جــادت بــا ایــن بزرگــی و نماینــده‌اش کــوزان بیــگ، مگــه 

میشــه منــو بــه راه غلــط هدایــت کننــد‌؟ حتمــاً چیــزی می‌داننــد!
ــر  ــود. تدبی قبــل از اینکــه وارد کشــور شــود، حســن حُســنی ســر تمــام گذرگاه‌هــا ســرباز مســتقر کــرده ب
گرفتــه و بــه اطــاع آنــکارا رســانده بــود کــه »ســیامند بــا پنــج نفــر وارد خواهنــد شــد«! جــادت و کــوزان 
ــد کــه »افــراد خویبــون از مــرز عبــور کــرده و در میــان مــردم اعلامیه‌هــای جهــت  بیــگ تبلیــغ می‌کردن

ــد«! ــام پخــش می‌کنن ــه قی دعــوت ب



180

ــی‌داد. ســپس  ــه م ــه راهــش ادام ــرد و ب ــه پخــش می‌ک ــت اعلامی ــه می‌رف ــتایی ک ــر روس ــه ه ــیامند ب س
ژاندارمــری بــه هــر روســتایی کــه در آن اعلامیــه پخــش کــرده بــود، حملــه‌ور می‌شــود و ســیامند نیــز بــا 
در پیــش گرفتــن راه‌هــای صعب‌العبــور در تــاش بــرای نجــات خــود بــود. ژاندارمــری به‌صــورت بی‌امــان 
ــه  ــز ب ــا نی ــوش و از آنج ــاب، م ــه عنت ــتانی ب ــت. از راه کوهس ــه داش ــز ادام ــب و گری ــال و تعقی وی را دنب

ــت. ــه رف ــرود و مَلطَی ــای نم دامنه‌ه
فکــر کــرد: اگــه اینجــوری بــه پخــش اعلامیه‌هــا ادامــه بدیــم، یــا دســتگیر میشــیم یــا کشــته! پنــاه‌ گرفتــن 
ــای  ــه دامنه‌ه ــره! ب ــدن پنج‌نف ــی ش ــن و مخف ــاه گرفت ــان‌تر از پن ــی آس ــر خیل ــک نف ــدن ی ــی ش و مخف
نمــرود بازگشــت. پنــج نفــر همراهــش را در یکــی از روســتاهای کوهســتانی مســتقر کــرد. بــرای اینکــه بــه 
ســوریه برونــد، راهنمایــی پیــدا کــرد و آن‌هــا را تحویــل وی داد. تصمیــم گرفــت کــه خــود تنهایــی ادامــه 

دهــد.
فکــر کــرد: اگــه رفیقانــم نباشــند‌، چطــوری بــا مســئله نگهبانــی کنــار بیــام، بــدون نگهبانــی خطرناکــه، امــا 
تنهــا بــودن آوانتاژهــای هــم داره! رفتــن پنج‌نفــری ریســک دیــده شــدن را بیشــتر می‌کنــه. پنــاه گرفتــن 

ــم بگــردم. ــر میتون ــم، راحت‌ت ــا باشــم، جلب‌توجــه نمی‌کن ــه تنه ــی ســخت‌تره. اگ ــی‌ شــدن خیل و مخف
روزهــای اول هنــگام راه رفتــن، اوقــات ســختی را گذرانــد. بــرای جــدا شــدن از رفقایــش بــه تردیــد افتــاد. 

وقتــی امتیازهــای تنهــا بــودن را دیــد، بــه ایــن نتیجــه رســید کــه کارش درســت بــوده.
اینکــه بدرخــان را به‌صورتــی جوانمردانــه کشــت، در میــان روســتاییان افســانه شــده بــود. بــه هــر روســتایی 
ــی  ــر کوتاه ــاذ تدبی ــت در اتخ ــد. او هیچ‌وق ــت می‌ش ــورد و حمای ــرام برخ ــا احت ــت، از وی ب ــه می‌رف ک

ــد! ــش بودن ــربازها دنبال ــرد، س ــرک می‌ک ــه ت ــتایی را ک ــر روس ــی ه ــرد، ول نمی‌ک

***
رشــو در دل شــب بــه خــواب عمیقــی فرورفتــه بــود. راهنمــای کوهســتانی وی را از خــواب بیــدار کــرد. از 
اینکــه در ایــن وقــت شــب، بیــدارش کــرده بــود، نگــران شــد. هنگامــی‌ کــه ســیامند را دیــد و شــناخت، آرام 

گرفــت. ســیامند وارد شــد و راهنمــای راه‌هــای کوهســتانی برگشــت.
رشو: وقتی داشتید می‌آمدید اینجا کسی شما رو ندید؟

سیامند: راهنمای کوهستانی، حتی بدون اینکه سگ بو ببره، موفق شد وارد عمارت شما بشه.
-لطفــاً ناراحــت نشــو، منــو مســخره نکــن، ایــن اواخــر اصــاً روابــط خوبــی بــا دولــت نــدارم. بعــاوه، بــا 
پســرعموهام ســوءتفاهم داریــم. اگــه بفهمنــد‌ کــه اینجــا هســتید، فــوراً بــه ژاندارمــری گــزارش میــدن. اگــه 
ــه  ــه! هنگامی‌ک ــه می‌کن ــوری حمل ــزاره، چط ــی کار می ــه تله‌های ــت چ ــا دول ــن روزه ــه ای ــتی ک می‌دانس
ــود را  ــن خــودش ب ــه‌ای هــم کــه شــرح‌حال نرفت ــل داد، نام ــه رشــو تحوی ســیامند نامه‌هــای ارســالی را ب

نوشــت و بــه وی داد.
ــش ارســال کــرد. نمی‌خواســت  ــرای صاحبان ــرادش داد و ب ــه یکــی از اف ــه را ب آن شــب رشــو، هــر دو نام
ــرای اینکــه وی را  ــه. ســیامند ب ــدا کن ــه نجــات پی نامه‌هــا را پیــش خــود نگهــدارد و می‌خواســت بلافاصل
آرام کنــد، گفــت: لزومــی نیســت کــه نگــران باشــی، کســی ندیــد کــه مــا اینجــا اومیدیــم. خیلــی خســته‌ام، 

ــدم. ــردی و می‌خوابی ــم رو حاضــر می‌ک ــه رختخواب ــد اگ ــوب می‌ش ــم، خ ــو راه ــه ت روزهاســت ک
رشــو بــا دســت خــود رخت‌هــا را آورد و روی زمیــن پهــن کــرد. همین‌کــه ســیامند دراز کشــید، در خــواب 

عمیقــی فرورفــت.



181

وقتــی صبــح بیــدارش کردنــد، خورشــید در آســمان بــود. رشــو صبحانــه‌ی مفصلــی حاضــر کــرده و منتظــر 
وی بــود. هــر دو بــا هــم صبحانــه خوردنــد و گــپ زدنــد. بعــد خــود ســفره را جمــع کــرد و بــه آشــپزخانه 
ــی زرد  ــه گوی ــود ک ــده ب ــان رنگــش پری ــی برگشــت، چن ــد. وقت ــیامند را ببین ــرد. نمی‌خواســت کســی س ب

زخــم گرفتــه باشــد.
ــاه شــدم. ســیامند کارم تمومــه.  ــه خــدا کارم تمومــه. تب ــاق شــد، گفــت: کارم تمومــه، ب  همین‌کــه وارد ات
حــالا چــکار کنــم؟ کارم تمــوم شــد، کارم تمــوم شــد، ژاندارمــری داره میــاد داخــل روســتا، فهمیــدن کــه 

اینجایــی!
ســیامند نیــز مضطــرب شــد. مطمئــن بــود کــه هنــگام وارد شــدن بــه عمــارت، کســی متوجــه آن‌هــا نشــده 
اســت. فــوراً از جــا برخاســت، رفــت جلــو پنجــره بیــرون را نــگاه کــرد و گفــت: کــو، کجاســت ژاندارمــری؟
ــا دســت باریکــه‌راه دامنــه مقابــل کــوه‌ را نشــان داد و گفــت: اوناهــاش ببیــن، ده‌هــا ســرباز دارن میــان  ب

بــه ســمت روســتا.
ــن از روســتاییان را  ــد ت ــاً ده ســرباز، چن ــرد. تقریب ــگاه ک ــود، ن ــرده ب ــف ک ــه وی تعری ــی را ک ســیامند جای

ــد. ــادی بودن ــه آب ــدن ب ــک ش ــال نزدی ــرده و در ح ــدم ک پیش‌ق
ــو  ــا نیروهــای هســتند کــه ت ــم اینجــا. این ــا اومدی ــد م ــاش. کســی ندی ــاش! نگــران نب ــا رشــو، آروم ب -آق
ــد،  ــون می‌برن ــا خودش ــن دارن ب ــاره رو گرفت ــتایی بیچ ــا روس ــد. چندت ــال قاچاقچــی می‌گردن ــتاها دنب روس

چیــزی نشــده کــه تــو بترســی!
ــه  ــا چ ــدنت اینج ــتگیر ش ــی دس ــد؟ میدون ــو می‌گردن ــال ت ــی چطــوری دنب ــه نمی‌دون ــم، مگ ــور نترس چط

معنــی داره؟ میدونــی کــه چــه بلایــی ســرم میــارن؟
-نمی‌دانیــم چــرا ژاندارمــری اومــده روســتا، ولــی قطعــاً واســه مــن نیومــدن. فــرض کنیــم کــه اومــدن منــو 
بگیرنــد‌. هیچکدومشــون منــو نمی‌شناســند. وقتــی اومــدن، میگــم کــه مــن احمــد پســرعموتم و از مَلطَیــه 

اومــدم اینجــا. از کجــا منــو بشناســند؟
-درسته، کسی اینجا تو رو نمی‌شناسه، ولی با تفنگ و نامه‌ها چکار کنیم؟

-بگیر، یه جای خوب تفنگ و نامه‌ها رو قایم کن!
تفنــگ و نامه‌هــا را گرفــت و بــرد مخفیگاهــی کــه قبــاً بــا دقــت آمــاده کــرده بــود و جــز خــودش کســی 
ــم. ــداش نمی‌کن ــه، حتــی خودمــم پی ــداش نمی‌کن ــا خــود گفــت: خــدام پی ــد ب جایــش را نمی‌دانســت. بع

ــد.  ــره ش ــیامند خی ــری س ــه‌ی کم ــه تپانچ ــمانش ب ــد، چش ــاق ش ــی وارد ات ــان. وقت ــش مهم ــت پی برگش
ــگاه کــرد و گفــت: فکــر می‌کنــی زیــر  ــد. ســیامند را ن ــه روســتا بودن ژاندارم‌هــا در حــال نزدیــک شــدن ب

ــد؟ ــه رو نمی‌بین ــت تپانچ ک
سیامند: اگه بخوان دستگیرم کنند‌، از تپانچم استفاده می‌کنم.

بالکنــت زبــان گفــت: تــو داری چــی میگــی؟ تــو خونــه‌ی مــن بــا اونــا درگیــر میشــی؟ بــاز هیجــان‌زده شــد 
و شــروع کــرد بــه دادوبیــداد کــردن!

-فوراً از خونه‌ی من برو بیرون، اومدی که خونه‌ی منو خراب کنی؟ یعنی چه درگیر میشم!
رشــو ماننــد بیــد می‌لرزیــد، وقــت زیــادی نداشــتند، ژاندارم‌هــا کم‌کــم در حــال نزدیــک شــدن بــه روســتا 
بودنــد. ســیامند از بزدلــی رشــو عصبانــی شــد و گفــت: تفنــگ و نامه‌هــا رو بــده بــه مــن، از خونــت میــرم 

بیــرون تــا امــروز زیــر ســقف هیــچ بی‌شــرفی نمونــدم، از ایــن بــه بعــد هــم نمی‌مونــم!
رشو باعجله وارد شد و تفنگ را به خدمتکار داد و فرستاد.
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-پــس نامه‌هــا کجــان، بــدون نامه‌هــا از اینجــا نمیــرم. بــرو بــه آقــا رشــوت بگــو فــوراً نامه‌هــا رو بفرســته. 
خدمتــکار باعجلــه رفــت ‌و برگشــت. خدمتــکار گفــت: آقــا رشــو میگــن نامه‌هــا افتــادن تــو ســوراخ دیــوار، 
نمیشــه فــوراً بیرونشــون بیارییــم، بــه خاطــر خــدا فــوراً از روســتا بــره بیــرون، شــب خودمــون نامه‌هــا رو 

ــانیم. ــش می‌رس به
ســیامند بســیار عصبانــی شــده بــود، وقــت زیــادی نداشــت و رشــو از تــرس همچــو بیــد می‌لرزیــد. خورشــید 
در آســمان بــود و ژاندارم‌هــا در حــال نزدیــک شــدن بــه روســتا! تمــام اهالــی آبــادی جلــو در خانه‌هــا بودنــد 
ــی  ــال راه‌حل ــود، فکــر می‌کــرد و دنب ــگ ب ــان در حــال جن ــه زم ــد. ســیامند علی ــان را تماشــا می‌کردن و آن
ــت  ــف جه ــه مخال ــارت را ک ــت عم ــرف پش ــی از ط ــت، صخره‌های ــش را گرف ــوراً تصمیم ــت. ف می‌گش

ســربازها بودنــد، دیــد.
بــا گام‌هــای ســریع و چابــک از در پشــتی بیــرون رفــت و بــه ســمت صخره‌هــا شــروع کــرد بــه دویــدن. 
ــد  ــد. عمــارت را ســپر کــرد و مانن ــه ســرباز‌ها او را نمی‌دیدن ــی و ن ــه اهال ــود، ن ــادی ب این‌طــرف پشــت آب
دونــده‌ی ماراتــون، شــروع کــرد بــه دویــدن. نیــم ســاعت بعــد، نفس‌زنــان بــه میــان صخره‌هــا رســید. از 
عمــارت باشــکوه دور شــده بــود، بــه فاصلــه‌ی عمــارت نــگاه کــرد و گفــت: چطــور این‌همــه راه رو تــو ایــن 

زمــان کوتــاه طــی کــردم. نگاهــی بــه صخره‌هــای بــزرگ و گســترده کــرد و آرام گرفــت.
بــا صــدای بلنــد بــا خــود گفــت: حتــی اگــه ارتــش ژنــرال کَــر هــم بیــاد، خیالــی نیســت. حتــی اگــه آقا رشــو 
هــم باهاشــون بیــاد، خیالــی نیســت. در میــان صخره‌هــا جــای مناســبی انتخــاب کــرد. نشســت و آســمان را 
تماشــا کــرد. فکــر کــرد و گفــت: حــالا آقــا کــوزان بیــگ داره چــکار می‌کنــه؟ از اون کاتبــش عمــاد اصــاً 

خوشــم نیومــد، موذیانــه داشــت منــو نــگاه می‌کــرد. آقــا کــوزان بیــگ نگــران هیچــی نیســت.
 عمــاد قبــل از اینکــه ســیامند از ســوریه حرکــت کنــد، تمــام اطلاعــات را در مقابــل صــد ســکه طــای 
ــات  ــنی اطلاع ــر داشــت. حســن حسُ ــدار شــدن به‌س ــال پول ــال و  خی ــنی ارس ــرای حســن حسُ ــادیه ب رش
ــر شــخصاً مســئله را بررســی و در حــال اتخــاذ  ــرال کَ ــکارا ارســال کــرد. ژن ــه آن ــی را همــان روز ب دریافت
ــرای دســتگیری ســیامند حدفاصــل مَلطَیــه و دیرســیم ســه فــوج از نیروهــای ژاندارمــری را  ــود. ب تدبیــر ب

مســتقر کــرد.
ــه  ــاب ب ــش آفت ــا تاب ــود. ب ــت ب ــال حرک ــرب در ح ــوی غ ــد و به‌س ــد ش ــا بلن ــت کوه‌ه ــید از پش خورش
صخره‌هــا، بــدن انســان کامــاً گــرم می‌شــد و ســیامند مــدام در تفکــر بــود. آب نبــود و تنباکویــش داشــت 
ــه نمیشــه  ــرایط ک ــو اینجــور ش ــت: »ت ــرد و می‌گف ــن ‌می‌ک ــیگار روش ــم س ــر ه ــد. پشــت س ــام می‌ش تم

ســیگار نکشــید«!
ــا،  ــی از صخره‌ه ــد یک ــرب مانن ــوی مغ ــید به‌س ــای خورش ــال زدن‌ه ــن پروب ــا آخری ــا ت ــان صخره‌ه در می
اســلحه بــه دســت ایســتاد و روســتا را تماشــا کــرد. پشــت ســر هــم در طــول تمــام‌روز، ‌خیال‌پــردازی ‌کــرد 
ــری، این‌همــه  ــروی ژاندارم ــا خــود گفــت: این‌همــه نی ــود. ب ــی ب و از دســت رشــو و کــوزان بیــگ عصبان

ــر نیم‌کاســه اســت! ــاً کاســه‌ای زی ــزارش داده باشــه، حتم ــه گ ــر، کــی می‌تون تدابی
آفتــاب‌ غــروب کــرد و بــا تاریکــی شــب، هــوا ســرد شــد. ســیامند ماننــد یکــی از صخره‌هــا از ســر جایــش 
تــکان نمی‌خــورد. در دل تاریکــی شــب جســمی نمایــان شــد. بــا تمــام دقــت نــگاه کــرد. جســم نزدیــک 
شــد، تفنــگ بــه دســت داشــت، بــا دقــت بیشــتری نــگاه کــرد. کســی کــه در حــال نزدیــک شــدن بــود را 
نمی‌شــناخت. مــرد، بغچــه دســت داشــت. فکــر کــرد: بایــد خدمتــکار آقــا رشــو باشــه، از جــا بلنــد شــد و 

صــدا زد: هــی، تــو کــی هســتی؟
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با صدای ترسیده گفت: قربان، من خدمتکار آقا رشو هستم.
-آقا رشو خودش کجاست؟

-بعد از شما اونم رفت، گفت داره میره مَلطَیه، هنوز برنگشته.
-نامه‌ها کجان؟

-همسر آقا رشو از ترس، اونا رو آتیش زد!
-آتیش زد؟

-بله قربان، آتیش زد!
ــو راهــم، یک‌ماهــه‌  ــا خــود فکــر کــرد و از عصبانیــت ناخن‌هایــش را ‌جویــد و ‌گفــت: دقیقــاً یک‌ماهــه ت ب
دارم عــذاب می‌کشــم! این‌همــه رنــج و عــذاب واســه ایــن بــود کــه نامه‌هــا رو برســانم دســت ســید رضــا! 
نامه‌‌هــا دود شــد و رفــت هــوا! حــالا بایــد چــکار کنــم، بــدون نامه‌هــا مــن چــکار کنــم؟ بــا ایــن فاصلــه‌ی 
ــم  ــه نمی‌تون ــک ک ــه‌ای تاری ــه اســت! فاجع ــک فاجع ــا، ی ــوزاندن نامه‌ه ــتم، س ــدف داش ــه ه ــه ب ــی ک کم

خــودم رو ازش بیــرون بکشــم! بعــد از عبــور از فــرات دو روزه می‌رســیدم پیــش ســید رضــا!
ــرم چــی بهــش بگــم؟ بهــش بگــم کــه واســت نامــه‌ی  ــرم پیــش ســید رضــا! ب ــدون نامــه‌ چطــوری ب ب
ــو آدم  ــت مگــه کســی من ــن وضعی ــا ای ــا رشــو آتیشــش زد. ب ــی همســر آق جــادت بدرخــان رو آوردم ول
ــه  ــدون نام ــو نمی‌شناســه! ب ــه چــرا اومــدی؟ بعدشــم، ســید رضــا من ــدون نام ــه؟ نمیگــه ب حســاب می‌کن

چطــور خودمــو معرفــی کنــم؟
جــادت بایــد چــی بهــم بگــه؟ بــا کــدوم رو نــگاش کنــم؟ نمیگــه مــا بهــت اعتمــاد کردیــم! اعتمــاد کردیــم 
و نامه‌هــا رو دادیــم دســتت. نمیگــه، مگــه مــا نامــه دادیــم دســتت کــه همســر آقــا رشــو بســوزونه؟ حــالا 

بایــد چــکار کنــم؟ بــا کــدوم رو تــو چشــمای جــادت نــگاه کنــم؟
ــار از زبــون میــاد بیــرون. وقتــی از ســر  ــار! یــه ب ــار قــول مــی‌ده. فقــط یــه ب بهــش قــول دادم! آدم یــه ب
ــول  ــه؟ ق ــاب نمیش ــه، آدم حس ــول نباش ــش ق ــه قول ــت! کســی ک ــه پســش گرف ــرون، نمیش ــون زد بی زب

ــم؟ ــا کن ــه دادم وف ــی ک ــه قول ــوری ب ــن چط ــالا م ــه. ح ــن می‌کن ــو تعیی شــخصیت آدم
بدون قول مگه انسان میتونه وجود داشته باشه؟ حالا من باید چکار کنم؟

هــوا تاریــک شــد و عمــارت در دل تاریکــی شــب گــم شــد. ســیامند و مــرد خدمتــکار در میــان صخره‌هــا 
هــر یــک ماننــد ســایه‌ای در مقابــل هــم ایســتادند. بــا صــدای مــرد بــه خــود آمــد: قربــان، از صبــح تــا حــالا 
ــه  ــگاه کــرد، لحــن صدایــش صادقان ــرد را ن ــد؟ م گشــنه‌ و تشــنه هســتید، واســتون غــذا آوردم، نمی‌خوری

می‌نمــود.
-بعد از این کاری که کرد، فکر می‌کنی خوراک این ترسو از گلویم پایین میره؟

-حداقل یک جرعه آب بنوشید!
-آب این مرد پست هم از گلویم پایین نمیره!
-یه جرعه آب، آب خداست، آب آقا نیست!

-آب از عمارت میاد بیرون، نمیشه آب عمارت مرد ترسو رو نوشید!
-قربان یه جرعه آب!

-پس این مسئله‌ی ژاندارمری چیه؟
ــودی  ــد! بیخ ــتپاچه ش ــه دس ــید و این‌هم ــودی ترس ــید. بیخ ــد و ترس ــتپاچه ش ــودی دس ــو، بیخ ــا رش -آق

ــا رشــو بیخــود ترســید. ــه بترســید! آق ــود ک ــزی نب ــرد. چی ــرار ک ــه ف ترســید و از خودن
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-ژاندارمری چرا اومده بود؟
ــای  ــوده. دختــرم عاشــق پســر شــده. باب ــو یکــی از آبادی‌هــای کوهســتانی، پســری عاشــق دختــری ب -ت
ــرم رو  ــه بیمــرم دخت ــی اگ ــه کــه نمی‌شــه و حت ــر گفت ــدر دخت ــی پ ــرک، ول ــه خواســتگاری دخت پســر رفت
بــه شــما نمــی‌دم. دختــر عاشــق پســر و پســرم عاشــق دختــر بــوده. دختــر و پســر از همــه بی‌خبــر قــرار 
گذاشــتن، شــب دســت تــو دســت هــم گذاشــتند فــرار کــردن و بــه کــوه و کمــر زدن. وقتــی صبــح از خــواب 
بیــدار میشــن، می‌بینــد کــه دختــر و پســر نیســتند. مــادر دختــر بــه مــادر پســر میگــه، پســرت بــازور دختــرم 
رو فــراری داده! مــادر پســرم عصبانــی میشــه و میگــه، اینجــوری نیســت، دختــر تــو پســرم رو فــراری داده! 
ــادن. ژاندارمــری هــم دخالــت  ــه جــون هــم افت ــا ســنگ و چمــاق ب امــروز صبــح فامیــل دختــر و پســر ب

کــردن. صبــح اونــا رو گرفتــن و بــردن!
مــرد گفــت: آقــا رشــو نیومــد عمــارت. آقــا بیخــود و بی‌جهــت ترســیدن و دســتپاچه شــدن. دســتپاچه شــدن 

و شــما رو هــم دســتپاچه کــردن.
ــد.  ــد ش ــی ناپدی ــان تاریک ــارت در می ــاند. عم ــا را پوش ــب همه‌ج ــی ش ــر تاریک ــتبر و نفوذناپذی ــرده‌ی س پ
ســیامند و مــرد هــر کــدام ماننــد ســایه‌ای در مقابــل هــم ایســتاده بودنــد. در دل تاریکــی شــب صخره‌هــا 
هــر کــدام ماننــد نیــزه‌ای بــه نظــر می‌رســیدند. خــود را جمع‌وجــور کــرد، تفنگــش را برداشــت و به‌ســوی 

دیرســیم تغییــر مســیر داد!
بــا خــود گفــت: بایــد بــرم آگــری، مــادام کــه در اینجــا موفــق نشــدم، بایــد بــرم آگــری بجنگــم. در حقیقــت 
ــا  ــا اون ــم و ب ــان1 رو می‌بین ــگ خ ــا خالص‌بی ــرم اونج ــدم، می ــغ راه رو بل ــا الازی ــردم، ت ــور ک ــرز عب از م
ــم. بعــد ماننــد ســایه‌ای در تاریکــی شــب گــم شــد و رفــت. مــرد از پشــت ســرش داد زد و گفــت:  میمون

ــه آب می‌نوشــیدی! ــه جرع ــه آب، ی ــه جرع ــل ی ــان حداق قرب
-آب آدم بزدل رو نمیشه نوشید!

صدا، در تاریکی به صخره‌ها برخورد کرد و منعکس شد، موج به موج در همه‌جا پیچید!
آب آدم بزدل رو نمیشه نوشید!

۳                                                                          

راهنمــای راه‌هــای کوهســتانی او را از صعب‌‌العبورتریــن باریکــه راه‌هــا ‌بــرد. در یکــی از روســتاهای 
ــد از روزی اســتراحت در آنجــا، دوســتش راهنمــای  ــه یکــی از دوســتانش رســید. بع ــغ ب کوهســتانی الازی
ــت.  ــرد و برگش ــا ب ــید رض ــزد س ــا او را ن ــتاد. راهنم ــا او فرس ــود، ب ــد ب ــی بل ــا را به‌خوب ــه راه‌ه ــی ک جوان
ســیامند موبه‌مــو داســتان نامــه‌ را تعریــف کــرد. ســپس بــا لحنــی محجــوب و شــرمگین، گفــت: وقتــی نامــه 
رو بــه مــن داد، گفــت: حــزب تــازه‌ای تأســیس کرده‌انــد، گفتنــد کــه بــه حمایــت مالــی نیــاز دارن و از شــما 

ــا کُردهــای ثروتمنــد در آمریــکا، پادرمیانــی کنیــد. میخــوان کــه واســه برقــرار کــردن ارتبــاط ب
سید رضا با افسوس گفت: ای‌کاش نامه‌ی آقا جلادت رو سالم بهم می‌رساندی.

-در ضمن، در مورد یه شورش سرتاسری حرف می‌زدند.
ســید رضــا: آهــان، پــس یــه قیــام سرتاســری در کُردســتان! ایــن یــه مســئله‌ای مهــم و اضطراریــه کــه بایــد 
در مــوردش خیلــی خــوب فکــر بشــه! واســه ایــن یــه هــوش قبــراق، یــه رهبــری تســلیم‌ناپذیر و اراده‌ای 
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قاطــع و آتشــین لازمــه. گویــی در رؤیایــی عمیــق فرورفتــه باشــد، بــه دوردســت‌ها نگریســت.
ــه شــورش  ــی ی ــد کــه وقت ــود، می‌خواســتند بفهمن ــز مهــم کُردســتان ب ــم دیرســیم یکــی از مراک -از قدی

ــد؟ ــری می‌کنی ــه فک ــما چ ــه، ش ــری بش سرتاس
 بــا خــود گفــت: بــه گفتــه‌ی اون آدمــه، »دیرســیم ســر زخــم ملتهــب«، واســه خــودش یــه مشــکلیه! مکــث 
کوتاهــی کــرد، بعــد ســرش را بلنــد کــرد و گفــت: اگــه میــر بدرخــان و شــیخ عبیــدالله بــه نحــوه احســن از 
ــو  ــم کُردهــا ت ــد. نمی‌دان ــو ایــن حــال و روز نبودن ــد، شــاید هــم حــالا کُردهــا ت شــرایط اســتفاده می‌کردن
ایــن تنگنــای تاریخــی، تــو ایــن آتیــش ســوزان، چطــور میتونــن نجــات پیــدا کننــد‌؟ پســرم ســیامند، تــو 
هنــوز خیلــی جونــی. ایــل شــما رو خیلــی خــوب می‌شناســم. پــدرت رو هــم می‌شــناختم. نبایــد هیچ‌وقــت 
بــا ایــن کارهــا ســاده‌لوحانه رفتــار کــرد. نمیدونــم آقــا جــادت چــی فکــر می‌کننــد، ولــی آخــر و عاقبــت 
ایــن کارا بــه کشــتار، کــوچ، تبعیــد، فقــر، گرســنگی، غــارت و تجــاوز ختــم می‌شــه! بایــد خیلــی خــوب فکــر 
کــرد و بعــد تصمیــم گرفــت. کار شــوخی‌برداری نیســت! اگــه یــه رهبــر قــوی کــه بتونــه قیــام سرتاســری 
رو تشــکیل بــده، یــه فکــر مشــترک و حزبــی کــه موردپســند عامــه باشــه، وجــود نداشــته باشــه، ایــن کارهــا 
انجــام نمی‌شــن! مســئله‌ی دیرســیم ســخت‌تره! ســپس انــگار بــا خــود حســاب‌وکتاب می‌کــرد، ســیامند را 

نــگاه کــرد و گفــت: علاقه‌منــد خوانــدن نامــه‌‌ی آقــا جلادتــم، ای کاش می‌توانســتم بخوانــم.
ســیامند بــا لحنــی، محجــوب و ناراحــت کــه انــگار مرتکــب جــرم شــده باشــد، گفــت: حــق بــا شماســت 

قربــان!
در ایــن میــان آدمــی کــه ســید رضــا معرفــی کــرده بــود، وی را نــزد یکــی از دوســتانش در جبهــه قفقــاز 
بــرد. مــرد داد زد و گفــت: علــی حیــدر، ببیــن کــی اومــده. علــی حیــدر از طــرف مقابــل نــگاه کــرد و یــاد 
جبهــه قفقــاز افتــاد. در ذهنــش لحظــه‌ی حملــه در میــان صــدای توپ‌هــا زنــده شــد. قهقهــه‌ی شــادی ســر 

داد و گفــت: ای بــرادر، چطــور راهــت بــه ایــن‌ طرف‌هــا افتــاد. ســیامند را در آغــوش گرفــت.
-من که تا اینجا اومدم، فکر کردم تا تو رو نبینم از اینجا نمیرم.

ــی‌زدی و  ــر نم ــم س ــه به ــت: اگ ــود، گف ــه ب ــوش گرفت ــم در آغ ــیامند را محک ــدر س ــی حی ــه عل درحالی‌ک
ــیدند، داد زد:  ــاط رس ــه حی ــی ب ــد، وقت ــاده رفتن ــم پی ــا ه ــدم. ب ــور می‌ش ــی دلخ ــتت خیل ــی، از دس می‌رفت
ســکینه، ببیــن کــی اومــده. یادتــه همیشــه از اون می‌گفتــم، دوســتم ســیامند کــه باهــم تــو جبهــه قفقــاز 

ــی مــا! جنگیدیــم. حــالا اومــده مهمان
ســکینه گفــت: بــه خونــه خودتــون خــوش اومدیــن. دوســت علــی حیــدر، دوســت منــم هســت. بفرماییــد 

داخــل.
ــان  ــه بحــث آن ســرگرم بحــث و گفتگــو شــدند. ســکینه غــذا پخــت و ســر ســفره آورد، گه‌گــداری هــم ب
‌پیوســت. حــرف، حــرف را و آســمان بــرف را بــا خــود آورد...بــاز بحــث گــرم و داغ تمــام خاطــرات خشــک 
و فراموش‌شــده را ماننــد قطره‌هــای بــاران، طــراوت بخشــید. علــی حیــدر: چــه بامعنــی بــود اون روزهــای 

جنــگ، در میــان درد و رنــج!
ــم و  ــوان بودی ــون ج ــخت، چ ــال‌های س ــایدم اون س ــم، ش ــش داری ــخت‌تری در پی ــای س ــیامند: روزه س
توقعــات زیــادی از زندگــی داشــتیم، اینجــوری معنــادار و زیبــا بــه نظــر می‌رســید. اون وقت‌هــا بیست‌ســاله 

بودیــم، حــالا عمرمــان از ســی گذشــته!
-اگرچــه پــر از درد و عــذاب و اشــک بودنــد ولــی باارزش‌تریــن و معنادارتریــن خاطراتــی هســتند کــه واســم 

ندن! ما
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-گپ‌های امشب تموم خاطرات رو یکی پس از دیگری جلو چشمام زنده کردند!
-داداش ســیامند وقتــی امشــب به‌صــورت غیرمنتظــره دیدمــت، خیلــی خوشــحال شــدم. دوبــاره اون خاطرات 

پــر از درد و عــذاب جبهــه‌ی ســرحد رو تجربــه کــردم. انــگار دوبــاره همــه‌ی رفیقامــو دیــدم!
حرف، حرف را و آسمان برف را با خود آورد...

انــگار بــاز گذشــته‌ها را تجربــه می‌کردنــد، همدیگــر را نگریســتند و خندیدنــد. خندیدنــد و غمگیــن شــدند. 
افســوس خوردنــد و غصــه خوردنــد. بــاز زدنــد زیــر قهقهــه و مســتانه خندیدنــد. بعــد، از قیــام شــیخ و آگــری 

. گفتند
ــرات  ــد، خاط ــته گفتن ــرات گذش ــتر از خاط ــه بیش ــر چ ــدند. ه ــناور ش ــرات ش ــای خاط ــح در دری ــا صب ت
فراموش‌شــده‌ی گذشــته، ماننــد گل‌هــای زرد و پژمــرده و خشــکیده در لابــه‌لای دفتــر خاطــرات، فروریختنــد 

و پرپــر شــدند.

۴                                                                          

ــن  ــود. ]ای ــیده ب ــا آن روز رس ــانه ت ــینه افس ــود. سینه‌به‌س ــی ب ــیار قدیم ــانه‌ا‌ی بس ــا، افس ــت کُرده حکای
افســانه‌[ طبــق حافظــه‌ی اجتماعــی کتبــی و شــفاهی تــا ده هــزار ســال قبــل از بــه صلیــب کشــاندن عیســی 
در تپــه‌ی گولگوتــا1، قدمــت داشــت. رودخانه‌هــای دجلــه و فــرات کــه در هــر ســه کتــاب مقــدس نامشــان 
ذکــر می‌شــود، از کُردســتان سرچشــمه می‌گیرنــد و هــر یــک ماننــد اژدهایــی از شــمال بــه ســمت جنــوب 
جــاری و بــه دشــت‌‌های مناطــق عرب‌نشــین حیــات می‌بخشــند. طبــق ]روایــت[ هــر ســه دیــن آســمانی 

هــر دو نیــز، نمــاد داســتان آفرینــش انســانیت بودنــد.
ــاده و  ــنایی، روح و م ــی و روش ــتی، تاریک ــتی و نیس ــات، هس ــش کائن ــای آفرین ــا دوگانگی‌ه ــتان ب داس
خــدا و بنــده آغــاز و طوفــان‌وار تــا ســرآغاز آفرینــش نخســتین فلســفه، اندیشــه، داســتان، موســیقی و بــه 
ــالای کــوه ســکبان مــی‌رود و آز آنجــا نخســتین بذرهــای  ــه ب گذشــته‌های دور ســفر می‌کــرد. زرتشــت ب
تمــام ادیــان، فلاســفه‌ی پربرکــت، اشــراقی، انســانی، زن‌محــور، عدالت‌طلــب، آزادیخــواه و ناتورالیســت را در 

ــد. ــترش میاب ــن گس ــره زمی ــام ک ــز در تم ــا نی ــاند و از آنج ــا می‌افش ــن علی ــای بین‌النهری خاک‌ه
ــه بردگــی گرفتــن  نخســتین کنفدراســیون‌ قبیلــه و ایــل آری‌هــا، بذرهــای مقاومــت و رســتاخیز را علیــه ب
ســومری، بابلــی، آکادی و آشــوری در خاک‌هــای کــه خورشــید و آب فــراوان داشــت، کاشــتند. از آن ‌پــس 
ــر  ــا زی ــرد. کوه‌ه ــدا ک ــترش پی ــی گس ــره خاک ــه در ک ــود ک ــت ب ــر آزادی و حقیق ــتار پایان‌ناپذی ــک جس ی
آســمان آبــی و بیکــران، همیشــه پناهــگاه حیــات آزاد و آلترناتیــو بــود. از آن روز جنــگاوران دلیــر کوهســتانی 

بــه خــاک و کوهســتان چســبیده بودنــد و هنــوز بــه قیمــت جانشــان، مقاومــت می‌کردنــد.
دیــاری بســیار کهــن بــود کــه تاریــخ بــزرگ و حاصلخیــزی را زاییــده بــود. بادهایــش منحصربه‌فــرد بودنــد. 
از کوهســتان‌ها بــه ســمت دشــت و دریــا می‌وزیدنــد. برخــی از دشــت، ییــاق و وادی‌هــای آن چهارفصــل 

را همزمــان می‌گذراندنــد، »بهشــت پنهانــی« کــه ادیــان توحیــدی تعریــف می‌کردنــد، در آن نهــان بــود.
دجلــه یگانــه رودخانــه‌ا‌ی بــود کــه خصلــت مادینــه، دلنشــین و نرم‌خــو بــر روی زمیــن جــاری بــود. فــرات بــا 
خصلــت نرینــه، بدخلــق، زرد و همیشــه خشــمگین بــود! جوامــع آریایــی، به‌ويــژه کُردهــا خصلــت خشــمگین 

Golgota -1-گولگوتا یا جلجتا در نزدیکی دیوارهای دفاعی اورشلیم )اسوار القدس( واقع است. گولگوتا نام تپه‌ای است که در آنجا عیسی ناصری را به صلیب کشاندند. نام تپه در انجیل 

آمده است.
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ــای  ــه‌‌ی کوه‌ه ــا دامن ــرات ب ــه و ف ــای دجل ــوز کرانه‌ه ــد. هن ــرده بودن ــه ب ــه ارث گرفت ــودن را از اینجــا ب ب
سربه‌فلک‌کشــیده‌ مملــو از رد پــای خــدا و ایزدبانــوان بــود. ســاکنین اینجــا از تبــار زاگرس‌نشــینان 

ــد! ــرس و دلاور بودن ــواز، نت ــرد، مهمان‌ن ــر، جوانم عصیانگ
ــر  ــه دســت، زی ــوزر1 ب ــود و م ــل شــده ب ــی از وجودشــان تبدی ــه بخــش جدائی‌ناپذیری خنجــر و شمشــیر ب
دیــوار خانــه‌ای بناشــده از خشــت در یــک آبــادی در دامنــه‌‌ای شــیب‌دار و صعب‌العبــور، زیــر نــور خورشــید 

نشســته بودنــد.
ــری  ــس راحت‌ت ــید، نف ــار از راه رس ــه به ــت: دیگ ــحالی گف ــادی و خوش ــا ش ــی2 ب ــکه ته‌ل ــروی حس ب
می‌گیریــم. حتــی مویرگ‌هــای طبیعــت هــم دارن بــاز میشــن، همه‌جــا در حــال ســبز شــدن‌اند!

ــا تنباکــو هــم ایــن هــوای  ــی ایــن تنباکــو اصــاً قشــنگ نیســت. ب یکــی گفــت: هــوا خیلــی قشــنگه ول
ــد. ــود می‌کنی ــون رو زهرآل ــنگ و جیگرهات قش

دیگــری انــگار از داخلــی گونــی حــرف بیــرون بریــزد، گفــت: مشــکلی نیســت، بــزار جیگرهاتــون زهرآلــود 
بشــن، مهــم اینــه کــه مــردم زهرآلــود نشــن... شــنیدم کــه بعضــی از دوســتان بــدون اینکــه پــول پرداخــت 

ــد، ــو می‌گیرن ــد‌، تنباک کنن
دیگــری: منــم شــنیدم، چنــد گروهــی زورکــی خوراکــی می‌گیرنــد، بایــد در برابــر مــردم بــا دقــت بیشــتری 

رفتــار کــرد.
دیگــری بــا چهــره‌ای بســیار جــدی گفــت: اینجــور کارهــا اصــاً درســت نیســتند، هــر کــی ایــن کارهــا رو 

انجــام میــده، بایــد بهــش تذکــر بدیــم.
نفر دیگر: نمیدونم، ولی می‌گین که از گشنگی بمیریم؟ ما واسه کی داریم می‌جنگیم؟

نفر دیگر: وقتی داری با تبر درخت می‌شکنی، تکه‌های جداشده به چپ و راست می‌پرند!
سلحشــور میانســالی اندیشــه‌ورزی کــرد و گفــت: در حقیقــت خوراکــی بهمــون میــدن، بــا زور نمیشــه، بایــد 
از تــه دل بهمــون بــدن! بــدون اونهــا شــانس زندگــی کــردن نداریــم، ولــی شــیرین‌زبانی مــار رو از ســوراخ 

بیــرون می‌کشــد، همیشــه بایــد بــا مــردم درســت رفتــار کــرد.
دیگــری بــرای اینکــه موضــوع بحــث را تغییــر دهــد، حیله‌گرانــه خندیــد و گفــت: وقتــی کُردســتان آزاد شــد، 

چطــوری زندگــی کنیــم، جــز حیــوان و گنــدم چیــزی کــه نداریم؟
ــا چهــره‌ای ســؤال‌برانگیز و جــدی گفــت: دریــا و اقیانــوس هــم نداریــم، در ایــن صــورت چــکار  جوانــی ب

کنیــم؟
دیگری: کرُدها تنهایی چطوری زندگی کنند‌؟

ــگار  ــه ان ــد ک ــر می‌کنن ــوری فک ــتان یه‌ج ــت: دوس ــه‌ای داشــت گف ــه ســرووضع به‌هم‌ریخت ــدی ک ــر بع نف
از دنیــا بریدیــم. اون وقــت همســایه کــه داریــم. تجــارت می‌کنیــم. مــا بــه اونــا و اونــام بــه مــا نیــاز دارن. 

ــم. ــه می‌کنی ــاً مبادل متقاب
ــد،  ــر می‌کنی ــتباه فک ــما اش ــت: ش ــد، گف ــده‌ بودن ــد ش ــاً بلن ــتش کام ــای کم‌پش ــه ریش‌ه ــری ک دیگ

ــه. ــزرگ و پهناوری ــی ب ــور خیل ــت، کش ــرحد نیس ــارت از س ــط عب ــتان فق کُردس
ــاب، مرعــش،  ــا، عنت ــی پرپشــت گفــت: وقتی‌کــه دیاربکــر، اورف ــا ابروان دلاور ســهمگین ســبیل‌چخماقی ب
مَلطَیــه، ماردیــن، ســلیمانیه، ارومیــه، مهابــاد، هولیــر و قامشــلو متحــد بشــن، اصــاً بــه کســی نیــازی نداریم.

Mavzer -1-موزر سی ۹۶ پیستول نیمه‌خودکاری است که ابتدا در کشور آلمان در سال‌های ۱۸۹۶-۱۹۳۷ تولید شد. نسخه بدون مجوز از این اسلحه در اسپانیا و چین نیز ساخته شد
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جوانــی از میــان آنــان مسلسل‌آســا یــک عالمــه حــرف ســر هــم کــرد و گفــت: آهن‌داریــم، مــس داریــم، 
جنــگل داریــم، گنــدم داریــم...

دیگــری کــه لباســی قدیمــی و کثیــف کــه از پشــم بــره دوختــه شــده بــود را بــه دور خــود پیچیــده بــود، 
ــی  ــار قدیم ــه انب ــتان ی ــم، کُردس ــه رو داری ــمل و قزل‌تپ ــران، بس ــا، ح ــش، اورف ــت‌های مرع ــت: دش گف

ــا کافیــه! ــه خــدا واســه همــه دنی ــه، ب حبوبات
ــع  ــه منب ــه، ی ــای دام ــر از گله‌ه ــرحد پ ــای س ــه ج ــت: هم ــادی گف ــاخه شمش ــه و ش ــز جث ــگاور ری جن

دامداریــه! تمام‌ناپذیــر 
دیگــری گفــت: مملــو از آب‌هــای جــاری، کوه‌ها...مــا متوجــه نیســتیم ولــی ســرزمین کُردهــا مثــل بهشــت 

می‌مونــه، بــه کســی نیــازی نداریــم.
دیگری با قهقهه‌ای ناگهانی گفت: ما محتاج اونا نیستیم، اونا محتاج ما هستند!

-بعدشم، کُردستان جز ما سریانی‌، ترکمن، عرب و ارمنی داره!
-خیلی طول نمی‌کشه، از همه نوع ماشینی می‌سازیم!

- بــرو از مــردم ســؤال کــن ببیــن چــی میگــن. بهــت میگــن، حتــی مرغ‌‌هامــون، قاز‌هامــون و 
میــدن! شــیر  همــه  بوقلومون‌هامــون، 

ــردی،  ــوش ک ــزی رو فرام ــوم چی ــرار معل ــت: از ق ــه‌ای زد و گف ــی قهقه ــبیل‌های قیطان ــر س ــی از زی یک
ــد. ــم خندیدن ــه باه ــد هم ــدن! بع ــیر ب ــا ش ــدارن ت ــتان ن ــا، پس ــا و غازه ــا، مرغ‌ه پرنده‌ه

-از قدیم مرزهای کُردستان تا مدیترانه بود!
-بلــه نقشــه‌‌ای کــه شــریف پاشــای کُــرد تهیــه و بــه ســازمان ملــل تقدیــم کــرد رو فرامــوش می‌کنیــد. یــه 
ســرش دریــای ســیاه، یــه ســر دیگــه‌ش مدیترانــه، یــه ســرش دریــای خــزر، اون سرشــم بــه خلیج‌فــارس 

! سه میر
ــه از طــرف  ــان ک ــت: کی ــرد و گف ــایبان چشــمانش ک ــتانش را س ــل را نگریســت، دس دلاوری طــرف مقاب

ــد. ــه آن‌طــرف برگرداندن ــه سرشــان را ب ــان هم ــک میشــن؟ ناگه ــل دارن نزدی مقاب
خالــص‌ بیــگ بــه بغل‌دســتانش گفــت: آهــان، اون ســیامند رفیقمــه! تــو قیــام شــیخ باهــم بودیــم، جنــگاور 

ــت. ــاده‌‌ای اس فوق‌الع
 هنــوز در حــال بحــث بودنــد کــه ســیامند بــا راهنمــای کــه ســید رضــا همراهــش فرســتاده بــود، بــه آنجــا 

. ند رسید
ــص  ــا؟ خال ــدی ه ــا جنگی ــگ همه‌ج ــص‌ بی ــا خال ــاءالله آق ــت: ماش ــار گف ــا افتخ ــی ب ــکه ته‌ل ــروی حس ب
‌بیــگ از جــا برخاســت و به‌طــرف ســیامند رفــت، اســتقبال کــرد و وی را در آغــوش گرفــت. ســپس بــروی 
ــی  ــگام آدم ــاً در آن هن ــد. دقیق ــی از وی کردن ــتقبال گرم ــد و اس ــگاوران ســام گفتن ــی و جن حســکه ته‌ل
ــش  ــلحه‌ی دوش ــت و اس ــر داش ــه کم ــری ب ــه خنج ــردی ک ــای کُ ــا لباس‌ه ــپ و ب ــکل، خوش‌تی قوی‌هی
ــد مــرد ریزاندامــی  ــود، وقتــی دی ــوه‌ می‌کــرد، از راه رســید. قدبلنــد و راســت‌قامت ب بســان اســباب‌بازی جل
در میــان جنــگاوران نشســته اســت، از خوشــحالی فریــاد زد و گفــت: داداش ســیامند، اینجــا چــکار می‌کنــی؟ 

انــگار میــرم هــر جــا تــو دنبالــم می‌کنــی!‌ بعــد ســیامند را در آغــوش گرفــت.
- چه اتفاق قشنگی، داداش حکمت هلمی!

-کــوه بــه کــوه نمی‌رســد، دوســت بــه دوســت شــتابان می‌رســد! وقتــی دولــت دســت از ســرمان برنداشــت، 
مــا هــم بــه ایــن کــوه و کمــر زدیــم.
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سیامند: همتون که اینجا هستید، من خیلی دیر کردم!
-جنگاوری کنجکاوانه گفت: از کجا میای؟

سیامند: حکایت طولانی‌ای داره، خلاصه سوریه بودم
جنگاور دیگری پرسید: چرا خویبون از ما حمایت نمی‌کنه؟

-اونجا چکار می‌کنند، بزار بیان اینجا بجنگند‌؟
-با پناه آوردن به فرانسوی‌ها تو سوریه کُردستان که آزاد نمیشه!

ــت رو در مــدت کوتاهــی از کار  ــه، دول ــل خودشــو وارد حرکــت کن ــون ای ــران خویب ــدام از رهب ــه هرک -اگ
می‌ندازیــم!

-حالا وقتشه که همه‌ی کُردها به‌صورت سرتاسری شورش کنند‌!
-واسه حمایت خارجی چند نفر اونجا بمونن بسه، از پس اونم بر نمیان!

-دولت مردم رو به قتل میرسونه، اگه نتونیم ازشون دفاع کنیم، سرپا نمی‌مانیم!
ــم«،  ــت: »نمی‌دان ــی‌داد و می‌گف ــی م ــخ‌های کوتاه ــود و پاس ــرت‌زده ب ــؤالات، حی ــل س ــیامند در مقاب س

ــاید«! ــوره«، »ش ــد«، »همینط ــت می‌فرمایی »راس
ــال  ــرس در کم ــر زاگ ــای برف‌گی ــود. بلندی‌ه ــی ب ــیِ آب ــص، آب ــمان صــاف و بی‌نق ــوا زلال، آس آن روز ه
ــن  ــیار دور آخری ــای بس ــه از دور و از فاصله‌ه ــی‌ ک ــود. هنگام ــتال می‌نم ــون کارت‌پس ــش همچ درخش
ــاب  ــاً ســرد شــد. مهت ــوا کام ــدا شــد، ه ــت و ناپی ــورس رف ــته‌کوه‌های ت ــس رش ــید از پ ــای خورش پرتوه
ــرد  ــاً گ ــینی کام ــد س ــرس مانن ــته‌کوه‌های زاگ ــرفِ رش ــو از ب ــای ممل در دل تاریکــی شــب و در بلندی‌ه

مســی بــزرگ در آســمان تابیــد.
خالص ‌بیگ گفت: هوا خیلی سرد شد، بریم داخل.

همه با هم گفتند: بریم داخل.
آتــش اجــاق شــعله‌ور بــود و شــعله‌های آتشــین آن از دودکــش بــه همه‌جــا شــراره می‌افروخــت و ســر بــه 
ــو آتــش نشســته  ــد و جل ــوار تکیــه داده بودن ــه دی ــود. ده‌هــا جنــگاور سلاح‌هایشــان را ب آســمان کشــیده ب
ــد روز  ــد. حکمــت هلمــی وارد شــد و گفــت: اگــه چن و »از جنــگ، اســتقلال کُردســتان و آزادی« می‌گفتن
ــوری  ــر احســان ن ــم. منتظ ــل اومدی ــم دو روز قب ــا ه ــردی. م ــدا نمی‌ک ــا پی ــا رو اینج ــدی، م ــه می‌آم دیگ
پاشــا هســتیم. ممکنــه فــردا بیــاد، حمــات ]دشــمن[ شــدت گرفتــن، کشــتار می‌کننــد، وضعیــت کلــی رو 

ــم! ــرار می‌دی ــو ق ــث و گفت‌وگ ــورد بح م
ســیامند وقتــی شــنید کــه احســان نــوری بــه آنجــا خواهــد آمــد، هیجــان‌زده شــد و بــا خــود اندیشــید: »ایــن 

خیلــی خوبــه، اگــه بیــاد بایــد باهــاش ملاقــات کنــم و اینجــا بمونــم«!
احســان نــوری در بتلیــس چشــم بــه جهــان گشــود و در مدرســه‌‌های نظامــی ارزنجــان و اســتانبول تحصیــل 
ــا درجــه ســتوانی خدمــت کــرد و در آلبانــی، یمــن و گرجســتان مأموریت‌هــای  کــرد. در ارتــش عثمانــی ب
مهمــی را انجــام داد و در نرمــان1 و در جنــگ علیــه روس‌هــا مجــروح شــده بــود. در ســال ۱۹۱۹ بــه ریاســت 
ســتاد نمایندگــی افســران اردوگاه منصــوب شــد و بعــد در قیــام علیــه حکومــت پاشــا فریــد دامــاد، فعالانــه 
مشــارکت کــرد. در ســال ۱۹۲۲ بــه نمایندگــی جمهوریــت در نــوار مــرزی ایران-ترکیــه انجــام‌ وظیفــه کــرد. 
ــی ۴  ــت. در ۳ ال ــر عهــده گرف ــت شــعبه ســیرت را ب ــرار کــرد و معاون ــاط برق ــا ســازمان آزادی ارتب ــد ب بع
ســپتامبر ۱۹۲۴ مهمــات ۱۸ فــوج نظامــی را مصــادره و همــراه بــا ســه ســروان و ســیصد و پنجــاه ســرباز 

Nerman -1
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کُــرد بــه صفــوف قیــام بیت‌الشــباب پیوســت.
وقتــی قیــام بــا شکســت مواجــه ‌شــود، احســان نــوری بــا یارانــش بــه ســوریه فــرار می‌کننــد، پناهنــده‌ی 
حکومــت تحــت قیومــت فرانســه می‌شــوند. از آنجــا نیــز به‌منظــور مشــارکت در قیــام شــیخ ســعید بــه نــوار 
ــع می‌شــود کــه شــیخ  ــام شــیخ، مطل ــن و مشــارکت در قی ــگام رفت ــد. هن ــران می‌رون مــرزی شــنگال و ای
دســتگیر شــده اســت. در نیمــه ‌راه بازمی‌گــردد و هنــگام رفتــن پیــش ســمکو خــان شــکاک، دســتگیر و در 

ــد. ــرار می‌کن ــه خــوی ف ــد می‌شــود. از زنجــان ب زنجــان تبعی
ــازمان‌های  ــابق س ــه اعضــای س ــه ک ــی در نشســتی مخفیان ــلیم وانل ــدوح س ــری مم ــه رهب ــوریه و ب در س
ــز در آن  ــرد و آزادی نی ــی کُ ــه‌ی مل ــرد، فرق ــی تشــکیلات کُ ــت اجتماع ــتان، جمعی ــی کُردس ــت تعال جمعی
شــرکت داشــتند، ســازمان خویبــون را پایه‌ریــزی می‌کنــد، وی از طریــق خــاک ایــران بــه آگــری ]آرارات[ 
ــرد و  ــد می‌گی ــر عه ــری را ب ــت آگ ــری مقاوم ــی رهب ــکه ته‌ل ــروی حس ــا ب ــراه ب ــود. هم ــزام می‌ش اع
ــاب  ــری« انتخ ــی آگ ــتاد نظام ــی و س ــش مل ــده‌ی کل جنب ــوان »فرمان ــون به‌عن ــازمان خویب ــب س از جان

می‌شــود.

***
مهتــاب در آســمان و هــوا صــاف بــود. داخــل خانــه‌ی بناشــده از خشــت، دود ســیگار همه‌جــا را گرفتــه و 
آتــش اجــاق زبانــه می‌کشــید. حکمــت هلمــی گفــت: اینجــا خیلــی شــلوغه، بریــم اتــاق مــن اونجــا صحبــت 
می‌کنیــم. وارد اتاقــی شــدند کــه ســقف آن بــا تنــه‌ی درختــان بزرگــی درســت شــده بــود. اجــاق شــعله‌ور 
ــد. وقتــی آن‌هــا وارد اتــاق شــدند، معاونــش  بــود و هیزم‌هــا گوشــه‌ای روی ‌هــم تلنبــار و انبــار شــده بودن
بیــرون رفــت. روی فرش‌هــای نمــدی نشســتند و آتــش را شــعله‌ور ســاختند. خالــص‌ بیــگ گفــت: دقیقــاً 

ــم. ــر رو ندیدی ــه همدیگ ــاله ک پنج‌س
ــات  ــار دیگــر تجربی ــم. ســیامند یک‌ب ــا هــم بودی ــا ب ــدان آدان ــو زن حکمــت هلمــی: مــا ســه ســال قبــل ت
گذشــته‌اش را قصــه‌وار تعریــف کــرد و گفــت: مــن‌ بعــد از اینکــه از زنــدان اومــدم بیــرون، کمــی تــو مملکــت 

مونــدم، بعدشــم فــرار کــردم ســوریه، تمــوم اینــا رو تجربــه کــردم.
بــروی حســکه ته‌لــی گفــت: راســت میگــی بــرادر، اون چیزهایــی کــه ســر تــو اومدنــد، بــه شــکل دیگــه‌ای 
و یــه جــای دیگــه‌ای ســر منــم اومدنــد. اگرچــه زمــان و مــکان فــرق دارن ولــی گذشــته‌مان شــبیه هــم‌ 
اســت. تــو قــرن بیســت همــه‌ی ملیت‌هــا بــه حقوقشــان رســیدن. کُردهــا هنــوزم همــون چیزهــا رو تکــرار 

می‌کننــد. منــم از ســال ۱۹۲۶ بــا آقــا خالــص‌ بیــگ تــو ایــن کــوه و کمــرم!
سیامند: از اون وقت تا حالا تو این کوه‌ها می‌جنگید؟

بــروی حســکه ته‌لــی: ۱۶ مــه ۱۹۲۶ اولیــن عصیانمــان رو تــو روســتای کالجیــک1 از توابــع بایزیــد2 شــروع 
ــو3، ســوباری4،  ــا ایل‌هــای قزل‌باش‌اوغل ــه کســی برســانیم. ب ــق نشــدیم صدامــون رو ب ــی موف ــم، ول کردی

Kalecik -1

Bazîd -2 یکی از شهرهای تاریخی شمال کُردستان است. این شهر در ۱۵ کیلومتری جنوب غربی کوه آرارات، ۳۵ کیلومتری شرق کرُدستان و ۳۹ کیلومتری شرق شهر آگری قرار دارد. 

آب‌وهوای آن در زمستان سرد و خشک و در تابستان خشک و گرم است. آرامگاه احمدخانی در این شهر واقع شده است
Kızılbaşoğlu -3

Sobrî -4
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بیلهانــی1، جیلکانلــی2 و جینگانلــی3، توافــق و قیــام کردیــم. یوســف تاســو4 از شــرق کُردســتان بــا هــزار ســوار 
بــه کمکمــان شــتافت. قیــام دامنــه‌ی وســیع‌تری پیــدا کــرد. تمــام ایل‌هــای‌ دامنــه‌ی کــوه آگــری بــزرگ 

و آگــری کوچــک بــا مــا متّفــق شــدند.
 خالــص‌ بیــگ گفــت: ۱۳ ســپتامبر ۱۹۲۷ بــا تصمیــم حکومــت آنــکارا و حمایــت دولــت انگلیــس و دولــت 
ــا مــرز  ــد. ت ــه کردن ــه مــا حمل ــوپ و هواپیمــا ب ــا هــزاران ســرباز، تانــک، ت ــرک ب ــت ت ــران، ارتــش دول ای
ایــران نزدیــک شــدند، خیلــی از روســتاها رو ویــران و از روی نقشــه پــاک کردنــد. اهالــی روســتا رو بــه قتــل 
رســاندن. بعــد در مقابــل نیروهــای مــا ضربــات مرگبــاری خــوردن و ناچــار شــدند بــه بایزیــد عقب‌نشــینی 

کننــد‌.
حکمــت هلمــی: در ســال ۱۹۲۸ طبــق تصمیــم خویبــون احســان نــوری پاشــا بــا یــه گــروه کوچــک کــه 
مجهــز بــه اســلحه‌های مــدرن بــودن، بــه کــوه آگــری و مناطــق پیرامونــش اومدنــد و مســئولیت اینجــا رو 

بــه عهــده گرفتــن. منــم اون موقــع بــا اون اومــدم اینجــا.
بــروی حســکه ته‌لــی: بعــد از اومــدن احســان نــوری پاشــا بــه منطقــه، نفــس راحتــی کشــیدیم، بــا جنــگ 
نیمــه چریکــی در دامنه‌هــای آگــری تأثیرگــذار شــدیم. حــالا کاراموســه5، بتلیــس6، بایزیــد7، وان و اطــراف 

دریاچــه‌ی وان و دامنه‌هــای آگــری بــزرگ و کوچــک تحــت کنتــرل ماســت.
حکمــت هلمــی: بایــد دل همــه‌ی ایل‌هــا رو بــه دســت بیاریــم، مــردم طــرف هــر کــی باشــن، اون پیــروز 

میشــه.
ســیامند: جامعــه و انســان مثــل یــه درخــت صدســاله میمونــن! جامعــه همیشــه ریشــه‌ اســت، اگــه ریشــه 

نباشــه، درختــم ســبز نمیشــه!
خالص‌ بیگ: خانواده، قبیله و ایل، شاخه‌های هستند که از ریشه رشد می‌کنند!

سیامند: هر جامعه یه انسانه و هر انسان یه جامعه است!
حکمــت هلمــی: فراتــر از ایــن حرفاســت. هــر جامعــه مثل یــه انســان، دوران بچگــی، بلــوغ و کهنســالی داره. 

دارای گذشــته و دوران نــوزادی اســت. اگــه ریشــه نباشــه، شــاخه‌‌ها هــم ســبز نمیشــن!
خالص ‌بیگ: حالا سرگذشت ما دقیقاً تاریخ کُردهاست!

حکمــت هلمــی: درســته، اگــه وضعیــت کنونــی مــا حــالا درســت درک نشــه، تجربیــات گذشــته‌ هــم درســت 
نمیشه! درک 

ــوی  ــی ق ــورت خیل ــا به‌ص ــی کُرده ــه ایل ــگ اولی ــه، اون فرهن ــن منطق ــو ای ــی: ت ــکه ته‌ل ــروی حس  ب
ــرده! ــظ ک ــش رو حف موجودیت

ســیامند: کُردهــا طــی صدوپنجــاه ســال گذشــته همیشــه در حــال قیــام بودنــد، ولــی علی‌رغــم ایــن بــازم 
هیــچ نتیجــه‌ای در کار نیســت!

حکمت هلمی: مبارزه و رهبری که متکی بر خلق نباشه، فاجعه‌آفرین میشه!
با گرم شدن اتاق و صحبت و عمق پیدا کردن مناظره، روی نمد‌ها دراز کشیدند و خواب رفتند!

Bîlhanlı -1
Cîlkanlı -2
Cînganlı -3

Yusuf Taso -4

Karaköse -5

Bitlis -6

Doğubayazıt -7
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***
ــا تابــش اولیــن پرتوهــای نــور خورشــید در  ســیامند آن شــب بــا خســتگی راه بــه خــواب رفــت و صبــح ب
ــوز  ــد. هن ــرون آم ــر بی ــان و پنی ــد از خــوردن ن ــدار شــد. بع ــرس از خــواب بی ــای زاگ ــوردآوا1، در دامنه‌ه ک
ــتای  ــا و روس ــا در دامنه‌ه ــد؛ ام ــرف بودن ــیده از ب ــرس پوش ــش زاگ ــکوه و اطمینان‌بخ ــای باش بلندی‌ه

ــود. کــوردآوا بهــار ب
ــه  ــودم. مثل ــوری پاشــا ب ــا احســان ن ــا دســت اطــراف را نشــان داد و گفــت: از روز اول ب حکمــت هلمــی ب
همیــن امــروز بــه خاطــر دارم. احســان نــوری پاشــا تــو ایــن روســتا نشســته بــود و بــا مــا در مــورد چگونگــی 
ــتراتژیکی  ــت اس ــده، از اهمی ــا ش ــرس بن ــای زاگ ــو دامنه‌ه ــوردآوا ت ــرد. ک ــری بحــث می‌ک ــردن آگ آزاد ک
برخــورداره، در منطقــه‌ا‌ی کوهســتانی و صعب‌العبــور مابیــن ایــران و ترکیــه واقــع شــده. از هــر جهــت واســه 

دفــاع مناســبه. می‌بینــی دیگــه، جایــی مثــل بهشــته!
سیامند: کوردآوا قبل از اینکه پایتخت مقاومت بشه، منطقه‌‌ای مسکونی بود؟

ــه  ــق روایت‌هــای اون ی ــه وجــه تاریخــی داره. اینجــا طب ــوری ی ــی احســان ن ــم ول ــگ: نمیدون ــص ‌بی خال
ــه! ــرد، از اعصــار خیلــی قدیمی روســتای باســتانی کُ

سیامند: باید جایی تاریخی‌ باشه!
تــو اون روســتای کُردنشــین پاییــن وادی یــه حکیــم بزرگــواری زندگــی می‌کنــه کــه خیلــی باســواده، صــدو 
پنجاه‌ســاله اســت و هنــوز عقلــش ســر جاشــه! طبــق روایتــی کــه اون واســمون تعریــف کــرد، اینجــا یــه 
روســتای خیلــی قدیمــی کُردنشــینه! نقطــه صفــر مــرزی ایــران و عثمانیــه! چنــدان مشــخص نیســت کــه 
روســتا متعلــق بــه کــدام طرفــه! بــه علــت فشــارهای دولــت ایــران، کُردهــا مجبــور شــدن کــوچ کننــد‌. در 
ــه همیــن  ــی گریختــن، اومــدن و اینجــا ســاکن شــدند. ب ــم عثمان ــه ترکمــن کــه از ظل ــه قبیل قــرن ۱۹ ی

خاطــر روســتاهای کُردنشــین همجــوار، بهــش گفتــن: »روســتای ترکمــن«!
بــروی حســکه ته‌لــی: وقتــی احســان نــوری پاشــا بــرای اولیــن بــار روســتا رو دیــد، رو بــه مــا کــرد و داد 
زد: ببینیــد، دقیقــاً جــای کــه مــن دنبالــش می‌گشــتم! بعدشــم افــکارش رو بــا خویبــون در میــان گذاشــت، 
بعــداً هــم ۱۷ مــه ۱۹۲۸ کــوردآوا رو به‌عنــوان پایتخــت مقاومــت اعــام کــرد. از اون روز، کارهــای اداری 

از اینجــا انجــام میشــن!
خالــص‌ بیــگ: روســتا در دامنه‌هــای زاگــرس تــو نقطــه‌ی صفــر مــرزی واقــع شــده. اعــام کــردن کــوردآوا 

به‌عنــوان پایتخــت مقاومــت، اهمیتــی تاریخــی داره!
سیامند: چطور اهمیتی تاریخی داره؟

خالــص‌ بیــگ شــروع بــه شــرح مفصــل موضــوع کــرد و گفــت: پیمــان قصرشــیرین یــا همــان عهد‌نامــه 
ذهــاب میــان عثمانــی و صفــوی در ســواحل رودخانــه‌ی حلــوان2، بعــد از ســیزده روز دیــدار و گفت‌وگــو، در 
تاریــخ ۱۷ مــه ۱۶۳۹ بــه امضــا رســید. طبــق ایــن عهدنامــه، جنــگ ۱۶ ســاله‌ی عثمانی-ایــران تمــام میشــه. 
ــی،  ــدره، حســان3، خانقیــن، مندل اولیــن مــرز ۲۱۸۵ کیلومتــری بیــن دو دولــت مشــخص میشــه. بغــداد، ب

Kurdava -1- روستای کوردآوا ۱۰۹ کیلومتر با مرکز استان آگری و ۱۲ کیلومتر با مرکز شهرستان بایزید، فاصله دارد. این روستا در شورش آگری قرارگاه نیروهای شورشی بود

Hulvanrud -2-حلوان شهری باستانی واقع در استان کرماشان است که در مسیر جاده ابریشم قرار دارد. حکیم و فرزانگان بزرگی از این منطقه برخاسته‌اند و چون شهر رو به ویرانی 

نهاد، شهر سرپل ذهاب آباد شد. خرابه‌‌های شهر حلوان تا زمان فعلی نیز باقی است و در اطراف سرپل ذهاب در کرماشان قابل‌مشاهده است
Hassan -3
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درنــه1، درتنــک2 و ســرمنال3 بــه عثمانــی و دربــه4، آذربایجــان5 و ایــروان6 نیــز بــه ایــران تعلــق می‌گیــره! 
مرزهــای شــمالی ایــران یعنــی قــرص، آهســکا7 و وان، در داخــل جغرافیــای عثمانــی قــرار گرفتــن. طبــق 
مــاده‌ای دیگــر از پیمان‌نامــه، توافــق شــده کــه نبایــد در خطابه‌هــای نمازجمــه در مــورد ســه خلیفــه‌ی اول 
اســام و  همچنیــن حضــرت عایشــه8 بــه بــدی یــاد شــده و یــا آن‌هــا را مــورد نفریــن و لعنــت قــرار دهنــد. 
ــن کشــورهای  ــرز مابی ــن م ــه تعیی ــه، از جمل ــن مرزهــا صــورت گرفت ــرات در ای ــروز برخــی تغیی ــه ام ــا ب ت

ایــران و عــراق و ترکیــه. 
 بــه ایــن صــورت، جغرافیــای کُردســتان بــرای اولیــن بــار در تاریــخ، از طریــق ایــن عهدنامــه بــه دو بخــش 
ــران  ــی و بخــش دیگــه هــم داخــل مرزهــای ای تقســیم میشــه، بخشــی از کُردهــا داخــل مرزهــای عثمان
ــرزی اســت و  ــر م ــه‌ی صف ــون نقط ــده، تاکن ــع ش ــتا در آن واق ــه روس ــم ک ــی ه ــن جای ــن! ای ــرار گرفت ق
ــوان پایتخــت، به‌رســمیت نشــناختن  ــوری از اعــام کــردن کــوردآوا به‌عن ــر نکــرده. هــدف احســان ن تغیی

عهدنامــه‌ی قصــر شــیرین و مرزهــای تعییــن شــده بــود.
ســیامند کنجکاوانــه گفــت: واقعــاً هــم از اهمیــت تاریخــی‌ای برخــورداره! بســیار خــوب وقتــی شــما تــو ایــن 

روســتا مســتقر شــدید، کســی اینجــا زندگــی نمی‌کــرد؟
خالــص‌ بیــگ: ترکمن‌هــا بعــداً بــه خاطــر فشــار عثمانــی بــه داخــل مرزهــای ایــران فــرار کــردن، روســتا 
همینجــوری ویرانــه باقــی‌ مانــده! احســان نــوری، مــا رو گــرد هــم آورد و گفــت: »کــوردآوا پایتخــت موقتــی 
دولــت کُــردی« خواهــد بــود! مــا همــه بــا هــم چنــد دقیقــه کــف زدیــم و گفتیــم: خــدا خیــرت بــده!‌ ازنــو 
ــد از اینکــه احســان  ــام. بع ــون قی ــه کان ــم ب ــش کردی ــا تبدیل روســتا رو ســاختیم و واســه اســتقلال کُرده
ــدگان  ــکیل داد. نماین ــد اداری تش ــاختار جدی ــه س ــرد، ی ــام ک ــت اع ــوان پایتخ ــوردآوا رو به‌عن ــوری ک ن
جدیــدی را بــه کاراکوســه و دیگــر مناطــق مســکونی تحــت کنتــرل مــا فرســتاد. روزنامه‌هــای »آگــری« و 
»گازیــا ولات«9 را اینجــا چــاپ می‌کنیــم. هــر دو روزنامــه بــه مقاومــت و مبــارزات آزادی‌خواهانــه کُردهــا 

ــد! ــردم رو آگاه می‌کنن ــدن و م ــو می سمت‌وس
ــوردآوا  ــگاوران وارد ک ــی از جن ــا گروه ــوری ب ــان ن ــد. احس ــود آم ــی به‌ج ــب جنب‌وجوش ــای ش نزدیکی‌ه
ــران  ــا افس ــرد. ب ــی ک ــت داد و احوالپرس ــه دس ــا هم ــدن. ب ــف ش ــه ص ــتند و ب ــا برخاس ــه از ج ــد. هم ش
همراهــش کــه به‌صــورت غیرمنتظــره اونجــا اومــده بــودن، تشــکیل جلســه دادن. ســه شــب و روز پشــت 
ســر هــم بحــث و گفتگــو کردنــد. شــب ســوم، ســیامند را صــدا کــرد و گفــت: رفیقــات در مــورد تــو چیزهــای 
زیــادی بــه مــن گفتنــد، مــن تــو رو از زمانــی کــه در جبهــه‌ی قفقــاز بــودی می‌شناســم، اگــه یــه ماموریــت 

ــدی؟ ــی انجامــش ب ــی رو بهــت بســپاریم می‌تون مهــم و حیات
سیامند: من واسه هر کاری حاضرم، عضو خویبونم. واسه اینکه بجنگم اومد اینجا!

ــا اصــول قیام‌هــای  ــه و به‌صورتــی ســازمان‌یافته بجنگنــد. ب ــار بایســتی کُردهــا آگاهان ــوری: اینب احســان ن
کلاســیک نمی‌توانیــم موفقیــت بــه دســت بیاریــم. دشــمن مــا رو نــادان فــرض می‌کنــه، تنهــا چیــزی کــه 
ــع خودشــونه.  ــزاری از کُردهــا در راســتای مناف ــد، اســتفاده اب ــی می‌فهمن ــرادریِ دین ــا از همزیســتی و ب این
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ــا  ــا کُرده ــر اون ــه نظ ــاره!‌ ب ــا می ــر م ــت چــی س ــن جمهوری ــی ای ــم. می‌بین ــا برده‌ای ــاب و م خودشــون ارب
بزهــای لجبــاز و ســیاهی هســتند کــه وارد گلــه‌ی گوســفند‌های ســفید شــده‌اند، بایســتی اون‌هــا رو دوشــید 

و از گلــه‌ی ســفید بیــرون کرد.انــگار اونــا دســت دارن، ولــی خودی‌هــا دســت نــدارن ســم قاطــر دارن!
ســیامند بــا صــدای گرفتــه گفــت: اگــه آدم عقــل داشــته باشــه، جمهوریــت رو بــر اتحــاد، بــرادری دینــی و 
برابــری اســتوار میکنــه، اینجــوری قــوی میشــه!  آنچنــان هیجــان‌زده و خیــس عــرق بــود کــه گویــی وی 

را تازیانــه زده‌انــد.
ــا آســمیله کــردن  ــودی فیزیکــی و ی ــرادری سرشــون میشــه، ناب ــری و ب ــا از اتحــاد، براب ــزی کــه این -چی

ــت. کُردهاس
-بله واسه نابود کردن، هر کاری می‌کنند!

-میدونم که واسه جنگ اومدی اینجا ولی همه‌ی مأموریت‌ها، بخشی از جنگ محسوب میشن!
-آماده‌ی جنگم!

احســان نــوری گفــت: تــو نامــه‌ی آقــا جــادت رو ســالم بــه دســت ســید رضــا نرســاندی، میتونــی نامــه‌ی 
منــو فــوراً و ســالم برســونی دســت جــادت؟

-ولی من اومد بجنگم؟
ــدم، بزرگ‌تریــن جنگــه. ایــن  ــه، گفــت: مأموریتــی کــه بهــت می ــا لحنــی قاطــع و آمران ــوری ب احســان ن

ــه مقصــد! ــونی ب ــوراً برس ــد ف ــی، بای ــن امشــب راه می‌افت ــوراً همی ــری و ف ــه رو می‌گی نام
سیامند: چشم، راه می‌افتم!

-تا کجا به راهنما نیاز داری؟
-تا الازیغ بیاد کافیه. از طرف مَلطَیه و اورفا میرم، بهترین راهی که بلدم، آنجاست.

آن شــب‌ نامــه را گرفــت و بــا راهنمــا در شــبی مهتابــی راهــی شــد. بعــد از روزهــا مســافرت بــا تابــش اولیــن 
پرتوهــای نــور خورشــید، بــه دشــت رســیدند. ســیامند وقتــی داشــت کــوه باشــکوه، ســحرآمیز و ســهمگینی 

را کــه در روبه‌رویــش بــود نــگاه می‌کــرد، پرســید: ایــن کــدام کوهــه؟
راهنما جواب داد: کوه آگری!

بعــد هــر دو حیــران و شــیفته، کــوه باشــکوه را تماشــا کردنــد. خورشــید از افــق شــرقی به‌صــورت دلنشــین 
و حیــرت‌آوری در حــال بــالا آمــدن بــود. بــر فــراز آســمانی زلال و آبــی، روشــن و بــراق قلــه دو تیــغ کــه 
بــرف روی آن را پوشــانده بــود انســان را تماشــا می‌کــرد و لبخنــد مــی‌زد. بــا خــود اندیشــید: »ایــن کوهیــه 

کــه در پرتگاه‌هــای نامتناهــی آن عشــق خــج و ســیامند به‌صــورت تراژدیکــی، خاتمــه یافــت«!
راهنمــا گفــت:‌ طبــق روایــت کشــتی نــوح روی قلــه ایــن کــوه فــرود اومــده. مادربزرگــم می‌گفــت، از آن روز 
بــه بعــد زاغ به‌عنــوان نمــاد مــرگ و جنــگ، کبوتــر هــم به‌عنــوان صلــح و زندگــی در حافظــه‌ی انســانیت 

ــد! ــا گرفته‌ان ج
سیامند: کوه سحرآمیز و سهمگینیه!

 راهنمــا گفــت: بفرمائیــد، به‌جایــی کــه تــو گفتــی، یعنــی منطقــه‌ی الازیــغ رســیدیم. مــن از اینجــا بــه بعــد 
ــردم. ــام و برمی‌گ نمی

خداحافظــی کردنــد و ســیامند گفــت: از ایــن بــه بعــدش رو خــودم بلــدم! راهنمــا از راهــی کــه آمــده بــود 
برگشــت و ســیامند بــه ســمت ساموســات بــه راهــش ادامــه داد.
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***
روزهــا بــود کــه بی‌وقفــه راه می‌پیمــود. بارهــا عــرق کــرد، لبــاس‌ بــه بدنــش چســبیدند و در هــوای ســرد 
ــی  ــات خوراک ــی ده ــرد و از برخ ــتراحت می‌ک ــر راه اس ــای س ــدند. در غاره ــاره خشــک ش ــی دوب و کولاک
ــد.  ــده بودن ــی ش ــف و لجن ــش کثی ــد و لباس‌های ــش بلن ــی‌داد. ریش ــه م ــش ادام ــه راه ــت و ب می‌گرف
گه‌گــداری دســتش را روی نامــه‌ی داخــل جیبــش می‌گذاشــت، از اینکــه هنــوز در جیبــش بــود خوشــحال 
می‌شــد، شــتابان‌تر بــه راه ادامــه مــی‌داد و بــا خــود می‌گفــت: »اگــه ایــن نامــه رو هــم گــم کنــم، دیگــه 
اصــاً بهــم بــاور نمی‌کننــد«! در دل تاریکــی شــب مــات و مبهــوت ســایه را نــگاه کــرد و فکــر کــرد: بــاز 

ــه! ایــن ژاندارم‌هــای حرامــزاده واســه اینکــه پســرم رو دســتگیر کننــد‌، اومــدن خون
زیــر مهتــاب بــدون اینکــه ســگ‌ها بــو ببرنــد از کوچه‌پس‌کوچه‌هــای آشــنا گذشــت و از روی دیــوار پریــد 
داخــل حیــاط خانــه. ســگ زنجیــری داخــل حیــاط دیوانــه‌وار شــروع کــرد بــه واق‌واق کــردن و کمــی نمانــده 
بــود زنجیرهایــش را پــاره کنــد. محتاطانــه حیــاط وســیع، بــزرگ و پــر از درخــت را نگریســت. بعــد آرام بــه 
ســگ نزدیــک شــد و گفــت: کوتــان، کوتــان، کوتــان! ســگ آرام گرفــت! نزدیک‌تــر شــد، خــم شــد روی 
دســتانش، نشســت و ســر ســگ را نــوازش کــرد. ســگ بــا چشــمان بزرگــی کــه داشــت او را نگریســت و  

تردیــد و تــرس موجــود در نگاهــش از بیــن رفــت.
پیــرزن بــدون اینکــه چراغ‌هــا را روشــن کنــد بــه ســایه‌ای کــه در حــال حــرف زدن بــا ســگ بــود، نــگاه 
کــرد؛ ماننــد مُرده‌هــا، رنــگ از صورتــش پریــد. بــا دقــت اطرافــش را نــگاه کــرد. زیــر نــور مهتــاب، بــرگ‌ 
درختــان باغچــه می‌درخشــیدند. بــه باغچــه رســیدگی نشــده بــود، همه‌جــا ویــران و پوشــیده از گیاه‌هــای 
ــن  ــد. روی زمی ــده ‌شــده بودن ــوه خشــک و از ریشــه کن ــر درخت‌هــای می ــود. اکث ــه‌ ب خشــک شــده و گزن
ــود. یک‌دفعــه در گذشــته‌ها غــرق شــد. غــرق  ــو از برگ‌هــای پوســیده و کپــک‌زده‌ی ســال گذشــته ب ممل
ــد. باغچــه ماننــد مغناطیــس  ــار بودن در خاطــرات دورانــی شــد کــه درخت‌هــای میــوه‌ی داخــل حیــاط پرب
ــد را از ســرش بیــرون  ــه خــود جــذب می‌نمــود. فکــر اینکــه مثــل گذشــته در آن گشــت‌وگذار کن وی را ب
ــه عقــب  ــی، بی‌صاحبــی، گرمــا و ســرما، ســه قــدم ب ــه علــت عــدم رســیدگی، بی‌آب ــگار خــاک ب کــرد. ان
‌رفتــه بــود و در حــال عصیــان بــود. به‌ســوی در رفــت، بــا گام‌هــای ســریع و چابــک از ســه پلــه بــالا رفــت. 
ملکیــه‌ی پیــر وقتــی دیــد یــک نفــر بیشــتر نیســت، تپانچــه‌اش را گرفــت و آرام امــا بــا تــرس در را بــاز کــرد 

و نگریســت. در کمــی بــاز شــد، فریــاد زد: مــادر!
یک‌دفعــه هیجــان‌زده شــد و داد زد: آه ســیامند پســرم، تویــی؟ تپانچــه‌ی دســتش بــا ســروصدا بــه زمیــن 
ــو آمــد.  ــاد شــدیدی باشــد، به‌ســختی چنــد قــدم جل ــه ســمت مخالــف ب ــاد. گویــی در حــال حرکــت ب افت
ــه شــد، در آغــوش گرفــت. پشــت ســر هــم تکــرار کــرد و گفــت: آخ  پســرش را کــه در تاریکــی وارد خان
پســرم! هنــوز حرفــش تمــام نشــده بــود کــه پســرش آرام به‌زانــو افتــاد. از زیــر پلک‌هایــش کــه چین‌هــای 
کبــودی در آن بــه وجــود آمــده بودنــد، اشــک جــاری شــد. هق‌هق‌کنــان گریــه کــرد. اولیــن بــار بــود کــه 
ســیامند و ســیتی ســلطان گریه‌هــای ملکیــه را می‌دیدنــد. بــدون اینکــه چیــزی بگویــد در تاریکــی مطلــق 
بــه چهــره‌ی خاکســتر ماننــد مــادرش نگریســت و غمگیــن شــد. بغــض گلویــش ‌ را گرفــت. غــم عجیبــی 
فضــای خانــه را فراگرفتــه بــود. بعــد ملکیــه خــودش را جمع‌وجــور کــرد. ســرش را بلنــد کــرد و بــا تبســمی 

سرشــار از درد و غــم و لحنــی محجــوب و شــرمنده، گفــت: پســرم، حــال‌وروزم رو می‌بینــی؟
ســیامند گفــت: مــادرم گریــه نکــن، تــو زنــی عزیــز، شــجاع و زیبایــی هســتی کــه قلبــی بزرگ‌تــر از جســم‌ 
ــردم  ــه‌ی م ــی‌زدی، هم ــرف م ــو ح ــی ت ــادت نیســت؟ وقت ــه ی ــه داری! مگ ــر از اندیش ــای بزرگ‌ت و رؤیاه
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ــاد! ــو نمی ــه ت ــه ب ــگ زندگــی عــوض می‌شــد. گری ــد! رن ــو گــوش می‌دادن ــه ت ســاکت می‌شــدند و ب
ــاتی از آب در  ــزدل و احساس ــده‌ی ب ــه زن گنُ ــه ی ــه دیگ ــی ک ــو ببخــش، می‌بین ــرم من ــت: پس ــه گف ملکی
اومــدم! اشــک‌هایش را پــاک کــرد، از زمیــن برخاســت و دوبــاره پســرش را در آغــوش گرفــت. چنــد دقیقــه 

وی را بوســید و در آغــوش فشــرد!
بــا صــدای آرام گفــت: دختــرم ســیتی، بلنــد شــو چراغ‌هــا رو روشــن کــن‌، ببیــن کــی اومــده. ســیتی ســلطان 
ــی‌  ــاق مهمان ــه چراغ‌هــا را روشــن کــرد. وارد ات ــه حرفشــان گــوش مــی‌داد، باعجل کــه ســرپا ایســتاده و ب
ــی  ــزرگ و مس ــوش ب ــود. قهوه‌ج ــز ب ــی و غم‌انگی ــاق خال ــرد. ات ــی می‌ک ــش بی‌تاب ــرای دیدن ــه ب ــد ک ش
ــه در  ــی ک ــد، گوی ــره ش ــاق خی ــه ات ــا ب ــد. دقیقه‌ه ــی بودن ــرق در تنهای ــه‌ غ ــل طاقچ ــای داخ و فنجان‌ه
جســتجوی گذشــته و دوران کودکــی‌اش باشــد! هنــوز قالیچــه‌ی ابریشــمی کــه نقــش گــوزن در حــال آب 
خــوردن روی آن نقــش شــده بــود، روی دیــوار آویــزان بــود. ســیتی ســلطان و ملکیــه سراســیمه ســر ســرپا 

ــد. ــا می‌کردن ــات و مبهــوت وی را تماش ایســتاده و م
ســیامند جلــو در، داخــل اتــاق را نــگاه و بــوی آشــنای آن را ســینه‌کش کــرد. بــه ســال‌های گذشــته فکــر 
کــرد. چشــمانش در یــک نــگاه، تمــام اتــاق را از نظــر گذرانــد. هنــوز چیدمــان بالش‌هــای بــزرگ و ضخیــم 
ــد. هنــوز جاســیگاری‌های ســرامیکی روی  ــژان دســت‌نخورده بودن ــا روکش‌هــای دســتباف قالیچــه‌ی دری ب
ــر  ــزان ب ــزرگ داخــل روکــش ابریشــمی، آوی ــد. قــرآن ب ــل هــم بودن زمیــن روی قالی‌هــای ســتبر در مقاب

دیــوار بــود. یــک تســبیح مشــکی نودونــه مهــره‌ای بــا ســجاده‌ای ابریشــمی در گوشــه‌ای از اتــاق بودنــد.
ناراحــت شــد، ضربــان قلبــش بیشــتر شــد، اشــک از چشــمانش ســرازیر شــد. اســلحه و خورجیــن دســتش را 

کنــاری گذاشــت. ســیتی ســلطان آن‌هــا را برداشــت و در جــای امن‌تــری نهــاد.
انــگار در مــدت آن ســه ســال هیچ‌چیــزی تغییــر نکــرده، گویــی زمــان بســیار کوتاهــی اســت کــه از آنجــا را 
تــرک کــرده و الان برگشــته اســت. انــگار همه‌چیــز را بــاز ازنــو شــروع می‌کــرد. تمــام دوران کودکــی‌اش 
ماننــد رودی از جلــو چشــمانش گذشــت. بــا خــود فکــر کــرد، بــه تردیــد افتــاد و گفــت: اون ملکیــه خانــی 
ــد،  ــه دنبالــش حرکــت می‌کردن ــر اســب می‌شــد، رخــت و قطــار می‌بســت و مــردان مســلح ب کــه ســوار ب

ایــن پیــرزن بیچــاره بــود؟
یک‌بــار دیگــر وی را در آغــوش گرفــت و گفــت: »مــادر قشــنگم«! پیــرزن بغضــش ترکیــد و هق‌هق‌کنــان 
ــت  ــا دنبال ــدیم. همه‌ج ــاور ش ــار و ی ــم، بی‌ی ــا موندی ــرم، تک‌وتنه ــت: پس ــا صــدای آرام گف ــرد. ب ــه ک گری
می‌گــردن. هــرروز بــه خونمــون حملــه می‌کننــد. اون توله‌ســگ‌ها، همه‌چیزمــان رو غــارت کــردن. 

چطــوری اومــدی اینجــا؟ اگــه بگیرنــدت همچــون عموهــات دارت میزنــن!
ــرد.  ــگاه ک ــادرش را ن ــورت م ــرن. ص ــو بگی ــن من ــادر، نمی‌تون ــرس م ــت: نت ــلی دادن وی گف ــرای تس ب
صــورت مــادرش طــی ســه ســال خیلــی تغییــر کــرده بــود، پیــر شــده بــود و رنــج و عذابــی کــه کشــیده بــود 
کامــ ادر چهــر‌ه‌اش نمایــان بــود. فکــر کــرد و گفــت: خاطــر تنهایــی، تــرس و غــم، یک‌دفعــه‌ اینجــوری 
ــرد  ــی فکــر می‌ک ــد. از طرف ــه بودن ــازه‌ای گرفت ــرس جــان ت ــرزن از شــادی و ت ــوان شــده. چشــمان پی نات
»مبــادا کســی او را ببینــد و گــزارش دهــد کــه در ایــن صــورت پســرم را دار خواهنــد زد«، از طرفــی دیگــر 

ــه«! ــده‌س بس ــه زن ــالمه، همین‌ک ــرم س ــت: »پس ــود و می‌گف ــحال ب خوش
ــاً  ــیامندم اص ــرم، س ــرم، امی ــت: پس ــرد، می‌گف ــوازش می‌ک ــرش را ن ــر پس ــدام س ــه م ــرزن درحالی‌ک پی
ــار دیگــه ببینمــت. بــه خــودم می‌گفتــم »اگرچــه در غربتــه، امــا بــزار زنــده  فکرشــم نمی‌کــردم کــه یک‌ب

باشــه«!
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ســیامند: غصــه نخــور مــادر، زندگــی ایــن راه رو پیــش روی مــا قــرار داده، کاریــش نمیشــه کــرد. درحالی‌کــه 
ملکیــه بــا حســرت و عشــقی نامتناهــی پســرش را در آغــوش گرفتــه بــود، گفــت: پیــر شــدم پســرم، قلبــم 
پــر درد و رنــج شــده و مــدام چشــم‌ بــه راه تــو بــودم، بــا خــودم می‌گفتــم مشــکلی نیســت کــه در غربتــه، 

امــا انشــاءالله زنــده بمونــه.
سیامند: خودتو اینجوری شکنجه نکن مادر، با این درد و عذاب، پوست و استخوان شدی.

ســیتی ســلطان را نــگاه کــرد. زیــر نــور چــراغ بــه دیــوار تکیــه داده بــود و مثــل اینکــه خونــی در بدنــش 
نمانــده، رنگــش پریــده بــود. یــک دســته گیــس طلایــی، عاصــی و آشــنا کــه از زیــر روســری بیــرون آمــده 
بودنــد، وی را بــه شــب عروســی بردنــد. حســرتی مملــو از درد، آلام، ســختی و جدایــی تمــام وجــودش را 
فراگرفــت. بغــض گلویــش را گرفــت. جســم لاغــرش لرزیــد. خیلــی ســعی کــرد کــه گریــه نکنــد و بــه او 

خیــره شــد.
ــد.  ــاده بودن ــو افت ــه پهل ــد دســت مُرده‌هــا ب ــر و دســتانش مانن انگشــتان باریــک، دراز و ظریفــش، ضعیف‌ت
زیــر چــراغ کم‌نــور بــا دقــت او را نــگاه کــرد. در چشــمان آبــی و خاموشــش هیــچ اشــکی نبــود. بــه دیــوار 
ــیامند چشــم در چشــم  ــا س ــرد. ب ــک می‌ک ــاس کم ــدا التم ــق از خ ــکوت مطل ــگار در س ــرده و ان ــه ک تکی
شــدند. خــودش را جمع‌وجــور کــرد و بــا دقــت وی را تماشــا کــرد. بعــد یک‌دفعــه بــرای بوســیدن دســتانش 
ــرزن چــون ســیتی را  ــت و پیشــانی‌اش را بوســید. پی ــداد. او را در آغــوش گرف خــم شــد. ســیامند اجــازه ن
ــرم،  ــت: زود باشــد دخت ــد گف ــی کن ــتباهش را تلاف ــه اش ــرای اینک ــد. ب ــود، شــرمنده ش ــرده ب ــوش ک فرام

خجالــت نکــش، شــوهرته غریبــه کــه نیســت.
ــو در  ــکاری و انتظــار کشــیدن جل ــا خدمت ــد ســگ خانگــی، تمــام زندگــی‌اش را ب ــر کــه مانن ــکار پی خدمت
گذرانــده بــود، بــدون ســروصدا وارد شــد. وقتــی ســیامند را دیــد خشــکش زد. یک‌دفعــه بــه خجالتی‌تریــن، 
ــد.  ــش می‌لرزیدن ــت و پاهای ــش گرف ــد. زبان ــل ش ــن تبدی ــره زمی ــان روی ک ــو‌ترین انس ــن و ترس گنگ‌تری
ــات و  ــد. م ــار می‌دی ــز را تیره‌و‌ت ــرد، همه‌چی ــگاه می‌ک ــود ن ــه‌ای مه‌آل ــت شیش ــگار از پش ــمانش ان چش
مبهــوت بــود، نمی‌دانســت چــکار کنــد و چطــوری رفتــار کنــد. ســیامند یکــی دو قــدم بــه ســمت او رفــت، 

احوالپرســی کــرد، دســتش را گرفــت و گفــت: عمــو گــورزو چطــوری؟
ــی در اوج  ــه گوی ــرد. خان ــگاه ک ــود، ن ــته ب ــی‌اش در آن گذش ــه دوران کودک ــه‌ای ک ــه خان ــر ب ــار دیگ یکب
ــود  ــر نب ــه، حاض ــم و غص ــرق در غ ــکوت و غ ــق س ــد، در عم ــرده باش ــزول پیداک ــر ن ــه فق ــدی ب ثروتمن
غــرورش را زیــر پــا بگــذارد. نشســت، حــرف زد، دوش گرفــت، لباس‌هایــش را عــوض کــرد، نظافــت کــرد 

و شــکمش را ســیر کــرد.
هنگامی‌کــه در آســمان مشــرق شــفق گلگــون نمایــان شــد، ســتاره‌های درخشــان یکــی پــس از دیگــری 
ماننــد شــمع، خامــوش و از چشــم‌ها پنهــان شــدند. هنــوز ســتاره‌ها در افــق غربــی نمایــان بودنــد. ســیامند 
ــرون  ــر از در بی ــون بب ــروصدا، همچ ــت و بی‌س ــارش را برداش ــلحه و کوله‌ب ــید. اس ــادرش را بوس ــت م دس
رفــت و راه کوهســتان را در برگرفــت. ملکیــه پشــت ســرش یــک‌ کاســه آب ریخــت و گفــت: خدایــا او را از 

ــدار! تمــام بلاهــا و تمــام بدی‌هــا محفــوظ ب
راهت همچو آب روشن باد!

***
ــود. تمــام دامنه‌هــای کــوه نمــرود،  ــود. آخریــن روزهــای فصــل گل‌هــا ب بهــار پُرجنب‌جــوش و دلنشــین ب
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ــاق  ــه یی ــداران ب ــینان و دام ــه کوچ‌نش ــد. نیم ــده بودن ــته ش ــا گل آراس ــا ب ــا و مزرعه‌ه ــت‌ها، وادی‌ه دش
رفتــه بودنــد. حســن حُســنی مــدام در جســتجو بــود و ســؤال می‌کــرد: ســیامند کجاســت؟ به‌منظــور ایجــاد 
رعــب و وحشــت ده‌هــا نفــر دســتگیر شــده بودنــد. کــوچ بــه ییــاق را ممنــوع و بــه روســتاییان روســتاهای 
ــرد و  ــد می‌ک ــان! تهدی ــا اونج ــم، یاغی‌ه ــن کنی ــما رو تضمی ــت ش ــم امنی ــت: نمی‌توانی ــتانی می‌گف کوهس

می‌گفــت: تــا ســیامند رو لــو ندیــد، رفتــن بــه ییــاق ممنوعــه!
ســیامند روزهــا از باریکــه راه‌هــای آشــنا و کوهســتانی حرکــت کــرد. روزی بــه هنــگام غــروب آفتــاب بــه 
آبــادی آمــارا رســید. بــه خانــه‌ی عبــدالله ژانــدارم رفــت. عبــدالله بــا خوشــحالی و خنــده از وی اســتقبال و 

مهمان‌نــوازی کــرد. گفــت: عمــو عبــدالله مــن بایــد فــوراً بــرم اونــور خــط!
-همه‌جــا پخــش شــده کــه اومــدی این‌طــرف، نیروهــای امنیتــی بیریجیــک و خلفتــی هــم در مــورد تــو 

تذکــر دادن، اگــه فــوراً از مــرز عبــور کنــی، واســت بهتــره!
-بعدازاینکــه مــن از مــرز عبــور کــردم، مــدت زیــادی می‌خواســتند ردم رو بزننــد‌، بعــدش ردم رو گــم کــردم، 

ولــی حــدس می‌زننــد کــه این‌طرف‌هــا اومــدم. بایــد فــوراً از مــرز عبــور کنــم.
ــی کــرد و گفــت: همــه‌ی گذرگاه‌هــا تحــت محاصــره هســتند. ژاندارمــری همه‌جــارو  ــراز نگران ــدالله اب عب
محاصــره کــرده. هیــچ گذرگاهــی رو خالــی نگذاشــتن. حتــی قاچاقچــی‌ هــا هــم ماه‌هاســت کار نکــردن.

سیامند: باید مناسب‌ترین خط عبور رو تشخیص بدیم.
ــر از هرکســی مــرز رو می‌شناســند. اجــازه  ــا بهت -چنــد نفــری هســتند. کار و زندگیشــون شــده قاچاق...اون

بــده مــن فــردا سروگوشــی آب بــدم، ببینــم چــی میگــن.
تــا نیمه‌هــای شــب در مــورد اینکــه کــدام نقطه‌عبــور مناســب‌تر اســت، جروبحــث کردنــد. نهایتــاً عبــدالله 

گویــی راه‌حــل مطمئــن و قطعــی را پیداکــرده باشــد، ســیامند را نــگاه کــرد و پرســید: تــو شــنا بلــدی؟
-شناگر ماهری هستم.

-پــس لزومــی نکــرده از کســی ســؤال کنیــم. به‌صــورت غیرمنتظــره‌ای بــا شــنا کــردن از فــرات عبــور کــن 
و بــرو اونــور آب! اونجــا چیــزی نیســت!

-شنا کردن واسه من مثل آب خوردن میمونه!
ــرات  ــای ف ــه کناره‌ه ــاً ب ــا نهایت ــدن ت ــی را دری ــب، تاریک ــای ش ــدالله در نیمه‌ه ــر عب ــر پس ــیامند و عم س
رســیدند. فــرات در آنجــا بســتر پهنــاوری داشــت و جریــان آب آرام و ســاکت بــود. ســیامند در مهتــاب نگاهی 
بــه عمــر و نگاهــی بــه فــرات کــرد. لباس‌هایــش را درآورد. اســلحه و تپانچــه‌اش را باهــم در دســتمالی بســت 
و بــه گردنــش آویخــت. بــا عمــر دســت داد، خداحافظــی کــرد و گفــت: زود بــاش، خداحافــظ، از طــرف مــن 

بــه عمــو عبــدالله و خالــه بســه ســام برســون!
عمر: خدا به همراهت، خداحافظ...

فــرات آرام و ســاکت جــاری بــود. ســتاره‌ها در گنبــد آســمان می‌درخشــیدند. زیــر مهتــاب خــود را بــه دســت 
امــواج خروشــان و ســرد فــرات ســپرد. عمــر در حیــن دعــا کــردن بــه مهتــاب و ســیامند کــه در میــان امــواج 
ــه ســمت پاییــن می‌رفــت و قــاّج  ــا جریــان آب ب ــگاه می‌کــرد. ســیامند همــراه ب ــود ن در حــال حرکــت ب
مــی‌زد. جریــان قــوی آب وی را بــه ســمت پاییــن می‌بــرد. عمــر ماننــد مجســمه‌ای نقــره‌ای ایســتاده و او 
را تماشــا کــرد. مهتــاب در آســمان می‌درخشــید. فــرات آرام و ســاکت به‌ســوی دل صحــرا در جریــان بــود. 
ســیامند بــا تمــام قــدرت قــاّج مــی‌زد و همــراه بــا جریــان بــه ســمت ســاحل می‌رفــت. پــس از عبــور مــرز، 

بــدون اینکــه به‌طــرف دیگــر فــرات گــذر کنــد، بــاز از همــان ســاحل وارد خــاک کوبانــی شــد.
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گرمــای شــدید صحرایــی شــروع‌ شــده بــود. خــاک تشــنه و شــکاف‌های عمیقــی برداشــت بــود و کشــتزارها 
قبــل از اینکــه قــد بکشــند، زودهنــگام زرد و خشــکیده بودنــد. دهقانــان کوبانــی زیــر گرمــای ســوزان بــا زن 
و بچــه در حــال درو کــردن عــدس بودنــد. لیوتمــان کــه بلافاصلــه پــس از وارد شــدنش بــه کوبانــی مطلــع 

شــده بــود، او را بــه دفتــرش فراخوانــد و پرســید: خانــواده‌ات را بــا خــودت آوردی؟
ــم،  ــادی نرفت ــارن، آب ــادی روی مــردم می ــرم اونجــا، فشــار زی ــود کــه دارم می ــع شــده ب ــر مطل ــرال کَ -ژن

ــور شــدم برگــردم. مجب
لیوتمــان انــگار از بــام افتــاد باشــد، پرســید: بــه دیرســیم رفتــی؟ بــا کدام‌یــک از رهبــران دیرســیمی دیــدار 

و ملاقــات داشــتی؟ بــا ســید رضــا در مــوردی چــی حــرف زدیــد؟
گفــت: چیــزه‌! دیرســیم از مــا خیلــی فاصلــه داره، رفتــن و رســیدن بــه اونجــا کار ســختی بــود. ســیامند در 

مقابــل ایــن ســؤال غیرمنتظــره دســپاچه شــد.
-مگه خویبون واسه دیدار با سید رضا تو رو نفرستاده بود؟

-نخیر، دیرسیم نرفتم تا ساموسات رفتم.
-تــو بــه انــکار کردنــش ادامــه بــده ببینیــم کــه چــی میشــه! مــن خیلــی خــوب میدونــم کــه تــو دیرســیم 

ــی! ــر هــم رفت ــی اون طرف‌ت ــی و حت رفت
-هر کی به شما اطلاع داده، اطلاعاتش اشتباه بوده!

مستشــار گفــت: به‌رغــم اینکــه بهــم قــول داده بــودی، رفتــی دیرســیم. ایــن مــا رو خیلــی ســرگرم کــرد. 
ــه  ــط ب ــن رواب ــدم ای ــم اجــازه ب ــرک در حــال پیشــرفته. نمیتون ــت ت ــا دول ــا ب ــط دوســتانه‌ی م هــرروز رواب
خاطــر رفتــار یــک شــخص لطمــه ببینــه. طبــق شــکایت دولــت ترکیــه و توافقنامــه‌ای کــه بــا اونــا بــه امضــا 
رســوندیم، بایــد تــو رو از مــرز بیــرون کنیــم. هیئــت نماینــدگان حلــب هــم واســه پناهندگــی تــو، رقــه رو 
مناســب دیــده. به‌رغــم اشــتباهی کــه مرتکــب شــدی، دلــم می‌خواســت از اخــراج کردنــت ممانعــت کنــم، 
ولــی کاری از دســتم ســاخته نیســت. اگــه اشــتباه دیگــه‌ای مرتکــب نشــی، حکومــت فرانســه ازت حمایــت 

می‌کنــه!
ــد، نامــه‌ را دراز کــرد و گفــت: دســتور تبعیــدت،  ــی کن ــان وانمــود کــرد کــه می‌خواهــد در حقــش خوب چن
دیــروز بــه رقــه ارســال شــد. اینــم نامــه‌ی توصیــه کــه واســه مستشــار رقــه نوشــتم تــا باهــات خــوب رفتــار 

کنــه. کارهــات رو انجــام بــده، بایــد حرکــت کنــی. اگــه کاری داشــتی، میتونــی بــرام نامــه بنویســی!
ــد.  ــاختمان ش ــگ وارد س ــوزان بی ــه ک ــاً در آن لحظ ــد، دقیق ــرون می‌آم ــاختمان بی ــیامند از در س ــی س وقت
ــان  ــت: لیوتم ــی، گف ــده و عصبان ــود و صــدای رنجی ــی اخم‌آل ــا صورت ــد، ب ــدون اینکــه فکــر و ســام کن ب
همه‌چیــز رو میدونــه. اونــم بــا تمــام جزئیــات. چیــزی نیســت کــه ندونــه. ایــن آدم از کجــا اســرار مخفــی 

ــم. ــی نگران ــه؟ خیل ــات می‌دون ــا جزئی ــون رو ب خویب
ــز  ــا مستشــار مشــروب می‌خــورده، همه‌چی -آهــان، اون مســئله؟ داداش مــا کــوزان بیــگ وقتــی داشــته ب

رو واســه‌ش گفتــه.
-خیلی خوب، آقا کوزان بیگ به چه حقی تموم اینا رو به مستشار گفته؟

-شــب تــو میکــده داشــتیم همــه باهــم مشــروب می‌خوردیــم. مســت کــرده بــود. مستشــار هــم کــه مــدام 
ــا  ــی تعریــف می‌کــرد. دادش کــوزان بیــگ م ــه‌ی جناب‌عال ــات قهرمانان ــو ســتایش می‌کــرد و از حکای از ت
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هــم در اوج مســتی، بــا حســن نیــت همه‌چیــز رو تعریــف کــرد.
-چرا وقتی مست می‌کنه به‌جای گرفتن اطلاعات از مستشار، بهش  اطلاعات می‌ده؟

-در حقیقــت نبایســتی می‌گفــت، امــا هنــوز چیــزی نشــده. لیوتمــان دوســت ماســت، در ضمــن خیلــی هــم 
دوســتت داره. کاری بــدی نمی‌کنــه، رو خــودت فشــار نیــار!

- کار خوبــی کــرده؟ منــو بــه رقــه تبعیــد کــردن! مــادام دوســت شماســت، بگــو آقــا کــوزان بیــان و مانعــش 
ــرد  ــه واســه مســئله‌ کُ ــک حــزب هســتیم ک ــم. اعضــای ی ــل و عشــیره‌بازی نمی‌کنی ــا اینجــا ای بشــن. م

مبــارزه می‌کنــه. میدونــی فــاش کــردن اطلاعــات، روی میــز شــراب خــوری چــه معنــی داره؟
-بهــت کــه گفتــم نگــران نبــاش، لیوتمــان دوســت ماســت، کاری نمی‌کنــه، کــوزان بیــگ باهــاش دیــدار 

ــه. ــل میش ــز ح ــه. همه‌چی می‌کن
-این مسئله رو به آقا جلادت گزارش میدم!

ــا نامــه‌ی احســان نــوری بــه کــوزان بیــگ  روز بعــد سرگذشــت‌ رفتــن و برگشــتنش را به‌صــورت کتبــی ب
داد تــا بــه جــادت تحویــل دهــد.

عباد از آن کپی‌برداری کرد، یکی را برای مستشار و دیگری را برای حسن حُسنی فرستاد.

***
جــادت بــا توجــه بــه نامــه‌ای کــه ســیامند از طــرف احســان نــوری پاشــا آورده بــود، اعضــای خویبــون را 
بــه نشســتی اضطــراری فراخوانــد. از همه‌جــا آمدنــد و تشــکیل جلســه دادنــد. جــادت در یکــی از عمــارات 
باشــکوه میرهــای کُــرد خطــاب بــه حضــار گفــت: خان‌هــا و آقایــان محتــرم، شــما را بــر اســاس درخواســت 
ــدان  ــدم. تحــولات چن ــه جلســه‌ی اضطــراری فراخوان ــوری پاشــا و نامــه‌ی اضطــراری ایشــان ب احســان ن
خوشــایند نیســتند. بایــد فــوراً بــه مقاومــت آگــری کمــک‌ کنیــم. بــرای اینکــه وضعیــت هــر چه‌بهتــر درک 
بشــه، نامــه‌ی ارســالی را می‌خوانــم. بعــد در مــوردش بحــث خواهیــم کــرد. چندیــن نفــر باهــم زمزمه‌کنــان 

گفتنــد: درســته، اول نامــه رو بخوانیــم.
جــادت نامــه‌ی تاشــده‌ی داخــل جیبــش را بیــرون آورد و بــاز کــرد. بــا دســت‌ چین‌هــای کاغــذ را صــاف 

کــرد. بــه حضــار نشســته نــگاه و شــروع کــرد بــه خوانــدن نامــه.
به مرکز خویبون؛
همرزمان گرامی،

ــم شکســتن  ــت دره ــکارا جه ــه دارد... آن ــالا ادام ــا ح ــری از ۱۹۲۶- ۱۹۳۰ت ــه آگ ــی در منطق ــت مل مقاوم
ــکنه و  ــی از س ــتاها را خال ــد. روس ــتفاده می‌کن ــونت‌آمیزی اس ــد و خش ــیار تن ــای بس ــت از روش‌ه مقاوم

ــد. ــام می‌ده ــتار انج کش
حکومــت آنــکارا همــراه بــا بــروز بحــران بــزرگ اقتصــادی ســال ۱۹۲۹ در جهــان بــه ســتوه آمــده، جهــت 
مخــارج بســیار هنگفــت پاک‌ســازی جمهوریــت خلــق آگــری و درهــم شکســتن مقاومــت مردمــی، بحــران 
اقتصــادی هرچــه بیشــتر ژرفــا پیداکــرده اســت. جهــت ترویــج خیانــت و جاسوســی تــاش بســیاری انجــام 
ــرده و در  ــرار ک ــاط برق ــد، ارتب ــرکت دارن ــت ش ــه در مقاوم ــری ک ــام شــخصیت‌های مؤث ــا تم ــد. ب می‌دهن
ــواده‌ی  ــا خان ــد. ب ــذب می‌کنن ــود ج ــرف خ ــان را به‌ط ــای اداری آن ــک و مقام‌ه ــال، مل ــول، م ــل پ مقاب
جنگاورانــی کــه در مقاومــت شــرکت دارنــد، ارتبــاط برقــرار می‌کننــد، بــا تهدیــد و اخــاذی ســعی می‌کننــد 

از مشــارکت فرزندانشــان جلوگیــری کننــد.
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در ســال ۱۹۲۸ نیــز تحــت عنــوان »حل‌وفصــل مســئله« بــا رهبــران ایــل کــه در قیــام شــرکت داشــتند، 
ــان را از مشــارکت در قیــام منصــرف  ــا وعدوعید‌هــای نمایشــی ســعی کردنــد آن ارتبــاط برقــرار کردنــد و ب
کننــد. حکومــت آنــکارا عــاوه بــر »توافــق دوســتی و امنیتــی ترکیه-ایــران« کــه در ســال ۱۹۲۶ بــه امضــا 
رســیده، در تاریــخ ۱۵ ژوئــن ۱۹۲۸ نیــز، توافقنامــه‌ای جدیــد بــه امضــا رســانده اســت. ]دولــت[ ایــران متعهــد 
شــده کــه مفــاد تعهدنامــه‌ی قدیمــی را اجرایــی خواهــد کــرد، در مقابــل دولــت ایــران نیــز از دولــت ترکیــه 
ــران باشــد. ارتــش  ــت ای ــار دول ــه کــه در صــورت ظهــور جنبــش اســتقلال‌طلب آذری‌هــا، کن تعهــد گرفت
ــا پشــتیبانی ســاح‌های ســنگین و نیــروی هوایــی، تحــت فرماندهــی  ترکیــه در ۱۴-۲۷ ســپتامبر ۱۹۲۹ ب
ژنــرال صالــح اومورتــاک1، حملــه نظامــی گســترده‌ای در تنــدورک2 انجــام دادنــد. بــا ایــن حملــه خواســتند 
مــرز ایــران را بــر روی مــا ببندنــد و از مشــارکت شــیخ عبدالقــادر ایرانی‌تبــار در قیــام، ممانعــت کننــد؛ امــا 

در مقابــل نیروهــای مــا هیــچ موفقیتــی بــه دســت نیاوردنــد.
ــق  ــتن آن مناط ــد از پیوس ــه، می‌خواهن ــاور در ۲۶ م ــات و س ــر، میدی ــی در جزی ــرکات نظام ــام تح ــا انج ب
بــه مقاومــت جلوگیــری کننــد. در وضعیــت موجــود تمــام نــوار مــرزی ســرحد در وضعیــت جنگــی قــراردارد. 
در سرتاســر نــوار مــرزی ایران-ترکیــه، جنــگ همچنــان ادامــه دارد. بــا فرارســیدن بهــار، بی‌وقفــه در حــال 
ــد.  ــه منطقــه اعــزام کرده‌ان ــه منطقــه هســتند. ده‌هــا هــزار نیــروی نظامــی جدیــد ب لشکرکشــی بزرگــی ب
ــای  ــا هواپیماه ــر ب ــن اواخ ــای ای ــد. بمباران‌ه ــت می‌کنن ــلیحاتی دریاف ــک تس ــتان کم ــته از انگلس پیوس
انگلیســی صــورت می‌گیرنــد. بــا هواپیمــا تمــام روســتاهای دامنــه‌ی کاراکوســه بمبــاران و نابــود می‌شــوند. 
مــردم بــه قتــل می‌رســند! بعــد از بمبــاران هواپیماهــای جنگــی بــا تانــک و تــوپ وارد روســتاها می‌شــوند 
ــن  ــوند. بدی ــا کشــتار می‌ش ــد، گله‌‌‌ه ــاق بیای ــه یی ــد ب ــی نمی‌توان ــچ ایل ــد. هی ــود می‌کنن ــز را ناب و همه‌چی

ترتیــب بــا نابــود ســاختن منابــع درآمــد مــردم، آن‌هــا را در معــرض فقــر و گرســنگی قــرار می‌دهنــد.
ــا،  ــره از همه‌ج ــم قطره‌قط ــوز ه ــیده‌اند. هن ــل رس ــه قت ــرد ب ــاع کُ ــتایی بی‌دف ــزار روس ــا ه ــون ده‌ه تاکن

ــد. ــاد می‌‌کنن ــی ی ــوان قهرمان ــرده و از آن به‌عن ــتایش ک ــتار س ــد. از کش ــا می‌چک ــون کُرد‌ه خ
ــا پشــت  ــه ت ــش ترکی ــد. ارت ــق کردن ــه تفاهــم رســیدند و تواف ــه ب ــران و ترکی ــل انگلیســی‌ها، ای ــا تحمی ب
کــوه آگــری در داخــل مرزهــای ایــران، عملیات‌هــای برون‌مــرزی را گســترش می‌دهــد و ایــران بــا اتخــاذ 

ــد. ــوار مــرزی، ممانعــت کن ــا در ن ــد از گــذر م ــر فوق‌امنیتــی، ســعی می‌کن تدابی
ســه ژنــرال بــرای درهم‌شکســتن مقاومــت آگــری کــه ســه ســال اســت ادامــه دارد، بــه هــر دری می‌زننــد. 
اول عفــو عمومــی اعــام کردنــد و تبعیدی‌هــای قیــام شــیخ را آزاد کردنــد. حــال نیــز تبلیــغ می‌کننــد کــه 
گویــا »بــرای مشــارکت‌کنندگان در مقاومــت، عفــو اعــان می‌کننــد«! بــرای مــن، بــروی حســکه ته‌لــی، 
ــر  ــد: »اگ ــد و می‌گوین ــده می‌دهن ــتند، وعدوعی ــر می‌فرس ــل خب ــای ای ــیاری از روس ــگ و بس ــص‌ بی خال
تســلیم شــوید، شــما را بــه هــر کشــوری کــه بخواهیــد، خواهیــم فرســتاد، بــه شــما پاســپورت می‌دهیــم، 
ــر  ــم، اگ ــزد او می‌آوری ــم را در اســتانبول ن ــم. همســرش، یاشــار خان ــوری پاشــا را ســفیر می‌کنی احســان ن
بخواهــد بــه کشــور دیگــری هــم بــرود، شــرایط آن را هــم فراهــم خواهیــم کــرد.«! وقتــی مــا ایــن بــازی 

ــا ایــران توافــق کردنــد. را هــم نقــش بــر آب ســاختیم، این‌بــار ب
ــم شکســتن  ــد. جهــت دره ــو تقســیم کردن ــا را ازن ــران، مرزه ــه ای ــی ب ــازات بزرگ ــدای امتی ــل اه در مقاب

General Salih Omurtak -1

Tendürek -2-کوه آتشفشانی تندورک در شمال کردستان واقع ‌شده است. این رشته‌کوه در میان بایزید و چالدران قرار دارد. تندورک بزرگ ۳۵۳۳ متر و تندورک کوچک ۳۲۹۱ متر 

ارتفاع دارند. در بلندی‌های تندورک کوچک، یک دریاچه‌ی آتش‌فشانی ۴۰۰ متری وجود دارد. گودال‌های کنار دریاچه ۱ الی ۲ متر عمق دارند و از درون آن بخاری با گرمای ۵۰ درجه 
بیرون میاد. داخل دهانه‌ی آتشفشانی تندورک بزرگ که ۲۰۰ متر عمق دارد، آبی وجود ندارد
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مقاومــت، انــگار ملــک شــخصی آن‌هــا باشــد، قصبــه‌ی حاصلخیــز، تاریخــی، بــزرگ و باســتانی کُردنشــین 
قطــور1، از توابــع اســتان وان را در مقابــل الحــاق آرارات کوچــک بــه ترکیــه کــه غیرمســکونی و غیرزراعــی 
اســت را بــه ایــران واگــذار کردنــد. بدیــن ترتیــب ســعی می‌کننــد کنتــرل مناطــق کوهســتانی را بــه دســت 
ــان نیروهایمــان در آگــری کوچــک  ــد. راه می ــد و راه‌هــای ارتباطــی مقاومت‌‌گــران را محاصــره نماین بگیرن
و آگــری بــزرگ را مســدود کرده‌انــد، بــه انبارهــای خوراکــی و مهمــات مــا حملــه کــرده و کامــاً حــوزه‌ی 
مانــور مــا را محــدود کرده‌انــد. از مــاه آوریــل و مــه، بــا صدهــا هــزار ســرباز، هــر دو کــوه‌ را بــه محاصــره 

درآورده‌انــد.
ــا  ــی م ــای ارتباط ــد راه‌ه ــعی می‌کنن ــود. س ــاران می‌ش ــی بمب ــای جنگ ــا هواپیماه ــری ب ــوه آگ ــرروز ک ه
ــی و  ــورت علن ــز به‌ص ــوروی نی ــد. ش ــر کنن ــدود زمین‌گی ــه‌ای مح ــا را در منطق ــدود و م ــارج را مس ــا خ ب
ــز  ــرف نی ــد. از دو ط ــی رخ می‌دهن ــزرگ و خونین ــای ب ــد. درگیری‌ه ــت می‌کن ــرح حمای ــن ط ــال از ای فع
ــتند.  ــش هس ــال افزای ــرروز در ح ــان ه ــز، نیروهایم ــرایط نی ــن ش ــی در ای ــود دارد. حت ــی وج ــات بزرگ تلف
نیــروی مردمــی مســلح و گســترده‌ای تشــکیل داده‌ایــم. انســان‌ها از سراســر کُردســتان بــا احساســات ملــی 

ــم. ــی داری ــکل بزرگ ــلحه، مش ــزات و اس ــر تجهی ــا از نظ ــد، ام ــت می‌پیوندن ــه مقاوم ــته ب دسته‌به‌دس
ــوند.  ــدی بازش ــای تنفســی جدی ــد دریچه‌ه ــری نشــود، بای ــه‌ی آگ ــه منطق ــام محــدود ب ــه قی ــت اینک جه
ــی  ــی حیات ــون در اســرع‌وقت، از اهمیت ــوب از توســط خویب ــه‌ی جن ــد در منطق ــه جدی ــک جبه ــردن ی بازک

برخــوردار اســت.
با سلام و احترام

ژنرال احسان نوری پاشا...
ــد.  ــان رســید، همهمــه‌ی بزرگــی در ســالن به‌وجــود آمــد. همــه ســیگار روشــن کردن ــه پای ــه ب ــی نام وقت
از هــر طــرف بــا خشــم و نفــرت صــدای ناســزا گفتــن بلنــد شــد. پــس از پانــزده دقیقــه تنفــس، جــادت 

ــم. ــری کنی ــی بحــث و تصمیم‌گی ــت کل ــورد وضعی ــه‌ را شــنیدید، در م ــه نام گفــت: بل
-بایــد فــوراً وارد حرکــت شــویم، کمــک لازمــه را انجــام دهیــم. اگــر جبهــه‌ی جنــگ را وســعت نبخشــیم، 

مقاومــت در دامنــه‌ی هــر دو کــوه، نابــود خواهــد شــد.
ــزرگ نظامــی تشــکیل  ــروی ب ــک نی ــم و ی -در هــر چهــار بخــش کُردســتان بســیج عمومــی اعــام کنی

ــم. ــه مقاومــت کمــک کنی ــران ب ــق داخــل خــاک ای ــم، از طری دهی
-ایران در این وضعیت با ترکیه توافق کرده و علناً از ترکیه حمایت می‌کنه!

-مســئله‌ی کــرُد را بــه مســئله‌ای جهانــی تبدیــل کنیــم، بــا ســفیرهای انگلیــس، فرانســه و شــوروی ملاقــات 
و از آن‌هــا درخواســت حمایــت کنیــم.

-روابــط دیپلماتیــک مهــم‌ هســتند، ولــی مقاومــت آگــری نیــاز بــه کمــک فــوری داره، بایــد جبهــه جنــگ 
رو گســترش دهیــم.

-با فرانسوی‌ها دیدار کنیم و فوراً به جبهه‌ی جنگ، کمک‌رسانی کنیم.
-همسر احسان نوری پاشا رو از استانبول بیاریم اینجا.

-تنهــا راه‌حــل ایــن مشــکل: گســترش دادن جبهــه‌ی جنــگ علیــه ترکیــه، تجزیــه قــوای آنــان و نجــات 

Kotur -1-قطور، در حال حاضر قطور یکی از بخش‌های تابعه شهرستان خوی در شرق کُردستان محسوب می‌گردد. زبان غالب مردم این منطقه کُردی کرمانجی شمالی است. این شهر 

در فاصله‌ی ۷۰ کیلومتری غرب شهرستان خوی قرارگرفته و در مسیر خوی به قطور باید از کوهستان‌های پرپیچ‌وخم و صعب‌العبوری که دارای مناظر طبیعی بکر و دلربایی است، گذر کرد. 
این شهر در بین شمال و شرق کُردستان قرارگرفته و در قیام آگری طبق توافقنامه‌ی بین دولت ایران و ترکیه، در مقابل همکاری دولت ایران در سرکوب قیام، از طرف دولت ترکیه به 

دولت ایران واگذار و به خاک ایران الحاق می‌گردد. از قطور تا شهر تاریخی وان در شمال کُردستان ۸۸ کیلومتر فاصله است.
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دادن نیروهــای مقاومــت‌ از دایــره‌ی محاصــره در کــوه‌ آگــری اســت. اگــه مــا از اینجــا، از طــرف جنــوب وارد 
حملــه بشــیم و از جبهــه‌ای دیگــر حملــه‌ور شــویم، مقاومــت می‌تونــه نفــس بگیــره!

-به فعالیت‌های دیپلماتیک اهمیت بدیم، ولی فوراً از چند جبهه حمله‌ کنیم.
-درسته، درست‌ترین کار اینکه از طرف جنوب حمله کنیم...

-از جنوب و از چند طرف...
بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه از طــرف جنــوب و از چنــد طــرف دیگــر حملــه و بــه نیروهــای مقاومــت کــوه 
ــم، همســر  ــم اتخاذشــده، جهــت آوردن یاشــار خان ــد. کــوزان بیــگ طبــق تصمی آگــری کمک‌رســانی کنن

احســان نــوری پاشــا، یکــی از افــرادش را بــه ازمیــر فرســتاد...

۶                                                                        
     

چنــان عــرق کــرده بــود کــه پیراهــن بــه تنــش چســبیده بــود. وارد قهوه‌خانــه‌ای ساخته‌شــده از خشــت و 
کاهــگل شــد، ســقف آن کوتــاه بــود بــه دلیــل بــوی بــد ناشــی از کشــیدن ســیگار و قلیــان، بــه ســختی 
می‌شــد نفــس کشــید. توقــف کــرد و گویــی کار بســیار اضطــراری داشــته باشــد، تمــام افــراد داخــل را از 
ــا لباس‌هــای کثیــف،  ــی ب ــد. آدم‌هــا ســر میزهــای تختــه‌ای شکســته و روی صندلی‌هــای چوب نظــر گذران
کهنــه و پــاره و ریش‌هــای کثیــف نشســته بودنــد و ســرگرم ورق‌بــازی، دومینــو و کاغذبــازی بودنــد. مــرد 
غریبــه جلــو در را تماشــا کــرد. هیجــان‌زده نزدیــک شــد و درگوشــی چیزهایــی گفــت و فــوراً بیــرون رفــت. 
مــرد غریبــه، آشــنا بــه نظــر می‌رســید، بعــد از اینکــه کمــی فکــر کــرد، بــه خاطــر آورد کــه آن مــرد را بــا 
کــوزان بیــگ دیــده اســت. از روی صندلــی‌ چوبــی ‌شکســته کــه میخ‌هایــش سُســت شــده بودنــد، بلنــد شــد 
و یواش‌یــواش مــرد را دنبــال کــرد. آن‌هایــی کــه داخــل قهوه‌خانــه نشســته بودنــد، دســت از بــازی کشــیدند 
ــی  ــد. وقت ــیر می‌کردن ــئله را تفس ــان، مس ــد و پچ‌پچ‌کن ــا می‌کردن ــا را تماش ــکاو آن‌ه ــمانی کنج ــا چش و ب
ســیامند بیــرون آمــد، از داخــل قهوه‌خانــه همهمــه‌ای ماننــد کنــدوی زنبــور بلنــد شــد. جــوان گندمــی رنــگ 
کــه هنــوز از بینــی تنفــس می‌کــرد، گفــت: آقــا کــوزان بیــگ اومــدن رقــه، میخــوان فــوراً شــما رو ببینــد!
خوشــحال شــد. در موقعیــت ســختی قــرار داشــت. در دلــش نــور امیــدی دمیــد. برایــش نامــه نوشــته بــود. 
در رقــه کــه شــهری عرب‌نشــین و دور از مــرز بــود، بی‌پــول بــود و بــه زبــان عربــی مســلط نبــود. اولیــن 
بــار بــود کــه تــا ایــن حــد در حســرت وطــن بــود. در آنجــا احســاس غربــت می‌کــرد. کســی بــرای همــدم 
شــدن و درددل کــردن پیــدا نمی‌کــرد. چــون شــغلی هــم نداشــت کاری از دســتش برنمی‌آمــد، قهوه‌خانــه 
پاتــوق هــرروز وی بــود. بــدون اینکــه چیــزی بگویــد بــا مــرد راه افتــاد و نــزد کــوزان بیــگ رفتنــد. کــوزان 
ــرد و  ــام ک ــد. س ــد بودن ــال رفت‌وآم ــکاران در ح ــود و خدمت ــده ب ــان ش ــکوه مهم ــی باش ــگ در عمارت بی

ــد. نشســت. بلافاصلــه وارد اتاقــی شــدند و گفت‌وگــو کردن
ــم. در نتیجــه‌ی اون جلســه  ــب جلســه‌ای تشــکیل دادی ــی کــه در حل کــوزان بیــگ گفــت: ســیامند، ملتفت

ــه. ــور و جنــگ رو شــروع کن ــج نقطــه‌ی مــرزی عب ــم گرفــت از پن ــون تصمی خویب
جبهه اول: تحت فرماندهی آقا جلادت بدرخان وارد ]شهر[ جزیر میشه.

ــوس و  ــات، گرج ــن، میدی ــن، نصیبی ــکان1، ماردی ــان وارد هاوری ــی حاجوخ ــت فرمانده ــه دوم: تح جبه
می‌شــه. حســن‌کیف 

Heverikan -1
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جبهه سوم: تحت فرماندهی کَرم به‌طرف دیریک1 حرکت می‌کنه.
جبهــه چهــارم: تحــت فرماندهــی محمــود، پســر ابراهیــم پاشــا از ایــل میلــی به‌طــرف ویرانشــهر حرکــت 

خواهــد کــرد.
جبهه ششم: تحت فرماندهی بنده و با همکاری تو از مرز رد میشیم و اورفا رو تصاحب می‌کنیم!

ــوری پاشــا  ــه احســان ن ــا علی ــه کــوه آگــری اعــزام کــرده ت ــکارا تمــام نیروهــای نظامیشــو ب حکومــت آن
بجنگنــه. اگــه بتونیــم کُردهــا رو قانــع کنیــم، می‌تونیــم ارتــش ژنــرال کَــر رو محاصــره کنیــم. بعدازاینکــه 
ــه‌ی  ــه جبه ــو رو ب ــم. حــزب ت ــه دســت میاری ــم، اســتقلال و آزادی کُردســتان رو ب ــا رو شکســت دادی اون
مــا اعــزام کــرد. وقتــی اورفــا رو بــه تصاحــب درآوردیــم، می‌تونیــم بــه آســونی در جبهــه‌ی دیگــه‌ای وارد 

جنــگ بشــیم و مَلطَیــه رو تصاحــب کنیــم. میتونــی بعــد از چهــار روز در کوبانــی پیــش مــا بیــای؟
ســیامند: اگــه حــزب تصمیــم گرفتــه مــن حرفــی نــدارم، واســه همه‌چیــز حاضــرم، از هــر لحــاظ خیالتــان 

راحــت باشــه.
کوزان بیگ: عمارتم رو تو کوبانی میدونی، بیا اونجا.

سیامند با صدای آرام، رنجیده‌خاطر و ناراحت گفت: عمارت رو بلدم!
خداحافظی کردند و از هم جدا شدند: خیلی خوب، خداحافظ تا چهار روز بعد به امید دیدار!

ــد.  ــدا کن ــی پی ــود و نمی‌توانســت راه‌حل ــده ب ــه تنــگ آم ــی ب ــود. از بی‌پول ــدی عمیقــی شــده ب دچــار ناامی
بــا خــود می‌گفــت: درحالی‌کــه قبــاً نامــه نوشــتم و وضعیتــم رو شــرح دادم، ولــی آدم حتــی نپرســید پــول 
ــه! ]حــالا[  ــه، چطــوری آدم حزبی ــا گرســنه‌! ایــن چطــور آدمی ــداری. نگفــت، ســیری ی ــا ن توراهــی داری ی
حــزب به‌جــای خــودش، حتــی عــرف و عــادات و روابــط ایلــی کُردهــا رو هــم نادیــده میگیــره. مگــه میشــه 
اینجــوری هــم هــدف، همــرزم و هم‌حزبــی شــد؟ ایــن روابــط خــان و رعیته...بــه چشــم رعیــت بــه همــه 
ــه‌ای  ــس دیگ ــون ک ــز خودش ــوان ج ــد‌. نمی‌خ ــت کنن ــون خدم ــد بهش ــه بای ــگار هم ــد، ان ــگاه می‌کنن ن
پیشــرفت کنــه و قــوی بشــه. بــا اینــا نمیشــه تــن بــه راه آزادی داد. مگــه میشــه آدم بــه اینــا اطمینــان کنــه 
و جنــگ راه بنــدازه؟ اینــا وقتــی تحت‌فشــار قــرار بگیرنــد‌، آدمــو نیمــه‌ی راه ول می‌کننــد، پشــت سرشــون 
ــتگی  ــل و همبس ــردی، ای ــادت، جوانم ــرف و ع ــا ع ــاک! این ــه چ ــن ب ــن و می‌زن ــگاه نمی‌کنن ــم ن رو ه
ــز  ــه چی ــول! ب ــان و پ ــز واســه خ ــان! همه‌چی ــی میگــن خ ــا میشــن ه ــردن. میشــینن و پ ــوش ک رو فرام
ــوان،  ــردم نمی‌خ ــه م ــد. آزادی رو واس ــم از آزادی دارن ــا برداشــت غلطــی ه ــن. این ــر نمی‌کن ــه‌ای فک دیگ
واســه خودشــون میخــوان! آدمــی کــه از هم‌هــدف و همرزمــش  صیانــت نکنــه، چطــور می‌تونــه از آزادی 
صیانــت کنــه؟ نمیشــه بــه اینــا اطمینــان کــرد، نمیشــه بــه اینــا اطمینــان کــرد و باهاشــون رفــت تــو راه 
مقــدس و جــدی‌ای مثــل راه آزادی، ولــی چــون حــزب خواســته مــن میــرم، میــرم امــا نــه بــا اطمینــان بــه 

ایــن آدم، بــا اطمینــان بــه خــودم میــرم!

۷                                                                         

۳۰ ژوئن ۱۹۳۰
ــازه  ــه درگیــری نداشــتند و ت ــد. نیمــی از ایــن افــراد اصــاً تجرب گروهــی مــرد مســلح از مــرز عبــور کردن
اســلحه بــه دســت می‌گرفتنــد. نیمــه‌ی دیگــر نیــز یاغــی بودنــد. تمــام ‌کار و زندگــی آنــان شــده بــود عبــور 
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از مــرز، غــارت دام مــردم شــمال و برگشــتن بــه جنــوب! ســه چهــار نفــر جنــگاور خبــره در میانشــان بــود 
ــه‌ی کوهــی  ــد. پس‌ازاینکــه از خــط مــرزی گذشــتند، در دامن ــی شــرکت کــرده بودن کــه در قیام‌هــای قبل
ــن دراز کشــیدند. برخی‌هــا ســیگار را در  ــد. چــپ و راســت در دل تاریکــی‌ شــب روی زمی اســتراحت کردن
ــه  ــا برخاســت، هم ــرد، از ج ــه و کشــیدند. ســیامند بعدازاینکــه کمــی اســتراحت ک ــان دستانشــان گرفت می
ــدف  ــرای ه ــا ب ــرادران؛ م ــت: ب ــتاد و گف ــان ایس ــو آن ــه‌ جل ــی بزرگواران ــا جدیت ــرد و ب ــع ک ــم جم را دوره
ــه  ــم. اگرچ ــا آمدی ــا اینج ــم و ت ــش گرفته‌ای ــن راه را درپی ــا ای ــی کُرده ــون آزادی و رهای ــی همچ مقدس
ارتبــاط خویشــاوندی و آشــنایی نداریــم ولــی باهــم ارتباطــی ســفت و ســخت بســان کُردبــودن داریــم. همــه 
کُردیــم! واســه همیــن کنــار هــم ایســتاده‌ایم. امشــب میریــم تــا بــرای رهایــی خلقمــان بجنگیــم! دولتــی در 
ــس  ــه اعتمادبه‌نف ــه ب ــی اگ ــم. ول ــی نداری ــد، ســاح‌های خوب ــه می‌بینی ــا ایســتاده. همان‌طــور ک ــل م مقاب
و شــجاعتمان تکیــه کنیــم بــا اونــا برابــر میشــیم!‌ اونــا برتــری تســلیحاتی دارنــد، مــا برتــری شــجاعت و 

ــر محســوب میشــیم! ــال براب ــم! بااین‌ح ــا برحقی ــزی م ــر چی ــل از ه ــم! قب ــس داری اعتمادبه‌نف
ــما  ــل ش ــدان دلاوری مث ــردان و فرزن ــهدایمان را جوانم ــام ش ــیاری داره. انتق ــار بس ــا انتظ ــان از م خلقم
خواهنــد گرفــت. رســیدن بــه درجــه‌ی آن شــیرمردان آرزوی اساســی ماســت! خوشــا کســی کــه خونــش را 

ــاد! ــار و یاورمــان ب ــم، خــدا ی ــد، حــالا بری ــه کنی ــد. عجل ــدا کن ــه در راه خــاک وطــن ف جوانمردان
همه باهم فریاد زدند: خدا یار و یاورمان باد!

در شــب بی‌مهتــاب راه افتادنــد. دشــت نامتناهــی می‌نمــود. حتــی ســنگ، درخــت و تپــه‌ای وجــود نداشــت. 
از صــدای ســگ‌ها می‌شــد فهمیــد کــه روســتای در آن نزدیکی‌هــا وجــود دارد. ایــن همــان روســتای بــود 
کــه می‌خواســتند برونــد. بی‌ســروصدا از ســه جهــت وارد آبــادی شــدند. بــه حاشــیه‌ای‌ترین خانــه‌ی روســتا 
رســیدند، کســی را کــه روی تختــی شکســته خوابیــده بــود، تــکان دادنــد و از خــواب بیــدارش کردنــد. آدم 
وقتــی چشــمانش را بــاز کــرد و آن‌همــه مــرد مســلح را در مقابــل خــود دیــد، ترســید. لکنــت زبــان گرفــت و 

گفــت: شــما کــی هســتید؟ چــی میخوایــن؟
 سیامند با لحنی آرام و اطمینان‌بخش گفت: نترس همشهری، دوستیم، غریبه نیستیم.

صاحب‌خانــه از رختخــواب برخاســت، لبــاس‌ پوشــید و گفــت: باشــه، خــوش اومدیــن، تــو ایــن دور و زمونــه 
دوســت و دشــمن قاتــی شــدن، غــذا میخوایــن؟

-ببخشــید، مجبــور شــدیم کــه مزاحــم شــما بشــیم، ولــی تــو پاســگاه پیاملــی1، همــون روســتای همســایه،‌ 
چنــد ژانــدارم حضــور دارن؟

مرد چند بار تکرار کرد و گفت: در پاسگاه پیاملی حداکثر پنج ژاندارم وجود داره!
-همه‌اش همینه؟

مــرد صاحب‌خانــه ســیامند را نــگاه کــرد و گفــت: بلــه همــه‌اش همینــه! بعــد افــزود و گفــت: امشــب مدیــر 
ناحیــه و فرمانــده پاســگاه تــو خونــه‌ای در کانیــه مرشــیدیه2 هســتند. خونــه تــو ورودی دهاتــه!

تذکــر داد و گفــت: خیلــی خــوب، مزاحــم شــدیم، مــا رو ببخــش، امــا بــه کســی نگــو کــه مــا رو دیــدی، 
اگــه بگــی، بهــت آســیب میرســونن!

مرد با کنجکاوی و هیجان، گفت: باشه، نمیگم!
ــه را تشــخیص و اطــراف  ــد. خان ــد، حملــه کردن ــده و مدیــر ناحیــه در آن بودن ــه روســتایی کــه فرمان اول ب
را محاصــره کردنــد. ســیامند جــار زد و گفــت: تسلیمشــید، اطرافتــان محاصــره ‌شــده، تسلیمشــید! فرمانــده 
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ــده  ــیدند. فرمان ــاس پوش ــتند و لب ــا سراســیمگی از رختخــواب برخاس ــز ب ــر از همه‌چی ــه بی‌خب ــر ناحی و مدی
پاســگاه تپانچــه‌اش را کشــید و پشــت ســر هــم از پنجــره ســه فشــنگ بی‌هــدف شــلیک کــرد و داد زد: 

شــما کــی هســتید؟‌ چــی میخوایــن؟
 ســیامند از پشــت دیــواری کــه ســنگر گرفتــه بــود، گفــت: بیخــودی نمی‌خواهیــم بهتــون آســیب برســونیم. 
ــیبی وارد  ــما آس ــه ش ــید، ب ــرد بش ــواه کُ ــای آزادی‌خ ــلیم نیروه ــه تس ــت. اگ ــره اس ــراف تحــت محاص اط

نمیشــه!
ــن کــه امنیــت  ــان بدی ــا اطمین ــه م ــم ب ــن، می‌خواهی ــه کــم وقــت بدی ــده پاســگاه داد زد و گفــت: ی فرمان

جانــی مــا تضمیــن میشــه.
ســیامند: اگــه فــوراً تســلیم شــین و اســلحه‌هاتون رو تحویــل بدیــن بــه شــما آســیبی وارد نمیشــه، در غیــر 

ایــن صــورت مــا مســئول نیســتیم.
فرمانده دو تپانچه را جلو در انداخت و گفت: خیلی خوب، تسلیم!

-دستهاتون رو بلند کنید، یواش‌یواش به‌طرف من بیاید!
هــر دو را تســلیم گرفتنــد و بعــد از تفتیــش فیزیکــی ســیامند گفــت: هــی، آقــای کراواتــی اســمت چیــه، 

اهــل کجایــی؟
مــرد بــا لحنــی خجالتــی، بزدلانــه و سرشــار از تــرس، گفــت: چیــز قربــان من...مدیــر ناحیــه هســتم، اهــل 

ســیورک، زازا هســتم!
سیامند: پس اینطور؟ کُردی!

-تو هم باید فرمانده پاسگاه باشی؟ اهل کجایی؟
-من اهل گیرسونم قربان.

-اسمت چیه؟
-دورسون.

ــد از  ــم بای ــو ه ــگ هســتی؟ ت ــان لن ــس همشــهری عثم ــان، پ ــت: آه ــز، گف ــی تهدیدآمی ــا لحن ســیامند ب
ــی؟ ــرار اون باش ــای[ اش ]اعض

-خیر قربان، من اصلًا نمی‌شناسمش.
ــق  ــو لای ــی ت ــم ول ــر قول ــم زی ــم. نمی‌زن ــما رو ببخش ــم و ش ــما رو نکش ــه ش ــول دادم ک ــال، ق -به‌هرح

ــان لنگــی. ــرار عثم بخشــش نیســتی. از اش
مــرد بــا صــدای لــرزان و حیــرت‌زده گفــت: خیــر قربــان، مــن عثمــان لنــگ رو نمی‌شناســم، فقــط اســمش 

رو شــنیدم، به‌عنــوان مأمــور بــه اینجــا اومــدم.
سیامند: بجنب، زازای اهل سیورک، تو آزادی. فرمانده‌ی پاسگاه، تو باید تا پاسگاه با من بیای.

مدیــر ناحیــه بــه داخــل خانــه برگشــت، ســیامند نیــز دورســون را پیش‌قــدم و اطــراف پاســگاه را محاصــره 
کــرد. ابــاغ کــرد و گفــت: ســرباز‌ها، فرمانــده‌ی شــما تســلیم شــد، اطــراف تحــت محاصــره اســت. اگــه 
شــمام تســلیم شــین، کســی بــا شــما کاری نــداره. ســیامند افــزود و گفــت: بجنــب ببینــم فرمانــده، صداشــون 

بــزن، بگــو تســلیم بشــن تــا خونریــزی نشــه.
فرمانــده فریــاد زد و گفــت: ســربازها، مــن فرمانــده‌ی شــما دورســون هســتم، بــا اســلحه تســلیم شــین، شــما 

ــد! رو آزاد می‌کنن
ســربازها از فراخــوان اطاعــت کردنــد و بــدون درگیــری تســلیم شــدند. ســیامند ســاح‌ها را گرفــت و گفــت: 
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بجنبیــد، بریــن خونه‌هاتــون، دیگــه برنگردیــد. افــزود: میدونــم کــه تــو بایــد از افــراد اشــرار عثمــان لنــگ 
باشــی، حتمــاً در کشــتار قوچگیــری هــم شــرکت کــردی، امــا مــن قــول دادم، بجنــب، تــوم آزادی!

ــه بــالای  ــا طلــوع خورشــید ب ــا قدم‌هــای ســریع از آنجــا دور شــد، ســیامند همــراه ب فرمانــده‌ی پاســگاه ب
تپــه‌ای صخــره‌ای عقب‌نشــینی کــرد. وقتــی شــب شــد بــا اطلاعاتــی کــه دریافــت کــرده بــود بــه پاســگاه 
پیاملــی حملــه کــرد. پــس از درگیــری‌ای کوتــاه، ژاندارم‌هــای آنجــا نیــز تســلیم شــدند. یکــی از ســربازها 

جراحــت ســطحی برداشــت.
ســیامند زیــر مهتــاب اولیــن کســی بــود کــه متوجــه شــد. فرمانــده‌ی پاســگاه پیاملــی بــدون توقــف داشــت 
ــا بــدن  فــرار می‌کــرد و فاصلــه گرفتــه بــود. ســیامند باعجلــه شــروع کــرد بــه دویــدن و دنبالــش کــرد. ب
ــا هیجــان و سراســیمگی  ریــز و کوچکــی کــه داشــت افســر بزرگ‌جثــه و تنومنــد را دنبــال ‌کــرد. افســر ب

تپانچــه‌اش را در حرکتــی ناگهانــی و سرشــار از تــرس پــرت کــرد و بــه دویــدن ادامــه داد.
ــه دویــدن. تــرس از  ــاز شــروع کــرد ب تپانچــه ســرعتش را کاهــش داد. خــم شــد و تپانچــه را برداشــت، ب
ــازی ســریع و  ــک ت ــو ی ــاش نجــات جــان جل ــد خرگوشــی در ت ــت، مانن ــام روحــش را فراگرف ــرگ تم م
ــده‌ی  ــد دون ــرد و مانن ــتر می‌ک ــرعتش را بیش ــرس س ــت. از ت ــف می‌گریخ ــدون توق ــک، ب ــت و چاب چس
ــا و  ــزارع، دره‌ه ــل م ــگار داخ ــت! ان ــد و می‌گذش ــه‌زاری می‌پری ــه و بوت ــنگ، چال ــر س ــون از روی ه مارات
ــا همــان ســرعت  ــاز ب ــگاه می‌کــرد و ب ــرواز می‌کــرد. گه‌گــداری پشــت ســرش را ن ــد، پ وادی‌هــا نمی‌دوی
ــا نــوک پاهایــش می‌چکیــد و  ــه دویــدن ادامــه مــی‌داد. هنــگام دویــدن عرق‌هــای ســرد اجــل از ســر ت ب
قلبــش ماننــد قلــب یــک خرگــوش »تــپ تــپ تــپ« می‌تپیــد. وقتــی بــه بــاغ بــزرگ انــار رســید، بــدون 
ــد و پشــت ســرش را پاییــد. از کســی کــه دنبالــش می‌کــرد،  اینکــه از ســرعتش بکاهــد، ســرش را چرخان

فاصلــه گرفتــه بــود و دســت از تعقیــب و گریــز برداشــته بــود.
کمــی از ســرعتش کــم کــرد. خیــس عــرق شــده و نفســش بنــد آمــده بــود. وقتــی ســرعتش را یــواش کــرد، 
متوجــه شــد کــه دســت چپــش ســنگین و همچــون ســنگ تــاب می‌خــورد. یکبــار دیگــر ســرش را چرخانــد 
و پشــت ســرش را پاییــد. ســیامند از پشــت چنــد بــار دیگــر شــلیک کــرد. بــا دســت راســت، دســت چپــش 
را گرفــت و از میــان باغ‌هــای انــار رفــت و گــم شــد! وقتــی بــه پاســگاه برگشــت، چنــد جنــگاور شــجاع را 
انتخــاب و دســتور داد و گفــت: طبــق دســتوری کــه از خویبــون دریافــت کردیــم، ایــن ســربازها بــه جــرم 

اقــدام علیــه مــردم مجــازات خواهنــد شــد.
ــی  ــرای کــوزان بیــگ ارســال کــرد. دو دهقان ــه و ب ــورد فعالیت‌هــای آن شــب گزارشــی تهی ســیامند در م
را کــه بــرای اهــداف اکتشــافی بــه پاســگاه ســوروچ فرســتاده بــود نیــز رفتنــد و برگشــتند. ســیامند گفــت: 

پاســگاه از اینجــا چقــدر فاصلــه داره؟
دهقان گفت: ده الی دوازده کیلومتر.

-خبر دارند که ما اینجایم؟
دهقان لبخند تمسخرآمیزی زد و گفت: تو دشت سوروچ برزان1 کسی نیست جامون رو ندونه!

-باشه، روحیه سربازها چطوره؟
دهقــان بــا لحنــی اغراق‌آمیــز و باورکردنــی گفــت: همــه ترســیدن، حتــی یکیشــون هــم مطمئــن نیســتند 

کــه تــا فــردا کشــته نمیشــن!
ســیامند بعــداً همرزمانــش را دورهــم جمــع کــرد و گفــت: همرزمــان عزیــز! طبــق اطلاعاتــی کــه دریافــت 

Suruç Berazan Ovası -1
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ــدی‌ هســتند. پاســگاه  ــو پاســگاه بع ــا هســتند، ت ــی اورف ــروی نظام ــام نی ــه تم ــردم، صــد ســواره‌نظام ک ک
ــه  ــر دیگ ــر رو داره، پنجــاه نف ــت پنجــاه نف ــاختمان ظرفی ــه س ــتا اســت. اگرچ ــرون از روس ــه‌ای بی روی تپ
ــد‌. اگــه اون  ــن از خودشــون دفــاع کنن ــه کنیــم، نمیتون ــا اسب‌هاشــون بیــرون هســتن. اگــه امشــب حمل ب
ــا کار  ــخیر اورف ــا تس ــه م ــب واس ــت. به‌این‌ترتی ــال ماس ــگاه م ــد، پاس ــوام بجنگی ــن می‌خ ــه م ــوری ک ج

ســختی نیســت. چــی میگیــن؟
 همه یک‌صدا گفتند: هر کجا که برین، کنار شمایم، بیگ‌هامون اینجوری به ما گفتن!

ــه  ــدند ک ــا دور ش ــی از آنج ــد. کم ــد و راه افتادن ــزی کردن ــگاه برنامه‌ری ــره درآوردن پاس ــدف محاص ــه ه ب
ــت:  ــد گف ــا صــدای بلن ــان برگشــت و ب ــود، نفس‌زن ــگ ب ــوزان بی ــتاده‌ی ک ــه فرس ــانی ک ــان پیام‌رس ناگه

ــب! ــردن و بردنشــون حل ــتگیر ک ــو رو دس ــا حرچ ــرادرش آق ــگ و ب ــوزان بی فرانســوی‌ها ک
ــون  ــه بیگ‌هام ــم. اگ ــو بیای ــا ت ــم ب ــتگیر شــدن، نمیتونی ــام دس ــون اون ــردن، چ ــور ک ــا رو مأم ــا م  بیگ‌ه
ــد و به‌ســوی مــرز  ــا هــم صحبــت کردن ــه! بعــد ب ــاع می‌کن ــل فرانســوی‌ها کــی از مــا دف نباشــن، در مقاب
راهــی شــدند. ســیامند تنهــا شــده بــود. بــا خــود ‌گفــت: مــن فرمانــده‌ی بــدون ســربازم، تــو ایــن شــرایط 

کاری از دســتم ســاخته نیســت!

۸                                                                           

ــور1  ــودال متئ ــا گ ــاع ب ــر ارتف ــر طــول، هشــت مت ــا، صــد مت ــر پهن ــا پنجــاه مت ــار یخــی بیضی‌شــکل ب غ
ــا و اثــری  روی یــک تونــل گــدازه‌ای ]واحــد[ قــرار داشــت، غــاری اســت یــادواره‌ای منحصربه‌فــرد و دلرب
ــا  ــل آن گدازه‌ه ــر اســت. داخ ــی مرتفع‌ت ــودال کم ــود گ ــا خ ــه‌اش در مقایســه ب ــی! دهان ــاده طبیع خارق‌الع
بازالــت و صخــره‌ای وجــود دارنــد کــه بــا انجمــاد آب‌هــای زلال روی ایــن صخره‌هــا طبقــات، آویزه‌هــا و 
عمود‌هــای یخــیِ رنگارنگــی بــه وجــود آمــده و در تناســب بــا هــر فصــل تغییــر می‌کننــد. جریــان هــوای 
گــرم و ســرد همیشــه جلــو دهانــه وجــود دارد. داخــل آن در تابســتان ســرد و در زمســتان نیــز ملایــم اســت. 
ــه  ــا ب ــب آویزه‌ه ــخ درآورده و به‌این‌ترتی ــت ی ــه حال ــد و ب ــای آب را منجم ــوا قطره‌ه ــان ه ــر جری ــا تأثی ب
ــخ و  ــات ی ــد و روی طبق ــه می‌کن ــه داخــل رخن ــید ب ــور خورش ــار، ن ــه‌ی غ ــی از دهان ــد. وقت ــود می‌آین وج
ــور  ــص ن ــر و رق ــری تغیی ــگ دیگ ــه رن ــی ب ــد! از رنگ ــرق می‌زنن ــتال ب ــان کریس ــد، بس ــا می‌تاب آویزه‌ه

ــد! ــادو می‌کن ــان را ج انس
ــده  ــود آم ــی به‌وج ــای متفاوت ــانی در زمان‌ه ــای آتشفش ــا و صخره‌ه ــوران گدازه‌ه ــا ف ــک ب ــری کوچ آگ
بــود و در تناســب بــا آگــری بــزرگ ســاختار مخروطی‌تــری داشــت. نزدیکی‌هــای قلــه خمیدگــی افزایــش 

ــی‌دارد. ــکاف برم ــراق و مخــرب2 ش ــای ب ــا آب‌ه ــرد! ب ــود می‌گی ــه خ ــز ب ــی نوک‌تی ــد و نمای می‌یاب
 خالــص‌ بیــگ، حکمــت هلمــی و بــروی حســکه ته‌لــی، رئیــس ایــل جلالــی3 بــا جنگجویــان شــیردلی کــه 
جغرافیــای منطقــه‌ را ماننــد کــف دســت خــود می‌شــناختند در غاریخــی شــمال شــرقی روســتای خــاچ4 
در دامنه‌هــای کــوه آگــری کوچــک مســتقر شــدند. بــرف زمیــن و آســمان را فراگرفتــه بــود. ارتــش مجهــز 

Meteor Çukuru -1

Drenaj -2 یا Drainage-درآنژ، واژه‌ای فرانسوی است که به‌عنوان درزین یا ضرر آبیاری بسیار به رویش گیاهان موجود در خاک برگردان‌شده است؛ اما درواقع به معنی سیل آب‌های 
تند و مخربی است که از ارتفاعات بلند با اجسام دیگری جاری می‌شود

3- ایل جلالی یکی از بزرگ‌ترین ایل مناطق شمالی و شمال کُردستان است. از قدیم ایل جلالی دامدار و در بین ییلاق و قشلاق کوچ‌نشین بوده‌اند. تقریباً متشکل از ۱۰ طایفه، ۵۹ باو و 
۲۴۹ اوبه می‌باشند. به علت جمعیت فراوان و گستردگی طوایف و شکوه آن به نام جلالی معروف شده است. بر اساس روایت عشایر، نام بنیان‌گذار ایل »جلال« بوده است. جلالی‌ها هم در 

مناطق سرحد، وان، ماکو، چالدران و خوی سکنه دارند
Xelaç -4
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ــرد و  ــل پیشــروی می‌ک ــد فی ــوای، مانن ــای ه ــا بمباران‌ه ــان ب ــود، همزم ــه ســاح‌های ســنگین شــده ب ب
ــه آرامــی  ــود می‌کــرد. درحالی‌کــه ارتــش ب ــا خــاک یکســان و ناب هــر چیــزی کــه پیــش و رو داشــت را ب
ــده‌ی  ــای تحــت فرمان ــه نیروه ــز بلافاصل ــوری نی ــرد، احســان ن ــری کوچــک پیشــروی می‌ک به‌ســوی آگ
ــن  ــت و ت ــه می‌گرف ــس می‌کشــید، فاصل ــد، پ ــه گروه‌هــای کوچکــی تقســیم ‌شــده بودن ــه ب ــش را ک خوی
بــه هیــچ درگیــری مســتقیمی نمــی‌داد. گروهــای کوچــک بجــا مانــده بــا توســل بــه تاکتیــک شــبیخون در 
ــه‌ی قصرشــیرین  ــرز تاریخــی کــه در توافق‌نام ــش می‌کاســتند. م ــاً از ســرعت ]پیشــروی[ ارت شــب، کام
ــا را  ــت و راه‌ه ــرف شــدت گرف ــارش ب ــی آن شــب ب ــود. وقت ــوه ب ــه‌ی شــرقی ک ــود، در دامن تعیین‌شــده ب
ــد. دو شــبه‌نظامی  ــد و چــادر زدن ــه‌ی قطــور رفتن ــه یکــی از روســتاهای قصب بســت، فوجــی از ســربازان ب
مــوزر بــه دســت اهــل روســتای خــاچ وارد غــار و جلــو آتــش نشســتند. برف‌هــای روی تنشــان را پــاک 

کردنــد. یکــی از آنــان گفــت: بیــرون بــرف میــاد، هــوا کولاکیــه!
دیگــری بــا هیجــان گفــت: تــو ایــن هــوای طوفانــی و قیامــت، زمیــن و آســمون پُــر ســرباز شــده، ســرباز 

تــو روســتای خــاچ مثــل مــور و ملــخ پرســه می‌زننــد!
بروی حسکه ته‌لی، گفت: کی اومدن؟

ــد‌، اومــدن روســتا  ــوران شــدت گرفــت دیگــه نتوانســتن پیشــروی کنن ــرف و ب یــک شــبه‌نظامی: وقتــی ب
پنــاه گرفتــن.

شــبه‌نظامی دیگــر: مثــل کبــک کــه پرهــاش خیــس میشــن، اونــا هــم از طاقــت افتــادن و نمی‌تونــن یــه 
قــدم جلــو بیــان، انــگار کچولــی1 خــورده باشــند، بــه خــود پیچیــده و همــه خوابشــون بــرده!

بروی حسکه ته‌لی: تقریباً چقدر سرباز اونجان؟
یکی از شبه‌نظامیان: خیلی، صدها نفر؟

شبه‌نظامی دیگر دخالت کرد و گفت: واسه صدوبیست نفر سرباز خوراکی جمع‌کردن!
-کجا اتراق کردن؟

- جلو آبادی، تو اون چاله‌ی بزرگ و پهناور دامنه‌ی تپه، سه تا چادر بزرگ زدن!
-دهقانان چه واکنشی نشان دادن؟

-از همه‌ی خونه‌ها نون، خوراکی، هیزم، هر چه که پیدا کردن، جمع‌کردن و بردن چادرهاشون!
حکمت هلمی با تمام دقت صحبت آنان گوش داد و زمزمه کرد و گفت: اینا یاغی‌ هستند، یاغی!

خالص با خشم: همه‌چیز رو غارت می‌کنند و می‌برند!
ــد و  ــت گرفتن ــه دس ــان را ب ــگاوران سلاح‌هایش ــت. جن ــار را فراگرف ــل غ ــی داخ ــی ناگهان ــو و تحرک هیاه
حاضــر شــدند. بــه ســه گــروه تقســیم شــدند. پشــت ســر هــم از غــار بیــرون آمدنــد. بــروی حســکه ته‌لــی، 
خالــص ‌بیــگ و حکمــت هلمــی هــر یــک گروهــی را رهبــری می‌کردنــد. بــرف می‌باریــد و هــوا کولاکــی 
بــود. از ســه طــرف جداگانــه، ســه کیلومتــر راه را بــا فرورفتــن و بیــرون آمــدن از داخــل بــرف پیمودنــد. بعــد 
بــه روســتای خــاچ کــه غــرق در بــرف شــده بــود، رســیدند. بــه دلیــل صــدای بــاد و بــوران هیــچ صــدای 
ــرون  ــود! بی ــه ب ــرگ فرورفت ــکوت م ــرف در س ــتبر ب ــرده‌ی س ــر پ ــز زی ــد. همه‌چی ــنیده نمی‌ش ــری ش دیگ
هیــچ صدایــی نبــود. بــرف، فقــط بــرف وجــود داشــت. جــز رنــگ ســفید تمام‌رنگ‌هــا از بیــن رفتــه بودنــد.
ــه  ــنش ک ــی روش ــبیل‌های خرمای ــا س ــر ب ــیر در کم ــر و شمش ــت و خنج ــه دس ــوزر ب ــی م ــت هلم حکم
یخ‌کــرده بودنــد، همــراه هفــت جنــگاور تــا کنــار چــادر طــرف چــپ جلــو رفتنــد. بــا خــود فکــر کــرد: داخــل 

Kargabüken -1 -کچوله یا جوزالقی: نام گونه‌ای گیاه از تیره دم‌موشیان است. این گیاه سمی است و کاربرد دارویی دارد
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چــادر هیــچ حرکتــی نیســت، انــگار همــه از ســرما منجمــد شــده و مــردن!
ــت  ــرف راس ــادر، از ط ــا دمِ در چ ــش ت ــگاوران همراه ــماری از جن ــروه کم‌ش ــا گ ــی ب ــکه ته‌ل ــروی حس ب
ــد. در ایــن هنگامــه، ناگهــان پشــت ســر هــم موزرهــا و تپانچه‌هــا شــلیک شــدند. صــدای  شــبیخون زدن
شمشــیرها بلنــد شــد. از همه‌جــا جنــگاوران دلیــر بــه چادرهــا حملــه‌ور شــدند و داد می‌زدنــد: »فــرار نکنیــد، 
فــرا نکنیــد، تســلیم شــین«! ســربازها کــه دچــار شــبیخونی غافلگیرانــه شــده بودنــد از تــرس جــان، مــات و 
ــدازی می‌شــد، شمشــیرها  ــد. تیران ــه اطــراف می‌گریختن ــا سراســیمگی و بی‌هــدف ب ــا ب مبهــوت از چادره
ــه  ــاد، آه و نال ــغ و فری ــد. صــدای جی ــرف می‌چکی ــر روی ب ــون ب ــد و خ ــرود می‌آم ــا ف ــردن فراری‌ه ــر گ ب

بــا صــدای  »تسلیمشــید، فــرار نکنیــد«، در هــم ‌پیچیــد!
ســرهنگ بــا سراســیمگی و پای‌برهنــه از چــادر بیــرون پریــد، نفس‌زنــان رفــت و در آغــوش بــروی حســکه 
ته‌لــی افتــاد. بــروی حســکه ته‌لــی قبــراق و چــالاک، یقــه‌اش را گرفــت و گفــت: جنــاب ســرهنگ، کجــا 
بــا ایــن عجلــه؟ تــو ایــن ســرمای زمســتون، تــو ایــن بــرف میریــن کجــا، مهمــون مــا باشــید؟ شمشــیر و 

تپانچــه‌ی کمــری‌اش را گرفــت، ســرهنگ دســتانش را بــالا بــرد و گفــت: تســلیم!
-نترس، ما اصلًا کاری به کار تسلیمی‌ها نداریم، با شفقت برخورد می‌کنیم!

-باشه، تسلیم میشم!
ســربازهای زنــده پــس از ده دقیقــه درگیــری کوتــاه و سراســیمگی، بــدون درگیــری تســلیم شــدند. بــرف 
زمیــن و آســمان را فراگرفتــه بــود. همزمــان بــا شــلیک اولیــن فشــنگ، ســگ‌ها پــاس کردنــد. اهالــی روســتا 
ــد  ــی مضطــرب و سراســیمه ســعی می‌کردن ــو‌ در به‌صورت ــدار شــدند. همــه داخــل خانه‌هــا جل از خــواب بی
ــد!  ــه می‌کردن ــن آه و نال ــد، مجروحی ــون بودن ــرق در خ ــن، غ ــاد روی زمی ــد. اجس ــر دربیاورن ــات س از اتفاق
ــتا  ــی روس ــه از اهال ــای ک ــربازها و خوراکی‌ه ــن‌ س ــد. پوتی ــده بودن ــاره ش ــوراخ و تکه‌پ ــا سوراخ‌س چادره

جمــع‌آوری کــرده بودنــد، روی زمیــن بودنــد.
ــد از ســخنرانی کوتاهــی گفــت: ســربازها،  ــع ســاح کــرد. بع ــی افســرها را جــدا و خل ــروی حســکه ته‌ل ب
ــمام  ــت: ش ــرد و گف ــا ک ــه درجه‌دار‌ه ــی ب ــه نگاه ــون! در ادام ــد خونه‌هات ــن برگردی ــد، میتونی ــما آزادی ش

ــا هســتید! جهــت دادگاهــی، مهمــان م
ــت  ــد. هف ــر بودن ــالم و حاض ــرباز س ــت‌ویک س ــد. بیس ــی[ دادن ــزارش ]عملیات ــدند و گ ــع ش ــم جم دوره
درجــه‌دار را نیــز بــا خــود بردنــد. بــری حســکه ته‌لــی ســر قافلــه، حکمــت هلمــی آخــر قافلــه، درجه‌دارهــا 
وســط و خالــص‌ بیــگ نیــز همــراه آنــان بــا فرورفتــن و بیــرون آمــدن از داخــل بــرف، به‌ســوی پایتخــت 
ــه  ــوزر ب ــی م ــت هلم ــد، حکم ــرف راه می‌رفتن ــارش ب ــر ب ــی زی ــب هنگام ــد. ش ــه راه افتادن ــوردآوا[ ب ]ک
ــرد  ــردازی می‌ک ــی خیال‌پ ــا و آفتاب ــای زیب ــورد روزه ــود و در م ــرده ب ــبیل‌هایش یخ‌ک ــت، س ــانه داش ش
ــمن‌رو شکســت  ــار دش ــتند، به ــی و ســخت می‌گذاش ــای جهنم ــن روزه ــا، ای ــن روزه ــه ای ــت: اگ و می‌گف
ــی  ــم و حیات ــاک می‌کردی ــا خ ــن برف‌ه ــر همی ــمنی‌ها رو زی ــتار و دش ــت و کش ــوم کش ــم، تم می‌دادی

ــم! ــا می‌کردی ــه بن ــه و برادران ــه، عادلان آزادان
آن زمســتان انــگار ســرما، طوفــان و جنــگ دســت‌به‌یکی کــرده بودنــد و بــا تمــام ســنگدلی ]بــر همه‌جــا[ 
می‌تاختنــد. ارتــش در مناطــق شورشــی بــا اعمــال خشــونت در تــاش بــود مــردم بی‌دفــاع را بــه تســلیم 

شــدن وادار کنــد. یکــی از فرماندهــان میدانــی در گزارشــی کــه بــه آنــکارا ارســال ‌کــرد، چنیــن نوشــت:
به رئیس ستاد کل، جناب ژنرال سنگدل
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ــوری  ــا نیروهــای احســان ن ــی1 ب نیروهــای تحــت فرماندهــی فــوج ۲۸ ژاندارمــری در ]منطقــه‌ی[ دمیرقاپ
ــه نیروهــای مــا وارد شــده و مجبــور بــه عقب‌نشــینی  درگیــر شــدند، در ایــن درگیــری تلفــات ســنگینی ب
شــده‌اند. جهــت اینکــه دوبــاره برتــری را بــه دســت بیاورنــد بــا ســتاد ]فرماندهــی[ لشــکر ۳ و بــا نیــروی 
ــه را  ــن برنام ــاه ای ــی کوت ــم. در مدت‌زمان ــزی کردی ــی برنامه‌ری ــی« نظام ــرک تربیت ــک »تح ــتری، ی بیش

ــم! ــرا می‌کنی اج
احســان نــوری تمــام نیروهایــش را پــس کشــیده بــود و تــن بــه درگیــری نمــی‌داد. واحدهــای مجهــز بــه 
ــا  ــه مناطــق کوهســتانی رســیدند، در شــب ب ــد ب تســلیحات ســنگین نظامــی کــه در حــال پیشــروی بودن
ــات بزرگــی وارد  ــه انجــام می‌دادنــد و ضرب واحدهــای کوچــک در مناطــق صعب‌العبــور، حمــات غافلگیران
ــی بجــا  ــری از آبادان ــاک یکســان و اث ــا خ ــه می‌گذشــت آن را ب ــا از هرکجــا ک ــش فیل‌آس ــد. ارت می‌کردن
ــاری  ــس و ع ــی را بی‌نف ــای مقاومت ــا نیروه ــتاها و قصبه‌ه ــازی روس ــا نابودس ــت ب ــت. می‌خواس نمی‌گذاش
ــروی ]مقاومــت[ جــدی و  ــچ نی ــا هی ــدون اینکــه ب ــه‌ی کــوه آگــری کوچــک ب ــا دامن ــد. ت از حمایــت نمای

ــد. ــزرگ بی‌نتیجــه و بی‌حاصــل مان ــات ب ــد و عملی ــوند، پیشــروی کردن ــه ش ــری مواج درگی
آنــکارا بــه جــوش آمــده بــود و یکــی از ســه ژنرالــی کــه پشــت ســر هــم بیانیــه مــی‌داد، از خــود ســتایش 
‌کــرد و ‌گفــت: لشــکر ۷ و ۹ بــا پشــتیبانی هشــتاد هواپیمــای جنگــی حملــه‌ کردنــد، در روســتا و قصبه‌هایــی 

کــه هواپیماهــا بمبــاران کرده‌انــد، هیــچ موجــود زنــده‌ای باقــی نمانــده اســت.
ــنگی  ــت گرس ــزار انســان در وضعی ــا ه ــود و ده‌ه ــده ب ــود آم ــای کوچ‌نشــین به‌وج ــتان قافله‌ه وســط زمس
ــکارا در  ــد. آن ــد و در حــال کــوچ به‌ســوی شــهرها بودن ــرک می‌کردن و پریشــانی، روســتاها و قصبه‌هــا را ت
میــان خــارزار گیــر افتــاده بــود! تمــام نیروهایــش را اعــزام کــرده بــود. بــا پشــتیبانی هواپیماهــا پشــت ســر 

هــم در حــال عملیــات بــود، ولــی هیــچ نتیجــه‌ای بــه دســت نمــی‌آورد و مــدام تلفــات مــی‌داد.

۷ ژانویه ۱۹۳۰
ژنرال سنگدل کتبا این دستور را صادر کرد:

به فرماندهی لشکر ۹
ــه  ــان روســتای بولاکباشــی2 و شــیخلی3 ک ــای می ــد روســتاها و پناهگاه‌ه ــه شــده بای ــی ک ــر قیمت ــه ه  ب
ــواج ژاندارمــری لازم هســتند،  ــرای اف ــی کــه ب ــرل شــوند. جــز اماکن یاغی‌هــا در آن مســتقر شــده‌اند، کنت

در منطقــه نبایــد هیــچ موجــودی زنــده بمانــد!
ــدی اتخــاذ  ــد و تصمیمــات جدی ــکارا تشــکیل جلســه دادن ــازرس عمــوم درجــه اول4 در آن ــرال و ب ســه ژن
کردنــد. »بایــد بــه صــورت اضطــراری در مناطــق شورشــی مــردم را منــزوی و تحــت محاصــره قــرار داد و 

ــم«. ــل بیاوری ــت به‌عم ــی ممانع ــی و تدارکات ــای مردم از حمایت‌ه
-تصمیماتــی کــه در موقــع قیــام شــیخ اتخــاذ نمودیــم را فــوراً اجــرا کنیــم. سیاســت کــوچ، مجــازات و تنبیــه 

را بــه اجــرا بگذاریــم.
ــم  ــور می‌کنی ــا تص ــه م ــه ک ــاع از اون چ ــردم، اوض ــی ک ــنی رو بررس ــن حُس ــالی حس ــای ارس -گزارش‌ه
ــان ارمنی‌هــا، آســوری‌ها  ــا ایجــاد همــکاری در می ــون ب ــام شــیخه. حــزب خویب ــن شــبیه قی ــره! ای وخیم‌ت

ــی ظهــور کــرده! ــر اســاس تفکــری مل و ســریانی‌ها و ب
Demirkapı -1
Bulakbaşı -2

Şıhlı -3
Umum Müfettişi .1 -4
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-فــوراً بایــد تدابیــر ریشــه‌ای اتخــاذ کنیــم، اینــا جــز خشــونت چیــز دیگــه‌ای سرشــون نمیشــه، راه‌حــل فقــط 
! نته خشو

ــرا  ــه اج ــد شــد و ب ــل خواهن ــی تبدی ــم حکومت ــه تصمی ــا ب ــد شــد، این ــوراً اتخــاذ خواهن ــر، ف ــام تدابی -تم
ــد! ــد آم درخواهن

ــود! نخســتین حمــات  ــر تاکتیــک ب ماه‌هــای ســخت زمســتان و بهــار طــی ‌شــدند. ارتــش در حــال تغیی
ــد،  ــرار داده بودن ــی کــه انگلیس‌هــا در اختیارشــان ق ــاوگان هوایــی مدرن ــاع انجــام ‌شــد. ن ــه مــردم بی‌دف ب
ــزرگ  ــد واحد‌هــای ب ــد و بع ــا بودن ــا و وادی‌ه ــا، روســتا‌ها، کوه‌ه ــاران شــهرها، قصبه‌ه ــدام در حــال بمب م
ــه جبهــه مقاومــت،  ــا از حمایت‌هــای مردمــی ب ــد ت ــه هــر دری می‌زدن ــی از راه رســیدند. ب نیروهــای زمین
جلو‌گیــری کننــد و فقــط آوار‌هــای خاکســتر شــده باقــی بماننــد. هــزاران انســان بی‌دفــاع بــه قتــل ‌رســیدند.

۱ ژوئیه ۱۹۳۰
پــس از کشــتار بــزرگ مــردم بی‌دفــاع، ده‌هــا هــزار نظامــی بــاز در حــال محاصــره کــردن آگــری کوچــک 

و بــزرگ بودنــد.

۱۲ الی ۱۳ ژوئیه ۱۹۳۰
با پشتیبانی هواپیماها، جنگ و نبرد در مناطق وان و کاراکوسه در حال گسترش بود.

۱۶ ژوئیه ۱۹۳۰
روزنامــه‌ی جمهوریــت ابلاغیــه‌ی مقامــات را منتشــر ‌کــرد و نوشــت: هواپیماهــای مــا در بلندی‌هــای کــوه 
آگــری به‌شــدت در حــال بمبــاران کــردن شورشــیان هســتند. دائمــاً کــوه آگــری در حــال انفجــار و آتــش 
اســت. عقاب‌هــای آهنیــن تــرک، بــا یاغیــان در حــال تصفیه‌حســاب‌ هســتند. دره‌ی زیــان لبریــز از جســد 

شــده اســت!

۳۱ اوت ۱۹۳۰
واحدهــای ضربتــی کم‌شــمار احســان نــوری تــا درون ارتــش رخنــه کردنــد و بــا حمــات غافلگیرانــه تلفــات 
ــت  ــرار گرف ــانه‌ها ق ــل رس ــت‌وزیر در مقاب ــات نخس ــن تلف ــر ای ــه خاط ــد. ب ــربازها وارد ‌کردن ــه س ــی ب بزرگ
ــژادی اســت. جــز  ــرک صاحــب حــق مطالبــات اتنیکــی و ن و باخشــم گفــت: در ایــن کشــور، فقــط ملــت تُ
ــا تبلیغــات  ایــن هیچ‌کــس صاحــب چنیــن حقــی نیســت. این‌هــا ترک‌هــای مناطــق شــرقی‌ هســتند کــه ب
ــاعات  ــان س ــد. در هم ــان را گم‌کرده‌ان ــه راهش ــد و در نتیج ــد، فریب‌خورده‌ان ــاور کردن ــاس ب ــه و اس بی‌پای
یــک مقــام دیگــر دولتــی روبــه‌روی رســانه‌ها قــرار گرفــت و گفــت: خیلــی وقتــه کــه کار از وعــظ و نصیحــت 
و یــا رفعــت و شــفقت گذشــته، بایــد ســر هــر عصیانگــری کــه اســلحه بــه دســت دارد را از تــن جــدا کــرد.
ــار  ــه در انتظ ــوری ک ــان ن ــای احس ــود. نیروه ــزی ب ــا خونری ــت و همه‌ج ــدت می‌گرف ــگ ش ــه جن رفته‌رفت
ــه تنــگ آمــده و در نتیجــه‌ی اقدامــات  حملــه‌ نیروهــای پشــتیبانی از جنــوب بودنــد، در دامنه‌هــای کــوه ب

نافرجــام خویبــون در شــرایط ســختی قرارگرفتــه بودنــد.
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۷ اکتبر ۱۹۳۰
ژنــرال ســنگدل کــه در منطقــه‌ی شورشــی بــود، گزارشــی را بــا عنــوان »منطقــه بــا خطــر بزرگــی مواجــه 
ــه ریاســت  ــان رســاند و ب ــه پای ــوری دارم« ب ــر ف ــه کــه: »درخواســت تدابی ــن جمل ــا ای اســت« شــروع و ب

ــود. ــال نم ــی ارس ــت‌وزیری و وزارت داخل نخس
۹                                                                           

ــاب  ــر مهت ــگاوران در شــب و زی ــا گروهــی‌ از جن ــی ب ــروی حســکه ته‌ل حکمــت هلمــی، خالــص ‌بیــگ و ب
از گــذرگاه قدیمــی کــه کاروان‌هــا در آن تــردد داشــتند، می‌گذشــتند. ایــن گــذرگاه در میــان دو کــوه قــرار 
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــرُد،‌ م ــداران ک ــایر کوچ‌نشــین و دام ــل و عش ــرف ای ــال از ط ــا س داشــت و طــی صده
ــر  ــود. شــب زی ــا ب ــور کارون‌ه ــرار داشــت و مســیر قدیمــی عب ــوه ق ــذرگاه درســت وســط ک ــت. گ می‌گرف
ــه باشــه؟ مهتــاب، هنــگام اسب‌ســواری حکمــت هلمــی گفــت: اون چیــز بزرگــی کــه اون دوره چــی میتون
بــروی حســکه ته‌لــی، گفــت: آهــان، اون ســاختمونی کــه از دور دیــده میشــه، اون یــه اردوگاه خیلــی قدیمــی 
ــی اول به‌عنــوان ســربازخانه  ــو جنــگ جهان ــه روس‌هاســت. هنــوز هــم ســالم و اســتواره. حتــی ت متعلــق ب
ــت. ــربازخونه اس ــه‌ی س ــه، دریاچ ــده میش ــارش دی ــه کن ــم ک ــیعی ه ــیاهی وس ــد. اون س ــتفاده ش ازش اس
حکمــت هلمــی: پــس اینجــا یــه گــذرگاه خیلــی مهمــی بــوده، واســه همیــن روس‌هــا بــه وقتــش اینجــا رو 

ســربازخونه کــردن!
خالــص ‌بیــگ بــه میــان صحبــت پریــد و گفــت: اینجــا مــدت زیــادی دســت روس‌هــا بــود، واســه کنتــرل 

کــردن راه تجــاری و امنیــت راه، اینجــا رو ســربازخونه کــردن!
 حکمــت هلمــی: چندســاله کــه اینجــام، آدم هرچــه بیشــتر تــو ایــن جغرافیــا می‌گــرده، بیشــتر حیــرت‌زده 
ــر  ــر و هیجان‌انگیز‌ت ــد، تأثیرگذارت ــش می‌گذارن ــه نمای ــت ب ــوه و دش ــه ک ــری ک ــه. تصاوی و متعجــب میش

از قــدرت تخیــل آدمــه!
ــه  ــی ک ــنگ« و اونجای ــه‌ی شهاب‌س ــزرگ«، »چال ــک و ب ــری کوچ ــای آگ ــی: »کوه‌ه ــکه ته‌ل ــروی حس ب

»کشــتی نــوح« بهــش میگــن از مناطــق مهــم اینجــا هســتند.
خالــص‌ بیــگ: ارتفــاع ایــن دشــتی کــه مــا الآن روش هســتیم، تقریبــاً نزدیــک بــه ســه هــزار متــره! ایــن 
گــذرگاه، چهــارده کیلومتــر طــول داره. طــرف شــمال کــوه آگــری، منطقــه‌ی ســردی هســت کــه بهــش 

میگــن »چالــه‌ی اهورایــی«! جــز اون، تــو جنــوب هــم یــه دره‌ی یخــی دیگــه‌ای هســت.
ــخ اینجــا هوری‌هــا، اورارتوهــا، کیمرهــا،  ــوری در طــول تاری ــی: طبــق روایــت احســان ن ــروی حســکه ته‌ل ب
ــی  ــا حکمران ــی و روس‌ه ــوی، عثمان ــا، صف ــانی، اغوز‌ه ــی، ساس ــی، ارمن ــی، روم ــارس، هلن ــوری[ پ ]امپرات

کرده‌انــد.
حکمت هلمی: بعدشم همه زدن به چاک، فقط کُردها به‌عنوان صاحب خونه اینجا ماندن!

ــده‌ی  ــادگار مان ــه ی ــار ب ــد دی ــا بای ــه ی ــب خون ــوان صاح ــرایط به‌عن ــن ش ــی: در ای ــکه ته‌ل ــروی حس ب
ــم! ــم و بمیری ــد بجنگی ــا بای ــم و ی ــان رو آزاد کنی نیاکانم

یکــی از جنــگاوران کــه صــدا را شــنید باخشــم گفــت: به‌جــای اینکــه اینجــا بــرده باشــیم، مــردن تــو میــدان 
ــگ بهتره! جن

حکمــت هلمــی: بــا وضعیتــی تاریخــی مواجهیــم! جــز جنگیــدن و مقاومــت هیــچ انتخــاب دیگــه‌ای واســمون 
نگذاشتن!
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ــه کشــتار  ــی: چــه مقاومــت کنیــم و چــه مقاومــت نکنیــم، آخــر و عاقبــت ایــن کار ب ــروی حکســه ته‌ل  ب
ــق نشــدند  ــی موف ــوزه‌ی نظام ــه در ح ــدازن، کاری رو ک ــن کشــتار راه بن ــم گرفت ــا تصمی ــه، ژنرال‌ه میرس

ــدن! ــاع انجــام ب ــردم بی‌دف ــه م ــا هجمــه ب ــدن، حــالا میخــوان ب انجــام ب
حکمــت هلمــی: جالبــه، ولــی بــا وجــود  اینکــه هم‌اکنــون کشــتارهای ظالمانــه، دســته‌جمعی و عریــان در 
ــا  ــد، ب ــه، بایزی ــس، وان، کاراکوس ــای بتلی ــه‌ی کوه‌ه ــای دامن ــتا و قصبه‌ه ــوم روس ــم تم ــوز ه ــه، هن جریان

ــد! ــا اســتقبال می‌کنن ــا خوشــحالی از م ــد و ب ــت می‌کنن ــا حمای ــود از م بودونب
هــر دو طــرف در درگیری‌هــای مســتمر آخــر پاییــز متحمــل تلفــات بســیاری شــده و بســیاری از روســتا‌ها 
و قصبه‌هــا از روی نقشــه‌ی جهــان پــاک ‌شــده بودنــد. تمــام جوانــان روســتای خراورشــک کــه داخــل وادی 
قــرار داشــت بــه صفــوف احســان نــوری پیوســته و زن‌هــا، بچه‌هــا و کهنســالان نیــز نگــران بودنــد. همــه‌ی 
ــه‌ی  ــن دیرین ــد و نفری ــد، از حــوادث بحــث می‌کردن ــوار مســجد نشســته بودن ــار دی پیرمردهــای روســتا کن

ــد. ــراز می‌نمودن ــا اب ــه ژنرال‌ه خــود را نســبت ب
یکی گفت: بلایی که اینا سر ما میارن از روز ازل، کسی بر دیگری روا نداشته!

دیگــری: انــگار دنیــا داره بــه آخــر میرســه، دنیــا بــا جنــگ شــروع شــد، اگــه همینجــوری پیــش بــره، بــا 
جنــگ هــم تمــوم میشــه!

ــگ  ــه جن ــن دادن ب ــز ت ــد، ج ــم نمی‌کنن ــم رح ــواره ه ــوزاد گه ــه ن ــی ب ــت: حت ــم گف ــدی باخش ــر بع نف
تن‌به‌تــن، چــاره‌ی دیگــه‌ای نداریــم!

پیرمــردی حکیــم بــا ریش‌هــای ســفید گفــت: مــن چیــزی نــه از جنــگ و نــه از آشــتی ســرم میشــه، تنهــا 
چیــزی کــه میدونــم، اینــه کــه هــر آدمــی، آهنگــر تقدیــر خودشــه! از اینــا چیــزی بــه نــام وجــدان، اخــاق، 
شــفقت و انســانیت باقــی نمونــده، به‌عنــوان اســتاد آهنگــری بایــد خودمــون شمشــیر خودمــون رو بســازیم 

و خودمــون سرنوشــت خودمــون رو رقــم بزنیــم!
نفــر دیگــری گفــت: اینــا نمک‌نشــناس‌ هســتند، دیــروز رو فرامــوش کــردن، دســتی کــه بهشــون نــون داده 

رو گاز می‌گیرنــد، خونخــوار شــدن!
دیگــری: البتــه کــه فرامــوش می‌کننــد، چیــزی رو کــه درخــت بــه یــاد داره، تبــر فرامــوش می‌کنــه! اینــا 

مثــل تبــر بدردنخــوری میمونــن کــه گذشــته رو فرامــوش کــرده و ظالــم از آب درآمدنــد!

 ۲۵ اکتبر ۱۹۳۰
خورشــید قــد یــک انســان از زمیــن بلنــد شــده بــود و از گذشــته بــدون وقفــه می‌تاختنــد و به‌ســوی مــرز 

ــد. ــینی بودن ــال عقب‌نش ــتانی‌تری در ح ــر و کوهس ــق صعب‌‌العبورت و مناط
ــد در  ــا کــه شــاخ‌های‌ بزرگــش به‌طــرف پشــت پیچ‌خــورده‌ بودن یــک قــوچ جوگندمــی بــزرگ جثــه و دلرب
دامنه‌هــای صعب‌‌العبــور وادی و در میــان بوته‌زارهــای پرپشــت و وســیع و پهنــاور بــا هفــت بــز کوهــی بــا 
ــا  شــنیدن صــدای شــیهه اســب‌ها به‌ســوی ارتفاعــات بلندتــری گریختنــد. تــه وادی، آبــی پــاک و تمیــز ب
کف‌هــای ســفید شرشــرکنان جــاری بــود کــه درخت‌هــای صدســاله چنــار و گــردو، پیرامــون آن را پوشــانده 

ــود! ــو از درخت‌هــای پوســیده‌ی بیــد مجنــون ب ــد. کناره‌هــای‌ آب ممل بودن
یکی از جنگاوران، داد زد و گفت: بزها رو ببین، بز‌ها رو باش!

دیگری: اگه از اینجا شلیک کنم، می‌زنمش!
نفر دیگری: اگه شکارش کنیم، واسه شب کافیه!
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 دیگــری فکــر کــرد و گفــت: انــگار بزهــای کوهــی اومــدن پاییــن آب بخــورن و حــالام دارن برمی‌گــردن 
ارتفاعــات بلنــد!

بزهــا نهایتــا به‌ســرعت به‌ســوی بلندی‌هــا رفتنــد و از چشــم‌ دور شــدند. دامنه‌هــای کــوه مملــو از 
ــا  ــره ب ــام راســت و تی ــرنیزه‌ای تم ــای س ــود. صخره‌ه ــه‌زار ب ــی، ون و بوت ــته کوه ــوط، پس ــای بل درخت‌ه

ــد. ــاییده بودن ــک س ــه فل ایســتاری شــکوهمند ســر ب
ــوز،  ــر اســبی باشــکوه و ب ــه، ســوار ب ــزرگ، خوش‌قیاف ــه‌ای ب ــا جث ــه‌ ب ــوان ســر قافل حکمــت هلمــی به‌عن
قطــار فشــنگ و مــوزر و شمشــیرش را به‌صــورت ضــرب‌دری بــه دوش آویختــه و جلوتــر از همــه بــود! بروی 
ــت!  ــش می‌رف ــه‌ی دور ســرش بســته و پی ــدام، چفی ــا اســب مشــکی و خوش‌ان ــار وی ب ــی کن حســکه ته‌ل

خالــص‌ بیــگ وســط قافلــه ســوار بــر اســبی ســمند بــا اسب‌ســوار دیگــری در حــال صحبــت بــود.
حکمــت هلمــی قدم‌زنــان ســوار بــر اســبی جــو گندمــی بــا شــور عظیمــی نســبت بــه زندگــی و عــزم و رزم 
پیــروزی، بســان آب رویــای کســب پیــروزی و خطــر مــرگ در ذهنــش جــاری بــود. بــروی حســکه ته‌لــی 
ــم، دیگــه کاری از دست‌شــون ســاخته  ــع کنی ــن تهاجــم گســترده رو دف ــه ای وی را نگریســت و گفــت: اگ
نیســت، مقاومــت تــو همــه‌ی کُردســتان گســترش پیــدا می‌کنــه! بــروی حســکه ته‌لــی ریــس ایــل جلالــی 
کــه از طــرف خویبــون به‌عنــوان والــی آگــری منتصــب شــده بــود، گفــت: مقاومــت بایــد بلافاصلــه ایــن 

حصــار تنــگ رو پــاره کنــه و در تمــوم جغرافیایــی کُردســتان گســترش پیــدا کنــه!
ــن و  ــو خرم‌دی ــش بان ــج1، جنب ــب الزن ــورش صاح ــتی، ش ــنت زرتش ــه س ــو خاورمیان ــی: ت ــت هلم حکم

ــت! ــد آموخ ــا پن ــه‌ی این ــد از هم ــود داره، بای ــانی3، وج ــلم خراس ــان2، ابومس خرمدین
بــروی حســکه ته‌لــی: تاریــخ خودمــون کجــای ایــن روزگاره، مادهــا اتحــاد ایــات رو شــکل دادنــد، دولــت 

و امپراتــوری دیوآســای آشــور رو شکســت دادنــد.
حکمــت هلمــی از روی اســب بــا انگشــت روســتا را نشــان داد و گفــت: اونــی کــه اولیــن امپراتــوری ســارگون 
رو در تاریــخ ســر عقــل آوردن، یــه اتحادیــه ایــات بــود، اونــی کــه بابــل رو هــم ســرنگون کــردن بــاز یــه 
ــوز ازش داره  ــی؟ هن ــل رو می‌بین ــت: اون روســتای طــرف مقاب ــه داد و گف ــود‌! ادام ــه‌ای ب ــن اتحادی هم‌چی
ــو اون روســتا می‌تونســت اســلحه  ــه ت ــه. هرکســی ک ــه خراورشــکه معروف ــد میشــه! اون روســتا ب دود بلن
دســت بگیــره، بــه مقاومــت پیوســت. دولــت رفــت و از اونــا انتقــام گرفــت. چهــار روز قبــل بــا هواپیمــا اونجــا 
رو بمبــاران کــردن، هنــوزم دود بلنــد میشــه. ســعی کردیــم دخالــت کنیــم، ولــی نیــروی کافــی نداشــتیم. 
وقتــی نیروهــای پشــتیبانی رســیدند، وارد روســتا شــدیم. بعــد از بمبــاران هواپیماهــا بــا تانــک وارد روســتا 
شــده بودنــد و بــدون در نظــر گرفتــن زن و بچــه، همشــون رو کشــته بــودن! بعضــی از خونواده‌هــا ســعی 
کــرده بــودن از خودشــون دفــاع کنــن، ولــی ســرباز‌ها، خونه‌هــا رو بــه آتیــش کشــیدن و همــه رو ویــران 
ــا  ــو آخوره ــفند رو ت ــا گوس ــده هزاره ــرده! زنده‌زن ــه در نب ــالم ب ــون س ــم ج ــه مرغ ــه دون ــی ی ــردن! حت ک

ســوزاندن! حتــی کندوهــای زنبورعســل رو هــم آتیــش زدن، همــه‌ی درختــا خاکســتر شــده بــودن!
چنــد تــا بچــه بــه مســجد پنــاه آوردن، همشــون رو بــا ســرنیزه سوراخ‌ســوراخ و داخــل مســجد ول کــرده 
بــودن. فــولاد برنــده و محکــم یــه خنجــر، تــو ســینه‌ی آخونــد روســتا، روی منبــر شکســته شــده بــود. ســقف 

1- قیام صاحب الزنج، شورشی بود تحت فرماندهی علی ابن محمد ملقب به صاحب زنج در بصره، در تاریخ ۲۵۵ ه.ق و در زمان خلافت معتمد عباسی که دستگاه خلافت را به‌شدت زیر 
سؤال برد

2- جنبش خرم‌دینان از جنبش‌های مهم اجتماعی و مذهبی پس از اسلام در تاریخ ایران و خاورمیانه است. وی آغازگر جنبش جاویدان پور در اواخر قرن دوم هجری )۱۹۲-۲۰۱( بود که 

بعد‌ها بابک خرم‌دین رهبری آن را بر عهده گرفت. بیش از ۲۲ سال در ناحیه آذربایجان و کُردستان و مناطق مرکزی ایران علیه نیروهای عرب و ستم خلفای عباسی جنگید، ولی عاقبت 
معتصم خلیفه عباسی او را با نیرنگ و توطئه بند و به شهادت رساند

3- ابومسلم خراسانی )۷۱۸-۷۵۵ میلادی( فرمانده و رهبر کُرد سیاه‌جامگان بود که توانست با براندازی حکومت بنی‌امیه، در پایه‌گذاری حکومت بنی‌عباس سهیم باشد
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یــه خونــه‌ی بــزرگ پاییــن اومــده بــود، ســتون و دروازه هــم ســوخته شــده بــود. دقیقــاً از زیــر ویرانه‌هــای 
خونــه‌ی آتیــش گرفتــه، بیســت جســد بیــرون کشــیدیم!

شــاهد یــه حادثــه عجیب‌وغریــب دیگــه‌ای شــدم. وقتــی دیــدم موهــام ســیغ شــدن! تــو انبــار کوچیــک و 
تاریــک خونــه‌ای، مادربزرگــی رو دیدیــم کــه ســنش از هشــتاد گذشــته بــود. پیــرزن نــوه‌ی زخمــی‌اش رو 
بغــل کــرده بــود، بــه ســروصورت خــودش مــی‌زد و گریــه می‌کــرد. تــو اون روســتا جــز اون مادربــزرگ و 

اون بچــه، کســی زنــده نمونــده بــود!
شــاهد چیــز کثیــف دیگــه‌ای شــدم. تمــوم ســرباز‌ها سرچشــمه‌ای زیــر یــه صخــره‌ی بــزرگ، کثافــت‌کاری 
کــرده بــودن. اونجــا رو غیرقابــل اســتفاده کــرده بودنــد. گــودال بزرگــی حفــر کردیــم، ۳۱۳ جســد رو کنــار 

هــم دفــن کردیــم. جــز ایــن شــانس دیگــه‌ای هــم نداشــتیم.
حکمــت هلمــی: بویــی از انســانیت نبرده‌انــد، نمیگــم حیــوان، چــون ایــن تشــبیه ظلمــی در حــق  حیوانــه. 

اینــا همــه‌ی ارزش‌هــای اخلاقیشــون رو از دســت دادن، شــدن هیــولا!
بــروی حســکه ته‌لــی: اگــه خویبــون تــو اقداماتــش موفــق عمــل می‌کــرد، حــالا مــا تــو موقعیــت دیگــه‌ی 

یم. بود
همــراه بــا غــروب آفتــاب بــه آخــر دشــتِ میــان کــوه آگــری کوچــک و بــزرگ نزدیــک شــدند. وقتــی شــب 
ــی  ــع حکمران ــت‌های مرتف ــر دش ــی ب ــاک و عمیق ــکوت خوفن ــتراند، س ــا می‌گس ــرده‌اش را روی کوه‌ه پ
ــالا  ــمان ب ــوی آس ــاه آرام‌آرام به‌س ــد م ــد. بع ــال پیشــروی بودن ــواران در ح ــرد. شــب می‌گذشــت. س می‌ک
ــوی اســب‌ها از  ــا زان ــد. گیاه‌هــای زرد و خشــکیده ت ــه ترتیــب پشــت ســر هــم بودن رفــت. اسب‌ســواران ب
زمیــن بلنــد شــده بودنــد. رفته‌رفتــه از دامنه‌هــای کــوه گذشــتند. همه‌چیــز زیــر مهتــاب ناپدیــد شــد. مــاه 
نقره‌ای‌رنــگ و باریــک دامنه‌هــای کــوه‌ آگــری کــه پشــت سرشــان بــود را پوشــانده و در ســکوت عمیقــی 

فروبــرده بــود.
تپــه‌ی کوچــک و نحیفــی در پیــش داشــتند. بــروی حســکه ته‌لــی بــا چشــم بصیــرت، متوجــه شــد کــه در 
کمیــن افتاده‌انــد. درخشــش مــاه را در آســمان حزیــن تماشــا کــرد. بعــد، ناگهانــی رو بــه حکمــت هلمــی 

کــرد و گفــت: تپــه!
حکمت هلمی: کدوم تپه برادر؟

همیــن‌ کــه گفــت‌: »بــو بــه مشــامم رســید، رو ایــن تپــه کمیــن گذاشــتن«، زیــر مهتــاب صــدای تیربــاران 
دو مسلســل بــه گــوش رســید. اســب شــیهه کشــید و روی هــر دو دســتانش بــه آســمان برخاســت و حکمــت 
ــم  ــه جهن ــد. یــک‌ دفعــه همه‌جــا ب ــرزه درآمــد. بعــد صــدای شــیهه‌‌ی اســب‌ها در هــم پیچی ــه ل هلمــی ب

تبدیــل شــد!
ــی  ــد برگ‌هــای خــزان درخت ــا مانن ــد، نیمــی از ســواره‌ نظام‌ه ــه صــدا درآم ــن مسلســل ب ــه اولی ــی‌ ک وقت
کــه بــاد شــدید آن را بــه لــرزه درمــی‌آورد، زیــر مهتــاب بــر زمیــن افتادنــد. مابقــی بــا تــرس جهــت نجــات 
از آتــش مرگبــار بــه چــپ و راســت پراکنــده شــدند. دو مسلســل مابقــی ســواره‌نظام‌ها را در دشــت پهنــاور 

و در دل شــب زیــر آتــش تیربــار گرفتــه بــود!
حکمــت هلمــی بــا حرکتــی ناگهانــی نگاهــی دردنــاک بــه بــروی حســکه‌ تلــی کــرد. او نیــز لبخنــد زد و 

ــد. ــه بگوی ــد چ ــه می‌خواه ــد ک فهمی
ــش  ــه آت ــد و بی‌وقف ــه بودن ــنگر گرفت ــل س ــرف مقاب ــلط در ط ــه‌ای مس ــاب روی تپ ــر مهت دو مسلســل زی

ــید! ــاب درخش ــر مهت ــان زی ــد. شمشیرهایش می‌کردن
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یکــی از طــرف راســت و دیگــری از طــرف چــپ، اسب‌هایشــان را شــاق زدنــد و راندنــد! اســب‌ها بدخلــق 
ــگار  ــد. اســب‌ها ان ــو جهیدن ــل به‌ســوی جل ــه‌وار و چهارنع ــه آســمان برخاســتند، دیوان ــا ب شــدند، روی دو پ
ــت  ــد. حکم ــش بودن ــال آت ــه در ح ــدون وقف ــد. مسلســل‌ها ب ــرواز می‌کردن ــور پ ــاب به‌ســرعت ن ــر مهت زی
هلمــی از طــرف چــپ و بــروی حســکه ته‌لــی از طــرف راســت، محکــم بــه اســب چســبیدند و ماننــد بــاد 
بــه ســمت جلــو ‌رفتنــد. هــر دو همزمــان بــه تیربارهــا رســیدند. هــر دو ســرباز مسلســل‌‌ها را رهــا و فــرار 
کردنــد. موقــع فــرار، شمشــیرهای تیــز از پشــت گردنشــان را بریــد. روی زمیــن دو جســد بی‌ســر و غــرق 

در خــون و دمــرو افتادنــد. هــر دو مسلســل هــم ســاکت شــدند!
هر دو نیز، همزمان از روی اسب بر زمین افتادند!

گودالی از خون پیرامون هریک‌ شکل گرفت!
دو اسب اصیل که با تیر، تیرباران شده بودند روی زمین افتادند!

ــرد.  ــا می‌ک ــدر را در آســمان تماش ــاه ب ــگار داشــت م ــاده و ان ــن افت ــر زمی ــاب ب ــر مهت ــی زی حکمــت هلم
ــود. ســبیل‌های پرپشــت و قرمــز رنگــش، خونیــن و  ــه دشــمن ب ــه ب ــال حمل ــاز و در خی دهانــش کامــاً ب
بــر روی لبانــش آویــزان بودنــد. هنــوز نبــض داشــت و بــه بــروی حســکه ته‌لــی جوانمــرد، زیباتــر از مــاه و 
ــد و تمــام دوران زندگــی‌اش  ــزرگ خــون از بدنــش می‌چکی شــجاع‌تر از مــرگ فکــر می‌کــرد. قطرهــای ب

را بــه یــاد مــی‌آورد.
 پس‌ازاینکــه دو تیربــار ســاکت شــدند، ســربازهای نشســته در کمیــن بــا دادوفریــاد پشــت ســر هــم فــرار 
ــر زمینشــان در دل داشــتند،  ــه ب ــاران خفت ــه از ی ــری ک ــن و تنف ــا کی ــد ســواره‌نظام مجــروح ب ــد. چن کردن
ســربازها را دنبــال ‌کردنــد و یکــی پــس از دیگــری آن‌هــا را از دم شمشــیر ‌گذراندنــد. ده‌هــا ســر بریــده غــرق 

ــاب می‌درخشــید. ــر مهت ــون، زی در خ
ــا  ــاب را تماش ــرده و مهت ــی نم ــود. گوی ــه ب ــن خفت ــر زمی ــل ب ــگ مسلس ــار تفن ــی کن ــکه ته‌ل ــروی حس ب
ــود!  ــد ‌ش ــه‌ور خواه ــمن حمل ــه دش ــد و ب ــد ش ــد خواه ــرده، بلن ــگار نم ــه ان ــود ک ــان می‌نم ــرد، چن می‌ک
ــا  ــوراخ و ب ــا س ــت ج ــش از هف ــربازی تن ــوی س ــد، پالت ــکافته بودن ــینه‌اش را ش ــر مسلســل س ــن تی چندی

ــود! ــده ب ــز ش ــون قرم ــای خ لکه‌ه
 هنــوز تپانچــه را در دســت چــپ داشــت‌‌ و بــه ســینه‌اش چســبیده بــود. دســت راســتش انــگار بــا قبضــه‌ی 
شمشــیر جــوش خــورد بــود و آن را رهــا نمی‌کــرد. چفیــه دور ســرش کنــاری افتــاده و ابــروان پرپشــت و 
ــار  ــد. در فصــل به ــش چســبیده بودن ــان خونین ــی روی لب ــد و ســبیل‌های چقماق ــن بودن مشــکی‌اش خونی
پشــت بــر خــاک ســرخ‌ خفتــه بــود. حالتــی از تعجــب و تبســم روی لبــان ســتبرش وجــود داشــت. کمــی 

آن‌ســوتر، تــنِ دو ســرباز مســئول مسلســل غــرق در خــون، روی زمیــن افتــاده بــود!
روی زمیــن ســمت راســتش درجــه‌داری دمــرو افتــاده و انــگار یکــی پالتــوی خونینــش را روی وی کشــانده 
بــود، هنــوز خــون بــه داخــل پوتیــن پــای راســتش چکــه می‌کــرد. کنــار ســرش افســر موســفیدی از ناحیــه 
شــکم زخــم مرگبــاری داشــت و از درد می‌نالیــد! پوتیــن، چفیــه، پالتــو، مــوزر، تپانچــه کاســکت و خنجــر 

ســربازان خونیــن بــود و زیــر مهتــاب بــه رنــگ قرمــز می‌درخشــیدند.
دو نفــر همزمــان خنجرهایشــان را در ســینه‌ی هــم فروکــرده بودنــد و بی‌حرکــت بــر زمیــن خفتــه و گویــی 
ــرس جــان  ــه‌ داشــت، از درد و ت ــی کودکان ــی کــه صورت ــد! ســرباز جوان باهــم در حــال کشــتی‌گیری بودن
ــی راه  ــود. گوی ــری از وی ب ــه می‌کــرد، تفنگــش جــای بســیار دورت ــد نال ــا صــدای بلن خــاک را ناخــن و ب
نجاتــی باشــد، ســرباز مجــروح دیگــری بــا غریــزه‌ی فطــری تمــام توانــش را ســرهم کــرده بــود و از میــان 
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ــده  ــس، فرمان ــی چرک ــت هلم ــود. حکم ــا دور ش ــینه‌خیز از آنج ــرد س ــعی می‌ک ــرانه س ــنگ‌ها خودس فش
ــار هــم خفتــه و چشــم‌انتظار روشــنایی  ــر مهتــاب کن ــرد، زی ــی کُ ــروی حســکه ته‌ل نیروهــای مقاومــت و ب

طلــوع مشــرق بودنــد!
۱۰                                                                            

ابــری خروشــان و تیره‌وتــار بــر فــراز قلــه کــوه ســپیل1 کــه در میــان مــه گــم بــود و نــام و نشــان خاصــی 
ــش  ــا را پوش ــرعت همه‌ج ــد به‌س ــود؛ و بع ــم ب ــال تراک ــت، در ح ــی داش ــطوره و پوشــش گیاه ــر اس از نظ
ــا  ــی، صده ــب وحش ــای اس ــای کاج، گله‌ه ــوه، جنگل‌‌ه ــه ک ــرعت از روی قل ــر به‌س ــمتی از اب داد. قس
ــت‌ و  ــا دش ــت و ت ــکیده گذش ــای خش ــتر روده ــق و بس ــای عمی ــا و وادی‌ه ــور در دامنه‌ه ــار صعب‌‌العب غ
ــادر  ــوه، م ــای ک ــا، دامنه‌ه ــس3 در یارک‌کای ــت پلوپ ــرعت تخ ــت. به‌س ــترش یاف ــز2 گس ــه‌ی گدی رودخان
غم‌بــار و دختــر تانتالــوس فریگیه‌یــی4 کــه بــرای فرزندانــش اشــک می‌ریخــت و زانــوی غــم بغــل گرفتــه 
بــود، صخــره ســنگ نیوبــه‌ی ایزدبانــو کــه بــه صورتــی طبیعــی شــکل‌گرفته بــود، شــهر آیــگای5 بازمانــده 
ــا  از آیول‌هــا6، ســاختمان مجلــس، آگــورا، تئاتــر و اســتادیوم را پوشــش داد و همه‌جــا پخــش شــد. آنجــا ب
ــار مانیســا را از طــرف جنــوب و منمــن7 را از طــرف غــرب  ــرده‌ای تیره‌وت ــد پ موجــی از هــوای ســرد، مانن
پوشــاند. ابرهــای تیره‌وتــار در حــال تراکــم و گســترده‌تر شــدند و تمــام منطقــه‌ی اژه را پوشــاندند. غــرّش 
ــکافت،  ــی را ش ــت و دل تاریک ــدت گرف ــرق ش ــید، رعدوب ــوش ‌می‌رس ــه گ ــمان ب ــمگین آس ــداوم و خش م

طوفــان و بــاران شــروع شــد!

۲۳ دسامبر ۱۹۳۰
ــات  ــه تبلیغ ــته و ب ــجد نشس ــاط مس ــاران در حی ــار ب ــرد و رگب ــوای س ــه ه ــا ب ــنی بی‌اعتن ــن حُس حس
می‌پرداخــت و می‌گفــت: »دینمــان داره از دســت میــره«! بنــا بــه دســتور ویــژه‌ی ژنــرال مــدت یــک مــاه 
ــش  ــا دراوی ــد ب ــی ریش‌بلن ــوان مؤمن ــر داده و به‌عن ــه‌اش را تغیی ــت. قیاف ــت داش ــن اقام ــه در منم ــود ک ب
طریقــت نقشــبندی دیــدار می‌کــرد و می‌گفــت: »دینمــان داره از دســت میــره«! بــه ایــن صــورت فعالیــت 
ــا  ــه ب ــی ک ــون مدارس ــرد. روحانی ــت می‌ک ــه فعالی ــغول ب ــازمان‌دهی و مش ــیاری را س ــراد بس ــرد و اف می‌ک
آنــان ارتبــاط برقــرار کــرده بــود در نمــاز جمعــه علیــه جمهوریــت صحبــت می‌کردنــد. در قصبــه‌ی کوچــک 
مــردم بــه دو بخــش از طرفــداران »جمهوریــت« و طرفــداران »شــریعت« تقســیم و دســت بــه ماشــه بودنــد.
در ایــن میــان شــش تــن از افــراد ریــش‌‌دار و مســلحِ حســن حُســنی پــس از نمــاز صبــح پرچــم ســبزرنگی 
ــم«!  ــریعت می‌خواهی ــد: »ش ــیدن می‌گفتن ــاد کش ــه فری ــردن ب ــروع ک ــا ش ــد و در کوچه‌ه ــد کردن را بلن
ــد. خبــر ایــن ماجــرا همه‌جــا پخــش شــد.  ــد آن‌هــا را دنبــال کردن کســانی کــه از مســجد بیــرون می‌آمدن
فرمانــده‌ی فــوج، قبــل از ماجــرا قصبــه را تــرک کــرد و یــک افســر ارشــد را بــه جــای خــود قــرارداد. افســر 
ــا یــک جوخــه ســرباز به‌ســوی معترضیــن خشــمگین و از  ارشــد از طریــق راهنمای‌هــای حســن حُســنی ب

Spil Dağı -1-کوه سپیل از طرف شمال در ۲۴ کیلومتری مرکز مانیسا و از طرف جنوب در ۵۰ کیلومتری ازمیر قرار دارد. این کوه از نظر تاریخی، اسطوره و پوشش گیاهی معرف است
Ovası- Gediz Irmağı -2-دشت گدیز و کوه سپیل در محدوده‌ی استان مانیسا واقع شده‌اند. این استان در غرب شبه‌جزیره آناتولی و در مرکز منطقه اژه قراردارد. از طرف شرق با 

اوشاک و کوتاهیا، از جنوب با آیدن و دنیزلی، از شمال با بالک‌اسیر و از غرب با ازمیر همجوار است
Tahtı Pelops -3

Tanrıça Niobe Kayası -4
Aigai -5
Aiol -6

Menemen -7-یکی از شهرستان‌های توابع استان ایزمیر است
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کوره‌دررفتــه، حملــه‌ور شــد. ســربازها فاقــد فشــنگ جنگــی و کشــنده بودنــد. یکــی از افــراد نفــوذی حســن 
حُســنی در میــان معترضیــن به‌ســوی افســر ارشــد شــلیک و وی را مجــروح کــرد. افســر زخمــی بــا یــک 
ــا تیرهــای مشــقی بــه ســمت معترضیــن  ــد. وقتــی ســرباز‌ها ب ــه داخــل مســجد پنــاه بردن دســته ســرباز‌ ب
شــلیک کردنــد، درویــش بــا گروهــی از معترضیــن خشــمگین افســر زخمــی را دســتگیر کــرد و گفــت: »تیــر 
ــد مــرغ از تنــش جــدا کــرد.  ــر ســر داد و ســر افســر را مانن ــاد الله‌اکب ــه«! و فری ــا روی مــن کار نمی‌کن این
قربانــی غرغرکنــان دســت‌وپا زد و خونــش در اطــراف پخــش شــد! جنــازه‌ی بــدون ســر بعــد از چنــد لحظــه 
از حرکــت بازایســتاد. ســربریده را بــه ســر چماقــی آویخــت و جلــو مــردم ایســتاد. جمعیــت شــعار ســر دادنــد 
و وارد کوچه‌هــا شــدند. نگهبانــی کــه شــاهد واقعــه بــود، شــلیک و شــخصی را زخمــی کــرد. بعــد خــودش 

هــم تیــر خــورد و بــر زمیــن افتــاد.
ــه به‌ســرعت در تمــام قصبــه پخــش شــد. بلافاصلــه هــزاران ســرباز مســلح شــهر را محاصــره  خبــر حادث
ــواد مصــرف  ــد: م ــر زدن ــا تیت ــام روزنامه‌ه ــد تم ــد. روز بع ــن را محاصــره و دســتگیر کردن ــد. معترضی کردن

ــدا دســتگیر شــدند! ــم« ســر داده و بع ــت می‌خواهی ــد و شــعار »شــریعت و خلاف کردن
بر ضد جمهوریت، خواستار شریعت و خلافت هستند!

ــد  ــد، شــعار »شــریعت می‌خواهیــم« ســر زدن طرفــداران درویشــی کــه خــود را‌ »مهــدی موعــود« می‌خوان
و یکــی از افســران قهرمــان مــا را به‌صورتــی ناجوانمردانــه بــه قتــل رســاندند!

 ســه ژنــرال بــه دلیــل ایــن حادثــه مثــل همیشــه بلافاصلــه جلســه اضطــراری تشــکیل دادنــد. ژنــرال کَــر 
ــه ۳۱  ــرال، واقع ــت: ژن ــخنران گف ــن س ــوان اولی ــد، به‌عن ــام ش ــه در کاخ دولمه‌باغچــه انج در جلســه‌ای ک

مــارس رو داریــم!
ژنرال زرد گفت: در ۳۱ مارس چه اتفاقی افتاد؟

ژنــرال کَــر گفــت: قربــان بایــد بــه خاطــر داشــته باشــید، انــور پاشــا بــا اســتفاده از یــک حادثــه‌ی کوچــک، 
کارهــای بزرگــی انجــام دادنــد! ارتــش وارد اســتانبول شــد و قیــام رو ســرکوب کــرد، عبدالحمیــد دوم رو از 
تخــت برکنــار و بجــاش ســلطان رشــاد را روی تخــت نشــاند! واســه تضمیــن ابــدی جمهوریــت بایــد مــا هــم 

این‌هــا رو از ریشــه بکَنیــم! ایــن جملــه را تکــرار و روی آن تاکیــد کــرد.
ژنرال سنگدل: باشه قربان، قصدتان از »باید از ریشه‌کن بشن« چیه؟

ژنــرال کَــر: حــالا کــه ایــن حادثــه مثــل لقمــه افتــاده تــو دهنمــون بــا یــک عملیــات سرتاســری همــه‌ی 
ــن و بازمانده‌هــای شــورش شــیخ و تمــام  ــوری حمایــت می‌کن ــرادی کــه از احســان ن ــرد، اف ــون کُ روحانی
افــرادی کــه می‌تونــن خطرســاز باشــند رو پاکســازی ‌کنیــم! بدیــن ترتیــب از طریــق ایــن حادثــه کوچــک، 

ــم! ــان رو پاکســازی می‌کنی شــورش آگــری و زی
ژنرال زرد: مخالفین رو پاکسازی و به‌صورت ابدی ساکتشان می‌کنیم!

ــود  ــئله بودونب ــم. مس ــاه بیای ــت کوت ــد هیچ‌وق ــه. نبای ــی جدی ــرد خیل ــئله کُ ــرال، مس ــه ژن ــر: بل ــرال کَ ژن
جمهوریــت ماســت. بــه محاکمه‌هــای آدانــا ســرعت ببخشــیم. همــه‌ی رهبرانشــون رو محکــوم ‌بــه اعــدام 

ــی ایــن کافــی نیســت! کنیــم! ۳۴ نفــر حکــم اعــدام گرفتــن، ول
ــه نحوه‌احســن ازش اســتفاده کنیــم. ژنرالمــان  ــرال ســنگدل: واقعــه‌ی منمــن فرصــت مناســبیه، بایــد ب ژن
تــو شــرق اســم »قاراکلیســه«1 بازمانــده از ارمنی‌هــا رو بــه »کاراکوســه«2 تغییــر دادنــد، بعــد از ایــن همــه 

قیــام، ایــن اســم رو هــم بــا عصیانگــران بفرســتیم تــو گــور تــا یکبــاره دیگــه کســی ازش یــاد نکنــه!
Karakilise -1

Karaköse -2
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ــه  ــه علی ــات صورت‌گرفت ــت: اقدام ــرد و گف ــرال ســنگدل را تماشــا ک ــاه ژن ــی کوت ــد از مکث ــر بع ــرال کَ ژن
افســر قهرمانمــان کــه چنــد ســال قبــل در جنــگ علیــه اشــغال یونــان شــرکت کــرده و از آن جــان ســالم 
بــه‌در بــرده، قابل‌قبــول نیســت! بایــد منمــن از روی نقشــه پــاک بشــه! ژنــرال زرد در ادامــه شــروع کــرد بــه 
خوانــدن کاغــذ پیش‌رویــش و گفــت: کــف زدن برخــی از اهالــی منمــن و قبــول وحشــتی کــه مرتجعیــن از 
خــود نشــان دادنــد، بــرای تمــام جمهوری‌خواهــان و میهن‌دوســتان، حادثــه‌ای شــرم‌آور اســت. بایســتی بــا 
ــه انجــام برســانیم. مأمــور قهرمــان ارتــش  حساســیت و به‌شــیوه‌ای درخــور وظایفامــان را در ایــن مــورد ب
ــا خــون پــاک خویــش بــه جمهوریــت جــان  کبیــر و افســر وظیفــه جمهوریــت و عضــو هیئــت معلمیــن ب

ــد. ــر کرده‌ان ــیده و آن را نیرومند‌ت بخش
ژنــرال کَــر گفــت: ژنــرال قشــنگ نوشــته‌اید، بــه ارتــش و ملتمــان روح خواهــد بخشــید! ژنــرال زرد در اتــاق 
را نــگاه کــرد، معاونــش را صــدا زد و گفــت: ایــن نوشــته رو بگیــر و فــوراً به‌عنــوان پیــام تســلیت مــن بــرای 

فرمانــده ســتاد کل و تمــام قرارگاه‌هــای ارتــش ارســال کــن!
ــه‌ی  ــد قصب ــزی مانن ــتان‌های مرک ــاه در شهرس ــک م ــدت ی ــد، م ــه بع ــامبر ب ــنگدل: از ۳۱ دس ــرال س ژن

ــم. ــام می‌کنی ــرور اع ــع عبوروم ــیر من ــک‌ اس ــا و بال ــن، مانیس منم
ژنرال زرد گفت: قربان یک هیئت جنگی با ریاست معاون فرمانده لشکر ۱ تأسیس کنیم.

ژنــرال کَــر نیــز کاغــذ روی میــز را خوانــد و گفــت: منــم فــردا بــه نــام نخســت‌وزیری نامــه‌‌ای خطــاب بــه 
تمــام ملــت بــا عنــوان: »افســر مــا در راه انقــاب، عشــق بــه وطــن و تمامیــت ارضــی آن به‌تنهایــی بــدون 
اینکــه تعــادل قــوا را در نظــر بگیــرد، الگویــی از ایدئالیســم وطن‌دوســتی را نشــان داد؛ افســر وظیفــه‌ی مــا 
بــه عنــوان یادمانــی ســنتی و مســتثنا، از خلقــت تُــرک درراه ملــت اســت کــه هرلحظــه آمــاده نثــار کــردن 

ــم! ــد«! می‌نویس ــش می‌باش جان
ژنــرال زرد: فکــر خیلــی خوبــی کرده‌ایــد، عــاوه بــر اون، تــو منمــن واســه دو نگهبــان قهرمــان و افســر 
وظیفــه‌‌ی شــهید انقــاب، فــوراً مونومنتــی بســازیم. زیــر مونومنــت هــم بنویســم »بــاور کردنــد، جنگیدنــد، 

مردنــد«! پاســدار امانــت آنــان هســتیم!
ــت آزاد  ــه‌ی جمهوری ــای فرق ــق فعالیت‌ه ــون از طری ــه خودم ــی ک ــد مخالفین ــان بای ــنگدل: قرب ــرال س ژن
ــم  ــم رو ه ــون کردی ــد لغوش ــیس و بع ــون تأس ــل خودم ــاه قب ــه م ــه س ــای ک ــم، همان‌ه ــان کردی فاشش

له‌ولــورده کنیــم!
ژنــرال کَــر: مهم‌تریــن چیــزی کــه بایــد انجامــش بدیــم، اینــه کــه قبــل از افتــادن آب‌هــا از آســیاب تــو 
ــات  ــد، عملی ــت می‌کنن ــوری حمای ــان ن ــه از احس ــبندی‌های ک ــه نقش ــین علی ــتان‌های کُردنش ــوم اس تم

ــم! پاکســازی راه بیندازی

***
ــه شــهرهای  ــرک و داشــت ب ــه را ت ــاز شــدند، حســن حُســنی قصب ــن آغ ــا در منم ــه محاکمه‌‌ه ــی ک زمان
ــت دادگاه  ــت هیئ ــه ریاس ــی ک ــه‌ای، ژنرال ــک جلس ــای ت ــه‌ی محاکمه‌ه ــت. در نتیج ــین برمی‌گش کُردنش
را بــر عهــده داشــت، حکــم را اعــام و گفــت: بــرای ۳۷ نفــر حکــم اعــدام! مظنونیــن، جایــی کــه افســر 

ــه‌ی دار رفتــه و در ملأعــام رســوا خواهنــد شــد! ــالای چوب ــه شــهادت رســیده اســت، ب قهرمــان مــا ب
طــی یــک جلســه بــرای صدهــا مظنــون حکــم صــادر شــد. همــان شــب بــه بهانــه‌ی حادثــه‌ی منمــن در 

تمــام شــهر‌های کُردنشــین روحانیونــی کــه حجــره رفتــه بودنــد، طــی عملیاتــی دســتگیر ‌شــدند.
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۱۱                                                                           

ــه‌ی اعضــای  ــاً هم ــه؟ واقع ــور آدمی ــود1 چط ــا، محم ــم پاش ــر ابراهی ــن پس ــت: ای ــود گف ــه خ ــم ب ــا خش ب
ــدن؟  ــزب ش ــرا عضــو ح ــونن؟ چ ــت خودش ــیفته‌ی منفع ــل و ش ــل، جاه ــاره، غاف ــل اون بیچ ــون مث خویب
ــدارن؟ سه‌ســاله کــه اینجــام، یــه عضــو نامــوس‌دار، صــادق، خوش‌قلــب  اینــا مگــه وظیفــه و مســئولیت ن
و جوانمــرد ندیــدم. از ملتــی کــه جلــو اســکندر و چنگیزخــان ســر خــم نکردنــد، اینــا باقــی مونــدن؟ ایــن 
ازخودبیگانه‌هــای بیچــاره کــه گذشته‌شــون رو فرامــوش کــردن، همه‌چیــز رو تقدیــم بــه دشــمن می‌کنــن، 

میخــوان کــه کُردســتان رو نجــات بــدن؟
ــون  ــق آزادیش ــه عاش ــردی ک ــواز و جوانم ــان‌طلب، مهمان‌ن ــواه، یکس ــایر آزاده، عدالت‌خ ــل و عش از اون ای
ــم  ــر خ ــاوردن، س ــرزه درمی ــه ل ــمون رو ب ــن و آس ــه روزی زمی ــای ک ــش روی اون ارتش‌ه ــودن و پی ب

ــدن؟ ــت رو نجــات ب ــن مل ــا میخــوان ای ــدن؟ این ــا مان ــردن، این نمی‌ک
بــه خانــه‌ی محمــود آمــده بــود، تمــام سرگذشــتش را برایــش تعریــف و طلــب حمایــت کــرده بــود. محمــود 
ــود:  ــه ب ــاوت، گفت ــرم و بی‌تف ــدان گ ــع و نه‌چن ــدای قاط ــا ص ــون ب ــو خویب ــا و عض ــم پاش ــر ابراهی پس

ــم«! ــت نمی‌کن »کمک
زورتمیــر پاشــا2 رئیــس ایــل میــان کــه از اورفــا تــا موصــل اتحــاد تمــام ایــل و عشــایر کُــرد را تحقــق 
ــان وی  ــدول، در زم ــرش عَ ــدو و دخت ــش عب ــن دروی ــه‌ی بی ــود و داســتان عاشــقانه و قهرمانان بخشــیده ب
اتفــاق افتــاده بــود؛ از اینکــه پیــش محمــود آمــده و غــرورش را خدشــه‌دار کــرده، هــزار مرتبــه پشــیمان بــود 
و بــدون اینکــه چیــزی بگویــد از خانــه‌اش زده بــود بیــرون! ایــل و عشــایر منطقــه زیــر ســقف کنفدراســیون 
عشــایر میــان متحــد و تحــت فرماندهــی ابراهیــم پاشــا در مقابــل نیروهــای انگلیســی و فرانســوی مقاومــت 
و فرانســوی‌ها‌ را در تاریــخ ۱۱ آوریــل ۱۹۲۰ از اورفــا بیــرون رانــده بودنــد. وقتــی ژنــرال زرد قــدرت گرفــت، 
ایــن دســتاوردهای حاضــر را قبضــه و علیــه ابراهیــم پاشــا، رئیــس ایــل میــان وارد حرکــت شــد. ابراهیــم 
پاشــا علیــه ایــن حمــات آنــکارا در منطقــه‌ی ویرانشــهر ســه مــاه مقاومــت کــرد، وقتــی بــه تنــگ آمــد، 

وارد ســوریه شــد. نیمــی از ایــل در ســوریه و نیمــه‌ی دیگــر در ویرانشــهر بودنــد.
ســیامند پــس‌ از اینکــه از خانــه‌ی محمــود بیــرون آمــد بــه ســرِی‌کانی رفــت. وقتــی در راه بــود بــا خــود 
ــح و  ــماها در روز صل ــرم! ش ــاد می‌گی ــز رو ی ــه دارم همه‌چی ــا، دیگ ــم پاش ــر ابراهی ــود، پس ــت: ای محم گف
ــران می‌کنیــد، امــا در روز ســختی  صفــا واســه دیگــران شــیر میشــید، خشــمگین میشــید، همه‌چیــز رو وی
همچــون خرگوشــی کــه در حــال گــم کــردن رد پاهاشــه، بــه چــپ و راســت می‌دویــد و کج‌وکولــه میشــید! 

میدونــم کــه شــماها از چــه جنســی هســتید!
ــا  ــرادر محمــود ب ــل، ب ــه ســری‌کانی رســید. خلی ــا اینکــه ب ــا خــود می‌اندیشــید ت در طــول راه همینطــور ب
ــل و عشــایر. آخر‌هــای شــب  ــود از اعضــای ای ــز ب ــرای لبری ــاق پذی ــدان از وی اســتقبال کــرد. ات روی خن
ــو  ــات ت ــد از عملی ــنیدم بع ــه ش ــی ک ــا جای ــت: ت ــل گف ــتند، خلی ــان بازگش ــه خانه‌هایش ــت ب ــی جماع وقت

ترکیــه گیــر کــردی.
ســیامند: درســت شــنیدی، گــروه مــا از مــرز گذشــت و دو پاســگاه رو تســخیر کردیــم. روز بعــد می‌خواســتیم 
ــگ  ــرادش دســت از جن ــه اف ــد شــد، دیگ ــام تبعی ــه ش ــگ ب ــوزان بی ــی ک ــم. وقت ســوروچ رو تســخیر کنی

کشــیدن! منــم واســه اینکــه گیــر فرانســوی‌ها نیفتــم تــا حــالا اونجــا مخفــی شــده بــودم.
Mehmo -1

Zortemir Paşa -2
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ــون  ــای خویب ــام اعض ــت: تم ــز گف ــی تحقیر‌آمی ــا لحن ــزدان و ب ــک آدم همه‌چی ــل ی ــه مث ــل یک‌دفع خلی
ــدن! ــق از آب در اوم احم

ــق از آب در  ــرا احم ــید: چ ــد پرس ــد و بع ــورش را بفهم ــا منظ ــرد ت ــاش ک ــرد و ت ــگاه ک ــیامند وی را ن س
ــدن، مگــه چــی شــده؟ اوم

زد زیر قهقهه و گفت: بله شرط می‌بندم، تمام اعضا احمق از آب در اومدن!
-خلیل بیگ راستشو بخوای من که از حرف‌های شما سر درنیاوردم؟

ــام  ــه قی ــودم ک ــن ب ــه، مطمئ ــی بیوفت ــه اتفاق ــرار چ ــی‌زدم، می‌دانســتم ق ــز رو حــدس م ــش همه‌چی - قبل
پیــروز نمیشــه!

ــه.  ــز خوبی ــدس زدن، چی ــردن و ح ــی ک ــه، پیش‌بین ــاق بیوفت ــه اتف ــل از اینک ــزی قب ــدن چی ــه ش -متوج
ــردی. ــنهاد می‌ک ــتی و پیش ــان می‌گذاش ــزب در می ــا ح ــام ب ــل از قی ــو قب ــن فکرهات ــل ای حداق

ــن  ــه م ــه واس ــی رو ک ــه و بیانیه‌های ــه‌ی نام ــودم، هم ــدس زده ب ــی و ح ــل پیش‌بین ــن رو از قب ــون ای -چ
می‌فرســتادند رو دادم بــه اســتاندار ماردیــن. بدیــن ترتیــب هــم دولــت ترکیــه کمکــم کــرد، هــم وقتــی اونــا 
ــواده و عشــیره‌ی خــودم رو نجــات دادم.  ــواده و عشــیره مــن نشــدن. خان تبعیــد شــدند، دیگــه مزاحــم خان

عاقلانــه رفتــار کــردم. وگرنــه حــالا مــا هــم تــو تبعیــد و بیچــاره می‌شــدیم!
ســیامند خشــکش زد، لال شــد و مثــل ســنگ ســاکت شــد. چشــمانش ســیاهی رفــت، اگــر تیــغ می‌خــورد 
ــل  ــه عکس‌العم ــد و چگون ــه بگوی ــه چ ــت ک ــد! نمی‌دانس ــودش نمی‌چکی ــم از وج ــون‌ ه ــره خ ــک قط ی
نشــان دهــد. فکــر کــرد: »ایــن خائــن رو مجــازات کنــم«! بــا خــود فکــر کــرد و گفــت: تــو منــزل ده‌هــا 
مــرد مســلح داره. مــن تــو خونــه‌ی آدم پســت‌فطرت و خائنــی نشســته‌ام. حــالا بایــد چــکار کنــم. رنگــش 
پریــد و بــاز بــا خــود گفــت: حرفــاش درســته باشــه یــا اینکــه سربه‌ســرم مــی‌ذاره؟ خلیــل را کــه مقابلــش 

نشســته بــود نــگاه و بــا کمــال جدیــت ســؤال کــرد و گفــت: شــوخی کــه نمی‌کنــی، مگــه نــه؟
خلیــل انــگار مســئله‌ای بســیار عــادی را تعریــف کنــه، گفــت: بهــت کــه گفتــم، چــون مــن از قبــل وقایــع 
رو پیش‌بینــی می‌کــردم، چشــم و گوشــم بــاز بــود، واســه خونــو‌اده و عشــیره‌ام، تدابیــری در نظــر گرفتــم!
ــوب  ــم خ ــه؟ خجالت ــت‌فطرت باش ــه پس ــه این‌هم ــور میتون ــان چط ــه انس ــت: ی ــید و گف ــود اندیش ــا خ ب
چیزیــه، خائنــی، مخبــری و پســت‌فطرتیش رو ســتایش می‌کنــه، بــا چــه هیجــان و افتخــاری داره تعریــف 
ــگ  ــور بی ــرده! چط ــام ک ــت قی ــه دول ــه علی ــایی ک ــر پاش ــم هســت! پس ــازاده ه ــامتی پاش ــه! ناس می‌کن
ــه خاطــر اینجــور  ــداره. پــس ب ــو تاریــخ هیــچ ملتــی چنیــن چیــزی وجــود ن ــه ایــن حــال‌وروز میفتــه، ت ب

ــاده! ــه ایــن حــال‌وروز افت آدم‌هاســت کــه کُردســتان ب
روی قالــی مخملبــاف ایرانــی انــگار بــه مجســمه‌ای ســنگی از اعصــار قدیــم تبدیل‌شــده بــود؛ ماننــد بــرگ 
ــن  ــا کوچک‌تری ــت و ب ــه‌اش می‌گرف ــک گری ــن تحری ــا کوچک‌تری ــد. ب ــروصورتش پری ــگ از س ــزان رن خ
وزش بــاد، ماننــد برگــی لــرزان و خشــکیده در آســمان بــه پــرواز درمی‌آمــد. ]انــگار[ شــب ماننــد پوشــش 
ــش می‌خواســت  ــرد. دل ــن پوشــش احســاس خفگــی می‌ک ــر ای ــود. زی ســتبری روی ســرش فروپاشــیده ب
ــد و از آنجــا دور  ــرار کن ــای نامتناهــی ف ــا دل صحراه ــه ت ــد، بدون‌وقف ــزی فکــر کن ــه چی ــدون اینکــه ب ب

شــود.
همه‌جا یخ‌کرده بود و همه‌چیز ساکت بود! این سکوت خلیل را به لرزه درمی‌آورد.

 فکــر کــرد و گفــت: چــرا اینــا رو گفتــم، منــم چــه آدم ابلهــی هســتم! ســیامند خــود را جمع‌وجــور کــرد. بــه 
چشــمان خلیــل نــگاه کــرد، باخشــم و صــدای لــرزان، گفــت: خلیــل بیــگ، فرزنــد ابراهیــم پاشــا! خــودت 
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ــه  متوجــه هســتی کــه داری چــی میگــی؟ فرامــوش کــردی کــه از ســران مرکــزی خویبــون هســتی و ب
نــام ملــت کــرد، ســوگند شــرف و نامــوس یادکــرده‌ای؟ متوجــه هســتی کــه بــه کشــورت خیانــت کــرده‌ای؟ 
اینــا کــم نیســت، حــالا پــا شــدی و از رســوایی کــه به‌بــار آوردی تعریــف می‌کنــی! حیــف شــد کــه پســر 
ابراهیــم پاشــا هســتی، ابراهیــم پاشــای کــه علیــه آنــکارا قیــام کــرد! لعنــت بــر اینجــور پاشــا بــودن و بیــگ 

بــودن!
خلیــل بیــگ در تــاش بــود تــا حرف‌هایــش را پــس بگیــرد و تلافــی کنــد. امــا تیــر از کمــان بــدر رفتــه 
ــش را  ــت اعمال ــی داش ــه. وقت ــه کن ــرا رو توجی ــه ماج ــت چگون ــرد و نمی‌دانس ــر می‌ک ــود فک ــا خ ــود. ب ب
ــرد.  ــد ک ــتایش خواه ــرد از وی س ــر می‌ک ــود، فک ــیامند نب ــش و خشــم س ــار واکن ــرد، در انتظ ــو می‌ک بازگ
ذهــن ســیامند بــاز ماننــد کنــدوی زنبورعســل شــد. بــه خــود دلــداری مــی‌داد و بــا صــدای بلنــد می‌گفــت: 
شــاید مــن خیلــی قضیــه رو بزرگــش کــردم. چیــز خیلــی عادیــه، جامعــه پــر از اینجــور خائن‌هاســت. خلیــل 
بیــگ دیگــه کیــه کــه مــن این‌همــه جدیــش می‌گیــرم و عصبانــی میشــم. کارهــاش عادیــه. کاری کــه از 
دســت ســارق، منفعت‌طلــب و چپاولگــر برمیــاد، همیــن‌ دیگــه! چــرا این‌همــه تعجــب کــردم. خلیــل بیــگ 

دیگــه کیــه؟
ــرد! چــه انتظــار  ــد و ‌غصــب می‌ک ــردم رو می‌دزدی ــوال م ــال و ام ــه م ــی ک ــم پاشاســت، همان پســر ابراهی

دیگــه‌ای بایــد از ایــن آدم دزد داشــت؟
خلیــل بیــگ تمــام این‌هــا را می‌شــنید و بــرای اینکــه فضــا را آرام‌تــر کنــد، ‌گفــت: بــرادرم ســیامند، نبایــد 
تــو اینجــوری برداشــت کنــی کــه مــن خیانــت و مخبــری کــردم. میدونــم کــه خیانــت کــردن یعنــی چــه. 

مــا هــم از دســت ایــن دولــت خیلــی زجــر کشــیدیم. تــا اینجــا مــا رو تبعیــد کــردن.
ــه  ــس چ ــردم، پ ــتباهی ک ــت اش ــدرم برداش ــور؟ چق ــس این‌ط ــت: پ ــخرآمیز گف ــی تمس ــا لحن ــیامند ب س

برداشــتی بایســتی می‌کــردم؟
-خویبون متوجه نیست که چکار ‌کرده و باید چکار کنه؟

زد زیر خند و با قهقهه گفت: البته که متوجه نیست.
-در ضمــن، از همــون اولــش معلــوم بــود کــه موفــق بــه ایــن کار نمیشــه، همه‌چیــز روشــنه، عیانــه! هیــچ 

تدارکاتــی، هیــچ ســازمان‌دهی وجــود نداشــت. آنچــه عیــان اســت چــه حاجــت بــه بیــان اســت!
-درست می‌فرمایید خلیل بیگ، البته که نیازی به بیان نیست!

-جز من تمام اعضا رفتن شام و تبعید شدند، لزومی هست که تو تبعید هم دربه‌در شد؟
ــون رو  ــان دارن جونش ــه کشورش ــان‌ها واس ــه؟ انس ــی چ ــه یعن ــد دیگ ــگ، تبعی ــل بی ــگ، خلی ــل بی -خلی
ــتر  ــد و خاکس ــش می‌زنن ــه آب و آتی ــون رو ب ــان، خودش ــه کشورش ــان‌ها واس ــن! انس ــدام میش ــدن، اع می
ــه  ــه! ن ــی چ ــد دیگــه یعن ــگ، تبعی ــل بی ــم پاشــا، خلی ــد ابراهی ــن. خاکســتر میشــن، خاکســتر! فرزن می‌کن
ــل  ــاف! داخ ــه ق ــی پشــت قل ــم. می‌رفت ــو جهن ــی ت ــن، می‌رفت ــاق زمی ــو اعم ــی ت ــد فرومی‌رفت ــد، بای تبعی
ــار! از روی  ــو درهــای تیره‌وت ــگاه مینداختــی ت ــالای پرت آتیــش ســوزان گرگــر می‌ســوختی. خــودت رو از ب
قلعــه‌ی دیاربکــر خودتــو مینداختــی پاییــن. خودتــو مــی‌زدی بــه آب‌هــای عاصــی فــرات! ای‌کاش خــودت رو 
بــه هــر گــوری مــی‌زدی، امــا دســت بــه ایــن خیانــت نمــی‌زدی! بــا لحنــی آرام‌تــر کــه خشــمش فروکــش 

کــرده بــود، گفــت: خلیــل بیــگ نبایــد ایــن خیانــت رو انجــام مــی‌دادی!
وقتــی خلیــل فهمیــد کــه ســیامند قانــع بشــو نیســت، بــدون ســروصدا اتــاق را تــرک و بیــرون رفــت. شــب 
ــرا  ــری‌کانی مهمانس ــود. س ــرد ب ــت پیگ ــت تح ــط دو دول ــود. توس ــول ب ــا و بی‌پ ــود. تنه ــک ب تیره‌وتاری
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نداشــت. بــرای طلــب کمــک از عضــو کمیتــه‌ی مرکــزی خویبــون، نــزد خلیــل بیــگ آمــده بــود و جــز او 
ــناخت. ــی را نمی‌ش کس

ــبم رو  ــردا اس ــرم. ف ــش نمی‌گی ــاً جدی ــن! اص ــن خائ ــه‌ی ای ــا، خون ــم. اینج ــا بمون ــت: اینج ــود گف ــا خ ب
ــرم! ــش بگی ــه جدی ــه ک ــه کی ــگ دیگ ــل بی ــرم. خلی ــا می ــم و از اینج می‌فروش

ــق  ــی عمی ــه خواب ــح ب ــا صب ــد و دراز کشــید. ت ــه خــود پیچی ــی ب ــاف ایران ــی مخملب ــاق روی قال داخــل ات
ــه را حاضــر و منتظــر وی  ــگار اتفاقــی نیفتــاده باشــد، خلیــل صبحان فرورفــت. وقتــی صبــح بیــدار شــد، ان
بــود. وی نیــز چنــان رفتــار کــرد کــه دیشــب چنیــن جروبحثــی نکــرده و ســر ســفره نشســت. خلیــل از ایــن 

رفتــارش خوشــحال و کمــی آرام شــد.
ــاز و  ــب را ب ــان اس ــد. ده ــار چرخی ــد ب ــب چن ــراف اس ــر اط ــرد. تاج ــدا ک ــب پی ــر اس ــک تاج ــل ی خلی
دندان‌هایــش را تماشــا کــرد. مدتــی طولانــی دســتش را روی پشــت اســب کشــید. از همــه نظــر اســب را 
ســنجید و در نهایــت گفــت: اســب بــدی نیســت، قــوی و ســالمه! اگــه ببــری بــازار می‌تونــی حداقــل بــه 

ــا بیســت درهــم بفروشــیش. ــزده ت پان
سیامند خوشحال شد و پرسید: پانزده می‌ارزه!

-البته که می‌ارزه، بیستم می‌ارزه، اگه مشتری پیدا کنی می‌ارزه. اسب جون، قوی و سالمیه!
-بسیار خوب، خیلی ممنون.

تاجــر از آنجــا رفــت و ســیامند گویــی اتفاقــی نیفتــاده باشــد، از خلیــل خداحافظــی کــرد و بــه ســمت بــازار 
حیوانــات رفــت. بــرای اینکــه اســبش را بــه قیمــت مناســبی بفروشــد تــا ظهــر منتظــر مانــد. هــر مشــتری 

ــا هشــت درهــم! ــه توافــق رســید باشــند می‌گفــت: هفــت ی ــگار ب کــه از راه می‌رســید، ان
بیخــودی انتظــار می‌کشــید، بیــش از هشــت درهــم کســی پــول نمــی‌داد. نهایتــاً بــه هشــت درهــم راضــی 

شــد! صاحــب جدیــد اســب، همــان خلیــل بیــگ بــود کــه شــب قبــل بــا وی جروبحــث داشــت!

***
ــد و  ــد ‌ش ــمان بلن ــه آس ــار ب ــان گردوغب ــت سرش ــد، پش ــال می‌کردن ــر را دنب ــا همدیگ ــوی زیب ــا آه صده
ــه  ــود ک ــاری ب ــن ب ــد. اولی ــدی بودن ــال چراگاه‌هــای جدی ــه ســمت اعمــاق صحــرا و دنب ــز ب در حــال گری

این‌همــه آهــو را باهــم می‌دیــد.
ایســتاد و بــا کنجــکاوی و در کمــال حیــرت‌ آن‌هــا را تماشــا کــرد. زمیــن مســطح و صحــرا انــگار بی‌نهایــت 
بــود. اثــری از تپــه، بلنــدی و ســنگ نبــود. فقــط تپه‌هــای بازمانــده از هــزاران ســال قبــل در آبادی‌هــا و از 
فاصلــه‌ی دور دیــده می‌شــدند. زیــر اولیــن پرتوهــای نــور خورشــید ایســتاد و در حــال تماشــا کــردن گلــه‌ی 
آهــو بــود. هنگامــی ‌کــه در اعمــاق بیکــران صحــرا راه می‌پیمــود، هــزار و یــک ســؤال در ذهنــش شــکل 
ــوی  ــه سمت‌وس ــه ب ــا را ک ــه‌ی آهوه ــت گل ــار پش ــد و گردوغب ــرق می‌ش ــته غ ــدام در گذش ــت. م می‌گرف

ــرد. ــا می‌ک ــد، تماش ــاب می‌گریختن آفت
ــعله‌ورتر  ــش را ش ــی، آت ــا و نامرئ ــتی دیوآس ــی دس ــر و گوی ــوا گرم‌ت ــد، ه ــر می‌ش ــاب بلندت ــه آفت ــر چ ه
ــدام عــرق  ــن گرمــای ســوزان م ــر ای ــد، زی ــه بودن ــه خــود گرفت ــگ زرد ب ــن و آســمان رن می‌ســاخت. زمی
ــاری  ــه راه، گردوغب ــبیدند. روی باریک ــش می‌چس ــه بدن ــود و ب ــرق ب ــس ع ــش خی ــرد، لباس‌های می‌ک
ــی  ــت گِل ــرق حال ــس در ع ــای خی ــار روی لباس‌ه ــت. گردوغب ــت و راه می‌رف ــا می‌گذاش ــود به‌ج از خ
چســبنده بــه خــود گرفتــه بــود. بعــد از اینکــه اســبش را فروخــت، نزدیکی‌هــای شــب به‌عنــوان »مهمــان 
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ــه راهــش ادامــه داد. ــاز ب ــح ب ــد و اول صب ــه‌ای مهمــان شــد. شــب را در آنجــا گذران خــدا« در خان
ــه ســمت روســتای تهلیــک1 راه می‌پیمــود. هــر چــه بیشــتر  ــه ب ــا بی‌وقف ــای ســوزان خســته ام ــر گرم زی
خســته می‌شــد، گذشــته‌ها و دامنه‌هــای کــوه نمــرود را بیشــتر بــه یــاد مــی‌آورد. در هــر دهنــهٔ، جویبــاری 
جــاری بــود. آب زلال در وادی‌هــا شُرشُــرکنان جــاری بــود. شــاخه‌ها‌ی درختــان میــوه نشســته بــر زمیــن 

ــرد. ــور می‌ک را تص
هــر وقــت از زیبایــی گلــه‌ آهویــی کــه در صحــرا دیــده بــود یــاد می‌کــرد، همزمــان گرازهــا، خرگوش‌هــا، 
ــی‌آورد.  ــاد م ــه ی ــرود را ب ــوه نم ــای ک ــاکن در دامنه‌ه ــای س ــرس و گرگ‌ه ــغال، خ ــق، ش ــا، وش روباه‌ه
اعــراب کوچ‌نشــین صحــرای خشــک و بیکــران را بــا دهقانــان نیمــه‌ کوچ‌نشــین کُــرد در دامنه‌هــای کــوه 

ــرد. ــد، مقایســه می‌ک ــداری و کشــاورزی می‌کردن ــه دام ــرود ک نم
ــه در  ــت« را ک ــه و بهش ــار رودخان ــر »چه ــای تصوی ــق معن ــتر عم ــوزان بیش ــرم و س ــرای گ ــط صح وس
ــه  ــر چ ــد بهشــت وی را ه ــوه‌ مانن ــای ک ــرد و دامنه‌ه ــده را درک می‌ک ــاد ش ــدس از آن ی ــاب مق ــه کت س
ــر درخــت غول‌پیکــر  ــاری در روســتای نارنجــه زی ــار چشــمه‌ی ج ــودن کن ــد. ب بیشــتر مجــذوب می‌نمودن
ــش  ــه بدن ــه باشــند، ب ــش در آب فرورفت ــگار لباس‌های ــرد و ان ــرق می‌ک ــدام ع ــرد. م ــردو را تصــور می‌ک گ
می‌چســبید. هــر چــه بیشــتر عــرق می‌کــرد بــا خــود می‌گفــت: »آب، آب، آب«، لبانــش خشــک و ســرش 

در حــال ترکیــدن بــود!
ــیا  ــور و اش ــگار ن ــد. ان ــترش بودن ــال گس ــرق در ح ــوی مش ــایه‌ها به‌س ــاز س ــروب و ب ــال غ ــاب در ح آفت
ــز  ــایه‌ها نی ــت، س ــا فرومی‌رف ــت کوه‌ه ــاب پش ــتر آفت ــه بیش ــر چ ــد. ه ــازی می‌گرفتن ــه ب ــر را ب همدیگ

ــد. ــت می‌کردن ــرق حرک ــوی مش ــد و به‌س ــه‌ می‌گرفتن ــیاء فاصل ــتر از اش بیش
ــار بــود کــه  در جیبــش هشــت ســکه‌‌ی طــ اداشــت. از زمانــی کــه در ســوریه زندگــی می‌کــرد، اولیــن ب

ــورد. ــرورش برمی‌خ ــه غ ــت، ب ــاده راه می‌رف ــه پی ــد. از اینک ــول می‌ش بی‌پ
ــد.  ــرق می‌رفتن ــوی ش ــا وی به‌س ــم ب ــایه‌ها ه ــت، س ــرب می‌رف ــوی غ ــاب به‌س ــتر آفت ــه بیش ــر چ ه
هنــگام پیمــودن راه مــدام فکــر می‌کــرد و حرف‌هــای خلیــل را بــه یــاد مــی‌آورد. انــگار بــا خــودش درگیــر 
باشــه، حــرف مــی‌زد و می‌گفــت: اگــه خلیــل بیــگ خــودش اعتــراف می‌کنــه کــه ایــن کارهــا رو انجــام 
ــه  ــن کاســه ی ــر ای ــک فشــنگ هــم شــلیک نشــد؟ زی ــچ کجــا ی ــا نکــردن؟ چــرا هی داده، دیگــران چه‌ه

ــت! ــه‌ای هس نیم‌کاس
آفتــاب ســرخ ماننــد گلولــه‌‌ای آتشــین در اعمــاق صحــرا در حــال ناپدیــد شــدن بــود. او در حــال نزدیــک 

شــدن بــه روســتا و ســایه‌اش دنبــال وی بــود!
ــد و خوشــحال شــد، قدم‌هایــش را ســریع‌تر برمی‌داشــت.  نزدیکی‌هــای غــروب، روســتایی را در صحــرا دی
بــا خــود اندیشــید و گفــت: بایــد ایــن دهکــده‌ی تهلیــک باشــه. انشــاءالله دوســتم خونــه باشــه. اگــه خونــه 
نباشــه، جایــی بــرای رفتنــم نــدارم! اگــه رفیقــم رو پیــدا نکنــم، میــرم خونــه‌ی یکــی و بهشــون میگــم کــه 

»مهمــان خــدام«!‌ نمی‌تونــم بیــرون بمونــم کــه!
ــرک  ــرد اهــل دی ــه‌ی م ــرد پرســید: خون ــا وی برخــورد ک ــه ب ــن کســی ک ــی وارد روســتا شــد، از اولی وقت

ــت؟ کجاس
پیرمــرد قدکوتــاه و ریــش جوگندمــی بــا انگشــت اشــاره جایــی رو نشــان داد و گفــت: همشــهری، ببیــن اون 

خونــه‌ی خشــتیِ کــم ارتفــاعِ طرفــه مقابــل کــه حیــاط بزرگــی داره.

Tehlik -1
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وقتــی به‌ســوی خانــه‌ی موردنظــر می‌رفــت، زن و بچه‌هــا از لای در حیــاط کنجکاوانــه وی را نــگاه 
می‌کردنــد. مســتقیم به‌ســوی خانــه‌ رفــت. وســط حیــاط یــک چــاه و کنــار چــاه درخــت توتــی بــود. بــالای 
ســر چــاه، یــک چــرخ چوبــی چــاه و ســر طنــاب چــرخ نیــز ســطلی قدیمــی آویــزان بــود. درِ چوبــی قدیمــی 

ــب‌به‌خیر! ــام‌علیکم، ش ــت: س ــد و گف ــاط ش ــول داد و وارد حی ــته را ه و شکس
ــرف  ــام...ناگهان به‌ط ــم س ــت: علیک ــرد و گف ــگاه ک ــت وی را ن ــا دق ــرد، ب ــی ک ــرک مکث ــل دی ــرد اه م

ــو! ــال ت ــن همه‌س ــد از ای ــان، بع ــن، آه ــگاه ک ــاق رو ن ــت: عجــب، اتف ــد و گف ــیامند آم س
سیامند با صدای بلند گفت: از قدیم گفتند، »لانه‌ی مرغ کور را خدا سازد«!

حوالــی غــروب بــود. نگاهــی بــه صاحب‌خانــه و نگاهــی هــم بــه چــاه کــرد و لبخنــد زد. دوســتش وی را 
تماشــا کــرد و فهمیــد. بــدون اینکــه حرفــی بزنــد، او نیــز لبخنــد را بــا لبخنــد پاســخ داد. رنــگ لباس‌هایــش 
بــه دلیــل عــرق و گردوغبــار تغییــر کــرده بــود. بــالای چــاه رفــت و ســطل را برداشــت. ســطل را از دســتش 
گرفــت و گفــت: نمیشــه، تــو زحمــت نکــش، ســیامند جــان ولــش کــن واســه خــودم. بــا حــرکات ســریع 
ــا  ــار دیگــر ت ــالا کشــید. ســطل آب را گرفــت و نوشــید، یک‌ب ــه حرکــت درآورد و ســطلی آب ب قرقــره را ب

نفــس داشــت نوشــید.
صاحب‌خانه: پشت سر هم آن‌قدر آب نخور، بعداً می‌خوری.

ــادی.  ــودم، یــه قطــره آب نخــوردم، به‌ســختی خودمــو رســوندم آب ســیامند: از صبــح زیــر آفتــاب صحــرا ب
بعــد آب داخــل ســطل را روی ســرش ریخــت.

یک سطل دیگر...

یک سطل دیگر...
یک سطل...

 یک...
ســیامند جــان گرفــت. تمیــز شــد و از عــرق و گردوغبــار پــاک شــد. روی یــک صندلــی چوبــی نشســت. 
بچه‌هــا چنــد لحظــه یکبــار از لابــه‌لای دروازه‌ بــا نگاهــی خجالتــی ســرک می‌کشــیدند و مــرد 

ــد. ــرار می‌کردن ــل ف ــه داخ ــاز ب ــگاه و ب ــه ن ــر را کنجکاوان ــه‌ و لاغ ــز جث ــب، ری عجیب‌وغری
ــدند و  ــک ش ــش خش ــد، لباس‌های ــروب بودن ــال غ ــید در ح ــور خورش ــای ن ــن پرتوه ــه آخری هنگامی‌ک
خســتگی‌اش دررفــت. دوســتش روی بــام خانــه پــاس و نمد‌هــا را روبــه‌روی هــم پهــن کــرد. روی نمدهــا 
بالش‌هــای ضخیــم و بــزرگ بــا روکش‌هــای پرنقش‌ونــگار گذاشــت. ســیامند و دوســتش از نردبــان بــالا و 

ــک ‌شــد. ــوا خن ــای شــب ه ــد و در نیمه‌ه ــد. نســیم ملایمــی می‌وزی ــام رفتن روی ب
زن صاحب‌خانــه از نردبــان ســفره نــازک، پشــمی، ســه رنــگ و پــر از نــان لــواش را بــالا آورد. مــرد ســفره 
را گرفــت و وســط نمــد پهــن کــرد. زن روی ســفره یــک ســینی پــر از بلغــور بــا گوشــت خــروس ســخاری 
و داخــل ســطلی کوچــک مســی هــم دوغ و کنــار آن نیــز یــک پیــاز گذاشــت. آخرســر کــوزه‌ای ســرامیک 
پــر از آب را بــالای بــام آورد. هنگامی‌کــه دوســتش ســرگرم پــر کــردن کاســه‌های آب بــود، گفــت: بفرمــا 

ســیامند جــان، ببخشــید، کمــی دیــر کردیــم.
-بــرادر، چیــزی نشــده کــه ببخشــم، مــن ناوقــت اومــدم. لزومــی نداشــت این‌همــه زحمــت بکشــید؛ و بعــد 

باهــم غــذا خوردنــد.
بــا هــم غــذا خــوردن و صحبــت کردنــد. هنــگام صــرف غــذا دوغ نوشــیدند. ســیامند تمــام رنــج و عــذاب 
طــول راه را فرامــوش و در هــوای خنــک، مشــغول بحــث گــرم و عمیقــی شــدند. در جلســه‌ای کــه شــیخ 
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ســعید در روســتای کــرکان1 انجــام داده بــود، بــا مــرد اهــل دیــرک آشــنا شــده بــود. از آن‌وقــت وی را ندیــده 
بــود، فقــط شــنیده بــود کــه ســاکن روســتای تهلیــک اســت.

هنگامی‌کــه کَــرم از مــرز عبــور ‌کــرد، مــرد اهــل دیریــک هــم بــه آن‌هــا پیوســت. وقتــی قیــام بــا شکســت 
ــود.  ــاکن ب ــرزی س ــوار م ــک در ن ــتای تهلی ــواده‌اش در روس ــا خان ــینی و ب ــان عقب‌نش ــا آن ــد، ب ــه ش مواج
ــچ کاری از  ــم. هی ــی می‌کنی ــر زندگ ــا در فق ــی، اینج ــون رو می‌بین ــت: حالم ــرد و گف ــه ک ــتش گل دوس
دســتم بــر نمیــاد. بــا تــرک دیــار و اومــدن بــه اینجــا اجــاق‌ خودمــون رو کــور کردیــم. حــالا بــا دزدی دارم 
ــن.  ــرز دور می‌کن ــا رو از م ــم، م ــکاری نکنی ــوی‌ها هم ــا فرانس ــه ب ــم. اگ ــیر می‌کن ــو س ــکم بچه‌هام ش
هــم خودکشــی کردیــم و هــم داریــم بــه کاری ادامــه میدیــم کــه واســه ملتمــان مضــرره. لعنــت خــدا بــر 

مســببانش!
سیامند: این بچه‌های پاشا اینجا چکار می‌کنن؟

-خانواده‌هــای مثــل ابراهیــم پاشــا و حاجــوی اهــل هوریــک2 در نــوار مــرزی واســه فرانســوی‌ها مخبــری 
ــد. ــا ســکوت می‌کنن ــا باهاشــون شــریک میشــن ی ــل ی ــد. فرانســوی‌هام در مقاب می‌کنن

- که این‌طور، نوادگان کامیل پاشا؟
-نوه‌ی کامیل پاشا یک گروه اشرار سارق داره.

سیامند: کدام ‌یک از نوه‌های کامیل پاشا؟ چرا کَرم خان اصلًا حرفی نزد.
مــرد اهــل دیــرک، گفــت: خیــال می‌کــردم نوه‌هــای کامیــل پاشــا میهن‌دوســت‌ هســتند. در قیــام دیاربکــر 
ــن  ــد. ای ــن خودشــون تقســیم‌ کرده‌ان ــا رو بی ــرادران کاره ــد کنارشــون ایســتادم. ب ــدون تردی ــون ب و خویب
‌یکــی اصــاً کاری بــا سیاســت نــداره. ســرگرم کارهــای اقتصــادی خانــواده اســت. بــا همــکاری فرانســوی‌ها 
اشــرارش رو میفرســته طــرف ترکیــه، مــال و امــوال دهقان‌هــای کُــرد رو از اونــور مــرز غــارت می‌کنــه و 

بــا خــودش میــاره. اینجــام بــا مقامــات فرانســوی تقســیمش می‌کنــه!
-کامیل پاشا جز اینا، پسر و نو‌ه‌ی دیگه‌ای نداره؟

ــه  ــبت ب ــرم نس ــه. کَ ــر نمی‌کن ــه‌ای فک ــز دیگ ــه چی ــوراک ب ــز خوردوخ ــه ج ــزرگ داره ک ــر ب ــک پس -ی
بــرادرای دیگــه‌اش بهتــره. چــون ثــروت پــدرش جاســم رو داره، بــدون اینکــه آلــوده‌ی کثافــت‌کاری بشــه، 

ســر پــا مانــده.
-تموم این پاشا‌زاده‌ها که زمانی امید نجات مردم بودند، حالا همه همکار دشمن شدند.

ــه خاطــر همیــن همــکاری کردنشــون تبعیدشــون نکــردن شــام. خلیــل  -راســت میگــی ســیامند جــان! ب
ــت. ــژه‌ی تُرک‌هاس ــکاران وی ــگ، از هم بی
-اونای دیگه‌م تفاوت چندانی با اینا ندارن.

حجو بیگ اهل هوریک به‌نفع فرانسوی‌ها کار می‌کنه!
سیامند: می‌بینم به هیچ‌کدام از پاشازاده‌ها امیدی نداری...

ــه  ــه آین ــان، همیش ــردار انس ــدارم. ک ــی ن ــون دل‌ خوش ــی، از هیچ‌کدومش ــت میگ ــرک: راس ــل دی ــرد اه م
شــفاف انســانه.

سیامند: تو هم اون طرف به جنبش خویبون پیوستی، چرا پیروز نشدن؟
-فرزنــدان ابراهیــم پاشــا اصــاً وارد ویرانشــهر نشــدند. از دســتورات خویبــون اطاعــت نکردنــد. در ضمــن، 

قبــل از قیــام همــه‌ی اســناد رو تحویــل اســتاندار ماردیــن دادن!
Kırkan -1

Heverikli Haco -2
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- جروبحث خودم و خلیل بیگ رو که برات گفتم.
-جــادت، حجــو و کَــرم بــا افرادشــون بــه اون طــرف رفتــن. مــردم امیــد و انتظــار بزرگــی در دل داشــتن. 
مــردم بــه نقطــه‌ی انفجــار رســیده بودنــد. در کوچک‌تریــن درگیــری مــردم کنارشــون ایســتادگی می‌کردنــد. 
افــراد زیــادی مثــل مــن قبــل از جنــگ و درگیــری کنارشــون ایســتادند، ولــی اونــا بــدون اینکــه یــک تیــر 
شــلیک کنــن، عقب‌نشــینی کــردن. چــرا، بــرای چــه ایــن کار رو کــردن، بــه خــدا کــه نمیدونــم! مــردم از 

عقب‌نشــینی بــدون درگیــری اونــا خیلــی بحــث می‌کنــه. مــن کــه چیــزی نفهمیــدم!
ــگ  ــایدم »جن ــردن! ش ــلیک نک ــرم ش ــه تی ــدادن. ی ــام ن ــون رو انج ــون وظیفه‌ش ــچ کدومش ــیامند: هی س

ــری«! زرگ
-علاوه بر این، خویبون اعلامیه پخش کرد، هنوز دارمشون.

-چی نوشته تو اعلامیه؟
گفــت: تــو اعلامیــه نوشــته: شــیخ نــوح اهــل شــیخان بــه پاســگاه‌های ســوروچ حملــه و آن‌هــا رو تســخیر 

. د کر
سیامند با عصبانیت گفت: شیخ نوح اهل شیخان که تو اون درگیری نبود؟

ــد راه  ــه، ســیامند گفــت: بای ــاز پــس از صبحان ــد. ب ــح بحــث و درددل کردن ــا صب ــد و ت غذایشــان را خوردن
بیفتــم.

-میری کجا؟
-شام! با سران خویبون ملاقات می‌کنم و این مسائل رو به اطلاع اونا می‌رسونم!

-پس هنوزم امیدواری؟
-باشه، چاره‌ای دیگه‌ای هم هست، اگه هست تو بگو؟

-از اینکه این‌همه امیدواری، تعجب می‌کنم. ای‌کاش منم مثل تو بودم.
-یاالله، به‌سلامت برادر

-خداحافظ...

۱۲                                                                           

مــرد روزهــا در راه بــود. آن شــب بــه ســوروچ رســید. از طریــق یــک قاچاقچــی آشــنا از مــرز عبــور و بــه 
کوبانــی رســیدند. قاچاقچــی آنــان را بــه خانــه‌ای رســاند. مــرد صبــح از خــواب بیــدار شــد. همــراه بــا زن، بــه 
دفتــرش در کوبانــی رفتنــد. تعــارف کــرد و جایــی را نشــان زن داد تــا بنشــیند و گفــت: پــس بــدون اینکــه 

دســتگیر بشــین، به‌ســامتی رســیدید، بســیار خــوب. احســان نــوری از همــه بیشــتر خوشــحال میشــه.
مرد گفت: قربان ای‌کاش می‌دیدید، تو راه چه بلاهایی رو از سر گذراندیم.

ــه مــرد داد و گفــت: در واقــع، کار رو خــوب انجــام دادی،  کــوزان کیفــش را بیــرون آورد، مقــداری پــول ب
میتونــی بــری.

مرد پول را گرفت و گفت: خیلی ممنون قربان؛ و بعد از دفتر بیرون رفت.
عبــاد پشــت میــز نشســته و همه‌چیــز را به‌خوبــی در نظــر داشــت و یادداشــت می‌کــرد. کــوزان یادداشــت 
کوتاهــی را بــه وی داد تــا بنویســد. بعــد دو نفــر از افــرادش را صــدا کــرد و گفــت: ایــن خواهرمــان رو بایــد 

تحویــل آقــا جــادت بدیــن. یادداشــت را بــه آنــان داد و افــزود: ایــن رو هــم بایــد بهــش بدیــن!
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ــد. جــادت گفــت:  ــد. دو روز بعــد زن و یادداشــت را تحویــل جــادت دادن زن همــراه دو مــرد باهــم رفتن
ــتگیر  ــه دس ــدون اینک ــکر، ب ــدا رو ش ــماییم. خ ــر ش ــه منتظ ــار، روزهاســت ک ــر یاش ــدی خواه ــوش اوم خ

ــیدید. ــامتی رس ــین، به‌س بش
یاشار خانم: خیلی ممنون برادر، ای‌کاش می‌دانستی چی کشیدیم.

ــن شــما  ــز خــوب میشــه. م ــه به‌ســامتی رســیدن اینجــا، دیگــه مهــم نیســت، همه‌چی جــادت: همین‌ک
رو میروســونم پیــش روشــن خانــم. خســته‌ی راهــی، کمــی اســتراحت کنیــد.

ــم،  ــنا بش ــون آش ــا ایش ــوام ب ــم. می‌خ ــن خان ــش روش ــرم پی ــه ب ــدم ک ــع علاقه‌من ــم: در واق ــار خان یاش
ــنیدم. ــی ش ــون رو خیل اسموش

جــادت زن را ســوار ماشــین کــرد و بــه خانــه رســاند. روشــن جلــو در خانــه از آنــان اســتقبال کــرد. زن را 
ــه راهتــون شــدیم، خیلــی می‌ترســیدم از اینکــه خــدای‌  در آغــوش گرفــت و گفــت: یاشــار خانــم چشــم ب
نکــرده، اتفاقــی براتــون بیوفتــه. خــدا رو شــکر به‌ســامتی رســیدید. بعــد وی را داخــل خانــه بــرد و بعــد از 

احوالپرســی، گفــت: ســفر چطــور گذشــت یاشــار خانــم؟
یاشــار خانــم: چنــد روز تــو راه پریشــان شــدم. مخفیانــه رفتــن از ایــن شــهر بــه اون قصبــه، ایــن پاســگاه بــه 
اون ایســت بازرســی... تــرس دســتگیر شدن...رســماً قاچاقچــی شــدیم، بــه خــدا کــه مــردم، جونــم دراومــد. 

ــدم. ــر نمی‌اوم ــه ســختی داره، اصــاً از ازمی ــه می‌دونســتم این‌هم اگ
ــز پاســخ داد و  ــی کنایه‌آمی ــا لحن ــد زد و ب ــی لبخن ــت اروپای ــنایی و آداب نزاک ــی و ناآش ــر پاک روشــن از س
ــات راه  ــه، تجربی ــری از خســتگی نمی‌مون ــردا اث ــا ف ــی، ت ــی حســابی خســتگی درکن ــت: اینجــا می‌تون گف

ــه! ــه‌ات می‌مون ــو حافظ ــره ت ــک خاط ــوان ی ــم به‌عن ه
یاشــار خانــم: هنــوز کــه رنــج و عــذاب تمــوم نشــده، دنبــال احســانم. مگــه میشــه پیــداش کــرد، بایــد وارد 
ایــران بشــم. تــو دنیــا همیشــه ایــن مــردان کــه دنبــال زنــا میوفتــن، امــا مــا مــن برعکــس عالــم عمــل 

ــادم. ــال احســان افت می‌کنیــم. ایــن منــم کــه دنب
ــر  روشــن: یاشــار خانــم فرامــوش نکنیــد کــه زندگــی مشــترکه، احســان نــوری پاشــا رهبــری ملتــی رو ب
عهــده ‌گرفتــه. در ضمــن، میــون مــا کُردهــا، همیشــه زن‌هــا وجــدان، اخــاق، صــدا و حتــی معیــار زندگــی 

ایــل و عشــیرتن!
ــدم. ای ‌کاش  ــان ش ــای پریش ــن جاده‌ه ــو ای ــرس ت ــه از ت ــت ک ــم ماه‌هاس ــی من ــت ول ــون درس -حرفات

ــی! ــه اون یک ــگاه ب ــن پاس ــرز، از ای ــه اون م ــرز ب ــن م ــتی، از ای می‌دونس
 یاشــار خانــم بــا چهــره‌ای زودرنــج، لبانــی ســتبر و متبســم و نگاهــی بالــغ و خامــوش بــه چــپ و راســت 

نگریســت.
- یاشار خانم تموم اینا می‌گذرند، از همه مهم‌تر اینه که زن تو جامعه باعفت و پاکدامن باشه.

-منم واسه همین تموم این رنج‌ها رو به دوش می‌کشم.
ــون  ــتگی از تنت ــد، خس ــی بخوری ــره. وقت ــتگی‌تان درب ــه خس ــم ک ــوه دم می‌کن ــه قه ــتون ی ــالا واس -ح
درمیــره. چــی گفتــه شــاعر: حتــی اگــر از چهــل قدمــی هــم بشــنوم صــدای جوشــان قهــوه را مــرا سرمســت 

خواهــد کــرد. واســه ایــن گفتــه کــه بــوی خــوش و لذتــش رو واســه مــا تعریــف کنــه!
 روشــن بــا تصــوری کــه از احســان نــوری رهبــر مقاومــت داشــت، از ســادگی سیاســی یاشــار تعجــب‌ کــرد 
و چــون زن سیاســی‌ای را کــه تصــور می‌کــرد، نیافــت، بســیار ناراحــت شــد، ســپس بلافاصلــه در را نــگاه 
کــرد و بــه خدمتــکار گفــت: دختــرم، زود بــاش یــه قهــوه‌ی قشــنگ بــا بــوی خــوب و کفــدار درســت کــن.
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خدمتکار گفت: امر بفرمائید خانم؛ و به سمت آشپزخانه رفت.
-قهــوه خوردنــم مهــارت دیگــه‌ای می‌خــواد، لــذت دیگــه‌ای داره یاشــار خانــم. دم کردنشــم هنُــر دیگه‌ایــه. 
انصافــاً ایــن دختــره بیچــاره‌ی مــا خیلــی خــوب از پســش بــر میــاد. حــالا تــو یــه قهــوه‌ی لذیــد، قدیفــه‌‌ای 

و کفــدار و خــوش عطروبــو بخــور، بــه خــودت میــای و خســتگی از تنــت درمیــاد.
یاشــار خانــم: نمی‌فهمــم چــرا ایــن مردهــا همیشــه دنبــال جنگنــد‌؟ همســرم ایــن آقــا احســان نــوری جــز 

»کُردســتان و جنــگ« چیــزی دیگــه‌ای از زبونــش بیــرون نمیــاد.
ــه دوش  ــان ب ــا زن ــگ رو همیشــه م ــار جن ــی ب ــاری شــده، ول ــتان اجب ــگ واســه کُردس ــه جن ــته ک -درس

می‌کشــیم.
ــا  ــن آق ــو روح ای ــده ت ــگار جنــگ دمی ــی ان ــان میخــواد بگیــن، ول ــم شــما هــر چــی کــه دلت -روشــن خان

ــوری! احســان ن
روشــن خانــم: جایــی خوانــده بــودم، نویســنده‌ای میگــه: جنــگ، خشــونت و کشت‌وکشــتار، از روز ازل یــه 

فرهنــگِ کــه میــراث مردهاســت!
-با آقا احسان ازدواج کردیم، ولی هنوزم درست‌وحسابی کنار هم نبودیم.

-تــو اروپــا مدنیــت وجــود داره. زنــان حق‌وحقــوق دارن. مگــه اینجــام اینجوریــه؟ وقتــی یــه زنــی بــا مــردی 
ازدواج کــرد، از اون بــه بعــد یــه محکــوم ابدیــه!

-اصلًا اروپا نرفتم، ولی حرفات در مورد ازدواج خیلی بجاست.
-ببیــن، زنــا اســم دارن ولــی ایــن وســط اثــری از خودشــون و زبونشــون نیســت. انــگار ســایه هســتند! چقــدر 
گریــس‌ کاری واســه چرخــش لاســتیک یــه ماشــین لازمــه تــا اون لاســتیک بچرخــه، تــو ایــن شــرایط هــم 
ــدار  ــه پای ــدر می‌تون ــی چق ــتایش‌های تقلب ــج و س ــا، رن ــی کردن‌ه ــور چاپلوس ــا این‌ج ــی ب ازدواج زورزورک

! نه بمو
ــاش انســان  ــه ت ــز بســتگی ب ــه همه‌چی ــاورم نمیشــه ک ــت: ب ــان گف ــت زب ــام و بالکن ــه و ناتم یاشــار نیم
داشــته باشــه. منکــر تــاش و رنــج نیســتم، فقــط... دســتش را به‌ســرعت بــرای دور کــردن مگســی بیعــار 

کــه روی ســرش نشســته بــود تــکان داد.
ــن، کمــی  ــه اســت، چیــزی رو کــه خــوش شانســی در ازدواج میخون حــالا کــه خودمونیــم و مجلــس زنون
ــم مگــه قســمت هرکســی  ــد؟ اون ــا خوب‌ان ــد درصــد از مرده ــچ! مگــه چن ــی‌اش هی ــودن و مابق انســان ب

ــه! ــای طبیعت ــل معجزه‌‌ه ــوب، مث ــه ازدواج خ ــه؟ ی میش
-اگــه ازدواج عاشــقانه باشــه، شــاید پایــدار بمونــه. مــن و احســان بــا عشــق بزرگــی ازدواج کردیــم ولــی بــاز 

ببیــن کــه بــه چــه حــال‌وروزی افتادیــم!
ــه  ــاً ی ــه. صرف ــل طبیعت ــات تکام ــرده اســت. عشــق از الزام ــن می‌پرســی، آدم بی‌عشــق، آدم مُ ــه از م -اگ
ازدواج ســنتی، عشــق رو می‌کشــه. عشــقی کــه معطــوف بــه هــدف غلطــی باشــه، آدمــو ویــران و سراســیمه 

ــا ســینی قهــوه وارد شــد. ــار و خفــه می‌کنــه. خدمتــکار ب می‌کنــه. هــرروز و هــر ســاعت، آدمــو لت‌وپ
ــه بــوی خوشــی  ــگاه کــن، ی ــودی درســت کــرده، ن ــه خــدا اون چیــزی رو کــه گفتــه ب ــم، ب -روشــن خان

داخــل اتــاق رو پــر کــرد.
خدمتــکار هنگامــی کــه داشــت قهــوه را جلــو یاشــار خانــم می‌گذاشــت، گفــت: نــوش جونتــان خانــم. یاشــار 
خانــم قهــوه را از ســینی برداشــت و هــورت کشــید و گفــت: بــه خــدا قهــوه‌ی خیلــی قشــنگی از آب دراومــده.
روشــن خانــم بعــد از اینکــه گفــت »نــوش جــان« در ادامــه: ایــن فنجان‌هــا عــاوه بــر قشنگیشــون، عطــر 
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قهــوه رو هــم نگــه میــدارن.
ــه  ــت: مخصوص ــه گف ــدی کنجکاوان ــا دی ــرد و ب ــی ک ــت، نگاه ــت گرف ــان را در دس ــم فنج ــار خان یاش

کاخ‌هاســت، فنجان‌هــای قشــنگ و خوشــگلی هســتند!
-این فنجانا رو از اروپا سفارش دادم.

-روشن خانم از صحبت با شما سیر نمی‌شم، سر حرفمان از چی بود؟ آهان بله عشق.
ــد یــک احســاس  ــل و عمیــق، خــوش و نامتناهــی باشــه. بای ــر محبتــی متقاب ــد متکــی ب ــه عشــق بای -بل

ــه، باشــه.  ــه خــودش جــذب کن ــو ب ــه آدم ــان ک بی‌پای
-ولی کجاست این جور عشقی؟

-عشــق امــروز وجــود داره، فــردا هــم وجــود خواهــد داشــت، امــا تــو ایــن شــرایط ســروصدایی نــداره، بــه 
روابــط یک‌طرفــه‌ای خامــوش، مُــرده و گسســته از زندگــی تبدیــل ‌شــده کــه آزمندی‌هــای مــرد رو ارضــاء 

ــد. ــی کاری نمی‌کنن ــام عشــق، جــز خودفریب ــات به‌ن ــر اوق ــا هــم اکث ــه. زن‌ه می‌کن
یاشــار خانــم گفــت: انــکار عشــق هــم کار درســتی نیســت. اونایــی کــه تجربــه نکــردن کــه چطــوری عشــق 

همــه‌ی ســلول‌های آدمــو تحریــک و بــه حرکــت در میــاره، معنــای عشــق رو نمی‌فهمنــد!
-امــا عشــقی کــه صرفــاً اســتوار بــر احساســات باشــه، دیگــه عشــق نیســت. عشــق اگــه در راســتای محبــت، 

زن و مــرد رو به‌صــورت متقابــل کامــل کنــه و تعالــی ببخشــه، معنــی پیــدا می‌کنــه.
-عشق، محبت متقابله...

-محبتــی صرفــاً متکــی بــر احساســات، عشــق رو نیمــه‌راه جــا مــی‌ذاره. ایــن یــه چیــزه زودگــذره. دو انســان 
ــور  ــند. اینج ــی ببخش ــل و تعال ــر رو کام ــد همدیگ ــت دارن، بای ــر رو دوس ــل همدیگ ــورت متقاب ــه به‌ص ک

ــه. ــوی می‌کن ــرد رو باهــم ق عشــقی، زن و م
ــاً دوســت  ــر رو متقاب ــا احســان همدیگ ــن و آق ــه، عشــقی در کار نیســت، م ــل نباش ــت متقاب ــه محب -اگ

ــتیم. داش
-عاشــق، بایــد معشــوقش رو تعالــی بــده. جایــی کــه آزادی نباشــه، محبــت، عشــق و خوشــبختی هــم وجــود 
نــداره. اینــم کار آســونی نیســت. ذهــن هــر دو طــرف بایــد مثــل نــور زلال و شــفاف باشــه. بــدون ایــن، 

عشــق بــه یــه جــور بردگــی تبدیــل میشــه کــه چشــم آدمــو کــور می‌کنــه.
ــد هــر دو طــرف  ــم، بای ــدم روشــن خان ــود، گفــت: فهمی ــم کــه کامــاً ذهنــش آشــفته شــده ب یاشــار خان

ــن. ــته باش ــت داش ــر رو دوس ــل همدیگ ــورت متقاب به‌ص
روشــن خانــم: اگــه عشــق عــاری از آزادی باشــه، مثــل همــون داســتان ایزدبانــوی بــاروری و زیبایــی کــه 

ــه خوشــگذرانی و شهوت‌پرســتی می‌شــه. ــا محــدود ب اعــراب بهــش میگــن »عشــتروت«1، تنه
-سر از حرفات درنیاوردم، ولی کجاست اینجور عشقی؟

ــو قلبــش رو ببینــه. شــاید گه‌گــداری  ــه خنجــر فرورفتــه ت -هــر زنــی کــه از عشــق ســرش میشــه، میتون
ــه  ــه، میگــه ک ــه، گل تقدیمــش می‌کن ــو می‌زن ــاش زان ــو پ ــی جل ــه، حت ــد می‌زن ــرد بهــش لبخن ــراً م ظاه
»ای زن زیبــا، از نــگاه کردنــت ســیر نمی‌شــم«، ولــی تــا زمانــی کــه ایــن خنجــر برنــده تــو قلــب زن باشــه، 
ــدارن! حتــی ایــن حرفــای قشــنگ و پُرعنایــت، واســه لاپوشــانی  ــا تصنعــی و هیــچ ارزشــی ن همــه‌ی این
ــر روی چشــمان زن کشــیده شــده، چــون اون خنجــر،  ــا شــایدم ســرمه‌ای اســت کــه ب کــردن خنجــره! ی
بردگــی زنــه! تــا وقتــی‌ کــه زن نتونــه از ایــن خنجــر فرورفتــه در قلبــش نجــات پیــدا کنــه، نمی‌تونــه عشــق 

Astarte -1 -عَشتَروت، ایزدبانوی فنیقی باروری و زیبایی است. برخی وی را هم‌تراز با ایشتار و برخی نیز وی را هم‌تراز با آرتمیس و آفرودیته می‌پندارند
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واقعــی رو بــه دســت بیــاره.
ــس می‌خــوای  ــم، پ ــم، روشــن جون ــی و بی‌هــدف گفــت: آبجــی جون ــدی زورکــی، بی‌معن ــا لبخن یاشــار ب

بگــی کــه مــا زنــا بایــد از ایــن خنجــر منفــور و زهرآلــود خودمــون رو نجــات بدیــم.
-بله خواهر قشنگم، قطعاً باید خودمون رو نجات بدیم.

-منم دیگه شروع کردم به مطالعه کردن، سعی می‌کنم خیلی چیزها رو یاد بگیرم و درک کنم.
-وقتــی تــو فرانســه تحصیــل می‌کــردم، فرصــت پیــدا کــردم کــه در مــورد خیلــی چیزهــا تحقیــق کنــم. 
شــیفته‌ی انقــاب کبیــر فرانســه‌ام! اونجــا زنــا خیلــی فعالانــه در انقــاب مشــارکت کــردن. افــواج آمــازون 
ــا  ــا نقشــی جــدی ایف ــم زن ــاب بلشــویکی ه ــو انق ــد. ت ــه پادشــاهی جنگیدن ــردن و علی ــذاری ک رو پایه‌گ
کردنــد. البتــه کــه همــه زنــا هــم مثــل هــم نیســتند. وقتــی مــردم شــورش کردنــد، مــاری آنتوانــت ملکــه 

ــد؟ فرانســه ســؤال کــرد: چــرا شــورش کرده‌ان
در جواب گفتند: نون می‌خواهند!

روشــن بــا صــدای ظریــف زد زیــر قهقهــه، خندیــد و گفــت: اونــم در جــواب گفتــه، حــال کــه نــان ندارنــد، 
ــد! ــیرینی نمی‌خورن ــرا ش چ

ــده  ــی خوان ــو جای ــت: این ــد پیوســت و گف ــا صــدای بلن ــل ب ــه خنده‌هــای طــرف مقاب ــم هــم ب یاشــار خان
ــدم! ــی خندی ــودم، خیل ب

ــون  ــب ن ــی صاح ــد: »ک ــا و گفتن ــو خیابان‌ه ــن ت ــر ریخت ــن خاط ــه همی ــم ب ــش ه ــای زحمتک ــه زن -بل
میشــیم؟« زنــی بــه نــام »الیمــپ دگــوژ« کــه رهبــر جنبــش زنــان در انقــاب فرانســه بــوده، گفتــه کــه: 
ــدا نکننــد‌، ایــن  ــگاه‌ واقعــی خــود در جامعــه دســت پی ــه حقــوق ازدســت‌رفته و جای ــان ب ــا وقتی‌کــه زن »ت

انقــاب کامــل نخواهــد شــد«!
روشــن گفــت: همچنیــن زنــی بــه نــام اتــه پالــم وان1 گفتــه: »جهــت پایــان بخشــیدن بــه خشــونت جنســی، 
ــی  ــارزات اجتماع ــام مب ــان در تم ــتیم. زن ــان هس ــوم  خودم ــاب در آداب‌ورس ــن انق ــام دومی ــد انج نیازمن
ــه نام‌هــای روزا لوکزامبــورگ،  ــا، نقــش خیلــی فعالــی داشــتند. در دوران انقــاب بلشــویکی ســه زن ب اروپ
ــای  ــرد در کج ــای کُ ــالا زن ــد. ح ــری کردن ــارزات آزادی رو رهب ــن مب ــای و کلارا زتکی ــاندرا کولونت الکس
مبــارزات آزادی قــرار دارنــد؟ تــا وقتی‌کــه زنــا بــه آزادیشــون دســت پیــدا نکننــد‌، جامعــه اصــاً بــه آزادی 

ــه! ــدا نمی‌کن ــت پی دس
ــی  ــا گاه ــه، ام ــته باش ــود داش ــه وج ــقم نمی‌تون ــه، عش ــته باش ــود نداش ــا آزادی وج ــس ت ــم: پ ــار خان یاش

ــه. ــوش نمی‌کن ــو گ ــرف مغزش ــات دل آدم ح اوق
روشــن خانــم گفــت: تــو فضایــی کــه آزادی وجــود نداشــته باشــه، ســعادت و عشــق هــم به‌وجــود نمیــاد. 
ــل  ــش می‌بخشــه، انســان مث ــه آدم آرام ــم ب ــس کشــیدن ه ــی نف ــقانه، حت ــه رابطــه‌ی درســت عاش در ی
ــه  ــار ســنگین نیســت، رابطــه‌ای کــه آزادان ــه ب ــط ی ــه. چــون اینجــا رواب پرنده‌هــا احســاس ســبکی می‌کن

ــل میشــه. ــار غیرقابل‌حمــل رو شــونه‌ی آدم تبدی ــه ب ــه ی نباشــه، ب
ــحالی اون  ــاوردم. از خوش ــال درمی ــحالی پروب ــودم، از خوش ــزد ب ــان نام ــا احس ــن ب ــی م ــم: وقت ــار خان یاش
خوشــحال و از  غمگینــی او غمگیــن می‌شــدم! بعــد از مــدت خیلــی کوتاهــی کــه ازدواج کردیــم، مثــل آب 

شــدن بــرف زیــر نــور آفتــاب، آب شــدن و رفتنــد.
-انســان وقتــی کســی رو دوســت داشــته باشــه، البتــه کــه دلــش میخــواد خوشــبخت باشــه، ولــی اگــه آزادی 

Etta Palm Van -1



233

وجــود نداشــته باشــه، عشــق فقــط یــه احساســه! اون چیزیــی کــه تــو تجربــه کــردی، یــه جورایــی مســتی 
در فصــل بهــاره! وقتــی ازدواج کــردی، گرمــای ســوزناک تابســتان چهرشــو نشــون داده و بــا واقعیــت آتشــین 

زندگــی رودررو شــد‌ی!
ــی  ــنگ زندگ ــای قش ــال اون روزه ــه خی ــالا ب ــن ح ــد. م ــوری ش ــن اینج ــی م ــم زندگ ــا ه ــی واقع -آبج

می‌کنــم.
-در واقــع، ازدواج قــراردادی اســت کــه زندگــی زنــا رو محــدود می‌کنــه. یــه لبــاس زرهــی تــن زن کــردن 
تــا حــوزه‌ی عملــش رو محــدود و تنــگ کنــن. تــو رو مینــدازه تــو یــه قالــب مشــخصی و نمی‌تونــی ازش 
بیــای بیــرون. مــرد هــر کاری کــه دلــش بخــواد انجــام میــده، ولــی زن محــدود میشــه و در تنگنــا قــرار 

می‌گیــره.
-آبجی، »وقتی پای غاز در میونه، نباید به مرغ راضی شد«‌!

ــی  ــع ایل ــی و مناف ــاق اجتماع ــا اخ ــه ب ــقی ک ــدول، عش ــش و ع ــتان دروی ــا، داس ــت: مث ــن گف روش
ــه  ــردن ک ــا عشــقی زندگــی ک ــل و عشــیره، ب ــه ای ــا علی ــه‌ی یاغی‌ه ــارت و حمل ــل غ گره‌خــورده. در مقاب
صدهــا ســال، در اذهــان مانــدگار و  به‌عنــوان ارزشــی اجتماعــی از آن یــاد می‌شــه. بــا ایــن عشــق بــزرگ، 

ــد. ــد، نشــان دادن ــا  اون ناآشــنا بودن ــه کســایی کــه ب عشــق واقعــی رو ب
خدمتــکار بــا ســینی‌ چــای وارد شــد. یاشــار خانــم دختــرک را نــگاه کــرد و گفــت: چقــدرم دختــر بالیاقــت 

و قشــنگی هســتید.
چای را روی میز گذاشت و گفت: نوش جونتان قربان.

روشن وقتی یاشار خانم را نگاه می‌کرد، چشمک زد و خندید!
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۱                                                                          

ــا را از  ــه‌ دام‌ه ــت گل ــکان ‌داد و از پش ــوا ت ــش را در ه ــاب چماق ــروب آفت ــا غ ــراه ب ــان هم ــرد چوپ پیرم
ــزی  ــتی به‌صــورت غری ــنگی و خش ــای س ــا در کوچه‌ه ــرد. دام‌ه ــت می‌ک ــارا هدای ــوی آم ــور به‌س خراوه‌س

ــتادند. ــتند، ایس ــق داش ــه آن تعل ــه ب ــه‌ای ک ــو در خان ــان جل نعره‌کن
ــه  ــا را ب ــده و دام‌ه ــه حرکــت درآم ــادی ب ــای آب ــودکان و پیرمرده ــان، ک ــام زن ــش تم ــوای گرگ‌ومی در ه
طویلــه می‌بردنــد. وقتی‌کــه عایشــه داشــت در را بــاز و حیوان‌هــا را بــه داخــل می‌بــرد، عمــر هــم داشــت 
بــا الاغ‌ از روســتا بیــرون می‌رفــت. اولیــن ایســتگاه، روســتای حمیــک1 بــود. آنجــا توقــف کردنــد، اســتراحت 
کردنــد و غــذا خوردنــد. در نیمه‌هــای شــب الاغ‌هــا را بــار و بــاز زیــر مهتــاب از باریکــه راه می‌رفتنــد کــه 

یکــی نغمــه‌ای حزیــن ســرود و گفــت:
ای مادر جان/ التماس می‌کنم برخیز

تو را سوگند به خدا و خودت/ روز شنبه است
گیس‌هایم را بشو و مرا بیارا

زلف و گیسوانم را روی پیشانیم بیارا
ای‌وای، ای‌وای
ای‌وای، ای‌وای

دلبرا...
صــدای روباهــی کــه تــا نزدیــک آنــان آمــده بــود بــا صــدای بوفــی کــه روی ســنگ‌های تلنبــار شــده‌ی 
ــم  ــا ه ــد ب ــا صــدای بلن ــا ب ــته و باغ‌ه ــان پس ــان درخت ــد. از می ــم پیچیدن ــود، دره ــته ب ــاغ نشس ــل ب داخ
ــاه  ــش م ــت، درخش ــردن داش ــه گ ــدار ب ــه‌ای موج ــه پارچ ــلم ک ــد. مس ــد و راه می‌رفتن ــت می‌کردن صحب
ــل  ــتی مث ــت: دوس ــرد و گف ــا ک ــود، تماش ــرده ب ــره‌ای ک ــگ نق ــرق در رن ــن را غ ــه زمی ــدر ک ــرارآمیز ب اس
ــی آب  ــن، ول ــک میش ــتون خش ــن تابس ــه همی ــه، واس ــون کم ــانه، آب بعضی‌هاش ــا‌ی خروش رودخونه‌ه

ــن! ــاری میش ــه ج ــرکنان، همیش ــتون، شُرشُ ــتون و تابس ــل زمس ــو فص ــاده، ت ــون زی بعضی‌هاش
ــه  ــن، اگ ــاک میش ــم روح پ ــا ه ــو بعضی‌ه ــن، ت ــس میش ــت خی ــا دس ــو آب بعضــی از رودخونه‌‌ه ــر: ت عم

ــی‌ارزش میشــن. ــا هــم ب ــاک کــردن روح نداشــته باشــی، مــال و امــوال دنی دوســتی واســه پ
ــتی‌ها  ــای درس ــه دنی ــفر ب ــل س ــتانه، مث ــط دوس ــرم، رواب ــت: پس ــه می‌گف ــرزم همیش ــزرگ خدابیام -پدرب
ــه، اگــه درســت جــواب پــس بــدی، تــو رو می‌رســونه به‌جــای درســتی، هیچ‌وقــت تنهــا نمی‌مانــی. میمون
ــا  ــهری‌ها ب ــن ش ــط ای ــارت و رواب ــه، تج ــش دجال ــه، راهنما‌ی ــته باش ــی نداش ــت واقع ــه دوس ــی ک -کس

ــه. ــب و منفعت ــاس فری ــر اس ــه ب ــینان، همیش روستانش
- تــو دارودســته‌ی ایــن تاجرهــای حقه‌بــاز و حیله‌گــر، دوســتی جاشــو بــا پــول عــوض کــرده. درصورتی‌کــه 

هــر انســانی نیــاز به دوســتی کامــل و مرشــدی داره.
عمر گله کرد و گفت: امروزه روابط دوستانه هم به قدرت و ثروت آلوده شده.

مسلم: دوستی تقلبی زیاد شده، دیگه آدم نمیدونه به کی اعتماد کنه.
یکــی خندیــد و گفــت: جنــاب صوفــی، همیشــه از دوســتی دم می‌زنــی، ایــن چیــز قشــنگیه ولــی همــه تــو 
دنیــا مثــل روبــاه حیله‌گــر و همچــون گــرگ مهاجــم شــدن! دوســتی نمونــده، بهتریــن دوســت، قــدرت و 
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پولــه!
دیگــری گفــت: تــو ایــن روزگار همه‌چیــز شــده قــدرت و منفعــت، هــر کــی قوی‌تــر باشــه بــه ضعیف‌تــر 
از خــودش حملــه می‌کنــه، کجاســت اون صافــی و پاکــی قدیم‌هــا، کجــا رفــت اون صمیمیــت و همیــاری 

نه! دوستا
مسلم: واسه تعالی و هدایت انسان، روابط دوستانه از همه‌چیز اولویت‌دارتره!

ــار  ــو غ ــید از جل ــور خورش ــای ن ــن پرتوه ــا اولی ــید. ب ــان رس ــه پای ــب ب ــد و ش ــدر ناپدی ــه ماه‌ب رفته‌رفت
مرغــان اکــراس کچــل کــه ماننــد خطــی ســبزرنگ و طولانــی در کرانه‌هــای فــرات بودنــد، پــرواز کــرده 
بــه بیریجیــک رســیدند. برخــی از آن‌هــا بــا بــار انگــور، ارزن، گنــدم، دوشــاب و پســته بــه »بــازار شــیره« 
ــا قــدی متوســط و تســبیح  ــه رفتنــد. مــردی چــاق و تپــل، ب ــه قصابخان ــا دام‌هایشــان ب و برخی‌هــا هــم ب
بــزرگ قرمــزی نزدیــک عمــر شــد، پشــت گوســاله را لمــس کــرد و گفــت: دایــی، گوســاله قیمتــش چنــده؟

-پسرخاله، گوساله‌ی خیلی خوبیه، چاق‌وچله است، اگه سیصد بدی می‌فروشم.
ــه  ــه‌اش ی ــی؟ هم ــه نمی‌فروش ــره، گاو ک ــه خب ــه چ ــت: مگ ــه گف ــدی حیله‌گران ــا پوزخن ــه ب ــرد باتجرب م

ــدم. ــل می ــاله‌ اســت، بهــت صدوچه گوس
عمر در پاسخ: نمی‌دم، از سیصد یه قرون پایین نمیام.

مــرد بــا بی‌اعتنایــی گفــت: خیــرش رو ببینــی عمــو، بــه‌زور کــه نمیشــه گرفــت؟ بــا ایــن قیمــت تــو ایــن 
ــی بفروشــی و از آنجــا رفــت. ــازار نمی‌تون ب

-نمیشه، قطعاً نمیشه، یه قرون از سیصد پایین‌تر نمیشه!
 دیگــری آمــد و گفــت: عمــو، شــما انســان پاکدامــن و مؤمنــی هســتی. بــه خاطــر روی مــاه شــما نهایتــاً 

صدوپنجــاه میــدم. ســپس نفــر دیگــر از راه رســید، نفــر دیگر...یــک نفــر دیگــر...
ــد. کســی پیــدا نشــد کــه  ــی و دام‌هــا را جمــع می‌کردن ــازار خال خورشــید از پشــت کوه‌هــا پاییــن رفــت. ب
بیشــتر از صدوپنجــاه پیشــنهاد کنــه. عمــر در مــورد فــروش گوســاله بــه تردیــد افتــاده بــود. بــه پولــش نیــاز 
داشــت، زمســتان در راه بــود. طــول می‌کشــید تــا یکبــار دیگــر بــه بــازار بیــاد. طنــاب گوســاله را در دســت 
گرفتــه و بــه خلفتــی فکــر می‌کــرد و بــاز آن دعــوای بــزرگ داخــل بــازار را بــه یــاد آورد. حادثــه بــا تمــام 
جزئيــات در ذهنــش زنــده شــد. دهقــان قوی‌هیــکل و جوگندمــی یــه دفعــه مــرد ماهــر را از زمیــن بلنــد و 
ده متــر بــه آنســوتر پرتــاب کــرد. ده‌هــا مــرد باتجربــه و ماهــر روی ســر دهقــان جمــع و بی‌وقفــه کتکــش 
زدنــد. چماقــی را کــه محمــود از قــره‌داغ برایــش آورده بــود را بلنــد و بــر ســر یکــی از آن مردهــا فــرود آورد. 
عمــر چماق‌به‌دســت، بــا صــدای کــه گفــت: عمــو گوســاله قیمتــش چنــده، ازجــا پریــد، بــدون اینکــه فکــر 

کنــه، جــواب داد: یــه قــرون پایین‌تــر از ســیصد نمیشــه!
مــرد بــا حالتــی بی‌تفــاوت و تحقیرآمیــز گفــت: بــازار داره تعطیــل میشــه، بــرش نگــردون روســتا، بــه پولــش 

نیــاز داری، ســیصد نمــی‌ارزه، ولــی مــن صدوهفتــاد میدم.
ــی  ــه ایــن شــهری‌ها درس خوب ــاً اینجــا همچیــن دعوایــی لازمــه، اگــه ب ــا خــود فکــر کــرد: دقیق عمــر ب

ــد! ــازی برنمی‌دارن ــن حیله‌ب ــت از ای ــم، دس ندی
ــا  نهایتــاً هنگامــی‌ کــه گوســاله را بــه آخریــن مشــتری می‌فروخــت و صدوهفتــاد لیــره‌اش را می‌گرفــت، ب
ــدان و  ــا وج ــی داد. این ــا درس خوب ــن حیله‌بازه ــه ای ــهری‌ها، ب ــن ش ــه ای ــد ب ــت: بای ــید و گف ــود اندیش خ

اخــاق ندارنــد‌!
ــه،  ــن پی ــاب، روغ ــه، طن ــتیکی، پارچ ــای لاس ــازار کفش‌ه ــت. در ب ــب داش ــره در جی ــاد لی ــر صدوهفت عم
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نمــک، چــای، شــکر و نــان بــازاری خریــد. رفــت پیــش مســلم. مســلم داخــل مغــازه‌ای ســر خریــدن کتــی 
دســته دوم کــه از حلــب وارد شــده بــود، بــا صاحــب مغــازه چانه‌زنــی می‌کــرد. فروشــنده کــت گشــاد را بــر 
دوش مســلم انداختــه بــود و جهــت اینکــه گشــاد بودنــش دیــده نشــه، کــت را از پشــت گرفــت و مصرانــه، 
‌گفــت: ببینیــد، خیلــی قشــنگ روی تــنِ شــما نشســته، دقیقــاً انــدازه‌ی شماســت. عمــر واکنــش نشــان داد 
و دســت مــرد را کــه از پشــت کــت را گرفتــه بــود، کشــید. کــت همچــون یــک گونــی گشــاد روی مســلم 
آویــزان شــد. مســلم کــه متوجــه حیلــه شــد، کــت را بــا عصبانیــت از تنــش درآورد و گفــت: ایــن کــت واســه 

مــن بزرگــه!
مرد با قلدری گفت: مادامی‌که خریدار نیستی، چرا از صبح تا حالا ما رو علّّاف کردی؟

مسلم: می‌بینی که کت خیلی بزرگه.
مــرد جدیتــش را حفــظ کــرد و گفــت: در ایــن صــورت بایــد کرایــه کتــی رو کــه پوشــیدی و از تــن درآوردی 

ــت کنی! پرداخ
عمر داد زد و گفت: کرایه چی شهری!

ــر و مســلم را از  ــا عم ــا جمــع شــدند، فضــای اونجــا داشــت ملتهــب می‌شــد. یکــی از مغازه‌دار‌ه دهقان‌ه
آنجــا دور کــرد. تــا شــب در بــازار پرســه زدنــد و خریــد کردنــد. بعــد وســایل خریداری‌شــده را بــار الاغ‌‌هــا 
کردنــد و از کرانه‌هــای سرســبز مملــو از بیــد فــرات و کنــار غــار اکــراس بــه ســمت راســت تغییــر مســیر 
دادنــد و راه آمــارا را درپیــش گرفتنــد. عمــر، مســلم را نــگاه کــرد و بــا لحنــی غمگیــن گفــت: پارســال بــا 

محمــود خدابیامــرز اومــده بودیــم.
مسلم: خیلی تاسف‌باره، محمود دوست خیلی خوبی بود.

-حتی جسدشم پیدا نشد.
-دو روز بعد از اینکه فوت کرد، دخترش به دنیا اومد.

- حیف که پدرش رو ندید و یتیم بزرگ میشه.
- حیف شد، دوست خوبی بود!

***
تــدارکات بــه پایــان رســیده بودنــد، فصــل پاییــز بــه آخــر رســید و ســرمای خشــک و ســفید بســان مهمانــی 
منتظــر، جلــو درِ خانه‌هــا در انتظــار بــود. پــس از غــروب آفتــاب، ناگهــان هــوا تغییــر کــرد و ابرهــای تیــره 
ــنه  ــای گرس ــیدند و گرگ‌ه ــادی زوزه می‌کش ــگ‌های آب ــد، توله‌س ــان می‌وزی ــاد زوزه‌کش ــد. ب ــه درآمدن ب
ــا شــروع شــدن  ــده و زوزه می‌کشــیدند. ب ــا داخــل روســتاها آم در ویرانه‌هــای خراوه‌ســور و هامورکســن ت
ــاد و  ــا صبــح وزش ب ــد. ت ــا ســروصدا لرزیدن ــا صبــح ب ــد. درخت‌هــا ت ــه خانه‌هایشــان رفتن طوفــان همــه ب
بــارش بــاران و بــرف، بدون‌وقفــه ادامــه پیــدا کــرد. بــاران بعــد از نیمه‌هــای شــب بــه بــارش شــدید بــرف 
تبدیــل شــد. بــه علــت بــارش شــدید بــرف و بــوران فقــط چنــد نفــر توانســتند نمــاز صبــح را اقامــه کننــد. 
ــردن وی نمی‌شــد.  ــد، کســی آن شــب شــاهد دســتگیری و ب ــه نمــاز نمی‌خواندن اگــر آن چنــد نفــر هــم ب
ــت‌هایش  ــه دس ــه ب ــتوانی ک ــود، س ــن ب ــدم، ای ــه دی ــزی ک ــا چی ــت: تنه ــه می‌گف ــه هم ــت ب ــر داش عم
ــی! بهــت  ــه می‌خون ــردی خطب ــون کُ ــه زب ــت داری ب ــو مســجد دول ــان، ت ــت: آه ــود می‌گف دســتبند زده ب

ــی چــه! ــی یعن ــدم کُرد‌گرای نشــون می
 دیگــری کــه بــرای نمــاز رفتــه بــود، گفــت: منــم شــنیدم وقتــی ســتوان داشــت بــه دســتش دســتبند مــی‌زد، 
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گفــت »کُردگرایــی رو بهــت نشــون میدم«!
ــجد  ــمت مس ــه س ــتم ب ــدم. داش ــی نمی‌دی ــود، به‌خوب ــدید ب ــرف ش ــارش ب ــه ب ــت: ازبس‌ک ــد گف ــر بع نف
می‌رفتــم، دیــدم کــه همه‌جــا پُرشــده از نیروهــای ژاندارمــری، داخــل کوچــه ایســتادم و از دور نــگاه کــردم. 
مــازم رو شــناختم، قبــاً بــا حســن حُســنی بــه روســتا اومــده بودنــد. داشــت بــا مشــت و لگــد مســلم رو 

ــید. ــرون می‌کش ــجد بی از مس
ــرون  ــلم رو بی ــت مس ــی داش ــتوان وقت ــدم س ــیدم، دی ــجد رس ــه در مس ــاز ب ــه نم ــت: واس ــری گف  دیگ
می‌کشــید، داد زد و ‌گفــت: بهــت نشــون میــدم کــه حمایــت کــردن از احســان نــوری و ســیامند یعنــی چــه؟
دیگــری گفــت: انــگار ســتوان دیوانــه شــده بــود، دادوفریــاد می‌کــرد و می‌گفــت: خطبــه بــا زبــان کــردی 

‌هــا، بهــت نشــون میــدم!
 دیگــری کــه ســعی می‌کــرد اعتمــاد همــه را جلــب کنــد، بــا صــدای بلنــد گفــت: بــا چشــمای خــودم دیــدم 

کــه اون رو ســوار کــردن و بردنــش!
-صوفی آدم مظلومی بود!

-کجا بردنش؟
-گناه‌ داره، تازه ازدواج‌کرده بود!

-به کسی چیزی نگفتند!
ــد و  ــدار می‌ش ــواب بی ــح از خ ــرروز صب ــه‌ نشســته و همســرش ه ــار در خان ــان بیکاروبیع آن زمســتان چوپ
یکی‌یکــی بــه خانه‌هــا ســرک می‌کشــید و از هــر خانــه نانــی می‌گرفــت. ایــن ســنت هــزاران ســال قبــل 
بــود و هنــوز هــم ادامــه داشــت. عایشــه واکنــش نشــان داد و گفــت: آخــه زن تــو چــرا ایــن کارو می‌کنــی؟ 

ماه‌هاســت کــه دام‌هــا از طویلــه بیــرون نیومــدن!
ــه‌ بیــرون بیــاد، گفــت: بــرف  ــان را از دســت عایشــه گرفــت و می‌خواســت از خان ــان وقتــی ن همســر چوپ
ــان جمــع  ــاره. اگــه ن ــگار مــا گفتــم کــه بب ــاه مــا چیــه؟ ان ــه، گن ــاره خوب ــاره، هرچقــدر بب خــدا برکــت می

ــو ایــن زمســتان جهنمــی چطــوری زندگــی کنیــم؟ نکنیــم، ت
کار زنــان در آن زمســتان بســیار ســخت شــده بــود. آن‌هــا هــرروز کنــار تمام‌کارهــای خانــه بــه حیوانــات 
هــم رســیدگی می‌کردنــد، طویلــه را تمیــز و فضــولات حیوان‌هــا رو را بــا زنبیل‌هــای مخصــوص بــر دوش 

ــد. ــد و دور می‌ریختن ــا می‌بردن ــه پشــت خانه‌ه ــوران، ب ــوزناک و ب ــه و در آن ســرمای س گرفت
عمــر گفــت: به‌جــای اینکــه واســه یــه نــون بــه زن بیچــاره متلــک بنــدازی، بــرو طویلــه و بــه حیون‌هــا 

علــف بــده، کــف آخــور رو تمیــز کــن!
ــه  ــده کــه ب عایشــه گفــت: بایــد لیاقــت نونــی رو داشــته باشــه کــه داره جمــع می‌کنــه! مگــه کاهــی مون
حیونــا بــدم؟ تابســتون این‌همــه گفتــم، آخرســر کار خودتــو کــردی. اگــه بخــوای بــا علوفــه‌ی انبــار از الاغ 

نگهــداری کنــی، آخرســر همیــن میشــه دیگــه!
عمــر از خــود دفــاع کــرد و گفــت: »تــا تــوی طویلــه بزغالــه بــه دنیــا بیــاد، تــو دشــت گیــاه تمــوم میشــه«. 

ــول می‌کشــه. ــه ط ــد می‌دونســتم زمســتون این‌هم ــا بای از کج
عایشــه بــا صــدای بلنــد گفــت: »از هــر چــه بــدم اومــد، ســرم اومــد«! اگــه بخت‌برگشــته نبــودم، سرنوشــتم 
ــن: »کار  ــی گفت ــم چ ــاد. از قدی ــا می ــر م ــو س ــری ت ــا از بی‌فک ــن بلاه ــه‌ی ای ــد. هم ــه نمی‌ش ــن خون ای
ــون  ــو خونم ــی ت ــدون دلواپس ــالا ب ــردی، ح ــم‌کاری می‌ک ــه محک ــه«. اگ ــب نمی‌کن ــم‌کاری عی از محک

می‌خوابیدیــم!
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ــی  ــه حاج ــه مک ــیدن ب ــا رس ــی؟ »آدم ب ــته باش ــاید نقصــی داش ــه ش ــی ک ــر می‌کن ــاً فک ــو اص ــر: ت عم
ــه چــه عیبــی داره مگــه؟ مگــه  ــه تکیــه، درویــش نمیشــه«! ایــن خون ــا ســنگ کشــیدن ب نمیشــه، الاغ ب
ــم،  ــوز کاه داری ــن، هن ــتی! در ضم ــر کاه هس ــه فک ــی ب ــو خیل ــی؟ نگ ــدا کن ــو پی ــن بهترش ــی از ای می‌تون

ــا بهــار بســه! انشــاءالله ت
عایشــه: از کجــا بســه، تــو حــالا حالاهــا بشــین و نــگاه کــن، »بــه مالــت ننــاز کــه بــه یک‌شــب بنــده، بــه 

حســنت ننــاز کــه بــه یــک تــب بنــده«! اون وقــت می‌فهمــی کــه کاه داریــم یــا نداریــم!
ــه«! عایشــه  ــی خودشــو ن ــه، ول ــد چــی بهــت بگــم؟ »گــرگ پشــمش رو عــوض می‌کن ــر: دیگــه بای عم

ــه! ــا شــب زر بزن همــون عایشــه‌ اســت، فقــط بلــد صبــح ت
دعواهــای پایان‌ناپذیــر عمــر و عایشــه هــرروز در میــان کارهــای ســنگین و خســته‌کننده‌ی روزمــره، ادامــه 
داشــتند. پــس‌ازآن جروبحــث داغ، عمــر بــا عصبانیــت تســبیح نودونــه دانــه‌ای را برداشــت و از خانــه بیــرون 
و بــه مســجد رفــت. دلواپــس شــد و بــا خــود فکــر کــرد و گفــت: بــا صوفــی چــکار کــردن، برمی‌گــرده؟ 
چــرا بردنــش؟ گنــاه‌ داره، تــازه‌ دامــاد شــده بــود. ایــن دولتــم فــوراً از پــرواز پرنده‌هــا هــم خبــردار میشــه، 
اجــازه نمــی‌دن کســی راحــت زندگــی کنــه. محمــود در روســتای بــازور را بــه یــاد آورد. از روزی یــاد کــرد 
ــد. بعــد یــادی از ســیامند کــرد. داخــل آب‌هــای زرد و شــرور فــرات شــنا  ــا اوســو شــکار رفتــه بودن کــه ب
می‌کردنــد. بــا نگرانــی بــه خــود گفــت: چقــدرم آدم شــجاع و فروتنــی بــود. شــناگر ماهــری بــود، خــدا کنــه 

نجــات پیداکــرده باشــه.
هنــگام راه رفتــن بــر روی برف‌هــای منجمــد و یخــی بــا خــود فکــر کــرد: واســه چــی مســلم رو گرفتــن و 
بــردن، یکــی از داخــل دهــات گــزارش داده، از اون آدم جنگ‌طلــب و مفســد اصــاً خوشــم نیومــد. خیلــی 
ــه  ــده، ب ــه درخــت کــرم ن ــده. خــدا ب ــول انجــام ن ــه خاطــر پ ــی منافقــه، کاری نیســت کــه ب ــه، خیل موذی
بــدن آدم هــم زخــم نــده! کــرم، درخــت رو از داخــل تهــی و فرســوده می‌کنــه، زخــم هــم از جســم خــود 
آدم پیــدا میشــه. بــه آدم درد و عــذاب میــده، چشــم رو کــور می‌کنــه و ملتهــب میشــه. نهایتــاً آدمــو نابــود 
ــاط  ــت وارد حی ــاً داش ــه! دقیق ــمن خودش ــن دش ــت و بهتری ــن دوس ــه بهتری ــه ک ــود آدم ــن خ ــه. ای می‌کن
مســجد می‌شــد کــه بــا صــدای بلنــد بــه خــود گفــت: بلــه کــرم هــر درخــت، از خــود درختــه، زخــم هــر 

انســان از جســم خــود انســانه!

۲                                                                          

شــب هنگامــی زن از درِ حیــاط وارد می‌شــد، بــرای اینکــه طفــل گریــان آغوشــش را ســاکت کنــد، اونــو بــر 
ــت بشــم الهــی،  ــا کــرد و گفــت: عمــه حــوا، قربون ســینه‌اش می‌فشــرد. همین‌کــه وارد شــد، غوغــای به‌پ

مریضــی طفلــم رو دوا کــن! دوروزه ســاکت نمیشــه و هــی گریــه می‌کنــه، نمیدونــم چــکارش کنــم!
حــوا طفــل گریــان در آغــوش زن را کــه چهــره‌اش از گریــه کبــود شــده بــود گرفــت و گفــت: بــده ببینــم 
چــی شــده؟ بــا دســت شــکم نــوزاد را معاینــه کــرد. چشــمانش را معاینــه کــرد. بعــد زن جــوان را کــه در 
مقابلــش ایســتاده بــود، نــگاه کــرد، طفــل را بــه زن داد و گفــت: دختــر قشــنگم، ایــن بچــه زیــرورو شــده. 

ببیــن، رنــگ از صورتــش پریــده، معــده‌اش زیــرورو شــده، حتمــاً اســهال و اســتفراغ هــم داره.
ــا  ــه. ب ــه می‌کن ــی گری ــره، ه ــش نمی‌ب ــاً خواب ــه اص ــتفراغ داره. بچ ــهال و اس ــوا اس ــه ح ــوان: عم زن ج
ــید.  ــدی کش ــل، نقشــی صلیب‌مانن ــانی طف ــم زد و روی پیش ــیر زن را به ــود، ش ــاق ب ــه رو اج ــه‌ای ک پارچ
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بعــد گفــت: عویــش دختــرم، ایــن بچــه ســرما خــورده، اســهال شــده، یــه کــم جغجغــک خشــک، زنجفیــل 
و تمشــک بــه هــم بــزن و بیــار.

ــود، جغجغــک خشــک، زنجفیــل و تمشــک را آمــاده کــرد  ــده ب عویــش از داخــل گیاه‌هــای کــه خــود چی
ــق  ــک قاش ــا ی ــا رو ب ــن گیاه‌ه ــر ای ــنگم، بگی ــر قش ــت: دخت ــت زدن داد و گف ــا را دس ــوا گیا‌ه‌ه و آورد. ح
چایخــوری عســل بهــم بــزن و حســابی بجوشــان. روزی ســه بــار، دو قاشــق بــه خــورد بچــه بــده، انشــا الله 

تــا فــردا بچــه‌ات خــوب میشــه و مشــکلش حــل میشــه.
لیلا گفت: بچه‌ی تو »زیرورو« شده، اون گیاه‌ها رو بهش بده تا فردا خوب و سلامت میشه.

زن جــوان بــا خوشــحالی گیاه‌هــا را از دســت حــوا گرفــت و گفــت: ننــه لیــ اانشــاالله کــه خــوب و ســامت 
. میشه

هــزار و یــک حکمــتِ لقمــانِ حکیــم، از لیــ ابــه حــوا و از حــوا بــه عویــش رســیده بــود. حــوا بــا داروهــای 
ــن  ــا می‌کــرد. عویــش در دوران کودکــی ای ــم را ایف ــان رســیدگی و نقــش حکی ــه کــودکان و زن گیاهــی ب
چیزهــا رو را از لیــ او حــوا آموختــه بــود و در آن سن‌و‌ســال تمــام گیاهــان دارویــی را می‌شــناخت. تابســتان 
دسته‌‌دســته گل و گیاهــان دارویــی را در وادی و مزرعه‌هــای کانــی آینــو، قرجــه ســیوه، خراوه‌ســور، 
ــدام  ــرای ک ــاه ب ــدام گی ــه ک ــت ک ــ امی‌آموخ ــرد. از لی ــک می‌ک ــع و خش ــوالارش جم ــن و ن هامورکس
بیمــاری مفیــد اســت. لیــ ادر خانــه کنــار آتــش نشســت و یکبــار دیگــر داســتان »شــاه مــاران و لقمــان 

حکیــم« را بــرای عویــش تعریــف ‌کــرد!
ــا،  ــا رعن ــر ام ــی فقی ــره‌داغ جوان ــتا‌های ق ــو یکــی از روس ــم، ت ــی قدی ــای خیل ــه در زمان‌ه ــل اســت ک  نق
چهارشــانه و خوش‌تیــپ بــه نــام »محمدشــاه« بــا مــادر پیــرش زندگــی می‌کــرد. محمدشــاه از مــال دنیــا 
ــک  ــو بیریجی ــزم ‌جمــع‌آوری و ت ــره‌داغ هی ــو ق ــن از دوســتانش ت ــا دو ت ــراه ب ــک الاغ داشــته. هم ــط ی فق
ــد.  ــدا می‌کنن ــرام، ســنگی بســان ســنگ آســیاب پی ــده و هم‌م می‌فروخــت. روزی ســه هیزم‌شــکن هم‌عقی
ــد و ســنگ  ــد. ســه هیزم‌شــکن دســت‌به‌یکی می‌کنن زنبورهــای عســل اطــراف ســنگ ســروصدا می‌کردن

ــوده از عســل و مــات و مبهــوت میشــن! ــر ب ــدا می‌کننــد کــه پُ ــد. چاهــی پی رو برمی‌دارن
هــر ســه باهــم بــه توافــق می‌رســند و هــرروز ایــن عســل‌ها رو بــار الاغ‌هــا می‌کننــد و در بــازار بیریجیــک 
ــا  ــاه رو ب ــری محمدش ــند. دو نف ــاه می‌رس ــه چ ــه ت ــه و ب ــوم میش ــل تم ــا عس ــد از ماه‌ه ــند. بع می‌فروش

ــالا. ــته ب ــه و می‌فرس ــاک می‌کن ــاه رو پ ــه چ ــم عســل‌های ت ــتند. اون ــاه می‌فرس ــه داخــل چ ــاب ب طن
ــاه  ــاره روی چ ــده رو دوب ــنگ گُن ــد، س ــت می‌دوزن ــول هنگف ــه پ ــع ب ــم طم ــاه، چش ــتان محمدش دوس
ــای  ــه لباس‌ه ــوش رو ب ــون خرگ ــد، خ ــکار می‌کنن ــی ش ــو راه خرگوش ــرن. ت ــا می ــد و از آنج می‌گذارن
ــدن و میگــن: »گرگ‌هــا  ــرش می ــادر پی ــل م ــا الاغ تحوی ــد و لباس‌هــای خونینــش رو ب محمدشــاه می‌زنن

ــد«! ــاره کردن ــرت رو تکه‌‌پ پس
محمدشــاه داخــل چــاه عمیــق و تاریــک بــا ایــن فکــر کــه چــکار بایــد بکنــه در انتظــار نشســته بــود. در 
ایــن هنگامــه، عقربــی وارد زمیــن میشــه. اونــم بــا چماقــی کــه دســت داشــته، جایــی رو کــه عقــرب از اونجا 
پاییــن رفتــه، حفــر می‌کنــه. یــه دفعــه یــه نــوری ظاهــر می‌شــه! بــا دســت شــروع می‌کنــه بــه حفرکــردن 
ــاغ بهشــت،  ــل ب ــی مث ــده؟ جای ــه چــی دی ــور بیشــتر می‌شــه. بگــو ک ــم ن ــور و کم‌ک ــه ســمت ن خــاک ب

ــه! ــاغ ســوت‌وکور، پرســه می‌زن ــن و داخــل ب ــره اونجــا پایی می
جــای دوری یــه شــعاع نــور می‌بینــه کــه زمیــن و آســمون رو نورانــی می‌کنــه. محمدشــاه دست‌شــو جلــو 
چشــماش ســایه‌بان و نــور رو تماشــا می‌‌کنــه. خلاصــه می‌بینــه کــه هــزاران نــوع مــار ســیاه، سرشــون رو 
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بلنــد کــردن و اونــام نــور رو نــگاه می‌کننــد. وقتــی محمدشــا هــم اون طــرف رو نــگاه می‌کنــه، خشــکش 
ــه‌رو میشــه کــه اصــاً تــو زندگــی ندیــده، زنــی رو می‌بینــه کــه صورتــی نورانــی  ــا چیــزی روب ــه. ب می‌زن
ــاد، دست‌شــو دراز  ــه پاییــن مــاره، می‌ترســه. زن کنــارش می داره. وقتــی متوجــه میشــه کــه زن از کمــر ب
می‌کنــه و می‌خنــده و میگــه: ای محمدشــاه، نتــرس مــن شــاهماران، شــاه‌بانوی ســرزمین مارهــا هســتم. 
ــش  ــار آت ــتانی و از تب ــوام کوهس ــوی اق ــاگ1 ایزدبان ــان نینخورس ــن از زم ــانم. م ــیبی نمی‌رس ــو آس ــه ت ب
ــداً صحبــت  ــه ســرزمین مــن خوش‌آمــدی. حــالا بخــواب و اســتراحت کــن، بع ــم. ب اینجــا زندگــی می‌کن
ــه،  ــی کــه می‌بین ــود، برمی‌گــرده. محمدشــاه از چیزهای ــم. شــاهماران از همــان راهــی کــه آمــده ب می‌کنی

ــرده! ــه خــودش می‌پیچــه و خوابــش می‌ب مــات و مبهــوت میشــه و همونجــا ب
ــفره‌ی  ــه س ــر ی ــاهماران س ــه، ش ــدار میش ــواب بی ــید از خ ــور خورش ــای ن ــن پرتوه ــا اولی ــراه ب ــی هم وقت
ــاهماران  ــه. اون ش ــوت می‌کن ــه دع ــوردن صبحان ــه خ ــاه رو ب ــته و محمدش ــاغ نشس ــل ب ــگ داخ رنگارن
ــواه  ــن گ ــاه، م ــه: محمدش ــاهماران میگ ــده! ش ــوش ش ــه مده ــه اون ک ــاهمارانم ب ــه و ش ــگاه می‌کن رو ن
»دروغ‌نشناســی« تمــام تاریــخ آدمیــزادم. از روزی کــه انســان خلــق شــد، مــن در ایــن نخســتین ســرزمین 
ــر  ــته ب ــارُخ نشس ــوان زیب ــام ایزدبان ــزم! تم ــواه همه‌چی ــم. گ ــی می‌کن ــتانی زندگ ــه‌دار و  کوهس رودخان
ــوان  ــردن. تخــت ایزدبان ــور ک ــاهان بی‌اصل‌ونســب ظه ــد پادش ــدم. بع ــده از گل‌ را دی ــای ساخته‌ش تخت‌ه

ــیدند. ــون کش ــاک و خ ــه خ ــز رو ب ــغال و همه‌چی ــد، اش ــده‌ از گل بودن ــه ساخته‌ش را ک
ــال‌‌ها  ــا و س ــه. ماه‌ه ــرار میش ــاهماران برق ــاه و ش ــون محمدش ــقانه‌ای می ــه‌ی عاش ــد رابط ــه بع از آن ب
ــاه،  ــه؛ ای محمدش ــاره و میگ ــاب نمی ــه ت ــن دیگ ــش از ای ــوقه‌اش بی ــم معش ــاهماران از غ ــد. ش می‌گذرن
می‌دونــم کــه اگــه اجــازه بــدم از اینجــا بــری، بــه مــن خیانــت می‌کنــی و جــای مــن رو بــرای انســان‌های 
دیگــه‌ تعریــف می‌کنــی. منتهــا عشــق در ســرزمین ایزدبانــوی اقــوام کوهســتانی و از تبــار آتــش ، همیشــه 
تــا پــای مرگــه. مــم و زیــن، ســیامند و خــج، درویــش و عــدول، همــه تــا پــای مــرگ همدیگــر رو دوســت 
داشــتند. نمی‌تونــم تــو رو غمگیــن ببینــم. اجــازه میــدم کــه از اینجــا بــری ولــی بایــد بــه مــن قــول بــدی، 

قــول بــدی کــه بــا هیچکــس وارد آب نشــی.
محمدشــاه، شــاهماران رو بغــل می‌کنــه و قــول میــده و میگــه: هرگــز بــه تــو خیانــت نمی‌کنــم. بعــد روزی 
ــی،  ــر فرصت ــاری. در ه ــه کار نج ــه ب ــروع می‌کن ــرده و ش ــتاش برمی‌گ ــه روس ــاد، ب ــرون می ــا بی از اونج
ــه در  ــرا ک ــت و صح ــرزمین دش ــاه س ــه. پادش ــدار می‌کن ــاهماران دی ــا ش ــه و ب ــار میش ــه وارد غ مخفیان
ــه بیمــاری کشــنده‌ای مبتــ امیشــه. همــه‌ی حکیمــان‌ دورهــم  ــوده، ب همجــواری ســرزمین کوهســتانی ب
ــاج  ــا ع ــه، تنه ــاه میگ ــه پادش ــر ب ــد‌. وزی ــاج کنن ــاه رو ع ــاری پادش ــن بیم ــی نمی‌تون ــع میشــن، ول جم
بیمــاری تــو شــاهمارانه اونــم تــو ســرزمین کوهســتانی زندگــی می‌کنــه. پادشــاهم دســتور میــده کــه بایــد 

فــوراً شــاهماران رو پیــدا کننــد‌.
وزیــر ســرزمین کوهســتانی رو اشــغال می‌کنــه و همــه رو بــازور مینــدازه تــو رودخونــه‌ و حموم‌هــا. وقتــی 
محمدشــاه میــره تــو حمــوم، همــه حیــرت‌زده نگاهــش می‌کنــن. همــه متوجــه میشــن کــه بــدن محمدشــاه، 
مثــل بــدن مارهــا از پولــک پوشــونده شــده. ســربازان ســرزمین دشــت و صحــرا فــوراً اونــو دســتگیر می‌کنــن 
و بــا خودشــون می‌برنــد پیــش وزیــر! هــدف وزیــر، دســتگیری شــاهماران و کشــف تمــام اســرار شــاهماران 
ــرن و  ــه. می ــف می‌کن ــاهماران رو کش ــای ش ــاً ج ــه، نهایت ــکنجه می‌کن ــاه رو ش ــا محمدش ــود. روزه ب
شــاهماران رو میــارن. شــاهماران رو بــه محمدشــاه میگــه، ای عشــق مــن، غمگیــن نبــاش. می‌دونــم کــه 
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تــو بــه خاطــر جــون خــودت بــه مــن خیانــت نکــردی، ولــی مگــه منــم بهــت نگفتــه بــودم کــه در ایــن 
ســرزمین، عشــق تــا پــای مرگــه! محمدشــاه از حرف‌هــای شــاهماران بیشــتر خجالــت‌زده میشــه. در ادامــه 
شــاهماران میگــه، کســی کــه از گوشــت دم مــن بخــوره، بــر تمــام اســرار جهــان واقــف میشــه. کســی کــه 

از ســر مــن بخــوره، اونــم تــو همــون لحظــه وارد دنیایــی دیگــه می‌شــه!
ــا شمشــیر دســتش شــاهماران رو از وســط دو قســمت می‌کنــه. تکــه‌ای از دم شــاهماران  وزیــر همونجــا ب
ــر  ــره از س ــره می ــره، می‌پ ــه بمی ــه اینک ــاری، واس ــذاب و شرمس ــدت درد، ع ــاه از ش ــره، محمدش رو می‌ب
ــره!  ــا می‌می ــاهماران، همونج ــوردن دم ش ــض  خ ــر به‌مح ــوره. وزی ــه و می‌خ ــه می‌کن ــه تک ــاهماران ی ش
ــت و  ــه‌ی حکم ــر، هم ــه‌ی آخ ــزی در لحظ ــا برنامه‌ری ــاهماران ب ــه. ش ــش نمیش ــاه چیزی ــی محمدش ول
دانشــش رو بــه معشــوقه‌اش منتقــل می‌کنــه. لیــ اقصــه‌اش را خاتمــه داد و گفــت: محمدشــاه بــه خاطــر 
ــرده. هــر  ــا می‌گ ــه و همه‌ج ــال می‌کن ــرات رو دنب ــره. کرانه‌هــای ف ــرون می ــردن معشــوقش از اونجــا بی م
کجــا کــه میــره، تمــام دردهــا رو تســکین مــی‌ده! از اون روز بــه بعــد، اســمش رو گذاشــتند لقمــان حکیــم!
عویــش نقــش شــاهماران را روی قالیچــه‌ی آویــزان بــه دیــوار نگریســت و گفــت: ننــه، بعــدش چــی شــد، 

ــی! ــف می‌کن ــرام تعری ب
لیلا لبخند زد و گفت: باشه، بعدش رو هم واست تعریف می‌کنم.

لیــ اگفــت: روزی روزگاری لقمــان حکیــم مثــل یــه زنبورعســل کــه از گلــی بــه دیگــری پــرواز می‌کنــه 
ــو  ــا ت ــی در اورف ــه. گل جاودانگ ــت می‌کن ــان درس ــا درم ــم از گل‌ه ــه، اون ــع می‌کن ــا رو جم ــهد اونه و ش
ــر یــه ســنگ ســیاه ســبز شــده. لقمــان حکیــم همــه‌ی مزرعه‌هــای دنبــال  ــه‌ی گل جــو، زی لایــه‌ی جوان
ــی داره  ــه. وقت ــداش می‌کن ــرات پی ــه‌ی ف ــو کران ــه یکــی از جوانه‌هــای جــو ت ــو ی ــاً ت ــرده. نهایت جــو می‌گ
ــا  ــرور گل رو ب ــواج زرد و ش ــو آب! ام ــه ت ــتش میوفت ــی از دس ــه، گل جاودانگ ــور می‌کن ــرات عب از روی ف

ــره. ــودش می‌ب خ
ــرات، انســان‌ها  ــه‌ی ف ــو رودخون ــاد ت ــان حیکــم نمی‌افت ــه گل از دســت لقم ــا، اگ ــه لی ــت: نن ــش گف عوی

ــودن؟ ــه ب ــه جاودان ــردن و همیش نمی‌م
لیــا: عویــش دختــرم، فرامــوش نکــن، گل‌هــام روح و زبــون دارن، ولــی خودشــون رو میزنــن بــه لآلــی و بــا 
ــاد، آســمون، بــارون و پرنده‌هــا نــگاه می‌کنــن و فقــط  کســی حرفــی نمی‌زننــد. بــه خورشــید، انســان‌ها، ب
ــن  ــر می‌کن ــن، فک ــون نمی‌فهم ــد. چ ــد می‌زنن ــا دارن لبخن ــه اون ــه ک ــی نمی‌فهم ــد. کس ــد می‌زنن لبخن

کــه زبــان ندارنــد!
عویــش، دختــر جــوان و جــذاب، قدبلنــد، کمــر باریــک بــا گیس‌هــای بلنــد و خرمایــی‌، بــا ظاهــری خجالتــی 
ــی  ــد. کم ــش بودن ــا دنبال ــام جوان‌ه ــه تم ــود ک ــو ب ــا تندخ ــق، ام ــی عمی ــا نگاه ــربه‌زیر و آرام و ب و س
بی‌نزاکــت و خشــن امــا در عــوض زیبــا، طبیعــی و قــوی بــود. خیلــی بــه لیــ ارفتــه بــود. صــورت حــوا بــه 
لیــ ارفتــه بــود و عویشــم بــه حــوا! چــون همیشــه به‌عنــوان کودکــی محبــت دیــده بــود، خیلــی وقت‌هــا 
ــا  ــی می‌شــد. عویــش در مزرعــه و وادی‌هــای کانی ــق و خوی ــه بدخل ــل ب ملایمــت و ســربه‌زیری وی تبدی
آینــو، قراچــه ســیوه، خراوه‌ســور، هامورکســن و نــوالارش، دسته‌‌دســته گل و گیــاه جمــع و خشــک می‌کــرد.

***
ــتا  ــی روس ــود. اهال ــلم نب ــری از مس ــوز خب ــید و هن ــار از راه رس ــید، به ــان رس ــه پای ــخت ب ــتان س زمس
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ــد. ــه می‌دادن ــود ادام ــی خ ــی معمول ــه زندگ ــد و ب ــده بودن ــد ش ــتند« و ناامی ــی را کش ــد: »صوف می‌گفتن
حســن حُســنی بــا رامــی ارتبــاط برقــرار کــرد و در روســتا و محله‌هــا به‌وســیله‌ی خرده‌فروش‌هــا، 
اطلاعــات جمــع می‌کــرد و از طریــق شــبکه‌‌ای کــه تشــکیل داده بــود، همه‌جــا را تحــت نظــارت داشــت. 
ــی از  ــر کس ــدند و دیگ ــتگیر می‌ش ــراد دس ــه« اف ــت »کُردگرایان ــه فعالی ــاهده‌ی هرگون ــورت مش در ص
ــک  ــد و ی ــرا درمی‌آم ــه اج ــات شــرق« ب ــت. در سراســر کُردســتان »طــرح اصلاح ــری نمی‌گرف ــا خب آن‌ه

»حکومت‌نظامــی« اعلام‌نشــده در جریــان بــود.
ســالانه هــر خانــواده بــه مــ أمســلم یکبــار گنــدم، جــو، عــدس و پــول مــی‌داد. این‌هــا حقدســت نبودنــد، 
هدایــای قلبــی در ازای خدمــات دینــی بــود کــه انجــام مــی‌داد. مســلم حجــره رفتــه و مطابــق بــاور، ســنت 

و فرهنــگ کُــردی آمــوزش دیــده بــود.
ــا  ــه هــر دری مــی‌زد ت ــود. ب ــازه ازدواج‌ کــرده ب ــزده ســال تفــاوت ســنی داشــت و ت ــا مســلم پان حنیفــه ب
خبــری از مســلم بگیــرد. چهــار مــاه در رفت‌و‌آمــد بــود. نهایتــا از ســر بیچارگــی در خلــوت خانــه بــه انتظــار 
نشســت. اهالــی روســتا مــدام حــرف می‌زدنــد، تفســیر می‌کردنــد و در مــورد عاقبــت مســلم بــه گفت‌وگــو 

می‌پرداختنــد.
-مسلم بیچاره گناه داره، اگه زنده بود تا حالا معلوم می‌شد!

-شایدم بردنش زندان!
-همه‌جا پیگیر شدند، اما خبری نشد!

-طفلکی، آدم سربه‌زیری بود. چی میخوان از جون این بیچاره!
-مرد خداشناسی بود!

ــزد وی می‌رفــت و برمی‌گشــت.  ــاه، هــرروز ن ــود. طــی چهــار م ــه ب عویــش همــراز و تنهــا پناهــگاه حنیف
حنیفــه گفــت: چیــزی بهــم بگــو، صوفــی رو کجــا بردنــد؟ حــالا مــن یــه زن تک‌وتنهــا چــکار کنــم؟ یــک 

بــارم بــا پرســتوت حــرف بــزن، شــاید خبــر خیــر بــده!
عویــش پاســخ داد و گفــت: مگــه صوفــی چــکار کــرده؟ بــد بــه دلــت راه نــده، مــن بــا پرســتوم حــرف زدم، 

بهــم گفــت کــه برمی‌گــرده.
ــدام   ــد، م ــیر کن ــی را تفس ــولات سیاس ــت تح ــرت می‌توانس ــم بصی ــا ذکاوت و چش ــا ب ــت، ام ــواد نداش س
ــنید. ــد می‌ش ــب« از حمی ــان نــوری تجزیه‌طل ــد: »احس ــه می‌گفتن ــار ژنرال‌هــا را ک ــدات و اخب تهدی

ــهر و  ــه ش ــی ب ــای محل ــا لباس‌ه ــتند ب ــتا نمی‌توانس ــی روس ــد. اهال ــده بودن ــر ش ــه فق ــوم ‌ب ــا محک کُرده
قصبه‌هــا ســفر کننــد. تکلــم بــه زبانــی کُــردی ممنــوع شــده بــود. افــرادی کــه بــه زبــان تُرکــی مســلط 
ــام شــیخ ســعید در  ــوادث قی ــد. ح ــه کنن ــی مراجع ــای دولت ــه بیمارســتان و اداره‌ه ــد، نمی‌توانســتند ب نبودن
حافظــه‌ی اجتماعــی هنــوز زنــده بــود، ده‌هــا نفــر از روســتاهای همجــوار بــا حمــات غافلگیرکننــده‌ی شــبانه 
در خانه‌هایشــان دســتگیر شــده بودنــد. بــاز بــا وضعیتــی شــبیه آن مواجــه بودنــد. در طــول چهــار مــاه هیــچ 

خبــری از مســلم نبــود. همــه می‌گفتنــد: صوفــی کشــته ‌شــده!
عویش به حنیفه گفت: برمی‌گرده، حتماً برمی‌گرده، پرستوم حقیقت رو بهم گفت.

 ســرش را از بیچارگــی پاییــن انداخــت و گفــت: حتمــاً میــاد دیگــه آبجــی، مگــه چــه گناهــی کــرده بنــده‌ی 
؟ ا خد

عویش: نگران نباش، امروز و فردا از راه می‌رسه!
شــبی حنیفــه بــا صــدای »تق‌تــق« در خانــه از خــواب بیــدار شــد. پــدر و مــادر پیــر مســلم نیــز همزمــان 
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از خــواب بیــدار شــدند. هــر ســه بــا قدم‌هــای لــرزان نزدیــک در شــدند. یکبــار دیگــر در بــه صــدا درآمــد. 
پیرمــرد بــا صــدای ترســیده پرســید، اون کیــه؟
صدای پشت در جواب داد و گفت: پدر، منم بابا!

ــور چراغ‌‌موشــی خــم  ــر ن ــاز کــرد. زی ــه در را ب ــه هیجــان‌زده شــد. باعجل ــد. حنیف ــرق زدن ــرد ب چشــمان م
ــاه،  ــار م ــس از چه ــت پ ــت. درس ــوش گرف ــرزن وی را در آغ ــید. پی ــادرش را بوس ــدر و م ــت پ ــد و دس ش
ــده  ــود. پوست‌واســتخوانی از اون باقی‌مان ــت غیرقابل‌تشــخیصی ب ــارا برگشــت. در وضعی ــه آم نصفه‌شــبی ب
بــود، شــکنجه‌ شــده و ریــش و موهایــش در هم‌تنیــده بودنــد. اول صبــح حنیفــه رفــت پیــش عویش.عویــش 

گفــت: حنیفــه خوشــحالی، نکنــه خبــر خیــر آورده باشــی؟
ــو درســت گفــت،  ــی ت ــه دیگــه آبجــی، پرســتوی منجــوق آب ــد و گفــت: بل ــد خندی ــا صــدای بلن حنیفــه ب

ــی برگشــت! دیشــب صوف
عویش با لبخند گفت: چشمت روشن!

ــت«،  ــی راســت گف ــتوی منجــوق آب ــد: »پرس ــه گفتن ــنید ک ــه حرف‌هایشــان را ش ــاط خان ــوا داخــل حی ح
ــت. ــول، وجــودش را دربرگرف ــی مجه ــرس عرفان ــک ت ــت. ی خــوف وجــودش را فراگرف

-حنیفه، دختر قشنگم چشمت روشن.
خیلی ممنون عمه حوا.

اهالی آبادی گروه‌گروه شروع کردن به رفت‌وآمد به خانه‌ی مسلم.
-سر شما سلامت آقا صوفی.

-خدا تو رو از دست اون ظالم‌ها نجات داد.
-اینا دین و ایمان ندارن، ببین به چه حال‌وروزی انداختنش!

-صوفی، این‌همه وقت باهات چکار کردند؟
-ما دیگه فاتحه‌ات رو خونده بودیم!
-این‌همه وقت کجا نگهت داشتند؟

مســلم بــه اهالــی روســتا کــه دور و بــرش جمــع شــده بودنــد، نــگاه کــرد و گفــت: تــو ایــن چهــار مــاه منــو 
شــکنجه کــردن و گفتــن: در مســجد بــه زبــان کُــردی خطبــه خوانــدی، فعالیــت‌ ملی‌گرایانــه داشــتی. منــو 

تشــنه و گرســنه نگه‌داشــتند.

۳                                                                         

در روســتای بــازور شــیخ مــرد محترمــی بــود. یــک روز عصــر از طریــق مســلم خبــر داد کــه »اگــه خــدا 
راضــی باشــه، میخــوام بیــام خونــه‌‌ی شــما خواســتگاری عویــش، واســه پســرم علــی«! ناگهــان حمیــد در 
مقابــل ایــن خبــر غیرمنتظــره کــه بــه ذهنــش هــم نمی‌رســید، فکــرش آشــفته شــد. بعــد از طریــق مســلم 
ــرد  ــم بگی ــر میرســونم«! به‌هیچ‌وجــه نمی‌توانســت تصمی ــون خب ــداً بهت ــر فرســتاد و گفــت: »خــودم بع خب
کــه چــکار کنــه. احســاس می‌کــرد کــه باارزش‌تریــن چیــز ]زندگــی[ را از دســت می‌دهــد. هرچــه عویــش 
ــه ایــن فکــر می‌افتــاد و می‌گفــت: »نمیشــه، دختــرم رو بــه هیچ‌کــس نمــی‌دم«! روزهــا  را می‌نگریســت ب
ــان  ــن مســئله را درمی ــا هیچکــس ای ــز ب ــه‌ نی ــداد. در خان ــه شــیخ  ن ــی ب ــچ جواب ــا گذشــتند، هی و هفته‌ه
نگذاشــت. هــر شــب بــا خــود فکــر می‌کــرد. حمیــد آن شــب تــا صبــح بــا خــود اندیشــید و در رختخــواب 
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بــه خــود پیچیــد. قبــل از طلــوع آفتــاب از خــواب بیــدار شــد. بــدون اینکــه کســی را خبــردار کنــد، ســوار 
اســب شــد و بــه مزرعــه رفــت.

بــا تابــش اولیــن پرتوهــای نــور خورشــید از خــواب بیــدار شــد. یکــی دو بــار چرخیــد و اطرافــش را نــگاه 
ــدار شــدند،  ــن بی ــر از م ــت: »زودت ــد و گف ــن آم ــد. از رختخــواب پایی ــن نبودن ــرد. عایشــه، ایســلیم و آی ک
بایــد بــرم«. لباس‌هایــش را پوشــید و رختخوابــش را مرتــب کــرد. وقتــی بــه حیــاط رفــت، عایشــه را دیــد 
ــا لحنــی  ــود. عایشــه ب ــده ب ــازه، همه‌جــا پیچی ــواش ت ــانِ ل ــوی ن ــد. ب کــه اطــراف درخــت را جــارو می‌کن

ــت؟ ــدی، زود نیس ــه می‌خوابی ــم دیگ ــه ک ــت: ی ــز گف کنایه‌آمی
عویش: اول صبحی حال و حوصله‌ی جروبحث با تو رو ندارم.

حوا که در حال پهن کردن خمیر بود، داد زد و گفت: باز شروع نکنید!
عویش شکایت کرد و گفت: تازه از خواب بیدار میشه!

عویــش بی‌ســروصدا بــاز داخــل رفــت. همزمــان بــا داخــل رفتــن وی پرســتو هــم از لانــه بیــرون آمــد و 
پــرواز کــرد. حــوا نــان و پنیــر و دوشــاب روی ســفر چیــد و گفــت: زود باشــین بیایــن صبحونــه حاضــره!

بعــد از صبحانــه بــاز بــه دیــدن لانــه‌ی پرســتو رفــت. همین‌کــه دیــد پرســتوی منجــوق آبــی در لانــه‌اش 
نشســته، خوشــحال شــد. نگاهــش کــرد و گفــت: امــروز چطــوری؟ چــکاری بایــد انجــام بــدی؟ زود بــاش 

بهــم بگــو، بهــم بگــو کــه چــی تــو طالــع مــن می‌بینــی؟ چــی در انتظــار منــه؟
پرســتو ســرش را بــه چــپ و راســت تــکان داد و نــگاه کــرد. عویــش گویــی بــا پرســتو حــرف مــی‌زد، بــا 
صــدای بلنــد گفــت: بایــد خیلــی مواظــب باشــی. دنیــای مــا پــر از بدیــه! بایــد خــوب از خــودت حفاظــت 

کنــی، بایــد قــوی باشــی.
ــک  ــا ی ــه ب ــدی نگذشــت ک ــرد. چن ــرواز ک ــد و پ ــرون آم ــه بی ــرد، از لان ــک ک ــار جیک‌جی ــد ب پرســتو چن
ــت،  ــش را نگریس ــت. اطراف ــه گذاش ــاه را در لان ــاقه‌ی گی ــت. س ــه برگش ــه لان ــاره ب ــاه دوب ــاقه‌ی گی س
ــش کنجــکاو شــد.  ــد. عوی ــرواز درآم ــه پ ــی ب ــه به‌ســوی آســمانی آب ــاز از درِ لان ــرد و ب ــک« ک »جیک‌جی
ــی در  ــرواز را در آســمان تماشــا کــرد. پرســتوی منجــوق آب ــرون آمــد و پرســتوی در حــال پ ــه بی بلافاصل
آســمان آبــی بــا خوشــحالی یکــی دو بــار بــه دور خــود چرخیــد. ده‌هــا پرســتوی دیگــر در هــوا دمشــان را 
ــد و  ــه می‌رفتن ــه داخــل لان ــدن، ب ــه دور خــود چرخی ــد دور ب ــد و بعــد از چن ــاز کــرده بودن ــد قیچــی ب مانن
ــی  ــود. عویــش پرســتوی منجــوق آب ــرواز ب ــد. شــاهینی در بلندی‌هــای آســمان در حــال پ بیــرون می‌آمدن

ــد. ــرس رنــگ از صورتــش پری را تماشــا کــرد و از ت
شــاهین در آســمان بیکــران و آبــی در اطــراف پرســتوی منجــوق آبــی پــرواز می‌کــرد. عویــش اندوهگیــن 
شــد. شــاهین یکبــار دیگــر اطرافــش چرخیــد. بعــد دایره‌هــای پــروازش را تنگ‌تــر کــرد. یک‌دفعــه ماننــد 
تیــری زهرآگیــن خــاص شــده از کمــان بــه روی پرســتو پریــد. پرســتو در میــان چنــگال تیــز شــاهین کمــی 
ــغ  ــد شــد. عویــش جی ــرواز و ناپدی ــه ســمت صخره‌هــای هامورکســن پ دســت‌وپا زد. شــاهین به‌ســرعت ب

کشــید و بــا صــدای بلنــد گفــت: آی‌ی‌ی، پرســتوم!
حوا با شنیدن صدای جیغ فوراً داخل حیاط آمد و با سراسیمگی گفت: دخترم چی شده؟

گریه کرد و گفت: پرستوم، پرستوی منجوق آبی من!
-دخترم چه بلای سر پرستو اومده مگه؟

-چند لحظه قبل باهاش حرف زدم، همه‌چیز رو بهم گفت.
- چی شد؟
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-اون گرفتش و با خودش برد!
-کی با خودش بردش؟

ــودم  ــمای خ ــا چش ــده... ب ــزرگ و گن ــاهین ب ــه ش ــاهین، ی ــت: ش ــرد و گف ــه ‌می‌ک ــق گری ــش هق‌ه عوی
ــرد! ــارش ک ــت و تکه‌پ ــو گرف ــرد! اون ــادر، مُ ــرد. م ــا خــودش ب ــرد و ب ــه ک ــوا بهــش حمل ــو ه ــدم، ت دی

ــه  ــه زد ب ــا اینک ــتو ت ــتو پرس ــت پرس ــدر گف ــد، این‌ق ــالا ش ــی ح ــت: آخ ــان داد و گف ــش نش ــه واکن عایش
ســرش!

حــوا زد تــو ذوق عایشــه و گفــت: فعــاً تــو ســاکت شــو ببینــم، اگــه یــه کــم زبونــت رو گاز بگیــری مگــه 
چــی میشــه؟

بعــد رو بــه عویــش کــرد، ســعی کــرد وی را آرام کنــد و گفــت: دختــرم گریــه نکــن. شــایدم پرســتوی تــو 
نبــوده؟

عویش: نخیر، با چشمای خودم دیدم، شاهین تو هوا اونو گرفت و با خودش برد.
آن روز ســاعت‌ها در انتظــار نشســت؛ امــا هرگــز پرســتوی منجــوق آبــی را ندیــد. آن‌قــدر در مــورد پرســتو 
ــواب  ــد. روی تختخ ــدار ش ــواب بی ــان از خ ــب نفس‌زن ــای ش ــرد. نیمه‌ه ــش ب ــه خواب ــا اینک ــرد ت ــر ک فک
ــزد وی رفــت. حــوا پرســید:  ــه کــرد. حــوا صداشــو شــنید، چراغ‌موشــی را روشــن کــرد و ن نشســت و گری

چــه خوابــی دیــدی دختــرم کــه اینجــوری جیــغ کشــیدی؟
عویــش بریده‌بریــده نفــس می‌کشــید، اشــک از چشــمانش ســرازیر و از تــرس ضربــان قلبــش بــالا رفتــه 

بــود.
ــد کمــی  ــی دی ــد وقت ــاورد. بع ــرون بی ــش بی ــه از زبان ــک کلم ــق نشــد ی ــرد موف ــاش ک ــدر ت حــوا هرچق
آرام‌گرفتــه، گفــت: »دختــرم بگیــر بخــواب، حتمــاً خــواب بــدی دیــدی، از ایــن اتفاقــاً زیــاد میوفتــه«! بعــد 

ــرد. برگشــت روی تختخــواب و دراز کشــید. چــراغ را خامــوش ک
عویــش تــا صبــح خوابــش نبــرد. تحــت تأثیــر خــواب قــرار گرفــت و روی رختخــواب نشســت. همزمــان 
بــا اولیــن پرتــو نــور خورشــید از جــا برخاســت. داخــل حیــاط را آب‌پاشــی و بــا جــاروی گیاهــی آن را جــارو 
ــایه‌ی  ــر س ــش زی ــد، عوی ــام ش ــی کار تم ــد. وقت ــام کردن ــره را تم ــای روزم ــش کاره ــوا و دختران ــرد. ح ک
درخــت صدســاله‌ی تــوت، یــک گلیــم قدیمــی پهــن کــرد. لیــ اآمــد و روی آن نشســت. بعــد یکــی پــس 
از دیگــری رفتنــد و روی گلیــم نشســتند. حــوا گفــت: دختــرم، تــو امشــب خــواب چــی رو دیــدی کــه بــا 

دادوفریــاد از خــواب پریــدی؟
لیلا با غصه گفت: مگه نوه‌ی من شب جیغ زد؟

عایشه: باید خواب چی رو می‌دید، حتماً باز خواب اون پرستو رو دیده.
عویــش کــه هنــوز تحــت تأثیــر خــواب دیشــب بــود، گفــت: ننــه حــوا، امشــب خــواب خیلــی وحشــتناکی 

دیــدم.
حــوا: حــرف خیــر بــزن دختــرم، خــدا خیــر بــده. بــا جیــغ تــو بیــدار شــدم و دویــدم پیشــت. پدرتــم بیــدار 

شــد، خیلــی دلواپســت شــد.
ــن،  ــف بش ــد تعری ــای ب ــی خواب‌ه ــن. وقت ــف ک ــه‌ات تعری ــه نن ــنگم، واس ــر قش ــدی دخت ــی دی ــا: چ لی

ــن! ــل نمیش ــت تبدی ــه واقعی ــکنه، ب ــون می‌ش طلسمش
ــا تــرس لیــ ارا ‌نگریســت و گفــت: ننــه  ــد و ب چشــمان بــزرگ و قهــوه‌ی عویــش از جــا بیــرون زده بودن
ــه  ــن فاصل ــمون و از زمی ــردم آس ــرواز ک ــردم، پ ــرواز ک ــود پ ــردم، خودبه‌خ ــب‌پرواز ک ــیدم. ش ــی ترس خیل
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ــک  ــز تاری ــه همه‌چی ــه دفع ــوم ســبز شــد. ی ــک جل ــق و تاری ــگاه عمی ــه پرت ــه، ی ــه دفع ــدش ی ــم! بع گرفت
ــه ســقوط کــردن. بعــدش خودمــو  ــو تاریکــی شــروع کــردم ب تاریــک شــد. نمی‌تونســتم چیــزی ببینــم. ت
ــد  ــل بی ــرس مث ــی نمی‌تونســم. از ت ــردم بلندشــم، ول ــردم. ســعی می‌ک ــدا ک ــار پی ــه‌ی تیره‌وت ــه چال ــو ی ت
ــار  ــر از م ــک پ ــه‌ی تاری ــد. چال ــرون نمی‌اوم ــدام بی ــا ص ــم، ام ــت داد بزن ــم می‌خواس ــدم و دل می‌لرزی
ــگاه  ــو ن ــود، من ــتاده ب ــار وایس ــه کفت ــه ی ــالای چال ــودن! ب ــم ب ــاره کردن ــر تکه‌‌پ ــه منتظ ــود ک ــا ب و هزارپ
می‌کــرد و خرخــر می‌کــرد. از چشــماش آتیــش بیــرون مــی‌زد. اونجــا بــود کــه خیلــی ترســیدم و از خــواب 

پریــدم کــه دیــدم مــادرم حــوا، کنــارم ایســتاده.
لیلا: دخترم خوابت رو تعریف کردی، فقط یه خواب بوده.

عویش: ولی ننه لیلا خیلی ترسیدم. مدام تو ذهنمه، انگار خوابم حقیقت بود!
حوا: فراموشش کن دخترم، اون فقط یه خواب بود.

ــا پرســتو نمی‌توانســت صحبــت  ــود. چــون ب ــی ب ــه فکــر پرســتوی منجــوق آب ــود کــه عویــش ب روزهــا ب
ــت  ــه وی دس ــی ب ــان احساس ــرد، چن ــاد می‌ک ــت از او ی ــر وق ــد. ه ــی می‌دی ــ أبزرگ ــود را در خ ــد، خ کن
ــوان  ــتو را به‌عن ــدن پرس ــاره ش ــت. تکه‌پ ــته اس ــارش نشس ــی در انتظ ــه‌ی بزرگ ــگار فاجع ــه ان ــی‌داد ک م

ــان گذاشــت. ــوا در می ــا ح ــداً نظــرش را ب ــرد. بع ــر می‌ک ــزرگ« تعبی ــه‌ای ب »فاجع
ــت  ــو طبیع ــزا ت ــرم، این‌جــور چی ــای خــوب فکــر کــن دخت ــه چیزه ــت: ب ــرد و گف ــز وی را آرام ک ــوا نی ح

ــه. هــرروز اتفــاق میوفت
عویــش گریه‌کنــان گفــت: ایــن اتفــاق چیــزی نیســت مــادر، اون مثلــه دوقلــوی مــن بــود. باهــاش حــرف 
ــه‌ای بزرگــی  ــل اون فاجع ــم می‌کــرد. مث ــون می‌گذاشــتم. راهنمایی ــزم رو باهــاش در می مــی‌زدم و همه‌چی

در انتظــار منــم هســت.
ــر  ــرد و آزرده‌خاط ــر می‌ک ــد فک ــات ب ــه اتفاق ــرد، ب ــر می‌ک ــی فک ــتوی منجــوق آب ــه پرس ــدام ب ــش م عوی

می‌شــد.

***
ــار دهــم  ــرای ب ــن. عایشــه ب ــده نمی‌مون ــدان عایشــه و عمــر زن ــد کــه فرزن ــن فکــر می‌کردن ــه ای همــه ب

ــرن! ــان، می‌می ــا می ــه دنی ــا ب ــه بچه‌ه ــوراً بعدازاینک ــه، ف ــر می‌کن ــا رو نظ ــی این ــود! یک ــه ب حامل
-یه روح منفور دست از سر زن برنمی‌داره!

-بلافاصله بعدازاینکه بچه‌ها به دنیا میان، اجنه میکشتشون!
-بچه‌ی دهم هم مثله اونای دیگه، بلافاصله پس‌ازاینکه به دنیا بیاد، می‌میره!

-نهُ بچه‌‌ای که به دنیا اومدند، همه پسر بودند!
-کار خداست، نمیشه کاری کرد، حتماً خودش چیزی می‌دونه!

عمــر، بســه و عبــدالله هــم ناامیــد شــده بودنــد. ‍همــه از قبــل بــاور کــرده بودنــد کــه »بچــه پســر بــه دنیــا 
خواهــد آمــد، امــا بلافاصلــه خواهــد مــرد«! عایشــه فرزنــد دهــم را بــه دنیــا آورد و همــه حیــرت‌زده شــدند.

-شنیدی؟ عایشه این دفعه دختر به دنیا آورده!
-قاعده رو به هم زده، خدا خیر کنه!

-انشاء الله بچه زنده بمونه!
-بچه‌ی این زنه زنده نمی‌مونه!
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-اینم مثل اونای دیگه، امروز و فردا می‌میره!
-این دفعه دختر به دنیا آورده اما...
-اولین روز با عمر دعواشون شده!

-دعوای اونا تموم نمیشه!
ــد  ــود، نهمیــن را هــم خاکســپاری کــرد، وقتــی فرزن ــا آورده ب ــه دنی ــد ب ــه فرزن عایشــه پشــت ســر هــم نُ
دهــم بــه دنیــا آمــد بــه امیــد اینکــه لبخنــد بزنــد، او را »گولســوون«1 نامیــد. گولســوون برخــاف برادرانــش 
بســیار سفت‌وســخت بــه زندگــی چســبید. تمــام آمــارا مــات و مبهــوت بودنــد. زنــده مانــدن گولســوون را 
ــال  ــدام در ح ــرد و م ــن اســت بمی ــه ممک ــه هرلحظ ــد ک ــر می‌کردن ــان فک ــد. چن ــر می‌کردن معجــزه تعبی

دعــا و عبــادت بودنــد.
گولسوون با چنگ و دندان به زندگی چسبیده بود و لبخند می‌زد!

۴                                                                         

ــتاد.  ــی نمی‌فرس ــی جای ــو تنهای ــرد، اون ــش می‌ک ــد و تن ــش می‌خری ــنگ برای ــوب و قش ــای خ لباس‌ه
ــی نمی‌شــد، باهــم می‌نشســتند و وی را نصیحــت  ــرد و عصبان ــگام حــرف زدن، وی را ســرزنش نمی‌ک هن
ــی  ــر خیل ــاالله، دخت ــت: ماش ــه می‌گف ــت. همیش ــه وی می‌آموخ ــه را ب ــای خان ــک کاره ــرد. تک‌به‌ت می‌ک
قشــنگی شــدی، ازدواج را بــه وی یــادآوری می‌کــرد و می‌گفــت: ببیــن حنیفــه‌ی دوســتتم ازدواج کــرد. در 
برابــر تمــام این‌هــا عویــش ســاکت می‌شــد و یــا واکنــش نشــان مــی‌داد و می‌گفــت: اوفّفــف، بــس کــن 

دیگــه مامــان تــوم!
لیــ اماننــد یــک دختــر کوچولــو بــا وی رفتــار می‌کــرد. ســرش را روی زانوهایــش می‌گذاشــت و موهایــش 
ــود!  ــر ب ــر، ســرکش و عصیانگ ــا مهارناپذی ــی داشــت، ام ــی نوران ــش، قلب ــرد. عوی ــوازش می‌ک ــانه و ن را ش
ــود کــه  ــزد دیگــران دختــری گناهــکار و بی‌حیــای ب ــود، در ن ــزان ب ــاده گری او چــون از قیدوبندهــای جاافت
ــه نظــر می‌رســید کــه سرکشــی می‌کــرد و  بایــد نفریــن می‌شــد، امــا در واقــع بســان یــک الهــه‌ عفــت ب

ــا می‌گذاشــت. مرزهــای ذهنیــت جاافتــاده‌ی هــزاران ســاله را زیــر پ
حوا گفت: دیگه وقتش رسیده که ازدواج کنی، باید متوجه بعضی چیز‌ها باشی.

-باید مواظب چه چیزهای باشم؟
ــه‌  ــه، هم ــیر میش ــا ش ــه زن‌ه ــا، واس ــه بیگانه‌ه ــرد، در مقابل ــن م ــی بزدل‌تری ــه حت ــن ک ــوش نک -فرام

ــه؟ ــرور میش ــده و ش ــت می ــتنیش رو از دس ــات دوستداش خصوصی
-این چرا به من مربوط میشه؟

ــا  ــاش ت ــد حــوا گفــت: زود ب ــی میشــن دیگــه! بع ــا خــاک یکســان میشــه، غیرت ــی مردانگی‌شــان ب -وقت
ــد. ــاز کن ــش را ب ــا گیس‌های ــرد ت ــوا پشــت ک ــه ح ــم. ب ــو وا‌کن گیس‌هات

عویش گفت: من که اون مرد رو اصلًا نمی‌شناسم.
-کی؟

زد زیر خنده و گفت: آدمی که قراره باهاش ازدواج کنم!
ــرل  ــز تحــت کنت ــه همه‌چی ــوان ک ــتند، میخ ــواه هس ــی خودخ ــی، خیل ــا رو نمی‌شناس ــو مرده ــرم، ت -دخت

Gülsün -1-گولسوون در زبان ترکی به معنی »خندان« است
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خودشــون باشــه!
-یعنی همون مثال معروف که میگه »هم کتکش می‌زنم، هم دوستش دارم«!

-دقیقاً همنیطوره دخترم!
-پس همه‌ی چیزهای که در مورد مردها میگن، حقیقت داره؟

حــوا: اکثــراً، همیشــه وانمــود می‌کنــن کــه عاشــقن، امــا کافیــه کــه تصادفــی یکــی رو ببینــن کــه بــا چشــم 
بــد تــو رو نــگاه کــرده باشــه، عشقشــون تمــوم میشــه. اون وقــت حسودیشــون میشــه و دشــمن میشــن. 

وقتیــم کارهاشــون روبــه‌راه بشــه، بــا چهــار زن ازدواج می‌کنــن!
این خیلی نفرت‌انگیزه!

ــدالله  ــر عب ــر پس ــن عم ــون همی ــن و صاف‌ترینش ــه! پاک‌تری ــن دیگ ــی می‌کن ــا همچ ــزه، ام -نفرت‌انگی
کــه راه خــدا رو پیشــه کــرده. ببیــن، چــون بچــه‌دار نمیشــن، خیلــی طــول نمی‌کشــه یــا طلاقــش میــده 

یــا دوبــاره زن میگــره!
-اونا فرق دارن، نمی‌تونن با هم زندگی کنن، هرروز باهم دعواشون میشه!

حوا: انگار بچه‌هاشون زنده نمیمونن!
عویش: بچه‌ی دهم زنده است، خیلی هم سرحاله!

حوا: عمر دختر که نمی‌خواد، پسر می‌خواد، همه‌ی مشکلشون پسربچه‌ است!
-این دست اونا که نیست، کار خداست.

-ولــی مــردا اینجــوری فکــر نمی‌کنــن. پارســال زن همســایه چــون بچــه‌دار نمی‌شــد، رفــت خواســتگاری 
واســه مــردی کــه ده ســال شــوهرش بــود، هــوو آورد!

-زن بیچاره، چکار باید می‌کرد؟
-زنه خودش مقصره، به‌جای اینکه طلاق بگیره، رفت خواستگاری واسه شوهرش!

ــت  ــودش رف ــد و خ ــور ش ــاره مجب ــدارن. زن بیچ ــوه ن ــورد زن‌ بی ــی در م ــر خوب ــا نظ ــرم، آدم ــوا: دخت ح
ــی‌داد. ــش م ــوهرش طلاق ــه ش ــر، وگرن ــتگاری دخت خواس

ــش  ــاره گیس‌های ــد دوب ــرد. بع ــانه ک ــی ش ــی طولان ــانه مدت ــا ش ــرد. ب ــاز ک ــدش را ب ــای بلن ــوا گیس‌ه ح
ــی  ــد لباس‌هــای خیل ــرم چــه موهــای قشــنگی داره. از جــا برخاســت و گفــت: عی را بافــت. ماشــاالله، دخت

ــرم. ــت می‌گی ــنگی واس قش
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۱                                                                          

سال ۱۹۳۴
در شــهر حمــا کــه ملقــب بــه »شــهر انبــار آب«1 بــه معنــی »حصــار و یــا قلعــه« اســت و روی رودخانــه‌ی 
صعب‌ناکــی بناشــده و صاحــب قدیمی‌تریــن آســیاب آبــی جهــان اســت، در خانه‌باغــی بناشــده در اراضــی 

وســیع بــه نــام »اشــرفیه«، متعلــق بــه یکــی از بیگ‌هــای کُــرد، تشــکیل جلســه دادنــد.
 همــه تبعیــدی و فــراری بودنــد. همــه لبریــز از کیــن و خشــم بودنــد. مــردد، نگــران و آزرده‌خاطــر بودنــد. 
امیــد و آرزوهایشــان بــه آینــده نامعلــوم و مبهــم بــود. همــه تحصیل‌کــرده، بیــگ‌زاده، میــرزاده و پاشــازاده 
ــوز  ــوختند. هن ــد، می‌س ــده بودن ــد و بزرگ‌ش ــا آم ــه دنی ــه در آن ب ــرزمینی ک ــرت س ــش حس ــد. در آت بودن
بــه خیــال بازگشــت بــه ســرزمین یــادگار نیاکانشــان زندگــی می‌کردنــد. کَــرم هنــگام آغــاز جلســه در کاخ 

باشــکوه، گفــت: حضــار محتــرم:
رفقای ارزشمندی که دل به مبارزه‌ی خلق کُرد داده‌اید.

خویبــون سال‌هاســت تحــت شــرایط بســیار ســختی بــا ازخودگذشــتگی‌های عظیمــی بــه مبــارزه‌ی کُردهــا 
ادامــه میــده. کُردهــا، یکــی از کهن‌تریــن خلق‌هــای جغرافیــای خاورمیانــه هســتند. آتــش فــروزان مبــارزه 
بــرای اســتقلال و آزادی در میــان کُردهــا هرگــز خامــوش نشــده. مــا فرزنــدان تبعیــدی ملتــی کهــن هســتیم 

کــه عاشــق آزادی‌ هســتند!
ــا ایجــاد اتحــاد در  طبــق نوشــته‌های هــردوت، تاریخ‌نــگار یونانــی، یــک پادشــاه کُــرد بــه نــام کیاکســار ب
میــان تمــام ایــل و عشــایر، در ســال ۶۱۲ ق.م، نینــوا پایتخــت ]امپراتــوری[ آشــور را تصاحــب و امپراتــوری 
ــه  ــا ب ــط پارس‌ه ــی و توس ــت داخل ــل خیان ــه دلی ــا ب ــت مده ــدا  حکوم ــد. بع ــیس می‌کن ــد« را تأس »مَ
ــد. بعــد اشــغال  ــی قرارمی‌گیرن ــی اســکندر مقدون ــان می‌رســد. کُردهــا در ســال ۳۳۰ ق.م تحــت هژمون پای
ــد، اول  ــه از راه می‌رس ــیای میان ــا از آس ــوچ تُرک‌ه ــد ک ــند. بع ــانی از راه می‌رس ــوری روم و ساس امپرات

ــند. ــی از راه می‌رس ــد عثمان ــلجوقی و بع ــت س حاکمی
ــارزه‌‌ای  ــام و مب ــال قی ــت آوردن آزادی در ح ــه دس ــرای ب ــه ب ــت ک ــال اس ــد س ــش از ص ــرد بی ــت کُ مل
بدون‌وقفــه بســر می‌بــرد. بعــد از آگــری آنــکارا از پــار ســال بــا طرحــی کلــی بــه دیرســیم حملــه‌ می‌کنــد. 
طبــق اطلاعاتــی کــه بــه دســت مــا رســیده قائم‌مقــام زارا2 طــی ســوءقصدی کــه از طریــق »گاخــور«3 بــرادر 
ــاره  ــود را تکه‌پ ــرده ب ــدام نجــات پیداک ــه از اع ــری ک ــام قو‌چگی ــری قی ــه انجــام داده، علی‌شــیر رهب ظریف
ــرده اســت. هرکســی کــه توانایــی  ــه در ب و کشــته و حیــدر بــگ هــم مجــروح شــده، امــا  جــان ســالم ب
رهبــری مــردم را داشــته باشــد، از میــان برمی‌دارنــد. هــر چیــزی کــه نــام و نشــانی از »کردبــودن« داشــته 

ــد. ــود می‌کنن ــی و ناب باشــد را نف
ســه ژنــرال اکنــون بــه نــام لائیســم، ملی‌گرایــی، انقلاب‌گرایــی، جمهوریت‌گرایــی و دولت‌گرایــی، 
می‌گوینــد: یــک حــزب، یــک رئیــس، یــک ملــت، یــک وطــن و یــک پرچــم! در وهلــه‌ی نخســت کُردهــا 
ــد. اندیشــه‌های  ــود می‌کنن ــکار و ناب ــد را ان ــی می‌کنن ــی زندگ ــه در آناتول ــن ک ــای که ــام ملت‌ه ــد تم و بع

ــد. ــرا می‌کنن ــری اج ــای ظریف‌ت ــا روش‌ه ــا را ب ــور پاش ــم ان پان‌تُرکیس
چنــد روز قبــل یکــی از ابلاغیه‌هــای ژنــرال زرد را در روزنامــه‌ا‌ی فرانســوی خوانــدم. تمــام ملــل و جوامــع 
ترکیــه را انــکار می‌کــرد و می‌گفــت: ســاکنین دیاربکــر، وان، ارزروم، ترابــزون، اســتانبول، تراکیــه و 

1- مدنیت النهر
Zara Kaymakamı -2
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مقدونیــه، همــه فرزنــدان یــک نــژاد و همــه از یــک گوهرانــد. تمــام نــام و نشــان‌ها و مســائل مربــوط بــه 
ــه قدرت‌هــای خارجــی نســبت  ــد و ب ــی، یغماگــری« می‌نامن ــری، تجزیه‌طلب ــا را »ارتجاعــی، یاغی‌گ کُرده
ــدن  ــلیم ش ــه تس ــر ب ــرکوب و ناگزی ــی، س ــوان شورش ــا به‌عن ــا و میره ــا، خان‌ه ــام بیگ‌ه ــد«. تم می‌دهن

ــد! ــوای لائیســم، در چنــگ خــود قــرار داده‌ان شــده‌اند. شــیوخ، روحانیــون و آخوندهــا را تحــت ل
تحت لوای ملت‌گرایی، ملت‌گرای واقعی را در آب‌های سرد و تاریک دریای سیاه، غرق کردند.

ــد. تحــت  ــان برمی‌دارن ــاوت را از می ــی، دیگــر هویت‌هــای اتنیکــی و فرهنگــی متف ــا اندیشــه‌ی ملی‌گرای ب
لــوای جمهوریــت و دمکراســی، دیکتاتوریــت را توســعه می‌دهنــد.

وقتــی ســه ژنــرال ضعیــف و ناتــوان بودنــد، مــا کُردهــا را نیــز فریــب دادنــد و متحــد خــود ســاختند. وقتــی 
قــوی شــدند، نیــت اصلــی آنــان آشــکار شــد. نهایتــاً ســخنانش را در میــان تشــویق دیگــران خاتمــه داد و 
گفــت: مــا بــه نــام ملــت کُــرد، به‌نحو‌احســن از خلأهــای سیاســی کــه جنــگ جهانــی اول بــه وجــود آورده 

بــود، اســتفاده نکردیــم. خویبــون اهدافــی را کــه معیــن کــرده بــود، بــه آن‌هــا دســت نیافــت.
ــه‌  ــال چ ــون تابه‌ح ــم. خویب ــم گردآمده‌ای ــی دوره ــئله‌ی ملت ــرای مس ــز: ب ــتان عزی ــت: دوس ــری گف  دیگ
کارهــای انجــام داده؟ وظائــف و مســئولیتش را انجــام داده؟ بــه نظــر مــن یــک فرصــت تاریخــی بــزرگ را از 
دســت دادیــم. اینجــور فرصتــی مشــکله باردیگــر پیــش بیــاد! دوســتانی کــه رهبــری خویبــون را بــر عهــده 
‌دارنــد، مســئول ایــن وضعیــت‌ هســتند. آقــای جــادت و برادرانــش مســئول اصلــی ایــن وضعیــت‌ هســتند.
شــرکت‌کننده‌ی دیگــری گفــت: کــوزان بیــگ و برادرانــش از طرفــی در رأس نهاد‌هــای رهبــری خویبــون 
ــرد فقیــر را در  ــیِ خــود ادامــه و روســتاییان کُ ــه همــان بینــش و منــش خان ــد، از طرفــی هــم ب قــرار دارن
ــن  ــه ای ــد. مگــه ممکن ــم می‌کنن ــان ظل ــر آن ــد و ب ــرار می‌دهن ــت خــود، تحت‌فشــار ق ــر حاکمی مناطــق زی

ملــت قیــام و از اینــا پیــروی کننــد؟ اول بایــد بیاموزنــد کــه بــرای ایــن ملــت احتــرام قائــل شــوند.
دیگــری گفــت: حضــار محتــرم، علــی جــادت و برادرانــش بایــد بــه اعضــای ایــن جلســه حســاب پــس 
بدهنــد. در مســئله‌ی‌ پــول، رفتــن بــه آمریــکا، ملاقــات بــا کارفرماهــا و جمــع‌آوری پــول، یــه عالمــه شــایعه 

وجــود داره!
ــان  ــرد. احس ــتی ک ــری درس ــری، تصمیم‌گی ــام آگ ــاندن قی ــروزی رس ــه پی ــورد ب ــون در م ــتان: خویب دوس
نــوری و یارانــش را موظــف کــرد و بــه آنجــا اعــزام کــرد، ولــی خــودش هیــچ کاری نکــرد. علی‌رغــم اینکــه 
از پنــج جهــت وارد ترکیــه شــدند، بــدون اینکــه تیــری شــلیک کننــد، عقب‌نشــینی کردنــد. دوســتانی کــه 

رهبــری ایــن رو بــر عهــده داشــتند و حــالا اینجــا حضــور دارنــد، بایــد اســتیضاح شــوند.
رفقای محترم:

ــی  ــه حزب ــاز ب ــد. نی ــرُد باش ــق ک ــی خل ــخگوی رهای ــد پاس ــود، نمی‌توان ــاختار موج ــن س ــا ای ــون ب خویب
سوسیالیســتی داریــم کــه مســئله‌ی کُردهــا را به‌صــورت جــدی پیگیــری و مبــارزات را بــه پیــروزی برســاند، 

ــد! ــتقبال کن ــام ســختی‌ها اس ــتگی از تم ــی و ازخودگذش ــا فروتن ب
همه برایش کف زدند:‌ »تق‌تق«!

 -آفرین، به خدا خیلی درست گفتی!
-تنها راه‌حل یه حزب سوسیالیستیه!

شرکت‌کننده‌ی دیگری از جا برخاست و فریاد زد: بله باید حساب پس بدن!
-این مسئله‌ی یک ملت و خلقه!

 دیگری نشسته گفت: وجدان لازمه، وجدان!
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-بیگ‌هــا و خان‌هــای محتــرم: تــا جایــی کــه مطلعیــم، بعضی‌هــا داخــل خویبــون جهــت تضمیــن کــردن 
موقعیــت خودشــون، حتــی علنــاً بــا دشــمن همــکاری کردنــد! تــا حــالا کســی حســاب ایــن رو پــس نــداده!

-زنده‌باد، آفرین، درست میگه!
-باید شفاف‌سازی بشه!
-باید حساب پس بدن!

کف زدن، دادوفریاد کردند و هورا کشیدن...
دیــوان عالــی جلســه گفــت: لطفــاً از جــای خودتــون حــرف نزنیــن، ســاکت باشــین، بــه همدیگــه گــوش 
ــت و ســکونت  ــه جدی ــم. شــما را ب ــی بحــث می‌کنی ــی ملت ــورد مســئله‌ی رهای ــم در م ــن. اینجــا داری بدی

ــم. ــام می‌کن ــس اع ــه تنف ــزده دقیق ــاً پان ــم. فع ــوت می‌کن دع
ــا و  ــا، صحبت‌ه ــر، داد و فریاده ــرد. غرغ ــان کُ ــود از اعی ــر ب ــکوه پُ ــزرگ و باش ــاغ ب ــالن خانه‌ب ــل س داخ
ــزرگ و  ــی ب ــود. روی ســقف چلچراغ ــزان ب ــا آوی ــی از اروپ ــوار، تابلوهای ــد. روی دی ــم پیچیدن دشــنام در ه
ــا ســروصدای  ــر از دود شــد. حضــار ب ــود. ناگهــان ســیگارها روشــن شــدند، داخــل پ ــزان ب کریســتالی آوی

ــزرگ شــدند. ــاغ ب بزرگــی وارد ب
-پس خیانت‌ ها!

-بله از پشت مقاومت رو فروختن!
-اگه کرم درخت از خود درخت نباشه، کاری از دست دشمن برنمیاد!

-مــار همیشــه مــاره، مگــه میشــه بچــه‌ی مــار زهــر نداشــته باشــه، پاشــازاده‌ها رفتــن و بــا مــار همــکاری 
کــردن، مگــه میشــه؟

-وقتــی احســان نــوری پاشــا اونجــا مثــل شــیر در نبــرد بــود،‌ اینــا اینجــا خیلــی بزدلانــه رفتــار کردنــد. حتــی 
یــه فشــنگ هــم شــلیک نکردند.

-کسی که بزدل باشه، هیچ‌وقت پاکدامن نمیشه!
-آزادی همیشه شجاعت، ازخودگذشتگی و تاوان میخواد!

-حتی دشمنشون رو نشناختن و جدی نگرفتن!
-اگه یه موریانه‌ هم دشمنت باشه، همیشه باید فراموشش نکنی و تدبیر لازمه را اتخاذ کنی!

ــدون  ــی فکــر نمی‌کنــن کــه ممکنــه دشــمن تدابیــری اتخــاذ کــرده باشــه، ب ــور می‌کنــن، ول -از مــرز عب
ــن! ــینی می‌کن ــن، عقب‌نش ــلیک کن ــری ش ــه تی اینک

-چطور شلیک کنه آخه؟ دشمن روزانه از همه‌چیز باخبر بوده، طبق این عمل کرده!
-ببیــن، فقــط ســیامند بــه دو پاســگاه حملــه کــرد و وادارشــون کــرد تســلیم‌ بشــن، بعــداً افــراد فرزنــدان 

شــاهین، بهــش میگــن: از قدیــم گفتنــد. اگــه بیــگ نداشــته باشــیم، مــا هــم نیســتیم!
- میگن در نتیجه‌ی فشار ترکیه، کوزان و برادرش توسط فرانسوی‌ها دستگیر شده‌اند.

ــه ترک‌هــا،  ــه فرانســوی‌ها و هــم ب ــول به‌صــورت منظــم هــم ب ــل پ -کاتــب سیاه‌پوســت کــوزان در مقاب
اطلاعــات داده!

ــاب‌خواهی  ــه، حس ــارت کن ــه نظ ــت ک ــی هس ــه کس ــته؟ مگ ــرا نفرس ــته، چ ــرادرم، می‌فرس ــته ب -می‌فرس
کنــه؟ آدم از حبشســتان اومــده، نفــوذ کــرده داخــل مــا، داره بــه دشــمن اطلاعــات میــده؟

-اون مقصر نیست، کوزان مقصره!
-انگار کار خیلی خوبی انجام داده باشند، حالام افتادن به جون هم اینو کم داشتیم!
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ــط  ــس، رواب ــل فرانســه و انگلی ــای لاشــخوری مث ــا قدرت‌ه ــرده، ب ــرار ک ــتباهی برق ــط اش ــون رواب -خویب
ــه منافعشــان داره! ــا بســتگی ب ــه دوســت نمی‌شــن، دوســتی این ــا ک ــد. – این ــرار کردن ــتانه برق دوس

-آدما واسه منافع خودشون از اروپا با تانک، توپ، تفنگ و هواپیما‌هاشون پا شدن اومدن اینجا!
-دیگه دوره و زمونه اینا به سررسیده، مثل ساقه‌های بی گل و گندم شدند!

تمــام طــول ســه روز، بــه بحــث و گفتگــو پرداختنــد و همدیگــر را متهــم کردنــد. پــس از ســه روز جلســه، 
ــوردی  ــچ م ــرده. در هی ــال‌‌ ک ــا اهم ــادی، عین ــائل م ــورد مس ــا ک...در م ــت: آق ــه گف ــی جلس ــوان عال دی
ــا مدنظــر گرفتــن پیشــنهاداتی کــه طــی جلســه ارائــه گشــتند: تصمیــم بــه  توجیهــات دقیقــی نیاوردنــد. ب

ــه ‌شــده. ــون گرفت لغــو عضویــت ایشــان در خویب
ســروصدای زیــادی در ســالن به‌وجــود آمــد. دیــوان عالــی گفــت: لطفــاً آقایــان ســاکت باشــین، بــه همدیگــه 
گــوش بدیــن. بلــه جــادت بیــگ بفرماییــد: تــا امــروز بــا دل و جــان بــرای مســئله‌ی کُــرد فعالیت کــردم. در 
ــا این‌همــه اتهــام، از ایــن بــه بعــد نمی‌توانــم مفیــد واقــع شــوم،  ایــن راه همه‌چیــزم رو فــدا کــردم، امــا ب

بــرای همیــن منــم درخواســت اســتعفا می‌کنــم!
غرغرها، صداها و خنده‌ها!

-وای، وای، وای!
-آدم این‌همه نباید پُررو باشه، هم متهمه و هم حق‌به‌جانب!

-نمیشه ول کرد و فرار کرد!
دیوان عالی: لطفاً گوش کنید، بفرمایید جناب بیگ!

-منم بعد از این همه اتهام، فکر می‌کنم که شرایط کارکردن در خویبون نمانده، استعفا میدم!
-منم استعفا میدم...

-منم...
من...

دوران نــوادگان میــر بدرخــان خاتمــه یافــت و دوران نــوادگان کامیــل پاشــا در خویبــون فرارســید. منتهــا آن 
روز، در خانه‌بــاغ اشــرفیه، گروهــی پادرمیانــی کردنــد. تــا نیمه‌هــای شــب، جهــت رســیدن بــه تفاهــم، بــه 

ــد. بحــث و گفت‌وگوهــا  ادامــه دادن
میزبــان جلســه پادرمیانــی کــرد و گفــت: اســتعفا و منــع عضویــت، بــرای هــر دو طــرف هــم نتایــج خوبــی 
ــه فعالیــت  ــه تفاهــم رســیدن و باهــم ب ــزد مــردم موجــب رســوایی میشــه. کار درســت، ب ــاره، ن ــار نمی به‌ب
پرداختنــه! بعــد هــر دو طــرف قانــع شــدند، استعفاهایشــان را پــس گرفتنــد. از آن بــه بعــد، خویبــون فقــط 

روی کاغــذ مانــد و وجــود خارجــی نداشــت!



255

فصل یازدهم
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۱                                                                          

ــنگ‌های  ــکیده و س ــان خش ــد. گیاه ــان بودن ــت و عری ــارا لخ ــر آم ــای بای ــن و تپه‌ه ــک زمی ــطح خش س
ــد.  ــاره‌ای از آتــش گــرم و ســوزان بودن ــا صخره‌هــای عظیــم‌ هنــوز زیــر آفتــاب ســوزان‌ ماننــد پ بــزرگ ب
وقتــی‌ پــرده‌ی تاریــک شــب همه‌جــا را پوشــاند، بــادی از قــره‌داغ بــا عبــور از وادی بــزرگ فــرات فرارســید، 
بدن‌هــای عرق‌کــرده را خنــک کــرد و گذشــت. در ســکوت هــوای ملایــم شــبانگاهی، هــال باریکــی در 
آســمان صــاف ظاهــر شــد. روباهــی در وادی سیســاریک1 از داخــل ســوراخ صخــره ســنگی بیــرون آمــد و 
زیــر مهتــاب بــا قدم‌هــای محتــاط و حیله‌کارانــه اطــراف را بــو ‌کشــید و به‌ســوی آمــارا بــه حرکــت درآمــد. 
ــود.  ــال رد طعمــه ب ــرای ســیر کــردن شــکمش، دنب ــو کشــید. ب ــو‌ش ظاهــر ‌شــد ب هــر چیــزی را کــه جل
یک‌دفعــه پاییــن سلســله باغــی ایســتاد. دم‌ و ســرش را در هــوا راســت کــرد و پیرامــون را نگریســت. ســرش 
ــال  ــزاگ رد را دنب ــک به‌صــورت زیگ ــی چاب ــا حرکات ــید. ب ــو کش ــاک را ب ــت خ ــا دق ــت و ب ــن گرف را پایی
کــرد. ناگهــان جلــو ســوراخ موشــی توقــف کــرد. پیرامــون را پاییــد. بعــد بــه شــکل ســریعی بــا دســتانش 
خــاک را حفــر کــرد. موفــق نشــد، بــرای همیــن ســرش را بلنــد کــرد و چنــد بــاری زوزه کشــید. بی‌اعتنــا 
ــرار  ــتا ق ــار روس ــه کن ــدو ک ــه‌ی ب ــای خان ــا نزدیکی‌ه ــد و ت ــش را جنبان ــگ‌ها، گوش‌های ــه واق‌واق س ب
داشــت، بــه حرکــت ادامــه داد. آنجــا در کمیــن نشســت و کمــی منتظــر مانــد. از لای در حیــاط خانــه، وارد 
شــد. همچــو انســان بــا دســت ســنگ را بــه چــپ و راســت تــکان داد و وارد لانــه‌ی مرغ‌هــا شــد. مرغ‌هــا 
ســروصدا کردنــد و بــه حرکــت درآمدنــد. خــروس پیــر و زردرنــگ بال‌هایــش را بــاز کــرد و حملــه‌ور شــد. 
روبــاه در یک‌چشــم بــه هــم زدن، گــردن مرغــی را گرفــت و خفــه کــرد، بعــد فــرار کــرد و آن را بــا خــود 
بــرد. پیرامــون خانــه‌ی بــدو خطــوط زیگزاگــی کشــید، از میــان واق‌واق ســگ‌ها وارد وادی سیســاریک کــه 
مملــو از کنگرهــای خشــکیده بــود، شــد و بعــد از روســتا دور شــد. وقتــی واق‌واق ســگ‌ها تمــام شــد، زیــر 
مهتــاب نه‌چنــدان نورانــی، ایســتاد و پشــت ســرش را نــگاه کــرد. وقتــی دیــد خطــری نیســت، از ســرعتش 

کاســت. بــا عشــو و نــاز دنبــال پیــدا کــردن جــای امــن بــرای خــوردن شــکار می‌گشــت!
ــه  ــو در لان ــد کــه ســنگ جل ــی دی ــت. وقت ــه رف ــا به‌طــرف لان ــه مرغ‌ه ــرای غــذا دادن ب ــح ب زن اول صب
کنــار زده ‌شــده، سراســیمه شــد. پرهــای کنــده‌ شــده‌ی مــرغ را نــگاه کــرد، عصبانــی شــد و گفــت: بلایــی 
آســمانی، روبــاه خبیــث! روبــاه کثیــف! تــو این‌همــه مــرغ، مرغ‌هــای مــا رو گیــر آوردی؟ بــدو کــه صــدای 

خشــمگین را شــنید، پرســید: چــی شــده؟
-می‌خواستی چی بشه، بازم اون بلایی آسمانی و روباه حیله‌گر!

ــن  ــه ای ــو روســتای ب ــگاه کــرد و باخشــم گفــت: عجــب بی‌ناموســی، عجــب! ت ــه را ن ــدو دولا شــد، لان ب
ــن  ــوذی! م ــت‌فطرت و م ــکار و پس ــاه م ــر آوردی؟ ای روب ــاره رو گی ــدوی بیچ ــرغ ب ــدی م ــی، اوم بزرگ
ــو  ــا رو از ت ــام این ــردی انتق ــر ک ــوری؟ فک ــدی می‌خ ــو اوم ــت ت ــا رو بخــورم، اونوق ــاد اون مرغ‌ه ــم نمی دل
ــم  ــت می‌کن ــا آویزان ــم و از پ ــرت برمی‌کن ــت از س ــده پوس ــه، زنده‌زن ــت برس ــتم به ــه دس ــرم؟ اگ نمی‌گی

ــه شــاخه‌ی درخــت! ب
آفتــاب آخــر پاییــزی حســابی از زمیــن فاصلــه گرفــت و شــروع کــرد بــه گــرم کــردن زمیــن و آســمان. بــدو 
ــاه  ــت: اون روب ــف‌بار گف ــی تاس ــا لحن ــرد و آورد. ب ــدا ک ــا پی ــه‌ی مرغ‌ه ــرای درِ لان ــری ب ــنگ بزرگ‌ت س
بی‌نامــوس و پســت‌فطرت، دیگــه نمی‌تونــه ایــن ســنگ رو از جــاش تکــون بــده. تقصیــر منــه، اگــه قبــاً 
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ــه بشــه! همــش  ــاه نمی‌تونســت وارد لان ــاوردم، روب ــر رو می ــن ســنگ بزرگ‌ت ــردم و ای ــر می‌ک بهــش فک
تقصیــر منــه، اگــه ایــن ســنگ جلــو در بــود، هیــچ اتفاقــی نمی‌افتــاد!

ــد.  ــتراحت می‌پرداختن ــد و در خانه‌هایشــان بــه اس ــه بودن ــود. اهالــی آمــارا ســرکار نرفت روز جمعــه ب
ــاره و پابرهنــه، امــا پرنشــاط  ــا لباس‌هــای کهنــه و پ بچه‌هــای گندم‌گــون روســتا در وضعیتــی دلخــراش ب
در کوچــه‌ پس‌کوچه‌هــا همدیگــر را دنبــال می‌کردنــد و بــا دادوفریــاد، روســتا را دور زدنــد و ‌گفتنــد: قانــون 

اومــده مســجد!
قانون اومده مسجد!
قانون اومده مسجد!
قانون اومده مسجد!

ــپس  ــد. س ــمت مســجد رفتن ــه س ــه ب ــای‌ کنجکاوان ــا نگاه‌ه ــدند ب ــردار ش ــتا خب ــای روس ــه مرده همین‌ک
ــود  ــه روی آن نوشــته‌ شــده ب ــو در مســجد ماشــینی ک ــع شــدند. جل ــاط مســجد جم ــا در حی ــام بچه‌ه تم
ــه  ــدا نبــود. بچه‌هــا کنجکاوان ــار پی ــه دلیــل گردوغب ــود. رنــگ ماشــین ب ــژه« توقــف کــرده ب »خدمــات وی
اطــراف ماشــین دور می‌زدنــد و بــا انگشــت روی ماشــین خــط می‌کشــیدند. راننــده‌ی میانســال بــا کــت و 
کــراوات اتــو شــده کــه موهــای کم‌پشــتش را کمــی بــه ســمت بــالا شــانه کــرده بــود، تذکــر داد و گفــت: 

آهــای، زود باشــین از ماشــینم دور شــین ببینــم!
ــاط مســجد  ــی در حی ــه روی گلیم ــرد مســن و عینکــی ک ــو م ــذ جل ــدارک و کاغ ــده، م ــه پرون ــک عالم ی
ــد.  ــدارم نشســته بودن ــدالله ژان ــز عب ــرار داشــت. ســمت چــپ کدخــدا و ســمت راســتش نی ــود ق نشســته ب
مــرد عینکــش را برداشــت، کدخــدا و عبــدالله را نــگاه کــرد و پرســید: همــه‌ی مردهــای روســتا حاضرنــد؟

کدخدا با لحنی ترسیده و محترمانه، گفت: همه اینجایند قربان!
پیرمــرد عینکــش را دســت گرفــت و بــه چشــمانش زد، پرونده‌هــا را بهــم زد، صفحــه‌ای را برداشــت و بــه 
دســت گرفــت. بــاز عینکــش را از جلــو چشــمانش برداشــت. کاغــذ دســتش را تماشــا کــرد و حالتــی جــدی 
ــگاه کــرد و گفــت:  ــه جماعــت مقابلــش ن ــاره عینــک زد و ب ــد. بعــد دوب ــه خــود گرفــت و از نظــر گذران ب
حــالا قانونــی کــه از ســوی حکومتمــان در آنــکارا رســیده، بــرای شــما شــهروندان تُــرک، می‌خوانــم. قبــل 
از خوانــدن قانــون، بایــد تأکیــد کنــم کــه همــه موظــف بــه اجــرای قانــون هســتند. قربــان، قانــون قانونــه، از 
همه‌چیــز بالاتــره! قانــون قانونــه، بایــد اجــرا بشــه، کســی کــه اطاعــت توجــه نکنــه وادار بــه اطاعــت میشــه! 
بعــد کاغــذ را دســت گرفــت و گفــت: قربــان، طبــق ایــن قانــون، وقتــی داریــم نــام و نــام خانوادگی‌مــان 
ــام خانوادگــی کــه نشــان از  ــام اصلــی همیشــه اول میــاد، برخــاف ایــن، ن ــا می‌نویســیم، ن رو قرائــت و ی
شــجره‌نامه داره، همیشــه در آخــر اســتفاده میشــه. اگــر یــه جــور دیگــه‌ای اســتفاده بشــه، اشــتباه صــورت 
می‌گیــره، زیــرا قانــون چنیــن امــر می‌فرماینــد. بــا جدیــت گفــت: فــرض کنیــم کــه اســم مــرد علــی‌ باشــه، 
نــام خانوادگیشــم آســان باشــه، نمیشــه گفــت »آســان علــی«. مطابــق قانــون، اول بایــد »نــام« بعــد »نــام‌ 

خانوادگــی« رو ذکــر کــرد، یعنــی بایــد بگیــن »علــی آســان«!
ناگهــان خنده‌هــای یواشــکی شــروع شــدند. مأمــور نعــره کشــید و گفــت: بــه نــام قانــون، شــما را بــه جدیــت 
دعــوت می‌کنــم. کاغــذ را نــگاه کــرد و گفــت: از ایــن بــه بعــد اســتفاده از نام‌هــای ایــل و عشــایر و اقــوام 
ــی ممنوعــه!‌ در ادامــه توضیــح داد و گفــت: اینجــای کار مهــم و لازمــه.  ــرک از نظــر قانون ــر تُ و ملــل غی
ــه زندگــی می‌کنیــم، در ایــن صــورت تمــام  ــرک در جمهــوری ترکی ــوان تُ مادامــی‌ کــه مــا هرکــدام به‌عن

نــام و نــام خانوادگــی مــا هــم بایــد برازنــده‌ی »تُــرک بــودن« باشــه!
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بــاز کاغــذ دســتش را ایــن‌ور و انــور کــرد و جــدی جــدی گفــت: حــق انتخــاب نــام خانوادگــی در دســت 
مــرد اســت. قربــان زن‌هــا حــق ندارنــد‌ نــام خانوادگــی انتخــاب کننــد‌. انتخــاب نــام خانوادگــی فقــط و فقــط 
ــد  ــو خــود گذاشــت. ســرش را بلن ــه عینکــش را از روی چشــمانش برداشــت و جل ــرده. باعجل در دســت م
کــرد و نگاهــی بــه جمعیــت کــرد و گفــت: قربــان اجــازه بدیــد تــا براتــون بخونــم کــه قانــون چــی میگــه، 
بــاز عینکــش را بــه چشــم زد و بــا تأکیــد مکــرر گفــت: طبــق قانــون ۲۵۹۰ کــه مجلــس مــا در ۲۶ نوامبــر 
ــی،  ــم، پاشــا، حضرت‌عال ــم، ســرکار خان ــه تصویــب رســاند، لقــب و عناویــن افنــدی، جنــاب افنــدی، خان ب
خــان، حاجــی، حافــظ، مــولا و اســتاد به‌صــورت موقتــی ممنــوع شــده و به‌عنــوان نــام خانوادگــی پذیرفتــه 

نمی‌شــوند.
بــدو کــه تمــام دقتــش را متوجــه مأمــور کــرده بــود و چیــزی از حرف‌هــای وی ســرش نمی‌شــد، هرچنــد 
ــی از  ــم، یک ــو مرغدانی ــه ت ــوس رفت ــاه بی‌نام ــب روب ــت: دیش ــرد و می‌گف ــگاه می‌ک ــش را ن ــه اطراف لحظ
بهتریــن مرغ‌هایــم رو بــا خــودش بــرده. روبــاه پســت تــو آمــارا بــه ایــن بزرگــی، جــز مرغدونــی مــن جــای 

دیگــه‌ای پیــدا نکــرده، بدشانســیه دیگــه!
مأمور بدو را نگاه کرد و گفت: اسمت یا لقبت چی بود؟

بــدو کــه چیــزی از ســؤال حالــی نشــد، مأمــور را نــگاه ‌کــرد. عبــدالله جــواب داد و گفــت: اســمش »بــدو 
شــاه« اســت.

مأمــور گفــت: آهــان، پــس این‌طــور؟ ازنظــر قانونــی گفتــن »شــاه« ممنوعــه، کدخــدا، مهم‌تریــن ویژگــی 
ایــن بــدو چیــه؟

کدخــدا جــواب داد و گفــت: جنــاب مأمــور، بــدو خیلــی خسیســه قربــان. چیــزی از مــال و اموالــش نمی‌خوره، 
همه‌شــو ذخیــره می‌کنــه! بعــد اتفــاق روبــاه و مــرغ را کــه آن شــب اتفــاق افتــاده بــود بــا مســئله گنــدم بــا 
ــم »الی‌آچــک«1،  ــن صــورت نام‌خانوادگیشــو می‌کنی ــور گفــت: در ای ــف کــرد. مأم ــز، تعری ــی اغراق‌آمی لحن

بــدو دســت و دل‌بــاز باشــه کــه یک‌بــار دیگــه خســیس‌بازی درنیــاره و گنــدم از دولتمــان قایــم نکنــه!
مأمور نفر بعدی را نگریست و پرسید: بله اسم شما چیه؟

عبدالله: اون زبان تُرکی بلد نیست، اسمش علی، علی کُردو!
مأمــور گفــت: یعنــی چــه زبــان تُرکــی بلــد نیســت، چــرا تــا حــالا یــاد نگرفتــه؟ در ایــن صــورت، فامیلــش 

ــاز چیــزی روی کاغــذ نوشــت! ــو«. ب ــو2! در ادامــه تکــرار کــرد: »علــی اوزتُرک‌اغل میشــه، اوزتُرک‌اغل
از پیرمرد ریش‌سفیدی پرسید: بسیار خوب، لقب شما چیه؟

ــن فامیلیــم همین‌جــوری کــه هســت  ــو« صــدا می‌کنــن. اجــازه بدی ــو »ملااوغل ــان من پیرمــرد گفــت: قرب
بمونــه، پــدر خدابیامــرزم عالــم، مــ أو روحانــی خوبــی بــود. مأمــور عینک‌هایــش را بــه چشــم زد، چپ‌چــپ 
بــه مــرد نگریســت و گفــت: تــو چقــدرم آدم نادانــی هســتی. چنــد لحظــه قبــل قانــون رو واســتون خونــدم. 
بنــد ۳ قانــون میگــه: صفاتــی ماننــد خــان، حاجــی، مــأ، حافــظ، افنــدی، بیــگ، جنــاب بیــگ، خانــم، خانــم 
خــان، پاشــا و حضــرت، ممنــوع شــده. نمی‌تونــی از ایــن اســم اســتفاده کنــی. بهتــر اینکــه فامیلــی شــما 

ــو«3 باشــه! هــم »تُرک‌اوغل
خندیــد و گفــت: آقــا عبــدالله، اون مــرد همیشــه دهنــش بــازه، کمــی مونــده مگــس بــره تــو دهنــش! بعــد 

ــد آغازی‌آچــک! ــد »آغازی‌آچــک«4 احم ــش ش ــت: فامیل گف
Eliaçık -1-الی‌آچک، به معنی »دست و دل‌باز« است

Öztürkoğlu -2-اوزتُرک‌اغلو، به معنی »اصالتا‌تُرک‌زاده« است

Türkoğlu -3-تُرک‌اغلو، به معنی »تُرک‌زاده« است

Ağzıaçık -4-آغازی‌آچک، به معنی »دهنش‌بازه« است
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-اون مرد قوی‌هیکل که مثل پهلوان میمونه، فامیلش »پهلونه«!
-پس من چی؟

-بهش میگن، »حمه عیشه«. عایشه بیو زن بوده.
-پس فامیلش میشه، دول‌آورات1 حمه دول‌آورات!

حمه عیشه اعتراض کرد و گفت: جناب مأمور، میخوام که »آسلان«2 باشه.
-نمیشه، قطعاً چنین چیزی ممکن نیست، قانونی نیست؟

-باشه، نفر بعدی، لقب شما چیه؟
عبدالله گفت: قربان این مرد لاله، نمی‌تونه حرف بزنه!

-در این صورت، فامیلش میشه، لال‌اوغلو!3
کدخدا گفت: اینم چوپان آبادی، علی‌کانه. از بینگول کوچ کرده اومده اینجا.

-فامیلش میشه، بینگول، »علی‌خان بینگول«!
-فامیلی اون مرد چی بشه؟

 -پدربزرگش از تاریکی می‌ترسید.
-پس فامیلش میشه کورکماز4 تا دیگه نترسه!

-پس این آدم؟
-این مرد، هر شب میره بیرون و  در آسمون ستاره‌ها رو تماشا می‌کنه!

-فامیلی اونم میشه یلدز!5
-پس اون مرد قوی‌هیکل و عضلانی؟

عبدالله: جناب مأمور این مرد امسال تنهایی هزار شاخه انگور کاشت.
-خیلی خوبه، پس فامیلش میشه بیندال!6

-باشه، اون آدمی که تو صف ایستاده چیزش شده؟
کدخدا گفت: پدربزرگش با رعدوبرق فوت کردند.

مأمور گفت: فامیلش میشه شیمشک!7
کدخدا گفت: اون مردی که اونجاست، پدرش تو جنگ چاناق‌قلعه قهرمانانه جنگید و شهید شد.

-فامیلیش »قهرمان« میشه!
مأمور: پس اون پیرمردی که اونجا ایستاد چی، لقبش چیه؟

عبدالله: پدربزرگش تنهایی نشست و یه بره رو خورد و  پا شد.
-بگو دیگه، پدربزرگش همچون شیر، لت‌وپار می‌کنه و می‌خوره، پس فامیلش میشه »آسلان«!

مأمــور گفــت: زود بــاش نفــر بعــدی بیــاد ببینــم، حــالا تــو ایــن فامیلی‌هــا، یکــی رو واســه خــودت انتخــاب 
. کن

-جناب مأمور، فامیلی من آسلان باشه خوبه!
-نمیشه، اون فامیلی شخص دیگریست.

Dulavrat -1-دول‌آورات، به معنی »فرزند بیوه« است
Aslan -2-آسلان، به معنی »شیر« است

Laloğlu -3-لال‌اغلو به معنی »لال‌زاده« است

Korkmaz -4-کورکماز، به معنی »نترس« است

Yıldız -5-یلدز، به معنی »ستاره« است

Bindal -6- بیندال، به معنی »هزار شاخه« است
şimşek -7- شیمشک، به معنی »رعدوبرق« است
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-قربان پهلوان باشه خوبه.
-نمیشه، اون رو هم گرفتند.

دهقان پیر با عصبانیت گفت: چه عجب، به چه روزگاری افتادیم.
-میشه، میشه، فامیلت، نه‌گون شد، محمد نه‌گون1

مأمور: عبدالله ژاندارم، فرزند حسین، شما چه لقبی دارید؟
-به ما میگین، طایفه‌ی حسین اوجه!

-اوج دیگه، مگه نه!
عبــدالله انگیــزی انتقــام عبــدی خــان را یــادآوری کــرد و گفــت: نخیــر قربــان، زنــی بــود اســمش اوجــه بــود، 

ولــی شــما اجــازه بدیــن کــه فامیلی مــا »اوجــالان«2 باشــه!
مأمور گفت: باشه، پس شما رو هم به‌عنوان »عبدالله اوجالان« ثبت می‌کنیم.

-بله جناب مأمور، نام و نام فامیلی ما »عبدالله اوجالان« باشه بهتره!
-آقا عبدالله از کی انتقام می‌گیرید؟

عبدالله اوجالان گفت: از کسان نمرودی، فراعنه و ظالمان انتقام می‌گیرم.
ــده ســوار  ــا رانن ــرد، ب ــرد، اســنادش را جمــع ک ــن ک ــرای هرکســی نام‌خانوادگــی تعیی ــور بعدازاینکــه ب مأم

ــد. ــا، راه افتادن ــرف اورف ــدند و به‌ط ــین ش ماش

۲                                                                         

 پاییــز از راه رســید و دهقانــان کار شــخم‌زدن زمیــن را شــروع کــرده بودنــد. هنــوز هَــرسَ باغ‌هــای انگــور 
ــد.  ــام کنن ــه تم ــا کارهایشــان را بلافاصل ــد ت ــاش بودن ــاران در ت ــارش ب ــرس ب ــه از ت ــه داشــت. هم ادام
ــت  ــا را هدای ــی آن‌ه ــن ن ــا نواخت ــان ب ــان چوب ــده و علی‌خ ــتزارها3، پراکن ــان کش ــادی در می ــای آب گله‌ه
می‌کــرد. صبــح زود عبــدالله از خــواب بیــدار شــد و بــه دختــرش کــه در حیــاط خانــه پرســه مــی‌زد، گفــت: 

ــه مــادرت کمــک کــن! ــه اول صبــح مثــل اســب داری شــیهه می‌کشــی، کمــی ب چی
بسی گفت: سرم داره می‌ترکه. خون کثیف جمع شده، باید فوراً بریزم بیرون، بی‌قرارم کرده!

عبــدالله: عمــر پســرم ننــه امینــه رو صــدا کــن، بگــو فــوراً بیــاد. مــادرت مریضــه، بایــد فــوراً خــون بگیــره. 
وقتــی عمــر داشــت بــه ســمت در حیــاط می‌رفــت، ادامــه داد و گفــت: بگــو وســایلش رو فرامــوش نکنــه!
عمــر بــا زن برگشــت. کیســه‌‌ای پــر از پارچــه را زمیــن گذاشــت. چاقــوی نیشــتر ماننــدی را از داخــل کیســه 
بیــرون آورد و بــا آبجــوش شستشــو داد! بــا دســتانش کــه پوســتش چین‌خــورده و رگ‌هــای ســبز آن بیــرون 
زده بودنــد، چاقــو را گرفــت. پیشــانی بســه کــه چین‌هــای عمیقــی در آن بــه وجــود آمــده بودنــد را معاینــه 
کــرد. بــا دســت چــپ، ســرش را گرفــت و چاقــو را آرام در جــای کــه مشــخص کــرده بــود، فروکــرد. ســر 
بســه را آرام بــه ســمت جلــو خــم کــرد. قطرهــای خــون از پیشــانی بســه چکیدنــد. مقــدار خــون‌ روی زمیــن 
را نــگاه کــرد، بــا پارچــه‌ای تمیــز جایــی را کــه بــا چاقــو بریــده بــود فشــار داد و گفــت: خــون کثیفــی کــه 
جمــع شــده بــود، بیــرون اومــد دختــرم، تمــوم شــد، خــوب میشــی. کمــی منتظــر مانــد، خونریــزی متوقــف 

شــد.
Negün -1-نه‌گون به معنی »چه روزگاری« است

Öcalan -2- به معنی »انتقام‌جو« است

3- بعد از برداشت محصولات



261

بسه: ننه امینه، دستت درد نکنه!
به‌ قصد رفتن از جا برخاست و گفت: خدا شفات بده!

بسه: خدا عمرت بده ننه امینه، دستای شفابخشت درد نبینن الهی!
گفــت: عمــر پســرم، ننــه امینــه رو تــا خونــه همراهــی کــن. افــزود و گفــت: ســه تــا تخم‌مــرغ هــم بهــش بــده!
بعدازاینکــه عمــر بــه خانــه بازگشــت، گفــت: چیــه مثــل مــرغ ایســتادی رو ســرم، دیــرم شــد، زود یــه چیــزی 
بیــار تــا یکــی دو لقمــه بخــورم و بــرم مزرعــه. عایشــه داد زد و گفــت: اگــه گشــنته، اول یــاد بگیــر چطــوری 

ی. بخوا
عمــر: شــب و روز از زندگــی جهنــم می‌ســازی و هــی زر می‌زنــی. هــرروز و هــر ســاعت فقــط زر می‌زنــی. 

اصــاً فکــر کــری کــه چــرا مــن بــه کــوه و کمــر می‌زنــم و از خونــه فــرار می‌کنــم؟
عایشه: توم فقط بلدی منو مقصر نشون بدی.

عمر: با دادوفریاد مسئله حل نمیشه، می‌بینی دیگه، باهم نمی‌تونیم زندگی کنیم.
عایشه صدایش را بلند کرد و گفت: نمیشه که نمیشه!

عمــر مثــل همیشــه بــدون اینکــه غــذا بخــوره از خانــه زد بیــرون و به‌ســوی مزرعــه رفــت. آیــن عمــر را 
نــگاه کــرد کــه بــدون غــذا از خانــه بیــرون رفــت و گفــت: خدایــا، تــو بــه مــن صبــر بــده، بــه اینــام یــه کــم‌ 

عقــل!‌ بــا اینــا چــکار کنیــم؟ ده ســال گذشــت، ولــی نــزاع اینــا تمــوم بشــو نیســت!
ــزاع عمــر  ــه‌ی عبــدالله اوجــه از طایفــه‌ی حســین، آرامــش و زندگــی وجــود نداشــت، به‌جــای آن ن در خان
و عایشــه مــدام در جریــان بــود. عمــر پــس از ســه روز بــه خانــه آمــد، امــا بــاز بــا عایشــه دعــوا کردنــد. 
دعــوای هــر دو تمــام خانــواده را عــذاب مــی‌داد. نــزاع آن‌هــا در روزهــای آخــر، کامــاً شــدت گرفتــه بــود. 
عبــدالله ژانــدارم کــه شــاهد گسســتن تمــام بندهــای میــان عایشــه و عمــر بــود، از ایــن اتفاقــات ناراحــت 

ــد. ــن می‌ش و غمگی
بســه گفــت: دختــرم عایشــه، ایــن جنــگ و نــزاع شــما تــا کــی بایــد ادامــه پیــدا کنــه؟ بهتــر نیســت کــه 

ــذاری؟ ــای، سربه‌ســر شــوهرت ن ــار بی ــه کمــی کن ی
عایشــه گفــت: ننــه بســه، انشــاءالله کــه خــوب بشــه، مــن کــه کاری نمی‌کنــم. عبــدالله هــی دادوفریــاد راه 

مینــدازه، خیلــی بــا مــن بدرفتــاری می‌کنــه!
بســه: اگــه کمــی خــوب رفتــار کنــی، بــه هــر چیــزی کــه میگــه جــواب نــدی، وقتــی اومــد خونــه بــا روی 
ــه هــر دومــون  ــز درســت میشــه. شــاید خــدا ب ــاری، همه‌چی خــوش ازش پذیرایــی کنــی و از دلــش در بی

کمــک کنــه دختــرم. تــو ایــن خونــه زندگــی و آرامــش نمونــده!
عایشــه: ننــه بســه، مــن هــر کاری کــه می‌کنــم، قبــول نــداره. فروکــرده تــو مخــش، بــه هــر چیــزی کــه 

ــه. ــراض می‌کن مــن میگــم، اعت
بســه: تــوم دســت‌کمی از اون نــداری. بــه هــر چیــزی کــه میگــه، جــواب میــدی، اینجــوری کار بیشــتر بــه 

بن‌بســت می‌رســه.

***
ــر خــاک  ــد، بعــد خورشــید بیــرون می‌آمــد و ب ــار می‌باری ــاران هرچنــد روز یک‌ب ــود. ب ــر ب  اواخــر مــاه اکتب
حنا‌ماننــد، می‌تابیــد. اهالــی آمــارا هنــوز ســرگرم شــخم زدن زمیــن و کاشــتن بــذر بودنــد. هنــوز نــزاع عمــر 
و عایشــه ادامــه داشــت. عمــر قبــل از طلــوع آفتــاب از خــواب بیــدار شــد و ســرکار رفــت. عایشــه هــم از 



262

خانــه بیــرون رفــت و گفــت: ننــه بســه، کمــی کاردارم، بــه مــادرم کمــک می‌کنــم. دیــر برمی‌گــردم خونــه.
ــد.  ــه رفتن ــر مزرع ــم س ــتند و باه ــه را بس ــد، در خان ــام کردن ــه را تم ــای خان ــه‌‌ی کاره ــن هم ــه و آی بس
ســنگ‌های داخــل مزرعــه را جمــع و کنــاری روی‌هــم تلنبــار کردنــد و از آن تــوده‌ای از ســنگ ســاختند. در 
ــه خــاک حســابی  ــف شــد. نزدیکی‌هــای شــب وقتی‌ک ــد و متوق ــاران گهگاهــی می‌باری ــام روز ب طــول تم
خیــس و کار کــردن غیرممکــن شــد، عمــر، بســه و آیــن، پشــت ســر هــم بــه خانــه برگشــتند. عایشــه هــم 
ــا شــکم گشــنه داریــم کار  ــان بــه خانــه برگشــته بــود. عمــر گفــت: از صبــح تــا حــالا ب کمــی قبــل از آن

ــار. ــفره رو بی ــم، س می‌کنی
عایشه جواب داد: هنوز غذا نپختم، اما می‌پزم، باید کمی صبر کنی.

عمر داد زد و گفت: پس تا حالا کجا بودی؟ چرا غذا نپختی؟
-باید کجا بودم، مادرم صدام کرده بود، رفته بودم کمکش کنم.

-تا این وقت شب؟
-مگه چی شده تا این وقت شب، کار داشت، کمکش کردم.

ــه  ــرش ک ــده. بســه و دخت ــی دی ــای عایشــه را گل ــگام وارد شــدن، کفش‌ه ــه هن ــر آورد ک ــه خاط ــر ب عم
نمی‌خواســتند بــه دعــوای آن‌هــا گــوش بدهنــد، رفتنــد پیــش اجــاق تــا غــذا درســت کننــد. عمــر بــاز رفــت 

ــد. ــی بودن ــش گل ــرد. کفش‌های ــگاه ک ــش را ن ــو در و کفش‌های جل
ــی باشــن؟ دو قــدم  ــد کفشــاش این‌همــه گل ــه‌ی مــادرش، پــس چــرا بای ــه خون ــا خــود گفــت: اگــه رفت ب
راهــه؟ تــو روســتا گل چندانــی هــم نیســت، مــا رفتیــم مزرعــه و برگشــتیم، ولــی کفشــامون این‌همــه گلــی 
ــه، فرصــت  ــده خون ــازه اوم ــس ت ــی شــدند؟ پ ــن کفش‌هــا چطــور اینجــور گل ــا خــود گفــت: ای نیســت؟ ب
نکــرده تمیزشــون کنــه. بــا دقــت بیشــتری کفش‌هــای عایشــه را نــگاه کــرد. نگاهــی هــم بــه کفش‌هــای 
ــار هــم گذاشــت و  ــا را کن ــرده باشــد، همــه‌ی کفش‌ه ــازی را کشــف ک ــز ت ــگار چی ــاز ان ــرد. ب خــودش ک

بررســی کــرد.
ــای  ــا گل روی کفش‌ه ــتریه، ام ــت، خاکس ــه اس ــای عایش ــه روی کفش‌ه ــی ک ــت: گل ــی گف ــا بدگمان ب
ــت:  ــود گف ــا خ ــان ب ــه؟ زمزمه‌کن ــا رفت ــن زن کج ــداره، ای ــود ن ــتری وج ــارا گل خاکس ــو آم ــزه. ت ــا قرم م
ایــن خــاک کجــا میتونــه باشــه؟ هیــچ کجــای آمــارا خــاک خاکســتری‌ وجــود نــداره. خــاک مزرعــه‌ی مــا 

ــزه. ــا قرم همچــون حن
کامــاً مشــکوک و کنجــکاو شــد! یــک روز بهــاری را کــه بــه بیریجیــک رفتــه بــود به‌یــاد آورد. ناگهــان 
ــه، دروغ میگــه.  ــول می‌زن ــو گ ــن زن من ــه. ای ــم کجــا رفت ــردم، میدون ــداش ک ــت: پی ــد گف ــا صــدای بلن ب
ــگاه  ــام ن ــو چش ــم نمی‌کشــی، ت ــدی. خجالت ــب می ــو فری ــو من ــت: ت ــت. داد زد و گف ــل رف ــرعت داخ به‌س

می‌کنــی و داری دروغ میگــی؟
عایشه با صدای لرزان و ترسیده، گفت: چرا تو رو فریب بدم.

-دروغ میگی، نرفته بودی پیش مادرت!
-دروغ نگفتم، وقتی صبح رفتم به ننه بسه هم خبر دادم که دارم میرم.

عمــر گفــت: تــو منــو فریــب میــدی. گلــی کــه روی کفشــاته، خاکســتریه، تــو روســتا گل خاکســتری‌ وجــود 
نــداره، جــای دیگــه‌ای رفتــی؟ عایشــه کامــاً گیــر کــرد و بــه بن‌بســت رســید. بــرای اینکــه عمــر را قانــع 
کنــد، هــی می‌گفــت: »رفتــه بــودم خونــه‌ی مــادرم« و پشــت ســر هــم قســم می‌خــورد. عمــر از عصبانیــت 

ماننــد بیــد می‌لرزیــد و گفــت: نخیــر، تــو رفتــه بــودی بیریجیــک، داری بهــم دروغ میگــی.
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عایشــه مــدام می‌گفــت: نخیــر، رفتــه بــودم پیــش مــادرم و بــا صــدای بریده‌بریــده و سکســکه‌کنان گریــه 
می‌کــرد و می‌گفــت: بــه قــرآن قســم کــه رفتــه بــودم خونــه مــادرم!

-تو رفته بودی دیدن اون آدم قاتل، نجس و پست‌فطرتی که تو زندون بیریجیک زندونه!
-نرفتم!

-قبلًا بهت هشدار داده بودم، بهت گفته بودم که نباید بری.
تمــام آمــارا از داســتان خبــردار بودنــد. در ایــام بســیار قدیــم، جوانــی دختــر زیبــا و فقیــری را فــراری مــی‌ده، 
ــا شــدن  ــر پ ــل از ب ــه. خواســته قب ــک ســیلی به‌صــورت جــوان میزن ــره و ی ــس می‌گی ــر را پ ــر دخت کلانت
جنجــال، مســئله را حــل و کار خیــری انجــام بــده، دختــر را هــم نــزد خانــواده‌اش بــرده. اتفاقــات به‌صورتــی 
غیرمنتظــره اتفــاق افتــاده بودنــد. جــوان فقیــر کــه غیرتــی شــده، عشــق چشــمانش را کــور و خشــمش ماننــد 
ــه  ــر از هم ــه. بی‌خب ــش می‌ش ــم خوی ــوب خش ــب، مغل ــان ش ــد، هم ــروش می‌آی ــه خ ــار ب ــری تیره‌وت اب
تــا کنــار رختخــواب کلانتــر مــی‌ره و بــا مــوزر تیــری بــه ســرش شــلیک و فــرار می‌کنــه. کلانتــر داخــل 

ــره. رختخــواب غــرق خــون شــده و می‌می
ــه  ــتا چــون نمی‌دانســتند ک ــی روس ــود. آهال ــان نب ــی درمی ــچ رد و مدرک ــود و هی ــواه و شــاهد نب کســی گ
چــه کســی کلانتــر را کشــته، همگــی عصبانــی بودنــد. امــا یــک قطــره‌ی خــون در جــای بــود کــه اســلحه 
شــلیک ‌شــوه بــود! یــک قطــری دیگــر! یــک قطــری دیگــر! در قبرســتان گفتــه شــد پســری کــه دختــر را 

فــراری داده، کلانتــر را کشــته!
ــا فــراری  انگشــت‌های پســر را نــگاه کردنــد، از انگشــت زخمیــش بــه نتیجــه رســیدند. ایــن وقایــع کــه ب
ــئله‌ای  ــه مس ــده و ب ــر ش ــزرگ و بزرگ‌ت ــی ب ــد گوله‌برف ــان مانن ــت زم ــا گذش ــد، ب ــروع ش ــر ش دادن دخت
خونــی تبدیــل شــد کــه ســال‌ها ادامــه داشــت. ده‌هــا ســال بــود کــه بــا کشــتن همدیگــر ایــن قضیــه ادامــه 
ــر،  ــل عم ــی فامی ــد. طرف ــر خویشــاوند شــده بودن ــه یکدیگ ــر ب ــا دادن دخت ــتا ب ــام روس ــرد. تم ــدا می‌ک پی

طــرف دیگــر هــم فامیــل عایشــه بودنــد.
ــام خشــم  ــود. آن شــب تم ــه ب ــک رفت ــدان بیریجی ــش در زن ــدن فامیل ــه دی ــادرش ب ــا م آن روز عایشــه ب
مهارنشــدنی عمــر و متهــم کــردن عایشــه، بــه خاطــر ایــن حادثــه بــود. عمــر بــا عصبانیــت گفــت: تــو آمــارا 

ــی. ــم می‌کن ــر ه ــداره، داری دروغ س ــود ن ــتری‌رنگ وج ــاک خاکس خ
عایشه اصرار کرد و گفت: من جایی نرفتم!

عمــر فریــاد مــی‌زد و می‌گفــت: تــو رفتــه بــودی زنــدان، مگــه بهــت نگفتــه بــودم کــه نبایــد بــری، ایــن 
دیگــه قابــل تحمــل نیســت. نمیشــه اینــو قبــول کــرد. باوجــود اینکــه بهــت گفتــه بــودم نبایــد بــری، رفتــی 
و ملاقــات کــردی. ایــن بــس نیســت، خجالــت نمی‌کشــی و داری انــکارش می‌کنــی. خــاک آمــارا ســرخه، 
همچــون حنــا ســرخه! گل‌ روی کفشــاتم خاکســتری رنگــه. مشــخصه دیگــه، وقتــی مــن رفتــم ســر مزرعــه، 
تــو هــم از خونــه زدی بیــرون و رفتــی زنــدان. بعــاوه، خجالــت نمی‌کشــی داری دروغ ســر هــم می‌کنــی، 

ــا تــو زندگــی کنــم. انــکارش می‌کنــی! دیگــه نمی‌تونــم ب
در ایــن میــان عمــر بــا آن خشــمی کــه داشــت، ســه بــار پشــت ســر هــم تکــرار کــرد و گفــت: ســه‌طلاقه! 

ــد! ســه‌طلاقه! ســه‌طلاقه! از هــم طــاق گرفتن
نــکاح آنــان در آن ســاعت، در آنجــا بــا آن خشــم، بــه پایــان رســید. عایشــه آن شــب در آن ســاعت و بــا 
ــا‌  ــوزاد تک‌وتنه ــدری بازگشــت. گولســوون ن ــه‌ی پ ــه خان ــع و ب ــایلش را جم ــه داشــت، وس آن خشــمی ک

ــد! ــادر مان بی‌م
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۳                                                                         

ــد مســئله را  ــتاد. حمی ــوان میانجــی فرس ــدالله را به‌عن ــتاد. مســلم و عب ــر فرس ــم خب  شــیخ پشــت ســر ه
بــرای حــوا تعریــف کــرد. حــوا، اول بــا لیــ او بعــداً بــا عویــش صحبــت کــرد. چنــدی نگذشــت کــه شــیخ 
رفــت خواســتگاری عویــش بــرای پســرش. ســپس کارهــای تدارکاتــی انجــام شــدند. عویــش بــا طبــل و 

ــت. ــازور رف ــه روســتای ب ــوان عــروس ب ســرنا به‌عن
عویــش به‌صــورت غیرمنتظــره‌ای در مــدت‌ زمانــی بســیار کوتــاه بــه روســتای بــازور رفــت و بــا خــود فکــر 
ــه  ــه و عجیــب ب ــود، بیگان ــه‌ای کــه در آن تازه‌عــروس ب ــاد. خان ‌کــرد: همه‌چیــز چقــدر هــم زود اتفــاق افت
نظــر می‌رســید و بــا آن خــو نمی‌گرفــت. دلــش بــرای زندگــی، خانــه و دوران کودکــی‌اش در آمــارا تنــگ 
ــه  ــی ‌ک ــت. هنگام ــرون نمی‌رف ــش بی ــان« از ذهن ــام برس ــج س ــه ح ــتو، ب ــه‌ی: »ای پرس ــد. جمل می‌ش
منجــوق آبــی به‌پــای پرســتو بســت و در آن آخــر پاییــز، مهاجــرت پرســتوها شــروع شــد، بهــش گفتــه بــود: 

»ای پرســتو، بــه حــج ســام برســان«!
ســال بعــد وقتــی پرســتو در فصــل بهــار بازگشــت، عویــش لبخنــد زد و گفــت: ای پرســتو، خوش‌آمــدی، از 

آن جــای زیبایــی آمــدی، ســام بــرام آورده‌ای؟
ــا  ــار م ــم کن ــار و تابســتان را ه ــج، به ــز و زمســتان را در ح ــتوها پایی ــود: پرس ــه ب ــه گفت ــا قهقه ــه ب حنیف
می‌گذراننــد، زندگــی بــه کام آنــان اســت. حــال بــه اولیــن فصــل پرســتوها فکــر می‌کــرد و دلواپــس بــود. 
ــی مبهمــی وجــودش  ــاد، نگران ــی می‌افت ــه فکــر پرســتوی منجــوق آب ــی ب ــود، وقت ــه ب ــی ک ــه هــر دلیل ب
ــروس  ــشِ تازه‌ع ــدن عوی ــه دی ــازور ب ــتای ب ــای روس ــران دم‌بخــت و عروس‌ه ــام دخت ــت. تم را فرامی‌گرف
‌آمدنــد. بازدیــد کــردن، دیــدن عــروس و جهیزیــه‌اش، شــریک شــدن در شــادی عــروس، ســنتی بســیار کهن 
ــه فکــر پرســتوی منجــوق آبــی  ــان بیشــتر می‌شــد، بیشــتر ب ــود. هــر چــه تعــداد مهمان ــار کُردهــا ب در دی

می‌افتــاد.
ــده‌‌ای  ــتار مجذوب‌کنن ــد، ایس ــرق می‌زدن ــی ب ــری آب ــر روس ــش از زی ــه‌ی عوی ــکی و گودرفت ــمان مش چش
داشــت و بــه شــکل اســرارآمیزی می‌نگریســت. آینــه‌‌ای را کــه قــاب آن بــا چــوب درخــت گــردو ساخته‌شــده 
و از دیــوار آویــزان شــده بــود را نــگاه کــرد، لبخنــد حزینــی بــر روی لبانــش نشســت. بعــد برچــم1 بــا لحنــی 

رنجیــده، لــرزان و حزینــی گفــت: آبجــی، تــو از آمــارا بــه اینجــا اومــدی؟
عویــش، پــرده‌ی اســرارآمیز چشــمان برچــم را کــه بــا کنجــکاوی و علاقــه وی را تماشــا می‌کــرد، نگریســت، 
ــد. موجــی از احســاس ســوته‌دلی  ــو اوج گرفتن ــرد. احساســاتش ازن ــی مبهمــی را در وی احســاس ک بدبخت
درونــش را فراگرفــت. یک‌لحظــه چشــمان بــزرگ و بلوطی‌رنگــش پــر اشــک شــدند. بــا لبخنــد پاســخ داد 

و گفــت: آره دیگــه.
برچم: خدا شما رو شاد و خوشبخت کنه!

عویش: خدا هر آرزوی که داری برآورده کنه.
ــن  ــا از ای ــت: م ــود، گف ــانده ب ــه‌اش را پوش ــکی و گودرفت ــمان مش ــد‌ روی چش ــای بلن ــه پلک‌ه ــم ک برچ

شــانس‌ها نداریــم!
ــه  ــم در آن لحظ ــرد. برچ ــرق می‌ک ــدام ع ــود و م ــه ب ــرگ فراگرفت ــی م ــودش را گرم ــام وج ــی تم گوی
ــد و شــقیقه‌هایش زرد شــدند.  ــد. رنــگ از صورتــش پری ســعی کــرد درد و عــذاب درونــش را ســرکوب کن

Berçem -1
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ــش نگریســت و  ــه عوی ــند، ب ــه باش ــتش گرفت ــزش را از دس ــی همه‌چی ــه گوی ــی ک ــگاه عجیب‌وغریب ــا ن ب
ایســتاد. دست‌به‌ســینه 

ــک  ــر پل ــوش زی ــگ خام ــرد از رن ــعی ک ــرد، س ــگاه ک ــم را ن ــوی برچ ــده و صــورت اخم ــش رنگ‌پری عوی
ــده و  ــوم، رنجی ــق معص ــمانش رد عش ــاق چش ــد. در اعم ــش را دریاب ــرار درون ــکی‌اش اس ــمان مش چش
ــا خــود گفــت: »شــاید« و شــک مبهمــی وجــودش را فراگرفــت. او نیــز  فریب‌خــورده‌اش را شــکار کــرد. ب
چشــمان قهــوه‌ای و بزرگــش را بــه چشــمان بــزرگ و مشــکی‌ برچــم دوخــت. هیــچ بــدی احســاس نکــرد، 
ــه‌  ــی نهفت ــز عجیب ــد شــب ســیاه‌ هســتند، چی ــه مانن ــادار ک ــن چشــمان معن ــت: »در ای ــا خــود گف ــی ب ول
ــا  ــش را خــط کشــید و گذشــت. ب ــم قلب ــف و مبه ــزن و حســادتی خفی ــوته‌دلی، ح ــی از س اســت«! ترکیب
احســاس گنــاه، چشــمان مشــکی و عمیــق، طــرف مقابــل را نــگاه کــرد و لبخنــد زد. برچــم نیــز چشــمان 
قهــوه‌ای و بزرگــش را نــگاه و دوســتانه لبخنــد زد. دو جفــت چشــم، در زمــان و مــکان و واقعــه‌ای مجهــول 
باهــم ارتبــاط برقــرار ‌کردنــد. دختــران دیگــر جهیزیــه را نــگاه و بــا خــود می‌گفتنــد: آخــی، چقــدر قشــنگه!

-آین، شال‌گردن حرف نداره!
-خدایا، شما رنگ براق این پیراهن رو نگاه کنید!

-صندوقچه‌اش هم خیلی قشنگه!
-خود عروس هم قشنگه!

یکــی از دختــران زد زیــر خنــده، عویــش و برچــم را نــگاه کــرد و بــا چشــمکی کنایه‌‌آمیــز بــه بغل‌دســتی‌ها 
گفــت: ایــن علــی هــم چــه بچــه‌ی خــوش شانســیه، بــه خــدا آن‌قــدر صبــر کــرد تــا مــرغ عشــق رو از وســط 
هــر دو چشــماش نشــونه رفــت! عویــش و برچــم همزمــان، معنــای ایــن نــگاه را فهمیدنــد. برچــم عویــش 
را نــگاه کــرد و ناخواســته شــروع کــرد بــه حــرف‌ زدن. بعــد اشــک از چشــمانش جــاری شــد. بــدون اینکــه 

چیــزی بگویــد، بی‌ســروصدا از آنجــا رفــت.
 در حین رفتن، عویش به‌صورت عجیبی به او خیره شده بود!

***
ــد ناگهــان  ــوده‌ ســنگ نشســت و آواز شــومی ســرداد. بع ــک ت ــادی روی ی ــوف بزرگــی نزدیکی‌هــای آب ب
صــدا قطــع شــد. طعمــه و شــکار مقابــل هــم قــرار گرفتنــد. پــس از نبــرد و دســت و پــا زدن‌هــای ســختی، 

جیــغ ســوزناک شکســت کبوتــر وحشــیِ آبــی‌ آســمانی، ســکوت شــب را درهــم شکســت!
ــور  ــی ســردادند. در هــوای گرگ‌ومیــش دهکــده‌ی پرنفــس، پرن دو خــروس پشــت ســر هــم‌ آوازی طولان
ــا واق‌واق  ــاز و بســته شــدند. فــش فــش غازهــا ب ــه حرکــت‌ در آمــد. در خانه‌هــا ب ــازور ب و دل‌ســپرده‌ی‌ ب
ــط  ــدی متوس ــین و ق ــد. دل‌نش ــا پیچی ــا در کوچه‌پس‌کوچه‌ه ــل قاطره ــدای نع ــد. ص ــم تنی ــگ‌ها در ه س
ــد. چشــمان مشــکی‌اش  ــزان بودن ــا کمــر آوی ــاه و ســتاره‌اش ت ــی‌ م ــر از شــب ب داشــت. گیس‌هــای تیره‌ت
ــی‌  ــق و ب ــر پرتگاهــی عمی ــرد و تداعی‌گ ــوذ نمی‌ک ــور در آن نف ــود و ن ــق ب ــران عمی ــد اقیانوســی بیک مانن
تــه بــود. در تاریکــی یــک جفــت ســتاره بــرق زدنــد. مدتــی طولانــی جلــو آینــه‌ی بــزرگ بــه تماشــای خــود 

ــوغ می‌رســید. ــه بل ــازه ب پرداخــت. ت
ــد، غــرق در  ــف چــراغ دی ــور ضعی ــر ن ــزرگ و زی ــه‌ی ب ــو آین ــدان جل ــرش را شــاد و خن ــی ســحر دخت وقت
ــا  ــز ب ــد، او نی ــرون آم ــه بی ــر از خان ــار قاط ــا چه ــن ب ــک و روش ــوای تاری ــود در ه ــد. محم ــته‌ها ش گذش
ــود یــک‌ کاســه آب پشــت ســرش ‌‌ریخــت و گفــت: نمیشــه کــه نــری؟ محمــود دنبــال  چشــمانی خواب‌آل
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هیــزم، وی نیــز صبــح بــا زن‌هــای آبــادی دنبــال گــردآوری ریشــه‌ی گیاهــان دارویــی می‌رفــت. وقتــی ‌کــه 
ســحر رفتــن و برنگشــتن محمــود و زجــر کشــیدنش را کنــار دره بــه خاطــر آورد، بــا خــود گفــت: آن روز، 

ــه. ــی نکن ــب هیچ‌کس ــدا نصی ــود. خ ــاری ب ــیاه، روز تیره‌وت روز س
آن روز کنــار آب دردش گرفــت و از درد بــه خــود پیچیــده و بــا دادوفریــاد بــر زمیــن افتــاد. زن‌هــا وی را از 
کنــار آب بــه زیــر ســایه‌ی درخــت بیــد کشــیدند. کنــار آب زلال جــاری و زیــر ســایه‌ی درخــت بیــدی کــه 
شــاخه‌هایش بــر روی آب افتــاده بــود، در میــان سراســیمگی و جیــغ و فریــاد زنــان، یــک دختربچــه بــه دنیــا 
آورد. وقتــی ســحر کنــار آب به‌ســامتی زایمــان کــرد، زنــان بــا خــود گفتنــد: »نامــش را برچَــم« بگذاریــم1.
ــه کــه  ــا اومــد. خوب ــه دنی ــن آب قشــنگ ب ــار ای ــر قشــنگم، کن ــراض کــرد و گفــت: دخت ــا اعت ــرزن مام پی
اســمش برچــم باشــه ولــی اون زیــر ســایه‌ی ایــن درخــت بیــد زیبــا کــه شــاخه‌هایش روی ایــن آب زلال 
ــه اســمش »برچــم  ــر نیســت ک ــد. بهت ــا اوم ــزرگ و دلنشــینه، بســان ســلطان دنی ــد کاخ ب نشســته و مانن
ســلطان« باشــه؟ همــه باهــم گفتنــد: بــه خــدا کــه اســم خیلــی قشــنگیه. اسمشــو بزاریــم »برچــم ســلطان«!‌
زن‌هــا شــاخه‌ی درخــت بیــد را گرفتنــد، آب زلال و جــاری را تماشــا کردنــد و ســه بــار پشــت ســر هــم در 
ــان  ــد: دخترم ــد و گفتن ــته‌جمعی داد زدن ــد دس ــل-طان! بع ــم، س ــد: بر-چ ــان گفتن ــوزاد پچ‌پچ‌کن ــوش ن گ
برچــم ســلطان، مثــل ایــن آب زلالــه، مثــل ایــن آب زیبــا، عزیــز و جاریــه، مثــل شــاخه‌های ایــن درخــت 
ــم  ــمش برچ ــه! اس ــادرش بزرگش ــدر و م ــار پ ــه کن ــاءالله ک ــت، انش ــا اس ــف و زیب ــدام، ظری ــد، خوش‌ان بی

ــد. ــه او را برچــم صــدا می‌کردن ــی هم ــود، ول ســلطان ب
در مقابــل آینــه بســان تندیســی مرمــری جلــو می‌کــرد. صورتــش ســبزه، بی‌نقــص، صــاف و دلربــا بــود. از 

طرفــی بــه شــانه کــردن گیس‌هایــش می‌پرداخــت و از طرفــی هــم خــود را نــگاه می‌کــرد.
آن لحظــات در خاطــرات ســحر زنــده شــدند. اشــک چشــمانش را فراگرفــت. غــرق در گذشــته شــد. انــگار 
ــه  ــک هفت ــدت ی ــه م ــت، ب ــود رف ــح پس‌ازاینکــه محم ــرد. آن روز صب ــه می‌ک ــو تجرب ــاز ازن ــز را ب همه‌چی
هیــچ خبــری از وی دریافــت نکــرد. خبــر شــوم همه‌جــا پخش‌شــده بــود،‌ امــا هیــچ اثــری از خــودش نبــود. 
ــه در  ــه چشــمانش ب ــود و امیدواران ــدام چشــم‌انتظار برگشــتن محم ــت. ســحر م ــزی می‌گف ــر کــس چی ه
خانــه دوختــه شــده‌بود. پــس از یــک هفتــه، دو قاطــر جلــو در خانــه‌ی ســحر ایســتادند. یــک روز زیبــای 
بهــاری بــود. ســحر قاطرهــا را وارد خانــه کــرد. آن روز دو قطــره اشــک از چشــمانش بــر روی زمیــن افتادنــد، 

امیــدش را از دســت داد و زندگــی جدیــدی را شــروع کــرد.
ــچ  ــد. هی ــود مان ــم‌به‌راه محم ــحر چش ــال‌ها س ــد. س ــف می‌ش ــادی تعری ــات زی ــود حکای ــورد محم در م
خبــری بــه او نرســید. نــه از زنده‌بودنــش و نــه از مردنــش! پــس‌ از آن روز کار را از جایــی کــه محمــود رهــا 
کــرده بــود، ادامــه داد. بــا هیزم‌فروشــی بــه زندگــی‌ ادامــه مــی‌داد. برچــم ســلطان نیــز در ســن کودکــی بــا 

هیــزم و الــوار آشــنا شــده بــود.
ســحر واکنــش نشــان داد و گفــت: دختــرم، همــه ســرکار رفتــن، دیرمــون شــد، میریــم هیــزم جمــع کنیــم، 

عروســی کــه نمیریــم! بعــد داخــل حیــاط رفــت.
 برچــم واکنــش نشــان داد و شــانه‌ی دو لبــه، محکــم و مقــاوم چوبــی دست‌ســاز و ساخته‌شــده از درخــت 
شمشــاد را جلــو آینــه گذاشــت و گفــت: خیلــی خــوب، اومدم...دســتش محکــم بــه آینــه برخــورد. آینــه روی 
ــا چراغ‌موشــی برخــورد کــرد،  ــه ب ــزرگ آین ــوق شکســت. تکه‌هــای ب ــق و تل ــا صــدای تل ــاد و ب ــن افت زمی
چــراغ افتــاد و خامــوش شــد. احســاس کــرد کــه انــگار در تاریکــی دســتی کثیــف و نامرئــی آینــه را شکســت 

1- در زبان کُردی برچم به معنی »کنار رودخانه« و یا »کناره‌ی آب« است
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ــه دســت  ــرد ک ــیده و احســاس می‌ک ــد. ترس ــک ش ــه تاری ــل خان ــان داخ ــرد. ناگه ــوش ک ــراغ را خام و چ
کثیفــی بــه گلویــش چســبیده و خفــه‌اش می‌کنــه. در تاریکــی ترســید. شــکل و شــمایلش تغییــر کــرد. بــا 
ســرعت بیشــتری نفــس می‌کشــید. از تــرس بــه داخــل حیــاط دویــد. قلبــش چنــان بــا ســرعت بســیاری در 
تپــش بــود کــه گویــی از خطــر بزرگــی رهایــی پیداکــرده باشــد. دل‌تنگــی و درد مبهمــی را احســاس کــرد. 
دســتش را نــگاه کــرد، خــون می‌چکیــد. دســت خونینــش را بــا پارچــه‌ای بســت. قلبــش »تــپ تــپ تــپ« 

ــد. ــتانش می‌لرزیدن ــد و دس می‌تپی
دختــر و مــادر، هــر دو بــا قاطرهــا وارد باریکــه راه وادی شــدند. همــراه دهقانــان روســتای به‌له‌ســور1 ســوار 
ــازور و  ــز از ب ــراد دیگــری نی ــره‌داغ رســیدند، اف ــه ق ــی ب ــد. وقت ــذر کردن ــل گ ــج شــدند و به‌طــرف مقاب لن

ــد. روســتاهای همجــوار آنجــا در جنــگل پراکنــده ‌شــده و ســرگرم جمع‌کــردن هیــزم بودن
برچم و علی همسایه‌ی دیواربه‌دیوار بودند. از بچگی به هم علاقه داشتند.

***
ــی،  ــا عل ــار ب ــن ب ــرای اولی ــود، بیســت روز می‌گذشــت. آن روز ب ــده ب ــازور آم ــه ب ــی کــه عویــش ب از زمان

ــا هیــزم جمــع کننــد. ــود ت شــیخ پدرشــوهر و مادرشــوهرش‌ آمــده ب
شــب تــا ســحر در رختخــواب بــه خــود پیچیــد و بــا خــود ‌گفــت: هیــزم چطــور جمــع میشــه؟ بایــد چــکار 

کنــم؟ موفــق میشــم، اگــه نتونــم چــی، مــردم چــی فکــر می‌کنــن؟
نخســتین پرتوهــای نــور خورشــید بــر جنــگل می‌تابیــد، صــدای تبرهایــی کــه بــر ریشــه‌ی درختــان فــرود 
ــگل را  ــش جن ــه عوی ــود ک ــار ب ــن ب ــد. اولی ــده بودن ــا درهم‌پیچی ــک پرنده‌ه ــدای جیک‌جی ــا ص ــد ب می‌آم

ــر گــوش مــی‌داد. ــه صــدای تب ــگاه می‌کــرد و ب ــا تعجــب پیرامــون را ن ــد و ب می‌دی
ــوب  ــود، مغل ــت ب ــدن درخ ــرگرم بری ــه س ــی ک ــتند، عل ــا گذش ــادرش از آنج ــا م ــلطان ب ــم س ــی برچ وقت
ــد.  ــنیده ش ــی ش ــروصدای کوچک ــد. جروبحــث و س ــبز ش ــان س ــت و جلو‌ش ــد و رف ــی ش ــی ناگهان احساس
همــه برگشــتند و آن‌هــا را تماشــا کردنــد. صدایــی کــه ســر علــی داد مــی‌زد و می‌گفــت: پســرم، مگــه زده 

ــد. ــداز ش ــش طنین‌ان ــوش عوی ــی؟ در گ ــکار داری می‌کن ــرت، چ ــه س ب
ــا صــورت ســرخ و خجالــت‌زده و عصبانــی حادثــه را نــگاه  عویــش همان‌جــا ماننــد ســنگ خشــکش زد، ب
ــا خــود گفــت: بی‌شــرف، پســت‌فطرت و بی‌نامــوس. حتــی یــک ثانیــه‌‌ هــم پیشــت نمی‌مونــم.  می‌کــرد. ب

دولا شــد و ســنگ بزرگــی از زمیــن برداشــت!
صدایــی کــه گفــت: »پســرم، مگــه زده بــه ســرت« هنــوز در گوشــش می‌پیچیــد. بــا ســنگی کــه در دســت 
ــود و ماجــرا را تماشــا می‌کــرد. فکــر کــرد: ایــن ســنگ رو، ایــن ســنگ گنــده رو  داشــت، خشــکش‌ زده ب
می‌زنــم تــو ســرش و ایــن بی‌شــرف رو مثــل ســگ می‌کشــم! عویــش بــا ســنگی کــه در دســت داشــت، 

ــود و ماجــرا را تماشــا می‌کــرد. خشــکش زده ب
ــد وســط معرکــه و ســر  ــده بودن ــای، می‌کشــمت! شــیخ و همســرش هــم پری ــی گفــت: اگــه باهــام نی عل

ــد. ــان داد می‌زدن پسرش
برچم با عصبانیت گفت: مرتیکه‌ی بی‌شرف، می‌خوای زورکی فراریم بدی؟ فراریم بده ببینم؟

علــی فرامــوش کــرده بــود کــه وقتــی از خانــه بیــرون آمــد، اســلحه را مســلح کــرده‌ اســت و دســتش روی 
ماشــه بــود. ســحر سراســیمه، نگــران و مضطــرب بــود! بــرای دفــاع از دختــرش بــه شــیرزنی تبدیــل شــد، 
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ــت از کار  ــا دس ــدای آن‌ه ــنیدن ص ــا ش ــر ب ــکن‌های دیگ ــت. هیزم‌ش ــه داش ــوب ادام ــی‌زد و آش ــاد م فری
ــد. ــا می‌کردن ــا را تماش ــیده و آن‌ه کش

علــی کنترلــش را از دســت داد. انگشــت اشــاره دســت راســتش روی ماشــه و لولــه تفنــگ رو بــه ســینه‌ی 
ــه را  ــی ماش ــزی و ناگهان ــی غری ــد، به‌صورت ــت‌هایش لرزیدن ــد، دس ــان‌زده ش ــود. هیج ــلطان ب ــم س برچ

ــد! ــرون زدن ــگ بی ــه تفن ــعله‌های ســرخ از لول کشــید. ش
جیغی بلند و عمیق زد و گفت: آخ، ای آدم پست‌فطرت!

ــا را  ــش پرنده‌ه ــد. عوی ــرواز کردن ــمان پ ــوی آس ــتند و به‌س ــا برخاس ــاخه‌ی درخت‌ه ــا از روی ش پرنده‌ه
نــگاه کــرد و بــه یــاد پرســتوی منجــوق آبــی افتــاد. رؤیاهــای تیــره و تــار در ذهنــش لانــه کردنــد. گردنبنــد 

فیروزهــای گردنــش را نــگاه کــرد. بــه یــاد حــوا و حمیــد افتــاد.
ــمانش را  ــه چش ــرده‌ای از م ــد، پ ــوان افتادن ــش از ت ــرد. زانوهای ــگاه ک ــان ن ــه اطرافی ــه ب ــم یک‌لحظ برچ
گرفــت. آســمان، ابرهــا، درخت‌هــا، عویــش، ســحر و علــی، دور ســرش می‌چرخیدنــد. کنترلــش را از دســت 
داد. بــر زمیــن افتــاد و غــرق در خــون شــد. همزمــان بــا شــنیده شــدن صــدای تفنــگ، هیزم‌شــکن‌ها نیــز 
بــه آنجــا دویدنــد. آمدنــد و زیبایــی برچــم کــه غــرق در خــون بــود را نــگاه کردنــد، افســون شــده و افســوس 

خوردنــد.
علــی را نــگاه کردنــد کــه تفنــگ بــه دســت، ســرپا شــوکه شــده و حیــرت‌زده اطرافــش را تماشــا می‌کــرد و 
افســوس خوردنــد؛ ماننــد مومیایــی رنــگ از صورتــش پریــده بــود. بســان بــرگ خــزان می‌لرزیــد. چهــره‌اش 
ــد.  ــد، می‌لرزی ــردی باش ــیار س ــوای بس ــه در ه ــگار ک ــود. ان ــرزان ب ــرگ ل ــک ب ــت ی ــا وق ــرگ ن ــد م مانن

تپانچــه بــا ســروصدا از دســت لرزانــش بــر زمیــن افتــاد.
عویــش ســنگ در دســت، ماننــد مجســمه‌ای بــر روی ســکو، خشــکش زده بــود. گویــی ماننــد عکســی کــه 
در لحظــه‌ای غافلگیرانــه‌ به‌صــورت خــودکار دکمــه‌ی دکلانشــور دوربیــن را فشــار داده باشــند، منجمــد و در 
همــان حالــت ایســتاده بــود. دو زن و دو مــادر، مــات و حیــرت‌زده همدیگــر را نــگاه و دعــا می‌کردنــد کــه 

ــد! ــوده باش ــال ب ــز خواب‌وخی همه‌چی
با صدای تیر، برچم گفت »ای آدم پست‌فطرت« و بر زمین افتاد.

ســحر بــا نگاهــی متعجــب اطرافــش را نــگاه ‌کــرد و بــا خــود ‌گفــت: بعــد از محمــود، برچــم هــم کــه تمــوم 
زندگــی‌ام رو فدایــش کــرده بــودم، رفــت. حــالا مــن تک‌وتنهــا بایــد چــکار کنــم. 

بعــد از اینکــه محمــود را بــه دســت آب‌هــای زرد و شــرور فــرات ســپرد، برچــم تنهــا بهانــه‌ی زندگــی‌اش 
بــود. حــالا برچــم هــم جلــو چشــمانش کشــته‌ شــده بــود. تــوان گریــه کــردن هــم نداشــت. حتــی اشــکی 
هــم بــرای ریختــن نداشــت. نــه فریــاد و نــه فغــان، همانجــا منجمــد شــده بــود. زمــان بــرای وی ایســتا 
بــود و می‌خواســت کــه از درون ایــن زمــان ایســتا بیــرون بیایــد، منتظــر بــود تــا همه‌چیــز یــک خیــال از 

آب دربیایــد.
ــه  ــدار شــده باشــد، روی جســد غــرق در خــون گری ــر از خــواب بی ــگار بســیار دیرت ــی سکســکه‌کنان ان عل

می‌کــرد.
برچــم ســلطان در میــان ســنگ‌های ســیاه قــره‌داغ بــا گیس‌هــای حنایــی بلنــد و خونــی روی زمیــن خفتــه 

. د بو
ــا عجلــه یکــی پــس از دیگــری از جســد  هیزم‌شــکن‌ها دســتپاچه شــدند. قبــل از فرارســیدن ژاندارمــری ب
ــاخه‌ی  ــیدند. از روی ش ــلحه ترس ــدای اس ــنیدن ص ــا ش ــا ب ــد. پرنده‌ه ــرک کردن ــره‌داغ را ت ــده و ق دور ش
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ــگار  ــود. ان ــده ب ــده و لال ش ــد آم ــش بن ــش، زبان ــد. عوی ــرواز کردن ــران پ ــمان بیک ــوی آس ــان به‌س درخت
ــد. ــا می‌کردن ــون را تماش ــرق در خ ــم غ ــد و برچ ــرون می‌پریدن ــه بی ــتند از حدق ــمانش داش چش

ــم‌به‌راه  ــتند و چش ــار نشس ــرد. در انتظ ــردد نمی‌ک ــی ت ــد. کس ــردار کردن ــتری را خب ــری و دادگس ژاندارم
ــد. ماندن

هنــگام غــروب آفتــاب دو زن جســد را برداشــته و بــه داخــل غــاری در نزدیکــی آنجــا بردنــد. علــی همچــون 
ــود.  ــه ب ــتانش گرفت ــان دس ــرش را در می ــت و س ــار نشس ــه‌ی غ ــو دهان ــید و جل ــر می‌رس ــه نظ ــازه ب جن

مشــخص نبــود کســی کــه مــرده، علــی اســت یــا برچــم!
ــدی حــس و  ــق توانمن ــد. از طری ــه‌اش را آزرده بودن ــرت زنان ــه غی ــش می‌کشــید ک ــن درد را عوی بزرگ‌تری
ــل  ــی‌اش، هــوش و عق ــی و عمل ــد. هــوش تحلیل ــده را ببین ــه داشــت‌، می‌توانســت آین ــی ک چشــم بصیرت
ــا  ــود. ب ــز ب ــدن همه‌چی ــه دی ــادر ب ــرد و ق ــل می‌ک ــش را کام ــی و پاک ــش، عاطف ــان و بی‌غ ــه‌ی مهرب زنان
ســنگی کــه دســت گرفتــه بــود خــودش هــم ســنگ شــده و در انتظــار حمیــد بــود. بعــد از آن واقعــه، دیگــر 
ــر  ــد به‌ســرعت خب ــد. حمی ــره‌داغ زندگــی کن ــه‌ هــم در ق ــه، حتــی یــک ثانی دلــش نمی‌خواســت یــک ثانی
ــود و نمی‌دانســت  ــد. درحالی‌کــه متعجــب ب ــردار کردن شــوم را شــنید. هیزم‌شــکن‌های دوســتش وی را خب

کــه بایــد چــکار کنــد، ســوار اســب شــد و راه افتــاد.
ــان  ــاز و بازتر...عدســی چشــمانش در می ــاز شــد، ب ــنید. چشــمانش ب ــد ش ــره‌داغ را از حمی ــات ق ــوا اتفاق ح
کاســه‌ی چشــم حالــت شیشــه‌‌‌ای بــه خــود گرفتنــد و مــات و مبهــوت شــدند. جلــو در دنبــال حمیــد کــه 
ســوار اســب شــد و رفــت، ماننــد درختــی خشــکیده، بی‌حرکــت مانــد. وقتــی حمیــد دور شــد، آهســته روی 
ــک‌های  ــام اش ــه تم ــار، در یک‌لحظ ــردرگمی و انتظ ــراب، س ــد. اضط ــت مان ــت و بی‌حرک ــن نشس زمی
چشــمانش را خشــک کردنــد. دلــش می‌خواســت گریــه کنــد، دادوفریــاد بزنــد؛ امــا جلــو در حیــاط منجمــد 
ــرک  ــت بســتر خشــکیده و ت ــا اینکــه حال ــر! ت ــاز شــدند و بازت ــد. چشــمانش ب و کاری از دســتش برنمی‌آم
ــازه  ــا خــود گفــت: عویشــم ت ــه ســینه‌زنی و ب ــه خــود گرفتنــد. شــروع کــرد ب ــه را‌ ب برداشــته‌ی دو رودخان
ــت. کاســه‌ی روی  ــه از جــا برخاســت و به‌ســرعت داخــل رف ــد یک‌دفع بیســت‌روزه کــه عــروس شــده! بع
ــا  ــاد و ب ــد، کاســه‌ی مســی از دســتش افت ــا آب بنوشــد. دســتانش لرزیدن کــوزه‌ی ســرامیکی را برداشــت ت
ســروصدا، روی زمیــن چرخیــد. او نیــز روی زمیــن افتــاد! حمیــد ســوار بــر اســب آل1 بــه ســمت روســتای 
ــرش  ــاد دخت ــه ی ــه ب ــر چ ــود. ه ــی ب ــرار و عصبان ــر و ق ــب، بی‌صب ــت. متعج ــل می‌تاخ ــور چهارنع به‌له‌س

ــت. ــریع‌تر می‌تاخ ــد، س ــوش می‌آم ــه ج ــتر ب ــه بیش ــر چ ــد و ه ــتر می‌لرزی ــش بیش ــاد، بدن می‌افت
پیــاده، فاصلــه‌ی میــان روســتای آمــارا بــا به‌له‌ســور، دو ســاعت بــود. حمیــد بــا اســب ایــن فاصلــه را طــی 

نیــم ســاعت رفــت. در روســتای به‌له‌ســو بــا لنــج از فــرات عبــور و بــه ســمت قــره‌داغ رفــت.

***
آن روز تمــام نیروهــای ژاندارمــری بیریجیــک، خلفتــی و ســوروچ، افــراد »حرکــت امنیــت ملــی«، قائم‌مقــام 
ــا را وارد  ــری پلیس‌ه ــد. کلانت ــاش بودن ــت آماده‌ب ــه در حال ــن اداری، هم ــه، قاضــی، مأموری ــر ســه قصب ه
حرکــت کــرده بــود. شــب افــراد ســرویس اطلاعاتــی بیــدار بودنــد. مأموریــن آســایش ســر بــه رامــی، همــه 

در انتظــار بودنــد.
ســرباز، پلیــس و بخشــی از اطلاعــات، طــرف مقابــل بــا ژاندارمــری، امنیــت و اطلاعــات نیزیــپ، مســتقر 

1- اسب‌های که موهای قرمز-قهوه‌ای نسبتا تیره دارند را اسب آل می‌نامند
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ــام  ــراف و تم ــی، اش ــام، قاض ــگاه، قائم‌مق ــده‌ی پاس ــی، فرمان ــتند. رام ــرل داش ــت کنت ــز را تح و همه‌چی
ــد. ــر بودن ــته و منتظ ــرات نشس ــای ف ــه کرانه‌ه ــدان قصب ثروتمن

طرفــی از رودخانــه‌ی فــرات کــه رو بــه اورفــا داشــت، دامنــه‌ای صخــره‌ای و یکپارچــه بــود. ســاحل عنتــاب، 
ــل  ــرف مقاب ــه از ط ــری ک ــای بای ــان تپه‌ه ــتند. راه از می ــود داش ــکی وج ــر و خش ــطح، بای ــای مس تپه‌ه
ــوراً  ــرد، از اینجــا ف ــت ک ــرال حرک ــه ماشــین ژن ــس‌ از اینک ــت: پ ــی‌ گف ــود، می‌گذشــت. رام ــت ب قابل‌رؤی
ــرف  ــدام چشــمت به‌ط ــیاه، م ــرم، عبه‌س ــت: پس ــدی گف ــا لحــن تن ــد ب ــیم. بع ــت‌به‌کار میش ــه و دس متوج

مقابــل باشــه، وقتــی ماشــین نظامــی دیــدی، فــوراً مــا رو خبــردار کــن!
همه‌جــا قحطــی پرســه مــی‌زد، فــروش گنــدم ممنــوع شــده بــود. خریــدن نــان فقــط بــا مــدارک ممکــن 
ــا  ــود را مهی ــی دوم خ ــگ جهان ــر به‌خاطــر جن ــرال کَ ــود، مصــادره و ژن ــی ب ــه نان ــت هرکجــا ک ــود. دول ب

ــه«! ــنه بمون ــش گرس ــد ارت ــند، نبای ــر باش ــد پ ــا بای ــت: »انباره ــرد و می‌گف می‌ک

***
ــر روی چشــمان ســیاهش  ــد و ب ــر روی زمیــن پریشــان بودن گیس‌هــای خونیــن و ســیاه برچــم ســلطان ب
ــب  ــی ش ــود و در تاریک ــاده ب ــیاه افت ــرده‌ای س ــد، پ ــی می‌کردن ــتاره‌ای را تداع ــدام درخشــش س ــه هرک ک

ــود. ــه ب ــی فرورفت ــواب عمیق ــا در خ ــار، تک‌وتنه ــل غ داخ
ــا صخره‌هــای غــار، یکپارچــه  علــی جلــو دهانــه‌ی غــار مجســمه‌ای از ســنگ شــده و ماننــد سیســیوف1 ب
‌شــده بــود. عویــش ســنگ در دســت، ماننــد ســنگ ایســتاده و بــه برچــم کــه داخــل غــار نمنــاک، خوابیــده 
بــود و تارعنکبــوت روی بدنــش را پوشــانده بــود فکــر می‌کــرد. ســحر در تاریکــی بــه قــره‌داغ می‌نگریســت 
ــا خــود می‌گفــت: برچــم مــن  و رد گوزن‌هــای وحشــی و عقاب‌هــا را تصــور می‌کــرد. تصــور می‌کــرد و ب
باردیگــر بلنــد خواهــد شــد؟ از جــا برمی‌خیــزد و بســان گــوزن کوهــی صخــره بــه صخــره خواهــد جهیــد؟ 

ماننــد مــرغ شــکاری در آســمان آبــی پــرواز خواهــد کــرد؟
مهتاب جلو دهانه‌ی غار بر روی برچم می‌تابید!

عویــش خیالبافــی می‌کــرد و می‌گفــت: آیــا هنــوز برچــم تــو غــاره؟ چقــدر میتونــه از ایــن کــوه دور بشــه؟ 
هنــوز تــو غــار بی‌جــان خوابیــده؟ برچــم کــه نمی‌تونــه از اینجــا دور بشــه، نمی‌تونــه پاشــه و فــرار کنــه؟ 
غــار عنکبوتــی و گندیــده‌ای کــه برچــم ســلطان در آن خفتــه بــود، بســان اژدهــا بــه کــوه تکیــه کــرده و 
دهانــه‌ی ســیاه و هولناکــش، رو بــه فــرات بــود. عویــش ماننــد ســنگی، کنــار ســنگ‌ها در حــال نشســتن 
ــا را آب  ــکانش آن‌ه ــا اش ــرد و ب ــوازش می‌ک ــت ن ــا دس ــش ب ــد طالع ــنگ‌ها را مانن ــود. س ــتن ب و برخاس
ــز  ــرد. دلــش می‌خواســت همه‌چی ــه‌ی غــار زمــان را پــس بگی ــو دهان ــا نشســتن جل مــی‌داد. می‌خواســت ب

ــد. ــاز کن ــو آغ ــز را ازن را، همه‌چی

***
پیــک ســاعت‌ها در راه بــود. آن شــب راه افتــاده و اول صبــح بــه بیریجیــک رســید. از قــره‌داغ بــا پــای پیــاده 
بــرای خبــر دادن بــه بیریجیــک آمــده بــود. در طــول تمــام شــب و در راه بــه قــره‌داغ، برچــم و عویــش فکــر 

می‌کــرد، بــه ایــن فکــر می‌کــرد کــه حادثــه را چطــور بــرای فرمانــده بازگــو کنــد.
وقتــی بــه بیریجیــک رســید و منظــره را دیــد، متعجــب شــد. نفســش بنــد آمــده بــود. خیــس عــرق شــده 
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ــده و  ــه فرمان ــا ب ــد ت ــرار گرفــت. ســاعت‌ها منتظــر مان ــه و پلیــس ق ــود. در محاصــره‌ی ژاندارمــری قصب ب
ــی  ــا به‌صورت ــد. ژاندارم‌ه ــده دوی ــرف فرمان ــی به‌ط ــی ناگهان ــا حرکت ــر ب ــای ظه ــید. نزدیکی‌ه قاضــی رس
غافلگیرکننــده دســتگیرش کردنــد، حســابی کتکــش زدنــد و بــر روی زمیــن کشــاندند، پیــک غــرق در خــون 

شــده بــود. وی را بــه اتهــام اقــدام برای»کشــتن فرمانــده« بازداشــت و زندانــی کردنــد.
دو نفر مسلح هم به‌عنوان نگهبان، پشت در گذاشتند.

***
ــک،  ــزن و اش ــن ح ــت. ای ــک می‌ریخ ــروصدا اش ــده، بی‌س ــرزان و رمی ــی، ل ــی زخم ــوی وحش ــان آه بس
حــزن و اشــک او نبودنــد. ایــن حــزن، حــزن »لحظــه‌ای« نبــود! ایــن حــزن، ایــن اشــک بی‌صــدا و ایــن 
رودخانــه‌ی درد، از تیــره‌ی ایــل، از عــرف و عــادات ایــل و میراثــی به‌جامانــده و متعلــق بــه دورانــی بســیار 
ــد.  ــرده بودن ــی ک ــا زندگ ــم، در آنج ــیار قدی ــای بس ــه در زمان‌ه ــود ک ــی ب ــتان زنان ــه‌ی داس ــم و ادام قدی

عویــش هــم بخشــی از ایــن داســتانی بــود کــه از ایــام قدیــم در جریــان بــود.
ــرزمین  ــل در س ــال قب ــزاران س ــی از ه ــه برف ــان گول ــه بس ــود ک ــای ب ــام تراژدی‌ه ــتان تم ــن، داس ای
ــا آن روز  ــده و ت ــر ش ــزرگ و بزرگ‌ت ــان، ب ــه‌ مرورزم ــرده و ب ــیانه ک ــا آش ــراز کوه‌ه ــر ف ــن ب بین‌النهری
رســیده بــود. حــزن، درد و روح خــاک بــود. ایــن، ادامــه‌ی داســتان سرگذشــت درد‌هــای اســرارآمیز مغلوبیــت 

ــود. ــی ب ــکوه فرهنگ ــدن باش ــدگان آن تم ــوان و آفرینن ایزدبان
آیــا اکنــون یکبــار دیگــر قــره‌داغ مملــو از حــزن و دهانــه‌ی غــار تاریکــی کــه برچــم در آن خفتــه بــود، بــه 
رنــگ ســبز بهــاری، ســبز خواهنــد شــد؟ ایــن حــزن شــوم و تیره‌وتــار خواهــد گذشــت؟ برچــم بازخواهــد 

گشــت؟ یــا یکبــار دیگــر عویــش بــا ایــن سرگذشــت، خواهــد توانســت زندگــی را ازنــو آغــاز کنــد؟
دنیــا آنچنــان ســاکت بــود کــه گویــی هرگــز خلــق نشــده باشــد! ‌علی‌رغــم اینکــه فصــل پاییــز بــود، امــا 

ــد. ــره‌داغ ســرد و ســوزناک بودن شــب‌های ق
اگــر چاقــو مــی‌زدی یــک قطــر خــون از عویــش نمی‌چکیــد. مشــخص نبــود کــه کــی مُــرده و کــی زنــده 

اســت.
مــاه، همــان ماهــی بــود کــه عویــش همیشــه در بچگــی دیــده بــود! شــب می‌گذشــت و مــاه در حــال فاصلــه 
گرفتــن از زمیــن بــود. عویــش تنهایــی کنــار صخــره‌ی غــار، ســنگ در دســت و ماننــد ســنگ در انتظــار 
بــود و بــا خــود می‌گفــت: چــرا نیامــد، پــدرم چــرا دیرکــرد؟ بــزار برســه، بــزار برســه و منــم از ایــن گــور 
نگون‌بخــت و تاریــک نجــات پیــدا کنــم! از غــم و غصــه و تــرس، می‌لرزیــد و ســردش بــود. ســردش بــود و 
می‌ترســید. تنهایــی در ظلمــت شــب، کنــار مــرگ‌ زندگــی می‌کــرد. برچــم داخــل غــار بــود! عویــش بیــرون 
ــت:  ــرد و گف ــا خــود فکــر ک ــود. ب ــد ب ــره‌داغ در انتظــار حمی ــود ق ــان غصــه‌ی مه‌آل ــا، در می ــار تک‌وتنه غ

اگــه نیــاد؟ اگــه خبــردار نشــه؟ تک‌وتنهــا مــن چــکار کنــم در ایــن شــب تیره‌وتــار؟
تنهایی می‌ترسید، می‌لرزید و سردش بود.

علی با صخره‌های غار یکپارچه‌شده و مانند مجسمه، بالای سر جسد ایستاده بود.
مشخص نبود که کی مُرده و کی زنده است!

 شــیخ تمــام عمــرش را وقــف کار و بــزرگ کــردن پســر کــرده و حــال ماننــد یــک مســافر در راه خــدا و 
ــور از  ــالگی، ن ــل از چهل‌س ــه قب ــرد ک ــوه می‌ک ــی جل ــه‌ی برکت ــد اله ــحر، مانن ــود. س ــول ب ــی مجه آخرت
چشــمانش رفتــه بــود. تنهایــی بچــه بــزرگ کــرد و خنجــر قبضــه ســیاهی بــر قلبــش فرورفتــه بــود، روی 
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ــد. ــده بودن ــی‌ ش ــش جوگندم ــته و گیس‌های ــش بس ــق نق ــای عمی ــانی‌اش چین‌ه پیش
هــر ســه باهــم، کنــار صخــره‌ای نشســته و رؤیاهایشــان را بــه دســت بســتر زمــان ســپرده بودنــد. هــر ســه 
ــد  ــد. در انتظــار نشســته بودن کنــار هــم در ســرما‌ی خشــک شــب، تنهــا و ســاکت در انتظــار نشســته بودن
بــدون اینکــه بداننــد در انتظــار چــی و کــی هســتند. شــاید هــم تمــام ایــن اتفاقــات، خواب‌وخیــال بــود. در 

انتظــار نشســته بودنــد تــا »خــواب بــه پایــان برســد و بیــدار شــوند«!
حمیــد ســوار بــر اســت و قرابینــه بــه دوش1 از چشــمانش آتــش بیــرون مــی‌زد و در میــان آتــش به‌ســوی 
ــرات  ــرور ف ــای ش ــنا و آب‌ه ــای ناآش ــا و پرتگاه‌ه ــبش از صخره‌ه ــا اس ــی ب ــود. وقت ــت ب ــره‌داغ در حرک ق
ــک‌  ــش اســت، ی ــه همیشــه ســر جای ــوه، آن کوهــی ک ــم ک ــت: میدان ــه خــود می‌گف ــدام ب می‌گذشــت، م

لحظــه دختــرم را در آغــوش خواهــد فشــرد و از او دفــاع خواهــد کــرد!
ــت.  ــد و از آن می‌گذش ــنگ‌ها را می‌دی ــا و س ــا، وادی‌ه ــا، تپه‌ه ــه رودخانه‌ه ــود ک ــار ب ــن ب ــگار اولی ان
ــر گردنــش را می‌فشــرد! ــزان ب ــد آوی ــاد، دســتانش بیشــتر مــوزر کوه‌مانن ــه فکــر دختــرش می‌افت هــرگاه ب
ــه از  ــر چ ــد ه ــرد. حمی ــور می‌ک ــش را تص ــای عوی ــت، لبخند‌ه ــه می‌گذش ــنگی ک ــر رود، وادی و س از ه
ــا  ــت، ام ــاد می‌کــرد، کمــی آرام می‌گرف ــرش ی ــل، عاصــی، ســرکش و سرســختانه‌ی دخت لبخند‌هــای اصی
بــاز دلواپــس می‌شــد کــه آن لبخنــد، لبخنــد مــرگ بــود یــا زندگــی؟ قــره‌داغ را نــگاه می‌کــرد و بــا خــود 
ــتاده  ــا ایس ــان م ــد و می ــایه‌هایش می‌افزای ــر س ــه ب ــی ک ــره‌داغ تاریک ــن ق ــوه، ای ــه ک ــه ب ــت: اگ می‌گف
می‌رســیدم، بــه دختــرم می‌رســیدم. قلــب رمیــده‌ و ســفیدِ کبوتــر ماننــد دختــرم در ایــن کوهــی اســت کــه 

ــد. ــایه‌هایش می‌افزای ــر س ب
حمیــد ســوار بــر اســب به‌ســوی قــره‌داغ عاصــی کــه خویــش را بــا بــاران، بــرف، بــاد، ابــر، آفتــاب، شــب 
ــن صخــره  ــن وادی، آخری ــه، آخری ــن تپ ــت: آخری ــود می‌گف ــا خ ــود و ب ــود، راه می‌پیم ــته ب ــان شس و طوف
ــود  ــا خ ــد. ب ــر می‌زدن ــوی وی بال‌وپ ــن، به‌س ــتان‌های که ــای داس ــام مرغ‌ه ــه راه! تم ــن باریک و آخری
می‌اندیشــید: ای‌کاش پــر پــرواز داشــتم و بــه آنجــا پــرواز می‌کــردم! در طــول راه هرکســی را کــه می‌دیــد، 
ــان،  ــایدم مرثیه‌خوان ــت: ش ــود می‌گف ــا خ ــرد. ب ــه‌ وی می‌نگ ــارت ب ــده‌ی حق ــا دی ــه ب ــرد ک احســاس می‌ک

ــد. ــی می‌کنن ــیده‌اند و مرثیه‌خوان ــا رس ــه آنج ــیده‌اند، ب ــا رس ــه آنج ــن ب ــل از م قب
هنگامی‌کــه از آخریــن تپــه و آخریــن وادی می‌گذشــت، مــدام خیالپــردازی و احســاس درد می‌کــرد. 
ــر  ــد. اگــر هــم لحــن بیانشــان تغیی ــد. تغییــری نمی‌کردن همیشــه کلمــات بیانگــر »درد«، شــبیه هــم بودن
ــت و  ــره‌داغ می‌تاخ ــوی ق ــد به‌س ــد. حمی ــان می‌ش ــات بی ــان کلم ــا هم ــه ب ــا »درد« همیش ــرد، ام می‌ک
ــام،  ــات خشــم و ســوگند انتق ــت کلم ــه آســمان برمی‌خاســت. آن‌وق ــش ب صــدای ســوگ مبهمــی از درون
ــزان در دوشــش، بیشــتر  ــی آوی ــای آلمان ــه فیلینت ــد و ب ــرون می‌آمدن ــش بی ــری از زبان ــس از دیگ یکــی پ

می‌چســبید.
عویــش سرســختانه و صبورانــه در انتظــار بــود. بــا ترســی صــاف و ســفید در ســرمای خشــک قــره‌داغ، در 
ــمان‌  ــد و چش ــای بلن ــه گیس‌ه ــبید و ب ــار چس ــار غ ــای کن ــه صخره‌ه ــب ب ــود. در دل ش ــد ب ــار حمی انتظ

ــرد. ــد برچــم، فکــر می‌ک ــق شــب مانن عمی
ــار ایــن  ــد و مــرا در دی ــد؟ یعنــی نمی‌آی ــال می‌کــرد و می‌گفــت: حمیــد چــرا دیرکــرد؟ شــاید هــم نیای خی
مــردگان و بــا مــردگان تاریکــی بــا مُرده‌هــا تک‌وتنهــا رهــا خواهــد کــرد؟ اگــر نیایــد، ایــن شــب طولانــی 
ــا ممکــن اســت  ــی مُرده‌هــا کــه نمی‌خوابنــد! آی ــا برچــم در غــار خفتــه اســت؟ ول چطــور ســحر شــود؟ آی

filinta -1-نوعی تفنگ لوله کوتاه
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ــزد،  ــد! اگــر هــم بگری ــزد؟ امــا مُرده‌هــا کــه نمی‌تواننــد بگریزن در دل شــب از داخــل غــار برخیــزد و بگری
ــود! ــیار دور ش ــد بس نمی‌توان

دیگــر ســوگوار نبودنــد، چشــمان‌ هــر دو زن نشســته کنــار صخــره خشــکیده بودنــد. آن‌قــدر گریــه کــرده 
بودنــد کــه دیگــر یــک قطــره‌ اشــک هــم بــرای ریختــن نداشــتند! بســان صحرایــی بــاران ندیــده، خشــک 
خشــک بودنــد. بســان صحــرا خشــک و ســوزان بودنــد. صدای‌شــان بریــده و نفسشــان بندآمــده بــود. هــر 
دو آب‌شــده و چیــزی از آنــان نمانــده بــود. بــر روی لبــه‌ی چاقویــی تیــز در میــان مــرگ وزندگــی نشســتند 
ــام عیســی، موســی و محمــد، در انتظــار  ــه ن ــوده باشــد و ب ــال ب ــد کــه همه‌چیــز خواب‌وخی و امیــدوار بودن

معجــزه بودنــد.
خبــری از ژاندارمــری و قاضــی نبــود. در ســرمای ســوزناک قــره‌داغ همه‌جــا ســوت‌وکور بــود. هــر دو پیــرزن 
ــر دو  ــد؟ ه ــی می‌کردن ــد و مرثیه‌خوان ــد؟ می‌آمدن ــا می‌آمدن ــا مرثیه‌خوان‌ه ــد. آی ــک نمی‌ریختن ــر اش دیگ

زن بیچــاره بــدون اینکــه بداننــد در انتظــار چــه چیــزی نشســته‌اند، انتظــار می‌کشــیدند.
ــت! در دل  ــمی نداش ــم و جس ــود و اس ــدا ب ــود. ناپی ــده ب ــه و آب‌ ش ــار یکپارچ ــای غ ــا صخره‌ه ــی ب عل
تاریک‌شــب، ســاکت و تبدیــل بــه یکپارچــه ســنگ شــده بــود. ایــن فقــط عویــش بــود کــه در دل شــب، 

انتظــار می‌کشــید.
ــا فیلینتــای آلمانــی بــر دوش به‌طــرف کوهســتان اســب می‌تاخــت. تمــام امیــدش را بــه کــوه و   حمیــد ب
قــره‌داغ بســته بــود! مــدام بــه خــود می‌گفــت: کجــا، چگونــه و کــی اشــتباه کــردم! هــم اســب می‌‌تاخــت و 
هــم خــود را بازخواســت می‌کــرد. گذشــته را از نظــر می‌گذرانــد و هــر چــه گذشــته را بازخواســت می‌کــرد، 
ــاه می‌گشــت! جــرت نمی‌کــرد  ــن گن ــال اولی ــر می‌شــد، دنب ــر می‌شــد؛ و هــر چــه آزرده‌خاطرت آزرده‌خاطرت

قــره‌داغ را در مقابــل نــگاه کنــد.
فکر می‌کرد: کجای کار اشتباه کردم!

چهارنعــل اســب می‌تاخــت و بــا خــود می‌گفــت: خدایــا دیــر نکــرده باشــم، خدایــا دیــر نکــرده باشــم! بیــن 
ــد لحظــه‌ی دیگــر، چنــد  ــد. چن ــه کــوه، هیچ‌چیــزی نخواهــد مان ــه و ن ــه رودخان ــاد، ن ــه ب ــه شــب، ن مــا ن

لحظــه‌ی دیگــر آنجــا خواهــم بــود.
هنگامی‌کــه حمیــد در راه قــره‌داغ بــود، عویــش را در خانــه‌ای تصــور می‌کــرد کــه از اجــاق آن دود بزرگــی 
بــه آســمان بلنــد می‌شــد! هنگامــی کــه ســوار اســب بــود فقــط بــه خــود و تنهایــی خــود پنــاه می‌جســت! 

در شــب پُرســتاره بــا تنهایــی خــود، تک‌وتنهــا بــود!
ــا را  ــرم؟ درد و غم‌ه ــان را بنگ ــدام رو پری‌رخ ــا ک ــتم؟ ب ــی هس ــش ک ــن پی ــال رفت ــرد: در ح ــر می‌ک فک
ــد داد؟  ــوش خواه ــم گ ــه مرثیه‌های ــی ب ــه‌ بســرایم؟ ک ــی مرثی ــه زبان ــا چ ــم؟ ب ــان کن ــی بی ــه کلمات ــا چ ب
بی‌دلیــل کــه مرثیــه نمی‌گوینــد! چــه کســی اســت مســبب مرثیــه؟ آیــا منــم؟ آیــا منــم؟ ایــن منــم مســبب 

مرثیه‌هــا؟
شــروع تــازه و پاکــی را تصــور ‌کــرد. بــه کاشــانه‌ای نــو و گــرم فکــر ‌کــرد. خانــه‌ای ســنگی را بــا باغچــه‌ای 
سرســبز کــه در آن مرغــان آواز می‌خواننــد، از در و دیوارهــای آن خنــده جــاری باشــد و دود از دودکــش آن 

پیچ‌درپیــچ بــه آســمان برخیــزد را تصــور ‌کــرد.
ــر روی  ــه و ب ــک گرفت ــای کپ ــوراخ غاره ــه در س ــک گرفت ــای جلب ــن صخره‌ه ــا و پایی ــاق دره‌ه در اعم
ــود.  ــودش ب ــال خ ــت. دنب ــش را می‌جس ــع خوی ــت. در واق ــده‌اش ‌گش ــال گمش ــان، دنب ــاخه‌ی درخت ش
می‌خواســت کــه خویــش را پیــدا و زندگــی را ازنــو آغــاز کنــد. همه‌چیــز بــه قــره‌داغ و عویــشِ چشــم‌به‌راه 
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ــد. ــم می‌ش ــره‌داغ خت در ق
ــذاب،  ــم و غصــه و ع ــار، درد، غ ــگل، غ ــرگ، جن ــی، م ــرما، تاریک ــود. از س ــار ب ــه در انتظ ــش صبوران عوی

می‌لرزیــد و انتظــار می‌کشــید.
ــا  ــدا در همه‌ج ــکاس ص ــد. انع ــس ش ــورد و منعک ــا برخ ــا صخره‌ه ــب ب ــیهه اس ــید. ش ــیهه کش ــب ش اس
ــر مهتــاب ظاهــر شــد. اســب شــیهه کشــید. شــیهه اســب در همــه  ــد. اسب‌ســواری ماننــد ســایه زی پیچی
ــا، ســنجاب‌ها،  ــا، شــغال‌ها، روباه‌ه ــه گــوش رســید... گرگ‌ه ــرات، ب ــره‌داغ، وادی و جنگل‌هــای ف جــای ق

ــنیدند. ــای دور، ش ــبگرد در فاصله‌ه ــای ش ــا، مرغ‌ه بوف‌ه
برچم هم‌ صدای شیهه اسب را شنید!

علی صدای شیهه اسب را نشنید!
دو پیرزن صدای شیهه اسب را نشنیدند!
حاجی امام صدای شیهه اسب را نشنید!

عویــش بــا شــنیدن صــدای شــیهه اســب از جــا پریــد. در شــب مهتابــی چشــمانش بــه ســایه‌ی اسب‌ســوار 
ــنجاب‌ها و  ــا، س ــغال‌ها، روباه‌ه ــا، ش ــت. گرگ‌ه ــار را نگریس ــه در غ ــم خفت ــت و برچ ــد. برگش ــره ش خی

مرغــان شــبگرد صــدای شــیهه اســب را شــنیدند.
برچم هم‌ صدای شیهه اسب را شنید!

عویــش صــدای شــیهه اســب را شــناخت! ســایه‌ی ســوار بــر اســبی کــه شــیهه کشــید را نگریســت و هیجــان 
ــزی و  ــی شــناخت. به‌صــورت غری ــز در شــب مهتاب ــی را نی ــای آلمان ــت. ســایه‌ی‌ فیلیت وجــودش را فراگرف
بــدون اینکــه فکــر کــرده باشــد، آهســته ســنگی را کــه در دســت داشــت، بــر زمیــن گذاشــت و گریه‌کنــان 

ــد. ــد دوی به‌طــرف حمی
دویــد و دویــد تــا نفــس در ســینه داشــت دویــد! هنــگام دویــدن خوشــحال شــد، غمگیــن شــد و گریــه کــرد! 
ــون‌  ــا و گ ــای زرد، بوته‌زاره ــا، خاره ــنگ‌ها، چاله‌ه ــد! از روی س ــد دوی ــش بندآم ــا نفس ــد. ت ــد و دوی دوی
ــرد!  ــد و احســاس درد ک ــن ش ــد، غمگی ــاد ش ــد ش ــوی حمی ــدن به‌س ــگام دوی ــد! هن ــد و پری ــا دوی گزی‌ه
برگشــت نگاهــی بــه برچــم کــرد، غمگیــن شــد و گریــه‌اش گرفــت! بســیار غمگیــن شــد، غــم و غصه‌هــای 

ــد! ــر روی قلبــش ســنگینی کردن ــری ب تعریف‌ناپذی
ــم  ــام ه ــی ام ــدند. حاج ــه نش ــاً متوج ــد. دو زن اص ــی وی را ندی ــد، عل ــوار دوی ــوی اسب‌س ــش به‌س عوی
متوجــه نشــد. فقــط برچــم ســلطان متوجــه شــد کــه عویــش به‌طــرف اسب‌ســوار دویــد، هنــگام دویــدن 
شــاد و غمگیــن شــد. شــغال‌ها مــدام از دور و در دل شــب زوزه می‌کشــیدند. یــک بــوف پیــر روی تــوده‌ای 
ســنگی آواز شــومی ســر مــی‌داد. فیلیتــای بــر دوش حمیــد زیــر مهتــاب و روی اســب تابیــد. چفیــه بــه ســر، 
شــلواری گاباردیــن خاکســتری بــه تــن و بــا کفش‌هــای یمنــی، نگاهــی بــه غــار عمیــق و ســاکت همچــون 
شــب کــرد و ماننــد ســایه، بــالای ســرش ایســتاد. بــدون اینکــه چیــزی بگویــد، ســؤالی بپرســد و کســی 
را نــگاه کنــد، عویــش را بــا روســری گل‌دار، پیراهــن چیــن‌دار و ســبز بلنــد، بــا کفش‌هــای تــازه‌ی یمنــی 
ماننــد آهــوی رمیــده و زخمــی کــه نفســش بندآمــده بــود، بــر پشــتش ســوار کــرد. بــدون اینکــه چیــزی 

بگویــد، اســبش را نــوازش داد. اســب به‌ســوی آمــارا بــه راه افتــاد.
ماه به‌سوی غرب از چشم‌ها دور شد.

حمیــد، عویــش و اســب، ماننــد ســایه‌ از قــره‌داغ دور شــدند. عویــش بــر روی اســب بــه جســد خونیــن برچــم 
اندیشــید. آن لحظــه، آن ســاعت و آنجــا، تغییــر کــرد و پیــر شــد. رؤیاهــا و اندیشــه‌های تــازه‌ای در افــکارش 
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ــی صدســال مســن‌تر شــد. مســن‌تر  ــان ده ســال، بیســت ســال، پنجــاه ســال و حت ــد. ناگه شــکل گرفتن
شــد و بــه انســانی کامــاً متفــاوت تبدیــل شــد. بــا خنجــری فولادیــن و داغ و قبضــه ســیاه، زخمــی را کــه 

ــا خــود حمــل می‌کــرد، داغ کــرد. ــد یک‌عمــر ب بای
ــاد  ــگار برچــم برخاســته و از پشــت فری ــه جســد چشــم‌انتظار برچــم در غــار اندیشــید. ان ــر روی اســب ب ب
ــر!  ــا خــود بب ــز ســوار اســب کــن و ب ــرا نی ــن غــار تک‌وتنهــا مگــذار و مــرو! م ــرا در ای مــی‌زد: عویــش م

ــا خــود ببــر... ــا خــود ببــر. ب ــا خــود ببــر. ب اینجــا مــن تک‌وتنهــا چــکار کنــم؟ مــرا نیــز ب
عویــش روی اســب، پشــت ســرش را نگریســت. غــار در دل تاریکــی دیــده نمی‌شــد. چشــمانش در چشــمان 

مُــرده‌ی برچــم خیــره شــدند. برچــم داخــل غــار و در تاریکــی ناپدیــد شــد.
عویــش بــا خــود گفــت: صبــح برچــم زنــده بــود، مرگــی در کار نبــود، ولــی حــالا مُــرده و برچــم نیســت! 
برچــم مــرگ را ندیــد، نبایــد از مــرگ ترســید. صبــح برچــم زنــده بــود، مرگــی در کار نبــود، ولــی حــالا مُــرده 

و برچــم نیســت! برچــم و مــرگ در ذهنــش بــه معمایــی حــل نشــدنی تبدیــل شــدند!
حمیــد از دلواپســی نجــات پیــدا کــرد و انــگار تــازه بــه دختــرش رســیده باشــد، خوشــحال بــود. روی اســب 
ــه کســی نخواهــم داد. ــرم را ب ــرم را تنهــا نمی‌گــذارم! دیگــه دخت ــا خــود گفــت: دیگــه هیچ‌وقــت دخت ب

ــاس  ــگ گل ی ــا رن ــا‌، پســته‌ها و تپه‌ه ــا، باغ‌ه ــا، مزرعه‌ه ــارا از پشــت خانه‌ه ــن و آم ــال رفت ــاب در ح مهت
بــه خــود گرفتنــد. شــبی کــه تمــام خطــوط رنگــش را ازدســت‌داده بــود. انــگار هنــوز در افــق غربــی بــه 
ــم  ــات، توه ــن اتفاق ــام ای ــگار تم ــود. ان ــز می‌نم ــم آمی ــبیده و توه ــخت چس ــید سفت‌وس ــای خورش پرتوه

بودنــد و بــس!
ــمار  ــاخه‌های بی‌ش ــه ش ــود. ب ــاری ب ــرانه ج ــش، خودس ــنای خوی ــتر آش ــی در بس ــش رود زندگ ــرای عوی ب
ــا،  ــد کج ــخیص ده ــت تش ــه نمی‌توانس ــد. به‌هیچ‌وج ــل می‌ش ــخصی، تبدی ــای نامش ــا مداره ــی ب مارپیچ

کــی و چگونــه جــاری خواهــد شــد!
حمیــد و عویــش، ســوار بــر اســب در ســحرگاه قمــری رنــگ خــاوری وارد آمــارا شــدند. حــوا جلــو در حیــات 

ایســتاده و از آنــان اســتقبال کــرد. هنــوز بــه در خانــه نرســیده، درِ حیــاط را بــاز گذاشــت تــا وارد شــوند.
ــد و در آغوشــش گرفــت. عویــش بســان جســد هیــچ  پــس‌ از اینکــه اســب وارد شــد، پیــش عویــش دوی
ــد.  ــاره ش ــش پ ــته در قلب ــه‌ای انباش ــی همچــون دریاچ ــد درد و غم ــان بن ــی‌داد. ناگه ــان نم واکنشــی نش
ــودش  ــاد. وج ــن افت ــد روســری از روی ســرش زمی ــرد. بع ــه ک ــوار نشســت و سکســکه‌کنان گری ــار دی کن
منقبــض شــد و بــر روی زمیــن افتــاد. حــوا گفــت: هــر کاری کــه دلــت می‌خواهــد انجــام بــده، هرچقــدر کــه 
ــد.  ــت اول برگردان ــه حال ــوان ب ــار دیگــر نمی‌ت ــاره شــده را یکب ــان تکه‌پ ــی ن می‌خواهــی امتحــان کــن، ول
طالــع شــوم دختــرم! دلبســتگی بــه کســی، یعنــی اینکــه آدم بــدون اینکــه فکــر کنــد و چیــزی بدانــد بــا 
چشــم کــور دنبالــش مــی‌دود! حــال‌وروز مــرا، بــای را کــه بــه ســر دختــرم اومــده، نــگاه کــن! زندگــی‌ام 

طــی دو روز، زیــرورو شــد و همچــون خوابگــرد‌ی کــور شــده‌ام!

***
ــران و  ــردم نگ ــام م ــود. تم ــلولی ب ــون در تک‌س ــوان مظن ــت، به‌عن ــانی رف ــت خبررس ــه جه ــی ک پیک
ــد شــلوغ  ــد شــلوغ باشــه، بای ــی را وارد کار کــرده و می‌گفــت: »بای ــی، تشــکیلات حزب ــد. رام منتظــر بودن
ــر ســر هرکــدام  ــان روســتاهای همجــوار را جمــع کــرد و ب ــا قدرتمــون دیــده بشــه«! تمــام دهقان باشــه ت
ــا  ــه ب ــر مدرس ــت. مدی ــود داش ــتان وج ــی در شهرس ــتان ابتدای ــک دبس ــود. ی ــته ب ــدی گذاش ــی نم کلاه
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معلمیــن و محصلیــن از صبــح ســرپا در انتظــار بودنــد، کســی نمی‌دانســت کــه چــرا و بــرای چــه در انتظــار 
ایســتاده‌اند. ناخــدای کشــتی‌ها، لنــج و قایق‌هــای بــزرگ را کــه بــا چــوب درخــت ســپیدار ســاخته بودنــد، 
مرتــب و تمیــز کــرد. بعــد روی هرکــدام یــک پرچــم تُرکیــه آویــزان کــرد. رامــی، قائم‌مقــام و اشــراف بــا 
کــت و شــلوار، کــراوات و کلاه‌هــای نمــدی در زیباتریــن و دیدنی‌تریــن جــای کرانه‌هــای فــرات نشســته 
بودنــد. در ایــن هنگامــه شــیپورها بــه صــدا درآمدنــد. هماهنــگ بــا مــارش، ســربازها بــه حرکــت درآمدنــد 

ــد. ــت« می‌کردن ــپ ‌راس و »چ
سه گلوله‌ی توپ شلیک شدند.

یــک کشــتی بــه اســکله نزدیــک شــد. از داخــل آن ‌یــک جیــپ نظامــی بیــرون آمــد. افســر و ســربازهای 
ــد. ــپ، می‌دویدن مســلح از طــرف چــپ و راســت جی

کف زدن، کف‌زدن و کف‌زدند...
به درود!

سپاس فرمانده!
سپاس فرمانده!
سپاس فرمانده!

ژنــرال کَــر و هیئــت همــراه بــا کســانی کــه در انتظــار وی بودنــد و بــا پیش‌قــدم شــدن رئیــس رامــی از در 
جلــو ســاختمان شــهرداری، وارد شــدند. ژنــرال کَــر بــالای ســکو رفــت، دســت بلنــد کــرد و بــه جمعیــت 

ســام داد.
هموطنان عزیز!

ــد. در  ــد. در درســیم، یاغی‌هــا شــورش کرده‌ان ــر مــا اعــان جنــگ کرده‌ان ــاز هفــت‌ دولــت در براب امــروز ب
تلاشــیم بــا ســاماندهی مجــدد دیرســیم، یــک اداره‌ی نظامــی تشــکیل دهیــم.

مــن در مذاکــرات لــوزان گفتــه بــودم کــه حکومــت مجلــس کبیــر ملــت ترکیــه، همانطــور کــه حکومــت 
تُرک‌هاســت، حکومــت کُردهــا هــم هســت! چــون نماینــدگان مشــروع و حقیقــی کُردهــا در مجلــس ملــت 
بودنــد و یکســان بــا نماینــدگان تُــرک در حکومــت و حکمرانــی کشــور مشــارکت داشــتند. مــا قصــد داشــتیم 

کــه زیــر یــک پرچــم در یــک وطــن و به‌عنــوان یــک ملــت گردهــم آییــم!
ــه،  ــت ترکی ــر مل ــس کبی ــه مجل ــت ب ــا مراجع ــوب شــرقی ب ــان در شــرق و جن ــردِ ترُک‌تبارم ــان کُ هموطن
پــس از توافقنامــه‌ی صلــح ۱۹۱۸، تصمیمشــان را بــه مــا اعــام کردنــد. از جــان‌ودل همراهــی خــود را در 
مبــارزه‌ی ملــی ابــراز نمــوده بودنــد. در گفتگوهایمــان در لــوزان مــا تُردک‌هــا و کُردهــا از مســئله‌ی ملی‌مــان 

به‌عنــوان یــک ملــت، دفــاع کردیــم و همــه را راضــی کردیــم.
کف‌زدن، کف‌زدن، کف‌زدن...

هموطنان عزیز:
ــک  ــا تحری ــه ب ــای کُردگرایان ــر فعالیت‌ه ــری، باردیگ ــعید و آگ ــیخ س ــری، ش ــای قوچگی ــس از قیام‌ه پ

ــت. ــورش اس ــال ش ــیم در ح ــه و دیرس ــان گرفت ــده ج ــروع ش ــی ش ــای خارج نیروه
ــوان یــک وظیفــه تحقیــق کــرده  ــودم. به‌عن ــه اســتان‌های شــرقی کــرده ب مــن در ســال ۱۹۳۵ ســفری ب
بــودم. در ایــن ســفر مبــارک بــه ایــن نتیجــه رســیدم کــه هموطنانمــان در شــرق بایــد »متمــدن« گردنــد و 

بــر ایــن اســاس »گــزارش ســیاحت شــرق« را بــه حکومــت تقدیــم نمــودم.
ــرال  ــن دو ژن ــردم. ای ــزارش، موظــف ک ــه گ ــق در کل دیرســیم و ارائ ــرال را جهــت بررســی و تحقی دو ژن
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ــد. در نتیجــه‌ی  ــل دادن ــه مــن تحوی ــزارش ارائه‌شــده را ب ــه اتمــام رســاندند و گ ارزشــمند وظایفشــان را ب
ــه اســتان تبدیــل شــود. در اینجــا اســتاندار درعین‌حــال هــم  تمــام ایــن تحقیقــات گفتــم دیرســیم بایــد ب
ــا آســان و پروســه‌ی »متمــدن شــدن«  ــب، کاره ــود. به‌این‌ترتی ــده‌ی کل و هــم ناظــر کل خواهــد ب فرمان

بــا ســرعت بیشــتری انجــام خواهــد شــد.
اکنــون در دیرســیم و هــر اســتانی کــه در شــرق نیــاز ببینیــم، »فرماندهــی اســتان« تشــکیل خواهیــم داد؛ 
ماننــد قــرارگاه لشــکر امــا در تناســب بــا مقاصدمــان. ایــن فرماندهــی اســتان، دارای نیروهــای آســایش، راه، 
دارایــی و اقتصــاد، عدلیــه، فرهنــگ و بهداشــت خواهــد بــود. کارشــان را بــا دســتورنامه‌ آســان‌تر خواهیــم 
کــرد. اصــول عدلیــه آســان، ويــژه و قاطعانــه خواهنــد بــود. حتــی اختیــار صــدور حکــم اعــدام را نیــز دارنــد. 
ــدون  ــم داد. ب ــی تشــکیل خواهی ــژه عدل ــم وی ــک رژی ــدن در اســتان‌های شــرقی، ی ــه اجــرا درآم جهــت ب

انجــام ایــن کارهــا، قــادر نخواهیــم بــود کــه یاغیــان را ریشــه‌کن ســازیم.
از ایــن بــه بعــد یــک فرمانــده لشــکر، اســتاندار، مأموریــن نظامــی بــا قائم‌مقــام قصبه‌هــا در آنجــا، در حــال 
ــه‌ی مقــدس را  ــن وظیف ــود. ای ــد ب ــن، بومــی نخواهن ــن مأموری ــود. هیچ‌کــدام از ای ــد ب ــه خواهن انجام‌وظیف

بــه افســران بازنشســته‌ی راســخ، متعهــد بــه وطــن و ملی‌گرا‌یمــان خواهیــم ســپرد!
ــرال  همشــهری ارزشــمندمان، نماینــده‌ی دیاربکــر کــه در قوچگیــری لیاقــت خــود را نشــان داد، دامــاد ژن
ــم.  ــوان فرماندهــی کل منصــوب کردی ــم به‌عن ــان1 را ه ــح‌الله کوردوغ ــرال فت ــی ژن ــی، یعن ــبیل چخماق س
فرماندهــی‌ کل در مــواردی کــه لازم ببینــد، صاحــب هرگونــه اختیــاری در حــوزه وظیفــه خــود هســتند. مــن 
هــم‌ جهــت تحقیقــات میدانــی عــازم آنجــا هســتم. برنامــه‌ی مــا شــامل تــدارکات، خلــع ســاح و اســکان 
ــون در حــال اجــرای  ــام رســاندیم. اکن ــه اتم ــع ســاح را ب ــدارکات و خل ــه‌ی ت ــود. مرحل ــد ب مجــدد خواه

ــم داد. ــن کارهــا را در اســرع‌وقت انجــام خواهی برنامــه‌ی اســکان مجــدد هســتیم. تمــام ای
کف‌زدن، کف‌زدن، کف‌زدن...

هموطنان عزیزم
ــتفاده  ــت اس ــوان رعی ــیم به‌عن ــی دیرس ــان از اهال ــت زمین‌هایش ــت کاش ــان جه ــل ارزنج ــای اه بیگ‌ه
ــن روش،  ــا ای ــد. ب ــرار می‌گیرن ــیم ق ــی دیرس ــاه اهال ــان در پن ــای ارزنج ــب بیگ‌ه ــد. به‌این‌ترتی می‌کنن
ــد، ارزنجــان  ــدا کن ــه پی ــوال ادام ــن من ــر ای ــر ب ــد. اگ ــدا می‌کن ــا اعمــاق ارزنجــان گســترش پی دیرســیم ت
بــه یــک مرکــز کُردنشــین تبدیــل خواهــد شــد. بــه همیــن خاطــر نیــز تدابیــر لازمــه را اتخــاذ می‌کنیــم. 
ــت  ــت. در ولای ــاز اس ــار ب ــرد تُرک‌تب ــان کُ ــتفاده‌ی هموطن ــت اس ــان جه ــوش و ارزنج ــت‌های وان، م دش
ــیم  ــا را در دیرس ــن یاغی‌ه ــاً ای ــم. فع ــازی کنی ــرک را جاس ــوی تُ ــای ق ــوراً توده‌ه ــد ف ــز، بای ــز نی العزی

ــرد. ــم ک ــیدگی خواهی ــا رس ــام این‌ه ــه تم ــد ب ــم، بع ــازی کنی پاک‌س
کف‌زدن، کف‌زدن، کف‌زدن

هموطنان عزیز
ــاه  ــه کــوه‌ پن ــد. ب ــا شــورش کرده‌ان ــه م ــان و علی ــد، در دیرســیم عصی این‌هــا گذشــته را فرامــوش کرده‌ان
ــات  ــه مالی ــانی ک ــا کس ــم، ب ــؤال می‌کن ــماها س ــن از ش ــالا م ــد. ح ــت نمی‌کنن ــات پرداخ ــد، مالی آورده‌ان

ــرد؟ ــد ک ــه بای ــد، چ ــربازی نمی‌رون ــه س ــه وظیف ــد و ب ــت نمی‌کنن پرداخ
این‌ها با پرداخت نکردن مالیات و سربازی نرفتن، علیه دولت ما قیام می‌کنند...

حــالا از شــمال ســؤال می‌کنــم، به‌جــای اینکــه این‌هــا رو روی چوبــه‌ی دار آویــزان کنیــم، بایــد تغذیــه کنیــم؟

Korgeneral Fetullah Kördoğan -1
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کف‌، کف‌،‌کف
هموطنان عزیز

وقتــی بــا خلبــان جــوان، دختــر ناتنــی زیبــا و شــجاع ژنــرال زرد، خانــم صبیحــه گوکچــن صحبــت می‌کردم، 
بــه مــن گفتنــد: هنــگام بمبــاران انســان بــرای مــن اهمیتــی نــدارد، هــر چیــزی کــه در حــال حرکــت باشــد، 

بــرای مــن هــدف اســت. البتــه کــه میهن‌دوســت بایــد اینطــور باشــد.
کف، کف، کف...
هموطنان عزیز

ــا  ــا تنه ــد: تُرک‌ه ــت گفتن ــر عدال ــش وزی ــدی پی ــرک هســتند. چن ــتان تُ ــن شهرس ــی ای ــه اهال ــم ک میدان
صاحبــان اصلــی ایــن ســرزمین‌ هســتند، تُرک‌هایــی کــه پیشــینه و نــژاد و نیاکانشــان معلــوم نیســت، جــز 
خدمتــکار بــودن و بــرده شــدن، هیــچ حقــی ندارنــد. ایــن واقعیــت را بایــد بداننــد و حتــی کوه‌هــا هــم بایــد 
بداننــد. عناصــری را کــه بــا تُرک‌گرایــی مخالفــت کننــد، ریشــه‌کن و دور خواهیــم انداخــت. ناسیونالیســم، 

تنهــا مولفــه‌ی متحدکننــده‌ی ماســت!
کف، کف، کف...

ــد حــق مطالبــات  ــرک می‌توان ــرک‌ هســتند. فقــط ملــت تُ ــادا فرامــوش کنیــد، همــه در ایــن کشــور تُ  مب
ــژادی داشــته باشــد. جــز ایــن، هیــچ عنصــری از چنیــن حقــی برخــوردار نیســت... اتنیکــی و ن

کف، کف، کف...
مارش استقلال، ارکستر نظامی، رژه...

ژنرال زرد سوار جیپ نظامی شد و به‌طرف اورفا حرکت کرد.

***
ــر  ــه نظــر می‌رســید. شــکل و شــمایلش تغیی ــر ب ــارا برگشــت، پیرت ــه آم ــره‌داغ ب ــش پس‌ازاینکــه از ق عوی
کــرده و رنــگ از صورتــش پریــده بــود. کبــودی روی لبانــش و خشــکیدگی اشــک‌ روی گونه‌هایــش، ماننــد 
بســتر خشــک یــک رودخانــه، روی صورتــش را خــط کشــید بــود. انــگار از خــواب عمیقــی بیــدار شــده باشــد، 
ــم  ــوا، بازه ــای ح ــا و التما‌س‌ه ــه‌ی دع ــم هم ــد. علی‌رغ ــده بودن ــش کوچک‌ش ــوه‌ای و بزرگ ــمان قه چش

یــک کلمــه‌ از زبانــش بیــرون نیامــد. همیشــه بــه آن لحظــه‌ی دهشــت‌انگیز فکــر می‌کــرد.
ــر  ــزی فک ــه چی ــذاب، نمی‌توانســت ب ــنگین درد و ع ــار س ــر ب ــته و زی ــاق نشس ــی از ات ــه‌ی تاریک در گوش
ــاز  ــه و سرســختانه، در انتظــار نشســتن و ب ــه، تنهــا کاری کــه می‌کــرد، صبوران ــد. درســت مثــل پنه‌لوپ کن
ــود کــه شــب می‌آراســت! خــودش هــم نمی‌دانســت در انتظــار چــی و کــی  کــردن گیس‌هایــش در روز ب
نشســته اســت. کوله‌بــار پــر از رنــج و عــذاب روزهــا در میــان درد و آلام بی‌حدومــرزی آب و تبــاه می‌شــد. 
کســی حــال‌وروز او را نمی‌فهمیــد و نمی‌دانســت کــه چــه احساســی دارد. ایــن درد را فقــط الهه‌هــای زمــان 
ــی وجــود  ــد. در چهــره‌اش معنای ــه کــرده بودن ــراژدی را تجرب ــن ت ــد کــه همی باســتان می‌توانســتند بفهمن
نداشــت، بســان فریــادی مملــو از یــأس بــود کــه در پوچــی، دور خــود تــاب می‌خــورد. در گوشــه‌ای از اتــاق 

و زیــر ریتــم نســیم بــاد حزن‌انگیــز قــره‌داغ، خوابــش بــرد!
ــر  ــود ب ــرخی ب ــر س ــد مُه ــه مانن ــره‌داغ را ک ــه‌ی ق ــرش حادث ــام عم ــول تم ــد در ط ــش بای ــس عوی ازآن‌پ
روحــش و همچــون زخمــی لاعــاج در حــال خونریــزی مــدام بــود، بــا خــود حمــل می‌کــرد. بایــد در قــاب 
نقاشــی ســبزرنگ بســتر زمــان، همیشــه در جســتجوی خــود می‌بــود و ایــن مُهــر ســرخ‌ را ماننــد ســایه‌ی 
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ــن مُهــر ســرخ‌ را کــه مــدام در درونــش در حــال خــروش  ــر دوش می‌کشــید. ای ــا خــود ب خــود، همــراه ب
بــود و بــر تمــام جنبه‌هــای شــخصیتی‌اش تاثیرگــذار، بــه هیچ‌کســی، حتــی بــه خــودش نیــز، نشــان نــداد.

ازآن‌پس تمام عمرش را وقف حفظ غیرت زنانه‌اش کرد.

***
ــده  ــو چــرا می‌خواســتی فرمان ــد، کتکــش زدن و گفتنــد: »ت ژاندارم‌هــا پیــک را از بازداشــتگاه بیــرون آوردن
را بکشــی«؟ بــا چمــاق بــار دیگــر کتکــش زدنــد و بعــد وی را بــه فلــک بســتند. بــا دادوفریــاد کتکــش زدنــد 
و ناســزا نثــارش کردنــد. تــا خســته و از پــای درآمدنــد، کتکــش زدنــد. پیــک حتــی یــک کلمــه‌ هــم تُرکــی 
بلــد نبــود. بعــد یکــی از ژاندارم‌هــا گــزارش داد و گفــت: فرمانــده، هــر چــه ایــن آدم‌رو کتــک زدیــم، جــز 

»برچــم ســلطان، علــی، تپانچــه، قــره‌داغ« چیــزی از زبونــش بیــرون نیامــد.
فرمانــده نــزد وی رفــت. هنــگام رفتــن مترجمــی هــم بــا خــود بــرد. پیــک یک‌بــار دیگــر حادثــه را تعریــف 
کــرد. فرمانــده بــا عصبانیــت حملــه‌ور شــد و گفــت: مرتیکــه‌ی مــادر... چــرا زودتــر اینــو نگفتــی و این‌همــه 

منــو عــاّف کــردی!
روز ســوم، قاضــی، دکتــر و فرمانــده بــا گروهــی ســرباز و همــراه بــا پیــک بــه قــره‌داغ رفتنــد. صورت‌جلســه 
را تنظیــم و تپانچــه را تحویــل گرفتنــد. درحالی‌کــه قاضــی از زیبایــی برچــم مدهــوش و افســون شــده بــود، 

گفــت: نمی‌توانــم بــا چاقــو، بــدن دختــری بــه ایــن زیبایــی را بشــکافم!
پــس از ســه شــب و ســه روز، بــدون کالبدشــکافی، جنــازه را برداشــتند. چنــان بــه نظــر می‌رســید کــه برچــم 
نمــرده و در خوابــی عمیــق فرورفتــه و همه‌چیــز را می‌شــنود. چهــره‌اش ماننــد مــاه بــدر، درخشــان و زیبــا 

بــود. قطرهــای خــون خشــکیده‌ی روی بدنــش، ماننــد گل ســرخ جلــو می‌کردنــد.
ژاندارمــری ‌رفــت و علــی را در حالــت چســبیده بــه صخــره از زمیــن بلنــد کردنــد، دســتبند بــه دســتانش 

زدنــد و بــا خــود بردنــد.
فرمانــده: پســر، چــرا بــه دســتانش دســتبند زدی؟ در حقیقــت اون مــرده! ســه‌روزه کــه جلــو دهانــه‌ی ایــن 

غــار، کنــار اون صخــره مــرده، مگــه میشــه بــه دســت آدم مــرده، دســتبند زد؟
علی را به زندان چیفت‌خانه1 اورفا بردند!

۴                                                                         

ــای  ــوا زن‌ه ــرروز ح ــرد. ه ــرفه می‌ک ــد و س ــر می‌ش ــد، لاغ ــید و نمی‌خوابی ــورد، نمی‌نوش ــزی نمی‌خ چی
ــت  ــم نمی‌توانســتند عل ــود. زن‌هــای حکی ــال چــاره‌ای ب ــد و دنب ــم روســتاهای همجــوار را فرامی‌خوان حکی
بیمــاری را تشــخیص دهنــد، یــک عالمــه گیــاه داروی بــه وی می‌دادنــد و این‌هــا هیــچ فایــده‌ای نداشــتند. 
ــزد  ــد. حــوا ن ــه وی دادن ــه، اعصــاب، قلــب و .. ب ــرای کلیــه، ری ــاه‌ داروی از همــه رنــگ ب یــک عالمــه گی

ــی و دعانویس‌هــا ‌رفــت و دعــا ‌نوشــت! تمــام حاجــی، روحان
بــا غــم و غصــه، گلــه ‌کــرد و ‌گفــت: حیــف شــد، خیلــی حیــف شــد. ایــن دختــر زیبــا و دلربــای مــن رو ببین، 
ببیــن بــه چــه حــال‌وروزی افتــاده؟ گاه گویــی فــش فــش مــاری را می‌شــنید و نیمه‌هــای شــب از خــواب 
ــن،  ــت. ای ــواب می‌نشس ــان، روی تختخ ــب نفس‌زن ــم و عجیب‌وغری ــی مبه ــرس مرگ ــد، از ت ــدار می‌ش بی

Urfa, Çiftehan Cezaevi -1
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فراتــر از تــرس مــرگ بــود، تــرس از دســت دادن زیبایــی، جوانــی و حیاتــی بــود کــه ســال‌ها رؤیــای آن 
را بــه ســر داشــت!

ــت و  ــش می‌نگریس ــر و ضعیف ــم لاغ ــه‌ و جس ــان و به‌هم‌ریخت ــرده، پریش ــره‌ی پژم ــه چه ــه ب گاه در آین
ــت:  ــودش می‌ســوخت و می‌گف ــال خ ــه ح ــش ب ــورد و دل ــرد، غصــه می‌خ ــا می‌ک ــود را تماش ــده‌دل خ رمی
بــه چــه روزی افتــادم! ســپس غمــی کامــ ازرد بــر تمــام وجــودش چیــره می‌شــد. روزهــا در بســتر آشــنای 
ــد، روشــن و خامــوش می‌شــد. چین‌هــای  ــور ضعیفــی از امی ــد. گاه در قلبــش ن ــد و می‌رفتن خــود، می‌آمدن
روی صورتــش بــه شــکل قابل‌توجهــی تغییــر کــرده بودنــد، انــگار حالــت ناشناســی پیــدا کــرده و چهــره‌اش 
ــود. از اشــک، گونه‌هــای فرورفتــه و پژمــرده‌اش، همیشــه خیــس  ماننــد مــوم کنــدوی زنبورعســل شــده ب
خیــس بودنــد. نــور از ســپیدی چشــمان مایــل بــه ســبز بــازش رفتــه و طراوتشــان را از دســت‌داده بودنــد. 

حــوا از ایــن اتفاقــات غمگیــن بــود و غصــه می‌خــورد.
ــادی و  ــام ش ــرد. تم ــرفه می‌ک ــم س ــداری ه ــد و گه‌گ ــید، می‌خوابی ــورد، می‌نوش ــذا می‌خ ــم‌ غ ــیار ک بس
خنــده‌اش را از دســت‌داده بــود. هیــچ علاجــی نتیجه‌بخــش نبــود. نهایتــاً پیرزنــی باتجربــه و حکیــم گفــت: 
حــوا دختــرم، دســت از رفتــن پیــش دکتــر و اینــور و اونــور بــردن عویــش بــردار. تنهــا علاجــش، زمانــه. 
ــه. کافیــه  ــا رو احســاس کنــه، خودشــو جمع‌وجــور می‌کن ــراز علاقــه! اگــه این زمــان، محبــت، شــفقت و اب
ــگار بخواهــد چیــز مهمــی اضافــه  کــه شــفقت، محبــت و علاقــه نشــون بــدی و حمایتــش کنــی. بعــد ان
کنــد، گفــت: اگــه ابــراز محبــت، شــفقت و علاقــه کنــی، اون احســاس می‌کنــه کــه بــراش ارزش قائلیــد و 

انشــاءالله، در مــدت کوتاهــی خــوب میشــه!
ایــن ســخن کــه »بهتریــن عــاج، خــود زمانــه« در ذهــن حــوا حــک شــد. تمــام امیــدش را بــه زمان بســت. 
بســتر زمــان هــر چــه جــاری شــد، عویــش هــم ســرحال شــد، امــا به‌هیچ‌وجــه شــور و شــوق ســابقش را 
دوبــاره بــه دســت نیــاورد. اکثــر اوقــات چشــمانش حزیــن و اشــکی بودنــد. وقتــی غــم و غصــه ســراغش 
می‌آمدنــد، بــه گوشــه‌ی تاریکــی از خانــه می‌رفــت، از خشــم و عصبانیــت غــرق در اشــک می‌شــد. خنــده 
را فرامــوش و از دیــد او تمــام مردهــای جهــان و علــی‌ مســخره، غیرقابــل اطمینــان، خودخــواه، دلقــک و 
بــی‌ادب شــده بودنــد. تمــام زنــان نیــز ماننــد برچــم ســلطان بی‌‌گنــاه، پاکدامــن و بیچــاره‌ بودنــد کــه بیخــود 
ــان  ــه انس ــن رفت ــی‌اش ازبی ــدواری دوران جوان ــوق و امی ــور و ش ــام ش ــپردند. تم ــان می‌س ــت، ج و بی‌جه
کامــاً متفاوتــی شــده بــود. گویــی دچــار فراموشــی شــده باشــد، تمــام دوران بچگــی و جوانــی‌اش، همــراه 

بــا آب رودخانــه‌ای رفتــه بــود.
ــس،  ــتند و بالعک ــوب نیس ــرد خ ــر می‌ک ــته فک ــه در گذش ــان‌ها آن‌چنان‌ک ــه‌ی انس ــه هم ــرد ک ــر می‌ک فک
ــا و  ــاره‌ی آینــده نمی‌توانســت تصــوری زیب ــرای خــود دجالــی هســتند. درب ــد و حتــی هــر یــک ب بســیار ب
امیدوارانــه داشــته باشــد. از همــه، حتــی از خــودش هــم فــرار می‌کــرد و می‌خواســت تنهــا بمانــد. گاه نیــز، 
ــه خــود می‌گرفــت. زمانــی کــه نمی‌توانســت خشــمش را مهــار  بســیار بدخلق‌وخــو و حالــت شــرورانه‌ای ب

کنــد، ســر حــوا، بــرادر و خواهرانــش فریــاد می‌کشــید.
به‌مرورزمــان بــا حــوا کــه بیــش از همــه نســبت بــه وی ابــراز علاقــه، محبــت و شــفقت می‌کــرد، ارتبــاط 
ــاور کــرد. گه‌گــداری  ــه، بــدون چشمداشــت و بی‌حســاب حــوا را ب برقــرار کــرد. محبــت و شــفقت صمیمان
ــان  ــه روی جه ــم ب ــاره چش ــاز دوب ــه ب ــی ک ــت، گوی ــوت می‌نشس ــت ت ــر درخ ــد، زی ــاط می‌آم ــل حی داخ
ــد:  ــد، می‌گفتن ــش می‌آمدن ــه ملاقات ــی همســایه‌ها ب ــه تماشــای اطــراف می‌نشســت. وقت گشــوده باشــد، ب

آخــی، ایــن عویشــه؟
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افسوس، به چه حال‌وروزی افتاده!
خدا نصیب کسی نکنه!

خیلی گناه ‌داره، ببین به چه حال‌وروزی افتاده!
خیلی لاغر شده!

اما چیز کمی به سرش نیومده!
حالا که حالش خوبه، اگه قبلًا می‌دیدی؟

چقدر لاغر شده، ولی هنوزم قشنگ و دلرباست!
وقتــی دیگــران بــه ملاقاتــش می‌آمدنــد، رنــج می‌کشــید، امــا رنــج، درد و احســاس شــرمندگی در اعمــاق 
ــکوه و  ــرور، ش ــا غ ــار و ب ــده‌اش را مه ــوش آم ــه ج ــم ب ــت، خش ــاری می‌گذاش ــه کن ــش را ب روح و قلب
ــی  ــی عمیق ــم روح ــد. زخ ــده بودن ــاره ش ــش پاره‌پ ــا و روح ــه‌ها، رؤیاه ــتاد. اندیش ــت‌قامت می‌ایس راس
ــه  ــه کســی آن را تجرب ــان زخمــی ک ــرد، چن ــود می‌ک ــی‌اش را ناب ــه‌ و جوان ــرت زنان ــه غی ــود ک برداشــته ب
نکــرده و درکــی از آن نداشــت. به‌مرورزمــان ایــن زخــم نیــز، هماننــد یــک جراحــت فیزیکــی بهبــود یافــت. 
ــا و  ــگار آن رویاه ــاند. ان ــتر روی آن را می‌پوش ــوش و خاکس ــش، خام ــروزان زخم‌های ــش ف ــعله‌های آت ش
ــواج  ــان ام ــند، ناگه ــته باش ــش بس ــن نق ــی‌اش روی ش ــات دوران جوان ــعادتمندانه و توقع ــه‌های س اندیش
مهاجــم دریــا آن‌هــا را نابــود کــرده و روحیــه‌ی شــاد و پرشــور و شــوق بچگــی، مــرده و از بیــن رفتــه بودنــد.
ــاز ســرحال شــد. زخــم  ــده باشــد، ب در ایــن هنگامــه ماننــد کســی کــه بیمــاری مرگبــاری را از ســر گذران
ــرای  ــه ب ــن واقع ــار دیگــر ای ــرگ یکب ــان م ــا زم ــت. ت ــام یاف ــان التی ــن شــکل و به‌مرورزم ــه ای ــش ب عوی

ــرد! ــوش نمی‌ک ــن را فرام ــز ای ــا هرگ ــد، ام ــف نش کســی تعری

۵                                                                          
  

روز جمعــه بــود. خورشــید قــد ســه انســان از زمیــن فاصلــه گرفتــه و تمــام اهالــی آمــارا ســر مزرعــه رفتــه 
بودنــد. حــوا و حمیــد بــا بچه‌هــا، مزرعــه رفتــه بودنــد و عویــش نیــز بــرای رفتــن پیــش آن‌هــا، غــذا حاضــر 
ــده وارد  ــاط به‌صــورت مســافری غافلگیرکنن ــازور، از درِ حی ــا پنجاه‌ســاله از روســتای ب ــی تقریب ــرد. زن می‌ک

شــد و گفــت: دختــرم عویــش روز بخیــر!
عویــش وقتــی چهــره‌ی آشــنا را دیــد، یک‌دفعــه علــی، بــازور، قــره‌داغ و برچــم جلــو چشــمانش ظاهــر شــدند.

با بی‌اعتنایی گفت: خاله، چیزی می‌خواستید؟
گفت: عویش دخترم، منو به‌جا نیاوردی؟ من خواهر شیخ از روستای بازور هستم.

عویــش گفــت: بگــو خالــه، چیــزی می‌خواســتید، کار دارم، بایــد بــرم مزرعــه! گویــی حرف‌هــای پیــرزن را 
نشــنیده و علاقــه‌ای نشــان نــداد.

پیــرزن گفــت: دختــر قشــنگم، واســه اتفاقاتــی کــه افتــاد، خیلــی متأســفم! اومــدم کــه پیغــام علــی رو بهــت 
ــر هــم  ــاد، اگ ــه دادگاه نی ــش ب ــت: عوی ــی متاســفه. گف ــاده خیل ــه افت ــی ک ــم به‌خاطــر اتفاقات برســونم. اون
اومــد، از مــن شــاکی نشــه. اون شــکایت نکنــه، جــز اون هرکســی کــه می‌خــواد بیــاد و شــکایت کنــه. اگــه 
ــی پســر  ــر قشــنگم، عل ــرم. دخت ــم و می‌می ــارم، ســکته می‌کن ــت نمی ــه، طاق ــن شــکایت کن ــش از م عوی

بــدی نیســت.
-خاله، من فقط به صدای وجدانم گوش میدم.
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پیــرزن: دختــرم، دارم اون چیــزی رو کــه بــه مــن گفته‌شــده بــه تــو میرســونم، سرنوشــت دیگــه! علــی پســر 
خوبیــه. اینــا تــو سرنوشــت نوشــته شــدنده‌اند، بــه همیــن خاطــر ایــن همــه بــ اســرش اومــده!
عویش: خیلی خوب خاله، منم بهت گفتم. به صدای وجدانم گوش میدم. منو ببخش، کار دارم.

زن بدون اینکه بنشیند، باز از در حیاط بیرون رفت.
بعد از ازدواج و عملا متوجه شد و تجربه کرد که زن »دیگری« است!

ــات را  ــان اتفاق ــو هم ــگار ازن ــش ان ــود. عوی ــده ب ــده ش ــه دادگاه فراخوان ــید. ب ــه رس ــک احضاری ــا ی از اورف
ــود  ــه خ ــه را ب ــه هم ــه توج ــش ک ــوه‌ای و زیبا‌ی ــزرگ، قه ــمان ب ــد. چش ــر ش ــرد، آزرده‌خاط ــه می‌ک تجرب
جلــب می‌کــرد، پــر از خشــم و غــرور  و اشــک شــده بودنــد. هــر چــه بــه آن فکــر می‌کــرد، خشــم، کیــن 
و غیــرت زنانــه‌‌اش فــوران می‌کــرد. ایــن زخــم عمیــق وی را بــر خــاک نشــانده و غــرق در ســیل اشــک 

ــن می‌کــرد. ــود، تمــام روحــش را خونی غــرق کــرده و در جهــان رؤیاهــا ســردرگم ســاخته ب
حوا گفت: دخترم خودت رو ناراحت نکن، با پدرت میری شکایت می‌کنی و برمی‌گردی.
عویش: نمی‌خوام ریخت اون آدمو ببینم. می‌ترسم. دیگه اصلًا نمی‌خوام اون آدمو ببینم.

ــای  ــی و می ــف می‌کن ــدی، تعری ــه دی ــی رو ک ــن! چیزهای ــگاه نک ــت آدم ن ــه ریخ ــاً ب ــرم، اص ــوا: دخت ح
بیــرون. پدرتــم کنارتــه. ببیــن خــودت رو بــه چــه حــال‌وروزی انداختــی، آدم میترســه نــگات کنــه،؟ چشــمای 

قهــوه‌ای و بزرگــت هیــچ فرقــی بــا چشــمای یــه مــرده نــدارن.
وقتــی بــا تمــام دقــت بــه چشــمان بــزرگ، قهــوه‌ای و غمگینــش نــگاه کــرد، در اعمــاق مردمــک چشــمانش 
به‌عنــوان نشــانه‌ای بســیار ضعیــف از زندگــی، متوجــه شــد کــه هنــوز آن خنــده‌ی صــاف، اســرارآمیز و شــاد 

دوران کودکــی‌اش، وجــود دارد و می‌درخشــند. از تــه دل خوشــحال شــد.
حوا گفت: خیلی خوب، اگه بخوای منم باهات میام.

ــش را  ــه دل ــرخ و رنجــی ک ــر س ــر آن مُه ــه خاط ــه ب ــی، بلک ــر درد فیزیک ــه خاط ــه ب ــش ن ــمان عوی چش
می‌ســوزاند و روی روحــش نقــش بســته بــود، گریــه می‌کــرد. وقتــی گریــه می‌کــرد، چشــمانش بزرگ‌تــر 
ــج  ــاد و درد و رن ــه می‌افت ــاد آن لحظ ــه ی ــرد، ب ــر می‌ک ــه دادگاه فک ــرگاه ب ــیدند. ه ــد و می‌درخش می‌ش
بیشــتری می‌کشــید. حتــی نمی‌توانســت در میــان حــوادث عــادی روزمــره بــه چیــز دیگــری فکــر کنــه و 

ــرد. ــرل می‌ک ــور و شــوقش را کنت ــام ش تم
حمیــد اســب را آمــاده کــرد. عویــش را ســوار کــرد و به‌ســوی بیریجیــک راه افتادنــد. عویــش روی اســب 
بــه کمــر حمیــد چســبید و در فکــر و خیــال دادگاه و قــره‌داغ بــود. حمیــد گفــت: منــم تــو دادگاه کنــار تــو 

خواهــم بــود، بــدون تعــارف هــر چیــزی رو کــه دیــدی، تعریــف کــن!
ــا  ــه اورف ــت گذاشــت. ســوار ماشــین شــدند و ب ــه امان ــزد  یکــی از دوســتانش ب در بیریجیــک اســبش را ن

ــه‌ی یکــی از آشــنایانش شــد. ــد. آن شــب، مهمــان‌ خان رفتن
عویــش عصبانــی و هیجــان‌زده بــود. تــا صبــح خــواب نخوابیــد و بــه خــود پیچیــد. وقتــی بــه آن حادثــه 
فکــر می‌کــرد، گویــی بــاز ازنــو تجربــه‌اش کنــد، خشــمگین و عصبانــی می‌شــد و چشــمانش پــر از اشــک 

می‌شــدند.
بــا خــود اندیشــید، خشــمگین ‌شــد و ‌گفــت: واســه اینکــه یکبــار دیگــه همچیــن چیــزی رو تجربــه نکنــم، 
بــه هیــچ مــردی نزدیــک نمی‌شــم. بایــد دنیایــی متعلــق بــه خــودم بســازم. دنیایــی کــه دســت هیچ‌کســی 
ــل  ــد در مقاب ــه خــودم باشــه... بای ــق ب ــه و فقــط متعل ــه نزدیکــش بشــه، لمســش کن ــه اون نرســه، نتون ب
همــه از خــودم دفــاع کنــم. دیگــه هیــچ مــردی رو بــاور نــدارم. نمی‌تونــم خــودم رو بــه دســت مــردی بــدم 
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ــش  ــده می‌شــد و در ذهن ــش زن ــه در ذهن ــاز حادث ــاد، ب ــه فکــر دادگاه می‌افت ــی ب ــدارم. وقت ــاورش ن ــه ب ک
ــرد. ــرور می‌ک ــت، م ــد می‌گف ــه بای ــای را ک چیزه

همزمان با اذان صبح از جا برخاست و روی تختخواب نشست.
کفش‌هــای یمنــی و یــک روســری مشــکی بــا پیراهنــی بلنــد کــه روی پاهایــش را می‌پوشــاند را پوشــید. 
همــراه بــا حمیــد از دروازه ورودی  وارد شــدند. گویــی همــه‌ی انســان‌ها عجلــه داشــته باشــند، شــتابان وارد 

ــد. ســاختمان بناشــده از ســنگ ســفید می‌شــدند و بیــرون می‌آمدن
حمید از یکی پرسید: دادگستری کدام طرفه؟

مــرد جــوان بــا گوشــه‌ی چشــم، نگاهــی بــه عویــش کــرد و گفــت: »ببیــن عمــو، همــون درِ طــرف مقابلــه«، 
بعــد بــه راهــش ادامــه داد و رفــت. رفتنــد و جلــو ســاختمان منتظــر ماندنــد. مباشــری کاغــذی در دســت 
ــا صــدای بلنــد گفــت: عویــش، فرزنــد حمیــد و حوا...بعــد اطــراف را نــگاه کــرد. حمیــد بــه در  داشــت و ب
نزدیــک شــد و گفــت: اینجاســت. مباشــر هــر دو را بــا خــود بــه داخــل بــرد. عویــش در جایــگاه شــاهد و 
حمیــد در جایــگاه مهمــان نشســت. عویــش نگاهــش را بــه پنجــره‌ای کــه رو بــه بیــرون بــاز بــود، دوخــت 

ــرد. ــگاه نمی‌ک ــز دیگــری را ن و چی
هیئــت دادگاه وارد شــدند. همــه از ســر جــا بلنــد شــدند. رئیــس هیئــت دادگاه بــا دســت اشــاره کــرد و گفــت: 
لطفــاً بشــینید. گفــت: عویــش فرزنــد حــوا و حمیــد، آیــا در حضــور دادگاه حاضــری ســوگند یــاد کنــی کــه 

آنچــه را دیــدی خواهــی گفــت و جــز حقیقــت چیــز دیگــری بــر زبــان نمــی‌آوری؟
عویش هیجان‌زده گفت: حاضرم!

ــرد،  ــه می‌ک ــه را تجرب ــاز حادث ــات ب ــام جزئی ــا تم ــگار ب ــه و اشــک، ان ــان گری ــرس، هیجــان و در می ــا ت ب
ــغ  ــره‌داغ واســه هیزم...اســلحه شــلیک شــد...برچم جی ــودم ق ــه ب ــن اون روز رفت ــت: م ــرد و گف ــف ک تعری

ــاد. ــن افت کشــید و زمی
ــخ داد.  ــا را پاس ــرد، جواب‌ه ــر می‌ک ــه فک ــور ک ــس داد. همان‌ط ــش را در دادگاه پ ــان بزرگ ــن امتح اولی
ــه را تعریــف ‌کــرد،  ــد، تعریــف کــرد. هــر چــه بیشــتر حادث ــاده بودن ــز را همان‌طــور کــه اتفــاق افت همه‌چی
احســاس آرامــش بیشــتری بــه وی دســت داد و هــر چــه بیشــتر احســاس آرامــش ‌کــرد، گویــی شــخصیت‌ 
اصلــی خــود را بازیافتــه و بــار ســنگینی از روی شــانه‌هایش برداشــته‌ شــده باشــد، احســاس ســبکی ‌کــرد.
علــی کــه از جایــگاه متهــم بــه عویــش گــوش ‌مــی‌داد، شــکل و شــمایلش تغییــر کــرد. ناگهــان بــه لــرزه 
ــدش  ــن بلن ــا از زمی ــاد. ژاندارم‌ه ــن افت ــر روی زمی ــا ب ــکیدند. همان‌ج ــی وی خش ــای حیات ــد. رگ‌ه درآم

کردنــد و بیــرون بردنــد.
دادگاه یــک مــاه بــه تعلیــق درآمــد. حمیــد و عویــش، پشــت یــک ماشــین فــورد قدیمــی آزمچــو1 کــه در 
ــد می‌شــد، شــدند و به‌ســوی  ــه تولی ــرک در ترکی ــور« و کارگــران ت ــورد موت اســتانبول توســط »شــرکت ف

ــد. ــک راه افتاده‌ان بیریجی
 

***
در جلســه دوم محاکمــه رئیــس جزغالــه بــا موهــای مشــکی و کم‌پشــت و بی‌ســبیل بــا پیراهنــی ســفید و 

کراواتــی قرمــز بــه کاتــب دادگاه گفــت: بنویــس دختــرم!
چون متهم در زندان فوت‌ کرده، پرونده بسته اعلام می‌شود!

Azmıço -1
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فصل دوازدهم
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۱                                                                         

ــه  ــه خــود گرفت ــود ب ــه قرمــز و مه‌آل ــل ب در شــهر شــن‌های ســرخ، آســمان رنگــی نســبتا خاکســتری مای
بــود. خورشــید درخشــندگی و رنگ‌هــای دلنشــینش را از دســت ‌داده و بــه چشــم نمی‌آمــد. طوفانــی کــه در 
ــود. همه‌جــا  ــه ب ــن را دربرگرفت ــی بین‌النهری ــود، سراســر دشــت‌های جنوب ــزرگ شــروع‌ شــده ب صحــرای ب

ــود. ــدا کرده‌ب ــد کاهــش پی ــدرت دی ــد، ق ــار ســرخ و خاکســتریِ مه‌مانن ــل غب به‌دلی
ــروت  ــب و بی ــه شــام، حل ــرک کــرد، ب ــه‌ی دوســت دیریکــی‌اش در روســتای تهلیــک را ت پس‌ازآنکــه خان
رفــت. ســیامند در آنجــا بــا جــادت و بســیاری از اعضــای خویبــون دیــدار و گفت‌وگــو کــرد و افــکارش را 
بــا آنــان درمیــان گذاشــت. بعــد در کنگــره‌ی خویبــون کــه در خانه‌بــاغ اشــرفیه و خانــه‌ی یکــی از اعیــان 
کُــرد برگــزار شــد، شــرکت کــرد. وقتــی از کنگــره نتیجــه‌ای حاصــل نشــد، بیــن شــام و حلــب در رفــت و 

ــود. ــدی ب ــرار می‌کــرد، در جســتجوی راه جدی ــاط برق ــددی ارتب ــا انســان‌های متع ــود و ب ــد ب آم
روزهــا بــود کــه در میــان آن گردوغبــار مه‌آلــودِ طاقت‌فرســا راه می‌رفــت. هنــگام راه رفتــن، انــگار کــه بــا 
خــود در جنــگ و ســتیز باشــد، می‌گفــت: بایــد یــک‌ راه‌حــل، راه‌حلــی پیــدا کنــم! بایــد خــودم رو بــه شــیخ 
برســونم و همــراه اون مبــارزه کنــم. اگــه شــیخ همــکاری کنــه، بــه شــمال میــرم، از جایــی کــه احســان 
نــوری گذاشــت و رفــت، ادامــه میــدم. آیــا شــیخ کمکــم می‌کنــه؟ هــر چــی باشــه اونــم یــه شــیخه، شــیوخ 

هــم نتوانســتند کاری از پیــش ببــرن، ولــی ایــن شــیخ مبــارزه می‌کنــه، شــاید کمکــم کنــه.
در دل گردوغبــار ســرخ‌ بــه دیــرک حمکــو1 رســید. از طریــق یکــی از دوســتانش از آنجــا نیــز بــه منطقــه‌ی 
سِــمالکا2 رفــت. از ســرپایینی در باریکــه‌راه مارپیچــی بــه کناره‌هــای وادی دجلــه رســید. دجلــه رنــگ ســرخ 
گرفتــه، وســعت زیــادی پیــدا کــرده و بی‌ســروصدا جــاری بــود. کرانه‌هایــش، پوشــیده از نیســتان پُرپشــت 
ــم  ــده در ه ــزاران پرن ــد . صــدای ه ــرده بودن ــا خــوش ک ــا در آنجــا ج ــه گرازه ــود ک ــد ب ــاخه‌های بی و ش
می‌پیچیــد. پشــت نیســتان و درختــان بیــد، درختــان تنومنــد تــوت، چنــار و باغ‌هــای میــوه وجــود داشــت. 

دقیقــاً طــرف مقابــل، کــوه‌ بخَیِــر3 و طــرف شــمالی آن کــوه جــودی4 بــه چشــم می‌آمدنــد.
در دل تاریکــی‌ شــب یــک قایقــران بــا کانــوی کوچــک کــه در میــان بیدهــای پرپشــت قایــم کــرده بــود، 
ــرد. شــب در طــرف  ــل ک ــوزه‌ی انگلیســی‌ها منتق ــه ح ــه شــوند، وی را ب ــدون اینکــه فرانســوی‌ها متوج ب
ــاد.  ــه راه افت ــر داد و ب ــرد، تغیی ــی می‌ک ــیخ در آن زندگ ــه ش ــهری ک ــمت ش ــه س ــیرش را ب ــل، مس مقاب
ــت.  ــری می‌گش ــای دیگ ــال راه‌حل‌ه ــدام دنب ــد، م ــه ش ــت مواج ــا شکس ــری ب ــام آگ ــه قی پس‌ازاینک
هنگامــی‌ کــه از رود دجلــه گذشــت و بــه راه افتــاد، چنیــن فکــر می‌کــرد: بایــد بــرم بــا شــیخ دیــدار کنــم 
و راه‌حلــی پیــدا کنــم. بایــد راه‌حلــی پیــدا کنــم و بــه مبــارزه ادامــه بــدم. حســن حُســنی صورت‌جلســه‌ی 
ــه شــکل منســجم‌تری  ــه دســت آورده و ب ــاغ اشــرفیه در حمــا صــورت گرفــت ب نشســتی را کــه در خانه‌ب
بــه تعقیــب ادامــه مــی‌داد. قبــاً خبــر رفتنــش زیــر طوفــان شــنی بــه جنــوب و پیــش شــیخ را زودهنــگام 

دریافــت کــرده بــود.
ــه  ــه! دیگ ــو تل ــادی ت ــودت افت ــای خ ــا پ ــه ب ــن دفع ــه، ای ــه‌ی کوتول ــت: مرتیک ــید و گف ــود اندیش ــا خ  ب
هیچکــی نمی‌تونــه از دســتم نجاتــت بــده! زمانــه عــوض شــده، قــوی شــدیم. حــالا همــه بــا مــا هســتن! 

Dêrika Hemko -1

Sêmalka bölgesi -2
Çiyayê Bêxêr -3

Cudi Dağları -4
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ــات  ــو نج ــی خودت ــاً نمی‌تون ــه اص ــتن. دیگ ــا هس ــت م ــه پش ــا، هم ــی‌ها و روس‌ه ــوی‌ها، انگلیس فرانس
ــن  ــه م ــه ب ــه‌ای ک ــن! لحظ ــه م ــدن ب ــت می ــس و تحویل ــه قف ــو ی ــت ت ــرغ میدندازن ــه م ــل ی ــدی. مث ب

ــی! ــه‌ی‌دار می‌کش ــالای چوب ــت رو ب ــن نفس ــه داری، آخری ــای ک ــا خواب‌وخیال‌ه ــدن، ب ــت ب تحویل
ــداد  ــه در بغ ــا ســفارت ترکی ــه ب ــرد. وزارت داخل ــه ارســال ک ــه وزارت داخل ــرد و ب ــه ک ــوراً گزارشــی تهی ف

ــس: ــه ســفارت انگلی ــه ب ــرد. نوشــت از ســفارت ترکی ــرار ک ــاط برق ارتب
ــا شــیخ احمــد  ــدار ب ــه قتــل، جهــت دی ــه و متهــم ب ــام ســیامند، شــهروند جمهــوری ترکی ــه ن شــخصی ب
بارزانــی وارد محــدوده‌ی بغــداد شــده. درخواســت می‌کنــم کــه جهــت دســتگیری وی اقدامــات مقتضــی را 

انجــام دهیــد.
با احترام

ســفارت انگلیــس طبــق »توافقنامــه‌ی جرائــم عدلــی« کــه بــا جمهــوری ترکیــه داشــت، وارد حرکــت شــد. 
ــتگیر و  ــیخ، وی را دس ــه ش ــیدن ب ــل از رس ــی قب ــربازهای انگلیس ــد، س ــهر ش ــیامند وارد ش ــه س همین‌ک
بلافاصلــه بــه زنــدان موصــل انتقــال دادنــد. حســن حُســنی بــا خوشــحالی از ایــن موفقیــت، زمزمه‌کنــان بــا 
ــار هیــچ کــم و کاســتی به‌وجــود  خــود گفــت: ســیامند مرتیکــه، همه‌چیــز داره خــوب پیــش میــره. ایــن ب
نمیــاد! کســی مثــل تــو منــو ســرگرم خــودش نکــرد. بایــد حســاب همــه‌ی کارهایــی رو کــه کــردی، پــس 
بــدی. دیگــه افتــادی تــو قفــس. غیرممکنــه، دیگــه نمی‌تونــی تکــون بخــوری! فعــاً اجــازه بــده تــا ایــن 
ــت، خــودت از  ــو چنگــم! اون وق ــی ت ــه می‌افت ــد روز طــول نمی‌کشــه ک ــوم بشــن، چن ــای اداری تم ‌کاره
ــی!  ــاس کن ــن التم ــه م ــد ب ــن! بای ــت میخــواد، انتخــاب ک ــه دل ــو ک ــر کدوم ــواع‌ شــکنجه‌ها، ه ــون ان می

بعدشــم کــه میــری بــالای دار!
ــدان موصــل و  ــا خواب‌وخیال‌هایــش، خــود را در زن ــزی شــود، همــراه ب ــدون اینکــه متوجــه چی ســیامند ب
در میــان زندانیــان بخــش جرائــم عمومــی کُــرد، عــرب، ســریانی و ترکمــن یافــت. زندانبانــی قوی‌هیــکل، 
چــاق و ســیاه، وی را گرفــت و بــه بخــش اداری انتقــال داد. یکــی روی میــزی قدیمــی و شکســته نشســته 

بــود، کارهــای اداری ورودش بــه زنــدان را انجــام داد.
ــف  ــک و کثی ــگ و تاری ــالن تن ــی در س ــه وی را مدت ــای اداری و بعدازاینک ــس از کاره ــان پ ــان زندانب هم
چرخانــد، جلــو در یکــی از بندهــا توقــف کــرد. کلیــد داخــل جیبــش را بیــرون آورد. درِ آهنــی را بــاز کــرد. 

داخــل بنــد حرکــت کــرد. افــراد داخــل از جــا برخاســتند.
ســیامند از پشــت زندانبــان بــا کولــه بــاری کــه در دســت داشــت، وارد شــد. بــه زندانیــان پابرهنــه، ســیاه 
ــا  ــرد. همه‌ج ــگاه ک ــود، ن ــده ب ــان درهم‌تنی ــش و سبیل‌هایش ــه ری ــاره‌ ک ــای پ ــا لباس‌ه ــگ ب ــبزه رن و س
کثیــف و نامنظــم بــود. در هــوا هــزاران مگــس در حــال پــرواز بودنــد. زندانبــان، زندانیــان را نــگاه کــرد و بــه 

ــه! ــی اینجــا می‌مون ــان عربــی گفــت: ایــن زندان زب
زندانبــان بــا دســت تشــکچه گیاهــی خالــی و کثیفــی را بــه ســیامند نشــان داد. بــا ســروصدا در را بســت و 
رفــت. در آن لحظــه تمــام چشــم‌ها بــا کنجــکاوی او را تماشــا می‌کردنــد. بلافاصلــه رفــت روی تشــکچه‌ی 
ــی کشــید.  ــود، نشســت و نفــس عمیق ــه وی نشــان داده ب ــان ب ــه زندانب ــف و شــپش داری ک گیاهــی کثی

روزهــا بــود خــواب بــه چشــمانش نرفتــه و همیشــه ســرپا بــود.
زندانیــان وی را نــگاه کردنــد و بــا زبــان عربــی، کُــردی، ســریانی و ترکمنــی، گفتنــد: خــدا بــه دادت برســه! 

بــه زبــان کُــردی همــه را جــواب داد و گفــت: خیلــی ممنــون!
عــرب، کُــرد، ترکمــن و ســریانی روی‌هــم تلنبــار شــده و هرکــدام در گوشــه‌ای در همــان بنــد بودنــد. چنــد 
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ــرد  ــان کُ ــد. وقتــی زندانی ــه بحــث و گفت‌وگــو پرداختن ــد و ب ــارش نشســتند، ســؤال کردن ــرد کن ــی کُ زندان
فهمیدنــد آمــده تــا بــا شــیخ دیــدار کنــه، بــا احتــرام رفتــار کــرده و او را پیــش خودشــان بردنــد. 

بــا لبــاس در دل تاریکــی ‌شــب روی تشــکچه‌ی گیاهــی، شــپش‌دار و کثیــف، دراز کشــید و بخــواب رفــت. 
ــه کار حســن حُســنی  ــه خــود گفــت: ایــن فقــط می‌تون ــا عصبانیــت ب تمــام روابطــش را یــادآوری کــرد. ب
باشــه! اطلاعــات رو از اون مرتکیــه‌ عبــاد گرفتــه. عبــاد هــم اطلاعــات رو از بیگ‌هایــی کــه واسه‌شــون کار 

ــام. ــه دارم می ــم ک ــه کســی می‌گفت ــد ب ــه. نبای ــه گرفت می‌کن
ــفارت  ــه س ــتاد: ب ــت و فرس ــه‌ای نوش ــد. نام ــت‌به‌کار ش ــید، دس ــان رس ــوش لیوتم ــه گ ــر ب ــه خب همین‌ک
انگلیــس: شــخصی بــه نــام ســیامند از ســال ۱۹۲۸ به‌عنــوان پناهنــده‌ی سیاســی، تحــت ضمانــت قانونــی 
ماســت! در اینجــا بایــد منافــع و اعتبــار فرانســه مدنظــر قــرار گیــرد! ایــن مــورد بیــن ســه کشــور، موضــوع 
ــش روی  ــاب پی ــر دو انتخ ــرال کَ ــد، ژن ــع گردی ــر واق ــان مؤث ــی لیوتم ــد. وقت ــاز ش ــتد و مسئله‌س دادوس
ــت اســت تحــت  ــه انجــام جنای ــم ب ــه مته ــیامند ک ــام س ــه ن انگلیســی‌ها گذاشــت و نوشــت: شــخصی ب
ــا اینکــه بایــد ترکیــه یــا ســوریه را انتخــاب  ــا بایــد از عــراق اخــراج گــردد و ی پیگــرد قانــوی می‌باشــد، ی

کنــد. در ادامــه نوشــت: اگــر بــه ترکیــه بازگــردد، کمــک خواهــم کــرد تــا عفــو شــود.
هفــت روز بعــد، یــک روز صبــح هنگامی‌کــه روی تشــکچه‌ی شــپش‌زده و کثیــف نشســته بــود، زندانبــان 
ســیاه، قوی‌هیــکل در را بــاز کــرد و بــه زبــان عربــی گفــت: زود بــاش، وســائلت رو جمــع کــن و بیــا بیــرون. 

یــک زندانــی کُــرد، حرف‌هــای زندانبــان را ترجمــه کــرد.
فــوراً کوله‌بــارش را برداشــت. از زندانیــان خداحافظــی کــرد و بیــرون آمــد. دو مأمــور انگلیســی وی را ســوار 
ماشــین کردنــد و بــه ســفارت انگلیــس بردنــد. ســفیر بــا لحنــی ظریــف وضعیــت را شــرح داد و گزینه‌هــا 

را در پیــش و روی وی قــرارداد.
 گفــت: مــن مجــرم سیاســی هســتم، نــه عــادی! ترکیــه در قیــام شــیخ ســعید دو عمــوی مــرا اعــدام کــرد. 
منــم حکــم گرفتــم و زنــدان کشــیدم. بدرخــان را بــه دلایــل سیاســی کشــتم. قبــول نــدارم کــه بــه ترکیــه 

برگــردم. عفــو هــم نمی‌خواهــم. میخــوام کــه بــه ســوریه برگــردم.
ــا  ــم، ام ــه نمی‌دی ــل ترکی ــو رو تحوی ــوای، ت ــه نمی‌خ ــادام ک ــوب، م ــیار خ ــت: بس ــس گف ــفیر انگلی س

نمی‌تونــی داخــل مرزهــای بغــداد بمانــی. تــو رو برمی‌گردانیــم شــام!
لیوتمــان طبــق توافقنامــه، وی را از مقامــات انگلیســی تحویــل گرفــت. در مقابــل ســیامند قــرار گرفــت و 
گفــت: ســیامند علی‌رغــم پافشــاری مــن، بی‌خبــر از مرزهــای ســوریه رفتــی بیــرون. مرتکــب جــرم شــدی! 

مجبــورم بفرســتمت زنــدان. وی را بــه زنــدان شــام فرســتاد.
زنــدان شــام مملــو از زندانی‌هــای سیاســی بــود. از مخالفیــن سیاســی عــرب، چرکــس، کُــرد، ترکمــن، ارمنــی 
و آشــوری. شــبیه زنــدان اقــوام و ادیــان بــود. زندانیــان در میــان شــپش، کثافــت و لجــن و نیمــه گرســنه، 
ــر  ــرروز و ه ــد. ه ــتند و می‌خوابیدن ــن می‌نشس ــی روی زمی ــکچه‌های گیاه ــی روی تش ــار ماه ــل انب مث

ــود! ــر ب ــاد و پایان‌ناپذی ــاق می‌افت ــازی، اتف ــرقت و بچه‌ب ــزاع، س ــگ و ن ــاعت جن س
ســیامند در میــان ایــن دهلیــز کثیــف و آزاردهنــده یــک مــاه در تنگنــا زندگــی کــرد و بعــد از یــک مــاه آزاد 

شــد. روزی کــه آزاد شــد بــا دوســت و آشــنایانش ارتبــاط برقــرار کــرد. ســاکن شــام شــد.
انــگار مقامــات مســتعمره‌ی فرانســوی علیــه کُردهــا حکومت‌نظامــی اعــام کــرده بودنــد. مقامــات خویبــون 
ــوی‌ها  ــا فرانس ــان را ب ــا همکاری‌هایش ــد ی ــیب نبینن ــه آس ــت اینک ــام، جه ــق قی ــه‌ی ناموف ــس از تجرب پ

ــد. ــته بودن ــه‌ای نشس ــروصدا در گوش ــا بی‌س ــد ی ــرده بودن منســجم‌تر ک
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ــاره دســت‌به‌کار  ــرون آمــده و آزادشــده، دوب ــدان شــام بی وقتــی حســن حُســنی متوجــه شــد ســیامند از زن
شــد و درخواســت داد تــا تحویلــش دهنــد.

لیوتمــان ســیامند را بنــا بــه درخواســت حســن حُســنی بــه اردن تحــت حمایــت انگلیس فرســتاد. انگلیســی‌ها 
ــد. لیوتمــان وی را  ــه و از اردن اخراجــش کردن ــده‌‌اش را در عــراق بهان ــی متوجــه شــدند، پرون پــس از مدت
فراخوانــد، چنــان وانمــود کــرد کــه در حقــش خوبــی می‌کنــد و گفــت: منــم بهــت گفتــه بــودم کــه در اردن 
کاری انجــام نــده. ولــی تــو بلافاصلــه بــاز نتونســتی ســر جــات راحــت بشــینی. انگلیســی‌ها متوجــه شــدند 
و از مــرز اردن بیرونــت کــردن. ترکیــه دســت از ســرت برنمــی‌داره، در مــورد ایــن موضــوع دولــت مــا رو 
ــا ترکیــه تاثیرگــذاره. تــو حــالا بــرو  تحت‌فشــار قــرار میــدن. ایــن به‌صــورت نامطلوبــی روی ارتبــاط مــا ب

فلســطین و بــدون اینکــه خــودت رو بــه کســی نشــون بــدی، اونجــا مخفیانــه بمــون!
ــا لیوتمــان فرانســوی ارتبــاط فشــرده‌ای داشــت. دســت از تعقیــب ســیامند برنمی‌داشــت.  حســن حُســنی ب
خصومــت شــخصی داشــت. لیوتمــان نمی‌خواســت بــا ایــن فشــارها در ســوریه بمانــد. راه دیگــری نداشــت. 
تنهــا بــود. می‌دانســت کــه اگــر اعتــراض کنــد، تحویــل ترکیــه‌اش خواهنــد داد. شــبی مخفیانــه وارد خــاک 
فلســطین شــد. فلســطین آشــوب‌زده و بحــران‌زده بــود. ســربازان اســرائیلی هــرروز بمــب منفجــر می‌کردنــد 

ــد. ــات انجــام می‌دادن و عملی
ــزی شناســنامه‌ی  ــول ناچی ــل پ ــرار کــرد. در مقاب ــاط برق ــا یــک شــبکه ارتب وارد خــاک فلســطین شــد و ب
ــاز کــرد.  ــدی را آغ ــی زندگــی جدی ــا شناســنامه‌ی جعل ــا ب ــت. ابوطاه ــو طاهــا« گرف ــام »اب ــه ن ــدی ب جدی
ــو از  ــا ممل ــه‌ ج ــا و هم ــا، پل‌ه ــود. ســر کوچه‌ه ــی هــم مســلط نب ــان عرب ــه زب کســی را نمی‌شــناخت و ب
ــبکه‌های  ــا، ش ــف‌ دزده ــا، کی ــا، گداه ــا، کلاه‌برداره ــارقین، جیب‌بره ــام س ــگار تم ــود. ان ــارق ب ــاد و س معت
فحشــا و موادمخــدر بــه آن شــهر آمــده بودنــد. همزمــان بــا غــروب آفتــاب اشــرار وارد کوچه‌هــا می‌شــدند. 

ــی‌زد. ــه م ــر پرس ــا فق ــی‌آورد. در همه‌ج ــار م ــت به‌ب ــز ذل ــی نی ــی و بیچاره‌گ ــر، بیچارگ فق
ــدان شــام  ــگار در یکــی از ســلول‌های تاریــک زن ــه حــس می‌کــرد. ان ســیامند در ایــن فضــا خــود را بیگان

ــد. ــد می‌آم ــد و نفســش بن ــفته می‌ش ــت، آش ــرار می‌گرف ــا ق ــود. در تنگن ب
ــگار دوســت  ــد، ان ــان آشــنای نداشــت، می‌دی ــگ آن ــان و فرهن ــا زب ــه ب ــی تبعیدی‌هــای سیاســی را ک وقت
و آشــنا یــا یکــی از وابســتگانش را دیــده باشــد، خوشــحال و بــه آن‌هــا نزدیــک می‌شــد. تــاش می‌کــرد 
بــا خندیــدن و حــرکات دســت، بــا آنــان بــه تفاهــم برســد. گویــی در یــک سرنوشــت و درد ســهیم بــودن، 
داشــتن زخم‌هــای مشــترک و دنبــال یــک حقیقــت مشــترک بــودن، زبانــی مختــص بــه خــود و جداگانــه 
داشــت! ایــن زبــان، بــدون کلمــات، بــدون نمــاد و بــدون اشــاره بــود؛ امــا بــرای بــه تفاهــم رســیدن، هیــچ 
ــش کمــی فروکــش می‌کــرد و  ــد، خشــم درون ــی تبعیدی‌هــا سیاســی را می‌دی مانعــی را نمی‌شــناخت. وقت
ــا خــود می‌گفــت: اینهــا هــم مثــل مــن انســان‌هایی هســتند‌ کــه مجبــور شــدند ســرزمین  آرام می‌شــد. ب
مادریشــان‌ را تــرک کننــد. انــگار در حــال گفتگــو بــا شــخص دیگــری در مقابلــش باشــد، بــا صــدای بلنــد 
ــا میگــه کــه »اگــر آدم کاملــی کفــر پیشــه کنــد، کفــر دیــن  ــودم، مولان ــده ب ــه خــود گفــت: کجــا خوان ب
ــادن در راه آزادی« اســت! ازآن‌پــس به‌کلــی ارتباطــش  ــه راه افت گــردد«! تمــام مســئله »کامــل شــدن و ب
ــود و می‌گفــت: اینجــا  ــا دامنه‌هــای کــوه نمــرود و خویبــون قطــع شــدند. فکــر می‌کــرد، دنبــال چــاره ب ب
تنهــا مانــدم. بــرای اینکــه شــکمم را ســیر کنــم، مجبــورم کار کنــم. ابــو طاهــا کلبــه‌ی محقــر کوچــک و 

ازهم‌پاشــیده‌ای بــرای خــود بــه کرایــه گرفــت. داخلــش را شســت، تمیــز کــرد و منظــم کــرد.
فکــر کــرد: بایــد کاری پیــدا کنــم. پولــم داره تمــوم میشــه، اگــه پولــم تمــوم بشــه، اینجــا بدبخــت میشــم. 
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ــوردم.  ــدری خ ــر پ ــروت حاض ــه از ث ــتم. همیش ــد نیس ــغلی بل ــچ ش ــاد و هی ــر نمی ــتم ب ــم از دس کاری ه
یــاد نگرفتــم کــه پــول چطــوری بــه دســت میــاد و چطــور میشــه کار کــرد. بهتــر اینــه کــه بــرم میــدان 
ــه  کارگــران. بــرم میــدان کارگــران و هــر کاری کــه پیــدا کــردم، انجامــش بــدم. حداقــل به‌صــورت روزان
شــکمم رو ســیر می‌کنــم. وقتــی کار کنــم، بــا انســان‌ها هــم آشــنا میشــم. بعــد ناگهــان بــا صــدای بلنــد 

گفــت: »زبــون«، مــن کــه زبــون بلــد نیســتم؟ بایــد فــوراً عربــی یــاد بگیــرم.
صبــح زود از خــواب بیــدار شــد و بــرای رفتــن بــه میــدان کار از خانــه بیــرون رفــت. از اولیــن بچه‌ی ســیاهی 
کــه بــا وی برخــورد کــرد، یــک ســیمیت کنجــی‌دار1 خریــد. در یکــی از قهوه‌خانه‌هــای کارگــری اونــو بــا 
ــده در  ــاره و ریــش و ســبیل‌های درهم‌تنی ــه و پ ــا لباس‌هــای کثیــف و کهن چــای خــورد. صدهــا کارگــر ب
میــدان گــرد هــم آمــده بودنــد. کارگــران ســیاه، ســفید، بلونــد و ســبزه...عرب، کُــرد، تــرُک، چرکــس، لاس، 
بربــر، بــدوی، مســیحی، مســلمان، یهــودی و بت‌پرســت... از هــر ملــت و هــر دیــن و رنگــی کارگــر، کنــار 
هــم ایســتاده و بــرای فــروش نیــروی کار، دنبــال مشــتری بودنــد. برخی‌هــا انبردســتی، چاقــو، متــر و اره بــه 

کمرشــان بســته بودنــد. نگاهــی بــه آنــان کــرد و بــا خــود گفــت: پــس مــن بــا چــی کار کنــم؟
عربــی قدبلنــد کــه دشداشــه‌ای بلنــد بــه تــن داشــت و عقــال و چفیــه بــه سربســته بــود بــا ماشــینی ســقف 
بــاز و قدیمــی از راه رســید و کنــار بــازار کار توقــف کــرد. ده‌هــا کارگــر به‌ســوی وی بــه حرکــت درآمدنــد. 
ســیامند هــم رفــت. مــرد عــرب گویــی در حــال انتخــاب گوســفند باشــد، ده نفــر را انتخــاب کــرد. آن‌هــا 
ــا خــود اندیشــید و گفــت: خدایــا  را پشــت ماشــین ســوار و بــه حرکــت درآمــد. ســیامند خوشــحال شــد، ب
ــده خــدا را  ــون لازمــه؟ بهــم چقــدر حقدســت میــده؟ هــر چــه کــه ب ــا زب ــه مــن می‌دهنــد؟ آی چــکاری ب
شــکر، اول بایــد بــه کار کــردن عــادت کنــم. ماشــین کنــار یــک بــاغ پرتغــال توقــف کــرد. هــر یــک کلنگــی 
بــه دســت گرفتنــد و شــروع کردنــد بــه کلنــگ زدن بــاغ. ده روز در بــاغ ‌کار کــرد. در طــول کار بــا کلمــات 

عربــی آشــنا شــد.
ــا  ــرد و ب ــت می‌ک ــاط درس ــران م ــر کارگ ــا دیگ ــراه ب ــرد. هم ــدا ک ــازی کار پی ــپس در کار ساختمان‌س س
ســطل بــه طبقــه‌ی ســوم می‌بــرد. بــا گذشــت هــرروز، در مــورد کار کلمــات عربــی بیشــتری می‌آموخــت. 
روزی‌ ده‌ ســاعت کار می‌کــرد و بعــد خســته‌وکوفته بــه خانــه برمی‌گشــت. ســر کوچــه مــردی بــا ســرووضعی 
به‌هــم ریختــه، روی زمیــن دراز ‌کشــیده و بــه زبــان عربــی نالــه ســرمی‌داد و می‌گفــت: »نــان، بــه خاطــر 
خــدا‌ نــان بدیــد«! ایســتاد و بــا احســاس تأســف مــرد را نــگاه کــرد. لبخنــد دردناکــی بــروی لبانــش نشســتند 
و بــا خــود گفــت: زمانــی ایــن مــرد هــم جــوان بــود. شــاید هــم مثــل مــن بــا تجربــه کــردن داســتان‌ها و 
ــاده اســت. ناگهــان یک‌لحظــه خــود را جــای وی تصــور  ــه ایــن حــال‌وروز افت ســختی‌ها و کشــیدن درد ب
ــت و  ــتش را گرف ــد. دس ــان می‌چرخیدن ــه پیرامونش ــرب کنجکاوان ــای ع ــت. بچه‌ه ــرد نشس ــار م ــرد. کن ک

مــرد یک‌چیزهــای بــه زبــان عربــی گفــت.
سیامند با صدای بلند و به زبان کُردی به خود گفت: چیزی حالیم نیست که دردت رو بفهمم.

ناگهــان از تعجــب چشــمان مــرد بــاز شــدند. به‌ســختی راســت شــد و نشســت. پیرمــرد هیجــان‌زده گفــت: 
کُــرد هســتی!

-البته که کُردم!
پیرمرد نالید و گفت: گرسنمه، به خاطر خدا گرسنمه.

کنجکاوانه پرسید و گفت: اسمت چیه؟‌اینجا چکار می‌کنی؟
simit -1-هرچند سرمنشأ سیمیت فرهنگ‌های کهن خاورمیانه است ولی در عصر ما به نان حلقه‌ای کوچک و پوشیده با کنجی می‌گویند که دست‌فروشان در خیابان‌ها می‌فروشند. این 

نان بیشتر در ترکیه رواج دارد
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آه عمیقــی کشــید و گفــت: نــه تــو ســؤال کــن و نــه مــن جــواب میــدم، داســتان مفصلــی اســت، بســیار 
ــادم، پســرخاله! ــال‌وروز افت ــن ح ــه ای ــه ب ــی ک ــی، می‌بین طولان

درحالی‌که دستان پیرمرد را در میان دستان خویش می‌فشرد، پرسید: عمو، اسمت چیه؟
پیرمــرد بــا صــدای لــرزان و غمگیــن جــواب داد: شــیخ مــوس رو فرامــوش کــردم و ابــو محمــد شــدم. اشــک 

چشــمانش را فراگرفــت و بــه گریــه افتــاد. پیــر شــده و در وضعیتــی نبــود کــه کار کنــد.
زد زیــر گریــه و گفــت: پســرخاله، مــن از زمــان قیــام شــیخ عبیــدالله نهــری اینجاهــا در گرســنگی، پریشــانی 
ــا حــالا  ــه اینجــا تبعیــد کــرد. از اون وقــت ت و به‌صــورت قاچــاق زندگــی می‌کنــم. دولــت عثمانــی منــو ب
اینجــام. تــو دیاربکــر، محلــه‌ی احمــد ملیــک1 پاشــا خونــه داشــتم، تــو کرانه‌هــای دجلــه زمیــن داشــتم. زن 

و بچــه داشــتم. نمی‌دونــم چــه بــای سرشــون اومــد. دیگــه خبــری از اونــا نگرفتــم.
ــذا داد. ســر و  ــد غ ــام شســت. بع ــرد. اول وی را در حم ــه ب ــه خان ــش ب ــا خوی ــد را ب ــو محم ــا، اب ــو طاه اب
ــوزاند و  ــپش دارش را س ــف و ش ــای کثی ــرد. لباس‌ه ــش ک ــز تن ــای تمی ــرد. لباس‌ه ریشــش را اصــاح ک

ــم. ــه زندگــی می‌کنی ــن خون ــو ای ــد باهــم ت ــه بع ــن ب ــت: از ای ــه وی داد. ســیامند گف ــی ب ــی خال اتاق
ــان،  ــد ناگه ــرد. بع ــا می‌ک ــش را تماش ــی اطراف ــکل عجیب‌وغریب ــه ش ــد و ب ــاورش نمی‌ش ــد ب ــو محم اب

هق‌هق‌کنــان زد زیــر گریــه!
در خانــه‌ی از هــم فروریختــه بــا ســقفی کوتــاه کــه گچــکاری روی دیوارهایــش کامــاً از هــم افتــاده بــود، 
ــه دامنه‌هــای  ــت و ب ــی داخــل می‌رف ــاق داشــت. وقت ــط دو ات ــود و فق ــه، کوچــک ب ــرد. خان زندگــی می‌ک
ــش  ــد و روح ــت می‌ده ــش را از دس ــرد عقل ــاس ک ــرد، احس ــان ک ــاس خفق ــرد، احس ــر می‌ک ــرود فک نم
ــه  ــاده ک ــال افت ــته و از ح ــب، خس ــافری عجیب‌وغری ــان مس ــرش بس ــه‌ی پی ــود. هم‌خان ــه‌دار می‌ش لک
ــیامند را  ــی س ــرد. وقت ــوه می‌ک ــد، جل ــرده باش ــرت ک ــوت‌وکور پ ــاحلی س ــه س ــروری وی را ب ــان ش طوف

ــرد. ــر می‌ک ــای خی ــی و دع ــدام از وی قدردان ــت و م ــا برمی‌خاس ــد، از ج می‌دی
ــدار  ــواب بی ــح زود از خ ــرروز صب ــود، ه ــه ب ــی آموخت ــی غلط‌غلوط ــاه، عرب ــی کوت ــا در مدت‌زمان ــو طاه اب
ــه  ــی را ک ــی‌داد. پول ــام م ــد، انج ــرش می‌آم ــه گی ــر کاری ک ــت و ه ــران می‌رف ــازار کارگ ــه ب ــد، ب می‌ش
ــی  ــه عادت ــدن، ب ــران نش ــاج دیگ ــرد. محت ــوراک می‌ک ــه خوردوخ ــرف کرایه‌خان ــی‌آورد، ص ــت م ــه دس ب
همیشــگی تبدیــل ‌شــده بــود. هــرروز صبــح زود از خــواب بیــدار و بــه بــازار کار می‌رفــت و در انتظــار کســی 
می‌نشســت تــا نیــروی کار را خریــداری کنــد. صدهــا کارگــر غیرقانونــی، در انتظــار کار بودنــد. صدهــا کُــرد 
تبعیــدی تــا آنجــا بیــرون رانــده‌ شــده بودنــد و در وضعیــت گرســنگی و پریشــانی زندگــی بســر می‌بردنــد. 
هــرروز صبــح زود ابــو طاهــا از خــواب بلنــد می‌شــد، ابــو محمــد در خانــه اســتراحت می‌کــرد و بــه نظافــت 

ــد. ــه و زندگــی می‌کردن ــه هــم خــو گرفت ــد ب ــدر و فرزن ــد پ ــه می‌پرداخــت؛ مانن خان
ــط  ــرک رواب ــرد و تُ ــر کُ ــا کارگ ــا ده‌ه ــاه ب ــی کوت ــت، در مدت‌زمان ــا ســرکار می‌رف ــو طاه ــح اب هــرروز صب
ــم  ــه دوره ــم در قهوه‌خان ــنبه باه ــای ش ــرد. روزه ــع ک ــود جم ــا را دور خ ــرد و آن‌ه ــرار ک ــنه‌ای برق حس

می‌نشســتند و بــه صحبــت می‌پرداختنــد.
ــی  ــد زندگ ــدیم و در تبعی ــدا ش ــان ج ــرزمین‌ مادری‌م ــا از س ــه‌ی م ــه هم ــد ک ــرادران می‌بینی ــت: ب گف
ــه  ــی‌ها و ترکی ــوی‌ها، انگلیس ــم. فرانس ــی می‌کنی ــادری زندگ ــرزمین م ــدار س ــرت دی ــم. در حس می‌کنی
ــد  ــا را تبعی ــری م ــای دیگ ــرروز به‌ج ــد. ه ــا نمی‌دهن ــه م ــی ب ــق زندگ ــد و ح ــت‌به‌یکی کرده‌ان ــم دس باه
می‌کننــد. یگانــه راه‌حــل ایــن مســئله، همبســتگی و ســازمان‌دهی‌ اســت. اگــر همبســتگی نداشــته باشــیم، 
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ــد. ــم ش ــر خواهی ــان‌تر و بدبخت‌ت ــا پریش ــه در اینج هم
ــرد.  ــزی می‌ک ــدی، برنامه‌ری ــران تبعی ــان کارگ ــد در می ــازمان‌دهی‌ای جدی ــاد سِ ــت ایج ــا جه ــو طاه اب
بــا خــود می‌اندیشــید: ایــن کارگــران فقیــر، از آن پاشــا‌زاده‌ها، بیگ‌‌زاده‌هــا و میر‌زاده‌هــا، صادق‌تــر، 

صمیمی‌تــر و بااخلاق‌تــر بــه نظــر می‌رســند.
ــیله‌ی  ــد. به‌وس ــزارش می‌دادن ــان گ ــه لیوتم ــتند و ب ــارت داش ــت نظ ــا را تح ــوی ابوطاه ــان فرانس جاسوس
ــر  ــا مدنظ ــدام ب ــنی م ــن حُس ــید. حس ــنی می‌رس ــن حُس ــت حس ــه دس ــا ب ــخه‌ای از گزارش‌ه ــاد، نس عب
ــه  ــن دادن ب ــدف ت ــه ه ــی ب ــای قیمت ــی‌داد و هدای ــرار م ــار ق ــان را تحت‌فش ــا، لیوتم ــرار دادن گزارش‌ه ق

می‌فرســتاد. خواســته‌هایش 
حســن حُســنی در میــان دیرســیم، دیاربکــر، اورفــا و عنتــاب در حــال رفت‌وآمــد بــود. هــرروز روابطــش را 
ــر  ــزاران نف ــید. از ه ــا می‌رس ــه همه‌ج ــتش ب ــوس دس ــد اختاپ ــرد؛ مانن ــرده‌تر می‌ک ــوی‌ها فش ــا فرانس ب
ــر اســاس فشــارهای  ــه ژنرال‌هــا گــزارش مــی‌داد. لیوتمــان ب ــه دســت مــی‌آورد و این‌هــا را ب اطلاعــات ب

وارده‌ی حســن حُســنی، ســیامند را بــه شــام فراخوانــد.
ــن،  ــم. ببی ــز رو می‌دون ــوردت همه‌چی ــر دارم و در م ــت نظ ــو رو تح ــوری؟ ت ــا چط ــه ابوطاه ــت: بل  گف
ــد. ــره می‌گیرن ــا، به ــرایط اینج ــه‌ی ش ــد و از هم ــوش می‌کنن ــا گ ــای م ــه حرف‌ه ــه ب ــتانت مؤدبان دوس
ــادات  ــای اندیشــه‌ها و اعتق ــر مبن ــن ب ــداره. م ــن ربطــی ن ــه م ــا ب ــال اون ــت: اعم ســیامند پاســخ داد و گف

ــم. ــی می‌کنی ــودم زندگ خ
ـ از اول بهــت گفتــم. گفتــه بــودم اگــه بــه حرفــام گــوش بــدی، از هرجهــت حمایتــت می‌کنــم. تــو چــه‌کار 
ــه  ــه کــردی! بی‌خبــر ب ــه پاســگاه حمل ــه قیــام زدی! رفتــی ســوروچ و ب کــردی؟ بی‌خبــر از مــن، دســت ب

عــراق رفتــی. اگــه بــه حرفــام گــوش بــدی، بــازم بهــت کمــک می‌کنــم.
ــدی  ــت جدی ــودم هوی ــه خ ــم و واس ــم رفت ــه‌دار. من ــی نگ ــت رو مخف ــطین و هویت ــرو فلس ــی ب ــو گفت -ت
دســت‌وپا کــردم. واســه زندگــی کردنــم کارگــری می‌کنــم. مســئله گــوش دادن یــا نــدادن مــن بــه شــما 

ــا تُرک‌هاســت! ــما ب ــح ش ــاق و مصال ــط، اتف ــئله رواب نیســت، مس
-اما بازم سر جات آروم نمی‌گیری. کارگرهای تُرک و کُرد رو تحریک و سازمان‌دهی می‌کنی.

-جنــاب لیوتمــان، یادتونــه همیشــه از خودتــون ســتایش می‌کنیــن و دم از »دمکراســی فرانســوی« 
ــا صحبــت  ــا اون می‌زنیــن! دمکراســی کجاســت؟ اونایــی کــه باهاشــون حــرف میزنــم، همشــهری منــن. ب
می‌کنــم امــا فــرض کنیــد کــه سازمان‌دهی‌شــان می‌کنــم. مگــه این‌یکــی از شــرایط دمکراســی 
ــا  ــه کُرده ــیانه ب ــه وحش ــرک این‌هم ــم تُ ــما محــدود میشــه. رژی ــع ش ــه مناف ــما ب نیســت؟ دمکراســی ش
ــما  ــی ش ــاد. زور دمکراس ــون در نمی ــما صدات ــی ش ــه، ول ــت میش ــب جنای ــه مرتک ــه، این‌هم ــه می‌کن حمل

ــه؟ ــدی می‌رس ــران تبعی ــا کارگ ــه م ــط ب فق
-ابوطاهــا، خیلــی چیزهــا یــاد گرفتــی. مــن بــا نادیــده گرفتــن تمــام اتفاقاتــی کــه افتــاد، می‌خــوام کمکــت 
ــم  ــدت می‌کن ــی تبعی ــه مدت ــه، واس ــا ترکی ــان ب ــوردن روابطم ــم خ ــو و به ــل دادن ت ــای تحوی ــم. به‌ج کن

ماداگاســکار!
ســیامند بــا خشــم، چشــمان زرد، نیمــه بســته و ریــز مستشــار را نگریســت و گفــت: دیگــه هیچــی مثــل اول 
نمیشــه. هیچــی واســم مهــم نیســت. بــه هرکجــا کــه میــل داری بفرســت. اگــه دلــت خواســت، بفرســت 
ــداره و  ــت ن ــن، واقعی ــرش می‌کنی ــا« تعبی ــا کُرده ــتی ب ــما »دوس ــه ش ــزی ک ــه؟ اون چی ــز این ــم! ج جهن
ــای  ــن ب ــه شــما فرانســوی‌ها مخترعــش هســتین، حــالا بزرگ‌تری ــرای مشــهوری ک ــه. اون فردگ تصنعی
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ســر انســانیت شــده! خوانــش و برداشــت شــما از عدالــت، یکســانی و دمکراســی، بــر ایــن اساســه. منافــع 
ــن، همــکاری  ــا اون درک و فهمــی کــه شــما از همــکاری داری ــن ب ــه! م ــن می‌کن ــز رو تعیی شــما همه‌چی
نمی‌کنــم. از ایــن بــه بعــدم هویتــم رو مخفــی نمی‌کنــم!‌ همه‌جــا هــر کاری کــه واســه منافــع ملــت کُــرد 
ــل  ــه می ــده. اگ ــه ب ــل ترکی ــو تحوی ــل داری، من ــه می ــم! اگ ــاع می‌کن ــم و ازش دف ــار می‌زن لازم باشــه، ج
ــم  ــرام مه ــاً ب ــته! اص ــت می‌فرس ــت واس ــای گران‌قیم ــه هدیه‌ه ــده ک ــنی ب ــن حُس ــل حس داری تحوی

نیســت.
لیوتمــان: هــر چیــزی به‌وقــت خــودش. اون روزم می‌رســه کــه از کُردهــام حمایــت کنیــم. مــن بــازم هــر 
کاری کــه انجــام میــدم، واســه خوبــی خودتــه. تــو رو بــه ترکیــه‌ هــم تحویــل نمــی‌دم، کار‌هــای لازمــه رو 

انجــام بــده، فــردا می‌فرســتمت. حــالا میتونــی بــری!
درحالی‌کــه اعضــای خویبــون در هــر فرصتــی شــیفتگی خــود را نســبت بــه اروپــا بیــان می‌کردنــد، ســیامند 
ــن انگلیســی‌ها و فرانســوی‌ها،  ــان اندیشــید: ای ــا خــود چن ــرد. ب ــگاه می‌ک ــه مســئله ن ــف ب از جهــت مخال
ــارت از  ــز عب ــه. همه‌چی ــان باش ــا مصالحش ــق ب ــه مطاب ــر اینک ــتند، مگ ــچ کاری نیس ــام هی ــه انج ــل ب مای

ــه مصالحشــونه! ــح اوناســت. دمکراسی‌شــون محــدود ب مصال
ــاده  ــارش را آم ــه ب ــرد. کول ــه ک ــول تهی ــت و کمــی پ ــتانش رف ــن از دوس ــد ت ــزد چن آن شــب در شــام، ن
ــوس1 در  ــکله‌ی طرط ــه اس ــوریه ب ــه‌ی س ــاحل مدیتران ــان در س ــراد لیوتم ــن از اف ــا دو ت ــح ب ــرد. صب ک
ــی و  ــس از ســفری طولان ــره‌ی ادوارد2 رســید. در آنجــا ســوار یــک کشــتی فرانســوی شــد. پ ــل جزی مقاب
ــه  ــتی ب ــید. کش ــی رس ــره‌ی جنوب ــه در نیم‌ک ــتعمره‌ی فرانس ــکار، مس ــه ماداگاس ــی ب ــته‌کننده‌ی دریای خس
اســکله‌ای قدیمــی در ســاحل شــرقی نزدیــک شــد. ســیامند از کشــتی پیــاده شــد. اوایــل مــاه فوریــه بــود. 
آســمان صــاف و آبــی بــود. هیــچ ابــری در آســمان بــه چشــم نمی‌آمــد. بــا هــوای بســیار گــرم روبــه‌رو شــد. 
آفتــاب همه‌جــا را گــرم می‌کــرد. ســاحل سرســبز و تــا چشــم کار می‌کــرد، جنگلــی بــود. از دور و در وســط 
جزیــره، قلــه‌ی ســرخ‌رنگ کوهــی ســر بــه فلــک کشــیده بــه چشــم می‌آمــد. برگشــت و پشــت ســرش را 
نــگاه کــرد، انــگار آب‌هــای آبــی بــا آســمان یکــی و یکپارچه‌شــده بودنــد. جــز رنــگ بیکــران آبــی چیــزی 

ــگ، هــم افســون و هــم وحشــت‌زده شــد! ــای آبی‌رن ــن دنی ــل ای ــد. در مقاب ــه چشــم نمی‌آم ب
وارد محــل مســکونی منحصربه‌فــرد و کوچکــی شــد. بــا اشــارات بــا فروشــنده‌ای کــه زیــر ســرپناهی وســایل 
ــرهم‌  ــک و س ــه‌ای کوچ ــد. خان ــنا بودن ــا آش ــا تبعیدی‌ه ــره ب ــردم جزی ــرد. م ــرار ک ــاط برق ــت ارتب میفروخ
بندشــده از نــوع کلبــه پیــدا کــرد و کرایــه گرفــت. تشــکچه‌ای، پــرده‌ای، کمــی وســایل خانگــی بــا خوراکــی 
گرفــت. روی تشــکچه دراز کشــید و خــواب رفــت. نزدیکی‌هــای غــروب بــا صدایــی کــه زمیــن و آســمان 
ــگاه کــرد. هــوا تاریــک و ابرهــای ســیاه  ــاز و بیــرون را ن ــدار شــد. در را ب ــرزه درآورد، از خــواب بی ــه ل را ب
ــادی ســردی از طــرف آب‌هــای  ــد. ب ــه می‌کردن ــرق مــی‌زد و ابرهــا نال ــد. رعدوب ــه بودن آســمان را فراگرفت
ــدن.  ــه باری ــردن ب ــروع ک ــاران ش ــزرگ ب ــای ب ــد. قطره‌ه ــره‌، می‌وزی ــه سمت‌وســوی جزی ــی ب ــران آب بیک
ــه از  ــی ک ــات و بلندی‌های ــرد. ف ــا ک ــه تماش ــو در خان ــاحل را از جل ــت. س ــدت گرف ــاران ش ــه ب رفته‌رفت
ســاحل آغــاز و تــا دو هــزار متــر ارتفــاع داشــت، سلســه‌وار ادامــه پیــدا می‌کــرد. همه‌جــا جنگلــی و سرســبز 
ــه  ــگ ســرخ ب ــود، رن ــوس خروشــان ب ــن جمــع می‌شــد و به‌ســوی اقیان ــه از روی زمی ــی ک ــود. آب‌ باران ب

خــود گرفــت. خــاک ســرخ بــود.
ــا  ــگل، فــات و آســمان را تماشــا کــرد. بعــد ســر جایــش برگشــت و دراز کشــید. ت ــوس، جن ــاران، اقیان ب

Tartus -1

Edvard adası -2



293

صبــح از خســتگی راه طولانــی در خــواب عمیقــی فرورفــت. ازآن‌پــس تبعیــدی، تبعیــد بــود. در ماداگاســکار 
تک‌وتنهــا بــود. روزهــا یکدیگــر را تکــرار می‌کردنــد. در مدت‌زمانــی کوتــاه از منظره‌هــای جالــب و 
دیدنــی، خســته شــد. روزهــای ســخت تنهایــی در راه بودنــد. زبــان بلــد نبــود. دنبــال کســی بــرای همــدم 
شــدن و صحبــت کــردن می‌گشــت، امــا کســی را نمی‌یافــت. مطلــع شــد کــه قبــاً ســه روســتای کُــرد بــه 
آنجــا تبعیــد شــده‌اند. رفــت و روســتاها را در دامنــه‌ی یکــی از فــات پیــدا کــرد. باعلاقــه‌ی بســیار از وی 
اســتقبال و پذیــرای کردنــد. کهن‌ســال‌ترین مــرد روســتا را آوردنــد. ســیامند ســعی کــرد بــه زبــان کُــردی 
و بــا اشــاره بــا مــرد حــرف بزنــد. پیرمــرد گفــت: نیــاکان مــا بیــش از دویســت ســال اســت کــه در اینجــا 

زندگــی می‌کننــد. دولــت عثمانــی مــا را تــا اینجاهــا بیــرون رانــد، دیگــه نتوانســتیم برگردیــم.
لهجــه‌اش تغییــر کــرده بــود و از اصطلاحــات بیگانــه‌ اســتفاده می‌کــرد، ولــی هنــوز هــم بــه زبــان کُــردی 
ــراد  ــب اف ــد. از جان ــت کن ــا وی درد دل و صحب ــه ب ــود ک ــی نب ــود. هیچ‌کس ــا ب ــی‌زد. تک‌وتنه ــرف م ح
ســرویس اطلاعاتــی فرانســه تحــت نظــارت و مراقبــت بــود. بــا خــودش حــرف مــی‌زد. بــه ســاحل می‌رفــت 
ــد. آخــر هــر  ــد و می‌رفتن ــر مــی‌آورد، انجــام مــی‌داد. ماه‌هــا پــس از دیگــری می‌آمدن و هــر کاری کــه گی
ــاز یــک  ــد. ب ــرار کن ــاط برق ــدار و می‌کوشــید ارتب ــا آن‌هــا دی ــه ایــن دهــات کُردنشــین می‌آمــد، ب ــه ب هفت

آخــر هفتــه بــه ملاقــات رفــت و در حــال صحبــت بــا پیرمــرد بــود.
ــن شــده‌اند و  ــده‌ی کــره زمی ــا اشــاره و کلمــات مشــترک گفــت: این‌طــور دیگــه. کُردهــا پراکن ســیامند ب
ــان رو  ــه ن ــی ک ــد. ملت ــرپناه می‌گردن ــرای س ــای ب ــال ج ــخ، دنب ــان تاری ــن مردم ــیده‌اند. کهن‌تری ازهم‌پاش
کشــف و بــه انســانیت ارزانــی بخشــید، حــالا محتــاج یــک‌ لقمــه نانــه. جــز مــا ســنگ‌های بــزرگ، کســی 

رو پیــدا نکــردن!
پیرمرد لبخندی زد و گفت: دامنه‌های نمرود کجا و ماداگاسکار کجا!

ســیامند پیرمــرد را نگریســت و گفــت: آدمــی واســه درد دل و صحبــت کــردن نیســت، بنــده‌ی خدایــی پیــدا 
نمی‌کنــم.

ــه آداب  ــا ب ــد؛ ام ــردی دارن ــان کُ ــتند و زب ــرد هس ــد، کُ ــا آمده‌ان ــه از کج ــد ک ــرده بودن ــوش ک ــاً فرام غالب
ــان  ــش را نش ــرکات زبان ــا ح ــیامند ب ــد. س ــه می‌دادن ــا ادام ــتگی کُرده ــدردی و همبس ــوازی، هم مهمان‌ن
ــردن  ــوش ک ــت: فرام ــدن گف ــوی فهمان ــد در تکاپ ــد؟ بع ــوش کردی ــون رو فرام ــت: زبونت ــرد داد و گف پیرم

ــت باســتانی و قدیمــی هســتید. ــک مل ــوادگان ی ــه. شــما از ن ــود آدم ــردن خ ــوش ک ــان، فرام زب
ســیامند حــرف زدن را فرامــوش و تک‌وتنهــا بــود. کســی نبــود کــه بــا وی حــرف بزنــد و از زبانشــو بفهمــد. 

بــا حــرکات دســت و اشــاره ارتبــاط برقــرار می‌کــرد. از زبــان اشــاره اســتفاده می‌کــرد.
ــر ماســت!  ــا خــود حــرف مــی‌زد و می‌گفــت: از ماســت کــه ب شــب‌ها وقتــی در کلبــه‌اش دراز می‌کشــید ب
مــدام در حــال تجزیــه شــدن هســتیم. هــر ایلــی بــا دیگــر، هــر قبیلــه‌ای بــا دیگــری بــه جــان هــم ‌افتادنــد 
و دشــمن شــدند. تــو خاورمیانــه شــدیم ســرباز دیگــران! واســه ارباب‌هــا بردگــی می‌کنیــم. واســه دیگــران 

می‌کشــیم و می‌میریــم!

***
شــرایط تغییــر کــرده بــود و نشــانه‌هایی از جنــگ جهانــی دوم بــه چشــم می‌خــورد. جبهــه‌ی هیتلــر و بنیتــو 
ــا جبهــه‌ی آلمــان ارتبــاط فشــرده‌ای  موســولینی بــرای اشــغال فرانســه دنبــال بهانــه می‌گشــتند. ترکیــه ب
داشــت. روابــط دولت‌هــای جبهــه‌ی‌ متفقیــن بــا ترکیــه نامطلــوب بــود. روابــط و تعــادل قــوای جدیــدی در 
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حــال شــکل‌گیری بودنــد. فرانســوی‌ها بــا محاســبات سیاســی موضعشــان را در مقابــل کُردهــا نــرم کــرده 
بودنــد.

ــرد.  ــدا ک ــری پی ــق ماهیگی ــاحل و در قای ــگام کار در س ــت و او را هن ــارت رف ــئول نظ ــرد فرانســوی مس م
ســیامند هــم وی را می‌شــناخت. فکــر کــرد: ایــن دفعــه دیگــه چــی شــده؟ گویــی مــرد فرانســوی فهمیــده 

بــود کــه چــه در ســر دارد، نگاهــی کــرد و خندیــد. بعــد گفــت: ســیامند، لیوتمــان نامــه فرســتاده!
-جناب لیوتمان چی گفته؟ این دفعه دیگه تبعیدم می‌کنه کجا؟

-نه اینجور نیست، آزادی!
-چطور مگه؟

-از این لحظه آزادی، هرکجا که بخوای، می ‌تونی بری!
-اشتباهی نشده، مگه نه؟

مرد لبخند زد و گفت: اشتباهی در کار نیست، آزادی!
ســیامند تورهــای دســتش را کــه بــوی ماهــی می‌دادنــد رهــا کــرد. نمی‌دانســت چطــور رفتــار کنــد. بعــد 
بــا خوشــحالی و بــا جهشــی چابــک از داخــل قایــق بیــرون پریــد. شــور و عشــقی غیرقابــل تعریــف قلبــش 

را فراگرفــت. مــرد را نــگاه کــرد و پرســید: کشــتی چــه وقــت به‌طــرف طرطــوس حرکــت می‌کنــه؟
-فردا صبح.

-می‌تونی واسم جا بگیری؟
-فردا ساعت ۰۵.۰۰ تو اسکله باش. منم میام اونجا، سوارت می‌کنم.

گفــت: خیلــی ممنــون. بــا مــرد دســت داد، خداحافظــی کــرد و شــتابان به‌طــرف خانــه بــه راه افتــاد. باعجلــه 
ــه  ــی را در کول ــد کتاب ــر شــعر و چن ــو، خــودکار، دفت ــراش، قوطــی تنباک چندتکــه وســایل، دســتگاه ریش‌ت
بــارش جــا کــرد. بعــد به‌طــرف ســه روســتای کُردنشــینی کــه هرکــدام نیــم ســاعت باهــم فاصلــه داشــتند، 
حرکــت کــرد. بــا آن‌هــا خداحافظــی کــرد و بلافاصلــه برگشــت. آن شــب اصــاً خوابــش نبــرد. تــا صبــح 
بــا خــود اندیشــید و گفــت: ایــن حســن حُســنی از جــون مــن چــی می‌خــواد؟ چــه حســاب‌وکتابی بــا مــن 
ــد‍!  ــز بی‌خبــرم. شــایدم کُردهــا شــورش کردن ــاده؟ یک‌ســاله کــه از همه‌چی ــا افت ــو دنی داره؟ چــه اتفاقــی ت

شــایدم روابطشــان بــا ترکیــه بهــم خــورده. از چیــزی خبــردار کــه نیســتم.
ــارش را برداشــت و رفــت داخــل اســکله. کشــتی بزرگــی  ــه حرکــت کشــتی کوله‌ب ــده ب یــک ســاعت مان
در آنجــا منتظــر بــود. مــرد مســئول آمــد. وی را ســوار کشــتی کــرد. صدهــا مســافر یکــی پــس از دیگــری 
ــان آب‌هــای  ــره در می ــد. جزی ــی کــف کردن ــه حرکــت کــرد و آب‌هــای آب ســوار شــدند. کشــتی شــروع ب

ــد. ــان ش ــد از چشــم‌ها پنه ــه‌ای دور و بع ــد نقط ــد، مانن ــر ش ــی، کوچــک و کوچک‌ت ــران و آب بیک
ــه شــام  ــی ب ــه به‌طــرف شــام حرکــت کــرد. وقت ــاده شــد، بلافاصل هنگامی‌کــه در اســکله‌ی طرطــوس پی
ــد،  ــه می‌بین ــی ک ــن درخت ــاخه‌های اولی ــده و روی ش ــرون پری ــس بی ــه از قف ــی ک ــد مرغ ــید، مانن رس
می‌نشــیند، ســیامند نیــز بلافاصلــه و بــدون اینکــه فکــر کنــد، دنبــال جــادت و کَــرم گشــت و پیدایشــان 

کــرد.
هنــگام دیــدار بــا آن‌هــا چنــان خوشــحال بــود کــه گویــی بــا ســرزمین و خانــواده‌اش وصــال کــرده و تــازه 

ــده اســت. ــا آم به‌دنی
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۲                                                                         

ــه2 و  ــه‌ی حاجی‌تپ ــگاه محل ــان آرام ــه از می ــه‌ی شــوکریه1 راهــی ک حســن حُســنی از طــرف شــرقی محل
راه‌آهــن قــرار داشــت، گذشــت و از دامنه‌‌هــای جنــوب شــرقی و غــرب تپــه‌ی نمــاز‌گاه3، جایــی کــه حمــام 
ــرد.  ــا ک ــن را تماش ــه، پایی ــن نقط ــت و در مرتفع‌تری ــه رف ــوی قلع ــربالایی به‌س ــود، از س ــی در آن ب روم
آنــکارا کــه هنــوز یــک شــهرک ]قصبــه[ بــود، بــا تمــام جزئیــات دیــده می‌شــد. قصبــه در شــمال غربــی 
ــه‌‌ کــه جلگــه‌ی آبرفتــی رود ســاکارایا از آن  ــی و شــرقی قلع ــی، جنوب ــی و در دامنه‌هــای غرب ــی میان آناتول
ــره‌ای  ــور و صخ ــه صعب‌العب ــمالی قلع ــرف ش ــود. ط ــده ب ــیب‌داری بناش ــای ش ــت، روی زمین‌ه برمی‌خاس
و قســمتی هــم هنــوز اســتوار بــود. هیــچ حــوزه‌ی مســکونی وجــود نداشــت. جلگــه‌ی آبرفتــی خطیــب4 و 
ــل ســنگی  ــازده خشــت6 و پ ــب از ســد روم، ی ــد. جلگــه‌ی خطی چکــور5 در طــرف شــرقی، خروشــان بودن
می‌گذشــت و از طــرف شــمال بــه ســمت جلــو و تپــه‌ی خدرلیــک7 می‌رفــت و در میان‌دامنه‌هــای 
ــووک9 می‌پیوســت و  ــه جلگــه‌ی چوب ــچ ب ــرام8 به‌صــورت مارپی ــه‌ی حاجــی بای ــور، از شــرق محل صعب‌العب
از طــرف شــمال هــم مرزهــای طبیعــی آنــکارا را تشــکیل مــی‌داد. جلگــه‌ی آبرفتــی خطیــب کــه بعــداً بــه 
ــووک و  ــه‌ی چوب ــب، جلگ ــه‌ی خطی ــت. جلگ ــو10 می‌پیوس ــه اینجه‌س ــد، ب ــی می‌پیچی ــوب غرب ــمت جن س
وادی اینجه‌ســو یکــی می‌شــدند و بــه زبــان هیتیتــی »جلگــه‌ی انگــورو«11 را تشــکیل می‌دادنــد کــه بعــداً 

رژیــم اســمش را بــه »جلگــه‌ی آنــکارا« تغییــر داد.
از شــرق رودخانــه‌ی الماســویو12، روخانــه‌ی اکســوزجه13 و خانــم پنــار14 بــه عنــوان سه‌شــاخه‌ی آب شــیرین 
خروشــان بودنــد. در طــرف شــمال و شــرق قلعــه و دامنــه‌ی تپه‌هــای حمــام رومــی، خدرلیــک و نمــازگاه، 
مزرعه‌هــا، باغ‌هــا، پارک‌هــا و باغچه‌هــای میــوه و ســبزیجات، آرامگاه‌هــا و باتلاق‌هــا بــه چشــم 
ــزار  ــدا می‌کــرد. پیرامــون چمن ــی راه‌آهــن بســان دو خــط مــوازی ادامــه پی ــد. امــا در طــرف جنوب می‌آمدن
ــه  ــی ب ــاق جنوب ــای بات ــت و زمین‌ه ــی می‌رف ــتگاه غرب ــمت ایس ــه س ــه ب ــی ک ــای راه ــکارا، کناره‌ه آن
چشــم می‌آمدنــد. دشــت حاصلخیــز چوبــووک ماننــد کمربنــدی در اطــراف شــهر می‌پیچیــد. در منطقــه‌ی 
قلعــه، کــه بــه »منطقــه‌ی بالایــی«15 معــروف بــود، اقشــار مرفــه، ارمنی‌هــا و رومی‌هــا ســاکن بودنــد، در 
ایــن منطقــه تجــارت و بازرگانــی صــورت می‌گرفــت. مناطــق مســجد حاجــی بایــرام16 در غــرب و مســجد 

کاراجابــای17 در جنــوب نیــز بــه‌ »منطقــه‌ی پایینــی«18 معــروف بــود.
Şükriye Mahallesi -1

Hacettepe Mahallesi -2
Namazgah tepesi -3

Hatip -4

Çubuk -5

on bir ahşap -6

Hıdırlık Tepe -7

Hacı Bayram Mahallesi -8
Çubuk Çayı -9

Bülbül Deresi یا İncesu -10

Engürü Çayı -11

Elmadağ Suyu -12

Öksüzce Suyu -13

Hanım Pınarı -14

Yukarı Yüz -15

Hacı Bayram Camisi -16

Karacabey Camisi -17

Aşağı Yüz -18
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دارالمعلمیــن1، مدرســه‌ی ســنگی2، مدرســه‌ی صنعتــی3، ســاختمان ایســتگاه4، اولیــن مجلــس کبیــر ملــت5، 
ــه  ــد، جلب‌توج ــده بودن ــا ش ــد دوم بن ــان عبدالحمی ــه در زم ــی ک ــکارا7 و بناهای ــل آن ــس دوم6، هت مجل

می‌کردنــد.
ــت  ــز وکال ــه8 نی ــرقی حوضچ ــمت ش ــه، در س ــی، تلگراف‌خان ــاختمان حکومت ــی س ــمال غرب ــمت ش در س
داخلیــه9، مدیریــت پلیــس10 ســاختمان ژاندارمــری11، زنــدان عمومــی12 و در طــرف غربــی نیــز ســاختمان‌های 

وکالــت مالیــه13 واقــع‌ شــده بودنــد.
تندیــس دختــرک14 و تندیــس ماهــی کــه به‌عنــوان جولیــان15 هــم شــناخته‌ شــده بــود، بــا مســجد حاجــی 

بایــرام ولــی، امام‌زاده‌هــا و معبــد آگوســت16 کمــی در طــرف شــرقی مســجد قــرار داشــتند. 
ــود،  ــرده ب ــه ک ــای ک ــی و کاره ــی، تنهای ــه دوران کودک ــرد و ب ــگاه ک ــا ن ــام این‌ه ــه تم حســن حُســنی ب
ــرگ  ــی و م ــی از تنهای ــرد. ترکیب ــا ک ــد را تماش ــت بودن ــال گش ــن در ح ــه پایی ــای ک ــید. چوپان‌ه اندیش
در ذهنــش به‌وجــود آمــد. فکــر کــرد: این‌همــه آدم کشــتم، این‌همــه کار موفقیت‌آمیــز انجــام دادم، 
ــی نخــوردم. اگــه امــروز دســت از کار بکشــم  ــه درد هیــچ ژنرال ــازم ب ــکارا کار کــردم، ب این‌همــه واســه آن
ــم! تنهــام، تک‌وتنهــا!  یــه بنــده‌ی خــدا نیســت کــه پشــت‌وپناهم بشــه، باهــاش درددل کنــم و حــرف بزن
مــن کــی هســتم؟ در مــورد رگ و ریشــه‌‌ام، اصالتــم و گذشــته‌ام هیچــی نمیدونــم. متعلــق بــه کــدوم ملتــم؟ 
ــمانش را  ــرد، چش ــگاه می‌ک ــن ن ــه پایی ــه ب ــالای قلع ــی از ب ــم؟ وقت ــو نمیدون ــم واقعیم ــون و اس ــی زب حت
ــا  ــود اندیشــید و ب ــا خ ــد. ب ــاد، وحشــت‌زده ش ــن می‌افت ــق پایی ــک و عمی ــی تاری ــی از پرتگاه بســت، گوی
تمــام قــدرت فریــاد زد: مــن کــی هســتم؟ مــن کــی هســتم؟ چــرا زندگــی می‌کنــم؟ چــرا آدم می‌کشــم؟ 

چــرا آدم می‌کشــممممم؟
ــکارا کــه در ســال ۱۹۸۳ از طــرف آلمانی‌هــا ســاخته  ــگاه کــرد. ایســتگاه آن ــاز و پاییــن را ن چشــمانش را ب
‌شــده بــود، به‌عنــوان آخریــن ایســتگاه کســانی کــه بــه آنــکارا می‌آمدنــد، کنــار آن ســاختمان دیرکســیون17، 
ــن  ــا راه‌آه ــاری ب ــای تج ــا‌ و مغازه‌ه ــری، تعمیرگاه‌ه ــازه‌، آهنگ ــار، مغ ــی18، انب ــاختمان مهندس ــل، س هت
آنــکارا-ارزروم، دیــده می‌شــدند. بــه چــپ و راســتش نــگاه کــرد. انســان‌ها بــه طــرز عجیب‌وغریبــی وی را 
ــه طــرز تمســخرآمیزی وی را تماشــا کــرد، لبخنــد زد و گفــت: عمــو  ــد. یکــی از بچه‌هــا ب تماشــا می‌کردن

شــما چــه کســی رو کشــتی؟
ــون جــدا  ــون برســه، ســرتون رو از تنت گفــت: زود باشــین مرتیکه‌هــا، ازاینجــا دور شــین، اگــه دســتم بهت
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می‌کنــم. بچه‌هــا در مقابــل ایــن صــدای خشــن و تهدیدآمیــز، وحشــت‌زده و ســاکت شــدند. باعجلــه پشــت 
ــود. ذهنــش  ــگاه کــرد، نزدیکی‌هــای ظهــر ب ــد. ســاعت مچــی دســتش را ن ســر هــم از قلعــه پاییــن آمدن
ــا گام‌هــای ســریع پاییــن آمــد. کودکانــی را  ــر از وزوز و هیاهــو. ب مشــوش و بســان کنــدوی زنبور‌عســل پُ
کــه در بــالا فــراری داده بــود، پاییــن همدیگــر را دنبــال می‌کردنــد. بچه‌هــا را تماشــا کــرد. دوران بچگــی، 

تجــاوز و اتاق‌هــای تاریــک در ذهنــش مجســم شــدند.
بــا ســرعت از قلعــه پاییــن آمــد، وارد ســاختمان ســنگی شــد کــه در ســال ۱۹۱۵ به‌عنــوان ســاختمان اتحــاد 
و ترقــی ســاخته‌ شــده و در ۲۳ آوریــل ۱۹۲۰ به‌عنــوان مجلــس کبیــر ملــت1 افتتــاح شــد. رفــت و بــا ژنــرال 
ملاقــات کــرد. اطــراف ایــن ســاختمان قدیمــی، ســاختمان دارالمعلمیــن، مدرســه‌ی صنعتــی، وکالــت خرجیــه 
و مســجد قــزل بیــگ2 قــرار داشــتند. حســن حُســنی گفــت: ژنــرال، از طریــق فرانســوی‌ها ســندی را کــه 
عصیانگــران بــه وزارت‌ خارجــه‌ی انگلیــس فرســتادند، بــه دســت آوردم. چــون مهــم بــود، مســتقیماً پیــش 
شــما آوردم. بعــد نســخه‌ای از ســند را بیــرون آورد و بــه دســت ژنــرال داد. صبیحــه3 نیــز کنــارش ایســتاده 
بــود. ژنــرال، بــا وضعیتــی بیمــار و ناخــوش، ســرپایی ســند را دســت گرفــت و بــا صــدای بلنــد شــروع کــرد 

بــه خوانــدن:
به وزارت امور خارجه‌ی انگلیس:

جناب وزیر:
ــه و نشریاتشــان را  ــرای آســیمیله‌کردن کُردهاســت، روزنام ــاش ب ــه در ت ــت ترکی ــه حکوم سال‌هاســت ک
ــان مــادری تکلــم کننــد، آزار و شــکنجه می‌دهــد. بخــش اعظــم کســانی  ــه زب ممنــوع و کســانی را کــه ب
ــوچ  ــق ک ــی را از طری ــوند. مابق ــود می‌ش ــد، ناب ــوچ می‌کنن ــتان ک ــز کُردس ــای حاصلخی ــه از خاک‌ه ک
ــود.  ــم می‌ش ــت ظل ــن مل ــه ای ــه ب ــوند و اینگون ــل می‌ش ــی منتق ــر آناتول ــرزمین‌های بای ــه س ــاری ب اجب
طبــق آخریــن توافقنامــه‌ای کــه بــا حکومــت ترکیــه امضــا شــده، دولــت در تــاش بــرای ورود بــه منطقــه‌ی 
ــپردن در  ــان س ــای ج ــا به‌ج ــل، کُرده ــده، در مقاب ــن کار نش ــه ای ــق ب ــون موف ــه تاکن ــت ک ــیم اس دیرس
ــد  ــان و بایزی ــت‌های زی ــوه آرارات، دش ــه در ۱۹۳۰ در ک ــکل ک ــان ش ــه هم ــوچ، ب ــی ک ــای طولان راه‌ه
ــد. مــدت ســه مــاه اســت کــه جنگــی وحشــتناک در ســرزمینم  ــاه آورده‌ان ــه ســاح پن ــد، ب مقاومــت کردن
جریــان دارد. مــن و هموطنانــم ‌علی‌رغــم نابرابــری امکانــات جنگــی و اســتفاده دولــت‌ از بمب‌هــای آتــش‌زا 
و گازهــای خفه‌کننــده، ارتــش ترکیــه را شکســت دادیــم. ارتــش ترکیــه در مقابــل مقاومــت مــا قصبه‌هــا 
ــدار  ــب و طرف ــای صلح‌طل ــو از کُرده ــا ممل ــوزاند. زندان‌ه ــش می‌س ــعله‌های آت ــان ش ــاران و در می را بمب
ــد  ــه تبعی ــاده‌ی‌ ترکی ــه مناطــق دورافت ــا ب ــدام و ی ــاران، اع ــنفکران تیرب ــالمت‌آمیز گشــته، روش ــات مس حی
ــوی  ــر معن ــل تأثی ــه دلی ــد و ب ــی را صــدا می‌کنن ــرد جناب‌عال ــون کُ می‌شــوند. به‌واســطه‌ی مــن، ســه میلی

ــرد را دارم. ــت کُ ــه مل ــت شــما درخواســت کمک‌رســانی ب حکوم
جناب وزیر، التماس و احترام من را بپذیرید.

سید رضا، ژنرالِ دیرسیم.
ــان  ــاد همرزم ــه ی ــد. ب ــته ش ــرق در گذش ــرد. غ ــر ک ــا را پ ــه فض ــدن نام ــس از خوان ــی پ ــکوت عمیق س
ــت کســب  ــرد موفقی ــا شــبه‌نظامیان کُ ــد. ب ــده بودن ــه باهــم جنگی ــاد ک ــاز افت ــارش در جبهــه‌ی قفق کُردتب
کــرده و ترفیــع‌ گرفتــه بــود. عمــارت سیاه‌ســنگ دیاربکــر در ذهنــش مجســم شــد. انــگار صــدای کامیــل 
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پاشــا را شــنید کــه می‌گفــت: نمی‌دانــم کــه جلــوه‌ی سرنوشــت اســت یــا چیــز دیگــری، همیــن کُردهایــی 
ــادان می‌شــمارید، امــروز از همــه‌ی شــما دفــاع  کــه در غــار زندگــی می‌کننــد و آن‌هــا را حقیــر، خــوار و ن
می‌کننــد. چهــار تــن از پســرانم را در جنــگ فــدا کــردم، اگــر کُردهــا نبودنــد، ایــن روس‌هــا، کجــا توقــف 

می‌کردنــد؟
ژنــرال زرد: حقیقــا موفــق بــه کار خوبــی شــدی، حســن حُســنی پســرم. فــردا سفیرشــان رو صــدا می‌کنــم 
و جــدا تذکــر مــی‌دم. ایــن فکــر رو عصیانگــر معــروف، شــیرعلی فــرو می‌کنــه تــو مــخ ســید رضــا! بایــد 

حتمــاً راه‌حلــی واســه‌اش پیــدا کنــی.
-امــر بفرماییــد ژنــرال، همین‌کــه بــه دیرســیم رســیدم، شــخصاً و به‌صــورت ویــژه، بــه ایــن کار رســیدگی 

می‌کنــم.
ــت در تقاطــع  ــه جمهوری ــه ک ــی‌ده. معلوم ــی انجــام م ــای خطرناک ــیرعلی کاره ــام ش ــه ن ــه شــخصی ب بل
تاریخــی مهمــی قــرار داره. عصیانگــران کامــاً شــرور شــدند، تــو بلافاصلــه امــروز راهــی شــو، فــوراً بــرو 
ــوش  ــه فرام ــل از اینک ــداره. قب ــی ن ــا تضمین ــت م ــم، جمهوری ــان نکنی ــه ریشه‌کنش ــا وقتی‌ک ــیم! ت دیرس
ــرال سرلشــکر فتــح‌الله کوردوغــان رو تحــت  ــه شــکل مســتمر، ژن ــا دقــت کامــل و ب کنــم، درعین‌حــال ب
ــوت  ــون تارعنکب ــان رو همچ ــرویس اطلاعاتی‌م ــده! س ــزارش ب ــوردش گ ــدام در م ــاش! م ــته ب ــر داش نظ
ــل  ــا همیشــه اطلاعــات داشــته باشــیم. ادامــه داد و گفــت: در ضمــن قب همه‌جــا پخش‌کــن! پخش‌کــن ت

ــم! ــت می‌کن ــم، ترفیع ــوش کن ــه فرام از اینک
گفت: امر بفرمایید ژنرال و به مقصد دیرسیم از ساختمان بیرون آمد.

آنــکارا به‌مرورزمــان در حــال قــدرت ‌گرفتــن و تمــام وعــد وعید‌هــای را کــه بــه کُردهــا داده بــود، از دســتور 
ــه  ــد و ب ــرد آمدن ــا دورهــم گ ــت در کاخ چانکای ــی حســن حُســنی رف ــرال وقت ــرد. ســه ژن ــارج می‌ک کار خ

ــد. ــو پرداختن گفت‌وگ
ــگ،  ــد بی ــه ۱۹۲۶ حمی ــزارش ۲ فوری ــه در گ ــم ک ــادآوری کن ــما ی ــه ش ــاز ب ــت: میخــوام ب ــرال زرد گف ژن
مستشــار ملکیــه میگــه: دیرســیم بــرای جمهوریــت، مثــل آبســه می‌مونــه. انجــام یــک جراحــی روی ایــن 
ــردن احتمــالات دردناکــش، ازنقطه‌نظــر صلاحیــت مملکتــی، حتمــاً لازم اســت. تشــخیص  آبســه و ازبین‌ب
بســیار بجــای اســت. تــازه داریــم آمادگــی جراحــی ایــن آبســه رو پیــدا می‌کنیــم. حســن حُســنی گزارش‌هــا 

و مســتنداتی را هــم بــا خــودش آورده بــود.
ــازه  ــه ت ــن اســتانداری کل« ک ــرای »چهارمی ــت: ب ــزی باشــد، گف ــی در حــال تشــریح چی ــر گوی ــرال کَ ژن
ــه  ــم ب ــان ه ــح‌الله کوردوغ ــرال فت ــاب ژن ــده، جن ــاب‌ ش ــز انتخ ــوان مرک ــغ به‌عن ــم، الازی ــیس کرده‌ای تأس

ایــن ســمت منصــوب شــده‌ اســت.
ــرعت  ــد به‌س ــه، بای ــدن و تنبی ــاری، ران ــوچ اجب ــرای ک ــن و اج ــر گرفت ــرای تحــت نظ ــنگدل: ب ــرال س ژن
ــک  ــم تان ــی نمی‌تونی ــدازه‌ی کاف ــه راه نباشــه به‌ان ــدی بســازیم. اگ جــاده‌ی نظامــی و ســرباز‌خانه‌های جدی

ــم. ــه اونجــا حمــل کنی ــا رو ب و توپ‌ه
ژنــرال زرد: حســن حُســنی تــو همــه‌ی روســتاها موفــق بــه کارهــای خوبــی شــده. بایــد مبلغــی مخفــی کــه 

واســه ایــن کار تعیین‌شــده، افــزوده بشــه، در ضمــن بایــد حســن حُســنی ترفیــع بگیــره.
ژنــرال کَــر: همیشــه میگــن: »میشــه بــه دیرســیم لشکرکشــی کــرد، امــا نمیشــه پیــروز شــد«. عثمانــی ۱۰۸ 
بــار لشکرکشــی انجــام داد، در هیــچ کدومشــون نتیجــه‌ای بــه دســت نیــاورد. حــالا مــا داریــم لشکرکشــی 

۱۰۹ میــن رو انجــام میدیــم.
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ــرال ســنگدل: در لشکرکشــی ۱۰۹ میــن آبســه رو از ریشــه دربیاریــم، اســمش رو هــم عــوض کنیــم و  ژن
بــرای همیشــه از شــرش خــاص شــیم.

ژنــرال زرد: مســئله‌ی دیرســیم، مســئله‌ی مهمیــه. کار تمیــز کــردن و از ریشــه درآوردن ایــن آبســه، بــه هــر 
قیمتــی کــه شــده، بایــد انجــام بشــه و بــرای تصویــب فوری‌تریــن تصمیمــات، بایــد اختیــارات گســترده و 
کاملــی وجــود داشــته باشــه. درســته، بایــد فــوراً اســمش عــوض بشــه، بایــد از حافظه‌هــا پــاک بشــه. اســم 

جدیــدش میتونــه »دســت آهنیــن«1 باشــه!
ژنرال سنگدل: بله ارتش باید »دست آهنین« داشته باشه تا بکوبد تو سرشان!

-مختصراً »تونج‌الی« خوبه...
- فوراً با یک طرحی رو در مجلس تصویب کنیم.

-اسمش شد »تونج‌الی«!

۳                                                                         

ــای  ــا کوه‌ه ــگار ب ــت، ان ــود داش ــر خ ــیم را ب ــت دیرس ــاد ایال ــام و نم ــه ن ــی‌ای ک ــک و تاریخ ــهر کوچ ش
ــای  ــا آب‌ه ــزور ب ــه‌ی من ــرد. رودخان ــاع می‌ک ــود محافظــت و دف ــر از خ ــه‌‌ای فتح‌ناپذی ــد قلع ــون مانن پیرام
زلال و ســرد از کنــار شــهر می‌گذشــت و تمــام درد، غصــه، آلام و رؤیاهــا را می‌گرفــت و بــا خــود می‌بــرد.
ــاور، زبــان، فرهنــگ  ــا ب ــا جهــان خــارج قطــع و در میــان کوه‌هــا گیــر افتــاده بــود. ب شــهر ارتباطــش را ب
ــا درد و  ــه فــردش، از هــزاران ســال قبــل موجودیتــش را حفــظ می‌کــرد. ب و فلســفه‌ی زندگــی منحصــر ب
ــش،‌ همیشــه راســت‌قامت  ــا بســان کوه‌هــای پیرامون ــود، ام ــه ب ــه‌ی ســختی‌های رفت ــه مقابل آلام بســیار ب

و اســتوار زندگــی کــرده و ســرافراز بــود.

۱۲ مارس ۱۹۳۷
ساعت ۰۰.۰۵

جنگجویــان ایــل دَمَنــان2 و حیــدران3 جهــت ممانعــت از عبــور ســربازان بــا بــه آتــش کشــیدن پــل چوبــی 
روی آب هارچیــک4 کــه روســتای کاهمــوت5 و پــاه6 را بــه هــم متصــل می‌کــرد، اولیــن شــعله‌های جنــگ 
ــا  ــان ب ــل دَمَن ــه داشــتند. نیروهــای ای ــده و متمرکــز ادام را شــعله‌ور ســاختند! درگیری‌هــا به‌صــورت پراکن
ــاً  ــرال فوجــی را کــه کام ــود و اسلحه‌‌هایشــان را برداشــتند. ژن ــوج نظامــی همــه را ناب ــه یــک ف ــه ب حمل
شکســت خــورده بودنــد مجــازات و بــه دســتور ســه ژنــرال، بــا تمــام قــدرت آنــان را وارد حملــه کــرده بــود. 
حســن حُســنی خطــاب بــه نیروهــای ویــژه ‌گفــت: بــه هیچ‌کــس رحــم نکنیــد، بکشــید، بکشــید تــا همــه 
قــدرت مــا رو ببیننــد. ببیننــد تــا یکبــار دیگــر جــرت شــورش نکننــد. از مــرغ داخــل مرغدانــی تــا طفــل 
گهــواره، بکشــید. بکشــید، در غــارت کــردن آزادیــد! هیــچ دلیــل و مدرکــی جــا نگذاریــد. بکشــید، دســتور 

ــت. ــی ژنرال‌هاس قطع
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وقتــی بــا نیروهــای ویــژه‌اش بــه روســتاها می‌رفــت، مردمــی را کــه وســط روســتا جمــع کــرده بــود، تماشــا 
‌کــرد و گفــت: »نگــران نباشــید، نترســید، شــمار رو نجــات میدیــم«. جمعیــت روســتا را قافلــه بــه قافلــه بــه 
داخــل وادی‌هــای ‌بــرد و همــه را اعــم از زن و بچــه، تیربــاران کــرد. گویــی نیروهــای ویــژه‌ی حســن حُســنی 
باهــم در مســابقه باشــند، بســان گرگ‌هــای گرســنه بــالای ســر اجســاد حلقــه‌ می‌زدنــد. طلاهــای گــردن 
ــا بریــدن دســت، انگشــت و ســر، طلاهــای غــرق در خــون را جمــع  و دســت زنــان را جمــع می‌کردنــد. ب
ــاران  ــال بمب ــدام در ح ــد. م ــود می‌آمدن ــدی به‌وج ــدان جدی ــن، ثروتمن ــای خونی ــن طلاه ــا ای ــد. ب می‌کردن

ــد. ــتا‌ها بودن ــهرها و روس ــا، ش کوه‌ه

۲۶ مارس ۱۹۳۷
ــدار و در  ــان دی ــح‌الله کوردوغ ــا فت ــا ب ــف عملیات‌ه ــم1 جهــت درخواســت توق ــرا ابراهی پســر ســید رضــا ب
حــال بازگشــت بــه خانــه بــود. شــب در روســتای »یورخــان دشــت«2 مهمــان‌ خانــه‌ای شــد. حســن حُســنی 
ــا پــول خریــده و بــه جاســوس خــود تبدیــل کــرده بــود. رایبــر3 شــب دو قاتــل را اعــزام  صاحب‌خانــه را ب
ــا  ــه به‌صــورت رعدآســا در همه‌ج ــد. حادث ــدا کردن ــن ج ــم را از ت ــرا ابراهی ــا در خــواب ســر ب ــرد. قاتل‌ه ک

پخــش شــد. رعــب و وحشــت بیشــتر شــد.
ــار  ــه و بایت ــیرعلی، ظریف ــا، ش ــید رض ــد س ــی مانن ــر عصیانگران ــه س ــی ک ــت: هرکس ــنی گف ــن حُس حس
ــی روســتا را  ــاداش خواهــد گرفــت. مکــث کوتاهــی کــرد، اهال ــراوان، پ ــا طلاهــای ف ــاورد، ب ــوری4 را بی ن
ــای  ــود و لباس‌ه ــای خ ــان درجه‌ه ــی می ــض عجیب ــرد. تناق ــگاه ک ــاره ن ــه و پ ــف، کهن ــای کثی در لباس‌ه
ــیم  ــه دیرس ــد »میشــه ب ــه می‌گفتن ــل اینک ــس اینطــور، دلی ــرد: پ ــر ک ــود داشــت. فک ــا وج ــه‌ی آن‌ه کهن
لشکرکشــی کــرد، امــا نمیشــه پیــروز شــد« اینــا هســتند هــا! ژنرالــی بــه ایــن بزرگــی کــه دولــت رو اداره 
ــاد  ــه ی ــرال را ب ــم. دســتور قاطــع ژن ــن بیچــاره التمــاس می‌کن ــه ای ــم ب ــور کــرده و من ــو مأم ــه، من می‌کن
آورد. ژنــرال بــه شــکل ویــژه وی را مأمــور و در اختیــار سرلشــکر فتــح‌الله کوردوغــان قــرار داده بــود! در تمــام 
ــرد و  ــات می‌ک ــی‌داد، تبلیغ ــری تشــکیل م ــبکه‌های مخب ــرد، ش ــع می‌ک ــردم را جم ــتاها می‌گشــت، م روس

ــرد. ــک می‌ک ــردم را تحری م
هــر گاه کــه حســن حُســنی بــه یــاد گذشــته‌اش می‌افتــاد از آنــان متنفّــر می‌شــد و کیــن، نفــرت و خشــمش 
ــه در  ــای ک ــا و آزاره ــد. کتک‌ه ــل می‌ش ــی تبدی ــاس انتقام‌جوی ــه احس ــادران، ب ــدران و م ــل پ در مقاب
»یتیم‌خانــه و پرورشــگاه« دیــده بــود، بــه کیــن و تنفــر در مقابــل انســان تبدیــل‌ شــده و از وی، هیــولای 

ــود. ــی می‌شــد، انســان در چشــم وی، مگســی بیــش نب ــی عصبان ــود. وقت ســاخته ب
ــید  ــا کار س ــه‌ی این ــم، هم ــت: میدون ــرد و گف ــگاه ک ــش را ن ــته در مقابل ــی نشس ــرد و اهال ــر ک ــی فک کم
رضاســت. ســید رضــا هیــچ نســبتی بــا پیامبــر نــداره، شــما رو گــول می‌زنــه. اجــازه بدیــد مــن اصــل مســئله 
رو براتــون تعریــف کنــم. وقتــی بچــه بــوده، مریــض میشــه. بــه خانــواده‌اش گفتــن کــه اینــو بــا قنداقــش 
ــدن.  ــام می ــن کار رو انج ــام همی ــه. اون ــوب می‌ش ــدش خ ــد بگیری ــد، روز بع ــا بزاری ــل کلیس ــد داخ ببری
میزارنــش کلیســا و روز بعــد می‌گیرنــدش. طبــق روایــت، بچــه عــوض می‌شــه. شــرط می‌بنــدم کــه ســید 
ــر دینــی  ــه و رهب ــل شــیطان رو خــراب می‌کن ــزرگ میشــه، پ ــر نیســت. ســید رضــا ب رضــا از نســل پیامب
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میشــه. رهبــر شــما شــده. اون قیــام دیرســیم رو رهبــری می‌کنــه. اصــاً بهــش بــاور نکنیــد! ســخنانش را 
بــه پایــان رســاند و گفــت: ســرش رو بــرام بیاریــن، طلاهــای زیــادی رو به‌عنــوان پــاداش بهتــون میــدم!

 
***

ــدال« نشســتند و جهــت درهــم شکســتن  ــه »حســین اب تمــام ‌روز ســید رضــا، شــیرعلی و ظریفــه در تکی
حلقــه‌ی محاصــره‌ی ژنرال‌هــا در حــال بحــث و گفت‌وگــو بودنــد. ســید رضــا دنبــال راه‌ چــاره‌ای بــود و بــا 
خــود می‌اندیشــد: آنــکارا از هــر طــرف، دیرســیم رو محاصــره کــرده، بــرای اینکــه کشــتارها فــاش نشــن، 
ســعی می‌کنــه ارتباطمــان رو بــا جهــان قطــع کنــه. می‌خواســت کــه شــیرعلی و ظریفــه بــه شــوروی پنــاه 
بیاورنــد و در آنجــا بــه فعالیت‌هــای دیپلماتیــک بپردازنــد. در همــان جلســه، زینــل بــرادرزاده‌ی ســید رضــا 
ــه غــار  ــان رســید، شــیرعلی و ظریفــه از آنجــا جــدا شــدند و ب ــه پای هــم حضــور داشــت. وقتــی جلســه ب
ــه  ــروف دیرســیم ک ــا3 ی مع ــوژک باب ــگاه ت ــی زیارت ــا2، در حوال ــوه ســلطان باب ــای ک ــان1 در دامنه‌ه پالاخ
کســی جایــش را نمی‌دانســت، بازگشــتند. وقتــی ســر ســفره‌ شــام نشســتند، درویــش پیــری عصابه‌دســت 
ــو در  ــد ســایه جل ــد، مانن ــده بودن ــش درهم‌تنی ــش و موهای ــرد و ری ــا زندگــی می‌ک ــا در غاره ــه تک‌وتنه ک
ــا شــما یک‌لقمه‌نــان  غــار ظاهــر شــد. پیــر گفــت: ای پیــر مــن، ایــن بنــدی مســکین را قبــول کــن تــا ب

بخــورد و شــکمش را ســیر کنــد.
شــیرعلی کــه بــه دلیــل پیــری چشــمانش ضعیــف شــده بــود، فــوراً از جــا برخاســت، مهمــان را بــه ســر 
ســفره نشــاند. درویــش را نــگاه کــرد و گفــت: نــه مــن پیــرم و نــه تــو بنــده. مســافرین راه حقیقتیــم، همــه‌ 
یکســانیم و انســان! مکثــی کــرد. ادامــه داد: ایــن خداســت کــه روزی رســانه. مــا همیشــه از مهمــان اســتقبال 
ــژادی کــه هســتی  ــاوری، هــر ن ــی، هــر ب ــا دادی، از هــر ملت ــه‌ی درویشــی م ــه کلب ــر دل ب ــم. اگ می‌کنی

بــاش، بفرمــا بشــین، شــریک ســفره‌ی ماشــو!
ــرا  ــردم. چ ــردم می‌گ ــون م ــی عــوض ‌شــده! می ــه خیل ــن، دور و زمان ــر م ــت: پی ــرد و گف ــه ک ــش گل دروی
ــاد شــدن،  ایــن ملــت در مقابــل دشــمن ســرش پایینــه، وحشــت‌زده اســت و متحــد نمی‌شــه؟ خائنیــن زی

ــو میــدن! همدیگــر رو ل
ــا عــوض شــدن زمــان، انســان هــم عــوض  ــد! ب شــیرعلی گفــت: ای درویــش، زمــان و انســان یکپارچه‌ان
شــد. بافــت انســانی، همــون چیــزی کــه بهــش هســتی میگــن، بدهــکاره زمــان و وجــوده! بــدی زمانــه، 
ــا زمــان و هســتی ارتبــاط داره. اگــه مقاومــت وجــود  بــدی انســان هــم هســت! شــکل گرفتــن خیانــت، ب
ــه  ــه می‌تون ــاوت« چگون ــن »تف ــر از ای ــت. غی ــد داش ــود خواه ــم وج ــت ه ــه خیان ــه ک ــه، البت ــته باش داش

ــم! ــد بزنی ــا پیون ــت در روح‌ه ــه آزادی رو بجــای خیان ــه ک ــم این ــاد؟ مه ــود بی به‌وج
-ای پیــر، انســان مهمــه ولــی هنــوز موجودیــت کُردهــا واســه ایــن تُرک‌هــا، عرب‌هــا و فارس‌هــا، جــای 

شــک و تردیــد داره!
ــه  ــه‌ش واس ــت، هم ــام، آزار و اذی ــه قی ــت، این‌هم ــه مقاوم ــگ، این‌هم ــه جن ــه، این‌هم ــی دیگ -می‌بین

اثبــات وجــوده!
- سیاســت انــکار و نابــودی فیزیکــی کــه بــه هــدف از میــون برداشــتن موجودیــت کُردهــا اجــرا میشــه، ایــن 

تبعیــد، کــوچ و غیــر... روی کــره زمیــن همتایــی نــداره، بی‌همتاســت!
Palaxîne mağarası -1
Sultan Baba Dağı -2

Tûjik Baba -3
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-راســته درویــش، تــو زمانــه‌ی ســختی زندگــی می‌کنیــم. کُردبــودن، یــک پدیــده‌ای تاریخــی و اجتماعــی 
بی‌همتــا اســت. نمی‌تونــی نمونــه‌ای دیگــر بــراش پیــدا کنــی. خیانت‌هــا رو هــم بایــد بــا در نظــر گرفتــن 

ایــن مســئله تحلیــل کنــی!
-ای پیــر مــن، عمــرم از هفتــاد گذشــت. از وقتــی خودمــو می‌شناســم، کُردهــا موجودیتــی دارن کــه دفــاع 

از اون خیلــی ســخته!
-راســتش رو بخــوای، اکنــون از لحــاظ موجودیــت کُردهــا، لحظــه‌ی سرنوشــت ســازیه. شــایدم بااین‌همــه 
خیانــت، این‌همــه ازخودبیگانگــی، ایــن کــوه تلنبــار شــده از مســائل و تناقضــی کــه آدم رو آشــفته و دیونــه 

می‌کنــه، درد و رنــج فنــا شــدنه! نمی‌دانــم کــه بتونیــم جلوشــو بگیریــم یــا نــه؟
ــرزش  ــا ل ــده، این‌ه ــی قدرتمن ــا خیل ــه‌ی کُرده ــت و ریش ــا موجودی ــه، ام ــل قدیمی ــتانه مل ــخ، گورس -تاری

ــا شــدن! ــه فن رســتاخیز هســتند، ن
-این بستگی به مقاومت ما داره. همیشه هستی و نیستی، بردگی و آزادی درهم‌ تنیده‌اند!

ــی  ــد شــکوفه‌های حقیقت ــارن. کُردهــا نیازمن ــرون ۱۹ و ۲۰ نتوانســتند »هســتی« به‌وجــود بی -قیام‌هــای ق
امیدوارکننــده در بــاب آینــده هســتند، نــه حقیقتــی خاکســتری! بیگ‌هــا، خان‌هــا، میرهــا، شــیوخ و پیرهــا، 

فقــط تونســتن در میــان حقیقت‌هــای خاکســتری بپلکنــد!
-پیر من، سنت و باور زرتشتی در شکل‌گیری و تحقق‌ موجودیت کُردها، نقش مهمی ایفا کرده!

ــه  ــی علی ــزرگ اخلاق ــور ب ــک ظه ــت. ی ــدی اس ــان توحی ــام ادی ــه‌ی تم ــت، ریش ــاور زرتش ــنت و ب -س
بدی‌هاســت. بلــه در شــکل‌گیری موجودیــت کُردهــا نقــش مهمــی ایفــا کــرده.

-هنوز هم تأثیراتش روی علوی‌های دیرسیم، تعیین‌کننده‌اند.
-بیشــر از مقاومــت ایــل و قبیلــه‌ای، نیازمنــد ظهــور و مقاومتــی اخلاقــی هســتیم. زردشــت، چیــز باورمندانــه 

و اخلاقــی رو برتــر از موجودیــت ایــل و قبیلــه‌ای دونســته!
درویش با لحنی نگران گفت: ای پیر، خیانت خیلی زیاده.

شــیرعلی: وجــود خیانــت تــو ســرزمین کُردهــا، واقعیــت انکارناپذیریــه. واقعیــت گسســته از حقیقــت، همیشــه 
واقعیتــی در خوابــه! درویــش: بلــه پیــر، درســت می‌فرماییــد. مــا کُردهــا در خوابیــم. یــک فیلســوف یونانــی 

میگــه کــه »خــواب، بــرادر غفلــت و مرگــه«!
ــت،  ــا در راه حقیق ــگ واداشــتن اون ــه جن ــا و ب ــت کُرده ــاندن موجودی ــات رس ــه اثب ــه ب ــم ک ــر می‌کن -فک

ــده و ســخت باشــه. ــن، پیچی ــی خونی خیل
-تو هفتادسال از زندگی‌ام، این‌همه بدی، خیانت و ذلت ندیدم!

-درویــش، البتــه کــه بایــد گزنــه درو کنــی، مگــه تــو مزرعــه چــی کاشــتی کــه این‌همــه گلــه ‌داری، انتظــار 
داشــتی چــی درو کنــی!

درویــش کــه در حــال خــوردن غــذا بــود، چشــمانش را در دل تاریکــی بــاز و آســمان را تماشــا کــرد. پــرده‌ی 
تیــره و تــار شــب، ســه وجــب بــالای آتــش ســوزان، در آســمان معلــق مانــده بــود.

درویــش گفــت: دیگــه بایــد راه بیفتــم، حقیقــت هــر چــه کــه باشــه، باهــاش روبــه‌رو میشــیم و می‌بینیــم. 
ــم. هیچ‌کــس  ــت رو میدون ــم حقیق ــا کن ــه ادع ــدارم ک ــن اصــاً جــرت ن ــت: م ــزود و گف ــن اف ــگام رفت هن

نمیتونــه بــه حقیقــت برســه، چــون اون فقــط مختــص بــه حقــه! فقــط اونــه کــه حقیقــت رو میدونــه!
شــیرعلی گفــت: بایــد بــا چشــم دل بــه حقیقــت نــگاه کــرد. بنــده‌ خــدا هــم بخشــی از حقیقتــه، اگــه بــا 

ــم! ــت رو ببینی ــم حقیق ــم، می‌تونی ــگاه کنی چشــم دل ن



303

ظریفــه کنــار شــیرعلی نشســته بــود و درحالی‌کــه نــور شــعله‌ها آتــش‌ بــر چهــره‌اش می‌تابیــد، گفــت: تــا 
انســان نباشــه، حقیقتــی هــم در کار نیســت!

ــه.  ــش میوفت ــه و دنبال ــاره، بهــش فکــر می‌کن ــون می ــه زب ــن خــود انســانه کــه حقیقــت رو ب شــیرعلی: ای
تنهــا بــا عقــل نمیشــه بــه حقیقــت رســید، بایــد بــا چشــم دل بهــش رســید.

ظریفه: انسان بدون حقیقت و حقیقت بدون انسان معنای ندارن!
شــیرعلی: چشــم دلــم وارد کار میشــه. بایــد همیشــه دنبــال عزت‌نفــس بــود! دانســتن صــرف هــم کافــی 
ــه  ــه ب ــاک نشــه، نمی‌تون ــی روح انســان پ ــا وقت ــال رســید. ت ــه کم ــرد و ب ــاور ک ــد دانســت، ب نیســت، بای

حقیقــت هــم برســه.
ــون نداشــته  ــی درکــی از خودم ــا وقت ــو آســمونه، خــود انســانه! ت ــه ت ــن و ن ــو زمی ــه ت ــه: حقیقــت ن ظریف

ــم! ــم درک کنی ــت رو ه ــم حقیق ــیم، نمی‌تونی باش
ــر، مــن همــه‌ی روســتاها رو می‌گــردم، گــواه درد و آلام ملتــم میشــم. کُردهــا از حقیقــت  درویــش: ای پی

خودشــون بیگانــه شــدند. همچــون قــوم کبــک، همدیگــر رو بــه دشــمن لــو میــدن!
ــور و  ــت، راه صعب‌‌العب ــده اس ــی پیچی ــت. خیل ــتقیم نیس ــط مس ــک خ ــت ی ــش، راه حقیق ــه: دروی ظریف
ســختیه! هرکســی نمی‌تونــه مســافر ایــن راه بشــه. ولــی در هیــچ شــرایطی تســلیم شــدن بــه دشــمن هــم 

ــت. ــول نیس قابل‌قب
درویش به‌سوی غار پایین وادی به راه افتاد و گفت: ای پیر، مسافر باید تو راه خودش باشه!

ــوژک و در  ــوه ت ــبز ک ــای سرس ــان در دامنه‌ه ــار پالاخ ــه‌ی غ ــر دهان ــید ب ــور خورش ــای ن ــتین پرتوه نخس
ارتفــاع ســه هــزار متــری، می‌تابیــد. چــون زمانــی اولیایــی بــه نــام »ســلطان بابــا« در اینجــا زندگــی ‌کــرده 
ــای  ــا و علوی‌ه ــلطان باب ــوه، س ــون ک ــد. چ ــا« می‌خواندن ــلطان باب ــوه س ــوه‌ را »ک ــن ک ــا ای ــود، بعضی‌ه ب

ــد. ــاش«1 می‌‌نامیدن ــوه قزلب ــا آن را »ک ــز، برخی‌ه ــد نی ــن شــده بودن ــا هــم عجی دیرســیم ب
ــد،  ــزی را می‌مکی ــاران پایی ــه ب ــاز و بســان دشــت حــران ک ــره و تاریکــش را ب ــه‌ی تی ــار پالاخــان دهان غ
نــور اول صبــح خورشــید را ‌مکیــد. در تــه وادی‌هــای سرســبز و عمیــق، آب خروشــان بــود و درختــان بلــوط 
صدســاله ســر بــه فلــک کشــیده بودنــد. داخــل غــار، مســطح و تمیــز شــده و تبدیــل بــه خانــه شــده بــود. 
ــار  ــه‌ی غ ــو دهان ــه را کــه روی ســنگی جل ــدار شــد، ظریف ــوع خورشــید از خــواب بی ــا طل شــیرعلی کــه ب

نشســته بــود، نــگاه کــرد و گفــت: آخریــن شــعری رو کــه نوشــته‌ام، بــرات بخونــم؟
ظریفه: بخون تا گوش کنیم.

سرزمین شیرهاست، روباه را راه نیست
واقعیات اسرارند، فهم آن کار عقل نیست

-خیلی قشنگ احساسات مردم دیرسیم رو بیان کردی!
-ادامه داره، بعداً واست می‌خونم.

ــا نگرانــی گفــت: اونایــی کــه دارن نزدیــک میشــن،  ظریفــه درحالی‌کــه طــرف مقابــل را نــگاه می‌کــرد، ب
کــی هســتند؟

شیرعلی دستش را سپر چشمانش کرد، افراد را نگاه کرد و گفت: انگار آشنا به نظر می‌رسند!
ظریفــه تپانچــه‌اش را لمــس کــرد و گفــت: ای دوســت، ایــن طــرز اومــدن، علامــت از خیــر نیســت، بایــد 

محتــاط باشــیم.
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ــرادر  ــان از جــا برخاســتند و ظریفــه گفــت: ببیــن ای دوســت، ب ــرای اســتقبال از مهمان همزمــان هــر دو ب
ناتنــی مــا، زینــل جلو‌تــر از همــه‌ اســت، پیــداس کــه بایــد منتظــر اتفــاق ناخوشــی باشــیم. ظریفــه شــک و 
ترســی مبهــم بــه دل داشــت. دلواپــس بــود. صبــر و قــرار نداشــت و گویــی هرلحظــه ممکــن اســت خطــر 

ــرد. ــار تپانچــه‌اش را لمــس می‌ک ــد لحظــه یک‌ب ــد، چن از راه برس
زینــل: ســام‌علیکم عمــو آرســن. بعــد بــرای اینکــه بفهمــد داخــل غــار کــس دیگــری هســت یــا نــه دولا 

شــد و داخــل غــار را نــگاه کــرد.
شیرعلی جلو غار از مهمانان استقبال کرد و گفت: علیکم سلام برادرزاده!

زینل: چطورید عمو آرسن. از اینجا رد می‌شدیم، گفتم حالی از شما بپرسیم.
ــد،  ــزی بخوری ــه، چی ــا پهن ــفره‌ی م ــینید. س ــد بنش ــد. بیایی ــا آوردی ــرادرزاده، صف ــد ب ــیرعلی: خوش‌آمدی ش

ــزی بنوشــید! چی
ــه‌‌ی  ــی و عجل ــود. ظریفــه از ماتــی چشمانشــان، نگران ــه دســت داشــتند و دستشــان روی ماشــه ب مــوزر ب
آن‌هــا، بــوی خیانــت را احســاس کــرد. بــا خــود زمزمــه کــرد و گفــت: اینــا واســه کار خیــر نیامدنــد، واســه 
شــر اومــدن! بایــد محتــاط باشــیم. بــا تمــام دقــت حــرکات آنــان را تحــت نظــر داشــت. فکــر کــرد و بــا خود 
گفــت: جــز زینــل کســی حــرف نمی‌زنــه، اونــای دیگــه انــگار جــرم شــرم‌آوری رو مرتکــب شــده باشــن، 

سرشــون رو گرفتــن پاییــن، ســربه‌زیر دارن و بــدون اینکــه چیــزی بگــن، پشــت ســر زینــل ایســتادند!
ــه کمــر داشــت و اســلحه مســلح  ــرد. اســلحه ب ــه را وحشــت‌زده و نگــران ک ــن، هــر چــه بیشــتر ظریف ای
ــت و از  ــار رف ــی غ ــود. کمــی داخل ــن نشســته ب ــدن روی شــکار در کمی ــرای پری ــد ماده‌شــیر، ب ــود؛ مانن ب
پشــت، ســرپا ایســتاده آنــان را تحــت نظــر گرفتــه بــود. شــیرعلی جلــو دهانــه‌ی غــار از بــرادرزاده و دیگــران 
ــه  ــا اجــازه‌ی شــما، عجل ــل گفــت: عمــو، ای‌والله به‌ســامت، ب ــد از احوالپرســی، زین اســتقبال می‌کــرد. بع

داریــم.
شــیرعلی: »چیــزی نخوردیــد، اینکــه نشــد مهمونــی! خیلــی خــوب، بــه امــان خــدا، خداحافــظ«، ایســتاد و 

منتظــر رفتــن مهمانــان بــود.
ــن  ــه شــلیک کــردن. در اولی ــرادش کمــی دور شــدند، برگشــتند و شــروع کــردن ب ــل و اف بعدازاینکــه زین
شــلیک شــیرعلی را هــدف قراردادنــد. تیــر مســتوی ســوره1 بــه ســینه‌ی شــیرعلی برخــورد کــرد. شــیرعلی 

جلــو دهانــه‌ی غــار روی زمیــن افتــاد.
ظریفــه ناگهــان بــه یــار و یــاور زندگــی چهل‌ســاله‌اش نــگاه کــرد. چشــمانش ماننــد یــک صبــح بهــاری، 
ــو  ــتند. جل ــا می‌گذش ــد. ثانیه‌ه ــمگین ش ــاتی و خش ــزور، احساس ــه‌ی من ــون رودخان ــدند. همچ ــاک ش نمن
دهانــه‌ی غــار نگاهــی بــه آســمان بیکــران و نگاهــی هــم بــه آرســن یــار و یــاور خفتــه بــر روی زمینــش 
ــه حرکــت درآمــد. ــا کف‌هــای ســفید، ب ــی و مــواج ب ــای طوفان ــد امــواج دری کــرد. احساســاتی شــد، مانن

دیوانــه‌وار فریــاد زد و گفــت: وای یــارم را کشــتند! صــدای »ای‌وای یــارم را کشــتند«، داخــل غــار منعکــس 
ــوره در  ــتوی س ــدی2 و مس ــی افن ــل، وانکل ــید. زین ــا رس ــا و وادی‌ه ــه کوه‌ه ــار ب ــه‌ی غ ــد از دهان ــد. بع ش

مقابــل ایــن انعــکاس صــدا، وحشــت‌زده و دســتپاچه شــدند.
ظریفــه تپانچــه‌اش را کشــید و ســر وانکلــی افنــدی کــه هنــگام ورود بــه غــار بــه وی مشــکوک شــده بــود 
را نشــانه گرفــت و شــلیک کــرد. مغــز وانکلــی افنــدی ازهــم پاشــید و بــه صخره‌هــای غــار چســبید. بعــد بــا 
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یکــی دیگــر چهــره بــه چهــره شــد. وی را نیــز از ناحیــه ســینه، زد و غــرق در خــون بــر زمیــن افتــاد. ظریفــه 
ــا مســتوی ســوره رودررو شــد. می‌خواســت کــه قاتــل شــیرعلی را بکشــد. حتــی یــک متــر هــم فاصلــه  ب
نداشــتند. انگشــتش روی ماشــه بــود. مســتوی ســوره وارد حرکــت شــد. تیــر ظریفــه بــه شــانه‌اش خــورد. 
ــدان، دســت‌به‌یقه شــدند.  ــا دســت و ناخــن، چنــگ و دن ــه‌ی غــار ب ــو دهان ــا مســتوی ســوره جل ــه ب ظریف
ــی  ــد. مســتوی ســوره کــه جوان ــر بودن ــرای زدن همدیگــر درگی ــد. روی زمیــن ب هــر دو روی زمیــن افتادن
ــی‌داد،  ــش را از دســت م ــد، قدرت ــش خــون می‌چکی ــدام از بدن ــود، م ــوی ب ــد خــرس ق ــکل و مانن قوی‌هی
بدنــش سســت می‌شــد و پاهایــش از تــوان می‌افتادنــد. کمــی مانــده بــود تــا ظریفــه وی را شکســت و بــه 
مغــزش شــلیک کنــد، زینــل شــتابان به‌طــرف دهانــه‌ی غــار دویــد. اول تیــری در مــخ صابــر، بــرادرزاده‌ی 
شــیرعلی کــه از تــرس بی‌حرکــت و گیــج شــده بــود، خالــی کــرد. صابــر از نفــس افتــاد و بــر زمیــن افتــاد.
قلــب ظریفــه را کــه دســت‌به‌یقه بــا مســتوی ســوره بــود، نشــانه گرفــت. ظریفــه در حــال جــان ســپردن، 

در لباس‌هــای کُــردی بــر زمیــن افتــاد و گفــت:‌ آخ خیانــت، چشــمت کــور بــاد!
ــودش را  ــام وج ــک تم ــره و تاری ــی تی ــت. ترس ــل فرورف ــب زین ــری در قل ــد خنج ــت، مانن ــه‌ی خیان کلم
ــر  ــد. کوچــک شــد، کوچــک و کوچک‌ت ــه خــود لرزی ــون ب ــت. از  ]احســاس[ ذلت،خارشــدگی و جن فراگرف
شــد تــا اینکــه نقطــه‌ای زغــال ماننــد از وی مانــد. چهــره‌اش ســرخ شــد، دنبــال ســوراخی بــرای قایــم شــدن 
گشــت. پشــت ســرش را نگریســت، شــیرعلی غــرق در خــون ‌روی زمیــن خفتــه بــود. طــرف جلــو را نــگاه 
کــرد، ظریفــه انــگار نمــرده و باخشــم وی را تماشــا می‌کــرد. جایــی بــرای قایــم شــدن و فــرار پیــدا نکــرد. 
ــرون کشــید و به‌ســوی اعمــاق  ــان خــود را بی ــان آن ــر از می ــد، همســر صاب ــی آن‌هــا دســت‌به‌یقه بودن وقت

جنــگل گریخــت و ناپدیــد شــد.
ــا چاقــو از تــن جــدا کــرد. داخــل گونــی  ــه‌ی غــار پالاخــان ســر شــیرعلی و ظریفــه را ب زینــل جلــو دهان
انداخــت. تمــام ســوراخ و ســنبه‌های غــار را گشــت. تمــام وســایل، اســناد و مــدارک، کتــاب، شــعر، نوشــتار 
ــه2  ــتای مَزیک ــر1 در روس ــت. رایب ــری انداخ ــی دیگ ــل گون ــع و داخ ــه را جم ــیرعلی و ظریف ــر، ش و دفات
ــمت  ــه س ــد و ب ــر را یافتن ــه3 همدیگ ــتای تیلاگ ــدند، در روس ــر ش ــم باخب ــود. از ه ــل ب ــم‌انتظار زین چش

ــد. ــرارگاه لشــکر ۱۷ رفتن ق
فتــح‌الله کوردوغــان، حســن حُســنی و چنــد ژنــرال دیگــر از آنــان اســتقبال کردنــد. شــخصاً ســرهای بریــده‌ی 
شــیرعلی و ظریفــه را همــراه بــا اســناد و مــدارک در قــرارگاه تحویــل فتــح‌الله کوردوغــان دادنــد. فتــح‌الله 

کوردوغــان بــه خاطــر موفقیتــی کــه بــه دســت آورده بــود، همان‌جــا بــه حســن حُســنی تبریــک گفــت.
ــن  ــن ازســرهای از ت ــرد به‌عکــس گرفت ــرزان، شــروع ک ــا دســت‌های وحشــت‌زده و ل ــا ب یکــی از ژنرال‌ه
جداشــده. ســه ژنــرال در میــان کســانی کــه ســر کُردهــا را از تــن جــدا کــرده بودنــد، مقــدار هنگفتــی پــول 
ــود،  ــده ب ــه تعیین‌ش ــیرعلی و ظریف ــر ش ــرای س ــه ب ــی ک ــدار پول ــید رضــا، مق ــس از س ــد. پ تقســیم ‌کردن

بالاتریــن مقــدار بــود.
آن شب زینل و رایبر، پنج هزار سکه طلا گرفتند و از قرارگاه دور شدند.

***
۵ سپتامبر ۱۹۳۷

Rayber -1

Mezikê -2

Tilagê -3
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طبیعــت رنگ‌هــای ســبز و آبــی را از دســت داد و به‌مرورزمــان انــواع تون‌هــای رنــگ زرد در حــال ازدیــاد 
بودنــد. مــدام برگ‌هــا در حــال خــزان بودنــد و شــاخه‌ی درختــان عریــان می‌شــدند. زمــان در نقطــه‌ی کــور 

بــه فنــا رفتگــی، در بســتر آشــنای خویــش و بــدون اینکــه در انتظــار چیــزی بمانــد، جــاری بــود.
ــار بارهــا آســمان  ــره و ت ــد. آن شــب ابرهــای تی شــبی در مــاه ســپتامبر ابرهــا کــوه را احاطــه کــرده بودن
ــتاره‌ها در  ــرد. س ــود ب ــا خ ــا را ب ــا ابره ــاد باره ــدند. ب ــد ش ــتارها ناپدی ــام س ــاندند. تم ــیم را پوش دیرس
درخشــان‌ترین حالــت در ســطوح تاریــک آســمان بیکــران، عمیــق و پهنــاور، بــه چشــم آمدنــد. گویــی مــاه 

ــد. ــان می‌ش ــاز نمای ــد و ب ــم می‌ش ــار، گ ــه یک‌ب ــد لحظ ــد، چن ــته باش ــگ داش ــر جن ــا س ــا ابره ب
در تمــام طــول شــب اصــاً خوابــش نبــرد؛ ماننــد بــره‌ای ســفید و فرفــری کــه در میــان دندان‌هــای تیــز 
گــرگ گیــر کــرده باشــد، بــه حــوادث فکــر کــرد و درد کشــید. شمشــیر فولادیــن برنــده‌اش را کشــیده بــود، 
امــا هیــچ هدفــی بــرای فروکــردن در آن پیــدا نکــرد. گذشــته و تحولاتــی کــه رودبــاری از خــون را تداعــی 
می‌کــرد و زمــان‌ در حــال تغییــر تنفــس خائنانــه‌ی یــک مــار را تداعــی می‌کــرد کــه بــه پشــت گردنــش 
چســبید بــود! روزهــای رؤیــای دوران کودکــی‌اش رفتــه و خــاک مــرده‌ی اعصــار بردگــی و اســارت، پیــش 
ــه خــود  ــه ترجیــح و تصمیم‌گیــری نشــد. شــب و روز ب ــادر ب ــه هیــچ نحــوی ق ــود. ب ــه ب رویــش قرارگرفت
پلکیــد! ماننــد تیــر، درد و عــذاب آنانــی کــه هــرروز و هــر ســاعت کشــته می‌شــدند، در قلبــش فرورفــت.

هنــگام پیــچ خــوردن در رختخــواب از فکــری بــه دیگــری جهیــد. یک‌لحظــه حالــت روحــی‌اش تغییــر کــرد. 
در هیــچ فکــری مصمــم نبــود.

ــدام اندیشــید. رؤیاهــای در  ــت درازکشــیده، م ــه‌ در حال ــاورد، روی کاناپ ــرون نی ــش بی ــش را از تن لباس‌های
ــد، در هیــچ فکــری  ــه دیگــری پری ــد. از شــاخه‌ای ب ســر داشــت کــه همیشــه در حــال تغییــر چهــره بودن

مصمــم نشــد؛ ماننــد بــرگ خزانــی رهــا در دســت بــاد، خــود را بــه چــپ و راســت کوبیــد.
آن شــب پلک‌هایــش روی‌هــم نرفتنــد، در رختخــواب تــا آواز خــروس صبحگاهــی بــا خــود در جــدال بــود. 
بــه درد آنانــی کــه بــر زمیــن افتــاده بودنــد، فکــر کــرد. هــر چــه بیشــتر فکــر کــرد، درد‌هایــش بیشــتر شــد. 
ــاده  ــن افت ــر زمی ــی کــه ب ــال چــاره می‌گشــت. درد آنان ــز بیشــتر دنب هــر چــه دردهــا بیشــتر شــدند، او نی
بودنــد، ماننــد خنجــری بــا قبضــه زرد در قلبــش فرورفــت. بــا خــود گفــت: خــون، بایــد ایــن جویبــار خــون 

را متوقــف کنــم!
هنگامــی‌ کــه بــه شــیرعلی و ظریفــه فکــر کــرد، گفــت: مقاومــت، تنهــا راه‌حــل مقاومــت کردنــه. هیچ‌وقــت 
ــود. دســت راســتش را ازدســت‌داده و  ــته ب ــر دو گذش ــرگ ه ــا از م ــرد. ماه‌ه ــان ک ــا اطمین ــه این نمیشــه ب
تک‌وتنهــا بــود. منــزور رنــگ خــون به‌خــود گرفتــه بــود. کشــتار در حــال گســترش و ادامــه داشــت. جهــت 
ــا نمی‌توانســت  ــود، ام ــاره‌ای ب ــال چ ــید و دنب ــرد، می‌اندیش ــر می‌ک ــود فک ــا خ ــی ب ــن، ه ــری از ای جلوگی

چــاره‌ای پیــدا کنــد. بــا تشــدید حمــات، خیانــت و همــکاری بــا دشــمن هــم بیشــتر می‌شــد.
ــدا نمی‌کــرد. تصمیــم  ــات پی ــرواز می‌کــرد و ثب ــه همه‌جــا پ ــاد ب ــرگ خــزان در دســت ب ــد ب افــکارش مانن
بــه کاری می‌گرفــت، امــا چنــدی نمی‌گذشــت کــه افــکارش ماننــد ابرهــا بــه خــروش آمــده و تغییــر مــکان 

می‌دادنــد.
هماننــد عقابــی بــزرگ، جاذبــه‌دار و دیدنــی کــه از روی صخره‌هــای بلنــد بــه پــرواز درمی‌آیــد و در آســمان 
ــاد کشــتار  ــه ی ــه ب ــر چ ــز ه ــردازد، او نی ــدال می‌پ ــگ و ج ــه جن ــا خشــم ب ــگ ب ــران آبی‌رن ــاور و بیک پهن
ــد.  ــت بزن ــی دس ــگ و جدال ــن جن ــه چنی ــت ب ــم می‌خواس ــاد، از خش ــه می‌افت ــیرعلی و ظریف ــن ش خونی
ــاز نظــرش عــوض می‌شــد. فکــر  ــداز می‌شــد، ب ــادران، در گوشــش طنین‌ان ــان م ــاد و فغ ــی درد و فری وقت
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ــد آب‌هــا جــاری کوهســتانی در فصــل بهــار، منجمــد و نامفهــوم می‌شــدند و به‌هیچ‌وجــه  ــش، مانن و خیال
ــد. ــدا نمی‌کردن ــفافیت پی ش

بــا خــود به‌حســاب و کتــاب پرداخــت و بــا صــدای بلنــد حــرف زد. بــه منــزور خروشــان زردرنــگ اندیشــید. 
ــن ســیل خــون  ــم، شــاید ای ــات کن ــرم و ملاق ــد ب ــرم، بای ــد ب ــرم، بای ــد ب اندیشــه‌ورزی کــرد و گفــت: بای
متوقــف شــد. در طــول تمــام شــب، مــدام افــکارش ماننــد امــواج دریــا در حــال تغییــر بودنــد. یک‌لحظــه 
دلــش بــرای مــاه مــه و بــوی گل‌هــا در کرانه‌هــای رود منــزور تنــگ شــد. بــه تــوژک بابــا، کــوه ســلطان 

بابــا، غــار پالاخــان، شــیرعلی و ظریفــه فکــر کــرد.
ــک  ــر ی ــد. ه ــوش آم ــه ج ــایش ب ــم سیل‌آس ــیدند. خش ــش رس ــه ذهن ــوره ب ــتوی س ــل و مس ــر، زین رایب
ــرگ  ــد. م ــن افتادن ــش روی زمی ــو پاهای ــد و جل ــزان آمدن ــرگ خ ــد ب ــی‌اش مانن ــال‌های زندگ ــام س از تم
ــه  ــادر ب ــد، ق ــد آم ــار شــدند. از درد، نفســش بن ــش تلنب ــش روی ــان، کوه‌آســا پی ــودکان و جوان ــگام ک نابهن

تصمیم‌گیــری نبــود!
ــید،  ــم رس ــق خواهی ــه تواف ــدار و ب ــا وی دی ــد، ب ــه ارزنجــان بیای ــر ب ــه »اگ ــود ک ــتاده ب ــر فرس ــرال خب ژن

ــرد«! ــم ک ــم آزاد خواهی ــدش را ه فرزن
تــا ســپیده‌دم شــرقی بــا خــود در جــدال بــود و می‌گفــت: اگــه بــرم ایــن دریــای خــون، ایــن رنــج و ســتم، 
ایــن وحشــت و اشــک، متوقــف میشــه؟ بایــد منطقــی و خردمندانــه فکــر کنــم. شــاید اونــا هــم نمی‌تونــن راه 
برون‌رفتــی پیــدا کننــد‌. شــاید اونــا هــم فهمیدنــد کــه سیاســتی رو کــه اجــرا می‌کننــد، یــه بن‌بســته. اگــه 
دارن فریبــم میــدن چــی؟ دیگــه اون وقــت همه‌چیــز تمــوم میشــه. مــن اعــدام میشــم و مقاومتــم شکســت 
می‌خــوره. مگــه میشــه حماقــت فریــب دادن یــک ملــت رو، ملتــی کهــن و عظیــم رو از خودشــون نشــون 
بــدن؟ نمیشــه بــه اینــا بــاور کــرد! اصــاً مشــخص نیســت کجــا، کــی و چطــور برخــورد می‌کننــد، بهتــر 
اینــه کــه نــرم. نبایــد بــا پــای خــودم بــرم و مثــل گوســفند گردنــم رو زیــر چاقوشــون دراز کنــم. خونریــزی 
ــا  ــاعت روز داره ب ــت‌وچهار س ــه. بیس ــر می‌کش ــت داره زج ــن مل ــه. ای ــه میش ــون ریخت ــی خ ــه، خیل میش
ــیمیایی  ــاح‌های ش ــا س ــان‌ها ب ــد. انس ــرنیزه‌ می‌زنن ــا س ــا رو ب ــا و زن‌ه ــا، پیره ــه! بچه‌ه ــرگ می‌جنگ م
بــه قتــل می‌رســند. اگــه بــرم شــایدم ایــن مشــکل حــل بشــه، حــل بشــه و ایــن وحشــت خونیــن تمــوم 
بشــه. شــاید مشــکل حــل بشــه، پســرم هــم نجــات پیــدا می‌کنــه. نــه نمیشــه، اصــاً نمیشــه، نمی‌تونــم 
ــا روشــنایی نیســت،  ــرم و چنیــن اشــتباه تاریخــی رو مرتکــب بشــم. آخــر این ــد ب ــرم، اصــاً نمیــرم. نبای ب
تاریکیــه. مثــل دریــای مــواج می‌مونــن. همیشــه بــوی خطــر میــدن. تــو حیله‌گــری، مثــل یــه شــکارچی‌ 
ــو  ــکاری ت ــدن! فریب ــب می ــه فری ــن! همیش ــام می‌مون ــم و خون‌آش ــم، بی‌رح ــه‌کار، ظال ــاله‌ی کهن هزارس
فطــرت ایناســت! بهتــره بــه مقاومــت ادامــه بدیــم، بــا نیرویــی کــه داریــم از خودمــون دفــاع کنیــم. پســرم، 
پــس پســرم چــی میشــه؟ فکــر کــردن بــه پســرم، فقــط بــه اون فکــر کــردن گنــاه و ناعدالتــی بزرگیــه. 
بایــد بــه همــه‌ی بچه‌هــام فکــر کنــم. اونایــی کــه مــردن، اونایــی کــه در حــال مقاومــت هســتند، اونایــی 
ــه پســرم، تبعیــض  کــه در حــال قیــام هســتند، همه‌شــون بچه‌هــا‌ی خــودم‌ هســتند. فقــط فکــر کــردن ب
بزرگــی ایجــاد می‌کنــه. تبعیــض قائــل شــدنم گنــاه بزرگیــه. دم از بــرادری هزارســاله می‌زننــد. اگــه بــرم! 
بــرم و بــه نــام بــرادری حــرف بزنــم و همه‌چیــز رو بــا صلــح و صفــا و مســالمت‌آمیزانه، حــل کنــم! حتــی 

یــک ثانیــه هــم نخوابیــد. یک‌لحظــه هــم پلکانــش را روی‌هــم نگذاشــت!
بــا فکــری مشــوش همــراه بــا اولیــن پرتوهــای نــور خورشــید مــردد و نامصمــم، از رختخــواب بلنــد شــد. 
وقتــی داخــل خانــه در حــال پرســه زدن بــود، فکــر کــرد: دیگــه بایــد تصمیــم بگیــرم، تصمیم‌گیــری کنــم 
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و طبــق اون عمــل کنــم. بعــد بــا همرزمانــش راه ارزنجــان را در برگرفــت. در هــر قدمــی کــه برمی‌داشــت 
ــو نمی‌بخشــه! ــت هرگــز من ــن مل ــدن، ای ــم ب ــا خــود فکــر می‌کــرد و می‌گفــت: اگــه فریب ب

ــه خــرج دادم؟ بایــد کمــی دیگــه می‌مونــدم و صبــر می‌کــردم. فکــر می‌کــردم و تصمیــم  ــه ب خیلــی عجل
ــد  ــورت نبای ــن ص ــداره. در ای ــود ن ــتی وج ــه راه برگش ــورم، دیگ ــه فریب‌بخ ــم. اگ ــت‌تری می‌گرفت درس
ــد از راه دیگــه‌ای، از راه پلومــور1، از باریکــه راه‌‌هــا و از  ــرم، بای ــرن، ب ــه ارزنجــان می از راهــی کــه همــه ب
کوه‌هــای صعب‌العبــور بــرم و یــه کــم دیگــه فرصــت فکــر کــردن پیــدا کنــم و اینجــوری تصمیــم بگیــرم!
ــزی  ــه چی ــاً ب ــه: »حتم ــد ک ــر کردن ــش فک ــد. همراهان ــم می‌ش ــور خت ــه پلوم ــه ب ــت ک ــی رف ــاز راه ‍‍‍
ــای  ــد. از کوه‌ه ــال کردن ــروصدا وی را دنب ــد و بی‌س ــؤالی نکردن ــه«، س ــزی میدون ــه چی ــرده، ی ــر ک فک
ــام  ــا تم ــا ب ــد. آب‌ه ــن آمدن ــی، پایی ــاور و طولان ــت‌های پهن ــوی دش ــپس به‌س ــتند و س ــور گذش صعب‌العب
ــل  ــه پ ــم ب ــردد و نامصم ــای م ــا گام‌ه ــه ب ــد. یک‌لحظ ــان بودن ــرکنان خروش ــا شرش ــد اژده ــت مانن ابه
ــن  ــان رو، ای ــن آب خروش ــا، ای ــن کوه‌ه ــا رو، ای ــوم این‌ه ــه تم ــه دیگ ــت: اگ ــک شــد و گف موتکــی2 نزدی
آســمون صــاف رو نبینــم چــی؟ اگــه واقعــاً حیلــه‌ای در کار باشــه، تلــه باشــه چــی؟ اگــه متوجــه تلــه نشــم، 
مــردم اصــاً منــو نمی‌بخشــند. خــون زیــادی می‌ریــزه. ملتــم زجــر زیــادی می‌کشــه، شــاید بــا مســامحه 

بشــه مســئله رو حــل کــرد!
ــا گام‌هــای مــردد و رمیــده‌دل از میــان هــزاران ســپیدار در حــال خــزان و از روی پــل  ــود. ب  آخــر پاییــز ب

ــرد. ــت ک ــل حرک ــرف مقاب به‌ط
ــش  ــد و در مقابل ــرون پریدن ــان بی ــل سنگرهایش ــده‌ای از داخ ــورت غافلگیرکنن ــرال به‌ص ــربازهای ژن س
ــرق  ــد. ع ــرده بودن ــا را محاصــره ک ــد. همه‌ج ــه بودن ــانه رفت ــا نش ــه آن‌ه ــه‌ی ســاح‌ها رو ب ایســتادند. لول
ســردی وجــودش را فراگرفــت. از خشــم لرزیــد. یک‌لحظــه تمــام گذشــته را بــه یــاد آورد. در مقابــل ایــن 
ماجــرای غیرمنتظــره، وحشــت‌زده شــد. ناگهــان احســاس عمیــق بــه تلــه‌ افتــادن، ماننــد خنجــری برنــده، 
چنــد بــار از ‌طــرف چــپ ســینه‌اش فرورفــت و بیــرون آمــد. بدنــش لرزیــد، چنــد بــا از قلبــش خــون چکیــد!

به همراهانش گفت: این تله‌ست! تو تله افتادیم.
یکی زمزمه‌کنان، گفت: ای پیر، تله‌ی بزرگیه!
با صدای بلند: با پای خودمون افتادیم تو تله!

ناگهــان ســر جایــش ایســتاد. همراهانــش نیــز ایســتادند. ده‌هــا لولــه ســرد پولادیــن آبی‌رنــگ کــه به‌طــرف 
آنــان نشــانه رفتــه بــود را نــگاه کــرد و بــا درد و عــذاب اندیشــید. ســرش را بلنــد کــرد و پیرامونــش را تماشــا 
کــرد. کوه‌هــا و تپه‌هــا، زرد، ســاکت و آرام بودنــد امــا همچنــان باابهــت و باشــکوه جلــو می‌کردنــد. آب‌هــا، 
ــد  ــد. گروهــی از نیروهــای ژاندارمــری دویدن ــز در بســتر آشــنای خویــش جــاری بودن ــه همه‌چی ــا ب بی‌اعتن

و از پشــت، روی پــل ســنگر گرفتنــد.
زمزمه‌کنــان بــا خــود گفــت: »کــوه«. ژنرالــی از داخــل ســنگری دور، بیــرون آمــد و به‌طــرف وی حرکــت 
ــوه  ــت: ک ــد گف ــا صــدای بلن ــد ب ــد! بع ــگاه کنی ــا رو ن ــن کوه‌ه ــت: ای ــرد و گف ــا ک ــش را تماش ــرد. یاران ک
همیشــه کوهــه! زمســتان، تابســتان، پاییــز یــا بهــار فرقــی نــداره، کــوه همیشــه کوهــه! بایــد مثــل کــوه 

باشــیم!
ژنــرال بــا دســته‌ای ســرباز کــه از پشــت ســرش می‌آمدنــد، کنــارش آمــد. نگاهــش کــرد و گفــت: خــوش 
اومــدی ســید رضــا، مســئله رو برادرانــه حــل می‌کنیــم. چــه لزومــی داره این‌همــه خونریــزی بشــه. خــوب 
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شــد کــه اومــدی! افســری دســتبند را بیــرون آورد. ژنــرال دســتبند را از دســت افســر گرفــت و خــود مــچ 
دســتان ســید رضــا را دســتبند کــرد.

با صدای بلند گفت: تله‌ست، تله‌ای بزرگ!
ژنــرال بی‌تفــاوت صورتــش را نــگاه کــرد و گفــت: ســید رضــا طبــق الزامــات قانونــی مجبــورم ایــن کار رو 

انجــام بــدم. ســپس انعــکاس قهقهــه‌ای بی‌شــعورانه، داخــل وادی را فراگرفــت.
حسن حُسنی از شب قبل طرف مقابل پل در انتظار بود.

ابرهای خاکستری قله‌ی کوه‌ها‌ی زرد را احاطه‌ کرده بودند.
آب‌ها، بی‌اعتنا به همه‌کس در بستر آشنای خویش جاری بودند.

یک دسته پرنده جیک‌جیک‌کنان به‌سوی جنوب در حال پرواز بودند.
هنگامی‌کــه ژنــرال داشــت بــه دســتانش دســتنبد مــی‌زد، بــرای آخریــن بــار اطرافــش را نگریســت و فکــر 
کــرد: »کــوه همیشــه کوهــه! کســی نمی‌تونــه از ســر جــاش تکونــش بــده، بایــد همچــون کــوه باشــم«!

ژنــرال بــه مــچ دســتش دســتبند زد. به‌طــرف خارپــوت1 راه افتادنــد. بــاز بــه فکــر افتــاد. افــکارش آشــفته 
ــه  ــو تل ــا خــود گفــت: ت ــه شــکل دردناکــی ب ــود. ب ــود. از آمــدن پشــیمان و از دســت خــود خشــمگین ب ب
افتــادم. نمیشــه بــه اینــا اطمینــان کــرد، مــن چطــور اطمینــان کــردم و بــا پــای خــودم پاشــدم و اومــدم؟ 

ایــن حیلــه اســت، چطــور چنیــن غفلتــی کــردم. ای‌دل‌غافــل، چــرا حســاب اینــا رو نکــردم!
 ژنــرال کــه مدیــر ناحیــه بــود، از شــب قبــل نخوابیــده و کنجکاوانــه در انتظــار بــود. حســن حُســنی گفــت: 

ژنــرال، سردســته‌ی عصیانگــران رو آوردم!
مدیــر ناحیــه هیجــان‌زده، گفــت: بیــار پیشــم! بعــد چشــمانش بــه در بــاز خیــره شــد. پیرمــردی خوش‌انــدام، 
ــا ریش‌هــای پرپشــت و ابرو‌هــای مشــکی  ــواره، چهارشــانه، ب ــد و ق جــذاب، دلنشــین، باشــکوه، خــوش ق
ــد و راســت‌قامت، از در وارد شــد.  ــار مانن ــد، چشــمان مشــکی، صــورت باریــک، بینــی منق و پلک‌هــای بلن
ــه، دســتپاچه شــد.  ــار کن ــه رفت ــرد باشــکوه نمی‌دانســت کــه چگون ــن م ــل ای ــه در مقاب ــر ناحی ــرال مدی ژن

ــد! ــم پیچیدن ــت‌وپایش به دس
ــا  ــه ب ــرال یک‌لحظ ــید. ژن ــر می‌رس ــه نظ ــه ب ــرحال و خوش‌قیاف ــا س ــود، ام ــال ب ــه کهنس ــم اینک  علی‌رغ
دســتپاچگی پیرمــرد گیــرا، خوش‌قیافــه و خــوش قــد و قــواره را نــگاه کــرد و گفــت: خیلــی مــرد باشــکوهیه!
کلاهــی نمــدی بــر ســر داشــت کــه دور آن را بــا عمامــه‌‌ای بــه طــرز کُــردی، پیچیــده بــود. شــلوار کُــردی 
ــن  ــتری‌رنگ روی پیراه ــه‌ای خاکس ــی‌داد. جلیق ــان م ــر نش ــد و قواره‌ت ــا ق ــکوه‌تر و ب ــش وی را باش تن
پوشــیده و زنجیــر ســاعت جیبــی نقــره‌ای‌اش، از بیــرون پیــدا بــود. کمربنــدی ســتبر بــر کمــر و پالتــوی نازک 
و مشــکی روی پشــت داشــت بــا یــک جفــت چکمــه‌ی چرمــی مشــکی کــه تــا زانوهایــش بلنــد بودنــد.

ــه ایــن ســرحالی، خوش‌قیافــه و باشــکوه کــه او را »عصیانگــر، عاصــی و  ــا پیرمــرد ب هنگامی‌کــه ژنــرال ب
ــد، رودررو شــد، دچــار حســادت شــد و حالتــی جنون‌آمیــز به‌خــود گرفــت، حســن حُســنی  ــادان« می‌خوان ن
کــه ســرپا ایســتاده بــود، از ایــن حالــت روحــی ژنــرال، متحیّــر  شــد. ژنــرال گویــی از بــالای بــام پاییــن 
افتــاده باشــد، به‌صــورت ناگهانــی ســرش را بلنــد کــرد و به‌قصــد تحقیــر، بــا لحنــی خشــن و آمرانــه‌ گفــت: 

ســید رضــا، تویــی!
ســید رضــا بــه چشــمان مــات ژنــرال خیــره شــد و گفــت: مــن رضــای دیرســیمیم. تــو دیرســیم زیــر هــر 
درخــت بلوطــی، زیــر هــر صخــره ســنگی، رضــوی هســت. بااین‌حــال منظــور شــما کــدام ســید رضاســت!

Harput -1
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ژنــرال در مقابــل ایــن موضــع مصمــم، تنــد و غافلگیرکننــده، تخریــب و حالــت ابلهانــه‌ای بــه خــود گرفــت. 
یک‌دفعــه داد زد و گفــت: اینــو فــوراً از اینجــا ببریــن بیــرون، ببریــن زنــدان!

حسن حُسنی گفت: امر بفرمایید قربان و با گروهی که همراه داشت سید رضا را بیرون بردند.
ــی کار کــرده و  حســن حُســنی تجــارب اتحــاد و ترقــی را داشــت، در تمــام بخش‌هــای ســرویس اطلاعات
خبــره شــده بــود. بــا اتــکا بــر تجــارب جمعیــت اتحــاد و ترقــی، به‌صــورت تیم‌هــای مخفــی ســازمان‌دهی 
و ماننــد »تشــکیلات مخصوصــه« بــا گروه‌هــای کم‌شــمار حرکــت می‌کــرد. ســخت تحــت تأثیــر 
ــخاص،  ــت اش ــناختند و عضوی ــر را نمی‌ش ــم، همدیگ ــک تی ــای ی ــود. ‌اعض ــونی ب ــازمان‌دهی فراماس س
ــن گشــته و  ــا شــخصیت حســن حُســنی عجی ــا ب ــام این‌ه ــت. تم ــه شــکل فراماســونی صــورت می‌گرف ب

ــی‌داد. ــه انجــام م ــش را مخفیان همیشــه کارهای
در تأســیس »تشــکیلات اطلاعاتــی تــرک«1 کــه در ۱۹۲۷ بنیان‌گــذاری شــد، شــرکت کــرده و از آن زمــان 

رئیــس‌کل ســرویس اطلاعاتــی بــود.
ــح‌الله کوردوغــان،  ــرال فت ــغ، ژن ــی الازی ــود، وال ــکارا اعــزام کــرده ب ــژه‌ای کــه نخســت‌وزیر از آن مأمــور وی
ــرا  ــدام را اج ــکام اع ــه، اح ــی جداگان ــورت گروه ــده و به‌ص ــت‌به‌یکی ش ــی دس ــت و قاض ــرکل امنی مدی

می‌کردنــد.

۱۵ نوامبر ۱۹۳۷
مأمــور ویــژه‌ای کــه نخســت‌وزیر از آنــکارا اعــزام کــرده بــود بــه قاضــی گفــت: بایــد قبــل از رســیدن وی، 

کار رو تمــوم کنیــم.
قاضی با لکنت زبان، گفت: فقط قربان!

مأمــور ویــژه نگاهــی تهدیدآمیــز بــه قاضــی کــرد و گفــت: مــن امــا و اگــر ســرم نمیشــه. اون چیــزی کــه 
از مــا توقــع میــره اینــه کــه قبــل از رســیدن ژنــرال زرد بــه الازیــغ، بایــد آویــزان بشــه! تــا وقتــی شــورت 
ــده  ــئله حل‌ش ــن مس ــته و ای ــد، کار از کار گذش ــو کردن ــرال زرد و درخواســت عف ــش ژن ــن پی ــفیدها رفت س

باشــه!
ــه! در  ــت، تعطیل ــه اس ــا روز جمع ــردم، ام ــت ک ــالی‌هایی دریاف ــم ارس ــت ه ــت: از وزارت عدال ــی گف قاض

ــاله! ــنش هفتادوپنج‌س ــنامه، آدم س ــق شناس ــن، طب ضم
بــا لحنــی آمرانــه گفــت: جنــاب قاضــی، انــگار بــه حرفــای مــن گــوش نمی‌دیــد، مــن چیــزی از روز جمعــه 
و تعطیلــی و اینجــور چیز‌هــا ســرم نمیشــه، مــن واســه حــل کــردن ایــن مســئله از طــرف آنــکارا به‌صــورت 
ویــژه اعــزام شــدم. بایــد کارهــای فرمایشــی رو ســر هــم کنــی، بایــد قبــل از اینکــه جنــاب ژنــرال روز شــنبه 

برســه بــه افتتاحیــه پــل ســینگه2 در الازیــغ، همه‌چیــز رو حــل کــرد.
قاضــی بــا صــدای وحشــت‌زده، لــرزان و مطیــع گفــت: واســه اینکــه اعــدام بــه ســحرگاه روز شــنبه برســه، 

هــر کاری کــه از دســتم بــر بیــاد انجــام میــدم!
گفــت: آهــان، حــالا شــد، تحصیــل کــردی و قاضــی دولــت شــدی، کــدام ‌یــک از حرفــای مــن غیرقابــل 
فهــم بودنــد؟ »پــس خواســتن، توانســتن اســت«! همه‌چیــز دســت ماســت. ببیــن، جنــاب قاضــی اون بــالا 
نوشــته: »تصمیــم مذکــور، تصدیــق شــدنی اســت«! زیــر کاغــذ امضاشــو زده، سرلشــکر فتــح‌الله کوردوغــان، 
فرمانــده‌ی اعظــم حکومت‌نظامــی! اگــه بــالای کاغــذ، اون جــای خالــی بنویســید »اعــدام ژنــرال فتــح‌الله 
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کوردوغــان«، ســر خودشــم میــره بــالای دار! بعــد کاغذهــای خالــی دســتش را جلــو قاضــی گذاشــت.
قاضی گفت: قربان، برق زندان‌ها شب قطع میشن!

مأمــور ویــژه گفــت: اون کاری نــداره، زنــدون رو بــا چــراغ ماشــین‌ها روشــن می‌کنیــم. جلــو خانــه‌ی ملــت 
ــا چــراغ ماشــین‌ها روشــن می‌کنیــم. را هــم کــه به‌عنــوان ســالن دادگاهــی از اون اســتفاده می‌کنیــم، ب

قاضی: قربان کسی به عنوان مهمان دعوت نشده، دعوتی نداریم!
مأمــور ویــژه: جنــاب قاضــی، ســرتون رو بــا این‌کارهــای‌ فنــی و کوچیــک درد نیاریــد. شــما فقــط تصمیــم 
ــم.  ــدا می‌کنی ــی پی ــه راه‌حل ــز ی ــاش، واســه همه‌چی ــه! دیگــه کاری نداشــته ب ــد، کافی ــد کنی ــد و تأیی بگیری

بگــو ببینــم، چنــد نفــر اعــدام میشــن؟
قاضــی: نمی‌تونــم قبــل از رای دادگاه چیــزی بگــم قربــان، ولــی جنــاب قاضــی اعظــم، درخواســت حکــم 

اعــدام ۲۷ نفــر رو دادنــد.
-اگه تعداد قطعی رو می‌دونستیم، طبق اون کارهای تدارکاتی رو انجام می‌دادیم، جناب قاضی!

قاضی: تعداد اعدامی‌ها هفت نفرند قربان!
شب تیره و تار بود!

ساعت ۰۰.۰۰
ــت دادگاه را  ــم، هیئ ــک مته ــرار و هفتادوی ــود. دادگاه برق ــرده ب ــدان را روشــن ک ــین‌ها می ــراغ‌ ماش ــور چ ن
نــگاه می‌کردنــد. آخریــن شــب دادگاهــی بــود کــه چهــار روز قبــل شروع‌شــده بــود! وقتــی‌ قاضــی باعجلــه 
ــه وی را  ــای ک ــم اعدامی‌ه ــگاه مصم ــرد، نگاهــش را از ن ــت می‌ک ــی را قرائ در تاریکــی شــب حکــم نهای
تماشــا می‌کردنــد، دزدیــد و گفــت: طبــق قوانیــن مــا، جــرم شــما ســازماندهی و تحریــک مــردم اســت. اگــر 
کُردهــا شــما را به‌عنــوان »یــک نــور امیــد« می‌بیننــد، نقطــه‌ی مقابــل ایــن، مرگــه! جهــت پایــدار مانــدن 

ــا، قوانیــن چنیــن امــر می‌کننــد! ابــدی جمهوریــت نوپ
حکــم اعــدام یــازده نفــر و حبــس ابــد بــرای دیگــران را بــه ترتیــب قرائــت کــرد. ســن ســید رضــا را همــان 
شــب و در همــان ســالن از ۷۵ بــه ۵۷ و ســن پســرش را نیــز از ۱۷ بــه ۲۰ تغییــر دادنــد.. همــان شــب و 
در همــان ســالن، حکــم اعــدام چهــار مظنــون دیگــر را لغــو و بــه دلیــل کهولــت ســن، حکمشــان بــه ۳۰ 

ســال زنــدان تخفیــف داده شــد.
فرمانــده‌ی حکومت‌نظامــی منطقــه فتــح‌الله کوردوغــان، اختیــار هــر کاری را در دســت داشــت. قبــاً جهــت 

انجــام تمام‌کارهــای فرمایشــی، زیــر کاغذهــای ســفید را امضــا کــرده و تحویــل آن‌هــا داده بــود.
»قانــون اجــرای حکــم«، اجــرای حکــم اعــدام را به‌صــورت جداگانــه در نظــر گرفتــه بــود و نبایــد اعدامیــان 

ــد. ــر را می‌دیدن همدیگ
در هــر میدانــی چهــار چوبــه‌ی دار نصــب کــرده بودنــد. اســتاندار جــادی کولــی بــرای کشــیدن چهارپایــه 

پیــدا کــرد. کولــی گفــت: واســه هرکــدام، ۱۰ لیــره!
مأمور ویژه‌ی آنکارا گفت: بسیار خوب، ۱۰ لیره‌تون رو می‌گیرید.

اول ســید رضــا را بردنــد، بــرای اینکــه وی را بــه میــدان گنــدم کــه در آن نزدیکــی بــود، ببرنــد، او را ســوار 
یــک جیــپ نظامــی کردنــد. ســمت راســتش مأمــور ویــژه و ســمت چپــش هــم مدیــر امنیــت... ماشــین در 

تاریکی‌شــب بــه راه افتــاد. در ایــن هنگامــه ژنــرال را در مقابــل خــود دیــد.
ژنرال زرد گفت: سید رضا، دنیا کوچیکه، ببین با پای خودت دویدی اومدی پیش ما!

ســید رضــا بــه چشــمانش خیــر شــد و گفــت: »درســته کــه مــن نتوانســتم قــدرت مقابلــه بــا حیله‌گری‌هــای 
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تــو رو نشــون بــدم. ایــن داغ دلــم شــد. منــم جلــوه پــای تــو ســر خــم نکــردم، اینــم داغ دل تــو باشــه«! 
ژنــرال از ایــن نــگاه دیوانــه‌ کننــده و عقــاب ماننــد هراســان شــد. نگاهــش را از نــگاه ســید رضــا دزدیــد!

گفت: اگه التماس عفو کنی، اعدام نمیشی!
-کاری نکردم که التماس عفو کنم!

-فوراً ببرید و کار لازم رو انجام بدین!
ــد، داد زد  ــین می‌بردن ــیدرضا را به‌طــرف ماش ــه س ــه باعجل ــی‌ ک ــان!‌ وقت ــد قرب ــر بفرمایی ــت: ام ــرباز گف س
ــا کشــتار نمی‌تونــی ایــن ملــت کهــن رو از بیــن ببــری. روزی میرســه کســانی رو کــه  ــرال، ب و گفــت: ژن

ــن! ــو رو می‌کش ــتی، ت کش
ــگاه  ــار پاس ــدم، کن ــدان گن ــد. در می ــت درآم ــه حرک ــرد و ب ــن ک ــش را روش ــاز چراغ‌های ــپ ب ــین جی ماش

ــرد. ــف ک ــری توق ژاندارم
داخــل میــدان چوبه‌هــای دار برقــرار بودنــد. ســید رضــا چوبه‌هــای دار را نگریســت، برگشــت و بــه مأمــور 

ویــژه‌ی آنــکارا گفــت: منــو اعــدام می‌کنیــد! مــرد ســرش را بــه معنــی »بلــه« تــکان داد.
ســید رضــا گفــت: پــس تــو از آنــکارا واســه اعــدام کــردن مــن اومــدی هــا! امــا اعــدام کــردن مــن، شــما 

رو نجــات نمیــده کــه! مــن ملتــی رو پشــت ســردارم!
شب بود!

هوا سرد بود!
پیرمردی که به‌پای چوبه‌ی دار می‌رفت، بسان کوهی از یخ بود.

چهره‌به‌چهــره شــدند. مأمــور ویــژه بــا روحیــه‌ای مجرمانــه، خــوف وجــودش را گرفــت، نگاهــش را از نــگاه 
ســید رضــا پنهــان کــرد. تاریکــی بیــرون را نــگاه کــرد؛ ماننــد مرده‌هــا رنــگ از چهــره‌اش پریــده بــود. بــا 
ــا  ــه اینجــور خونســرد باشــه و ب ــالای دار، چطــور می‌تون ــره ب ــم دیگــه می ــرد یه‌ک ــن م خــود اندیشــید: ای

مــن راحــت حــرف بزنــه، جــوری حــرف میزنــه کــه انــگار نمی‌میــره!
ســید رضــا مأمــور ویــژه‌ای کــه نگاهــش را از وی پنهــان کــرده بــود را نــگاه کــرد و گفــت: جنــاب مأمــور، 
شــرط می‌بنــدم، شــما تــو ایــن جنــگ شکســت می‌خوریــد! یــه روزی میرســه، کاری رو کــه مــا نتوانســتیم 

انجــام بدیــم، فرزندانمــان انجــام خواهنــد داد و از شــما حســاب پــس می‌گیرنــد!
ــر  ــد. مدی ــح داد ســکوت کن ــد. ترجی ــه برخــورد کن ــژه، نمی‌دانســت چــه پاســخی بدهــد و چگون مأمــور وی
امنیــت بــه حرف‌هایــش گــوش مــی‌داد و بــرای اینکــه بــا ایــن ســؤال‌ها مواجــه نگــردد، مــدام بــه تاریکــی 

ــرد. ــگاه می‌ک ن
از جیــپ پیــاده‌اش کردنــد و وی را داخــل پاســگاه بردنــد. فتــح‌الله کوردوغــان، حســن حُســنی، قاضــی، مدیــر 

امنیــت، والــی و تمــام ژنرال‌هــا آنجــا بودنــد. قاضــی پرســید: نمــاز می‌خوانیــد؟
-نه لزومی نکرده!

قاضی آخرین آرزوی اعدامی را پرسید!
-پول و ساعتم رو بعداً بدین به پسرم!

ــود.  ــپیده‌دم ب ــد. س ــه‌ی دار می‌بردن ــالای چوب ــدان ب ــرش را در می ــه پس ــود ک ــا ب ــان لحظه‌ه ــاً هم دقیق
قاضــی خــودش را کنــار کشــید. پســرش کــه بــه دار آویختــه بودنــد را از پنجــره بــه وی نشــان داد. وقتــی 
ــاب دیگــری  ــاد. طن ــن افت ــاب قطــع شــد، پســرش زمی ــالای دار تماشــا می‌کــرد، طن داشــت پســرش را ب

ــد! ــه دار آویختن ــاز او را ب ــد و ب آوردن
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در چشمانش قطرهای اشک مانند قطرهای شبنم بر روی برگ، جمع شدند.
سید رضا گفت: شما حتی بلد نیستید درست‌وحسابی انسان رو دار بزنید!

ــر امنیــت و فتــح‌الله کوردوغــان همــه باهــم برگشــتند و چشــمان مشــکی‌رنگ  قاضــی، مأمــور ویــژه، مدی
پیرمــرد خوش‌قیافــه و باشــکوه را نگریســتند. هیچ‌کــدام چیــزی را کــه دنبالــش بودنــد، نیافتنــد. روحیه‌شــان 
را از دســت دادنــد، عصبانــی شــدند. بعــد در ســرمای لجــوج ســحرگاهی و خنجــر ماننــد، وی را بــه میــدان 
گنــدم بردنــد. چنــان ســرمای استخوان‌ســوزی بــود کــه وجــود انســان را بــه لــرزه درمــی‌آورد. افــق شــرقی 
ــداری  ــچ جان ــن ســرمای زمســتانی، هی ــود. در ای ــزان ب ــاب دار، آوی ــود. پســرش روی طن ــوع ب در حــال طل

بیــرون نبــود.
از دور صــدای واق‌واق ســگ‌ها بــه گــوش می‌رســید. در آن هــوای ســرد و کولاکــی، شــب ماننــد همیشــه 
ــگاه  ــتاره‌ها را ن ــرد و س ــد ک ــار ســرش را بلن ــن ب ــرای آخری ــد. ب ــان‌تر می‌تابیدن ــتاره‌ها درخش ــک و س تاری
ــی  ــی زندگ ــت و نامتناه ــم حقیق ــص مصم ــرای رق ــال اج ــی شــب، در ح ــل تاریک ــتاره‌ها در مقاب ــرد. س ک

بودنــد!
ــد.  ــن آم ــود، اشــک پایی ــه ب ــد گرفت ــردی کــه حکــم اب ــدان می‌شــد، از چشــمان پیرم ــه وارد می هنگامی‌ک
ــه  ــه نکــن، زنهــار گری ــا صــدای آرام و مصمــم گفــت: دوســت مــن گری نگاهــش را متوجــه وی کــرد و ب
ــد.  ــون رو ببینن ــو پاهاش ــتند جل ــادر نیس ــه ق ــده‌اند ک ــور ش ــت ک ــرای جهال ــان در صح ــا آنچن ــن، اون نک
می‌تونــن مــا رو دار بزننــد‌، ولــی هرگــز نمی‌تونــن ملــت کُــرد رو دار بزننــد‌! اون همیشــه هســت و خواهــد 
ــا  ــد، ام ــن کنی ــا دف ــل طاقچه‌ه ــار چه ــزور کن ــاحل من ــه: جســدم رو در س ــن این ــت م ــن وصی ــود! آخری ب
ــی کــه حقیقــت  ــرا در قلب‌های ــد م ــد، بای ــی مــن بگردن ــال جســم فان ــد در خــاک ســیاه دنب انســان‌ها نبای

ــد! ــد، بجوین ــان آورده‌ان ــه آزادی ایم ــرده و ب کُردســتان را درک ک
 داخــل میــدان ســرد و ســاکت »تاپ‌تــاپ« به‌طــرف چوبــه دار رفــت. شــفق دلنشــین و لطیــف از چشــمه‌ی 
ــرود، گویــی کــه میــدان لبریــز از جمعیــت  ــالای صحنــه ب ــود. قبــل از اینکــه ب مشــرق، در حــال طلــوع ب

باشــد، آن‌هــا را نگریســت و گفــت:
»فرزند کربلایی‌ام، بی‌گناهم، شرم‌آور است، ظلم است و جنایت«!

ــه گــردن خویــش  ــالا رفــت. ســپس طنــاب روغــن‌کاری شــده را ب ــی را هــول داد و ب ــا دســت کول بعــد ب
آویخــت و لگــدی بــه چهارپایــه زد! مأمــور ویــژه، ابلهانــه، گویــی آنکــه ســر دار رفتــه خــود اوســت، ماننــد 
ــن چــه  ــرت‌زده می‌گفــت: ای ــن پیرمــرد شکســت‌ خــورده. حی ــل ای ــراف کــرد کــه در مقاب ــد. اعت ــد لرزی بی
ــود و  ــده ب ــده ش ــاره و درمان ــت داد، بیچ ــه‌اش را از دس ــت! روحی ــی اس ــور آدم ــن چط ــت، ای ــارتی اس جس
ــازار  ــل آدمــی کــه در ب ــود. در مقاب ــده ب ــکارا آم ــی از آن ــد. بســان قهرمان ــد چــکار کن نمی‌دانســت کــه بای
گنــدم الازیــغ بــه دار آویختــه شــد، در کمــال بی‌ارزشــی بــه درمانــده‌ای بــدل شــده بــود کــه ماننــد بیــد 
ــد.  ــود آم ــز به‌وج ــد دهلی ــک مانن ــی تاری ــوم و خلائ ــی نامفه ــاس پوچ ــک احس ــش ی ــد. در درون می‌لرزی
ــش  ــن! دل ــرد پایی ــرت می‌ک ــک پ ــق و تاری ــگاه عمی ــود را از آن پرت ــکان داشــت، خ ــر ام در آن لحظــه اگ
ــان  ــود. ناگه ــه دور ش ــرای همیش ــی ب ــد و در دل تاریک ــرک کن ــدان را ت ــر می ــه زودت ــر چ ــت ه می‌خواس
مأمــور ویــژه‌ای کــه نخســت‌وزیر از آنــکارا اعــزام کــرده بــود رو بــه مدیــر امنیــت کــرد و گفــت: ســردمه، 
می‌لــرزم. دیگــه نمی‌تونــم اینجــا باشــم، میــرم. بــدون اینکــه در انتظــار پاســخ بمانــد، بــا قدم‌هــای ســریع 
از میــدان رفــت و در دل تاریکــی گــم شــد. ســپس ژنــرال کوردوغــان بــا همــان بهانــه وی را دنبــال کــرد. 
ــم  ــی‌ام، بی‌گناهــم، شــرم‌آور اســت، ظل ــد کربلای ــت: »فرزن ــه می‌گف ــن، ســخنان ســید رضــا ک ــت رفت وق
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ــد. ــه دور خــود می‌چرخی ــی در ذهــن‌ هــر دو، ب ــد گرداب ــت«، مانن اســت و جنای
صبــح تمــام شــهر ســیاهپوش شــدند. از زن و بچــه تــا پیــر و جــوان، همــه بــا لباس‌هــای مشــکی سیل‌آســا 
به‌طــرف میــدان گنــدم جــاری شــدند. ســه ژنــرال، از شــب قبــل تدبیــر گرفتــه بودنــد. از شــهرهای همجــوار 

تانــک، تــوپ و نیــرو اعــزام کــرده و شــهر را تحــت محاصــره قــرار داده بودنــد.
ــدان رســید، جســم بی‌جــان ســید رضــا، پســرش رســیک اوســو1، اوســوی ســید2،  ــه می ــت ب ــی جمعی وقت
فنــدق خــان3، حســن دمَنــژ4، حســنَ کورَســز5، علــی میــرزا سَــل6، بــالای دار آویــزان بودنــد. طبــق روایــت: 
ــزور،  ــان من ــرد و زلال و خروش ــای س ــل آب‌ه ــا داخ ــتر آن‌ه ــد و خاکس ــوزانده ش ــش س ــان در آت اجسادش

ریختــه شــد!
ــرال فتــح‌الله کوردوغــان، هــم اســما و هــم جســماً در دل  ــژه و ژن روایــت اســت کــه آن شــب، مأمــور وی

ــت! ــان را نیاف ــچ کجــا ردش ــت در هی ــر هیچ‌وق ــود گشــتند. کســی دیگ ــت، مفق ظلم

۴                                                                         

دکتر خارجی پس از معاینه گفت: مورد سختیه!
دکتــر خارجــی بعــدی بــا خــود زمزمــه کــرد و گفــت: »اگــه معجــزه‌ای در کار نباشــه، وضعیــت وخیمــه. راقی، 
ــد، در حــال  ــرک و خارجــی دورهــم جمــع شــده بودن ســیگار، بی‌خوابــی، اســترس و ریه‌هــا«! دکترهــای تُ
نوشــتن آخریــن گــزارش بودنــد و از همه‌جــا صدایــی بــه گــوش می‌رســید! یکــی از دکترهــای هیئــت بــا 

جدیــت گفــت: ســی‌روز!
دیگری گفت: سیگار، قهوه و راقی مفرط! تو ریه آب جمع شده، وضعیت خیلی وخیم و جدیه!

یــاور صالــح بــا روحیــه‌ای مــردد کــه از وضعیــت شــک داشــت و گویــی خــود را بــه دســت مــوج دریــا داده 
ــد جــزر  ــاده و مانن ــر افت ــرال گی ــن دو ژن ــرد. در بی ــم بگی ــد و تصمی ــف کن ــی توق باشــد، نمی‌توانســت جای
و مــد در حــال رفت‌وبرگشــت بــود. نهایتــاً نشســت و تصمیــم بــه نوشــتن گرفــت. دفتــر و خــودکار را بــه 

ــا را نوشــت: ــی، این‌ه ــد و نگران ــت و در اوج تردی دســت گرف
 به بزرگوار عزیز و محترم، ژنرال کَر.

ــه؟  ــا ن ــد ی ــر بخوانی ــا آخ ــد ت ــم می‌توانی ــما ه ــر بنویســم و ش ــا آخ ــه را ت ــن نام ــم ای ــه بتوان ــم ک نمی‌دان
ــی  ــه‌ی دردناک ــن نام ــتن این‌چنی ــه نوش ــادر ب ــا ق ــدند ت ــور می‌ش ــمانم ک ــرد و چش ــتانم خ ای‌کاش انگش
ــف و  ــود را موظ ــی خ ــند، ول ــف‌بار باش ــاک و تأس ــدم دردن ــاهد ش ــه ش ــی را ک ــد چیزهای ــدم. هرچن نمی‌ش

ــه اطــاع شــما برســانم. ناچــار دانســتم کــه ب
تــا جایــی کــه فهمیــدم وضعیــت جســمانی امــروز ژنرالمــان به‌صــورت وحشــتناکی وخیــم اســت. خواســتم 
بــا مطلــع کــردن جنــاب ژنــرال کَــر، وظیفــه‌ی وجدانــی خویــش را به‌جــا آورده باشــم. بــا چشــمانی مملــو 
از اشــک و احترامــات فــراوان، دســت شــما را می‌بوســم. همــان شــب ‌نامــه را از طریــق پســرش بــه ژنــرال 

کَــر در آنــکارا رســاند.
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ــد و  ــه بودن ــه و ســید رضــا رفت ــه داشــتند. شــیرعلی، ظریف ــن ادام ــا و کشــتار خونی در دیرســیم درگیری‌ه
مقاومــت بــا شکســت مواجــه شــده بــود. بســیاری از روســای ایــل تســلیم و جبهــه‌ عــوض کــرده بودنــد. 
ــام  ــد. تم ــه می‌دادن ــت ادام ــه مقاوم ــرانه ب ــی خودس ــازمان‌دهی به‌صورت ــد س ــیخته و فاق ــردمِ ازهم‌گس م

ــود. ــاری ب ــون ج ــاری از خ ــود و رودب ــده ب ــیم اعزام‌ش ــه دیرس ــش ب ارت
در همه‌جــا پخش‌شــده بــود کــه ژنــرال زرد، بیمــار اســت. مخالفینــی کــه بــا اعــدام، زنــدان و تبعیــد آن‌هــا 
را ســرکوب کــرده بــود، بــه حرکــت درآمــده و دنبــال فرصــت مناســبی بودنــد. ژنــرال کَــر تمــام افــرادش را 

وارد حرکــت کــرد و بــرای اینکــه »مــرد اول« شــود، دنبــال فرصتــی مناســب بــود.
ــوروی،  ــا و ش ــا بریتانی ــط ب ــرال و رواب ــاد لیب ــی، اقتص ــا دولت‌گرای ــه ب ــرال زرد در رابط ــر و ژن ــرال کَ ژن
اختلاف‌نظــر داشــتند و ایــن اختلاف‌هــا کامــاً عمــق پیداکــرده و برمــ اشــده بودنــد. ژنــرال کَــر در مقابــل 
ــا گروهــش  ــکارا ب ــاً مخالفــت می‌کــرد و در آن ایــن جدال‌هــای عمیــق، از نخســت‌وزیری اســتعفا داد و علن

ماننــد یــک حــزب در فعالیــت بــود.
ــل  ــد در مقاب ــت جدی ــی حکوم ــرد، ول ــوب ک ــدی را منص ــت‌وزیر جدی ــر ۱۹۳۷ نخس ــرال زرد در اکتب ژن

ــود. ــذاری ب ــدرت تأثیرگ ــد ق ــن فاق مخالفی
ــت و  ــر داش ــت نظ ــود، تح ــار ب ــتان بیم ــت بیمارس ــر تخ ــتانبول ب ــه در اس ــرال زرد را ک ــر، ژن ــرال کَ ژن
برنامه‌هــای بــرای آینــده در ســر می‌پرورانــد. فکــر کــرد: وقتــی اون آدم رفــت، فرصــت رو نبایــد اصــاً از 
دســت بــدم، مــرد اول شــدن حــق منــه. بریتانیــا هــم از مــن حمایــت می‌کنــه. اون ژنــرال ســنگدل، مــرد 
ــدی  ــط قدرتمن ــه، رواب ــاد نگرفت ــوز سیاســت رو ی ــی هن ــم، ول ــی روش نظــارت کن ــد به‌خوب ــه! بای خطرناکی
ــه  ــدی ک ــکلی ج ــتاده، مش ــا ایس ــوا، اونج ــادل ق ــر تع ــک عنص ــوان ی ــت، به‌عن ــازمان‌یافته نیس ــداره، س ن
واســه مــن ایجــاد نمی‌کنــه. خطــر اساســی، کُردهــا هســتند. حــالا کــه فرصتــی پیش‌آمــده، دیرســیم بایــد 

ــاورم! ــده دربی ــت تضمین‌ش ــه حال ــئله رو ب ــه و مس ــه‌کن‌ بش ــات ریش ــق عملی از طری
ژنــرال کَــر بــا یــاور صالــح، نامه‌هــای ارســالی دیگــر یــاوران را چنــد بــار پشــت ســر هــم خوانــد. از جملــه‌ی 
ــار  ــود را کن ــراد خ ــت. اف ــت، دریاف ــد می‌گرف ــه بای ــی را ک ــم«، پیام ــاذ کن ــری اتخ ــه تدابی ــم چ »نمی‌دان
ژنــرال زرد مســتقر کــرد و به‌صــورت روزمــره از همه‌چیــز خبــردار می‌شــد. صالــح هــم بــه نــام: »ســامتی 

ــرد. ــع می‌ک ــم وی را مطل ــورت منظ ــده«، به‌ص ــات فراهم‌ش ــن و امکان وط
ــل  ــر رو کام ــند، همدیگ ــکرتریت کل می‌رس ــح و س ــرف صال ــه از ط ــی ک ــید: نامه‌های ــود اندیش ــا خ ب
می‌کننــد. در مدت‌زمانــی کوتــاه، ایــن آدم رفتنیــه. »قــدرت، ســفره‌ی گرگ‌هاســت«، اصــاً نمیشــه خالــی 
رهــاش کــرد، نبایــد بــه کســی اطمینــان کنــی، بایــد همیشــه دســت بــه ماشــه بــود. بایــد تمــام تدابیــر رو 
اتخــاذ کنــم. ای‌کاش می‌دانســتم کــه تــو وصیت‌نامــه‌اش چــی می‌نویســه؟ کــی رو پیشــنهاد میــده؟ منــو 
ــه،  ــا هیچ‌کســی بســر نمی‌کن ــی هــم شــدیم. آدم ب ــه دشــمن جان ــاً ک ــه، فع ــه پیشــنهاد نمی‌کن ــراً ک عم
همیشــه می‌خــواد کــه مــرد اول خــودش باشــه، هــر کــی کمــی پیشــرفت کنــه، فــوراً ســرکوبش می‌کنــه. 
هــر کــی رو کــه دلــش میخــواد، پیشــنهاد کنــه، اول بــزار خــودش بــره، بعــداً کار لازم رو انجــام میــدم! بعــد 

پشــت میــز نشســت.

۳ اوت ۱۹۳۸
صالــح بــرادرم، بــا کمــال تأســف نامــه‌ی شــما را خوانــدم. یک‌بــار دیگــر قلبــم به‌صــورت ناگــواری، ســوز 
ــمارا  ــت ش ــادار و وطن‌دوس ــب وف ــان دارم. آلام قل ــه بی ــات آزرده‌ام را چگون ــه احساس ــم ک ــید. نمی‌دان کش
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ــا جایــی کــه امــکان داشــته باشــم، وضعیــت رو دنبــال می‌کنــم. مشــخصه کــه بیمــاری  درک می‌کنــم. ت
جدیــه. مــن بــا تمــام توانــم امیــدم رو از دســت نمــی‌دم. همیشــه احتمــال توقــف بیمــاری و کســب ســامتی 
ــاره‌ی  ــز و پ ــار عزی ــود بیم ــرای بهب ــی ب ــر اتخاذشــده‌ی طب ــن تدابی ــاورم کــه آخری ــن ب ــر ای وجــود داره. ب

تنمــان، شــعله‌ی امیــد نوینــی خواهــد شــد!
ــه ایشــان را خســته  ــدون اینک ــرد، ب ــات ک ــا را ملاق ــرال زرد م ــه ژن ــی وقتی‌ک ــا می‌توان ــح، آی ــرادرم صال ب
کنــی، از طــرف مــن دســت ایشــان را ببوســی؟ همیشــه در انتظــار نامه‌هــای تــو خواهــم بــود. بــا چشــمانی 

گریــان و سرشــار از محبــت، مکــرراً چشــمانت را می‌بوســم. بــرادر عزیــزم...
بیمــاری بــه طــرز فجیعــی در حــال گســترش بــود، بــه علــت آبــی کــه در ریه‌هایــش جمــع شــده بــود، درد 
و رنــج می‌کشــید. ژنــرال زرد هنگامی‌کــه روی تخــت بیمارســتان بــه خــود می‌پیچیــد، بــا خــود اندیشــید: 

»ایــن درد و عــذاب، نفریــن کُردهاســت. بــه هیچ‌کــدام از قول‌هایــم عمــل نکــردم«!
کُردهــای جبهــه‌ی قفقــاز و ســخنان کامیــل پاشــا در عمــارت ســیاه ســنگی دیاربکــر را بــه یــاد آورد. آخرســر 
ــی را  ــتناک و غیرقابل‌تحمل ــای وحش ــه درد و عذاب‌ه ــالا ک ــرد: ح ــه‌ ک ــرد. زمزم ــر ک ــا فک ــید رض ــه س ب

می‌کشــم، ایــن نقطــه‌ی مقابــل درد و عذابــی اســت کــه در حــق آن‌هــا روا داشــتم!
نخســت دکتــر وی را کمــی روی تخــت این‌طــرف و آن‌طــرف چرخانــد و کاری کــرد تــا آب در تــه شــکمش 

جمــع گــردد، بعــد لایــه دیــواری شــکمش را بــا نیشــتر ]اســکالپل[ شــکافت.
ــا شــلنگ، آب  ــد ب ــی آســون‌تره« و بع ــا قبل ــن از جراحی‌ه ــرال، شــما راحــت باشــید، ای ــت: »ژن ــر گف دکت
شــکمش را بیــرون کشــید. ژنــرال زرد کــه پــس از بیــرون کشــیدن آب، کمــی آرام‌گرفتــه بــود، منشــی‌اش 
را صــدا کــرد و گفــت: بــه خاطــر داری گه‌گــداری بــا تــو در مــورد یکــی از کارهامــون بحــث می‌کردیــم، 
حتــی واســه همیــن قانــون مخصــوص بــه تصویــب رســوندیم. همــون مســئله‌ی وصیت‌نامــه دیگــه! فــوراً 

فهرســت هــر چــه کــه داریــم رو به‌عنــوان مــال و امــاک بــرام بیــار.
منشــی آمادگــی قبلــی داشــت. دفتــر ســیاه جیبــش را بیــرون آورد. نگاهــی بــه ژنــرال در بســتر کــه از درد 
بــه خــود می‌پیچیــد کــرد و بــا چهــره‌ای غمگیــن، دردنــاک و افســرده و ماننــد یــک بازیگــر حرفــه‌ای تئاتــر، 
ــر نقــد. ســهم اوراق  ــان، در بانــک کار1 ۱، ۵ لی ــد فهرســت امــوال شــخصی‌اش: قرب ــه خوان شــروع کــرد ب

بهادار...فهرســت طولانــی را بــا اوراق بهــادار بــه پایــان رســاند.
ــت: اون لیســت رو  ــه گــوش می‌رســید، گف ــه کــه دشــوار ب ــف و آمران ــه، ضعی ــا صــدای پخت ــرال زرد ب ژن

بــده بــه مــن.
دولا شــد، لیســت را به‌ســوی ولــی دراز کــرد و گفــت: بفرماییــد قربــان! روی بســتر و در حالــت دراز کشــیده، 
مدتــی طولانــی لیســت را از نظــر گذرانــد. وقتــی بــه هرکــدام از دســته‌بندی‌ها نــگاه کــرد، مکثــی کــرد و 
اندیشــید. بعــد نگاهــی بــه منشــی کــرد و گفــت: اینــا رو بــه دو بخــش تقســیم می‌کنیــم. قســمت اول تــا 
زمانــی کــه زنــده هســتیم بــه نــام خودمــون بمونــه، شــاید لازم بشــه. پــول نقــد، اوراق بهــادار، کاخ چانکایــا 
بــا وســایل داخــل و غیــره، اینــا هــم بــرای وثیقــه‌ای کــه قــرار بدیــم. بلافاصلــه مــال و امــاک غیــره... 
ــا نهادهــای دیگــه‌ای میدیــم و  ــه آنــکارا، بــه شــهرداری‌های محلــی و ی از چانکایــا رو پــس از بازگشــت ب

معاملــه‌اش رو هــم انجــام میدیــم.
منشی: قربان هر طور امر بفرمایید.

-خوب، حالا میتونی بری.
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-امر می‌فرمایید قربان.
ــا تنهــام،  ــو دنی ــد و فکــر کــرد: ت ــه خــود ‌پیچی ــی ب ــا درد و نگران ــح، روی بســتر ب ــا صب آن شــب بیمــار ت
ــی  ــم. محکوم ــم، درد دل کن ــت کن ــاش صحب ــت باه ــی نیس ــی کس ــدارم، حت ــم ن ــتی ه ــا، دوس تک‌وتنه
ــا  ــردم، اون ــازات ک ــدان مج ــد و زن ــرگ، تبعی ــا م ــه رو ب ــن هم ــی م ــی! وقت ــه در تنهای ــر آویخت ــه زنجی ب
ــی  ــاج و راهنمای ــا، ع ــط دکتره ــره! فق ــم بدت ــی از مرگ ــد. تنهای ــازات کردن ــی« مج ــا »تنهای ــو ب ــم من ه
دکترهــا، وجــود دارنــد. اونیکــه منــو اینجــوری تنهــا کــرده، اون ژنــرال کَــر حیله‌گــره! بــا تنهــا کــردن مــن، 
خودشــو قــوی و از موقعیــت خــودش اطمینــان پیــدا می‌کنــه! واقعــاً اگــه ایــن کُردهــا رو هــم تــو ایــن کار 
ــا، فرانســه،  ــا، خیلــی ســخته. اون وقــت، بریتانی ــر می‌شــدم؟ مشــارکت دادن اون مشــارکت مــی‌دادم، قوی‌ت
آمریــکا، ایــران، اعــراب، روســیه و همــه‌ی دنیــا می‌ریختــن روی ســرم. کُردهــام فقــط ]بلــد بــودن[ قیــام 
کننــد. قوچگیــری، شــیخ ســعید، آگــری، زیــان، دیرســیم، در حــال قیــام همیشــگی بودنــد. انــگار کُردهــا 
فقــط بــرای قیــام کــردن بــه دنیــا اومــدن! نــوادگان بدرخــان، خانــواده‌ی کامیــل پاشــا، بچه‌هــای ابراهیــم 
پاشــا، ســیامند، میرعلــی خالــد، یوســف ضیــاء، احســان نــوری، شــیرعلی، ســید رضا...اصــاً فرصــت نکــردم 
ــا شــمار بیشــتری  ــا ب نفســی راحــت بکشــم و فکــر کنــم! مــن هــر چــه سرکوبشــان کــردم و کشــتم، اون
قیــام کــردن! مــن کجــای کار اشــتباه کــردم؟ اگــه بــا کُردهــا توافــق می‌کــردم، شــاید نفــس راحت‌تــری 

ــد. ــوی نمی‌ش ــه ق ــم این‌هم ــر ه ــرال کَ ــت ژن ــیدم! اون وق می‌کش
عصبانــی شــد و گفــت: خواهــرم مقبولــه. فقــط اون وفــادار مونــد. جــز اون کســی از تــه دل منــو دوســت 
ــه بــدون چشمداشــت، پشــتم ایســتاد. در پیرامونــم دیــواری از حیلــه و دروغ  نداشــت. فقــط خواهــرم مقبول
ســاختند. همیشــه از اینــور دیــوار دروغیــن، تــار و ســتبر بــه حقیقــت نــگاه کــردم. در واقــع، ایــن اطرافیــان 
بودنــد کــه نــگاه می‌کردنــد، نــه مــن! از کجــا بدونــم کــه ایــن منشــی، از افــراد ژنــرال کَــر نیســت؟ وقتــی 

کارشــون تمــوم شــد، همــه منــو تــک و تنهــا رهــا کردنــد!
اندیشید: باید به فکر گوکچن، اولکو و آفت هم باشم1. یاورم صالح هم صمیمی به نظر میرسه.

ــا ناراحتــی  ــگاه کــرد. لیســت را تماشــا کــرد و ب ــه آن ن ــی ب ــه دســت گرفــت و مدتــی طولان  لیســت را ب
ــرم! ــم و می ــا رو ول می‌کن ــام این‌ه ــت: تم گف

از طرفــی بــه فکــر تقســیم ثروتــش و از طــرف دیگــر در حــال محاســبات سیاســی بــود. درحالی‌کــه روی 
بســتر بــه خــود می‌پیچیــد، بــا خــود گفــت: ژنــرال کَــر واســه ریاســت جمهــوری نمیشــه. خیلــی حیله‌گــره. 
علیــه مــن حمایــت انگلیســی‌‌ها رو جلــب کــرد و از پشــت واســم گــور کنــد. ایــن نخســت‌وزیر کــه اصــاً 
ــزی از سیاســت ســرش  ــم چی ــه. اون ــرال ســنگدل می‌مون ــه. فقــط ژن نمیشــه، درســت ضــد خط‌مشــی من
ــه، کســی نیســت کــه جانشــینم بشــه! ســرمایه‌ی سیاســی رو  ــدام از نظامی‌گــری حــرف می‌زن نمیشــه، م
کــه کســب‌ کــردم پیــش کــی بــه امانــت بگــذارم؟ دیرســیم و ســید رضــا بــه ذهنــش رســیدند. هنــوز جنــگ 

بــا تمــام شــدت ادامــه داشــت.
بــا خــود اندیشــید و گفــت: آدم وقتــی داشــت می‌رفــت بــالای دار، انــگار کــه اتفاقــی نیفتــاده، بهــم گفــت: 
مــن نتوانســتم قــدرت مقابلــه بــا حیله‌گری‌هــای تــو رو نشــان بــدم. ایــن داغ دلــم شــد. منــم جلــوه پــای 
تــو ســر خــم نکــردم، اینــم داغ دل تــو باشــه! دارن می‌میــرن، ولــی بــازم ســر عقــل نمیــان، ولــی منــم کاری 
رو کــه بایــد می‌کــردم، کــردم! حســن حُســنی اونجــا موفــق بــه کارهــای خوبــی شــد. اگــه ده نفــر دیگــه 

مثــل حســن حُســنی و اویمــان لنــگ داشــتم، همــه‌ی مخالفیــن رو از رگ و ریشــه درمیــاوردم.

Afet, Gökçe Ülkü -1-از دختران ناتنی مصطفی کمال می‌باشند
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نزدیکی‌هــای صبــح از رختخــواب بلنــد شــد، کاغــذ و خــودکار دســت گرفــت و روی میــز کارش نشســت. 
ــم!  ــا خــود گفــت: از کجــا شــروع کن ــرار داد، کمــی فکــر کــرد و ب ــو‌ش ق ــال و املاکــش را جل لیســت م
ــع  ــد‌. درواق ــرار بگیرن ــرداری ق ــد تحــت بهره‌ب ــک بای ــون بان ــک، از طــرف هم ــادار در بان ــول و اوراق به پ
ایــن بانــک ســود خوبــی بــه مــن رســوند. نبایــد بــا ایــن ژنــرال کَــر دشــمنی کنــم. بعــد روی کاغــذ جلــو 

دســتش نوشــت:
دوشنبه ۵ سپتامبر ۱۹۳۸، دولمه‌باغچه

پــول نقــد و اوراق بهــاداری کــه مالــک آنــان هســتم بــا امــوال منقــول و غیرمنقــول در چانکایــا را بــا شــرایط 
زیــر بــه حــزب خلــق1 واگــذار و وصیــت می‌کنــم:

۱-پول نقد و اوراق بهادار، فعلًا از طرف بانک مورد استفاده‌ و سرمایه‌گذاری شود.
۲- ، تــا وقتــی زنــده هســتند و عفتشــان محفــوظ اســت، از ســود ســالانه  ۱.۰۰۰ ]لیــره[ بــه مقبولــه واگــذار 

شــود. ســالانه نیمــی از مقــدار معیــن بــه ســازمان » زبــان و تاریــخ تــرک« واگــذار شــود.
پــس از نوشــتن وصیت‌نامــه‌ آن را تــا و  در پاکــت قــرار داد. ســر پاکــت را بســت، داخــل یکــی از کشــو‌های 

کمــد کنار ســرش گذاشــت و بــاز روی رختخــواب دراز کشــید.
ــا  ــد و از ج ــود پیچی ــه خ ــذاب ب ــا درد و ع ــار آورد و ب ــود فش ــه خ ــل ب ــب قب ــی ش ــد از بی‌خواب ــح بع صب
ــد و شــامبر پوشــید. یــک  ــت، روی گرم‌کــن ابریشــمی، رُب برخاســت. ریشــش را اصــاح کــرد، دوش گرف
شــال‌گردن توت‌فرنگــی رنــگ بــه گردنــش آویخــت و صندلــی شــزلونگا2 را بــاز کــرد و نشســت. پاکــت را 
به‌طــرف محضــرداری کــه بــا منشــی آمــده بــود دراز کــرد و گفــت: ایــن وصیت‌نامــه‌ی منــه، وقتــی لازم 
شــد، لطفــاً اقدامــات قانونــی رو انجــام بدیــد. محضــردار کارهــای لازمــه را انجــام داد، اوراق را بــرای امضــا 

آورد و جلــو دســتش گذاشــت، بــا انگشــت‌ اشــاره کــرد و گفــت: ژنــرال، اینجــا رو امضــا کنیــد!
آهســته خــودکار را بــه دســت گرفــت، بــا انگشــتان لــرزان گویــی پایــان عمــرش را امضــا می‌کــرد، امضــا 

کــرد.
-تموم شد؟

-تموم شد قربان.
از جا برخاست و به رختخواب رفت و گفت: بسیار خوب، میتونید برید بیرون.

ــزی  ــن چی ــی نمی‌خوای ــراث سیاس ــورد می ــان، در م ــت: قرب ــر، گف ــرال کَ ــای ژن ــق توصیه‌ه ــی‌ طب منش
ــد؟ بفرمایی

کمــی فکــر کــرد، بعــد منشــی را نــگاه کــرد و گفــت: میدونــم، در ایــن مــورد اولیــن کســی کــه بــه عقــل 
ــوب  ــاورده و محب ــت نی ــه دس ــوم رو ب ــه دل عم ــی مشــخصه ک ــرا، ول ــم چ ــره. نمیدون ــرال کَ ــه، ژن میرس
ــداره. در  ــایندی ن ــدان خوش ــت چن ــر وضعی ــن خاط ــه همی ــدال داره. ب ــگ و ج ــر جن ــه س ــا هم ــت. ب نیس
ضمــن، ژنــرال ســنگدل هــم هســتن. ایشــون، هــم بــه مملکــت خدمــات بزرگــی کردنــد، روابطشــون بــا 
همــه خوبــه، همیشــه واســه افــراد لایــق و محقــق، ارزش قائــل بــود. بــا کســی ســر جنــگ نــداره. بــا ایــن 

ــتند. ــون هس ــخص، ایش ــب‌ترین ش ــت‌وزیری، مناس ــام نخس ــرای مق ــن ب ــر م ــه نظ ــا، ب ویژگی‌ه
منشی همان شب، افکارش را در مورد میراث سیاسی به‌صورت کتبی به اطلاع ژنرال کَر رساند.

CHP -1-حزب جمهوری‌خواه خلق قدیمی‌ترین حزب سیاسی با گرایشی نژادپرستانه و لائیک است. این حزب در نهم سپتامبر سال ۱۹۲۳ از سوی مصطفی کمال تأسیس شد. دبیر کل 

کنونی این حزب کمال قلیچ‌دار اوغلو است که اصالتاً از کُردهای علوی دیرسیم می‌باشد. این در حالی است که این حزب در سرکوب، کشتار و جنایت علیه کُردها و دیگر خلق‌های آناتولی 
نقش بسازی داشته است

şezlonga -2-نوعی صندلی بلند که اکثراً چهارچوبی تخته‌ای جای نشستن پارچه‌ای دارد و قابل سر هم شدن است
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ــد  ــا بان ــوز شــکمش ب ــرون کشــیدند. هن ــا آب را از داخــل شــکمش بی ــی دکتره ــد از مناقشــاتی طولان بع
بزرگــی پانســمان شــده بــود، کامــاً لاغــر شــده بــود، هــر دو دســتانش را از پشــت زیــر ســرش گذاشــته و 

ــرد. ــگاه می‌ک ــقف را ن ــترهای روی س ــت لوس داش
صدایی گفت: ژنرال خدا بد نده! بعد دولا شد و دستش را بوسید.

-آبی رو که بیرون کشیدند، دیدی؟ این‌همه آب بریزن تو شکم آدم، چطور میتونه تحمل کنه؟
بــا صدایــی کــه به‌ســختی بــه گــوش می‌رســید، بــه همســنگرش کــه دســتش را بوســید، گفــت: ببیــن کــه 

تــو چــه حــال و روزی هســتم، چطــور تحمــل کــردم؟
همســنگر قدیمــی: خــدا بــد نــده قربــان، اینــا همــه می‌گذرنــد! بعــد طبــق دســتوری کــه گرفتــه بــود، فــوراً 
بیــرون رفــت. یاورانــش شــب و روز به‌صــورت نوبتــی، نگهبانــی می‌دادنــد. شــبی بــا کابوســی هولنــاک از 
خــواب بیــدار شــد. خیــس عــرق شــده بــود، می‌لرزیــد و نفســش بنــد آمــده بــود! زنــگ را بــه صــدا درآورد.

مأمور: بفرمایید قربان.
-پسرم امشب کدام‌ یکی از آقایون سر پست نگهبانی‌ هستند؟

-یکی از همسنگران قدیمی خودتون قربان!
-صدا‌ش کن بیاد.

-امر بفرمایید قربان.
-چندی نگذشت که همسنگر قدیمی‌اش وارد اتاق شد و گفت: بفرمایید قربان؟

-بشین کنارم، من امشب خواب عجیبی دیدم.
-انشاالله که خیره قربان؟

-خواســتم کــه خوابــم رو واســت تعریــف کنــم. تــو همســنگر قدیمــی منــی، اطرافــم کســی کــه قابل‌اعتمــاد 
ــه، نمونده. باش

همسنگر قدیمی: ژنرال، در هر موردی میتونی روی من حساب کنی.
ژنــرال زرد بــا سراســیمگی گفــت: امشــب داخــل پذیــرای هتلــی لوکــس و خیلــی بزرگــی بــودم. تو گوشــه‌ای 
ــا  ــن و حســن حُســنی ب ــد. م ــازی می‌کردن ــارد ب ــی ناآشــنا، بیلی ــود. دو اروپای ــارد ب ــز بیلی ــه می از ســالن، ی
ــخصی  ــالن، ش ــه‌ای از س ــه‌ی دیگ ــو گوش ــم. ت ــا می‌کردی ــا رو تماش ــم و اون ــته بودی ــگ، نشس ــان لن اویم
ــگار از  ــی وانمــود می‌کــرد کــه ان ــه جورای ــده بودمــش. ی ــاً ندی ــود. قب ــه مــن کــرده و نشســته ب پشــت ب
دیــار دوری، از زمــان آینــده اومــده بــود. قــد متوســط، تنومنــد و چهارشــانه‌ بــود، لبــاس مدرنــی تــن کــرده 
ــد، چشــمای قهــوه‌ی و ســبیل‌های داشــت  ــالا شــانه شــده بودن ــه ب ــود و موهــاش کمــی فرفــری و رو ب ب

ــود! ــرد ب ــودن روی لب‌هــای ســتبرش، خلاصــه اینکــه یــک کُ ــزان شــده ب کــه آوی
دقیقــاً در اون موقــع، اون مــرد غریبــه دســت چپــش رو بلنــد کــرد. یــک طیفــی از نــور تــوی دســتش بــود! 
ــرد نشســته،  ــل. م ــدن داخ ــیبلی، به‌ســرعت اوم ــد و س ــکل و تنومن ــرد قوی‌هی ــرد کُ ــت م ــالن هف از در س
بــه میــز بیلیــارد اشــاره کــرد. دو مــرد اروپایــی میــز بیلیــارد رو تــرک کردنــد و بیــرون رفتــن. مــردی کــه 
تنومندترینشــان بــود، میلــه‌ی بیلیــارد رو گرفــت دســتش و رفــت پشــت میــز! بــا میلــه تــوپ بیلیــارد رو زد. 
تــوپ بــا شــدت تمــام اومــد و خــورد تــو ســرم و منــم افتــادم زمیــن. درحالی‌کــه نفســم بنــد اومــده بــود و 

خیــس عــرق بــودم، از خــواب بیــدار شــدم و تــو رو صــدا کــردم!
ــر و  ــن هولناک‌ت ــی از ای ــم خواب‌های ــه، من ــه کابوس ــط ی ــت، فق ــزی نیس ــان چی ــی: قرب ــنگر قدیم همس

وحشــتناک‌تری دیــدم.
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ــی گفــت  ــم. وقت ــن حــالا یکیشــون رو تعریــف کــن ببین ــه گفــت: عجــب، پــس این‌طــور؟ همی کنجکاوان
»حــالا یکیشــون رو تعریــف کــن«، همســنگر قدیمــی، دســتپاچه شــد، نمی‌دانســت چــه چیــزی را تعریــف 

کنــه.
با لکنت زبان: چیزه، قربان...

-یکیشون رو تعریف کن!
منمــن کــرد و یــه چیزهایــی ســر هــم کــرد و گفــت: چیــزه، قربــان اجــازه بدیــن براتــون تعریــف کنم...قربان 
شــبی یــه گاو گنــده و وحشــی کــه شــاخ‌هایش وحشــتناک و مثــل شمشــیر بــودن، منــو دنبــال می‌کــرد. 
منــم داشــتم فــرار می‌کــردم. بعــد گاو از پشــت بــه مــن نزدیــک شــد، کمــی مونــده بــود کــه منــو بزنــه. 

ــودم. منــم مثــل دیونه‌هــا می‌دویــدم و از تــرس خودمــو خیــس کــرده ب
-واقعاً هم تو از من بدتر، ترسیدی!

ــار روزنامه‌هــا را  ــر و اســتخوانی‌تر می‌شــد. یکــی از یاورانــش هــرروز صبــح اخب ــا گذشــت هــرروز، لاغرت ب
برایــش خلاصــه می‌کــرد. گاه هــم بــه رادیــو گــوش مــی‌داد و بــرای اینکــه غصه‌هایــش را پنهــان کنــه، 
ــه‌ی  ــادی و برنام ــت اقتص ــا هیئ ــد، ب ــت‌وزیر جدی ــد. روزی نخس ــر برس ــه نظ ــرحال ب ــرد س ــعی می‌ک س
ــه منشــی اشــاره کــرد و گفــت: بشــین، گــوش کــن، در مــورد چیزهــای مهمــی  چهارســاله وارد شــدند. ب

ــم. ــرف می‌زنی ح
یــک لیســت طولانــی: »ژنــرال، بــرای خریــد ۲۸ واگــن ســفارش دادیــم«، ادامــه پیــدا می‌کــرد. دســتش را 
بــه معنــی »کافیــه« تــکان داد و گفــت: عجلــه کنیــد، شــاید زمــان کــم بیاریــم، جنــگ داره نزدیــک میشــه. 

بعــد نخســت‌وزیر بــا هیئتــی کــه همــراه داشــت، بلنــد شــدند و رفتنــد.
ــد.  ــه کــرده بودن ــد. دکترهــا چهــار روز اســتراحت کامــل توصی ــه بودن ــار دوم، از شــکمش آب‌گرفت ــرای ب ب
ــازه  ــد جن ــت نیمه‌هوشــیار، مانن ــکان بخــورد، در حال ــا ت ــود؛ نمی‌توانســت از ســر ج ــاً خســته شــده ب کام
از حــال افتــاده و روی تخــت خوابیــده بود...چشــمانش را بــاز کــرد، یــاور بــالای ســرش نگهبانــی مــی‌داد.

گفت: صالح پسرم خیلی عوض شدم، دیگه من اون مرد قدیم‌ها نیستم.
شــب کابوســی را از ســر گذرانــده بــود. مقبولــه، عفــت و صبیحــه بــه ملاقاتــش آمــده بودنــد، مدتــی طولانــی 
ــود.  ــده ب ــار ش ــی، بیم ــتگی به‌صــورت ناگهان ــای شــب از خس ــرده و نیمه‌ه ــت ک ــدار و صحب ــان دی ــا آن ب
نگهبــان، جلــو پنجــره‌ی منظــره‌دار ســالن دکتــر نشســته و در حــال تماشــای قایق‌هــا و کشــتی‌هایی بــود 
کــه بــا پرچــم تزیین‌شــده بودنــد. یک‌بــار بلنــد شــد و بــه هــدف کنتــرل کــردن وضعیــت، وارد اتــاق شــد. 
ــر رو  ــی دکت ــود. وقت ــی و غصــه ب ــود و ســیگار می‌کشــید. در چشــمانش درد، تنهای روی تخــت نشســته ب
ــم  ــادی کشــیدم. حال ــت: دیشــب ســختی زی ــنیده می‌شــد، گف ــه به‌ســختی ش ــده ک ــا صــدای بری ــد، ب دی
ــا غــذای نخــوددار  ــم ب ــودم. فکــر کن ــد شــد، اســتفراغ کــردم، کامــاً حافظــه‌ام رو ازدســت‌داده ب ــی ب خیل

میانــه‌ی خوبــی نــدارم.
ــون  ــا خوراکــی نخــودار ســازگار نیســتید، مــادام کــه خودت ــان، حتمــاً ب ــرای دلجویــی کــردن گفــت: قرب ب

ــید. ــوب می‌ش ــاالله خ ــدید، انش ــه ش متوج
گفــت: همیشــه خواب‌هــای وحشــتناکی می‌بینــم، حســابی آدم دیگــه‌ای از آب دراومــدم، شــما بــه 

ــد! ــگاه کنی ــال‌وروزم ن ح
ــت: آخ  ــد و به‌ســختی ســیگار را نگــه می‌داشــتند. گف ــد، می‌لرزیدن انگشــتان اســتخوانی‌اش زرد شــده بودن
دکتــر، تنهــام، خیلــی تنهــام. ببیــن، کســی کنــارم نیســت. تــو ایــن دنیــا تــک و تنهــام. حتــی دوســتی نــدارم 
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ــدم، ای‌ کاش  ــم. کامــ اآدم دیگــه‌ای شــدم. تک‌وتنهــا روی تخــت مون کــه باهــاش دو کلمــه حــرف بزن
قبــاً متوجــه تمــام این‌هــا می‌شــدم. بعــد یــه دفعــه گفــت: دکتــر، دیرســیم چــی شــد، دیرســیم!

دکتر: ژنرال، شورشیان هنوز در حال قیام‌ هستند، انشاالله به‌زودی حل بشه!
ــن:  ــان گفت ــه هذی ــرد ب ــروع ک ــود ش ــا خ ــدند و ب ــره ش ــه خی ــقف خان ــترهای روی س ــه لوس چشــمانش ب
ــا  ــند. ب ــا رو می‌کش ــه اون ــم بی‌وقف ــا ه ــتند! خودی‌ه ــام‌ هس ــال قی ــه در ح ــا همیش ــن کُرده ــا! ای کُرده
ایــن کُردهــا چــکار کنیــم! ســیدرضا، میرعلــی خالــد، احســان نــوری، کَــرم، ســیامند، همیشــه در حــال قیــام 
بودنــد. عمــارت کامیــل پاشــا! کامیــل پاشــا غذاهــای خیلــی خوش‌مــزه‌ای بــه مــن داد...عفــت عزیــزم فــوراً 

اینجــا رو تــرک کنیــم و بریــم کنــار یــه جنــگل.
چشــمانش بــه تابلــوی معــروف »چهارفصــل« آویــزان بــر روی دیــوار کــه از روســیه آورده بــود، خیــره شــد. 
ــان  ــا درخت ــبز ب ــه‌ای سرس ــگ و کوهســتانی روی دامن ــای رنگارن ــرد گل‌ه ــا چشــم کار می‌ک ــو ت روی تابل

ــد. ــه چشــم می‌آمدن ــکوهی ب ــی باش ــای برف ــتند. پشــت‌صحنه، کوه‌ه ــود داش ــوه وج می
ــتند،  ــو هس ــه روی تابل ــی ک ــن جنگ‌های ــا، ای ــن جنگ‌ه ــتند؟ ای ــا هس ــوه‌ کُرده ــا، ک ــن کوه‌ه ــر، ای  دکت
خیلــی بدنــد، خیلــی! کــوه کُردها...شورش...دیرســیم ... بریــم عفــت، محبوبــم بریــم کنــار جنگلــی. بریــم بــه 
ــم  ــی ه ــک دوســت جان ــش اونا...اینجــا ی ــم پی ــوراً بری ــا رو می‌بخشــند، ف ــناس‌اند، م ــا. قدرش ــوه‌ کُرده ک

ــم... ــای تنهای ــدارم، تک‌وتنهایم...تنه ن
چشــمانش بــه مقبولــه خیــره شــدند...بگو مقبولــه، مــن چیــم شــده، از مــن حفاظــت کــن، منــو تنهــا نــزار...

آخ مقبولــه، خواهــرم...
ــا چشــم بــه دکتــر اشــاره کــرد. دکتــر  داخــل اتــاق ملاقاتی‌هــای دیگــری نیــز حضــور داشــتند. منشــی ب
باعجلــه داروهــای بیهوشــی‌ را بــه خــوردش داد، بــه خــواب عمیقــی فرورفــت. بعــد وقتــی بــه هــوش آمــد، 
ــوه‌ کُردها...ســید رضا...دیرســیم...مقبوله،  ــه؟ ک ــن چی ــاد. ای ــوری می ــا صــدای موت ــرد. از دری ــاز شــروع ک ب

ــانید... ــو بپوشانید...بپوش ــت بچرخانید...من ــرف راس ــو به‌ط ــو بچرخانید...من عفت...من
این‌ها آخرین کلمات قابل‌فهمی بودند که از زبانش بیرون آمدند.

ــرون  ــش را بی ــی از زبان ــت نیم ــط توانس ــد؟ فق ــرون بیاری ــون رو بی ــد زبونت ــان می‌تونی ــت: قرب ــر گف دکت
ــید. ــب کش ــاورد، عق ــرون بی ــش را بی ــه زبان ــای اینک ــرون! به‌ج ــد بی ــه بیاری ــم دیگ ــه ک ــاً ی ــاورد. لطف بی
ــواب  ــته و بی‌خ ــیدند، خس ــار می‌کش ــه انتظ ــی ک ــه‌ی آنان ــود. هم ــا ب ــی در کاخ حکم‌فرم ــکوت عمیق س
ــری  ــد. دکت ــر می‌آم ــدای خرخ ــی‌اش ص ــه‌ی تنفس ــه از لول ــه و بی‌وقف ــدی رفت ــای جدی ــه کم ــد. ب بودن

ــپارد(! ــان می‌س ــی )ج ــت: آگون ــتش نوش ــر یادداش ــود، روی دفت ــتاده ب ــرش ایس ــه روی س ــی ک خارج
یــک نقــاش بــا اطمینــان خاطــر و بی‌تفــاوت بــه همه‌چیــز، کنــار ســرش نشســت و آخریــن نفس‌هایــش را 
روی بســتر مــرگ، نقاشــی ‌کــرد. یــک دکتــر ســرگرم تزریــق کــردن گلوکــز بــود، کامــاً رنــگ از چهــره‌اش 
پریــده بــود، از گلویــش صــدای »غرغــر« بــه گــوش رســید. شــبی کــه ۹ نوامبــرا را بــه  ۱۰ نوامبــر متصــل 
ــر  ــد چشــمانش بســته شــدند. دکت ــدن. بع ــه تپی می‌کــرد، ســاعت ۰۲۰۰ قلبــش به‌ســرعت شــروع کــرد ب

دیگــری بــا پنبــه لبانــش را خیــس کــرد.
ســاعت ۰۳۰۰ بــرای آخریــن بــار چشــمانش را بــاز کــرد. ناگهــان ســرش به‌طــرف راســت خــم ‌شــد. حضــار 
ــد. یکــی از دکترهــا نبضــش را گرفــت. دیگــری  ــه حرکــت درآمدن ــاق، دســتپاچه شــدند. همــه ب داخــل ات

دســتش را روی شــاهرگش گذاشــت. دیگــری واکنــش چشــمانش را کنتــرل کــرد.
یــاور صالــح چشــمانش بــاز شــده بودنــد و در حالــت ابلهانــه‌ای بیــرون را می‌نگریســت و نمی‌دانســت کــه 
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بایــد چــکار کنــد. بــا سراســیمگی زانــو زد، مدتــی طولانــی دســت راســتش را کــه از تختخــواب پاییــن افتــاده 
بــود، در میــان دســتان خــود فشــرد. بعــد آرام زیــر لحــاف گذاشــت. انــگار اتفــاق ناگــوار و غیرمنتظــره‌ای 
ــت  ــی حرک ــودآگاه و غیرمنطق ــورت ناخ ــود. به‌ص ــن و متعجــب ب ــود، غمگی ــده ب ــوکه ش ــد، ش ــاده باش افت
می‌کــرد. یــک حــس پوچــی عمیقــی را احســاس می‌کــرد. در میــان حضــار داخــل اتــاق، فقــط وی متحیّــر 

و غمگیــن بــود.
یکــی دیگــر از یاورانــش بــا صــدای بلنــد زمزمــه کــرد: توبــه خدایــا! یکــی از دکترهــا بــا دســت چشــمان را 
ــا دســتمال‌کاغذی قیمتــی و ســفید، چانــه‌اش را بســت. منشــی شــتابان بــه اتــاق  بســت! دکتــر دیگــری ب
ــاعت ۰۳۰۰  ــان س ــر، ژنرالم ــرال کَ ــتاد و نوشــت: ژن ــکارا فرس ــه آن ــی ب ــراف کوتاه ــت. تلگ ــتی رف بغل‌دس

وفــات کردنــد!
ــرای افــکار عمومــی ۰۹.۰۵  ــکارا آمــد: ســاعت وفــات را ب ــود کــه جــواب تلگــراف از آن چنــدی نگذشــته ب

اعــام کنیــد!
یــاور صالــح به‌صــورت عمیقــی شــوکه شــده بــود، غمگیــن و خســته بــود. بــا چشــمان متعجــب اطرافــش را 
نگریســت. خــود را در خــ أعمیقــی احســاس کــرد. گویــی به‌تنهایــی داخــل قایــق کوچکــی وســط دریــا در 
میــان امــواج توفانــی گیرکــرده باشــد، بــه دور خــود تــاب می‌خــورد. یــک‌ دفعــه وارد حرکــت شــد. دوان‌دوان 

از راه‌پله‌هــا پاییــن آمــد. حضــار در کمــال تعجــب، از پشــت ســر وی را تماشــا کردنــد.
ــرد. از  ــراری می‌ک ــود و بی‌ق ــران ب ــاآرام و نگ ــح ن ــود، صال ــده ب ــتر ش ــیر بس ــرال زرد اس ــه ژن از روزی ک
ــد و  ــراب‌خواری و درد دل می‌کردن ــم ش ــح باه ــا صب ــد داشــت و ت ــرال زرد رفت‌وآم ــا ژن ــال‌ها ب ــی س طرف
تمــام مســائل خصوصــی را باهــم در میــان می‌گذاشــتند. از طرفــی دیگــر مــدام در حــال ارســال اطلاعــات 
ــود. ایــن مســئله او را در بن‌بســتی عمیــق  ــود کــه وی را در میــان پنجه‌هایــش گرفتــه ب ــر ب ــرال کَ ــه ژن ب
ــود. فکــر کــرد: اگــه تمــام این‌هــا برمــ ا ــرال تحــت فشــار قــرار گرفتــه ب ــود. در میــان دو ژن قــرار داده ب
بشــن چــی، اگــه فــاش بشــه کــه بــه ژنــرال کَــر اطلاعــات داده‌ام، منــو چــکارم می‌کننــد؟ چطــور تــو چشــم 

مــردم نــگاه کنــم؟
ــال راه  ــت خفقــان‌آوری احســاس می‌کــرد و دنب خــودش رو داخــل تونلــی تنــگ، بی‌هــوا و تاریــک در حال
چــاره‌ای بــرای نجــات بــود ولــی هیــچ راه نجاتــی پیــدا نمی‌کــرد. مضطــرب می‌شــد و بــا خــود می‌گفــت: 
ــ أو  ــرال در خ ــرگ ژن ــا م ــم. ب ــا میمون ــد، تک‌وتنه ــو رد می‌کنن ــه من ــه، هم ــاش بش ــاق ف ــن اتف ــه ای اگ

ــود. ــر کــرده ب بن‌بســت بزرگــی گی
ــن  ــه‌ی پایی ــرف طبق ــا به‌ط ــی از راه‌پله‌ه ــی ناگهان ــا حرکت ــد. ب ــره ش ــه خی ــه تپانچ ــه چشــمش ب یک‌دفع
ــا  ــد. ب ــی ش ــاق خال ــن ات ــن وارد اولی ــه‌‌ی پایی ــتند. طبق ــه وی نگریس ــت ب ــرت‌زده از پش ــه حی ــد. هم دوی

ــرد. ــل ک ســروصدای بســیار در را از پشــت‌ بســت و قف
از داخل، فقط صدای یک تیر شنیده شد...

۵                                                                           
  

ــا را از  ــرزمین کُرده ــر س ــه سراس ــورس ک ــای ت ــره کوه‌ه ــی از زنجی ــوان بخش ــزور به‌عن ــای من کوه‌ه
هــم جــدا می‌کنــد، از جنــوب گــودال ترجــان،1 از توابــع ارزنجــان شــروع و بــه شــکل یــک خــط عاصــی، 
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ــر  ــه ۳ هــزار مت ــد. ارتفــاع آن در برخــی مناطــق ب ــداد می‌یاب ــا شــرق پلومــور امت ــور و باشــکوه ت صعب‌العب
ــوند.  ــاری می‌ش ــبز ج ــور و سرس ــق، صعب‌العب ــای عمی ــه در‌ه‌ه ــور از ت ــزور و پلوم ــه‌ی من ــد. رودخان می‌رس
ــه بهشــتی زمــردی  ــل ب ــد. وادی‌هــا تبدی ــگ‌ ســبز می‌آرای ــه رن ــر‌ و دامنه‌هایــش را ب بلندی‌هــای کــوه بای
ــله  ــرب سلس ــزور در غ ــه‌ی من ــت. رودخان ــاط اس ــن نق ــی از مرتفع‌تری ــلطان‌بابا یک ــوه س ــوند. ک می‌ش
کوه‌هــای منــزور، وادی قره‌ســو در شــمال دشــت و رودخانــه‌ و وادی پریــان1 نیــز در جنــوب واقــع شــده‌اند. 
ــان ســد  ــو از درخت ــا ممل ــد. وادی‌ه ــانده بودن ــر پوش ــوط و عرع ــاله‌ی بل ــان سدس ــا را درخت ــه‌ی کوه‌ه دامن

ســاله‌ی گــردو و درختــان میــوه‌ی وحشــی بودنــد.
در ایــن کوه‌هــای سرشــار از آب، ســبز و حنایــی، ســاختار ایلــی و عشــایری بســان یــک نظــم نظامــی بــود. 
در حــوزه‌ی نظامــی، ســازمان‌دهی دســته و سردســته‌ها وجــود داشــتند. رئیــس ایــل مســئولیت همه‌چیــز را 
بــر عهــده داشــت. پــس‌ از اینکــه رســید‌رضا و دیگــر روســای ایــل بــه دار آویختــه شــدند، ایــل و عشــایری 

کــه دارای ســاختار سلســله‌مراتبی بودنــد قدرتشــان را ازدســت‌داده و پراکنــده ‌شــده بودنــد.
حســن حُســنی بــا فهرســتی طولانــی در دســت، دهــات بــه دهــات می‌گشــت و می‌گفــت: اگــه 
اســلحه‌هاتون رو تحویــل بدیــن، کاری بــا شــما نداریــم، هــر چــه کــه داریــد، از تفنــگ، تپانچــه و شمشــیر 
ــه  ــد. اگ ــل بدی ــت تحوی ــه دول ــد ب ــه نامــش اســلحه باشــه، بای ــزی ک ــر چی ــه و ه ــا خنجــر، قم ــه ت گرفت
ــه. وظیفــه‌ی  ــاز می‌کن ــه روی شــما ب ــد، دولتــم آغــوش مهربانشــو  ب ــت بدی اســلحه‌هاتون رو تحویــل دول

ــن! ــل بدی ــلحه‌هاتون رو تحوی ــد اس ــط بای ــت، فق ــت از شماس ــت، محافظ دول
ــت:  ــرد و گف ــش نگریســت، فکــر ک ــه اطرافیان ــز آگاه هســتند، ب ــه از همه‌چی ــرادی ک ــا ژســت اف ــرال ب ژن
تونج‌الــی متشــکل از دوازده ایــل بزرگــه، تــا وقتی‌کــه تمــوم دوازده‌ ایــل از میــان برداشــته نشــن، 

ــه! ــدا نمی‌کن ــت پی ــت امنی جمهوری
تمــام فرزنــدان خــوب، زیبــا و دلاور دوازده ایــل را جمــع کردنــد. جمــع کردنــد و همــراه بــا ضربــات قنــداق 
ــه حســن  ــق فهرســتی ک ــد. طب ــا خــود بردن ــد و ب ــی کردن ــری ســوار ماشــین‌های نظام اســلحه‌ی ژاندارم
ــا و  ــا، بیگ‌ه ــام خان‌ه ــد. تم ــاب کردن ــا را انتخ ــهامت‌ترین و دلاورترین‌ه ــود، باش ــرده ب ــه ‌ک ــنی تهی حُس
ــه  ــد و ب ــه! همــه را گرفتن ــا شــما حــرف می‌زن ــاد و ب ــی می ــد: بعــداً ژنرال ــد و گفتن میرهــای ایــات را بردن
ــاران زمیــن و  ــگام تیرب ــار بســتند. هن ــه رگب ــد و در ســپیده‌دم ب ــد. بردن ــه2 بردن ــه‌ی عمیــق کــوه کرت گردن
ــا جــاری از خــون شــدند.  ــا و رودخانه‌ه ــگ خــون ســرخ‌تر گشــت. وادی‌ه ــد. شــفق  از رن آســمان می‌نالی
اجســاد را بــا کامیــون بــه گــودال تاریــک و عمیقــی در بــالای روســتای آک‌توپــراک3 بردنــد و در آنجــا دفــن 
کردنــد. هنــگام دفــن از تــرس اینکــه مبــادا یکبــار دیگــر مــردگان جــان بگیرنــد و شــورش کننــد، هــزاران 

تــن خــاک روی آن‌هــا ریختنــد.
شــورش فاقــد‌ رهبــر و راهنمــا ادامــه داشــت. بــه ایــن بهانــه کــه »شــورش شــده« بــه کشــتارهای خونیــن 
ــه  ــه ســر داشــت. هــر چــه بیشــتر ب ــال دیرســیم را ب ــود خواب‌وخی ــدر روزهــا ب ــد. علــی حی ادامــه می‌دادن
ــن و  ــاد، غمگی ــوری می‌افت ــان ن ــرم و احس ــیامند، کَ ــاز، س ــه‌ قفق ــر جبه ــه فک ــرد، ب ــر می‌ک ــیم فک دیرس
ــد شــدن و همه‌جــا رو کــردن  ــم، امــا حــالا یزی ــا اهــدا کردی ــه این افســوس می‌خــورد. مــا ســرزمینی رو ب
کربــ ابرامــون. مــا رو می‌کُشــن و تبعیدمــان می‌کننــد. اگــه مــا نبودیــم حــالا همه‌جــا تحــت اشــغال بــود. 

مــا جنگیدیــم و پیــروز شــدیم، ولــی اونــا اومــدن و روی ایــن دســتاورد آمــاده نشســتند.
Peri Suyu Ovası -1
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ــانی‌اش  ــد و روی پیش ــان بودن ــش نمای ــان موهای ــفید در می ــای س ــود، تاره ــیده ب ــالگی رس ــه چهل‌س ب
ــدرت  ــت و ق ــکوه‌، اصال ــتار باش ــی، ایس ــزی از خوش‌قیافگ ــا چی ــود؛ ام ــده ب ــود آم ــک به‌وج ــی باری خطوط
ــه تنــگ  ــی و روحــش ب ــاد، چشــمانش باران ــه فکــر دیرســیم می‌افت ــی ب ــود. وقت جنگــی‌اش کــم نشــده ب

می‌آمــد.
ایستاد و گفت: »سکینه«!

سکینه وی را نگریست و گفت: علی حیدر، می‌خواستی چیزی بگی؟
گفــت: ســکینه، مــن بیشــتر از ایــن نمی‌تونــم تــو ایــن مملکتــی کــه نســلش خشــکیده زندگــی کنــم. بــدون 
ــرم،  ــاد و می‌می ــد می ــم نفــس بکشــم. اینجــا نفســم بن کوه‌هــا، وادی‌هــا و رودخانه‌هــای دیرســیم، نمی‌تون

از اینجــا بزنیــم و بریــم. اگــر هــم مردیــم، بگــذار در راه دیرســیم، بمیریــم!
ــم  ــم. نمی‌تونی ــدا کنی ــا رو پی ــم رده ــد نیســتیم، نمی‌تونی ــی دوره. راه رو بل ــدر دوره، خیل ــی حی ســکینه: عل
ســوار ماشــین بشــیم. اون طــرف دنیاســت، چطــوری بریــم؟ تــو راه، خــوراک گــرگ و کفتــار میشــیم!‌ تــو راه 

ــد! ــوراخمان می‌کنن ــر سوراخ‌س ــا تی ــان و ب ــان دنبالم ــا می ــیم. ژاندارم‌ه ــنه می‌ش ــنه و گرس تش
تبعیدی‌هــای دیرســیم را در کمپ‌هــای مانیســا1 و بالک‌اســیر2 تابــع قانــون اســکان اجبــاری کــرده بودنــد. 
ــد.  ــد و ســربازها بیست‌وچهارســاعته نگهبانــی می‌دادن ــا ســیم‌های خــاردار بســته بودن اطــراف کمپ‌هــا را ب
بــدون اجــازه نمی‌توانســت بــه هیــچ کجــا بــرود. علــی حیــدر چنــان احساســی نســبت بــه خــود داشــت کــه 

گویــی در یــک تک‌ســلولیِ ســوت‌وکور زیرزمیــن زندانــی بــود.
ــود. جســم، روح،  ــیده ب ــون رس ــرز جن ــه م ــنایی ب ــود روش ــی و نب ــک از نفس‌تنگ ــلولی تاری ــن تک‌س در ای
ــه کوه‌هــای سرســبز کــه  ــد. مدتــی طولانــی ب قلــب و خــواب و خیالــش ملتهــب و در حــال شــورش بودن
ــد.  ــش پیچیدن ــبز در خواب‌وخیال ــاخه‌ای س ــد ش ــوه و آزادی مانن ــد، نگریســت. ک ــه چشــم می‌آمدن از دور ب
درد و غــم بســان آتــش تابســتانی در دلــش رخنــه کردنــد. گویــی تمــام بدنــش در میــان شــعله‌های آتــش 

باشــد، از حســرت لرزیــد.
ــا به‌ســوی  ــه از کوه‌ه ــد رودی ک ــح مانن ــای صب ــد. نزدیکی‌ه ــال گذران ــا خواب‌وخی ــام طــول شــب را ب تم
ــوا  ــال و ه ــن ح ــکینه در ای ــدر و س ــی حی ــدند. عل ــا زلال ش ــت. آب‌ه ــوند، آرام گرف ــاری می‌ش ــت ج دش

تصمیــم گرفتنــد...
همــه‌ی داروندارشــان را در میــان همســایه‌ها تقســیم کردنــد. در نیمــه‌ شــبی تاریــک دســت هــم را گرفتنــد 
و دور از چشــم نگهبانــان و گشــت‌های شــبانه، مخفیانــه از در بیــرون رفتنــد. رو بــه خورشــید کردنــد و بــه 
ســمت کوه‌هــا رفتنــد. ماه‌هــا بــدون اینکــه بــه ســتوه بیاینــد و بیــزار شــوند، بــه ســمت شــرق راه پیمودنــد. 
ــب‌ها راه  ــتراحت و ش ــا اس ــد! روزه ــید، رفتن ــید می‌رس ــه خورش ــان ب ــه امتدادش ــای ک ــوی کوه‌ه به‌س
می‌رفتنــد. زیرگونه‌هایشــان فرورفتــه بــود، لاغــر شــده بودنــد، کــف‌ پاهایشــان زخــم بــود، امــا بدون‌وقفــه 
به‌ســوی مشــرق راه پیمودنــد. راه رفتنــد و از کوه‌هــا و دره‌هــا گذشــتند. راه پیمودنــد، بی‌وقفــه راه پیمودنــد. 

روزهــا بــدون توقــف، بــدون خوردوخــوراک به‌ســوی مشــرق راه پیمودنــد.
ســکینه گفــت: علــی حیــدر مــن خیلــی خســته شــدم، دیگــه طاقــت برداشــتن یک‌قــدم هــم نــدارم، کــف 

ــوره. ــم به‌هم‌می‌خ ــنگی حال ــن، از گرس ــدیدا درد می‌کن ــام ش پاه
علــی حیــدر: یــه کــم دیگــه بریــم، کمــی دیگــه. ببیــن، شــب مهتابیــه. چقدر بیشــتر بریــم، بیشــتر بــه آزادی 
نزدیــک می‌شــیم. همین‌کــه از اون کمــپ جهنمــی نجــات پیــدا کردیــم، دیگــه مهــم نیســت، دیگــه اگــه 
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مــا رو بکشــن هــم غمــی نیســت!
ســکینه: نمی‌خــوام اینجــا بمیــرم علــی حیــدر. دیگــه از مــردن نگــو! مــن میخــوام بــه کوه‌هــای دیرســیم، 

بــه کــوه تــوژک بابــا و ســلطان بابــا برســم. اگــر هــم مرگــی در کار باشــه، بــزار اونجــا باشــه!
بازم راه رفتند، رفتند و رفتند...

ــد،  ــر آن می‌تابی ــور خورشــید ب ــد و همیشــه ن ــدارش بودن ــه کوه‌هایــی کــه در حســرت دی پــس از ماه‌هــا ب
رســیدند! ســپیده‌دم ســحرانگیز، تماشــایی و دلنشــین بــاغ مشــرق کــه ســرزمین تمــام حکیمــان مقــدس بــود، 
ــای  ــد، برگ‌ه ــده‌ بودن ــم ش ــاله خ ــوط صد‌س ــان بل ــد. درخت ــم می‌باری ــاران نم‌ن ــد و ب ــا می‌تابی روی کوه‌ه
خیــس بــه چــپ و راســت آویــزان شــده و زرد زرد شــده بودنــد. جاهایــی را کــه بــاران شســته بــود، بــوی 

ــت. ــک‌زده از آن برمی‌خاس ــای کپ ــاک و برگ‌ه خ
بــاد قطره‌هــای بزرگــی از روی شــاخه و بــرگ درختــان بلــوط به‌طــرف اسب‌ســواران پــرت ‌کــرد. موزرهــا، 
ــان  ــو از روی سرش ــون! دود تنباک ــای خ ــود از لکه‌ه ــر ب ــس و پُ ــان خی ــای‌ تنش ــکت‌ها و بارانی‌ه کاس
ــد و روســتا را در محاصــره  ــاد آن را پخــش می‌کــرد. از باریکــه‌راه آمدن ــد می‌شــد و ب ــواج بلن ــی م به‌صورت
ــرد و هرچــه بیشــتر  ــه گذشــته‌اش فکــر می‌ک ــود، ب ــی ب ــدم واحــد نظام ــد! حســن حُســنی پیش‌ق قراردادن

ــت. ــه دل می‌گرف ــتری ب ــر بیش ــن و تنف ــرد، کی ــاد می‌ک ی
زن بــا چشــمانی نگــران و بیچــاره، اطرافــش را نــگاه کــرد، جــز پدرشــوهر پیــرش کســی در خانــه نمانــده 
بــود. روی بــام خانــه رفــت و بــا چشــمان تیــز اطــراف را نظــاره کــرد. ســربازها همه‌جــا را تحــت محاصــره 
ــگاه کــرد و گفــت:  ــه شــد. زن پدرشــوهر پیــرش را ن ــد. به‌ســرعت پاییــن رفــت و وارد خان ــرار داده بودن ق
ــاکان  ــم، روح نی ــی می‌کنی ــه روش زندگ ــی ک ــره. خاک ــز مهم‌ت ــان از همه‌چی ــو ببخــش، خاکم ــون من آقا‌ج
ماســت. اگــه بهــش بــدی کنــم، استخوناشــون تــو قبــر ســوز می‌کشــه. دیگــه بایــد فهمیــد، هــر چیــزی 

کــه دولــت بــه مــا بــده، یــک ســبوی زهرآلــوده!
ــم، درســت  ــت دادی ــل دول ــم و تحوی ــرم، همــون وقتی‌کــه اســلحه‌هامون جمــع کردی  پیرمــرد گفــت: دخت
همــون وقــت، ســبوی زهــر رو هــم نوشــیدیم. همــون وقــت ایــن کوه‌هــا، صخره‌هــا، درخت‌هــا، 
ــد. چــون بــدون اســلحه نمی‌تونیــم ازشــون دفــاع کنیــم. ــا از مــا قهــر کردن زیارتگاه‌هــا و ایــن خــاک زیب
-آقــا جــون کمــی فکــر کنیــد، اگــه اســلحه داشــتیم، می‌تونســتند اینجــوری از ایــن کوه‌هــای صعب‌‌العبــور 

و عاصــی مــا پاییــن بیــان؟
- یــه کــم فکــر کــن دختــرم، تپــه‌ی ژَلــه1َ زیــر پوتین‌هــای دشــمن تخــت ‌شــده. حتــی نتوانســتیم از اونــا 

هــم دفــاع کنیــم. چطــوری انتظــار داری ایــن کــوه و کمر‌هــا بــا مــا دوســت بمونــن؟
ــد، وارد  ــع کردن ــتا جم ــدان روس ــه را در می ــد و هم ــی کردن ــتا را بررس ــام روس ــربازها تم ــه س ــد از اینک بع
خانــه‌ا‌ی شــدند کــه زنــی از آن بیــرون آمــد و اطــراف را نظــاره کــرد. اول پیرمــرد را کشان‌کشــان بیــرون 

کشــیدند.
سربازی جار زد و گفت: فرمانده، یه زنی اینجاست!

حســن حُســنی داد زد و گفــت: مرتیکــه مگــه عجیبــه کــه یــه زن اونجــا باشــه، مــادر... پاشــو بگیــر و بکــش 
ــرون بیارش! بی

-چیزه، فرمانده، با طنابی قرمز که به تنه‌ی درخت سقف خونه بسته، خودشو دار زده!
-الان میام اونجا و طناب رو می‌کنم تو .... زود باش با طناب بیارش بیرون!

Jelê Tepesi -1
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-امر بفرمایید فرمانده!
بــدن زن هنــوز گــرم بــود. دو ســرباز بــا تــرس و خــوف بــدن زنــی را کــه روی طنــاب بــود، پاییــن آوردنــد. 

طنــاب دور گردنــش را گرفتنــد و دنبــال خــود کشــیدن داخــل حیــاط خانــه!
پیرمرد گفت: اون مرده، از یه مرده چی میخواین؟ مگه شما هیچ وجدان، اخلاق و رحمی ندارید؟

ــد و  ــر زمیــن خوابان ــا یــک قنــداق اســلحه پیرمــرد را ب حســن حُســنی گفــت: ســاکت پیرمــرد قزلبــاش! ب
ــی! ــی باش ــه چ ــاهد هم ــودت ش ــمای خ ــا چش ــا ب ــم ت ــم. نمی‌کش ــو رو نمی‌کش ــرد، ت ــزود: ای پیرم اف

ــم  ــا ه ــی مُرده‌ه ــد حت ــا بفهمن ــن زن... ت ــون از رو ای ــت همه‌ت ــربازها، به‌نوب ــت: س ــنی گف ــن حُس حس
نمی‌تونــن از تجــاوز نجــات پیــدا کننــد، تــا قــدرت مــا رو ببیننــد! داد زد: تــو ایــن روســتا، جــز ایــن پیرمــرد 

ــم. ــون می‌کن ــون رو ...مجازاتت ــادر هموت ــه، م ــده بمون ــه، اگــه زن ــده‌ای بمون ــچ زن ــد هی نبای
 علــی حیــدر مــدام در ذهنــش بــود. از بالاتریــن مقــام دســتور گرفتــه بــود: »مــردی کــه از کمــپ بالک‌اســیر 
ــژه‌ی حســن  ــای وی ــود. واحد‌ه ــب وی ب ــا در تعقی ــدا و مجــازات بشــه«! ماه‌ه ــد پی ــاً بای ــرده، حتم ــرار ک ف
حُســنی حوالــی غــروب روســتا را در میــان شــعله‌های آتــش رهــا کردنــد و رفتنــد. علــی حیــدر و ســکینه 
ــام  ــدند. تم ــتا ش ــرعت وارد روس ــد، به‌س ــا می‌کردن ــوادث را تماش ــد و ح ــده بودن ــم ش ــه قای ــه روی تپ ک
ــچ  ــد. هی ــاد زدن ــتند و دادوفری ــری گش ــس از دیگ ــی پ ــا را یک ــام خانه‌ه ــد. تم ــش زده بودن ــا را آت خانه‌ه
ــه هنــوز در  ــه‌ در کناره‌هــای روســتا شــدند. خان ــاً وارد حیــاط آخریــن خان ــده‌ای را نیافتنــد. نهایت موجــود زن
ــه  ــاب ســرخ‌رنگی ب ــی کــه طن ــد می‌شــد. زن جوان ــه آســمان بلن ــود و دود ســیاهی از آن ب ــش ب ــان آت می
ــه جســمش  ــفید ک ــردی ریش‌س ــود. پیرم ــاده ب ــن افت ــان روی زمی ــی لخــت و عری ــا بدن ــردن داشــت ب گ
منجمــد شــده بــود، چشــماش بــه زنــی خیــره شــده بــود کــه از تــرس خشــکش زده و یــک قطــر اشــک 

هــم بــرای ریختــن نداشــتند.
ــوار  ــار دی ــرد. کن ــه ک ــان گری ــالای ســرش نشســت و هق‌هق‌کن ــا لحــاف روی زن را پوشــاند. ب ســکینه ب
حیــاط بیــل و کلنــگ بــود. شــروع کــردن بــه حفــر کــردن چالــه زیــر درخــت گردویــی کــه وســط حیــاط 

بــود. زن جــوان را بــا پوشــاک و طنــاب ســرخی کــه بــه گــردن داشــت، داخــل چالــه‌ گذاشــتند!
دقیقــاً در همــان اثنــا پیرمــرد جنبیــد. بــه عصــای دســتش تکیــه کــرد و بــالای ســر قبــری آمــده کــه حفــر 
ــان گفــت: همــان روزی کــه  ــا خــود زمزمه‌کن ــد و آســمان را تماشــا کــرد و ب ــد. ســرش را بلن کــرده بودن
ــا  ــن از م ــمان و زمی ــا، آس ــا، رودخانه‌‌ه ــا، درخت‌ه ــا، صخره‌ه ــم، کوه‌ه ــل دادی ــلحه‌هایمان را تحوی اس
ــر پوتین‌هــای دشــمن  ــهَ زی ــدون اســلحه‌ نمی‌توانســتیم از آن‌هــا دفــاع کنیــم! تپــه‌ی ژَل ناراحــت شــدند. ب

ــو قبــول کنــه؟ ــه این تخــت‌ شــده، کــدام وجــدان می‌تون
ــرون آورد،  ــرد را بی ــد. پیرم ــیمه ش ــدر سراس ــی حی ــه. عل ــاد داخــل چال ــه افت ــد. یک‌دفع ــرش لرزی ــدن پی ب
انــگار خیلــی وقــت بــود مــرده و بدنــش یــخ‌ بســته بــود. بــا زن هــر دو را داخــل قبــری گذاشــتند و ســکینه 
گفــت: اون رو هــم بــا زن بزاریــم داخــل قبــر، ایــن معجــزه‌ای اســت کــه روح انســان بــه مــا نشــون داد!
هــر دو را داخــل همــان قبــر دفــن کردنــد. زیــر درخــت تنومنــد و صدســاله‌، تپــه‌ی کوچکــی از خــاک تــازه 
شــکل گرفــت. پشــت ســر هــم از روســتا بیــرون رفتنــد. حســن حُســنی بــا یگان‌هــای ویــژه‌ای کــه همــراه 
داشــت، در کــوه و کمــر دنبــال آن‌هــا می‌گشــت. دوبــاره از کــوه بــالا رفتنــد. بــرای ســپری کــردن شــب 
ــره  ــواده‌ای هفت‌نف ــا خان ــد، ب ــل رفتن ــی داخ ــدند. وقت ــور ش ــای صعب‌العب ــان صخره‌ه ــاری در می وارد غ

مواجــه شــدند. خانــواده اول دســتپاچه شــدند، وقتــی بــا زبــان زازاکــی حــرف زدنــد، آرام گرفتنــد.
پیرمرد که خشکش زده بود، پرسید: پسر تو از کدام ایل هستی؟
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علــی حیــدر گفــت: مــن از ایــل دَیمَــان هســتم. رئیــس ایــل مــا جیورایــل خــان1 و پســرش حســن خــان 
باهــم در خارپــوت اعــدام شــدند.

-ایل شما رو می‌شناسم، خیلی جوانمردند. از کدام طایفه‌ای؟
-از طایفه‌ی کَردیَزو2 هستم.

-از کدام روستایی؟
-یه وقتایی تو روستای شیرخانو3 زندگی می‌کردم.

-از کدام خانواده‌؟
-از خانواده‌ی حوسه حیدرانم4

-اسمت چیه؟
-علی حیدر.

ــواز و جوانمــردی  ــی مهمان‌ن ــاً اومــدم روســتای شــما. روســتای خیل ــرد آهــی کشــید و گفــت: مــن قب م
هســتند.

ــرون  ــم بی ــرس نمی‌تونی ــورده، از ت ــب آب نخ ــه از دیش ــت: بچ ــادرش گف ــرد. م ــه می‌ک ــدام گری ــه م بچ
بریــم.

علی حیدر آخرین قطرات آب داخل قمقمه‌اش را به خورد بچه داد. بچه باز گریه کرد و گفت: آب!
 علــی حیــدر گفــت: بــزار هــوا کمــی تاریــک بشــه، میــرم واســت آب میــارم. زن بلنــد شــد و بیــرون رفــت. 
بــا کاســه‌ای پــر از آب زرد برگشــت و بــه خــورد بچــه داد. زن بــرای اینکــه بچــه را ســاکت کنــد، ادرارش 

را بــه خــورد بچــه داد.
ــربازها در  ــدای س ــپیده‌دم ص ــد. س ــیم کردن ــم تقس ــان را باه ــد، خوراکی‌هایش ــم گذراندن ــب را باه آن ش
اطــراف و دامنه‌هــای کــوه بلنــد شــد. علــی حیــدر بــا مــوزر و ســکینه بــا تپانچــه، جلــو در ســنگر گرفتنــد. 

ــد. ــدن بودن ــک ش ــال نزدی ــا در ح ــه صداه رفته‌رفت
-سربازها، هیچ غاری رو فراموش نکنید.

-امر بفرمایید فرمانده!
ــا رو  ــربازهای م ــن از س ــی دره، دو ت ــو قوط ــی‌ها ت ــن، دیشــب شورش ــلح باش ــاید مس ــد، ش ــاط کنی -احتی

ــد! شــهید کردن
ــگ از  ــه رن ــش را بســت، بچ ــت، دهان ــا دس ــادرش ب ــرد. م ــه می‌ک ــت و گری ــوز »آب« می‌خواس ــه هن بچ
صورتــش پریــد، تــوان نفــس کشــیدن نداشــت. دســتش را کمــی سُســت کــرد، همیــن ‌کــه نفــس گرفــت 
بــاز شــروع کــرد بــه گریــه کــردن. پیــرزن عروســش را نــگاه کــرد و بــا تــرس گفــت: دختــرم، اون بچــه رو 

ــو می‌کشــند! ــن، همه‌مون ــدا کن ــو پی ــه جامون ــن. اگ ســاکت ک
ــاز دهانــش را  ــا شــدت بیشــتری گریــه کــرد. ب ــار ب زن دســتش را شُــل کــرد، بچــه نفــس کشــید، ایــن ب
بســت، بچــه دســت‌وپا زد و رنــگ از صورتــش پریــد. دســتش را شــل و دوبــاره فشــرد. ســربازها در حــال 
نزدیــک شــدن بودنــد. بــه عروســش تذکــر داد و گفــت: دختــر، بچــه رو ســاکت کــن، پســتانت رو بــزار تــو 

دهنــش.
Ciwrayîl Ağa -1

Kerdizo -2

Şerxano -3

Mala Husê Haydaran -4



328

زن دســتپاچه شــد، پســتانش را بیــرون کشــید و دهــان بچــه گذاشــت. بــرای اینکــه صــداش درنیایــد، بچــه‌ 
ــتپاچه شــده،  ــد. زنِ دس ــه دور شــدند و رفتن ــن دامن ــرباز‌ها از پایی ــینه‌اش فشــرد. س ــه روی س ــم ب را محک
ــه رو  ــی، بچ ــکار می‌کن ــت: داری چ ــرد و گف ــت ک ــکینه دخال ــرد. س ــینه‌اش می‌فش ــه س ــه را ب ــوز بچ هن

ــی! ــه‌ش می‌کن خف
زن بچــه‌ را نــگاه کــرد، دســتش را شــل کــرد. بچــه حرکــت نمی‌کــرد! ســوگ و شــیونی تیــره و تــار داخــل 
غــار را فراگرفــت. شــب کــه شــد، علــی حیــدر بــا دســت‌های قدرتمنــدش ســنگ بزرگــی را از زیــر درختــی 
ــه  ــل چال ــودک را داخ ــان ک ــدن بی‌ج ــرد، ب ــر ک ــک حف ــه‌ای کوچ ــکافت. چال ــاک را ش ــت و دل خ برداش

گذاشــت و بــا خــاک پوشــاند. ســنگ بزرگــی را روی قبــر گذاشــت و ســنگ مــزار کــرد!
چنــد روز بــود کــه ســکینه ســعی می‌کــرد بــا دختــر دوازده‌ســاله، صحبــت کنــد. دختــر ســنگ ســیاه شــده و 
در گوشــه‌ای تاریــک از غــار نشســته بــود و یــک کلمــه‌ هــم حــرف نمــی‌زد. روز دهــم بــا وی دوســت شــد 
و ارتبــاط برقــرار کــرد. دســتانش را در میــان دســت خــود گذاشــت و پرســید: بهــم بگــو ببینــم، تــو اهــل 

کــدام روســتایی؟
-من اهل روستای گومَ میسه‌ام1.

-خانواده‌ات چی شدن؟
-طایفه‌ام رو با خانواده‌ام کشتند!

-هیچ‌کسی رو نداری؟
دختــرک گفــت: نــدارم، هیچ‌کســی رو نــدارم. اینــام از ایــل مــن‌ هســتند، از خویشــاوندان دورانــد، اومــدم و 

بــه اونــا پنــاه آوردم!
-باشه، وقتی خانواده‌ات رو کشتند، تو هم اونجا بودی؟

ــر رو پشــت  ــاً شــصت نف ــالخورده‌ها دقیق ــا و س ــا، بچه‌ه ــا نوزاده ــا رو ب ــه‌ی م ــت: قبیل ــرد و گف ــه ک  گری
ــاله‌ی  ــر شانزده‌س ــه دخت ــوم ی ــم. عم ــد می‌کنی ــا تبعی ــه مانیس ــما رو ب ــد: ش ــد و گفتن ــوار کردن ــینی س ماش
ــرد،  ــی می‌ک ــا رو همراه ــه م ــی ک ــتیم گروهبان ــل گذش ــه از روی پ ــد از اینک ــت. بع ــنگی داش ــی قش خیل
ماشــین رو متوقــف کــرد. عمــوم رو از ماشــین پیــاده کــرد و گفــت: اگــه دختــرت رو بهــم بــدی، خــودت 
ــن خــاف عــرف و عــادات  ــه، نمــی‌دم، ای ــم نامــوس من ــدرم گفــت: دخترت ــواده‌ات رو می‌بخشــم. پ و خان
ــان  ــم. گروهب ــوش می‌دادی ــون گ ــه صحبت‌هاش ــون ب ــرم. همه‌م ــرم می‌می ــا دخت ــرم، ب ــه بمی ــت، اگ ماس
ــد  ــه از ماشــین پری ــه دفع ــه، دختــرش ی ــدرم رو بزن ــد کــرد و وقتــی خواســت پ ســرنیزه‌ی تفنگــش رو بلن
پاییــن، خــودش رو انداخــت جلــو پــدرش. اولیــن ســرنیزه بــه اون خــورد، هــر دو تاشــون رو بــا هــم کشــت. 
ــم  ــاران ه ــو آب تیرب ــن ت ــی مینداخت ــن. وقت ــن پایی ــل انداخت ــد و از پ ــرنیزه زدن ــا س ــو ب ــم همومون بعدش
ــن  ــط م ــر فق ــصت نف ــه‌ی اون ش ــردم. از هم ــم می‌م ــی، ای‌کاش من ــردم آبج ــن نم ــی م ــردن. ول می‌ک

ــردم. ــالم  به‌درب ــون س ــی ج زخم
ســکینه و علــی حیــدر در همــان غــار مــدت بیســت روز بــا آن خانــواده ماندنــد. در طــول ایــن بیســت روز، 
ــد  ــد، شــیر حیوان‌هــای بی‌صاحــب را می‌دوشــیدند. ده روز اول هــر شــب رفتن ــه روســتاها می‌رفتن شــب ب

برایشــان آب، گیــاه دارو و حبوبــات ســوخته‌ی روســتاها را آوردنــد و غــذا انبــار کردنــد.
ــه‌ای در  ــه مزرع ــپیده‌دم ب ــدا شــدند. در س ــد و ج ــا خداحافظــی کردن ــدر و ســکینه از آن‌ه ــی حی شــبی عل
دامنه‌هــای کــوه تــوژک ســر زدنــد. هنــوز دود از روســتا بلنــد می‌شــد و هــای هــای گریــه‌ی نــوزادی بــه 
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وقــت تابــش نخســتین پرتوهــای نــور خورشــید، ‌پیچیــد. ســکینه هیجــان‌زده شــد. تپانچــه‌اش را در دســت 
گرفــت و رو بــه صــدا رفــت. علــی حیــدر هــم دنبالــش کــرد.

ــد.  ــه‌ور می‌ش ــادرش حمل ــک م ــتان‌های خش ــه پس ــان ب ــرد. گریه‌کن ــه می‌ک ــه گری ــدون وقف ــوزادی ب ن
ســکینه نــوزاد را در آغــوش گرفــت و بــه اجســاد بی‌جــان خفتــه‌ی روی زمیــن نگریســت. نــوزاد را محکــم 
در آغوشــش فشــرد. یکدیگــر را نــگاه کردنــد، بــدون اینکــه چیــزی بــه همدیگــر بگوینــد، به‌ســوی پاییــن 

وادی رفتنــد.
وقتــی هــوا تاریــک شــد، وارد چــادری در کناره‌هــای یکــی از محله‌هــای شــهر شــدند. یــک چــراغ ‌موشــی 
ــوزاد  ــا آن‌هــا صحبــت کــرد، ن ــود از زن‌هــا و بچه‌هــای ســیاه‌پوش. ســکینه ب ــر ب ــود. پ کوچــک روشــن ب
ــاه  ــه نزدیکی‌هــای پــل پ ــوع خورشــید ب ــا طل ــه آن‌هــا ســپرد و بیــرون آمــد. همــراه ب ــه‌ را ب در حــال گری

رســیدند. علــی حیــدر گفــت: از روی پــل نریــم.
سکینه: بزنیم به آب!

خــود را بــه دامنــه‌ی تپــه زدنــد و بــالا رفتنــد. ســکینه نگاهــی بــه اطــراف کــرد، تحــرکات را در دامنــه‌ی 
طــرف مقابــل دیــد. داد زد و گفــت: علــی حیــدر زود بــاش طــرف مقابــل رو نــگاه کــن. چشــمان علــی حیــدر 
ــی  ــا از اهال ــن شــد، گفــت: این ــد از اینکــه کامــاً مطمئ ــه شــدند. بع ــل دوخت ــه صخره‌هــای طــرف مقاب ب

روســتای توریشــمک1 در منطقــه‌ی روبایــک2 هســتن!
بــالای صخــره‌ای بلنــد بــه دو دســته تقســیم‌ شــده بودنــد. مردهــا را بــا طنــاب بــه هــم‌ بســته بودنــد. اول 
ــان در  ــاد و فغ ــغ، فری ــد. جی ــان تجــاوز کنن ــه زن ــتند ب ــد خواس ــد. بع ــن انداختن ــا پایی ــا را از صخره‌ه مرده
وادی‌ منعکــس شــد. هــر زنــی کــه از دســت ســربازها نجــات پیــدا کــرد، خــود را از بــالای پرتــگاه بلنــد 

ــرد. ــرت می‌ک پ
علــی حیــدر و ســکینه بــاز همدیگــر را نــگاه کردنــد. پشــت صخــره‌ ســنگی قایــم شــدند. یکــی را نشــانه 
گرفــت و ماشــه را فشــار داد. درجــه‌داری کــه یقــه‌ی دختــری را گرفتــه بــود، جلــو پاهایــش افتــاد زمیــن. 

دختــر از تــرس فــرار کــرد و خــود را از پرتــگاه پاییــن انداخــت. تیــر دیگــر و یــک تیــر دیگــر...
ــن نقطــه‌ی  ــد. در تنگ‌تری ــح راه پیمودن ــا ‌صب ــد و ت ــه راه افتادن ــاند ب ــا را پوش ــرده‌ی شــب همه‌ج ــی پ وقت
رودخانــه‌ی منــزور از روی پلــی کــه ســید رضــا بــا الــوار ســاخته بــود، گذشــتند و از کــوه ســلطان بابــا بــالا 
رفتنــد. منــزور ســرخ‌ و خروشــان بــود. اجســادی را کــه منــزور بــه کنــار آب آورده بــود، روزهــا زیــر آفتــاب 
مانــده و بــو گرفتــه بودنــد. بســتر رود منــزور لبریــز از اجســاد بــود. ســر زن و بچه‌هــا ماننــد ماهــی بــالای 

ــرد. ــود می‌‌ب ــا خ ــان را ب ــای بی‌ج ــرخ بدن‌ه ــای س ــد. آب‌ه ــن می‌رفتن ــد و پایی آب می‌آمدن
دره‌ی لاچ3 کــه تبدیــل بــه چاهــی عمیــق شــده بــود، شــب و روز از درد و غــم ماننــد کنــدوی زنبورعســل 
ــاد و  ــکاس فری ــد. انع ــخ از درد می‌لرزیدن ــور و مل ــا و م ــنگ‌ها، درخت‌ه ــود. س ــردن ب ــال وزوز ک در ح

ــت! ــی نداش ــیون پایان ــوگ و ش ــتند و س ــه داش ــان ادام ــای بی‌نام‌ونش فغان‌ه
تپــه‌ی آنابــار4، کــوه زل5، کــوه عزیــز ابــدال6 کــوه ســلطان بابــا، دشــت قوطــی7 و غارهــای منطقــه‌ی کــوه 
ســرخ، لبریــز از اجســاد انســان بودنــد. همــه‌ی جانــوران بــا گازهــای شــیمیایی کشــته‌ شــده بودنــد و مغــز 
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انســان‌ها را بــا اســید و گاز ذوب و ماننــد روغــن مایــع‌ بــه دیــوار صخره‌‌هــای غــار پاشــیده بودنــد. روزهــا 
ــود. بــود کــه یکی‌یکــی تمــام غارهــا را کنتــرل می‌کــرد و دنبــال رد پــای علــی حیــدر و ســکینه ب

ــد. از  ــرال اینــا بــه داخــل غارهــا پنــاه آورده‌ان حســن حُســنی اجســاد داخــل غــار را نشــان داد و گفــت: ژن
ــر  اینصــورت  ــود اســتفاده کردیــم و همچــو مــوش، مسمومشــان کردیــم و کشــتیم. در غی گازهــای زهرآل
ــا هفتادســاله همه‌شــون رو پاکســازی  ــت‌ ت ــی از هف ــود، ول ــن ب ــات خونی نمی‌توانســتیم بکشیمشــان. عملی

کردیــم، موفقیــت بزرگــی بــه دســت آوردیــم.
ــن تکنیــک ســوزاندن  ــد، ای ــخ باشــکوهمان درس بزرگــی گرفتی ــرال گفــت: راســتش رو بخــوای از تاری ژن
ــای  ــا و کُرده ــی و رومی‌ه ــل ارمن ــرد. در مقاب ــف ک ــی ۱۹۲۰ کش ــگ از ۱۹۱۹ ال ــان لن ــا رو اویم غاره

ــت. ــرار گرف ــتفاده ق ــه مورداس ــی خلاقان ــری خیل قوچگی
ــن از پسشــون  ــی از اینجاهــا داشــتند. جــز ای ــد، شــناخت خوب ــان، همــه یاغــی‌ هســتند، تک‌تیراندازن -قرب

برنمی‌اومدیــم.
-موفق به کار خیلی خوبی شدید، نهایتاً هم به دیرسیم لشکرکشی کردیم و پیروز شدیم.

ــار پالاخــان مســتقر  ــاب در یکــی از غارهــای همجــوار غ ــا غــروب آفت ــان ب ــدر و ســکینه همزم ــی حی عل
ــه  ــه‌ور شــد ک ــتاهای دره‌ی قوطــی و لاچ حمل ــژه به‌طــرف روس ــای وی ــا یگان‌ه شــدند. حســن حُســنی ب
ــال رد می‌گشــت. یکــی  ــرده و دنب ــت ک ــات دریاف ــد. اطلاع ــران و تخریب‌شــده بودن ــا وی توســط هواپیماه
ــکلی  ــه ش ــت، ب ــه می‌رف ــتایی ک ــار و روس ــر غ ــه ه ــید. ب ــر می‌کش ــا س ــام غاره ــه تم ــری ب ــس از دیگ پ

ــرد. ــه می‌ک ــده، حمل غافلگیرکنن
اطــراف غــار را محاصــره کردنــد. علــی حیــدر گفــت: از اینجــا بریــم غــار پالاخــان، اونجــا واســه درگیــری 
ــه  ــرار ک ــر ق ــت: اگ ــکینه گف ــیدند. س ــان رس ــار پالاخ ــه غ ــا ب ــان و صخره‌ه ــان درخت ــب‌تره. از می مناس

ــد! ــزار همــون جایــی بمیریــم کــه شــیرعلی و ظریفــه مردن بمیریــم، ب
ــن  ــه تســلیم بشــین و اســلحه‌هاتون رو زمی ــون محاصــره ‌شــده. اگ ــت: تســلیم شــین، اطرافت ــی گف صدای

ــم. ــما رو آزاد می‌کنی ــد، ش بزاری
علــی حیــدر از پشــت ســنگی جلــو دهانــه‌ی غــار، همــان ســربازی را نشــانه گرفــت کــه می‌گفــت‌ »تســلیم 
شــین«! گفــت: آهــان، دارم میــام تسلیمشــم و شــلیک کــرد. هــزاران تیــر همزمــان به‌ســوی غــار شــلیک 

ــه گذشــته فکــر می‌کــرد. می‌شــدند. ســکینه در حیــن جنگیــدن ب
ــرد.  ــا وی ازدواج ک ــاز برگشــت ب ــد از اینکــه از جبهــه‌ی قفق ــدر بع ــی حی ــود، عل ــاله ب ــه پانزده‌س ــی‌ ک وقت
جــوان و زیبــا بــود، تمــام خصوصیــات زنــان کوهســتانی دیرســیم را داشــت. دلربــا، جــذاب، باهــوش، قدبلنــد 

و قهــوه‌ای‌ بــود. تحــت هــر شــرایطی فوق‌العــاده بــا شــهامت، جســور و قــوی بــود.
ــاص روی ســرش  ــای خ ــد. در روزه ــره‌ای خری ــاج نق ــک ت ــراش ی ــرد، ب ــدر ازدواج ک ــی حی ــا عل ــی ب وقت
ــا تپانچــه‌ای کــه در دســت داشــت، نشــان می‌گرفــت و شــلیک می‌کــرد. همزمــان  می‌گذاشــت. ســکینه ب
ــد. علــی  ــود کــه در حــال درگیــری بودن از طــرف مقابــل هــزاران تیــر شــلیک می‌شــدند. یــک ســاعتی ب
حیــدر مــوزر بــه دســت، کنــارش ایســتاده بــود و حتــی یــک تیــرش هــم خطــا نمی‌رفــت. رفته‌رفتــه حســن 
حُســنی دایــره‌ی محاصــره را تنگ‌تــر می‌کــرد. بــا تیــری کــه از کنــار شــلیک شــد، آهــی کشــید و لرزیــد. از 
ناحیــه‌ی ســینه احســاس ‌گرمــی بــه وی دســت داد. دســتش را روی ســینه‌اش گذاشــت، دســتاش بــه خــون 

گــرم آغشــته شــد. علــی حیــدر بــا تــرس و درد گفــت: ســکینه، زخمــی شــدی؟
-من از این مرگ شکایتی ندارم. علی حیدر، میخوام چیزی بهت بگم.
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ــت  ــد، از پش ــرده بودن ــه ک ــه آن تکی ــه ب ــره‌ای ک ــد و صخ ــر می‌ش ــه تنگ‌ت ــره رفته‌رفت ــره‌ی محاص دای
ــکینه؟ ــو س ــت. بگ ــا نمی‌رف ــدر خط ــی حی ــر عل ــک تی ــی ی ــد. حت ــاران می‌ش تیرب

-میخوام که رازی رو بهت بگم.
-این چه رازیه که تا امروز از من پنهان کردی؟

- خیلی تو رو دوست دارم، حداقل قد عشقی که به این خاک‌ دارم!
علی حیدر گفت: منم همین‌طور.

چشــماش ســیاهی رفتنــد. بدنــش از تــوان افتــاد. تــاج نقــره‌ای از روی ســرش بــر زمیــن افتــاد و بــا ســروصدا 
به‌طــرف پاییــن رفــت. چنــد ســرباز از سنگرهایشــان فــرار کردنــد و گفتنــد: نارنجــک، نارنجــک!

وقتــی ســکینه چشــمانش ســیاهی می‌رفــت و از همه‌جــا همزمــان فشــنگ‌ها بــه بدنــش اصابــت 
می‌کردنــد، بــه فرارشــان از کمــپ، فکــر می‌کــرد. هنگامی‌کــه تــاج بــه پاییــن دره می‌رفــت، درد 
ــاد.  ــان افت ــپ و مسافرتش ــرار از کم ــر ف ــه فک ــرد. ب ــاس ک ــش احس ــر را در قلب ــم تی ــری از زخ تندوتیزت
ــه دل  ــن‌رو ب ــرس ای ــه ت ــن همیش ــدر م ــی حی ــت: عل ــد. گف ــیم در راه بودن ــوی دیرس ــه به‌س ــی‌ ک هنگام
داشــتم کــه اگــه روزی ایــن تــاج رو از دســت بــدم، تــو رو هــم از دســت میــدم، واســه همیــن همیشــه بــا 

ــردم. ــش می‌ک ــودم حمل خ
علی حیدر با قدم‌های خسته، پیش آمد و گفت: اول و آخرش یه تاجه دیگه!

گفــت: ایــن تــاج، خــط و خطــوط عشــق منــه. روزی کــه اونــو از دســت بــدم، تــو رو هــم باهــاش از دســت 
. م مید

ســکینه بــه خورشــید در حــال طلــوع نــگاه کــرد و تاجــش را بــر ســر گذاشــت و گفــت: علــی حیــدر حــالا 
ــر راه می‌رفــت، برگشــت و وی را  ببیــن، ببیــن قشــنگم؟ علــی حیــدر کــه در دامنه‌هــای کــوه کمــی جلوت
تماشــا کــرد. چشــمان مشــکی، پیشــانی زیبــا و دلربــا، صورتــی ماننــد مــاه، ســرپوش روی ســرش و روی 
ســرپوش تــاج، گیســوانی بــراق بــه رنــگ قهــوه‌ا‌ی کــه از زیــر تــاج بیــرون آمــده و تــا کمــر وی را پوشــیده 

بودنــد...
پیراهــن آبــی‌ چیــن‌دار، ســخمه‌ای بــا نقــره تزئیــن شــده، کفش‌هــای لاســتیکی پوشــیده و نــور خورشــید کــه 
بــر تنــش می‌تابیــد و تپانچــه‌ای کــه بــه کمــر داشــت...علی حیــدر گویــی اولیــن بــاری بــود وی را می‌دیــد، 
ــن  ــت: م ــنگی ســوت‌وکور نشســت و گف ــر صخــره‌ س ــکینه زی ــرد. س ــا می‌ک ــده و وی را تماش افســون ش
دارم میگــم خیلــی خســته شــدم. ولــی تــو اصــاً توجــه نمی‌کنــی. شــب و روز بــدون وقفــه هــی راه میــری!
علــی حیــدر گفــت: ســکینه، تــو همیشــه اینجــوری قشــنگ بــودی؟ قمقمــه‌ی آبــش را بیــرون آورد، اول بــه 

ســکینه داد و بعــد خــودش نوشــید.
-چرا مگه خوشت نیومد؟

زیــر صخــره‌ی ســنگ همدیگــر را در آغــوش گرفتنــد و در آغــوش هــم بــه خــواب رفتنــد. در حیــن جانباختن 
ــه پاییــن می‌رفــت، فکــر  ــاج نقــره‌ا‌ی کــه رو ب ــه ت ــر روی چشــمانش، ب کشــیده شــدن پــرده‌ای تاریــک ب

کــرد و بــرای آخریــن بــار زمزمــه کــرد: علــی حیــدر، مــن قــد ایــن خــاک تــو رو دوســت دارم.
ــد.  ــه‌ی غــار نزدیــک شــدند و اطــراف را محاصــره کردن ــه دهان دایــره‌ی محاصــره تنــگ شــد. ســربازها ب

ــی خطرناکــه، مواظــب باشــید. حســن حُســنی داد زد و گفــت: ایــن شورشــی خیل
علــی حیــدر تبعیــدی و فــراری دقیقــاً ۳۳ تیــر همــراه داشــت. ۳۲ میــن رو هــم بــه ســربازی شــلیک کــرد. 

از طــرف مقابــل صــدای »آخ« ۳۲ میــن ســرباز هــم بلنــد شــد. حــالا فقــط یــک تیــر داشــت.
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ــود و آســمان  ــاز ب ــد. چشــمانش ب ــش غــرق در خــون بودن ــار ســکینه رفــت. گیس‌هــا و تمــام بدن ــه کن ب
ــا دســت چشــمانش را  ــود و لبخنــد مــی‌زد. ب ــر روی لبانــش ب ــگار تبســمی ظریــف ب را تماشــا می‌کــرد. ان
بســت. تیــر ۳۳ میــن و آخریــن تیــر را بــه خــود زد. روی جســد ســکینه افتــاد، خــون گــرم هــر دو بــا هــم 

یکــی شــدند. بــا خــود زمزمــه کــرد و گفــت: ســکینه منــم تــو رو خیلــی دوســت دارم!
حســن حُســنی ســر از بــدن هــر دو جــدا کــرد. فرســتاد بــه کمــپ تبعیدی‌هــا در مانیســا. ســرهای بریــده‌ی 

هــر یــک را بــه نیــزه بســتند و ســه شــب و ســه روز در کمــپ بــه آن‌هــا حقــارت کردنــد.
بعــد از اینکــه ســربازها ســرهای بریــده را گرفتنــد و بــا خــود بردنــد، پســر و دختــری جــوان آمدنــد و اجســاد 

بی‌ســر را بــا خــود بردنــد.
آن‌هــا را بــه مرتفع‌تریــن جــای تپــه‌ای کــه کشــته‌ شــده بودنــد، بردنــد و هــر دو را داخــل یــک قبــر دفــن 

کردنــد. روی ســنگ مزارشــان چنیــن نوشــتند:
زمانی این زن و مرد، در راه این کوه‌ها جنگیدند!
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